و ۱ 
ه 7 2 ۳ 
۳ "ویو 1 7 تموروو رود 
0 مم هو 
ول مزال یداع کاس 
٩۳۹ ۷‏ «ر 
ری صنرزضنران 


جرا ول 


رورا و۵۳ 


ی 
سول وی نورا فا 


ِ 
۹ 
سم : ۵ 
ابر ۰ 
ی میور 
۱ 3 : مس 
1 5 ۳ 


3 


مم 
م ی معا 
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عرص و میات وتو اکی وخعات 
ری نان 


جراول 
رورا ۲۵۳۶ 


عون رم راو ال رانسّرازن وعاراات 


دیباچه 
بنام خداو ند بحشنده مهر بان 


پس‌از سالیان دراز غور وفحص ونقد وبحت؛ درپنه بیکران وعر صغبی‌پایان 
( مجموعه فکر واندسته و دوق و احساس ( پابه گذاران و مایه دهندگان «فر هنت 
نامدار ایر انی اسلامی »که مانند تاج ی گوهر آمودو دلافر ون بر تارك آمدن جهان‌میدر خشد 
و پر تو می‌افکنده باین نتیجه رسیده‌ام که اگر روزی» کاربراین مدار قرار گیرد که‌حدیث 
شیرین وشوق آمیز و مبحث نمکین و شورانگیز « عرفانو تصوف » را. ازاین مجموعذ 
مبارك ومیمون‌ودفترچذ فر خ‌وهمایون؛ بدر آورند وبکناری بنم‌ند؛ در آنچه بجامیماند 
دیکر رو نق وصفالی وتلا"لوء و جلائی ور نگگو بویی دفر و شکوهی باقی نخواهد ما ند 
تا بتواند, بافیضان و امعان خود , انسان خاکید! فر شتا افلا کی کند و بر زمینی را ملاث 
آسما نی سازد و آدمی فروافتاده دردرکات اسفلالسافلین تقیدات و تعینات و تفخصات مادی 
و بهیمی ودستو پا بسته بپود و تار رشته‌های درهم و برهم هواجس نضانی و دساوس 
شیطانیراء بدمی وقدمی رها و آزاد سازد و برشهپر طاثر تیز پرواز و جد وطلب و بریشت 
رفر قی گرم تاز شور وعشق بنشاند و بسوی عرشاعا وقاب قوسین عالم بالا » بعنی معر اج 
کمال و جلال وجمال لایتناهاء فراببرد ودر کنار خدا جای دهد. لاجرم آدمی زاده‌ای که 


ازيكمشت پوست و گوشت‌ ور گ‌وریشهو استخوان‌تر کیب‌یافته .چون‌دیگ رجانورآن؛ بخورد 


۳ 


و خفت و گفت وشنفت وخیز وافت بسنده خواهد کرد و گوش دل را؛ ازشنیدن صفیر 
کنگره عرش: کروچشم جان‌را: ازدیدن جلوه گریپای شاهد جان. کور خواهدساخت !۲ 
اثبات این مدعا: که پس‌از عمری تحقیق و تتبم به آن رسیده و آن‌را یافته ام 
بسیار سهل و آسانست: يك‌نظردقیق وژرف به آثاری که قبل و بعداز راه‌یافتن«عرفان» 
و « تصوف » به « فرهنکك ایرانی اسلامی » پدید آمده است . آشکارا نشان میدهد 
که فرق میان اين‌دو دسته پدیده‌های عقلی و احساسی: ازثری تاثربا و اختلاف مبان 
این‌دو گروه فرآورده‌های فکری و ذوقیء ازفانحة‌الکتاب تا تبت‌یدا ابی‌لبب است . 
یکی» ساخنا آب وگل است ودیگری پرداخته جان‌ودل. 
اگر تنها بقلمرو شعر پارسی بنگریم؛ مسلم میشود پیش از آنکه عرفان؛ 
باتمام مظاهر عالی وماثر متعالی و یامه لمعان روحانی وفیضان آسمانی خود ؛ 
درفکر و ذوق ایرانی تفوذو رسوخ پابد » شعر پارسی عبارت بود 
از ردیف ساختن الفاظ و تدارلك معانی و رعایت کردن شرائط فصاحت و بلاغت 
وبکاربستن محسنات بدیعیو اصول عروضی وتوصیف طبیعت‌و آبو بادو آتش وخاك 
ودرخت وسبزه و کل وبلبل و آسمان وماه و آفتاب وستارکان وتعریف بزم عیش‌ونوش 
و شب زنسده‌داری ومیگساری و عشق بازی دلبران و دلدادگان و مدح و ستایش 
فرمانروایان و وزیران وامیران و سرداران و توانگران و زورمندان و شرح شکارها 
و جنگمپاوغارت‌ها و کشتارها و ابلغارهای‌سنگین‌دلانو متجاوزان‌و نکوهش ناپایداری 
جببان و بی‌وفائی ابناع‌زمان وامثال این و آن . اماءبسازآنکه شاعران نغز وی پادسی 
بعرفان و جاوهگر بهای روحافزا و دل‌آرای آن آشنا شدند و چاشنی خوش طعم و بوی 
تصوف و ععجو نهای شگفت و شگرف آن‌را بلست‌پخت طبع و قر یحها خود بیامیختند ء 
شعر بارسی» یکباده, صفا و جلا و ر نک و بوی دیگر بافت و از ذمین بهآسمان و از خاك 
بفر قدان کشانده شد . از آن به بعد, اساسا نحوة تعقلو تخیل وشيوة ابر از ذدق داحساس 
وسباك وصف و بیان دگر گون‌گردید ودرعمق جان وسویدای دل صاحبتر ان وسخندانان 
و ز بان آودان ابر انی» انقلاب فکری وذدقی شگفت دشگرفی. ازنوع بسیارعالی دمتعالی» 


۴ 


دد بل آ مان و آنان توانستند درسایة این «انقلاب عمیق ودقیق‌روحی»» شاهکارهائی بو جود 
ور ندکه تاقیام‌قیامت» همچون طوقی مرصع ومنش و آاجی‌مجلل و مکلل بر گردنوفرق 
مد یت جهان‌میدر خشد .«وشمندان ایرآنی. س‌از دست‌بافتن به‌یدیدة نوین و نظامر استین 
سر فان» بفرة ایزدی خویش, چنان در اءتلاء وانجلاء و تلطایف و تنز یه و میم و تکمیل 
آن کو شید ند که بر تر و بهتر از آن مقدور ومیسود نیست . 

اگرهم این نکته‌را قبول کنيم که: اساسآواصو لا ؛منشاه ومبداء ومنبع‌ومنبت 
نمال همایون وبرومند وبارور وارجمند عرفان وتصوف درایران‌نبود و ازسرزمین‌های 
دیگر بیخ‌و ریشه گرفته و آب‌خورده و بسخاكك ايران کشیده شده است. ولی باید باین 
حقیقت اذعان و اعتراف کرد که در آب وهوای پاك و تابناك آریائی» بالاکر ده و شاخ و 
ویر "ث نشسته و گل و بار آورده وچند شاه موه لذیذ وجانفر) و لب گزانو گواراء مانند 
دیوان حافظ شیر ازی و حدبقا سنالی غز نوی و گلشنر از شبستری و تذکر الاو لیاء 
عطار نیشابوری و غرز لیات شمس تبر بزی و مثذوی مو لوی بلخی و معارف دهاء و لد و 
اسر ار التوحید نو شیخ‌ابسوسعید ابسوالخیر و نورالعلوم شیخبوالسن خ_رفانی و 
نفحات‌الانس جامی و احیاءا لعلوم غزالی داده است‌که چشم و چراغ بوستان شعر و اذب 
و حکمت جهان است وممکن نیست دیگر قوت‌زمین وخاك و لطافت آب وهوا و تاش مهرو 
ماه بتواند شاداب‌تسر و اسذ‌یذتر و برتر و بهتر از آنها ثمری دهد و بری آودد . 
طرفه کاریمای این شاهکار آفرینان و مینا گریهای این هنرآوران؛ درحد کمال قدرت 
خداوند بر ساط آفرپنش بوده وهست و خواهد بود . 

عرفان به‌شعر وادب غنی وفرهنکك و تمدن نامدار پارسی؛ روح داد و جان 
بخشید و باوی آن کردکه با با غ‌کند فروردین . 

پس از آنکه عر فان» درمرز زبان نغز ویامغز پارسی پا کشا شد» شعر که وسیله‌ای 
برای وصف زببائیبای مادی ولذات حیوانی و تمنیات دنیائی و دست آویزی برای 


تقرب بشاهان وحا کمان و دولعمندان ومتنقذان وممری برای کسب معیشت وتحصیل 


شرت بود؛ بمکتنی ارز نده و آموز نده مبدل شد وددراه تهذیب اخلاق و تصفیداروح و 
تنز یه نفس و تلطیف ذق و تز کی باطن و اکتساب مکارم وفضائل دطرد قبائح ورزائل بکار 
افتاد ودر کار «آدم‌سازی» نه «عالم‌سازی» خدمتها کر . 

همینکه شاهد عرفان » با قسامت دل آرا و چمهرة زیبا و اندام 
فریبای خود ؛ هر هفت کرده : در حجله . آراستد و پیراستهُ شعر و ادت پای 
ناد > یکباده, کیسه چرکین ۴دائی گویندگان دا کاستازدین بی‌نیازی تبدیل کره و در 
اساس تعقل و تخیل وراه ورسم خدمت ومعیشت و سبث وروش بیان وزبان ونوع و 
طریق مقابله و مواجه بامظاهر مختلف زندگانی » دگر گونی و انقلاب پدیدآورد . 

ازفیاس آثار نظم ونثر سخنوران ونویسندگانی که دربوتة تعالیم وریاضات‌و 
مشای مکتب عر فان وارد شده وازلوث غل‌وغش پالك وبا کیزه شده‌اند: با آثار آنان 
که بکلی از سیر و سلول درعالم طر یقت و کشف ح<شبمت و آشفتگیهای بیخودی آور 
ومستی‌پرور آن فار غ وغافل بوده‌اندء میتوان دریافت که تفاوت کار درکجا و فاصلهٌ 
مبان آنسا تا چه رد است . ۱ 

میان ماه‌من: تاماه‌گردون » تفاوت اززمین تاآسمانست ! 


شاعری: چون ظهیر الدین‌فارابی که در نیمه‌دوم‌قرن پنجم هجری میگفت : 


صدقرن برجمان گذرد: تازمان ملك: اقبال» در کف جو تو صاحبقران‌دهد. 
نه کرسی فلك‌نمهد؛ اندیشه زیر پای: سا بوسهیرر کات قزل‌ارسلان‌دهد . 


درنیمه دوم فرن ششم؛ یعنی صدسال بعد» بشاعری چون سعدی شیر ازی مبدل 


میشود که میگوید: 


چه‌حاجت: که نه کرسی آسمان» نمی زیرپای قزل ارسلان ۲ ! 
مگو. پای عیزت بر افلاله نسه بگوءرویا حلاص برخالنه ! 


سخنوری ۱ مانند حکيم اوحدالدین عای‌بن اسحق انوریا پیوردی » قصیده سرای 
نامدار قرن سس محری» با قدرت طبع حداداد و قوت قریحه واستعداد» شاه‌زمان 
ساطان سنچر را ء بقصیده‌ای غرا؛ مدح میگوند که از لحاظ فصاحت و بلاغت الفاظ 


۶ 


و سلاست وحجزالت تر کیب و براعت ‌ فخامت. معانی ؛ ۵ ز له کمال سخندآنی است ۴ 


یس 


میتوان آنرا قالب محکم ومنسجم زبان نغز دری دانست: 


گردل ودست بحرو کان باشد دل ودست خدایگان باشد . 
شاه سنحر : که کمترین بنده‌اش؛ درجپان: بادشه‌نشان باشد ! 
بادشاه‌جپان. که فرمانش : برجپان» چون‌قضا رو ان باشد ! 
آنکه » باداغ طاعتدش زاید » ۱ هر که زابنای انس‌وجان‌باشد! 
وآنکه بامپر خازنش روید! . هرچه‌زاجناس بحرو کان‌باشدا 
دسته خنجرش جپانگیر ست کر چه يك مشت استخوان باشدا 
" عدلش» ار بازمین بخشم شود: امن : بیرون آسمان باشد ! 
قرش ارسایه برجنپان فکند» زند کانی»در آن‌جهان باشد 
هر کجا سکه شدبنامو نشانش ۱ بخل» بی‌نا موبی نشان باشد ۱ 
هر کجا خطبه‌شدبنامو ببانش » نطق را دست بردهان باشد ۲ 
می‌نگویم که جز خدای کسی » حال گردان وغیب دان‌پاشد» 
گویم ازر آی‌ورایتت» شب‌وروز: دواثر درحپان عبان باشد : 
رای تو ؛ رازها کند پیدا : که ز تقدیر درنمان باشد ! 
رایتت » فتنه‌ها کند پنمان » که‌جواندیشه بیکر ان‌باشد! 
لطفت . ار مابه وجود شود جسم‌را؛ صورت رو آن باشد ! 
بأست» اربانگ برزمانه زند گر گرا سیرت‌شبان باشد! 
شسود حط روزبی مجری ۱ که نه‌دست‌تودر ضمان باشد ! 
نشود کار عالمی بنظام » که‌نه‌پای تو درمیان باشد! 
در جمانی و از جبان بیشی » همچومعنی که در بیان‌باشد ! 
آفرین برتو؛ کآفرینش را » هرچه گوئی چنین»چنان‌باشد ! 


آنگاه) بااین قدرت و شوکت سخندانی و چیره زبانی ۱ خودرا چنان حقیر و 


زبون و مسکین و ناتوان میسازدکه میگوید: 


خیر وا ! بندهورا| جو دهسالست 
کزندیمان مجلاس» ار نو د ف 


بخر ش ؛ پبیش‌از آنکه‌بشناسی» 


که‌همی آرزوی آن باشد 
از مقیمان آستان باشد !۲ 


و انگپت رایگان گر ان‌باشد. 


این شاعر توانا؛ مدتی بعد» جای خودرا بشاعرتوانائی . چون شیخ‌اجل سعدی 


شیسر ازی »مد هد : که سیب پرورش درمکتب عرفان : در همان حد کمال فصاحت و 


جزالت وفخامت سخن انکیانو» پادشاه عصررا؛ درقصیده‌ای‌چنین مدح میگوید : 


دنیا نبرزد آنکه پسریشان کنی دلی » 
ایین پن‌جروزه مبلست ایام آدمی » 
باری » نظر بحال عزیزان رفته کن » 
این پنچ کمانکش وانگشت‌خطنویس» 
درویش وپادشه نشنیدم که کر ده‌اند » 
ز آن کنجهای نعمت وخروارهای مال» 
از مال وجاهو متصب‌وفر مان‌و تختو بخت 
بعداز هزارسال که نوشیروان کذشت» 
دل درحپان مبند؛ که‌با کس‌و فانکرد؛ 
م رگا ز تودورنیست و کرهست. فیالمثل 
بنباد خالكگ برسر آیست؛ ازاین سبب ۰ 
دنیا مثال بحرعمیقی است پر ننک » 
بعداز خدای »هرجه تصور کنی بعقّل » 
خواه ی که رستگارشوی.ر استکارباش» 
تیراز کمان چورفت. نیایدبشست باز» 
باید که قسر ولطف بود پادشاه را 


وفتی بلطف گوی که سالار قوم را 


زنم‌ار ! بدمکن» که‌نکرده است‌عاقلی! 
آزار مردمان نکند» جزمغفلی ۲ 
تا مجمل وجود ببینی مفصلی ! 
هر بندی اوفتاده بجائی ومفصلی ! 
بیرون ازاین دولقمه‌روزی» تناو لی! 
با خویشتن» بگورنبردند» خردلی ! 
بهتر زنام نيك؛ نکردند حاصلی !۲ 
گویندازاو»هنوز» که بوده‌است‌عادلی! 
هرز نبود دور زمان » بی‌تبدلی ! 
هرروز» بازمیرویش پیش »منزلی ! 
حالی نباشد از خللی با تزلزلی ! 
آسوده عارفان؛ که گر فتند ساحلی ! 
ناچار: آخریست همیدون که‌اولی ! 
تا عیبجوی را نرسدیرتو.مدخلی ! 
پس و اجب است. درهمه کاری: تأملی | 
ورنه میسرت نشود؛ حل‌مشکلی ! 
باگفتگوی خعلق ؛ بباید تحملی ! 


وقتی» بقمر گوی» که‌صد کوزه نبات » که که چنان‌بکار نیاید. که‌حنظلی ! 


مرآدمی نباشد ۱ گر دل نسوزدش : باری که بیندوخری افتاده‌در گلی ! 
هرگز به پدجروزه حیات گذشتنی » نحرم کسی‌شو د؟ مکر از مر گث‌غافلی ! 
نی کاروان برفت وتوخواهی مقیم‌ماند ! ترتیب کرده‌اند ترانیز» محملی ! 
گرمن سخن درشت نگویم نو نشنوی! بی‌جمد» از آئینه ثبر درنکگک صیقلی. 
حق گوی را » زبان ملامت بود دراز حق نیست آ نچه گفته‌۱ع؟ارهست. گو : بلی! 
توراست باش» تادگران راستی کنند : دانی » که‌بی«‌طاره‌نر فته‌ااست».جدو لیا 
جز نیکبخت ؛ پند خردمند نشنود ؛ اینست تربیت: که پربشانمکن,دلی؛ 
تاهرچه گفته باشمت‌ازخیر»درحضورء بعدازتو» شرمسار نباشد» بمحفلی ! 
نوئین اعظم آنکه بتد بیروعقل‌ور آی» امروز » در بسیط ندارد» مقابلی ! 
عمسرت دراز ساد نگویم هرار سال » زیرا که اهل‌دل نیسندند » جاهلی ! 
نفست» همیشه پیرو فرمال شرع بادء تا برسرش زعقّل بداری» موکلی ! 


جنانکه اشارت رفت. باقیاس این‌دو قصیده باهم که هردو ازلحاظ فصاحت‌و 
بلاغت زبان بارسی؛ درحد کمال وجمال وجلال است و بهتر وبرتری ندارد و اتفاقاً 
هردو نیز» ازلحاظ وحدت مو ضوع » بکسان؛ یعنی درمدح پ.ادشاه زمان سروده شده 
است؛ مبتوان تفاوت بیان وزبان ونحوه خطاب وعتاب وروش وسبك مدح و ثنا را 
دریافت وبه نفوخ ورسوخ عرفان در سویدای دل ددماغ وسلطه و سیطرءٌ تصوف برزبان 
و بیان شاعر و گو بنده پی برد و معتقد دمومن شدکه عرفان و تصوف به‌تر بیت‌فکری وذودقی 
و تعدیل آمال وامانی ومهار کردن فز دن‌طلمی دسر کذی غرائز افسانی و امسیال حیوانی 
آدمی تاچه‌حد خدمت کرده است. 

این گو نه اهجهة روشن دصریح وشجاع وز بان دراز و تند وتیز و طبع حقگو و 
بی‌پروا و گستاخ تنها و تنهاء زاده و پرورده و بخته مکتب عرفان و تصوف است‌که 


شاگردان خودرا «آزاد بودن و آذاد زبستن. و آزاد مردن مییرورد و به ]نان میاموزه : 


هر چه بینی ء جز هواء آدحق ود دددل نشان ! 

هر چه یابی » جز خداء آن بت بوده درهم شکن 
ابوالحسن علی‌بن ج‌ولوغ فرخی سیستانی. در کمال پختگی و سختگی و غایت 
مبارت واستادی؛ ولی بامیددریافت صله ازابوالمظفر محمدین احمدین محمد از امر )ء 
چغانیان» دروصف شکار وداغگاه وی» چنین سروده وبرخود بالیده است: 
چون برندنیلکون برروی‌بوشدمرغزار: پرنیانل هفت رنکٌ‌اندر سر آرد کوهسار. 


دافگاه شهریار:| کنون‌چنان خرم‌بود.. کاندرو:ازنیکوئی: حیران‌بماند روزگار. 


بردرپرده‌سر ای‌سسرو پیروز بخت: ازپی دا غ؛ آتشی افر وخته: خورشیدوار. 
خسروفرخ سیر؛ بربارة دریاگذر ‏ با کمند: اندر میان‌دشت: چون‌اسفندیار. 


ادها کردار: پیجان‌در کف رادشء کمند چون‌عصای‌موسی:اندر دست‌موسی گشته‌مار, 
ای‌جهان آرای‌شاهی! کز تو خواهد,دوزرزم پیل آشفته اسان و شیرشرزه» زینمار ۲ 
پرورش احلاق ابناءزمان؛ با یکدنیا فرو تنی؛ مخواند. 


دید » وقتی » یکی پسراکنده » زنده‌ای » زیر جامه زنده ! 
گفت: کاین جامه» سخت خلقانست ۲ گفت: هست آن من , جنین ز آنست ! 
جون نجویم حرام و ندهم دسن ۰ جامهلاید بود » جنال و چنین ! ! 


همین سنائی؛ شاعرقرن‌ششم‌هجری؛ در آغاز کار؛ازمد ح‌سرایان‌سلاطین وامرابود 
وسخنان هزل آمیز نیز میگفت وازهمین‌راه مدیحه‌سرائیو تملق‌رانی» مرتبت میجست 
ومنزلت میخواست واگربوی عنایتی والتفاتی نمیکردند: بذم و هسجازبان میگشاد و 
داد دل خویش از کمپتر ومپتر می‌ستاند. اشعار این‌دوره از عمرش : اگرچه از لحاظ 
فصاحت وبلاغت وانسجام لفظ ومعنی؛ درحد کمال ودشوارترین معانی‌را درجزل‌ترین 
عبارات پرورانیده است؛ ولی همه در آز پرستی ونفس‌پروری وطمع‌ورزی و گدامنشی 
ودریو زگی است و در خواننده‌شور وهیجانی برنمی‌انگیز اند. اما : بس‌از آنکه بعر فان 
گرائید وتحول فکری یافت؛ افکارش سراپاعوض شد وسخنان تلخ وخامش؛ شیرینی 
وپختگی پذیرفت و « هربیتی از آن اقلیمی وهرهزل تعلیمی » شد تاآنجاکه گفت: 
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من ؛ نه‌مرد زن و زر وجاهم ! بخدا! ک رکنم و گرخواهم !! 

ورتو تاجی دهی ز احسانم ‏ بسر تسوء که تاج نستانم ۲ ! 
همین شاعر چاپلوس و گوينده پای‌بوس ؛ یکباره » بتمام زخارف و عوارف 
دنیوی پشت‌بازد وار همه مطامع و هو اجس نفسانی دست کوتاه کر د . سکون دک سکینه 
واعتبار و فقار عرفان با وچنان عزت اس ومناعت طبع وعلو همت #سمومر تبت بخشید 
که خود. بادشاه کشور خویش شد وبجای قصیده‌های پرطمطراق و طنطنه و بادیدبه و 
کبعبهُ مدح و ستایش این و آن» بسرودن مثنویهای درربار و حکمت شعار پرداعت. 
همان کس؛ که برای لب ی آب و کفی‌نان و دانکی‌سیم وزر و دانه‌ای درو گپر»سرهنگی 


حقیر وسر اپاتقصیر را چنین‌مد حمیکر د وبرپای‌مردی زبون‌تر از خحودسر بخم‌می‌آورد : 


ای‌سنائی! نشود کارتو: امسال» چوچنکك تا بخدمت نروی‌و نکنی بشت. چو حنکثا 
سرسر هنگان» سر هنک محمد؛ مردی» که‌سر آهنگان خو انند»مر اور اسرهنگث| 
گر بسقلاب وزدبادنهییش» نه‌شگفت !۲ که‌سیه ر وی‌شودمر دم‌مقلاب. جوز نگث! 
بر بلنگک اربنمهد دست»زروی شفقت » نجم سیاره‌نمایدنقط» از پشت پلنگث | 


ولی پس از آنکه 4 مس‌جان را تکیمیای عرفان زر کرد حشت ز سر سر و برطارم 


هفت‌اعتر پای گذاشت وچنین گفت : 


بسکه شنیدی صفت روم و چین» خیز وبیا ملك سنائی ببین ! 
تاهمه دل بینی» بیحدرص وبخل ۰ تآهمه جان‌بینی» بی کبرو کیه 
زر نه » و کان ملکی زیردست ۲ جونه» واسب ملکی زیرزین !۲ 
پای سه » و چرخ بزیر قدم ! دست نه وملك بزیر نکین ! 
رخت کیانی نه » و ارواح وار » تخت برآورده بچرخ برین ! 
عافیتی داری و شهرسندشی » اینت ! حقمقت‌ملكر استین ! 
گاه ولی کوید : هست آن جنان ! گاه عد ی گو ید:هست‌این حنین|| 
او 4 ز همه فار غ و آزاد و خحوش 6 حون کل و جون‌سو سن‌و حون یا سمین ! 


۱ اگر بر همپن روال ومنوال» در تاریخ شاعران ایران تفحصی و تصمحی رود » 
بنام‌ونشان و آثار ومعالم شاعرانی برمیحوریم مانند :ای وا لحس‌شمیدبلخی وابوعبدالله 
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جعفربن محمد رودکی سمرقندی و ابومنصور دقیقی و ابوالحسن کسایی‌مروزی و 
ابوالقاسم حسن‌ین احمد عنصری بلخی وابویزید محمد غضاشری‌رازی و ابوالنجم 
احمدین قوص منوچهری دامغانسی و ابویکر زین‌الدین بن اسماعیل ازرقی هروی و 
مسعود سعدسلمان و ابوعیداله محمدین عبدالملك معزی نیشایسوری و شپاب‌الدین 
عمق بخارائی وشپاب‌الدین ادیب صابر ترمذی و فخرالدین اسعد گر گانی وابونصر 
علی‌بن احمد اسدی طوسی وشرف‌الزمان قطران‌العضدی تبربزی و کمال‌الدین‌ابوطاهر 
حاتونی واثیرالدین اخسیکتی ونجم‌الدین محمدفلکی شیروانی وافضل‌الدین بدیل‌بن 
علی خاقانی شروانی وابوالفر ج رونی وصدها شاعر دیگر که درعین قدرت کویند کی 
وقوت سخنوری» کلامشان نمی‌تواند دردل خواننشده و شنونده شوری برانگیزد و 
هیجان وتلاطمی ایجاد کند زیرا چاشنی حکمت وعرفان ندارد وصرف هنرنمائی و 
طبع آزمائی است. برخلاف. ازسنائی به‌بعد: رفته‌رفته» رنگك شعرپارسی عوض میشود 
و آبو تاب‌عرفان آنرا بگونه‌ای دل آویز دشورانگیز درمی‌آورد. اشعار نیمه دوم عمر 
خود سنائی و کلیة شاعرانی که دراو جح حکمت وعرفان و تصوف ایرانی اسلامی پیدا 
شدند و آثار خوددا با چاشنی خوش طعم و مزه وپرءطر و بوی مظاهر گو ناگون حکمت 
وفلسفه وعرفان و تصوف بیامیختند» شاهکارهائی بوجود آوردند که تاقیام‌قیامت.چون 
گوهرهای‌شبچراغ؛ درخزانهٌ فرهنگ ایرانی اسلامی میدرخشد و لمعان و تلا لوه 
خبره کنندة آن اقطار وا کناف جان مسکونرا روشن ونورانی میسازد. 

س» مکتب بافر وشکوه و بارونق وآبروی عر فانقدرم و تعوف اصیل ایران» بعنی 
مکتب عالیتر ین و پاکیزه‌ترین وسودمندترین پدیده دماغ واحساسات لطیف وذوق ظر یف 
بشري و بلند تردن و شامخ‌ترین جهش وبرش روحی آدمی ور نگین تر ین وشاداب تر نن‌جهر ة 
فرهنگ‌جهان آفر ینش . 

مکتبی که بشر دا بسه‌نهفته‌ترین و باریکتریسن رازه‌ای خلقت و آسمانی‌ترین 
و ملکو تی‌ترین فضائل ومکارم انسانیت و پساکیزه‌ترین و سودهند تسرین اسوع‌خدمت و 
بر ترین و بهترین طر یق سعی ومجاهدت آشنا میسازه . 
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مکتبی که خودی آدمیدا ازاو میستاند وخدائی اورا باو باز می‌سبازد. 

مکی که درخانقاه ارشاد و دستگیری آن» نکته برداز عرفسان وطر دقت و شاهکار 
آفر ین معنی و حقبقت و قلندر باکباز ور ند و لو لها نداز و نقاوه فطرت و اعجو یب خلقت» 
مولازا الاعظم و خداو ند کار معظم جلال‌الدین محمدمو لوی, نسته است. یعنی‌پاكدل نامداری 
و ناز نین جان نزر گواری» که در تار بخ یکهز ار و چهارصد سا معارف اسلامی و فسر هنک 
ابر انی؛ ماننداو نیامده است و جهانآفر بنش, بر ساط سنگین ودنگین خود ازاو در تر و 
بهتری نیز اخواهد آورد. 

مکتبی که درهر آوشه و کنار صحن وفضای دل؟شا ءصفه وایوان روح‌اف‌زای آن ؛ 
ر زدی‌کر ببان چالك وقاندری بی‌باك. مانند سطامی وعطار وخرقانی وحلاج وسهروردید 
سنائی و حافظ دجامی وانصاری ورازی وهمدانی وغزالی » ساهی برر نو بوی گستر ده 
وصلای‌عام ورداده است که : 

چشم دل با زکن » که جان بینی آنچه نادیدنی است» آن‌بینی ! 
دل هر ذره‌ای که بشکافی ۱ آسمانیش» در میان بینی ! 

مکتب ارزنده‌ای که برجبین دیوار مدخل‌خانقاه شیخ)بوالحن خرقانی آن.این 
شمار آسمانی را آویخته‌اند: هر که دراین سرایآید, نانش دهید و ازایما نش نیر سید.» 

مکتب آموزنده‌ای‌که پیری عالیجاه وهمایون دستگاه. چون شیخ ابوسعید 
ابو تخیر : باشاگردان دلباخته و تن کدانعته خود چنین گفت وشنود دارد. « گفتند: 
ولان کس بر هس وا می‌پرد. گفت: مس نیز بر هو امییرد. گفتند: فلانکس در یکساعت از 
شهری بشهری میرود. گفت: شیطان نیز در بت‌چشم برهمزدن از م-شرق بمغرب میرود . 
اینگو نه چیر هار) چندان قیمتی نداشد. مره ۲ نس تکه دنشیند و بر خیزد و بخورد و بخسد و 
بباژ اررود ودادوستد کند و بامر دم در آمیزد وزن خواهد و باا ینومه, ده‌ی از خسدا غاقل 
تباشد , » 


مکتبی که فلندر شب ز دار و رند گویای اسرار آن خو اجه عبد انثه ) نصار ی 1 
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فریاد میکشد : « ار برهوا پری مکسی‌باشی واگر بردریا دوی خسی باشی, دلی بدستآد 
تاکسی باشی. » 

خحلاصه و جان کلام آنکه جسم آدمی: ز مرها وفضولاتی مضر ومبلكث دارد که 
بای دردستگاههای پیج وخم کبد و گرده‌ها خنئی وبی‌اثر شود وبخارج بریزد.روح 
او نیز» دارای آلود گیمائیست از بخل‌وحسد و کینه ودرو غ وتیمت‌وغضب‌ومردم آزاری 
وستمگر ی که باید از آنسا هم‌منزه ومیرا شود. صافیدوح»بکی‌دین است ددیگری‌اخلاق» 
یکی شریعت آسمانی است ودیگری طربقت عرفانی, وسیله و واسطه واسباب‌سو مینی 
وجود ندارد . 

درزیر صیقل مشقت‌وریاضت‌ودربوتَه آتش آزمایش‌وممارست عرفان وتصوف 
است که‌بایدهر گونه‌غل‌وغش وزنگار و کدورت و کنافت ومردار برطرف وزدوده‌شود. 
بنابراین,عر فان و تصوف, از آغاز تاکنون درخدمت بیمزد و منت بشر بوده است و دراز 
میان بردت پانگث طبیعتی ورو باه‌صفتی ودر نده‌خوئی آدمیان وپرورش و تر بیت نازنین 
جانان وپاکیزه دلانی که‌هر بات مثل اعلای آدمیت و اسا نیت و مظهر والای مروت وفتوت و 
در حقوقت فر وشکوه‌ورو اقو آ بر وی بساط پرر نکتو دوی آفر ینش بوده) ندو هستند»و طیفه‌ای 
(س‌خطیر بر عهده‌داشته ودارد و آنر) بخو بی‌کفایت کر ده‌است و خواهد کرد. 

اکگر؛امروز» نام‌ونشان درویش ودرویسشی » وأمب‌وعنوان «عارف و صو فی»: 
ازمعانی لغوی واصطلاحی عود بیرون‌شده وبگونه‌ای دیکر در آمده است» دراصل و 
حقیفت و واقعامر آثری ندارد. درو یشی» گو نهای و ارستگی و بی‌نیازی و مردم‌داری و 
ی آذادی وطر یقتی ازصدق دصفا و تسلیم و دضاست‌که آراش‌تن و جان مرد درویش و 
آسایش جسم وروان بیعا نه و خویشردا در بردارد و باید آر | تالی تاو کمال آدهیت و نهابت 


انسائیت و آ خر بن‌پله نردبان صعود بشر بملکوت اعلای‌حقیقست و عروج بمعر اج وحدت و 


و حجداثبتدا است. 


این عالم زیباو باصفای درویشان‌را:اززبان معجز بیان لسان‌الغیب حافظ آسمانی 
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بو ید : 


روضه خلدبرین» خلوت‌درویشانست. پایه‌محتشمی. خدمت درویشانست. 

گنج عزلت که طلسمات عجائب دار ده فتح آن» درنظررحمت‌درریشانست. 

قصر فردوس کهرضوانش‌بد ربانی‌رفت» منظری از چمن تربت‌درویشانست . 

آنجه‌زر میشود ازیرتو آن قلب سیاه؛ کبمبائست کهدد صحت رو یشانست» 
آنکه پیشش بنمد تاج تکبرخورشید » کبر بائیست که‌درحشمت‌درو یشا است. 
دولتی‌را که نباشد عم از اسیب زوال» بی‌تکلت پشنو دو لت‌دروشانست. 
خسروان قبلهٌ حاجات جپانند» ولی» سبیش بند گی حضرت درو بشانست. 
روی ممصود که شاهان بدعا می‌طلبند مظپرش. آثینه‌ظلمت درویشانست. 
از کر ان‌تابکران: لشکر ظلمست؛ و لی ازازل تابابد» فرصت درویشانست . 
ای توا نگر امفروش این‌همه نخوت» که‌تر اه سروزر در کنف همت درویشانمت» 
کنج‌قارون که‌فر ومیشود ا زقیر»هنوز» خوانده‌باشی که‌هم ازغیرت‌درو یشا نست؛ 
حافظ ! ار آب حیات ازلی میخواهی؟ منبعش» خالادر خلوت درویشانست 


بعضی سخنان نابجا ویاره‌ای انششارات ناروا؛ که دراین جندسال اخیر؛ برای 

کسب شپرت وتحصیل معیشت وبمصداق خااف تعرف» گفته ونوشته شده است نباید 
شمارا دودل و گمراه کند . بدانید و بضرس قاطع بدانیدکه تا این تاریخ, در جهان ماء؛ 
بزر گتر ین و عالیتر ان مکتب آهذ یب نفس و تنز یه اخلاقو تجر یدروح تر بیت ذوقو تقویت 
فگر و تعليم عزت نفس و تر ببت مناعت‌طبع و پرورش علوهمت ووسیلاً خدمت بخلق وایثار 
وانفاق درراه خدا و پرهیز از جاه‌طلبی و فز ون‌خواهی وحر و آز وریب وریا وطمع و 
خود بینی وسودخواهی وخودستائی وخودنمائی و خلاصهر اه منحصر بفرد وصول مخلوق 
بخالق» یعنی عر وج وصعود ب‌ذوره اعلیالعلیین که‌ال آدمیت فقلة غایةالقصرای جمال 
انسائیتعرفانو تصوف حقبقیو داقعی‌است دبس . مدع ی گر نکند فهم‌سخن گوسر و خشت !! 


اکر معتیع و محفق بیغرص و زماد. وصراف بی مر ص باشد» هیچگاه جانب حقو 


۱۵ 


عدل وانصاف‌را رها نمیکند و تمام محسنات و فوائد تعالیم بزرگ و سترك عارفان 
نامدار ومتصوفان بزر گواررا؛ درطول قرون واعصار؛ درراه ارشاد و دستگیری خحلق 
وخرق پردة اوهام وخرافات و کشت و شود چپرة حقائنی و واقعیات و قلع و قمع 
هیجانات و غلیانات هواجس نفسانی ووساوس شیطانی وسر کوب کردن درنده‌عوئی 
و آزارجوئی ومپارساختن سر کشیما وستیزه گریهای حرص وطمع و کینه وبخل وحسد 
وتحریض به‌نیک وکاری وبردباری ومردم‌داری و مشکل کشائی و راهنمائی وترویج و 
تسرغیب بمروت وفتوت و جوانمردی و پساکبازی وبیچاره‌نوازی ومقاومت 
دربرابسر ستمگری وبیعدالتی و اختلاف طبقاسی و نسزادپرستی و برتری‌جوئی 
وحمایت محروم ومظلوم و مبجور و سر کوبی ظالم و متعدی و متجاوز را ندیده و 
نشنیده نمیگیر دوبرای‌خواندن يك روابت نادرست. از کرامات شیخ‌تر بت‌جام, که در 
کتابی نقل کرده‌ونوشته اند«وی‌درشبی‌همتادبارجما ع میکرد » ویاشنیدن‌چندحکایت از 
اعمال وافعال اعجاز وخارق عادت بعضی مشایخ و اقطاب که مریدان و پیروان» از 
روی ساد کی صرف ویاایمان محض: به آنان منسوب داشته‌اند » برهمه این مراتب 
قلم بطلان نمیکشد وبانولخامة مفسدت‌انگیز وسخره‌انگیز خود؛عرفان‌را بدنام‌نمیکند 
و بتعارفان دشنام نمی‌دهد ! ! 

این معترضان و خرده گیران وعیب‌جویان» تنها وتنها؛ باین‌پندار؛ بدین گونه 
نقادی وصرافی وحلاجی می‌پردازند که نشان دهند تا کون کسی این جر آت وحسارت 
را نکرده است که از این «راز» پرده بر‌گیرد واين ( ماهستیم ۱ که » نخستین بار : 
بی‌هیج بیم وهراس وپروا و وسواس؛ بچنین « اقدام بکر » دست می‌يازيم و این سد 
مدید وحصن حصین را می‌شکنيم و دراین صندوق‌را ميگشائيم ۱ 

تایداند مسیلم و کیروبمهود کاندرین صندوق جزلعنت‌نبود ! 


در صورتیکه این کار حطا واین عمل نایجاست ۳ دداین صندوق مبار اهر چه 


است ر ح<مت‌است ‏ لعذت . 
سالا آمد ورفت ومردم باذوق ومعرفت ایرانی» این گفته‌ها ونوشته‌های‌عرفانی 


۱۶ 


را» سینه‌بسینه ودهن بدهن‌و کتاب‌بکتات و دفتربدفتر وشعر بشعر»و نثربه‌نشر؛ از نسلی‌به 


نسلی دیگر » منتقل کر د ند وامروزهم درهمین عصروزمان انم و موشلكث» با میلیونمازن 


ومرد وعارف و عامی » از شاعر و نو سندة تهرانی و کشاورز سیستانی و قالساف 


حراسانی و کاشیکاراصفهانی وزردوز کاشانی: ازبام تاشام هز اران‌بار هم آنهارا تکر ار 


مینمایندودر گفته‌هاو نوشته‌های‌خود با نما استنادمیجویندو استشمادمیکنندو ازاین یس 


نیز» سالیان بسیار خواعد آمدکه این‌در برهمین پاشنه خواهد کشت وچاپ ونشر این 


کتایم‌ای عرفانی تجدید خحواه‌دشد. بنابراین نقادان بی‌انصاف» عرض‌خود میبرند و 


زحمت‌ما مبدارند . 


کوئی سرحلقه اریات دوق و وجد وحال» عارف نامی و صوفی گرامی : 


مولانا م<مد بلهی در هشتصدسال پیش : جسین روری را روشن دینده ۹ در جوات 


عیبجویان وطعنه‌زنان فرموده است : 
پیش‌از آن» کاین قصه بام‌حلص رسد 
من نمیرنجم از این » ليك این لکد . 
وش بیان کرد آن حکیم غزنسوی : 
که زقرآن ؛ گر نبیند» غیرقال ۰ 
کر شاع آفتاب پر ز نور 
خربطی . ناگاه» از خر خانه‌ای ۰ 
کاین سخن پست است» یعنی مثنوی؛ 
نیست ذکر و بحث اسرار بلند 
از مقامات تبتل تسا فتا 
شر ح وجد هر مفام و منرلی » 
جمله سر تاسر فسانه است وفسون > 
چون کتاب‌اله بیآمد » هم برآن : 


که اساطیر است و افسانه نژند ‏ 


۱۷ 


که دوانند اولباء 


دود کندی آمد؛ از اهل حسد !۲ 
خاطر سادء دلی را پی کند ! 
بر محجوبان » مثال معنوی 
این عجب نبود. زاصحاب ضلال ۲ 
غیر گرمی؛ می‌نیابد: چشم کور ! 
سر برون آورد:چون طعانه‌ای! ! 
مه پیغممر است و بمروی ! 
ز آنسو سمند! 
پایه پایه. تا ملاقفات خدا ! 
که ؛ بیر؛ زوبرپرد؛ صاحب دلی . 
کودکانه قصفه بیرون درون !۲ 


این چنین طعنه‌زدند» آن کافران ! ! 


نیست تعمیقی و تحقیقی بلند ! 


کودکان خرد فهمش می‌کنند ) 
کفت : کر آسان نماید این بتو ۰ 
جسنیان و انسیان اهل کار 
ای سکث طاعن ! تو عوعو میکنی » 
این ؛ نه آن شیر است. کز وی جان‌بری ! 
تا قیامت میزند قرآن ند 
مر مرا افسانه می پنداشتید 

خود بدیدید» ای خسان طعنه‌زن ! 
من کلام حقم و قانم بات 4 
سور حورشیدم فتاده بر شم 
مصطفی را وعده کرد » الطاف حق 
من کتاب و معیجزت را حافظم ۰ 
من ترا اندر دو عسالم رافعم ۰ 
کس نتاند: بیش و کم کردن دراو ۰ 
رونقت را :+ روز افزون میکنم : 
مشبر و محراب سازم بر تو ‏ 
نام توء» از ترس . پنهان میگنند ! 
خفیه میگویند نامت را » کنون 


از هراس و ترس کار لعین ۰ 


۱۸ 


نسست ۰ جز امر پسند و نایسند ! 
این چنین سوره ؛یکی سوره بکو! 
گو:یکی آیت‌ازاین آسان بیار ! 
طعن قر آن را » برون شو میکنی . 
پا ز پنجه قهر او ایمان بری ! 
کای گروهی جمل را کشته فدا ! 
تخم طعن و کافری میکاشتید ! 
که شما بودید افسانه » نهمن ! 
قوت جان حانل ویاقوت زکات . 
ليك ازخورشید ناگشته جدا . 
گر بمیری توء نمیرد این سبق ! 
بیش‌و کم کن راز قر آن »رافضم ) 
طاغبان را از حدیشت دافعم 
توبه آزمن ؛ حافظی دیگر محجو ! 
نام نو بررر و نفره می‌ز نم 6 
درمحجیت ۰ فهر من شد فمرتو . 
جون نماز اآرند» پنهان میشوند! 
خفیه هم بانگ‌نماز» ای‌ذوفنون! 
دینت پنپان میشود زیر زمین ! 
کور گردانم دو چسم عاقر! ! 
دین نو کیرد : رماهی تایماه ! 
تومترس از نسخ‌دین» ایمصطفی ؟ ! 


صادفی > هم خرقه موسیستی . 


هست قرآن مرترا: همچون عصا. کفرها را در کشد؛ چون اژدها . 

کتات حاضر » بنام رشحات عین‌الحیات » تألیف مو لا نافخر ا لدین علی بن‌حسین 
کاشفی‌سبزوادی ۰ متوفی بسال ٩۳٩‏ هجری قمری» یکی ازجمله کتایم‌ائیست در شرح 
احوال وذکراقوال مشایخ طریقة نقشبندیه تاپایان قرن‌نمم هجری که ينك بنفقة 
بنیاد نیک و کاری نوریانی» طبع ونشر میشود. 

برای آنکه از کم و کیف جریان عرفان؛ ازقرن ششم تانهم هجری؛ که درو اقم 
اوج طغیان وغلیان امواج خروشان این دریای بیکران وپمناورطوفان زاست» وقوف 
حاصل کنیم بجاست؛ یطور اجمالی نهتفصیلی کلیاتی‌را ازنظر بگذرانیم : 

ازتتبع واستقصای تاریخ تصوف وسیر آن درایران‌روشن میشود که در اواخر 
فرن ششم و اوایل قرن هفتم» دراثر ظهورچندتن از مشایخ بزرگ و سترك و اقطاب 
معنشون و معتبر ؛ مانند شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی متوفی بسال ۶۳۲ و 
شیخ‌محی‌الدین بن‌العر لی معر وف بهدیخ کبر» متوفی بسال ۶۳۸ و تألیت و تصنسف 
کتابهای ممتم وممتاز» چون عوارفالمعارف و فتوحات مکیه و فصوص‌الحکم » 
تصوف وعرفان قوام ونضج یافت و صیغه و وجمهُ مکاتب عامی ومباحث فلسفی‌بخود 
گرفت وعقاید و آرائی که تاآن‌زمان جز محکمات قرآن کر یم وآبات فرقان عظیم و 
احادیث موئوق نبوی ویا مکاشْفه اولیای صوفیه ومنقولات مشایخ این طایفه؛ مستند 
ومتکائی نداشت» براصول وقواعد تعلیلات فلسفی وحکمی وتحمّیقات علمی و کلامیء 
استوار گشت وبصورت شاخص ومتفرد علم عرفان وتصوف: در حوزه‌های تدریس 
علوم متداول ومتعارف‌رسمی ؛ وارد شد ودرردیف دیگرعلوم آموختنی» چون فلسفه 
وعلم کلام وعلم توحید » مناط اعتبار ومحل اعتنا قرارگرفت و برای خودموقعو مقام 
مطرزومشخص احرا زکرد (۱). بعبارت دیگر» این‌مردان متفکر صاحبدل و صاحب‌نظر؛ 
با تألیفات وتصنیفات خود؛ توفیق یافتند» مسائل عرفانی را با اصول منظم علمی و 


قواعدمتقن منطقی توضیح دهند وباین ترئیب؛ طریقه‌ای که بوجد وذوق وحال آمیخته 


۱۹ 


بود وسالك‌را بشوق و طرب میاورد و بطرف فناء فی‌اننه سوق میداد و نیزدرك علم و 
حصول معرفتی که ار نظرسالاك جر باشراق و کشف وممود مسر سود بکلی دیکر گون 
سل وبشکل‌علم فابل تعلیم درمدرسه وخانشاه در آمدو اصطلاحات فلسفی؛ که درساحت 
فد س عرفان, اه نداشت یکونه مسائل اساسی و متکی بعمل و منطیق : در حلمه ها ژ 
حوزه‌های درس‌اهل تصوف مور دنعد و بحت و در معرضص دحر به وتحلیل فر ار گرفت ۲ 
همینکه عرفان‌و تصوف؛ ازنظر بزرگان ومشایخ صوفیه: اساس ومبنای علمی ومنطقی 
نافت ؛ دومکتب بزرگ. بادوه‌شرت ومسلك حد ا از یکدیگر: ۳ سد : 


الف « مکتب‌کیر9 ب4: مکتب کبرویه : در مشرق ایسران » رواج یافت. موجد و 


بنبان‌گذار آن, شیخا وا اجناب تجمالدین کبری (۰)۲ ازم‌شایخ صوفیه‌و صاحب تا لیفات 
زیاد بود . جمعی از مشایخ وعرفای بزرگ: از تربیت بافتگان مکتب و مشرب او 
می‌باشند » مانند شیخ‌مجدالدین بغدادی وشیخ نجم‌الدین رازی معروف به(دایه) صاحب 
کتاب مرصادالعباد و شیخ‌رضی‌الدین علیلالا وشیخ سیف‌الدین باخرزی و شیخ‌سعدا(دین 
حموی (۳) وشیخ فر بدالدین عطار نیشابودی» عارف و شاعر نامداراوائل قرن هفتم . 
دیگر ازپیشروان این مکتب. مولانا دهاءالدین,عر وف به بهاو لد وسید بر هانا ادبن‌محقق 
ترمدی؛ ازمریدان بماولد است که ازبلخ در او به آسیای صغیررفت ودر آنجایماند 
و درسال ۸ درقونبه وفات یافت و نیرز مولانا الاعظم جلال‌آندین محمد بلخی دومی 
که باید اورا سرحلقه و سرسلسله و ادامه دهندة این مکتب دانست و شمس‌الدین 
محمدین علی تبر بزی معسروف شمس تبر یزی و صلاح‌الدین زر کوب و حسام‌الدین چلبی 
وبالاخره بهاءالدین معر وف بهب‌لطانو لد پسر و جانشین مولانا حلال! لد ین ۱ 

پیروان اين‌مکتب ؛ باوجود ۲ گاهی بر مباحث فلشفی و کلامی (۴)؛ خواندن 
اشعارشوق‌انگیزعرفانی ودرو جدوحال‌وسماءبو دنر ایر بحث‌های‌خسته کنندهوملال آور 
فلسفی و استدلالیتر جیح‌میداد ند زیر ا عقّیده داشتند این قیل‌وقالما؛ صفای‌باطن را کدر 
میکند. درتعلیمات خودنیز» مانند هميشه به آیات قر آنی و احادیث و کلمات قصار 


۲۰ 


اولیا وپیشوایان دین توسل می‌جستند واین روش‌را ؛ بسرای تسمهدذیب نفس و تصفیه 
باطن سالکان طریق» اصلح میدانستند و درمحافل و مجالس خود نیز حدبقَُ حکیم 
سنائی غرنوی و مثنویات شیخ‌عطار نیشابوری و مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین و 
نظایر آن‌را میخواندند وباخواندن آن شاعکارهای منظوم عرفانی؛ فضای جانهارا ‏ 
به‌پرتو انوارحمقائق روشن و آئینهة دلمارا؛ از زنکگ ظلام اوهام بالگ میکردند و زمینه 
راء» برای در لاحقیفت مطلق که درك ولابوصف است وبه‌تعبیر وبیال درنمیاید ؛ میا 
می‌ساختند وعقّیده داشتند خداپرستی وعشق‌ورزی و وجد و سماع وقول و تسرانه ) 
برای سالك طریق اصل است ومعرفتی که عارف طلب میکند؛ فقط ازراه کشفوشمود 
واشراق صورت‌پذیر است؛ زیرا ذات باری‌تعالی نامحدود و بی‌انتما است وعقل و 
ادرالك ومنطق بشر؛ که محدود ومتناهی است : هر گر برنامحدود و نامتناهمی دست 
نمی‌یابد وباز گفتن آنچه که به‌عشق مربوط است؛ واحساس وشور و وجد و حال نام 
دارد؛درهر بیانی نمی گنجدو الفاظ برای‌ادای آن کوتاه ونارسا است وبرای پی‌بردن‌بآن 
گونه احوالات و احساسات و احوالات :بجزممارست تام‌وتمام‌در کلمات پیشوایان صوفیه 
ازنظم‌و نثر: ومآئوس شدن بآن‌گفته‌ها ونوشته‌ها» راهی وجود ندارد . نظرباینکه 
شیخ‌نجم‌الدین کبرا وشیخ‌فریدالدین عطار ؛ ازپیشروان این مکتب ؛ یکی در واقع 
خوارزم» درسال ۶۱۸ ودیگری؛ درحادئه نیشابور» بدست سپاهیان مغول کشته شدند 
وشیخ مجد‌الدین بغدادی نیز قباه" بحکم ساطان محمد خو ارزم‌شاه. درشط جیحون‌غرق 
شده بود و سلطان‌العاماء بماءالدین محمد نیز فبل‌از حادئه‌مغول؛ بچند سال ؛ یعنی 
درسال ۶۰٩‏ بعلت بدرفتاری حوارزم‌شاه : با خانوادهخود بکو ج از ماوراءالنپر 
بأسیای صغیررفت وتذها مولانا جلال‌الدین محمد پسر او که در این سفر بیش‌از پنج 
سال نداشت؛ درهمان سامان معوطن کشت » لذا این مکتب : که بيك تعبیر مکتب 
عرفان گفته میشود: چندان‌رونق نیافت» بخصوص که درخراسان و ماوراءالن بعد 


از عامه مغول و پرا کنده ردان حوزه‌های علمی وعرفانی: مردمی از ناد در لد وتاتارو 


۳۱ 


پس‌از آن ازبکان مستقر شدند و آنان دراثرجهالت وغرور و خشونت طبعء بمر کاری 
تعصب وعناد میورزیدند ودرنتیجه. نهال‌سرسبزی که تنما میتوانست ازقلب و روح 
واحساس لطیف انسانی مایه‌بگیر د و تغذیه کند» دیگر نتوانست درچنینوضعی‌وحالی 
تازه وشاداب بماند وريشه بدواند و گل‌کند وبه‌بار نشیند . 


ب؟ مکتب سهر وردیه : مکتبی دیکر که دراواخر قرد‌هفتم ودرفرن هشتم ) فرو 


تست ین 


شکوه ورونق و آبروی فوق‌العاده یافت»خاصه درنواحی ماور فءالنهر وخراسان»مکتب 


* سس 


متوفی بسال ۶۶۳۲ ازعارفان بزر گ‌زاهد ومتقی فرن ششم وهفتم بو ده » صاحب کتاب 


عوارفالمعارف درسیر و سلولك و دیسگر محی‌اادین بن‌العربی » مشمور به‌شیخا کبر 


متوفی بسال ۶۳۷ که ازمشاهیر عرفا واجلهة مشایخ متصوفه است؛ صاحب رسالات و 
کتب بسیار درزمینهٌ تصوف که مهم‌ترین ومعروف‌تربن آنپا؛ دوکتاب بنام‌فتوحات 
مکیه فصو ص الحکم است. چنانکهُ اشارت‌رفت» چون شیخ‌محی‌الدین درعلوم‌مختلفه 
دست داشت » توانست مسائل تصوف و عرفان را با توجیپات و تفسیرات حکمی 
وفاسفی در آمیزد ومسثلهٌ وحدت وجودرا؛ مطابق قواعد علمی و اصول عقلی؛ در 
کتب خویش تدوین کند (۶). طولی نکشید که کتب‌او مبنای اصلی واساسی‌تصوف و 
عرفان شد» بطوریکه ازاواعر قرن حفتم ببعد غالب آرای عرفا وصاحبان نظرا زکتب 


او مایه گرفته است. این‌دو کتات و کتاب عوارفالمعارف سپروردی و فصیده تائیه 


۱۳ 
و 


این‌فارض »متوفی بسال ۶۳۲ ولمعات شیخ‌عراقی» متوفی بسال ۶۸۸ هجری جروکتس 
یت مت سس پیز( 

درس صو فمه در امد ومشایخ بزرگ این مکتب؛ شروح وایضاحاتی بر آنسا دو سك 4 
ازقبیل شرح سعید ژلد ین‌فرغا نیو کمال الدین عبدالرزاق کاشانی دعزالدین محمود کاشانی 
صاحب مصباح المدا یه و نورالدین ءبدا ار حمن‌جامی ودیگران. 1 ن کدابساو تعلمقات و 


ارضاحات آن؛ درنظرییرو ان این‌مکتب» لبیه باراهمیت داشت» جنانکه درمطاوی کتاب 


رشحات عین‌الحیات بکرات از آنما اسم‌برده و حتی قصيدة تائیه ابن‌فارض (۷) و 


۳۲ 


شرو ح آن» جون حر ژحو اد؛ همر اه مشایخ سلسمله نشت‌بند یه بوده است . 
د. راین مکتب که بر تعبیر آن‌را مکتب تصوف خانقاهی کفته‌اند» طریقت را 


باشر بعت‌در آمیخته‌اند وازنظر پیروان این مکتب» تصوف عبارت‌است از زهدوعبادت ‏ 
ومجاهدت ورعایت فرایض ومداومت برآدات وستن واوراد واذکار ودوری‌واجتناب 
ازهر گونه بدعت و حقیقت عشق نیزعبارت است از وجوب طاعت وعبادت‌و ملازمت 
شریعت . 

عزالدین محمود کاشانی » صاحب مصباحالمدایه که خود از دانشمندان و 
عارفان نامدار قرن‌هشتم ودرطریقت پیرو همین مکتب است؛ عقیده داردکسانی کد 
عبادت وطاعت‌را وظیفه عابدان وزاهدان میدانند ومیگویند که صوفیان صاحبدل و 
ارباب منازلات ومواصلات به‌آداب شریعت‌چندان‌نیاز ندارند» جاهل و کوتاه‌نظرند. 
بنا بکفتةاو 

« ممکن است که‌بعضی از کوته نظر ان که‌بصیرت ایشان بمطالعه‌جمال کمال‌ادب؛ 
اکتحال نیافته باشد؛ تعمیر اوقات را بمعالطت آداب» وظیفه عباد ونساك شمرند و 
ارباب منازلات ومواصلات را بدان‌زیادت احتیاج نبینند و ندانند که هرکه درطلب 
ومحبت حق‌صادق‌بود» علامتش آن‌باشد که‌صرف اوقات خحود و استغراق آن‌درمعاملات 
وطاعات اویسیار نداند و ملول نشود. چه محب صادق هروقت که فرصت سعادت 
ملاقات وامکان دولت مناجات بامحبوب خودبیابد و درحضرت » مجال تضرعات و 
زمین‌یوسی و خدمت حاصل کند ؛ عنایت امانی و نهایت کامرانی خود شناسد و 
ما بعر قها2۲۱) لعامشقون(۸) » 

باتوجه به‌آنچه کفته شد پیروان این مکتب » عقیده‌دارند که تصوف‌نتیجه و 
فر ع‌دین ویکی‌از تجلیات آن است ودرهرحال بین‌زاهد و صوفی؛ دراصول؛ اختلافی 
نیست وفرق تعبد وتصوف فقط در کیفیت معامله است . کتب درسی در حلقة آنان 


عسبارت است ازرساله قشم ند وعوارفالهعارف وفتو حات مکه و قصاند ابن‌فارض و 


مس 
- 


۳۳ 


تعلمقات و شروحی که بر 1 نمپا نوشته‌اند. بالنتیحه؛ درقرن هفتم وهشتم و سعداز آن 


علمی‌دربار فتصوف ومسائل عرفانی رو اج کلی بافت‌و به یط وتوسعهة تصوف‌خانقاهی 
پاری بسیارکرد. باوجودیکه دراین دوره: مسائل تصوف و عرفان: اساس علمی و 
فلسفی پیدا کرده بود» معمذا چون عرفان مذهب عشق ومحبت وصفاست که از دل و 
جان‌واحساس آدمی مایه میگیرد وبمترین زبانی که بتواند مبین احساسات وترجمان 
دل‌انسان باشد: همانا زبان شعراست؛ لذا صوفیان خانغاهی ومتعبد نیزه باتمام قید و 
بندها و آدات ورسوم‌شرعی»برای بیان عواطف واحساسات ومراتب وجدوحال » از این 
زبان یعنی شعربمهره میگرفتند ودرمجالس وعظ وتذکیر: باشعارعرفانی شاعران‌بزر گ 
تمثل وتوسل می‌جستند و در حلقه‌های وجدوحال وسماع: با تشریفاتی خاص؛ شعر 
میخو اندند وهمین‌امر تاحدی‌زیاد صوفیان خانقاهی را از متشرعان متظاهر و قشری 
امتیاز می‌یخشید. 

درقرن هشتم: تصوف مکتب سپروردی یاتصوف خانقاهی درایران و آسیای 
صغیر وهندوستان رونق گرفت وبسط ونشر فوق‌العاده یبافت ؛ زیرا عوامل زیر در 
پیشر فت‌وتوسعهٌ آن تاحدی موثربوده است: ۱ 

۱- اکثریت مردم پای‌بند دین بودند وبظواهر و حفظ آداب و سنن شرعی و 
مذهبی تعصب داشتند وچون مشاهده میکردند که صوفیان خانقاهی درعین حالی که 
آدات ورسوم طر یقت را بجای مبآوردند: تمام‌فر ایض مذهبی را نیز انجام ممدهند طیعاً 


پسمت ی بت ار 


به‌حانماه واهل خانقاه میل ورغبت نشان میدادند واین اقبال مردم بخانقاه از یکسو ) 
تعلیمات مشایخ‌را سمل میکردوازسوئی دیگر؛ اعتقاد اکثریت مردم‌را به‌آنان راسخ‌تر 
میساخت واین‌خود نیروثی چشم گیر بودکه مشایخ میتوانستند از آن بنفع خانقاه و 
نیز بسود مردم ستم‌دیده استفاده کنند و فرمانروایان وامیران و صاحبان جاه و مقام 
راء ضمن انذار و تمدید و وعده و وعید ؛ بعدل و احسان و داد و دهش ترغیب و 
تشویق نمایند. 


۳۳ 


۲ رونق وشکوه خانقاه‌ها ویسط وتوسعه آنمها دراطراف و اکناف مسالك 
اسلامی» به‌نسبتی‌زیاد» درپیشرفت واشاعهُ تصوف تأتی کرد واين خانقاه‌ها وزاویه‌ها 
ورباطها و باشیدن‌گاهها که دردوره‌های قبل» فقط برای اجتماع صوفیه تداركشده 
بود» رفته‌رفته» باوج اهمیت خودرسید. جمانگردان»مخصوصاً ابنبطوطه سیاح‌قرن 
هشتم در باب وفوراین اماکن و کثرت صوفیان ودرویشان وعزت وحرمت مشاهد و 
مزارات ومقابر مشایخ واولیای: در کتاب خود: شرحی آورده است. 

کثرت خانقاه‌ها ودایربودن ورونق داشتن آنساکه وسائل آسایش عده‌ای زیاد 
از صوفیان ومسافران وابناء‌السییل‌را دربرداشت: نشان‌روشن توجه و علاقة مردم ء 
بویژه طبمَهُ حاکم وممتاززمان» بطرف تصوف بود. اين مواضع باسازمانای‌وسیع 
وموقوفات زیاد؛ ازسوئی» محلی بود برای ارشاد راهنمائی مریدان ودادن تعلیمات 
لازم‌ازطرف شیخ‌بطالبان وسالکان وانعقاد مجالس‌وعظ وتذکی رکه ازسنت‌های جاریه 
خانقاه بود و انجام‌دادن ریاضتمهای گونا گون و ورزش‌های روحی» چون چله‌نشینی و 
شب‌زنده‌داری و گرفتن ذکروغیره وازسوئی دیگر» مکانی‌بود برای پذیرائی رهگذران 
ومبافر ان وابناء‌السبیل که در آنجا بیاسایند وغذا بخورند. این کار نیز» در جلب‌نظر 
مردم» ازوسائل بسیارعوب بشمارمیرفت» مخصوصاً که درمجالس وعظ و تسذکیز و 
ارشاد وسماع؛ همه مردم حق شرکت داشتند. این خانقاه‌ها ورباط‌ها و زاویه‌هارا » 
پادشاهان ووزیران وامیران و صاحبان جاه ومقام درا کناف مملکت. ساخته بودند 
چون‌آنان: بنحوی ازانحاه: نسبت بمشایخ وعلماء دلبستگی وارادت داشتند و یا از 
نفوذ معنوی آنان؛ برای حجومت کردن؛ بمره‌ورمشدند . ازآنرو برای‌نگم‌داری و 
اداره کر دن و دایرداشتن این موسسات؛ موقوفاتی بسیار بادر آ»دکافی؛ اخحتصاص 
داده بودند. مالداران نیزنذورات وفتوحاتی زیاد هدیه میکردندکه زیرنظر شیخ و 
پیشوای خانقاه در آنجا صرف شود. 


5 بنایر عقید ه صو فبه ) هر کس مجذوت حقل. شود درحال‌حبات ویس‌ازمرگک 


۳۵ 


درزمرة اولماء است ونشانه ولایت:قدرت براتیانل خواری عادت و ابراز کرامات 
میباشد » ذکر کرامات وخوارق عادات اولیا ومشایسخ خانقاه‌ها در کتب صوفیه و 
مخصوصاً در کتب تراجم احوال آنان وباز گ و کردن آنپا بطریقه‌های مبالغه آمیز » از 
جانب مریدان ساده‌دل ورواج اين فک رکه مشایخ از اسرار درون آگاهند و بر حواطر 
اشخاص اشراف دارند و آنچه‌را درپس‌يرده غیب است میدانند » دردل ایلخانان و 
امیران وفرمانروایان ستمکر وصاحبان‌زور وزر؛ بیمی و هراسی آميخته بتکریم و 
تحسین می‌افکند» بخصوص درتر کان ومغولان که بعلت‌نادانی وجپهالت عمایدخرافی 
بسیارداشتند وعوامل غیبی‌را درمجاری احوال وزند کانی انسانی موثر میدانستند و 
از آنرو سخت تحت‌تاً ثیرقرار میگرفتند واز کسانی که‌چنین نیروئی مرموزرا دراختیار 
داشتند بوحشت ودهشت میافتادند وبه‌آنان حرمت فراوان میکردند . دیگران نیز : 
به‌پیروی ازبزرگان قوم در بزر کگداشت واحترام مشایخ افر اط می‌ورزیدند. مشایخ » 
ازچنین وضع وحال » بسود طریقه وپیروان خود ونیزبحمایت مردم بی‌پناه ؛ از ستم 
فرمانروایان وامیران وشاهزادگان؛ استفاده میکردند. دراین حصوص شواهدی فراران 
دردست است وهر که بخواهد مبتواند بکتب تر اجم احوالر جال بزر گک صوفیه مراجعد 
کند. تر کان ومغولان جاهل ومتعصب: بعدازاسلام آوردن یازود تحت تأثیر مشایخ 
متصوفه وعلمای دین قرار میگرفتند و آنان‌ر| معزز و محترم میداشتند و بدستورهای 
دینی و نصایح اجتماعی ایشان کردن می‌نپادند ویا ازروی ریب‌وریا , برای اداسه 
حکومت‌و فرمانرواثی خود برمردم » صلاح خوبش رادر رعایت حال علمای مذهبی و 
جانبداری ازمشایخ صوفیه میدانستند وهمین‌امر برواج‌صوری وتوسعه ظاهری‌تصوف 
خیلی مساعدت کرده است. 


این نکته‌را نیزباید خاطرنشان ساخت که درست است عرفان مکتب مولوی و 


تس 


هت 


تصوف آمیخته باز هد سم رو ردی واین‌العر بی؛ ۳ مشرب‌های مختلف آن» درمقابل هم 


آقرارگرفته است؛ ولی این اختلاف و تباین نه‌چندان اصولی و قاطع است که بتوان » 


۳۶ 


باعط فاصلی: آنهارا ازیکدیگر جداکرد. بلکه باید گفت که درمکتب عرفان مولوی؛ 
درعین‌حال که وجد وشور وشوق وحال وسماع هست. انجام فرایض مذهبی واوراد و 
اذ کار هم وجود دارد. هم‌چنانکه درمکتب تصوف سپروردی, باآنکه زهد و عبادت 
ووعظ وتذ کیراست؛: وجد وحال وسماع وشعر وترانه هم هست. 

این بود مختصری ازدورنمای سیرتصوف وپیشرفت وتوسعه آن در ایران » تا 
اینکه در اواخر قرن هشتم وقرن نمم امیرتیمور گورکانی برماوراءالنهر و خوارزم 
استیلا یافت» اونیز» چون‌دیگر ترکان وتاتارها» درمسلمانی خود تعصب‌داشت وباین 
تعصب خویش» یاآزروی حفیقت وواقع ویا آزراه حیله و تزویس تظاهر می‌نمود و 
نسبت به‌علمای دین وسادات وم‌شایخ اهل تصوف اظهارارادت میکرد. زیردستان‌او 
نیز» از سرداران وامیران و شاهزادگان ودیگران؛ بحکمالناس علی دین ملو کهم » در 
دین‌داری ورعایت جانب‌علما ومشایخ صوفیه بوی‌اقتدا و تأسی میکردند . لذا در 
تمام دوران حکومت تیمور وجانشینان او که ازاواخر قرد‌هشتم تادهه اول قرن‌دهم 
ادامه داشت» بازاردیانت گرم و کار خانمقاها ومیجدبارونق وسلطه وسیطرءةٌ مذهب در 
وجوه مختلف زندگی مردم» بیش ازپیش ‏ بچشم میخورد. درخانقاه‌ها و مسدارس 4 
مذهب باتصوف چندان بمم‌نزديك شده بود که جداکردن شریعت از طریقت بدشواری 
امکان داشت. از آنروتصوف. براثر ازدیاد خانقاه‌ها وزاویه‌ها و باشیدن‌گاهها و نسز 
حیثیت واحترام‌زیاد مشایخ اهل تصوف» بسط وتوسعه وپیشرفت یافت؛ بطوریکه در 
قرن‌نهم سلسله‌های فراوان.با آراء وعقایدمتفاوت ومشرب‌هاو مسلکمهای‌مختلت»وجود 
داشتند که هر کدام بر امخود میر فتند. 

در کتاب حاضر » شرح احوال ودذکر اقوال مشایخ یکی از سلسله های 
صوفیه» بنام سلسله نقشبندیه وعده‌ای ازمشایخ صوفیه تر کستان» رقم‌زده شده است . 
سلسمله تقشبندیه ازاواخر قرن شم تاپایاد فرن نهم» درماوراءالشهر» صاحب‌مسند 


وخانماه وراه و رسم دستکری وارشاد بو دندو بعدها ۳ هند وستان یط بید | کر دند و 


۳۷ 


هم کنون نیز» درمغرب ایران در کار وبر کارند وسرای خود خانقاه و دستکاهپائی 
مرتب و منظم دارند و بروشی و منش ی که در طریقت و شریعت گزیده‌اند روزگار 
میگذر انند ودرراه‌رضایت‌شدا وعدمت بخلق خدا گام برمیدارند. چون درمتن کتاب» 
بطریقی مستوفی؛ ازمجاری احوال و اقوال آنان سخن‌رفته است: دیکر بعکرار آن 
صرورث نست . 

این کتاب چمهارمین کتابی است که‌تا آغاز قرن دهم هجر ی؛ در این زهمینه» بزیان 
پارسی نوشته‌شده است ونخستین کتابی بشمار میرودکه منحصراً درشر ح‌حال‌بزر کان 
مشایخ يك‌سلسلة خاص ازاهل تصوف» یعنی طریةه نقشبندیه بزبان پارسی تالیف‌و 
تدوین یافته است. نویسنده مفلق ومولف محقق آن. مولانا فخرالدین علی‌بن‌حسین 
کاشفی سبزواری» مشتمهر بصفی است که درسال ۸۶۷ هجری قمری در سبزوار متولد 
شده ودرسال ٩۳۹‏ دربیرون شپرهرات در گلذشته اس وبعد اورا بهرات آورده‌بخاه 

سس ی 

سپرده‌اند. او ازخویشان وشاگردان وپیروان عارف‌نامی؛ مولانا عبدالرحمن جامی‌و 
خود ازمتمسکن همین سلسله نقشبندیه بوده است که بعد»درزمان سلطنت شاه‌اسمعیل 
وپسرش شاه‌طهماسب صفوی : درزمرة ارادتمندان ودرسلك مخلصان خاندان نبوت‌و 
ولایت ودودمان عصمت وطبارت صلوات‌الله علیمم اجمعین در آمد و چندکتاب در 
ذ کرفضائل ومناقب آنان بروش علماء امامیه پرداعت . 

مصحح دقیقه‌یاب ومحشی‌موشکاف این کتاب مستطاب: دوست فاضل ومحققی 
نکارنده آقای دکتر علی‌اصغر معینیانو فقه‌الّه تعالی است که بسالیان دراز » در راه 
تصحیح وتنقیح فصول وابواب وایضاح وتحشیه مطالب وسباحث آن.رنج فراوان 
کشیده اسث. يك‌نگاه به‌تعلیقات فاضلانه وحواشی محققانه اونشان میدهد که پایه‌و 
مایه کاررا تاحدنصاب دقت وصحت رعایت کرده است. آقای معینیان؛ فرزند مرحوم 
شیخ محمد مهدی معین)لشر یعه. درسال ۱۲۹۳ شمسی؛ درشمرسمنان ازشهرهای حاشیدٌ 


کویر لوت» درخانوادة اهل علم وروحانی متو لد سل وبقول شیح اجل شمره قسله او 


۳۸ 


عالمان دین بودند. دورءة تحصیلات ابتدائی‌را در راد گاه خود بپایان برد و برای 
ادامٌ دورة متوشطه به بعپران آمد وجون برای کسب معیشت ازخدمت دردیوان نا گزیر 
بود» پس‌از اتمام دبیرستان» دروزارت دارائی بکارپرداعت وپس‌از دوسال بوزارت 
فرهنگ انتقال بافت ودرضمن کار: تحصیلات عالیه‌را؛ جانانه وعاشقانه دنبال کرد. 
ابتدا دردانشکدة الپیات ومعارف اسلامی وسپس دردانشکدة ادییات وعلوم انسانی 
دانشگاه تمهر ان دررشته زبان‌فارسی مشغول شد و در سال ۱۳۳۱ بدریافت درجه 
لیسانس درادبیات وزبان پارسی و بعد درحه فوق‌لیسانس و . سپس درجه4ه د کتری در 
زبان پارسی نائل آمد وبعد. رفته‌رفته» باقتضای حال وزمان؛ شندانگک» بکار تتبع 
وتحفیق درمتون ادبی وتار یخی وفلسفی وعرفانی 5 رم افتاد وغر قه‌شد. مصحح‌محترم 
علاوه برطی‌ر است ودرست مدار ج علمی وادبی واداری و داشتن وسعت اطلا ع‌و جودت 
فکر وحدت‌ذهن: صاحب فضائل ومکارم اخلاقی فراوان است که وجودش‌را ارزنده‌تر 
ومغتنم‌تر میدارد. ولی افسوس که ازچندی پیش : بعلت عارضه قلبی؛ اغلب الیف 
بستربیماری است. معمذا: درهمین نالانی وناتوانی» بساغیرت قابل‌تسین و هست 
درخور آفرین» دقیقه‌ای از کار مطالعه وتحقیق بازنمیماند واراده سست نمیسازد و 
کرما گرم در میدال جستجو و تکاپو بپرسو می‌تازد» مگر مشکلی‌را آسان و مجمولی 
را معلوم وتیر گثی‌را ر وشن سازد. 

بنیاد یکوکاری نوربانی: که طبق مواد اساسنامه خحود؛ حمایت وصیانت‌زبان 

ارسی وطبع وذشر کتایسای ممتع وممتازانباشته درخزانه غنی فرهنکگ نامدارایرانی 

اسلامی و ترو بج وتکریم عالمان وادییان وصاحبنظران وصاحبدلانی‌راکه درراه‌اعتلا 
وانجلای علم وادب وعرفان وحکمت وشعر وهنرنغز وبامغزپارسی خدمت میکنند » 
وجبه همت‌خود قرار داده» بسیار خحوشوقت است که این کتاب نفیس و عزیزرا ؛ که 
نمایانگریکی ازه‌ظاهرعالی فرهنک‌قویم واصیل اسلامی ایرانی بعنی عرفان وتصوف 


است. دردوجلد چاپ ونشر میکند و دردست‌رس مشتافقان وشیفتکان زپان پارسی و 


۳۹ 


پیروان ومتمسکان طریقة نقشبندیه قرارمیدهد . 

ازخدای بزر گك استدعا دار يم تاخورشید تابان در آسمان نیلگون میدرخشد و نور 
میدهد وتا باران ابر نیسان بر بوستان میبارد وشادابی دخرمی می‌بخدد, زبان نغز پارسی 
دفر هنت والای ایرانی اسلامیر) روز بروز گر ان دار تر دسر شار ترکاد و این مشتی خار 
وخس وخاشالدز بونو بیمعدار رائه‌بنام توپردازان و هو اخو اهان‌موج نو بدامن سبز دها 
و گر بیان گلهای خوشر نت و بو آو بخته وسیمای گاستانزیبا و باصفای ایراند) ذشت و 
بد نما ساخته‌اند تارومار کند واامیان برداره ویما نیروئی برتر و توفیقی بیشتر عنایت 
فرماید تابتوانيم خدمت بزرگی را که دراين راه تعد کسرده‌ايم بسزا انجام دهیم . 
اللهم وقفنا بما بحب ویرضی انك خیر موفق ومعین ایالد نعبد وایاك نستعین. 
تهران آیان‌ماه دوهزار و پانصد و سی‌وشش شاهنشاهی 


دبیر کل بنیاد - دکتر نصر ةالله کاسمی 


۳۰ 


ذبر نوس دساچه ‏ 


۱- تاریخ تصوف ج ۲ ص ۵۰۲ 

۲- شیخ نجم‌الدین کبرا درسال ۶۱۸ هنگام محاصرة خوارزم ازطرف‌سپاهیان 
مغول بدرجه شهادت‌رسید . وقت شمادت‌پرچم کافری راگرفته بود» پس از شمادت 
ده کس نتوانستند که تااورا ازدست شیخ حلاص کنند» عاقبت پر چم را بر بدند . 

بعضی کفنه‌اند که حضرت مولانا جلال‌الدین رومی در اشعار خود اشاره‌براین 


قصه وانتساب‌خود به‌شیخ کر ده که فرمو ده است: 


ما» ازآن محتشمانيم که‌ساغر گیرند: نه‌از آن‌مغفلسکان» کآن‌بز لاغر گیرند. 
بیکی دست :می‌خألص ایمان نو سید 4 بیکی دست‌د گر؛ پرچم کافر گیرند. 


وان موضصوع مسلم میدارد که مولانا جلال‌الدین محمد ازمعتقدان و ادامه دهندگان 
عرفان کبرویه است . نفحات‌الانس ص۴۲۳ چاپ تم‌ران» مجالس‌المومنین ج ۲ ص 
۷۵-۲ 

۳ کتاب طرائق‌الحقائق ج ۲ ص ۳۳۶ چاپ جدید تمران 

۴ درمشایخ پزرگ صوفیه:مولاناروم وشیسخ محی‌الدین اکبر درفلسفه یدی 
بسزا داشته‌اند وازاین رو کب وتصانیف آنان بمسائل فلسفه آمیخته است . 

شعرالعجم شبلی نعمانی ج ۵ ص /۹۸ چاپ اول . باوجود این مسلاحظه 
میشود که مولانامیفرمایند : 

پای‌استدلالیان جوبین بود. پای چوبین سخت بی‌تمکین بود . 

۵- شیخ‌الاسلام ابوحفض شپاب‌الدین عمرین محمدین عبداله‌سمروردی متوفی 
بسال ۶۳۲ صاحب کتاب معروف عوارف‌المعارف؛ از مشاهیر عرفا و مشایخ بررگک 
متصوفه اواخر قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم و در تصوف شاگرد عموی خود 
شیخابوالنجیب سمر وردی و شیخ عبدالقادر گیلانی است . در بغداد خانقاهی معروف 


۳۱ 


و مجلس و عی گرم و گیرا داشت . ولادتش‌در نیمه دوم سال ۳۹ ۵اهجری در سمرورد 
زنجان و وفاتنش در غرة محرم ۶۳۲ در بغداد اتفاق افتاد. شیخ شاب الدین‌در بغداد 
عده‌ای‌ازخانقاه‌های متعلق بصوفان را اداره‌میکرد و ناصرالدین لیف عباسی‌رباط 
وخانقاه مخصوصی برای او ساخته بودکه‌خانه و حمام‌وبستانی جمت‌سکونت‌شیخ و 
کسان او داشت. شیخ اجل‌سعدی به شیخ شپاب‌الدین ارادت میورزید و از سخنانش 


بم‌ره گر فده و در اشمار خود نام و سخنان اورا ذکر کر ده است . 


مرا شیخ دانای » مرشد شمات. ۰ دو اندرز فرمود: بر روی آبت : 
یکی آنکه : در جمع بد بین مباش دیکر آنکه » درنفس خودبین‌مباش. 


تاریخ مغول ص۴۹۹-۴۹۸. ابن‌خلکان ج۲ ص‌۴۱۵-۴۱۴. مجالس المومنین 
ج ۲ ص ۰۷۲-۷۰ ریحانةالادب ۳ ص ۶۶-۹۸ 

۶ تاریخ تصوف صفحه ۴۹۹ ۰ ۵۰۱۴ 

۷ . ابوحفض عمرین‌علی‌بن مرشد حموی معروف به‌این فارض از عارفان و 
شاعران مشم‌ور واصلا" از مردم شام‌است که درذی‌قعده سال ۵۷۶ درقاهره متولد شده 
است. اشعاربسیار وقصاید نیکو داردکه قصیده تائیه عرفانی‌او بسیارمشهور است و 
شرح وتعلیقات‌زیاد بر آن نوشته‌اند . ابن‌فارص در جمادی‌الاول ۶۳۲ در شپر قاهره 
در گذشته و مدفن‌او همان‌جا است. ابن‌خلکان ج ۱ ص۴۱۷ . مجالس‌المژمنین ج ۷ 
ص ۵۷-۵۶ ریحانة‌الادب ج۸ ص ۱۳۷-۱۳۶ . مرات‌الجنان ج ۴ ص ۷۷-۷۵ 


4 مصباح‌الم‌دایه ص‌‌ ۴۶ 


۳۲ 


معدم4 مصحح 


نمو نه خط مولانا ملاحسین واعظ کاشفیو پسرش فخرالدین علی‌صفی(مو ف کتاب) که‌از پشت 
ورق‌اولکتاب شر ح‌چغمینی متعلق نکتا بخانه‌مای ملاك عکس بر دادی شده است 


۱ 


ر شحات عبن‌الحیات 


کتاب رشحات تألیف ونگارش مولانا فخرالدین» علی‌بن‌الحسینالواعظ 
الکاشفی سبزواری مشتپربه صفی » تنبا کتابی است که تا قرن دهم هجری 
در موضوع آراء وعقاید و اصول وقواعد یکی از مکتبهای بزر گ تصوف 
یعنی سلسله نقشیندیه وشر ح‌احوال وافکار ومقامات جمعی ازبزرگان مشایخ 
و عظمای رجال این طایفه بزبان فارسی تالیف وتدوین شده و صرف نظر از 
کتب و رسالاتی که بطور مفرد در مقامات برخی از بزرگان اهل تصوف 
نوشته‌اند» چون مقامات شیخ ابوسعیدابیالخیرومقامات ژنده پیل ومقامات 
خواجه پم‌اعالدین محمد نقشبند بخاری و دیگران » ازلصاظ تراجم احوال 


عده‌اي از مشاهیر رحال صوفیه دعل از کشف‌المحجوبت شخ ابوالحسن علی‌بن 


۳ 


عیمان هجویری و تذ کرة الاو لیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و نفحات 
الانس مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی این کتاب چهارمین کتاب است که 
در این زمینه و موضوع بزبان فارسی نوشته شده است و قبل از اینکه در 
حصوص این کتاب و ارزشمهای تاریخی و عرفانی و ادبی و دیگر مختصات 
آن سخن گفته شود لازم است محیط عمومی یعنی اوضاع و احوال سیاسی 
و اجتماعی ومذهبی خراسان وماوراعالنهر درقرن نم هجری که عصرمژلف 
کتاب وصاحبان تر جمه و عصر انتثار و انساط فوق‌العاده عماید متصوفه 
بویژه فرقه نقشّبندیه درآن سامان است وهمچنین سیر اجمالی تصوف درچند 
فرن قبل از آن مورد مطالعه و تحقیق قرارگیرد : چه احاطه کامل بر تاریخ 
سیاسی و اجتماعی ومذهبی هرعصر برای بمتر شناختن فرد با افرادی که در 


آن دور ۵ حور ی از انیحاع شاخص و سرشناس بوده‌اند ضرورت کامل دارد ۰ 


۳ 


اوضاع سیاسی و اجتماعی خر اسان 


وماوراءالنهر درفرن تهم 


٩-ظهودامیر‏ تیمو رد : فرن‌نمم درحالی آغازشد که‌جمهانگشای‌تاتار یعنی امیرتیمور 
علاو بر ماوراءالنم‌روخوارزم» سراسرایران و گرجستان وقفقار را نیزبتصرف 
خحویش درآورده » تمام سلسله‌های کوچك وفرمانروایان محلی که بعدازمرگ 
سلطان ابوسعید بمادر خان آخرین ابلضان مغول در نقاط مختلف مملکت 
ایران روی کار آمده بودند ازمیان برداشته بودوچون هنوزعطش خونخواری 
ولپیب حرص‌جهانگیری او فروننشسته بسود درسال ۸۱۱ هجری به بهانه 
رو وجپاد و بعزم تسخیر دهلی به هندوستان لشکر کشید ویس از فتح دهلی 
وغارت آن شیر وقتل عام کردن یکصد هزار تن اسیرهندی با ثروت وغنائم 


فر اوان به سمر قند بر گشت و درسالمبای ۳ 2 ۸۰۶ فتوحات خحویش را در 


سمت مغرب بسط داد و دراین مدت سرزمین عراق وسوریه وشامات و قسمتی 
از آسیای صغیررا تا ساحل دریای اژه متصرف شد. بطوریکه درپایان یورش 
هفت ساله ومراجعت بسمرفند» امپراطوری عظیمی که بقدرت شمشیر ساخته 
بود ازمغو لستان نا مصر وازهندوستان تا قلب روسیه وسمت داد . 
امیرتیمور درربیع‌الاول سال ۸۰۷ در شر سمرقند قوریاتائی بقصد 
تسخیر چین تشکیل داد ویس ازمختصر آسایشی با قوائی متجاوز از دویست 
هزار سوار وپیاده با ساز وبرگ کافی درسال ۸۰۷ بجانب مشرق حرکت کرد 
و در شپرتاربخی اترار" اردو زد ولی دراین شیر مریض شد وبعداز يك‌ماه 
در ٌذشت درحالیکه هفتا دويك‌سال عمروسی‌وشش‌سال‌سلطنت کرده‌بود. امیر 
تیمور قبل ازمر گك» نبیره خود؛ پیرمحمد؛ پسرجمانگیررا به و لیعهدی خود 


بر ید ۰ 


ی ۳۳ صفات‌و کر دارامیر نیمود : دور هسی و چندسا له‌حکومت‌امیر تیمور بر ای‌ایران 
وسرزمیشهای مفتوحه‌دوره‌ای شوم آمیخته باغارت ووحشت و اضطراب‌وخود 
او يك‌ویران کارويك بلیه آسمانی و آفتی خانمان‌سوزبو دکه‌دراثریورشم‌ای‌پیاپی 


او مخصوصاً بو اسطه سر کسی ما و نافر مانیم‌ای فرمانروایان محلسی که کاهی 


۱- درساحل‌شرقی دودسیحون شهری دد معبر‌سیحون وجودداشت که سا با 
فاراب نامیده میشد و بعدها به اترار موسوم گردید. ابونصر فادابی حکیم وفیلسوف 
بزرکگک ایرانی متوفی بسال ۳۳۹ دداین شهر بدئیا امد . اتر اد اول شهر ی است ار 
بلاد کشور خو ارزم شاه که درسال ۶۱۶ هجری مورد حمله مغول قرادگرفت و ويران 
گردید . 


موجب میشد تیمور يك شمر ويك ناحیه را دوباره مورد حمله وفتل وغارت 
قراردهد» غالب شم‌رها و آبادیپا بکلی خراب و ویران شد واگرهم مردمی 
از آسیب و صدمت شمشیر ستم اوجان برده بودند واقعاً ازهستی ساقط شدند 
برای نمونه مثلا" در یورش به سیستان بعداز اينکه بحیله و تزویر و با قید 
سو گند مردم بیگذاه را حلسم سلاح کرد » شمشیر بر آنان نماد وخوان بلا و 
مرک بگسترد بهرجا بنائی دید ویران ساخت وبمر گوشه درخت و گیاهی 
یافت از ريشه برانداخت و برق غارت بر بیش و کم مر دم زدوتر وخحشك آن 
ولایث‌باتش کشید سپس بقصد تطاول بدیاردیگر روی آورد ونیز درسال۷۸۹ 
که بقصد تسخیرفارس بجنوب ایران‌یورش برد؛ در سرراه خود به اصفبان 
باندلك بپانه‌ای از مردم اصفهان مبلغ زیادی بعشوان جریمه مطالبه کرد و 
چون مأموران ومحصلان غلاظ و شداد دیوان برای اخذ مال» ظلم وستم را 
ازحد گذراندند و حتی دست تعرض بنوامیس مسردم دراز کر دند» در نعیجه 
جمعی بخشم آمدندو تنی چند از آن عمله عذاب راکشتند؛ این عمل آتش خشم 
تیمور را مشتعل ساخت وبقتل عام امالی اصفهان فرمان دادکه در آن واقعه 
خونین بیش از هفتاد هزارتن را سریریدند و از سرهای کشتگان کله منارها 


ساشتند ۱ 


۱ ارموقتف حلال حکم صادرشد که تومانات و هزارجات و صدجات به 
حصه و رسد خویش ‏ سر کشتگان بیاورند و برای ضبط این معامله دیوانی علیحده 
نهاده ۰ بروایت اقل » هفتاد هزاد سرجمع آمده درظاهر اصفهان از درس کشتکان 
مناده‌ها بر آوددند - دوضةالصفا ج ۶ ص ۰.۱۵۷ 


برخی از مورخان نوشته‌اند » امیرتیمور» سرداری شجاع و مدبر و 
فرماندهی زیر لك و کار آزموده و در کارهای خطیر جدی وبا پشت کاربود وچون 
درفتوحات وتصرف بلاد جز کسب شهرت وتحصیل نام منظور ومصودی 
نداشت لذا مانند هرفاتح نامجوثی سراسر زندگانی اومشحون بخونریزیهاو 
ویرانیهای هولنال است ودرعین حال» اوظاهر ا مردی مسامان و درمسلمانی 
نیز بظاهر سخت متعصب بود وغالباً بدیداربزر گان دین ومشایخ امل تصوت 
میرفت واظباراعلاص و ارادت میکرد ودرپیشرفت کارهای عویش ازانفاس 
قدسیه آنان همت می‌طلبید. ولی می‌بینیم که همین مرد بظاهرمسلمان که در 
مسامانی نیز سخت تعصب داشت: باسانی هم کیشان بیگناه خود را به انداه 
بمانه‌ای قتل عام مینمود و از کله‌های قربانیان خویش کله منار میساخت . 
کار ی که جچنگیز هم درلشکر کشی‌های حود نکر ده بود » چنانکه در گر جستان 
چندین هزارتن را بیگناه لای دیوار گذاشت و زنده بکور کرد و درسال ۷۸۱ 
هجری پس ازغلبه برخوارزم بتلافی وانتقام مقاومت مردم خوارزم دستور 
قتل عام وویرانی کامل آن دیار را صادر کرد و دراین قتل عام فظیع حتی ره 
حیوانات هم اپقاء نکرد» مکر ارباب صناعت و صاحبان هنرراکه بسمرقند 


کوجا نید ۱ در هرحال ایسن درك واقعیتی 7-0 امیرتسمور با و حجو د آنهمه 


ی وک کک_ک_کککمأ*آى_.ط.۴.>ب>ب>.۳ اک[ 


این بت از مقطبع غزل خحو اجه حاف_ظ شیرازی» یادی از آن کشتاد هو لنال 
خوارزم است 
بخوبان دل مده حافظ بین آن بی وفائها 
که با خوادزمیان کردند تر کان سمرقندی 


و لی حو احجه درسال ۷۸۵ با ۷۵۹۰ ار بیم امیر تیمود که عارم بورش فارس 


4 


قساوت وبیرحمی وسفاکی بظاهر مسلمانی متدین بود و در هر کجا از طبمّه 
علماء وزهاد وسادات وعارفان وصوفیان عالیقدرنشانی می‌جست برای‌عرض 
ادب و ارادت وتبرك جستن به خدمتشان می‌شتافت وگاه درمباحثات کلامی 
وشرعی آنمها شرکت می کرد ویا دستورمیدادکه یشان را باعزاز وا کرام به 
سمرقند اعزام دارند» چنانکه مولانا سعدالدین مسعودین عمر تفتازانی عالم 
جلیل وصاحب کتاب معروف مطول را با عزت تمام از سرخس به سمرقند 
احضار ودر تعظیم وتکریم او میالغه بسیارنمود ودرمجلس خود بنر ديك‌مسند 
حود جای‌میداد و نیز درسفر اول خویش بفارس؛ علامه وعارف عالیقدرمیرسید 
شریف جرجانی مدرس مدرسه دارالشفای شیراز را با خود بسمرقند برد 
و ازطرف دیگرچون بعمران و آبادی بلاد بویژه شهر سمرفند پای تخت‌شخود 
علاقمند بود و بآن دلبستگی خاص داشت پس از فتسح هرشمهری هنرمندان و 
صنعت کر ال و اهل فن را انتخاب وبآن شور روانه میکرد :۷ درنوسازی و 


رد ید بثای آن مشغول سو نلد. ۸ 


ی ۳ شهر سمر فند: این‌شهر که تا آغازفرن هتم ازحیث آبادانی و ثروت‌ووسعت‌و 


کثرت «معیت از امیات رلاد ماوراعالنهر زو د در فعنه مغول جون دیگر بلاد 


چ 
بو د» این بست ر بصورت زير تغییر داد 
بشعر حافظ شیراز می‌دقصند و می‌ناز ند 
سب جشمسان کشمیری و تر کان سمر فندی 


۱ (مطلما لسعدین 0 ۱ چاب هند) 


ماوراعالنهر وخراسان فتل عام ووپرانه‌شد بطوریکه این بطوطه رحالهمعروف 
که يك قرن بعدازاین شپررا دیدن کرده.نوشته است: 

دراطراف شمرسمرقن دکاخهای‌بزر گک‌وخانه‌های قابل ملاحظه که‌نشان 
علو همت مردم آنست وجود دارد لیکن این کاخم-ای بزرکث وبناهای زیبا 
خحراب شده وبسیاری ازقسمتهای داخعل شپر بحالت ویرانه افتاده واندکی از 
آنما مسکون است» شهر » نه حصاری دارد ونه دروازه‌ای" اما در او ار قرن 
هشتم که امیرتیمور شهر سمرفندرا برای پای تخت خود بر گزید؛ درعمرانو 
آبادی آن کوشش بسیار کرد» بناهای معتبر و کاخ‌های باشکوه و زیبا وباغ 
های سر سبز وباطر اوت وصفا بنیاد نماد و مدارس ومساجد زیادی پی‌افکندو 
قسمت عمده‌ازثروت وغنائم بیکران که‌ازغارت وچپاول دیگرشهر هامخصوصاً 
هددوستان بجنگک آورده بود در آبادانی و نوسازی سر سمرقند صر ف کر د و 
مسجد جامعی که در باز کشت از سفرجنگی هندوستان و فتح دهلی بنا کرد » 
شکوه وجلالش مدبون غنائمی است که در این سفر بدست آمد وجنانکه خحو د 
گفته است : بضرب شمشیر» تمام روی زمین را حراب کرد تا سمرقتدرا آباد 


ومعمور کند؟ در نسجه آبادی مر سمر قمل و اجتماع سار ی از دا نشهمندان 


۱- سفرنامه ابن بطوطه ض ۳۸۴ 

۲- اشاره است بملافات و صحبت امیر تیمور با خحواجه حافظ شیر ازی که 
در دو کتاب: تذ کرةالشعرا تا لیف دو لتشاه سمرقندی و لطایفا لطوایف نکارش مولانا 
فخرا لدین علی صفی (مو لف کتاب رشحات) بصورت‌حکایت نادیخی نقل شده ولی 
روایت مولانا فخرالدین کاملتر است که واسطه ملاقات را هم ذکر کرده وخلاصه آن 
چنین است.(جون امیر تیمور ولایت فارس را مسخر کرد و بشیر از آمد حافظ شیر ازی 


حسي 


۱ ۰ 


دراین شمر ورعایت جانب علماء و بزرگان دین و اظبار ارادت و اخحلاص 
بمشایخ اهل تصوف. رفته رفته مطالعات وتحصیلات علوم دینی ومباحث 
تصوف عرفان رواج کلی یافت و کارمدرسه وخانقاه رونق گرفت وطالبان‌علم 
وسالکان طریق ازاطراف و اکناف باین مر کزعلمی ومذهبی رو آوردند ودر 
مدارس ومساجد وخانقاهاکه با موقوفات زیاد داثربودبکارتحصیل وتحقیق 
و مطالعه و مباحثه و اذکار و اوراد مشغول گشتند و در اند مدتی شهر 
سمر قند بکی‌ازمرا کز بز رک علمی مشرق زمین بشمار آمد. و این مر کزعلمی 
و روحانی چنانکه گفته خواهد شد کمابیش تا پایان قرن نسم همچنان باقی 


و بر قر ار بو د, 


۴-شاهر ح: امیرتیمور ح از مردن» کشورپم‌ناور و د ۳ مبان بازماندکان 


چب 


را طلیید... سید زین الما بدین کنا بادی که نزد امیر تیمود قریی تمام داشت ومریدحافظ 
بود او دا بملازمت امیر تیمور آودد» امیر کفت: ای حافظ من بضرب‌شمشیرءتمام دوی 
زمین دا عراب کردم تا سمرقند وبخادا معمود کنم وتو آنرا بيك خال هندو می‌بحشی 
و میکوئی : 
ار آن تر لد شیر ازی بسدست آرددل ما را 
به حال هندویش بخشم سمرقند و بخادا را 

حافظ گفت ازاین بخشند گی‌ها است که بدین نقر وفاقه فتاده‌ام. امیر تبمور 

بخندید وبرای حافظ وظیفه لایق تعیین کرد / ند کرةالشعرا ۰ چاپ تهران ص ۳۴۱/ 


لطا یف لطو ایف جاب تهران ص/۲۳ ۷ . 


۱۱ 


حویش سیم کرد و نوه خود پیر محمد پسر جمهانگیر را بسمت ولایت عهد 
بر گزید و همه را باتحاد و اتفاق تشویق کرد تا اختلاف بروزنکند ولی شاه 
زادگان تیموری بوصیت او عمل نکر دند وبلافاصله بعداز مرک تیمورکار 
نفاق وشقاق وجنگ وستیزمیان مدعیان سلطنت بالا کرفت و سرانجام همه 
مغلوب شاهرخ فرزند چهارم امیرتیم‌ور گشتند و شاهرخ که ازسال ۷۹۹ از 
جانب پدرحکومت خراسان وسیستان ومازندان را داشت » درسال۸۱۰ رسماً 
بجای امیر تیموربرنخت سلطنت نشمت وهرات را پای تخت خویش قرارداد 
وحکومت سمرقند ومضافات را به پسر خود میرزا الغ بيك تفویض فرمود!" 
شاهر خ ازسال ۰ ۸۱ تا سال۰ ۸۵ که سال فوت اواست مدت چمل سال بر قسمت 
اعظم امپراطوری وسیم امیر تیمور با قدرت و شوکت توأم با عدالت و 
مردم‌داری‌سلطنت کر د. بع‌داز آن‌همه حرابیپا وقعل وغارتم‌ای حکومت سی‌و 
شش ساله امیرتیمور» دوران چپل پنجاه ساله حکومت وپادشاهی شاهر خ بر 


ایران‌مخصوصاً بر ولایات شر قفی چون‌خر اسان وماوراءالنمر(موضوع سدن ما) 


۱- امیر تیمود چهاد پسرداشت: 

۱- غیاثا لدین جهانگیر که درسال ۷۷۷ در بیست سالکی در گذشت. 

۲(- معزالدین عمر شیخ که حاکم فادس بود و درگیر وداد یکی ازجنکها 
بر خحورد و کشته شد. 

۳ جلالالدین میرانشاه حا کم عرافین و آذر با یجان که دراثر افتادن ازاسب 
مثاعرش مختل شد و سرانجام درجنگث با قرایوست تر کمان کشته شد. 

۴- شاهر خ میرزا که فرزندچهارم تیموداست درسال ۷۷۹ متو لد و ۸٩٩‏ 
بحکومت خر اسان منصوب وبالاخره درسال ۰ ۸۱ دسماً بجای پدر به تخت سلطنت 


‌ ۳ 
یدیسا ۵ 


۳ 


که مستقیماً زیرنظر او اداره می‌شد » يك دوره نسبتاً طولانی که با آرامش 
ورفاه و امنیت و آسایش توأم بود وبا علاقه تامی که شاهرخ وفرزندانش به 
عمران و آبادی کشور وتربیت هنرمندان و رعایت جانب علماء ودانشمندان 
و آسایش عموم داشتند» اوضاع اجتماع آن حدودتقریباً بحال عادی‌بر‌گشت 
و مدتی درازمردم توانستند سرراحت بربستر استراحت بگذارند. بعدازمر کگک 
شاهر خ» دولت وحکومت سلاله تیموری بسرعت روبزوال وانقراض گذاشت 
وجزسلطان ابوسعید که چندسالی‌برقسمت عمده متصرفات تیموری مخصوصاً 
ممالك شرقی سلطنت داشت وخوش درخحشید ولی دو لت مستعجل‌بود» دیگر 
کسی ازبازماندگان تیمور نتوانست کاری ازپیش ببرد و اگسرچه دو درپار 
کوحك هرات و سمرقند رواج و رونقی داشت ما قدرت سیاسی خانواده 
تیموری‌براثرقيام مدعیال شریوغرب ونفای داخلی بسراشیب زوال ونیستی 
افتادوحکومت ساطان‌حسین‌میر زابایقرا درهرات دراواخرفرن نمهج ودهه اول 
قرن دهم آخرین بارقه حیاتی بودکه جستن کرد وخساموش شد وبا خاموشی 
آن» دولت تیموری ودوران طلائی شعر وهتر و صنایم ظریفه درپارهرات در 


برد ازسیاهی و تاریکی فرورفت. 


ه خصال‌شاهر خ: میرزاشاهر خ برخلاف‌پدرءشاهی صلح‌دوست وسلیم النفس‌و 
نیکو کر دار بودو درمدت‌سلطنت نسبتاً طولانی‌خودهیچگاه باعمال فظیعی از قبیل 
قدل عام يك شمر وزنده بگو ر کردن اسیران و کله منارساختن از سر کشتگان 
دست نز ده‌است» تا وفقتی که امکان داشت مشکلی و احتلافی بصلح وملایمت 
فیصله پذیرد؛ بجنگ و ستیز اقدام نمی‌کرد» فطرتاً مردی با گذشت وسایم- 


الصدر و نجشتد ه وجوانمرد زو ۵ ۳ در سفر های جنگی تممور که همر اه او 


بود ودرامور کشوری و لشکری از معتمدان خاص پدربشمارمیرفت ومخصوصاً 
دریورش پنجساله تیموربایران سرداری قسمتی ازسپاه وی‌را بعمده داشت. 
بسیاری ازشپر‌ها و دزهای محاصره شده در حال تسلیم بشفاعت و پایمردی 
او ازخرابی ونپب و فتل عام نجات یافت. با وجود این نباید تصور کرد 
سلامت نفس وبردباری و اغماض و گذشت او دلیل برضعف نفس وجین ویا 
سستی اراده اواست بلکه باوجود عشق وعلافه بصلح و آرامش درمواردیکه 
ضرورت ایجاب میکرد ازجنگ وپیکار هم گریزان نود و نسبت بدشمنان 
سر کش ازشدت وخشونت خحو دداری‌نداشت چنانکه درسال ۸۱۶ شهر اصفهان 
را پس ازتصرف بسختی غارت کرد وبدستور اوجمعی ازاکابر علماء وسادات 
آن شپررا بدار آویختند. شاهرخ مردی دیضدار وظاهرا در معتقدات مذهبی 
حویش راسخ و استوار بود بطوریکه در سفر وحضر وحتی درهنگام جنگ 
نیز از انجام فرایض دینی کوتاهی نداشت. 

بروایت روضات‌الجنات: اوقات روز کار او بعدازاوقات فرایض و 
واجبات وادای وظایف سنن ومستحبات بنظم امورومصالح ملکی مصروف 
بودوهمیشه اطراف مجالس عالی‌بحضورفضلا وموالی وجلوس علماء واعالی 
موشح بود و در سفر وحضر ایام بیض و اوایل شمهور اکثراً صائم بود و در 
هفته سه‌شب‌حافظان خوش‌خوان وقاریان عندلیب‌الحانل درحضورآن حضرت 
بتلاوت کلام و قرائت کتاب الهاشتغال داشتند در آبادانی‌مملکت وجمعیت‌خاطر 


رعست رعست ظاهر میفرمود! همواره از روی احلاص و نیاز بملاز مت 


اس دوضات‌الجنات فی اوضاف مدینه هسرات صفحه ٩۷‏ جلد دوم چاب 
دانشگاه تهر ان 


۱۴ 


درویشان و گٌسوشه نشینان میشتافت و بهر شهر و دیا رکه روی میآورد اول 
شرف‌طواف وزیارت‌مر ارات اولیاء واتقیاء مییافت چنانکه دونوبت بزیارت 
مر قدمطمهر حضرت‌علی‌بن‌موسی الر ضاعلیه السلام‌رفت و يك قندیل طلابوزن‌هزار 
مثقال نذر آستان مبارك کرد وازسقف‌بار گاه آویخت" شاهرخ باولیاء ومشایخ 
ال تصوف خاصه از سلسله نقشبندیه که درفرن نهم بسط ونفوذ فوق‌العاده 
یافته بود اعتقاد کامل داشت وبرای پیشرفت اموردینی ودنیاثی دست‌ارادت 
ونیاز به آستان آنان دراز می کرد و همت میخواست . اصولا" سلاطین این 
خانواده بعداز امیرتیمور ازشاهرخ و میرزا ابوالقاسم بابر وسلطان ابوسعید 
وسلطان‌حسین میرزا بایقرا همه سرارادت وتکریم بآستان مشایخ اهل‌تصوف 
بویژه سلسله نقشبندیه نپاده و فوز و فلاح دودنیا از انفاس ایشان چم 
میداشتند و درامورمعاش ومعاد ازایشان راهنمائی وهدایت میجستند ازاین 
رو در سراسر قلمر وحکومت تیموریان مشایخ متعدده بوجودآمدند ولنگرها 
و خانقاهای بی‌شمار دایر گردید و از گوشه و کنار خلایق برای کسب فیض و 


درك تبرك با هدایا وتحف نفیسه بنزد ایشان میشتافتند . 


_شهر هر ات: مرات یکی ازچمارشمر بزر گك خر اسان‌قدیم است که‌ازجمت آبادانی 


ووسعت و کثرت‌جمعیت ووفورتروت وخوش آب‌وهوائی وفراوانی محصول 
امالیلاد لقب گر فته بود بنا بنوشته‌این حوقل و مقدسی در فرن چپارم هر ات 
شهری بود بزرگ با قلعه وباروئی استوار» با چهار دروازه که دربیرون هر 


دروازه حومه پپناوری وجود داشت مسجد جامسع بزر گ شپر که در میان 


۱- حبیب‌السیر جزء سوم ج ۳ ص ۵۵۳ وص ۶۰۳ 


۱ 


بازارها بنا شده‌بود. درزیبائی بنا ووسعت فضا و کثرت نماز گزاران درتمام 
خالگ خراسان و سیستان مانند نداشت درشمال شمر کوهستانی بود که با شهر 
دوفرسخ فاصله داشت وخال آن قابل زراعت بود وبرقله یکی از ارتفاعاتش 
آتشکده کسنه‌ای دیده میشد موسوم به (سرشك) که درقرن چمپارم زرتشتی‌ها 
بزیارت آن میشتافتند" آبادی و رونق هراث تا زمانی که مغولما برآن 
استیلاء یافتند باقی بود. یاقوت حموی که درسال ۶۱۴ یعنی اند کی قبل از 
حمله مغول در آنجا بوده مینویسد: در خراسان شهری بزر کتر وممهمتر و 
نیکوتر وبا رونق‌تر ازهر ات ندیده ام باءبا غ‌های بسیارو آب فراوان بود. 

این بطوطه جهانگرد معروف مغربی که نیمه اول فرن هشتم درزمان 
سلطنت ملك معزالدین حسین کرت ازهرات دیدن کرده و مدتی در آن شیر 
اقامت داشته. نوشته است: 

هرات از بزر گترین شمرهای آباد عراسان است » شمرهای بزر کک 
خراسان چپار است دوتای آن آبادان و دونای آن ویران » دو شمر آبادان 
عبارتست ازهرات و نیشابور و دوتای ویران مروشاه جهان وشمربلخ است 
هراث شمری بزر کک و دارای ایشه بسیار است اهالی این شهر مردمی متقی‌و 
متدین وپاکدامن وحنفی مذهب میباشند وشهر هرات ازهر گونه فسق و فساد 
میر است؟ و معلوم میشود که هرات پس از تحمل مصیبت حمله مغول دوباره 


آبادی و در | باز یافته است زیر ا حمد‌الله مستوفی که معاصر این بطو طه است 


۱- این حوقل و مقدسی از کتاب جغرافیای تازیخضی سرزمینهای شرقی 
خلافت تألیف لسترنج صفخه ۴۳۵-۴۳ 
۲- سفرنامه ابن بطوطه ص ۳۸٩‏ 


۱۶ 


در کتاب نزهت‌القلوب ضمن نائید نظر وی مینویسد: در زمان حکومت 
پادشاهان غور درشپر هرات دوازده هزار دکان آبادان بوده وشش هر ارحمام 
و کارو انسرا و طاحونه و سیصد و پنجاه و نه مدرسه وخانقاه و آتش خانه 
(آتشکده) وچپارصد وچهل وچمارهزارخانه مردم‌نشین داشته‌است". دراواخر 
قرن هشتم چون امیرتیمور بر هرات استیلا یافت باروی آنرا خراب کرد و 
اکثر صنعتگران آن شهررا به شهر سبز که آنرا نازه در ماوراعالنمر بناکرده 
بودکوچانید" . با وجود این» شهرهرات بواسطه موقعیت مناسب و خوش 
آب وهوا بودن وداشتن استعداد طبیعی دیگرباره دردوران حکومت وسلطنت 
پنجاه ساله شاهر خ وجانشینان او» اهمیت واعتبارومر کزیت خودرا بازیافت. 
و درتمام طول قرن نمم ازبزر گترین شمرهای آسیای میانه بشمارمیآمد ودر 
اندك مدتی ازحیث آبادی وثروت و کشرت جمعیت چند برایر ایام سلطنت 
پادشاهان غور وسلاطین آل کرت گر دید وبا این آبادی وثروت وزیادی نفوس 
دراثرحمایت وپشتیبانی شاهرخ وپسر هنرمندش بایسنقر میرزا از اهل علم و 
دانش وهدر» شهر هرات مر کزیت علمی و ادبی وهنری نیزپیدا کرد علماء 
و دانشمندان و فضلا و شعرا و هترمندان از اکناف جمپان باین کعبه مقصود 
روی میآوردند وبا عزت و احترام تمام استقبال و پذیرائی می‌شدند . بعد از 


شاهر خ وفرزندان دانشمند و دانش ار ۶ ر او ودر دور ه دهساله سلطان ایو سعید 


۱ حغرافیای تاریخی لستر نج ص ۴۳۶-- نزهتا لقلوب حمدالله مستوفی 
ص ۱۵۱ 


۷- همان ما عذ 


۱۷ 


نیز شمهر هرت مر کزیت عامی وسیاسی وافءصادی خو درا حفظ کر د وبااینکه 
پایتخت‌سلطان ابوسعید نیزشهر سمرقندبود ولی پس ازتصرف‌خراسان به‌هرات 
انتقال یافت و بعداز او درزمان سلطنت ۳۷ ساله سلطان حسین‌میرزا بایقرا » 
نه‌تنها دررونق وعظامت وجلال‌مادی و معذوی شپرهرات نقصانی حاصل‌نشد 
بلکه بو اسطه عم دوستی ودانش پروری او و وزبردانشمند اوامیرعلی‌شیر 
نوائی از هرجمت بر اعتبار واهمیت آن افز و ده کشت و همه این بادشاهان 
و شاهزادگان با ایجادمدارس و مساجد وخانقاه‌ها و رباط‌ها وباشیدن گاهها 
و دارالشفاها و کتابخانه‌ها برای استفاده خحواص وعوام وذیز کاخما وقصور 
وباغهای زیبا و دلکشا در دارالسلطنه و قبةالاسلام هرات بادگاری ازخود 


کذاشتهان د که ذ کر همه آنما از حو صله این مدمه خار ج است ۰ 


۷ فوت شاهرخ: شاهرخ هنگام‌مراجعت ازسفرجنگی اصفمان درری‌مریضوقرین 
بسترشد و در ذی حیجه سال ۸۵۰ بعدازپنجاهة سال حکومت و سلطنت درسن 
همتاد و دو سالگی در گذشت و با مر کث شاهر خ دوران مجد وعظمت وفر و 
شکوه دوره تیموری پایان یافت» حدود امپراطوری شاهرخ میرزا که تقریباً 
شامل تمام متصرفات امیر تیمور گورکانی بسود در اواخر قرن نسم قلمرو 
حکومت این خانواده بنواحی خراسان وقسمتی از ماوراعالنهر محدو د شدتا 
سرانجام در طلیعه قرن دهم خوانین اوزبك وسلاطین صفویه این‌بساط محدود 
ر هم درهم پیمچید نك . 

جنانکه‌در آغاز مقدمه گفته‌شدچو ن‌موضو ع کتاب‌ما(رشحات‌عین الحیات) 
شرح حال وتاریخ زندگانی جمعی از بزر گان مشایخ سلسله نقشبندیه بویژه 


تحو اجه ناصر الدین عممد | نله احر ار است که سول ملف کتات معصو د اصلی 


۱۸ 


وعلت‌غائی تا لیف ذ کر شمایل و مناقب حضرت ایشان است‌ و چون‌خو اجه‌احرار در 
نیمه‌دو مقر ل نسم درشهر سمر قند بر مسندارشادنشسته وتا پایان عمر نیز درهمان 
شم, اقامت داشته است لذا سخن ما درباره پادشاهان و فرمانروایان تیموری 
بعداز شاهر خ محدو د ومنحصر خواهد بود بکسانی که درشمرسمرقند وحدود 
ماوراءالنهر سلطنت وحکومت داشته‌اند و بنحوی از انحاء سر گذشت ابشان 
با مضامین کتاب يا صاحبان تذ کره مربوط میشود و البته آنمهم با هایت 


اختصار فمط تا حدو دی که رشته ارثباط واتصال حفظ مشود 


۸ هیر زا ال پیات : محمدترغای الغ بيك که‌در ٩‏ جمادی‌الاو لی ۷۹۶ درسلطانیه 
متو لدشده‌فر زندبز ر گك شاهر خ‌است که‌درسال ۸۱۰یعنی اوان سلطنت‌شاهر خ از 
طرف پدر برقسمتی ازخراسان و مسازندران حکومت یافت و اندکی بعد به 
فرمانرواثی ماوراعالنهر منصوب شدوشم سمرقندپایتخت محبوب امیر یمور 
را مقرحکمرانی خود قرارداد و قریب چپل سال در زیر سایه قدرت پدر به 
فراغت بال حکومت کرد و چون خود در علسوم ریاضی و نجوم از بزر گترین 
دانشمندانعصر خویش‌بود در آن‌مدت» هم خودرابنشرعلم و دانش‌وهنروعمران 
و آبادی سمرقند مصر وف داشت وبا مساعدت چندتن‌ازعامای ریاضی و نجوم 
زمان خود چون صالح‌الدین موسی مشبور به قاضی‌زاده رومی و معین‌الدین 
کاشیو غیاث‌الدین جمشید کاشیو مولاناعلی‌قوشچی؛ زیج سلطانی را ترتیب 
داد وبا مساعدت استاد قوام‌الدین شیرازی معمار ومپندس مشپور ومولانا 
علی قوشچی در ظاهر سمرقند رصد خانه‌ای بنا نهاد که از عجایب بناهای 
زمان خود بشمار میرفت که حتی آوهرشاد آغا مادر الغ بيك برای دیدن‌آن 


از هرات به سمرقند سفر کرد ولی با ایسن همه دانش‌و فضل قدرت اراده و 


۱۹ 


کفایت پدر را نداشت وبه همین علات پس از مر ک شاهر خ بعداز دو سه یا 
ساطنت که دائم بافتنه و آشویت: مان :شاطنت: دست یه کرسیان بود سرانجام 


درسال هشتصدوپنجاه وسه بدست پسرش عبداللطیف کشته شد . 


- میر ز اعسداللطمف: عبداللطیف پدر کش نیز بیش ازشش‌ماه‌نپائیدو درسال ۸۵۴ 


بهتحر رلگ سرداران وامراع پدرش که از تندخحوئی و بل درد اون وسفا کی او ره 
خشم آمده‌پودند کشته شد» پس‌از کشته شدن میرزا عبدالاطیف امراء واکابر 
سمر قنّد مر زا عم آلله بن میرزا ابراهیم" بن شاهر خ معروف ده میرزا تل از 
سیر از جع را تا ط یت شدا شعتد واین شاهزاده بعداز یکسال سلطنت وحکومت 
بر سمرفند ومضافات» درجمادی‌الاولی سال ٩۸۵درجنگی‏ با سلطان ابوسعید 
میرزا ؛ گرفتار و کشته ۳۹ 
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سس بت ی سس ات مر ی ای ی تست متس سس رن 


۱- سلطان ابراهیم بن شاهر خ که درسال ۸۸۱٩‏ ازجانب پدربایا لت فارس 
منصوبت شد ارحامیان بزد کک شعر و ادب 1 عصر بشمار میا مد و در بار او در شیر از 
مجمع ارباب هنر ومحفلاصحاب شعر وادب بود و بقول دو لت شاه درفضل واستعداد 
شهره آفاق بود. ازاین شاهزاده هنرمند وحوشنویس دد شیراز کتیبه‌هائی به حط ثلث 
باقی است وهم بکفته دو لت اور ریبائی خحط بغایتی بسود که تقلید حط یاقوت 
مستعصمی نمودی وفرستادی و ازناقدان بصیرهیچکس فرق نیادستی کرد اما درعنفو ان 
شباب یامر اض مزمنه مبتلا گر دید و در تاریخ ۷۴ در گذشت 


(دو تاه سمر قندی ص۴۲۸) 


۲- میردا عبدالله در توادیخ عصر تیموری ازیسن جهت بشیرازی معروف 


است که درزمان حکومت پدر ددشیر ازمتو لد شده بود . 


۲ ۰ 


۰ سلطان ]بو سعید :سلطان‌ابوسعید میرزا» نوه‌میر انشاه‌ین تیمور گور کانی‌در 
بدایت‌حال در در بارعم دانشمندخود میرژا الخ‌بيك زند گی‌میکرد» پس از آنکد 
میرزا عبداللطیف پدرخودرا بقعل رسانید ابوسعیدرا نیز بزندان افکند ولی 
او غفات پاسبانان زندان‌را غنیمت شمرد واززندان فرار کر دوبه بخارا رفت» 
بعداز کشته شدن عبداللطیف ازیخارا بعز م‌سمرقند بیرون‌آمد وبرمیرزاعبداله 
علبه کر د.ابوسعیدیعداز این بیروزی‌بر سر اسرماوراعالنهر استیلا بافت وچون 


در سال ۸۶۱ میر زا ابوالقاسم بابرا در گذشت باسانی خر اسان و نیز متصرف 


۱- میرزا ابوالقاسم بابر پسر بایستفر بن شاهرخ (۸۶۱-۸۲۵) بعداز 
مرگک جدش شاهرخ ددسال ۸۵۰ قسمتی از مارنددان و گرگان دا متصرف شد در 
سال ۸۵۲ بعدازفتل میرزا الْغ بيك و پسرش‌میرزا عبدا للطیف برخحراسان واففا نستان 
نیز استیلا یافت و در هرات بتخت نشست و بعداز آن ولایت عراق و فارس و کرمان 
دا نیز بحیطه تصرف خویش دد آورد و لی چندان نبائید و دو سال پیش اذمرگش آن 
ولا بات بتماك جهان‌شاه بن فرابوسف تر کمان قراقو یو تلو در آمد. با بر بعد ازهفت 
سال سلطنت بالاستفلال در ۲۵ دبیع الثانی سال ۸۶۱ ددمشهد مقدس در گذشت در 
حالیکه پیش از ۳۶ سال ازعمرش نگذشته بود. 

با بر پادشاهی بود که ببه لطافت طبع وحسن خلق ممروف و بجود وسخا 
موصوف. این ابوالقاسم با بررا نباید باظهیرا لدین بایر موسس سلسله گور کانی هند 
و نواده سلطان ابو سعید اشتباه نمود. ظهیرالدین با بردرسال ٩۳۷‏ وفات یافت جون 
در ماوراءا لنهر درمقا بل هجوم خوانین از يك و تاتار نو انست مقاومت کند درحدود 
سال ۰ هجری به باری ساهیان فزل باش بکا بل و تندهمار روی آورد و بدردیج 
افغا نستان را متصرف شد و نیز دد سال ۳۲ بهندوستان لشکر کشید و مظفر اً وارد 
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۳۱ 


شد وشپهر هرات را بجای سمرقند پایتشخت خود فرارداد وتا سال ۸۷۳ که 

بآذربایجان لشکر کشیدمدت هیجده سال برماوراءالنهر وخراسان وتر کستان 
و افغانستان حالیه حکومت و سلطنت کنرد » در سال ۸۷۳ میرزا جهان شاه 
قرا قویونلو از دشمن خانوادگی خود اوزون حسن ترکمان آق قویونلو 
شکست خورد و درگیر ودار جنگ کشته شد. سلطان ابوسعید که به ابالات 
غربی ایران طمع کرده بود موفع را معتنم دانسته به تشویق امراء عراق و 
فارس و آذربایجان با سپاهی گر ان به مغرب ایران روی‌آورد ولی درقرابا غ 
آذربایجان درحین فرار بدست سپاهیان اوزن حسن اسیرشد وهم بفرمان او 


مقتول گشت . 


0۱- سلطان احمد مبر دا و سلطان محمود مر 2] : بعداز کشته شدن سلطان 
ابوسعید تیموری پسر بزرگک اوبنام سلطان احمد میرزاکه در زمان سلطنت 
پدر حا کم ماوراءالنهر بود همچنان در مقرحکومت خویش باقی ماند و تا 
سال ۸٩۹٩‏ در سمرقند و بخارا و مضافات سلطنت گونه‌ای داشت وچون در 
این سال در گذشت برادرش سلطان محمود میرزا حکمران چغانیان وترمد و 
بدخشان بجای‌بر ادر بر کرسی فرمان‌روائی ماوراءالنهر نشست لیکن‌حکومت 
اوبیش ازچندمامی دوام نکرد و درربیع‌الاخر سال ٩۰۰‏ هجری وفات یافت 


و با فوت او تقریماً سلطنت وحکومت سلاله امیر تیمور در ماوراعالنهر پایان 


سس 
دهلی شد و بدین ترتیب دولت بزدگی معروف به (دوات مفول) تاسیس کرد که تا 


سال ۱۲۶۴ هجری یعنی مدت ۳۳۷ سال در آن سرزمین ادامه داشت. 


۳۲ 


یافت. زیر ا دوپسراوبنام بایسنهر میر زا وسلطانعلی میر زا که کروفری داشیند 
اولی در سال ٩۰۵‏ هجری بدست یکی ازسرداران حویش کشته شد و دومی 
درسال ٩۹.۶۶‏ بعداز سمّو ط سمر قند بامر محمدشان شیبانی / سك ان 4 ره 


فتل رسید. 


۳- سلطان حسین میر دا بابقرا : فرزند غیاث‌الدین منصور بایقرایسر عمر 
شیخ بن تیمور گور کانی درسال ۸۴۲ درشمرهرات متولد شدء هفت‌سال بیشتر 
نداشت که پدرش در گذشت و او در کنف حمایت مپرزا ابوالقاسم بابر قرار 
گرفت وبعداز مر گك بابر به مرو شاهجپان رفت و درسال ۸۶۱ قیام کرد تا 
اینکه در سال ۸۶۲ موفق شد ناحیه نسا وباورد و گر گان را تصرف کند و 
استراباد را مقرحکومت خویش سازد و درعین حال از سلطنت ابوسعید نیز 
تمکین و اطاعت نمود وچون سلطان ابوسعید درسال ۸۷۳ به فرمان اوزن - 
حسن در آذر بایجان کشته شد و میدان نیز ازرقیب وحریف نیرومند خالی 
بود سلطان حسین میرزا به خراسان هجو برد وشهرهرات را بأسانی تسخیر 
کرد و در آنجا به تخت ساطنت نشست و تا سال ٩۱۱‏ که سال فوت اواست 
با استقلال و اقعدار تمام درمشرق ايران سلطنت کرد . 

دوران سلطنت سلطان حسین‌میرزا بایقرا هرگاه از لحاظ وسعت 
خاك و قدرت ونیرومندی ارکان ملك به اهمیت ساطنت ابوسعید گکورکانی 
نباشد قطعاً ازجمت رونق بازار هنروادب وصنایم ظریفه بمراتب بپتراز آن 
است. چنانکه گفته شد در دربارهرات درزمان سلطنت این پادشاه و وجود 
وزیر دانشمند و ادب پرور او امیرعلی شیرنواثی و ازنظر تشویق و نوازش 


وحمایتی که سست به ال فصل وهنر مبدذول ممداشتند» یکی از با شکوهترین 


۳۳ 


مراکزعلم‌و ادب شمرده میشود دوره نسبتاً طولانی سلطنت سلطان حسین 
میرزا که خوش بختانه همواره قرین ثبات و آرامش نیز بوددرو آقع عصر طلائی 
بایسنفر میرژا را درشعر وهنر زنده کرد وجود این پادشاه شاعرپیشه وخحوش 
ذوق و هنردوست که همواره در رعایت احترام و تبجیل ارباب فضل و ادب 
اهتمام می‌نمود و با پرداعت دسنمزدهای کرامند و صلات فراوان پیوسته 
هنر مندان‌را درحسن انجام کارتشویق وترغیب میکرد موجب‌شد که مخصوصاً 
هنرهای زیبا وصنایع ظریفه دراین دوره‌بسیارپیشرفت کند و درنتیجه آثاری 
در نقاسی وخوشنویسی وتذهیب وصحافی ومعماری و کاشی کار ی پدید آید که 
درردیف بپترین و کرانبماترین آثاری است که هنر مندان ایرانی تا آن زمان 
پدیدآورده بودند و میتوان گفت آثار گران بپا و نادرلوجودی که از صنایع 
ظریفه دردوره صفوبه وبعداز آن بوجودامد درحقیقت دنباله و معمل آثار 
این عصر وبطور کلی از آثار عصرتیموری است زیرا استادان و هنرمندان 
چیره دست دربار صفویه در تبریز و در فزوین درشالب فنون ازنقاشی و 
مینیاتوری و حوشنویسی و تذهیب وجز آن» همان شاگردانی بوده‌اند که از 
مکتب فاخر وپرئثمر دربار هرات بیرون‌آمده بودند. ولی چنانکه اشاره شد؛ 
این دوران طلاثی هرات دیری نیائید و با مرک سلطان حسین میرزا بایقرا 
که درسال ٩۱۱‏ هجری اتفاق افتاد رونق وجلاء وشکوهمندی خودرا ازدست 
داد زیرا جانشینان بایشرا آنچنان مردان لایقی نبودند که بتوانند درقبال 
سیل بنیان کن هجوم ازبکان پایداری کنند. محمدخان شیبانی» خان اوزبك 
که سراسرتر کستّان و ماوراعالشهر را قبضه کرده ومنتمز فرصت برای تصرف 
خر اسان‌بود» بعداز مرک سلطان حسین میرزا ازضعف جانشینان او استفاده 


کر د و حملات عویش را باین طرف حیحجول ۳ نمود و در مدتی کمشر از 


۳۳ 


دو سال قدرت مةاو مت‌فرز ندان‌ساطانمبر زا حسین ر ابکلی د رهم شکست و سر انجام 
در آغازسال ٩۱۳‏ وارد هرات شد وبا ورود سپاهیان ازبك دیگر باره قتل و 
غارت و بی‌رسمی آغازشد وعفریت سیاه مرگ وویسرانی وقحطی و نا امنی 
پر سراسر خراسان سایه افکند و تمدن نوبنیاد هرات کم کم رو به زوال و 


پراکند کی نراد ۰ 


۲۵ 


۳ 
سبر تصوق 


-٩‏ ذاهد و صوقی . میدانیم که دربادی نطر اختلافی و افتراقی میان يك نفر 
صوفی و يك تن زاهد وجود نداشت و ا گر کسی از مسامانان باك اعتماد و 
پارسا » فقر وانزوا اختبارمیکرد برای این بودکه بمتربتواند تدبر و اندیشه 
کند و بوسیله عبادت و اوراد واذکار دائم در خحلوتگاه خویش به خداوند 
متعال نز دیکتر شود و این خود طریقه حاصی بود برای پرورش قوای روحی 
وتسلط برنفس وخواهشپای نفسانی وتصفیه باطن و زندگانی پارسائی تا 


رفته‌رفته دراواخرقرن دوم۲ هجری این گوشه گیران منزوی ویا صحرا گردان 


۱ صاحب رساله قشیر به مینو بسد : بنام تصوف این نام برایشان برفت و 
باين نام شهره گشتنداین بزرگان» پیش ازآنکه سال بر دویست کشد از هجرت » 


سس 


۳۶ 


ریاضت کش پشمینه پوش را صوفی خطابکردند ب ی آنکه این صوفیان پیرو 
عقیده و آئین خاصی با تحت رهبری و ارشاد پیرو مرشدی باشند ۲ بلکه 
راهنما و سرمشق آنپاسیره و سنت پیغمبر گرامی اسلام بودکه مصداق 
و لکم‌فی‌رسو[‌الله اسوة‌حسنه است و برای هر مسلمان مثل اعلای نیکیو پاکی 
و سرمشق زهدوپارسائی بود» و طبیعی استکه مسائل حاص تصوف وعقاید 
و آراء بزرگان مشایخ صوفیه که در قرون بعداز سایر مسائل مذهبی ممتاز 
گشت و حتی‌رنگ فلسفی بخودگرفت. تا این‌زمان هنوز تدوین نشدة وشکل 
و نظم درستی نگرفته بود . 

- از قرن سوم پبعد : این عقاید و افکار متدرجاً از فرن سوم ببعد عملا 
و نظراً نضح‌گرفت وپخته شد و تصوف اساس وبنیان ثابت یافت و پیروان 
آن نیز روبه فزونی نم‌ادند و کم کم اصطلاحات و تغییرات مخصوص این 
طایفه جای‌خودرا باز کر دواز جمع آوری گفتار بزر گان صوفیه‌و توجه‌برفتار 


و کردار آنان » اصولی برای تصوف فراهم آمد وچون همه صوفیان درهمد 


(قشیر یه ص ۵ ۲ چا تهران‌باهتمام استادفقید فروزانفر .) 

۱ - ابن الجوزی در تلییس ابلیس میگوید : اين اسم (صوفی ) پیش از سال 
دویست هجرت پیدا شد و صوفان‌آن‌زمان سخنان زیادی گفتند و تخیر ات بسیاد کردند 
و حاصل آن 6 این است کد؛ تصوف‌عبار تست از دیاضت نس و محاهده طبع بر ای 
اینکه اتحلاق رذیله باعلا جمیله از قبیل زهد و حلم و صبر و اعلاص وصدق وما نند 
آنها از حصال پسند یده که در دنا و آحوت ستوده است بدل کنند . 

( تلییس ابلیس ص ۵۷ چاپ مصر) 


۳۷ 


آراء و عقاید خود ومسائل‌مختافه تصوف با یکدیگر نظر مشترك نداشتندلذا 
دراثر احتلاف ذوق‌وسایقه پیشوابانو اختلاف مشرب پیران و مشایخ‌بزرگ 
در سبر و سلوك » بناچار صوفیه بر فرقه‌ها و سلسله‌های متعددی با عماید و 
آرای مختلفه تقسیم شدند » هرفرقه و سلسله‌ای تحت سرپرستی وراهنمایی 
پیرومرشدی در آمد که بر مریدانو پیروان خویش تسلط کامل داشت ومریدان 
ملزم بودند که از اوامر ودستورهای مرشدان وپیرانل شود اطاعت‌وییروی 
نمابند و نظامات را ازهرجمت رعایت کنند . بطوریکه تا قرن پنجم هچری 
خحصوصیات و ممیزات فرقه‌ها ودسته‌ها معلوم و مشخص کشت از افر اطبون 
مععقّد بوحدت وجودکه صاحبانل حریت ضمیرو آزادی انديشه بودند وبی 
پروا بانگ انا الحق می‌زدن-د و سر می‌باختند ولیس فی جبتی‌سوی الله ‏ 
میگفتند و تکفیر ميشدند »گرفته تا سنت‌پبرستان متعصب تنگ‌نظر جون 
خواجه عسدالله | نصادی که چون فقیبان سخت گر چوب امر بمعروف و 
نمهی از منکر را بر فرق عارف وعامی فرود می‌آوردند و جان‌صاحب دلان و 
عارفان روشن‌دل را می‌خستند» همه آنسا صوفی بودند و درمیان این‌دو فرقه 
افراطی» دسته‌ها و سلسله‌های معتدل نیز وجود داشتند که هريك از آن‌فر قعا 
با مشربهای خاص خود جویای حق وحقیقت . 

۳ - سلسله‌های مختلف صو فبه : شیخ ابو السن علی بن علمان بن علی 
الجلابی الهجویری غزنوی در کتاب معروف خود بنام کشف المهجوب که 
در قرن پنجم تألیف کرده » فرقه‌های صوفیه را به دوازده‌گروه تقسیم کر ده 


که بر عم او ه ده کرو ه مقبول‌اند و دو گروه مر دود > ومیگوید : فرف-هدهای 


۳۸ 


صوفیه هر چنددر معاملات و مجاهدات‌و مشاهدات و ریاضات مختلف‌اندولی 
در اصول و فروغ شرع و تسوحید متفقند و هر صنفی را از ایشان معساملتی 
حوب و پسندیده . 

تا اواسط قرن پنجم که کتاب کشف | لمحجوب نوشته شده » این‌فرقه‌ها 
بر دوازده کر وه تیم شده‌بو دند که‌هريك‌از آنمها را باعتبار نام پیر » و مر شد 
خود نامی اختبار کرده‌اند تا بان نامیده شده‌اند آن ده کروه که مقبولاند 
عبارتند از : 

٩‏ - مجاسیه : پیروانابوعبدالله حارث بن اسدمحاسبی‌متوفی۲۴۳میباشند که‌او از 
مشاهیر محد ثان‌وعرفای قرن سوم‌است که بعلم و ورع ومعامله وحال بی‌همتا 
بود و بقول جامی‌در نفحات‌الانس از علمای‌مشایخ و قدمای‌ایشان و جامع 
علو م‌ظاهر و علوم اصول و معاملات‌ودارای تصانیف‌زیاد بوده است بروایت 
قشیریه هفتادهز ار درم از پدرش میراث ماند » دانگی برنگرفت از بمرآنکه 
پدرش قدری‌بود واندر ورع روا نداشت آنرا بر کر فتن ۲ 

۲ قصا به : پیروان و متابعان ابوصالح حمدون بن احمدین عه‌ارة القصار 
نیشابوری که در سال ۲۷۱ از دنیا رفته است و او پیشوای ملامتیان است 
که اول مرنبه طریقه ملامتیه را در نیشابور نشر کرد » سهل تستری وجنید 
کفتدد اگر روا بودی بعداز احمد مرسل پیغمبری بسودی از ایشان حمدون 


تصار بودی . ۲ 


۱ - نفحات الانس ص ۵۰ ۲ - قشر یه ص ۳۳ 
۳ - نفحات الانس ص ۶۰ 


۳۹ 


۳ - طیفود به : پیروان طیفورین‌عیسی با بزید بسطاأمی » متوفی ۲۶۱ هجری 
و مذهب وی (سکر ) است » بروایت جامی از طبقه اولی و از اقران احمد 
خحضرویه و ابوحفص و بحیی معاذ است و شفیق بلخی را دیدار کرده است. 
شیخ الاسلام خواجه انصاری آوردهکه با پزید راقدس‌الله سره پس‌ازمرک 
بخواب دیدند گفتند : حال تو چیست ؟ گفت مرا گفتند ای پیر چه‌آوردی ؟ 
گفتم درویشی که بدرگاه ملك شود ویرا نگویند چسه آوردی گویند چه 
حواهی ؟ ۱ 

کویند آپویزید از دنیا بیرون نشد تا قر آن را حفظنکرد. ۲ 

۴ - چنید به : متابعان‌وپیروان‌سیدالطایفه‌شیخ ابو القاسم جنید بن محمد بغدادی 
متوفی به ۲۹۷ که مذهب آن (صحو) است و روش آن توفیق بین‌شریعت و 
طر یقت و جمسع بین ظاهسر و باطن » اصل جنید از نپاوند و مولد وی‌بعراق 
بود و پدرش آبگینه فروش؛ ازین جمت اورا قواریری گفتند» با سری سقطی 
و حارث محاسبیو محمد بن‌علی القصاب‌صحیت داشته است . شیخابو جعفر 
حداد می‌ گوید اگر عقل مر دی بودی‌برصورت جنید بودی » جنید راپرسیدند 
که‌عارف کیست؟ گفت آنکه از سرتو سخن گوید و تو خاموش باشی؟ گفشه‌اند 
که در دنیا سه مرداند که ایشان را چپارم نیست : ابوعشمان به نیشابور > 
چنید ببغداد و آبو عمدالثه بن جلا بشام. ۳ ابوعلی رودباری گوید : جنید 
گفت که‌مذهب ما برکتاب‌و سنت وعلم ما بحدیث پیغمبر (ص) بسته‌است .۴ 


۵ ۳ نو ر یه ۰ متایعان ابو الحسین توری احمدین محمد که مو لد وی بغدادیو ده 


۱ - نقفحات ص ۵۷ ۲ قشریه ص ۳۸ 
۳ م نفحات ص ۸۸۰ قشیر یه ص ۵۱ ۴ - قشیر به ص ۲ ۵ 
۳۰ 


است مخالف عزلت‌و گوشه‌نشینی است و به (ایثار) اهمیست بسیار میدهد . 

از اقران جنید بود باسری سقطی و محمدین علی‌القصاب صحبت داشته واو 

پیش از جنید از دنیا رفته یعنی درسال ۰۲۹۵ نیکو معامله و نیکو زبان 

بود . ۲ 

۶ - سهلیه : پیروان و متابعان آیومحمد سهل بن عسدالله تستر ی که‌از طبقه 
لانیه و از اقران جنید است‌ولی قبل از جنید درسال ۲۸۳ در گذشته است و 
عمرش به هشتاد رسیده بود . ۲ طریقه او مجاهدت و ریاضت و خلاف نفس 
کردن است ورام کردن نفس سر کش را شرطلازم طریقت شمرده‌اند . اویکی 
از امامان قوم بود و اورا اندر معاملات و ورع همتا نبود , ۲ 

۷ - حکیمیه : متابعان ابو عبدالمحمدین علی التر مدی حکیسم از صوفیان 
بزرگ قرن سوم است که قاعده و اساس طریقت رابر (ولایت) نهاد وولی‌را 
از جانب خدا مامورهدایت و ارشادخلق میداند که صاحب قدرت بسیاراست. 


با ابوتراب نخشبی و احمد خضر و به و ابن جلا » مصاحب بوده است . ۴ 


۸ - خر از به: پیروان ابو سعید احمدبن عیسی الخراز که ازمشاهیر عرفای قرن 
سوم واز ائمه قوم و اجله مشایخ در طبمّه ثانیه است . با ذوالنون مصری و 
سری سقطی و بشر حافی مصاحب بوده و اساس طریقت وی‌در مسوضوع : 
( فنا و بقاء ) است و بو جامی پیشین کسی است که در فنا و بقاء سخن 


گفته است‌و بروایت همودر سال ۲۸۶ هجری از دنیا رفته است ولی بروایت 


۱ - نفحات ص ۵۸ - قشیریه ص ۵۴ ۲ - نفحات ۶۶ 
۳- قشیر یه ص ۳٩‏ ۴ - قشیریه ص ۶۱ - نفحات ۱۱۸ 


۳۱ 


قشیر ید سال مر گک‌او دو رست‌وهفتاد وهفت بوده است . ۱ . 


- خشیفبه: پیروان ابوعیدالله محمد خفیف شیر ازی که‌قاعده‌و اساس‌مذهب 
وی در تصوف ( غیبت و حضور ) است‌و عالم بعلوم ظاهر و باطن و صاحب 
تصائیف‌زیاددر تصوف» وفات او پروایت جامی در نفحات ۳۳۱ هجری ولی 
بروایت شد الا زار و قشیریه و دیگران در رمضان سال ۳۷۱ هجری اتفاق 
افتاده که اصح اقو ال‌است. اوشا گر دشیخ ابو طالب خرر ج بغدا دی است‌و با ابو محمد 
رویم و جربری و ابن عطا و پیران دیگر مصاحب بوده است. ۲ 
۵ سم سیار به : متابعان ابو العناس السیادی فاسم بسن القاسم از امالی مرو و 
شیخ بلد آن و در تصوف شاگرد ابوبکر واسطی است وطریقه او در تصوف 
بر (جمعو تفرقه) است ودر سال ۳۴۲ هجری از دنیارفته است . 
گوبند ویرا از پدر میراث بسیار بماند و آن جمله را بداد و دوتار 
موی حضرت رسول (ص) بخرید. خداوندتعالی بیرکات آن‌موی ویرا توبه 
داد و بصحبت اپویکرو اسطی افتاد و بدرجه‌ای رسید که امام صنفی از متصو فه 
شد که ایشان راسیار به عوانند وجون از دنیا میرفت وصیت کرد نا آن‌مویما 
را در دهان وی نادند و قبر وی در مرو است ,۲ 
آما دو گروهی ک4 بقول هجویری مردود و مطر ودند عبارتند از : 


حلمانیه و فارسبه , 


۱ - شفحات ص ۷۳ قشیریه ص ۶۲ ۰ ۲- قشیریه ص ۸۰ نفحات ۲۳۵ 


۳ - فحات ۳۴۵ 


۳۲ 


۱ حلما لیه: پیر و اد ابو <لمان دمشقی که متمم ره حاول واباحه است ۲ , 


حسین‌بن منصور حلاج جمعی از شاگردان او گرد فارس جمع شدند و او نیز 
متمهم است که به حلول اعتقادداشته است . 

شرحی که راجم به‌فرق‌دو ازده کانه‌تصوف ژوشته‌شد بنا برقول هجوبری 
مربوط به دسته‌های مختلف تافرن پنجم‌هجری است و درقرون بعد نه‌تنما 
طر یقت بصورت حزب‌هاو فرقه‌های منظام با رعایت نظامات و مقررات‌خاص 
در آمد : بلکه بعلت توسعه یافتن تصوف و زیاد شدن پیروان آن در سر اسر 
ممااك اسلامی از آسیای‌صغیر و ایران‌و ماوراعالنمر و هندوستان فوق‌العاده 
بر تعداد این حزب‌هاو دسته‌ها افزوده کشت . بطوریکه درقرن هشتم مخصوصاً 
در قرن نم که‌موضو عسخن مااست سلسله‌های فراوانی از صوفیه باروش‌ها 


و مسلك‌هایمختلاف در سیر و سلوك و جو دداشتند که هر کدام بر اه‌خو دمیر فتند. 


۱- حلول : حاول کردن : درجائیو بر کسی وارد شدن ؛ حاوای : کسی که معتقد باشد 
به اینکه حدای تعا لی دد آدم و دیگر پغمبر ان تا نحاتم انبیا و امامان حلول کند و در 
علی ع و فرزندانش این حلول پایان پد یرد : 

حلو یه يا اهل تناسخ فرقه‌ای ار مسلمانان بودند که به حلول یا تناسخ اعتقاد 
داشتند .این فرقه بشعبه‌های متعدد منقسم شدند و هسر گروهی بنامی شهرت یافنند . 
قدیم ترین کسی که در میان مسلمانان به تشر افکادحلو لی‌مبادرت ورزید » عبداللّه بن‌سبا 
است که معتقد به حیات جاوید و رجعت علی و السوهیت او بود و پیردانش را 
سبائیه گویند » از فرقه‌های دیگر میتوان اژ » ببانیه . حربه » داوندیه دزامیه مضه 
یا مقنعه ( سپیدجامگان) و بالاحره حلمانبه را نام پرد . 

برای اطلاع بر احوال این فرقه‌ها و عقایدشان بکتاب ( خاندان نوبختی ) 


نوشته استاد فقید اقبال آشتبانی يا بکتاب ( ملل و نحل ) شهرستانی مراجعه شود . 


۳۳ 


از پیروان ایاحیه ۲ ومریدان‌مساك حر و قیه " پیروان نود خشبه ۲ 
گرفته تاطرفداران متعصب قواعد وسنت‌های شرعی » همه نوع صوفی دیده 
ميشد واز میان همه این فرفه‌ها و طایفه‌ه‌ای صوفیه » مممترین‌سلسله‌ای 
که در این قرن مخصوصاً در خراسان و ماوراء النهر نفوذ فراوان یافته‌بود 
سلسله معروف به (نقشیندیه) است از پیروان خواجه بماءالدین محمدنقشبند 
بخاری» صوفی بزرگ قرن هشتم» متوفی بسال ۷۹۱ هجری که بیشتر مشایخ 


بزر گک و مشهور این دور ۵ به آن سلسله منسوبند 


۱ - ایاحه : جماعت ملحدان که جیزی ر| حرام و تاروا نمیدانند . 


۲ - حروفبه به پیروان مولانا فضل‌الله استرابادی مقتول ۸۰۴ اطلاقف میشود 
تسمبه آنها به حروفیه از این جهت است که این فرقه بحروف اهمیت بسیادمیدادند 
و درآنها اسراری می‌جستند » این طایفه که میتوان آنانرا از فرقه های انقلابی قرن 
نهم شمرد ظاه را بعضی عقّاید کفر آمیز داشته‌اند که آنها را دد لباس مرموز حروف 
نشان می‌دادند . 

۳ نود بخشیه. پیروان‌سدمحمدنور بخش‌اند که‌در دوده‌شاهر خادعای‌مهدویت 
کرد ولی شاهر خ او دا مجبود کرد دد منبر دعوی خودرا تکذ یب کند اما بعدها 
داعیه حودرا تجدید کرد و پس از فوت شاهرخ یه ری آمد و در آنجا بعبادت‌مشغول 
شد تا در رییع‌الاول ۶٩‏ در گذشت » سرانش تا اوائل فرن دهم با عزت و احترام 


۳۳ 


۳ 
سلسله نقشبند یه 


۱ - مهمتر ین فرقه تصوف : چنانکه اشاره شدم‌ممترین و با نفوذترین صوفیه 
در قرن نهم مخصوصاً در خر اسان وماوراء النه سلاسله نقشبندیه است کته 
در طر یقت معتدل‌ودر شریعت ومذهب تسنن سخت متعصب بودند بنا بئوشته 
نویسندگان این طایفه از جمله نفحات الانس‌و کتاب انو ارالقدسبه» طریقه 
زقشبندیه‌همان طریقه صحابه کرام رضی‌الّه عنم بارعایت این اصل که‌نه‌چیزی 
برآن روش بیفزایند ونه چیزی از آن بکاهند و آن عبارت است از دوام 
بندگی و عبودیت خداوند است ؛ ظاهراً و باطنا با الترام کامل سنت سنیه و 


عمل‌به عزیدمت ۱ و اجتناب تمام از بدعت‌ها و رندصت‌ها ۲ در جمیم‌حر کات 


۱- ۲ - مراجعه شود به کشاف!مطلاحات الفنون . جح ۲ و کتاب تعسریفات 
چرجانی. 


۳۵ 


از عادات‌و معاملات بادوام حضور مع له بر طربق فراموشی و ترك واستپلاه 
هر جه غیر سس است و جون مایخ این طبقّه مطابق یکی از اصول عمایدشان 
که ( خلوت در انجمن ) است , در ظاهر با خلق خدا ودر باطن با حق تعالی 
اش و نمی ای: ۱ یه کر قوف : رجال لاتلهيهم تجارة و لایبع عن ذکر الثه» عهیده 
داشتند که باید همواره نسبت خودرا با شغلی و کاری از کارهای ظاهری‌توام 
کی نا ان ساش له ما و مسر تلا ی نا تک و یه برع اند 
شریعت بمدد ایشان قوت ونیرو گیرد و این قوت و نیروهم بی مساعدت و 
یاری شاهان و امیران ذی شوکت ممکن نخواهد بود لذا برای نز دیکی با 
دسیگاه قدرت وسلاطین و امرای وقت بذل جد میکردند و یکفایت بعضی 
زان انش وان از و تیک نبا شاهان و اشران قتبرا 
موجب نهویت فرقه‌بود ومردم بیشتر بدان توجه میگردند ؛ بویژه که مشایخ 
و پیشوایان این ساسله به پیروی از نظر خواجه بمباءالدین محجمد شین 
بخاری مصلح بز رک این فرقه در قرن‌هشتم که : 

پادشاهان و فرمانروایان از جهت اینکه نماینده و مظر قدرت و جلال 
وعظمت خداوند می‌باشند » شایسته تعظیم و احتر ام اند ۱ نر دیکی وهمکاری‌با 
آنان را برای پیشرفت و تقویت دیسن اسلام و اعتلای نام آن لازم و ضرور 


۱ - فانه یشیر الی بان تعظیم | لملوك و اجلالهم لاینبفی ان‌یکون لمظمتهم و 
سطو تهم | لظاهر بللانهم مظهر لجلال مالك! لملك سبحانه و تعالی 
انوادا شدسیه ص ۱۲۳۰ چاب مصر . 


۳۶ 


۳ - وجه آسمیه کلمه نقشنند : درو جه‌تسمیه کلمه نقشبند ! که‌يك صفت‌م رکب 
قاای اعت» اق وتات اس 
عده‌ای قلیل گفته‌اند که سل نام دهی است دريك‌فرسخی بخاراوچون 
حواجه بپاءالدین محمداز آن‌قریه است » لذا به نقشبندی معروف شده مانند 
سلسله تصوف جشتی ۲4 که مرو ج 0 ساسله » خو اجه احمد بوده و 
چون از قراء چشت که ازقفراء اطراف شهر هرات است برخاسته . ازاین‌جهت 
آن طریقه بنام وی» چشتیه شپرت‌یافته » ولی این‌نظر درست نیست ‏ زیرا 
گذشته از اینکه مولد و مدفن خواجه بهاءالدین بعفیده اجماع محققان و 
صاحبان تذ کره » فریه قصر عارفان در يك فرسخی بخاراست ‏ اصولا دهی 
بنام نقشند در اطراف بخارا وجود نداشته است . 
قول‌دیگر که‌بصواب نز دیکتر است آن‌است که میگویند خواجه‌بماعالدین 
محمد از کثرت ذکر بمرتبه‌ای رسیده که ذکر تحلیل در قلب وی نقش بسته 


بود لاجرم مشپور به فقشند گردید چنانکه یکی از بزرگان ایشان به‌این 


۱ - کلمه نقشبند صفت مر کب فاعلی است بمعنی نقش بندنده » کسی که‌نقش 

می بندد » مصود . ماش رسای صورتگر , نگار گر » زد دوز » گلدوز و غیر آن » 
تر کیبات آن نیز زیاد است: نقشیند اذل نقشبندحو ادث. نقشبند وجودنظامی گو ید : 

همهر | در نکار خانه جود: قدرت‌او است مشندوجود موارد استعمال این کلمه در 


ادییات‌فادسی ار نظم و ۳ شا اضت: .: 


۲ - خحواچه ابواحمد ابدال جشتی که موسس و بنبان گذار سلسله چشتیه و از 
اشر اف زادکان ناحیه جشت و در طریقت پیرو مکتب شیخ ابو اسحق شامی بوده‌است 
وی دد مصاحصت شیخ درجات عالیه سیر و سلوله را تمام کرد و بمر تبه ارشاد ودعوت 


(فتت 3 


۳۷ 


موضوع اشاره کر ده است : 

ای برادر در طریق نفشبند ذکر حق را دردل خود نقش بند ۱ 
و در تائید این نظر » قول خو اجه محمد بادسا است که فرموده : مداومت 
بر دکر بجائی میرسد که حقیقت ذکر با جوهر دل یکی‌میشود و در آن‌حال 
ذا کر بواسطه استیلای مذکور » میان دل و حقیقت ذکر هیچ تفرقه و تمیز 
نقواند کرد » چه دل اورا بمذ کور وجمی ارتباط شده که غیر مذ کورء در دل 
و اندیشه او کنجائی ندارد . ۲ 

و بعضی گفتهاند که مدار طر یقت ایشان بذ کر خفی و مراقبه است و در 
این دوچیز جد وجمد تمام به مور رسانند و تمام عمر خودرا بر این دوجیز 
مصر وف گر دانندتابةول خو اچه او لباء کسیر اشتفال و استغر اقذ کر بمرتیه‌ای 
رسد که اکر به بازار درآید هیچ سخن و آواز نشنود بسیب استیلای ذکسر 
بر یقت دذ کرء بعد 


کد 


ی همه آواژ ها و حکابات مردم ذکر نماید و سحنی 


خحود گید » ذکر شنود . ۳ 

صاحب کتاب انوار القدسیه نیز در توجیه کلمه نقشیند و وجه تسمیه 
آن چنین نوشته است : 

این طایفه (قشمند به) که تا زمان خواجه بم‌اءالدین محمد معروف‌و 
موسوم به خو اجان با خواجکانیه بوده است. از آن زمان تا عهدخواجه 
ناصر الدرین عسیدالله احر از مسمی به نقشبندیه شده‌اند یعنی منسوب بسه 


نمقشیند که معنای آن نقش بندنده ۰ نشی که بسته .شود و آن صورت کمال 


۱ - طرائق الحقایقج ۲ ص ۳۵۱ ۲ - رشحات عبن‌الحیات‌ص۴۵۸ 
۳ - زشحات ص۴۳ 


۳۸ 


حفیفتی است بقلب مریدو بایددانست که از ابتدا تا زمان خواجه بهاء‌الدین 
نقشبند ذکر این سلسله‌درحال انفراد و تنهائی ذکر خفیه و در حال‌اجتماع 
بصورت جر و علانیه بوده است ولی خواجه بمادال-دین نفشبند باستناد 
اینکه در عالم‌سیر وسلولك از روحانست‌و باطن خواجه‌عسدا اخالق غجدوالی 
شیخ المشایخ این سلسله‌مامور به ذ کر خی شله زا بامر باطنی او که مر سد 
و پیشوای روحانی اوست به پیروان و اصحاب ود دستور دادکه چه در 
حال انفر اد و <ه در حال اجتماع باید یذ کر مره مشغول شو زد وذ کر مسر 
و علانیه راترك کنند زیراذکر به این‌نحو حال مراقبه بخود میگیرد و درقلب 
مرید تاثیر بلیغ میکند . چه ذکر خحفیه جون بند است و تسأثیرآن در قاب 
رالات و مر رل 3 جون نقش که در اثر ممارست و دوام و استغرای در ذ کر هُ 
کم کم‌در قلب مر ید نفهش می بخدد 4 هم چنان هر تا خانمی که در صفحه‌ای اژ 
موم و مانند آن بزنند چگونه‌نقش‌میگیرد و آن نقش بر صفحه باقی‌می‌ماند 
و محو نمیشوده ذ کر ره این صورت هم مانند همان مهر و خاسم است که در 
صفحه پا و روشن‌قلب مر ید که حون آشینه باه تاینا است نفشی حاودانو 
محدو نشدنی ایجاد می کند ۰ ۱ 

۳ - موجد و موس ابن طر بقه کیست ؟! این طریقه با آنکه بنام خحواجه 
بماع الدین مجمد تقد بخاری که از مشاهیر صو فیه فرن هشتم ددقسه مد ده 
معروف و موسوم شده‌معهذا بر خلاف مشم‌ور بابد گفت که فریب سه قرن‌فبل 
از او 4 سیگ بثای آن گذاشبه سل و و دوسیله سه‌تن از بزرگان مشایخ ال 


تصوف‌بتدریج پابه و بنبادآن اسخوار گشته است که یکی‌از آنان‌شیخابو علی 


۰ - انوار القدسیه ص ۶ چاب مصر . 


۳۹ 


فصضل بن محمد فارمدی از بزر کان عر فا ۳ زهاد قرن پنجم که رابطه اصلی 
و واسطة العقد سلسله‌هائی‌است که فرقه نقشیندیه از آنپا جدا و منشیب‌شده 
و ره شممن مناست شیخ ابوعلی فار مدی / را شیخ یله سوم نام دا ده‌اند. 

دبگکر خواجه ابو بعقوب بوسف همدانی زاهد و عارف نامدار 
قرن پنجم و ششم است پیر تعلیم و شیخ خرفه و صحبت خواجه عبدالخالق 
غجدوانی است و خحواجه عبدالخالق‌راه ورسم طر یقت خو درا که همان طر بقه 


عواجکان و نفش‌ندید است از و ي اقتباس کر ده و الهام گر فته است . 


خو اجه ابو بعقوب_بوسف همدانی که از مغرب ايران به سرزمین 
خر اسان و ماوراء النهر و خوارزم ر 42 نو د در اثر <سین شمهر ت در اندلگمدتی 
قبولی عام یافت و طریقه او در تصوف میان تازيك‌و تركگسترده شدوچون 


زندگانی توام‌با زهدو ریاضت در افکار و اندیشه‌های عرفانی وی اثر عمیق 


۱ - شیخ | بوعلی فاد مدی: فضل بن‌محمد بن‌علی از مردم فارمد از قراء طوس» 
از بزرگان عرفا و زهاد قرن پنجم و از مشایخ صوفیه خراسان و شیخ‌طریفت امسام 
محمد غزالی‌واستاد وی در تصوف‌بود و رشته تصوف‌غرالی بدو می‌پیو ندد » فارمدی 
پس از فراغت و براعت در علوم ظاهر » قدم درطریق طریقت نهاد و صحبت‌شب نش 
ابرسعید ابوا لخیر و شیخا بوالقاسم گر گانی طوسی دا دداه کرد . استاد ابوالقاسم 
قشیری صاحب‌رساله قشیریه » استاد وی دد تذ کیر و موعظت بود وفات او بسال۴۷۷ 
اتفاق افتاد . انو ادا لقدسیه ص ۷۰ - ۰۷۱ نفحات‌الانس ص ۳۶۸ - ۳۶۹ خزالی 


نامه ص ۲۸۰ » اسر ادا لتوحید ص ۰۱۲۸ مر آت الجنان ج ۲ ص ۱۲۲ 


9 


گذاشته بود درنتیجه‌عرفانو تصوف او لون تشر ع وتزهد بخودگرفت زیرا 
او حقیقت تصوف را در ثیعیت کامل از فرایض مذهبی و اجتناب ازهر گونه 
هوی و بدعت وتقلید میدانست و این آثار در اصول عفاید فرقه‌های صو فیه 
که بعداز مر کش پدید آمدند مانند فرقه خحواجگان (نقشبندیه » در خراسان 
و ماوراءالنهر و طریقه سو به " در تر کستان و خوارزم نیز کمابیش دیده 
میشودزیرا این هر دو فرقه‌از مکتب تصوف‌او منشعب شدند و ایجاد کنندگان 
هر دو طریقه ازمربدان‌و شاگردان و خلفای او بودند , 

با اینکه غالب کتب‌تاریخی و تذکره‌های رجال صوفیه کمابیش ترجمه 
احوالی از خواجه یوسف همدانی نوشته‌اند معمذا باید گفت که اطلاع روشن 
و درست و مبسوطی از سوانح زندگانی او در دست نیست بخصوص قسمت 
بزرگی از اواسط عمر خواجه که پرثمرترین‌و فعالترین دوران حیات او است 
در پس‌پرده ابام و بی‌اطلاعی فرو رفته است اما آنچه راکه مورخان‌درباره 
سوانح زندگانی خواجه یوسف نوشته‌اند بطور حلاصه چنین است : 

خواجه ابو یعمقوب » یوسف‌ین ایوب همدانی از مشاهیر عرفا و فقمای 
عصر خود بود‌در سال ۴۴۰ ,۴۴۱۱ هحجری در یکی از قراء همدان‌پا یر صه 


وجود گذاشت و در ابتدای جوانی که بیش از هجده سال نداشت زاف کرفت 


۱ - مکتب‌یسویه پیروان خواجه‌احمد یسوی خلیفه‌سوم خواجه یوست‌همدانی 
و از ءشایخ بزرگك تر کستان که مر کز او شهر یسی است از بلاد تر کستان و او به 
اتایسوی معروف است و حوزه این‌مکتب خوارزم و تر کستان است و همه از مشایخ 


ترادانسد . 


۴۱ 


علمو دانش به‌بغداد رفت و ملازمت مجلس شیخ ابواسحاق شیرازیرا اختبار 
کرد و در اندك مدتی کار او بالاگرفت و در علم طب وعلم نظر بر امثال‌و 
اقران فائق آمد ونیز از جمعی از علمای بغداد و اصفبان سماع حدیث کرد 
و در تصوف انتساب او به شیخ عسدانته جو بنی د شیخ حسن سمنانی 
و مخصوصاً شیخ ابوعلی‌فارمدی است . خواجه پس‌از اینکه در علم ودانش 
بذروه کمال رسیدیعداز سبر آفاق وانفس دوباره به بغداد آمد ۱ ودر مدرسه 
نظامیه بموعظه ر ارشاد مردم مشغول شد و قبولی عام پافت و حتی جمعی 
از بزر گان و طالبان‌حفیقت در مجاس وعظ او حاضر ميشدند » مدت‌اقامت 
حواجه ابو یعقوب در بغداد درست معلوم نیست » اینقدر هست که پس از 
چندی بخراسان و ماوراءالنبر رفت و درشپر مرومسکن گزید و بارشاد و 
هدایت‌طالبان مشغول‌شدو چون بنا بدرخواست مردم خراسان و ماوراءالنر 
متناوباً از مرو به هرات و از هرات به مرو رفت‌و آمد میکرد » سرانجام در 
آخرین سفری که از هرات آهنگ مرو کرد » در مبان راه در گذشت و مریدان 
جسد اورا به مرو نقّل‌کردند و در آنجا بخاك سپردند و آرامگاه او در مرو 
است , 

تاریخ‌فوت‌خو اجه‌یوسف باجما ع‌مورخان و صاحبان تذ کره درربیم‌الاول 


سال پانصدوسیو پخج هجری است (۵۳۵) با توجه به اینکه در سال ۴۴۰با 


۱ - مراجعت خواجه یوسف همدانی به بغداد بنا بروایت ابن خلکان سال 
۵۵ 9 بروایت الاعلام خیرالدین بنقل ازمتابعی که در دست داشته سال ۵۰۶ 
هجری است ؛ مورخان دیگر اصولا تاریخی ذکر نکرده‌اند . 

وفیات ابن‌خلکان ج۲ ص ۵۲۳ چاب تهران- الاعلام ج ٩‏ ص ۲٩۱‏ 
چاپ مصر . 


۳۷ 


۱ متولد شده باشد » سن او در هنگام فوت » ۹۴ با ۹۵ سال بوده‌است» 
رحمت‌الله علبه . 

خواجه عبدالخالق غجدوانی : سومین شخصیت‌از مشایخ دز ر گ‌صوفیه 
در قرن ششم که موسس اصلی و بنیان گذار واقعی سلسله خواچکان است 
که بعداً به نقشند به معروف شده همانا شیخ المشایخ خواجه عبدالخالق 
غجدوانی ۱ است که بحق‌اوراسر حلقه طریقت حواجکانو سر دفتر آین‌عزیزان 


نامیده‌اند :۲ بدلائل ذیل : 


۱ - عحدوان ؛ بضم غین معجمه و سکون جیم و دال مفتوحه و واو و الف و 
نون » نام قریه‌ای است بزرگث » شهرمانند دد شش فرسخی شهر بخارا که مولد و 
مدفن خو اجه عبدالخالق است . 

در تادیخ نیز قریه غجدوان‌نام خودرا به جنگی خونین داد که در سال ٩۱۸‏ 
هجری در کنار آن قریه میان‌ظهیر الدین بابر شاهزاده تیموری و متحد شاه‌اسمعیل‌اول 
صفوی و سرداران اوزبك اتفاق افتاد که منتهی به شکست قطعی ظهیر الدین با بروساه 
قزلباش و منجر بخروج همیشگی نوادگان امیر تیمود از صحنه فرمانسرواثی آسیای 
ميانه شد و ماوراءا لنهر دد دست اوزبکان‌باقی ماند و بقول صاحب تاریخ رشیدی: 
شکافها وچا کهائی که شمشیرهای‌خو نریز قز لباش دد فرشی باز کرده بودند به‌تیرهای 
انتقام اوز بکان در غجدوان دوخته شد . در همین جنکك بودکه یکی از سردادان و 
فدائیان نامدار شاه اسماعیل » بنام امیر نجم ثانی و جمعی دیگر از بهادران سیاه 
قزلباش کشته شدند - 

حبیب‌السیر ج ۳ ص ۰۵۲۸ ۵۲۹ - تاریخ ایران ۰۲ ص ۲۳۰ لب‌التو ادیخ 

ص ۲۵۳-۲۳۲ تس ۲۵۳۴ حس ۲۵۵ ۰ 

۲ رشحات ص ۳۲ 

۴۳ 


اف لا - بعقیده‌اجما عمحققان‌و نویسندگان این‌طایفه مانندخو اجه‌مجمد 
بارسا صاحب کناب فصل‌الخطاب و مولاناءبدالرحمن جامی و دیگران » 
گفتار و کردارخواجه عبدا لخالق در طریقت.» حجت‌است‌و مقبول‌همه‌ی‌فرقه‌ها 
و هم اوست که اصول وعماید نقشیندیه‌را در مقامات و سیر وسلوك در جند 
عبارت موجز و بلیغ بزبان فارسی بیان کرده و بنای طریقه نقشبندیه‌را بر 
اساس آن استوار ساخت که بعدهاپوسیله‌مشایخ بزر کك‌این سلسله‌چون خواجه 
بپاء الدین محمد نفشبند و خواجه سعدالد ین کاشغری و خواجه محمد 
پارسا و خو اچه‌علاعالد بن‌عطار بخادی ودیگر بزر گان‌صوفیه موردتجزبه 
و تحلیل قرار گرفته و صورت کمال یافته است که ما در ذیل این مبحت‌بدان 
اشاره میکنيم : 

ثافیاً - با اینکه حواجه عبدالخالق غجدوانی محضروصحبت خواجه 
ابو پعقوت یوسف همدانی را درك کرده وسالمسا ملاز م عدمت بوده و آراء و 
عقاید عرفانی‌او برای آئین واصول مکتب خویش اقتباس نموده است‌معمپذا ۱ 
از قبولذکر قلبی او که ذکرعلانیه بود حود داری کرده. بعذر اینکه‌ازخواجه 
خحضر ذکر خحفیه را آموخته است و چون یکی از شرایط اصلی سیرو سلوك 
تلقین ذکر است که مریداز جانب مراد » بیواسطه غیری و اکر مرید وسالك 
بر عذری از قبول ذکر خودداری کند » نشانه آن است که پیر ارشاد و شیخ 


کامل مکمل او دیکری است و یا آینکه جو د ُ داعیه ارشاد و پیشوائی دار د! 


۱ - از جمله وسله دیکر سالك‌دد سیرطریق» ذکر است و اینذکر نیز هر گز 
بخودگو ی مثر نیفتاده و مفید فایده نیست مگر اينکه آن ذکر راشیخ کامل مکمل 


سسه4 


۴۳ 


و چنانکه از احوالات خواجه بماعالدین‌محمد نقشبند بخاری مصلح بزرگث 
این فرقه درقرن هشتم‌دیده‌ایم نیز ذدکر علانبه را از شیخ و پیر تعلیم وصحبت 
ود امیر سید کلال نیذیرفت و این عمل قرینه ونشانه نوعی انشعاب یانجدد 
در مسلك است . 

تالخا_ با اينکه خو اجه بهاءالد یبن محمد نقشبند مصلح این‌فرقه از 
نیمه دوم قرن هشتم به بعد معروفیت تمام داشته معپذا مشاهده میکنیم که 
تا پایان قرن‌نهم که‌دو کتاب معروف‌این‌طایفه یعنی کتاب نفحات‌الانس مولانا 
عمدالرحمان جامی و رشحات عمن الحبات مسولانا فخرالدین علسی کاشفی 
سبزواری نوشته‌شده بندرت نام نسیند یه در گفته‌ها و نوشته‌های این طایفه 
دیده میشود » بلکه هرجا نامی از این فرقه ۲ طریقه عر فانی برده‌اند همه‌جا 
بنام طایفه حواجگان او خاندان خواجگان ۲ است » مقصود این است که‌حتی 
بعداز گذشتن نر ديك بدوقرن از زمان خواجه بپاعالدین محمد نقشبند ایسن 
فرقه بنام بنیان‌گذار اصلی آن‌خواجه عبدالخالق غجدوانی معروفیت‌داشته 
و نام و عنوان نقشبندیه از قرن دهم ببعد کم کم شهرت یافته است . 

رایع بزرگان و مشایخ 1 طایقه نیز همه‌جا در گفته‌ها و نوشته‌های 
خوداین فرقه وسلسله راطر یقه‌خواجگان»۳ خانواده‌خواجگان "و طبقه خو اجگان۵ 


و طریقه عبدالخالقیان و سلسله خواجگان و مانند اینها نامیده‌اند وحتی 


ب 
آن را به سالك تلقین کرده باشد و به آن شیخ‌کامل نیز یداً به ید و صدراً بصدد از 
منبع نبوت‌ومخزن ولایت مطلقهر سیده باشدنه از طریق دیگر - مرصادا لعباد ص ۱۳۱- 
بستان‌ا لسیاحه ص ۳۷۵ 5 

رشحات‌ص ٩‏ ۲ - نفحات‌الانس ص۳۹۲ چاب تهران. 

۲ رشحات‌ص۳۴ . ؟ - رشحات‌ص۱۹۱ ۵۰ - دشحات ص۵۸ 


۴۵ 


کاهی خودراملازمان ۱ و خادمان حضرت خواجه‌عبدالخالق‌خوانده‌اند ۲ ودر 
سراسر کتابت رشحات که مطالمه شده و کتس دیگر اسن طایفه جنون کتساب 
تفحات الانس‌و انوارالقدسبه که بخظر شیر ر سید ابداً نامی و ذکری‌ازه‌شایخ 
قبل از خجو د حواجه عبدالخالق شجدوانی جون‌خواجه ابو یعقوت بسوسف 
همدانی با شیخ ابوعلی فارمدی یعئو آن شیخ و با مر شد صاحب نظر این طا ره 
بر ده‌نشده است‌و در همه موارد رسته سمسیتا این سلسمله بخو اجه عبدالخااسق 
غجدوانی‌منتمی میشودچنانکه مولانا شیخ بعقوب چرخی ؛ مومین خلیفه 
و جانشین و اجه بم‌اعالدین محمل نقشمند ً می گوید حون مورد ول و افع 
شدم» خواجه بماءالدین سلسله مشایخ خود را تا بحضرت خواجه‌عبدالخالق 
غجدوانی قدس‌الله تعالی سره بیان کردند ۳ ... الخ 

خاهساً _صاحب رشحات‌ضمن ترجمه احوال‌خواجه عبدالخالق غجدوانی 
جمل حمله و عمارت بزبان فارسی از قول او نقل می کند و می کسوید : بنای 
طربقه خواجگان بر آنپا نپاده شده‌و دانستن طریقه این عزیزان موقوف است 
بروقوف آنپا : زیرا آن‌جندعبارت که‌در جمله‌های بایغ به زبان‌فارسی نوشته 
شده در واقع اساسنامه و دستورعمل برای پیروان این مکتب عسرفانی است 
ممتمل در ؛ هسشت اصل که حاوی تمام اصتول و آیین و آداب و سم است 


برای ارشاد سالکان‌طریق» نکته قابل توجه این است که خو اجه‌عبدالخالق 


۱ - بملازمان وخادمان‌حفرت خو اجه‌عبدا لخا لق کسی رامجال ستیزه ثیست. 
رشحات ص ۱۸۲ ۲ رشحات ص ۱۱ ۳ - رشحات ص ۱۱۹ 


۳۶ 


غحذوانی سعی کرده است تمام آداب و سنن و اصول و قواعد سپروسلوك 
را در سیر طریق در چند عبارت‌شیوا و موجز آن هم بزبان فارسی تدوین کند 
که تا آن زمان‌گویا در عالم عرفان چنین ابتکاری سابقه نداشته و این‌عود 
نموداری ازتجلیات روح ایرانی در عرفان و تصوف اسلامی است‌و آن‌هشت 


اصل طر یقه حواجکان ۰ چنین است : 


۱ - هوش در دم ۲ - نظر بر قدم  .‏ ۳ - سفرده وطن 
۴ - خلوت در انجمی ۵ - باد کرد ۶ - با گشت 
۷ - نگاهداشت ۸ - داد ذاشت , 


صاحب کتاب رشحات این‌هشت‌اصل‌را باسه اصل‌دیگر که بعداً افز وده 
شده است دریازده رشحه موردتفسیر و تجزیه و تحلیل قرار داده بدین تر تیب 
که ابتدا هريكازاین اصول با چند جمله کوتاه و بلیغ شرح و تفسیروسپس 
اقوال مشایخ این طایفه راکه آميخته با توجیمات و تعبیرات عرفانی است 


مشرو حا نمل کرده است. . 


اما در حصوص ترجمه احوال خواجه عبدالخالق » بمتر آن دانستم که 
در این مغدمه چیزی ننویسمء زیرا صاحب رشحات‌تا جایی که‌به نا بع و ما حذ 
دست‌رسی داشته در شر ح احوال و ذکر اقوال خواجه بحد کافی بسط مقال 
داده است و در کتب تاریخی و تذ کره‌های رجال صوفیه هم زاید بر آن‌چیزی 
که درکتاب رشحات آمده مطلبی دیده نمیشود در این صورت هرچه درباره 
ترجمه احوال خواجه عبدالخالق غجدوانی دراین مقدمه نوشته شود از قبیل 
تکرار مکررات است» حقیقت این است همانطوریکه در باره زندگانی‌خواجه 


ابو یعقوب یوسف همدانی گفتیم در باره خواجه غجدوانی نیز بایدبگوييم 


۴۳۷ 


که در تذ کره‌های رجال‌صوفیه. شرح‌حال جامع و روشتی که پژوهنده راقانع 
کند و بتواندسیر منطقی زندگانی‌اورا تعقیب نماید » دیده نمیشود ومولانا 
عبدالرحمن جامی که خود از مشایخ فرقه نقشبندیه و از محققان صاحب‌نظر 
اهل تصوف است از شرح‌حال مختصر و واقعاً بی سروته کهاز او درنفحات 
الانس نوشته ۱ پیداست که ازسر گذشت او و از حصوصیات زندگانی او ؛ 
و دور سیرو سلوك او اطلاعی نداشته و حتی ازهشت‌اصل او که بنای‌طر یمه 
حواجکان و نقشبندیه برآن است ذکری نکرده است‌و مثل این است کداصولا 
نشنیده‌است وحال آنکه‌قریب پنجاه صفحه ا زکتاب نفحات‌الانس ۲ اختصاص 
بشر ح احوال‌وذ کراقوال مشایخ‌بزرگ نقشبندیه یافته است و صاحب‌رشحات 
نی زکه مشروحتر ازدیگران ترجمه احوال اورا نوشته نه تنپا به تاریخ تولد 
و فوت او اشاره‌نکرده بلکه حتی صر بیحاً ننوشته است که بعداز رفتن‌خواجه 
ابویعقوب‌یوسف همدانی‌از بخارابه عراسان » تا روزی که خواجه احمد یسوی 


عازم ثر کستان شده ومسند ارشاد را باو وا گذار کر ده کجا بوده ؟ و بچه‌نیجو 


۱ - تمام آنچه را که در باره خو اجه‌عبدا لخالق غجدوانی » موجد و بنیان گذ اد 
طبقّه خواجکان نوشته است از دو صفحه بیشتر نیست و آن مختصر هم » له متضمن 
تحفیقا تی در باره سوانح زندگانیو دود آن تحصیل‌وسیرو سلوله اوست ونه در عصوص 
تار یخ تو لد و فوت او . بلکه آن دوصفحه مشتمل است بر سه حکایت یبا داستان 
نعارق) لعاده از کثف و کرامات خسواجه عبدا لخا لق والسلام : ص ۳۷۸ 2 ۳۷۹ 
نفحات . 


۲ - نفحات الانس ص ۳۷۵ - ۴۱۳ جاب تهر ان . 


۳۸ 


روزگار می‌گذاشته ؟و تنپا قرینه ونشانه‌ای‌که ازتاریخ زندگانی وی‌بماداده 
این است که و اجه عبدا لخالتی هنگام‌پیوستن بخدمت خو اچه بوسف همدالی 
بیست و دوسال" داشته است ولی جون معلوم نیست که در چه‌سالی بخدمت 
حواجهیوسف‌همدانی پیوسته » لذاهیچ گر از مشکل ما نمیگشاید از متاخران 
محمد دارا شکوه متوفی به‌سال ۱۰۱۷۰ در تاریخ سفینة الاو لیا فوت خحواجه 
عبدالخالق غجدوانی‌را بسال۵۷۵هجری نوشته است که بصواب نزديك است» 
زیرا اگر فرض کنیم که خواجه یوسف همدانی در اواخر زندگانی یعنی بعد 
از سال۵۱۵ ۱ که در بغداد بوده به‌ماوراءالنمر وخر اسان رفته باشد وخحواجه 
عبدالخالق نیز در همین‌اوان اورا ملاقات کرده وچون هنگام ملاقات‌بیست‌و 
در سال داشته : دراین صورت تاریخ تولد او در حدودسال ۴۹۳ خوآهدیود 
که تا سال ۵۷۵ مدت زندگانی او ۸۲ سال میشود که کاملا طبیعی است‌ولسی 
اینکه‌مر حوم سعیدنفیسی ۲ استاد فمید دانشگاه‌تم‌ران در مقدمه رساله‌ صاحبیه 
تاریخ صحیح‌فوت‌خواجه عبدالخالق را سال ۶۱۷ دانسته‌اند بنظر حقیردرست 
نمی‌نماید ۰ زیرابفرض محالا گر خواجه ابویعقوب یوسف همدانی‌را در آخرین 
سالهای زندگانیش ملاقات کر ده‌باشدبازهم درسال ۶۱۷ سن او از یکصدسال 


تحجاوز می کند و این قطعاً درست نسسعت و بنظار اصح‌اقوال همان ۵۷۵ است 


۱ - ذیل صفحه ۴۲ این مقدمه مر اجعه کنید , 


۲ - مرحوم سعید نفیسی در سال اول مجله ( فرهنکك ایران زمین) رساله‌ای 
طبح و نشر کرده‌اند بنام (صاحییه) که خو اجه عبدا لخالق در مقامات پیرو مرشدخود؛ 
خواجه یوسف همدانی نوشته است که اصالت انتساب این دساله بخواجه بدلائلی 


که در اینجا مجال بحث نیست مورد شك و تردید است . 


۴۹ 


که دارا شکوه در سفينة الاولیاء ذکر کرده وحتی دیگران ماده تاریخ‌هم ۱ 
صاشته‌اند . 

۴ - زشته | نصال سلسله‌های تصوف : فرقه‌نقشبندیه یافرقه خواجگان مطابق 
شجره نامه‌های موجود درکتب تراجم احوال صوفیه منشعب از سه ساسله 
است یعنی این طریقه از اتصال سه رشته از رشته‌های تصوف پدید آمده ‏ 
بدین نحو که سلسله اول و دوم در معردفگرخی بسم رسیده‌اند و سلسله‌سوم 
مختص این فرقه است درشیخ) بوعلی فارمدی بدان پیوسته و به همین‌جبت 
معروف کرخی را شیخ‌ساسله او لی وشیخ ابوعلی‌فارمدی را کهمختصری از تر جمه 
احوالش» درذیل‌صفحه ۴۰ این مقدمهد کر کر دیم شیخ‌سلسله ثالث‌نام کرده‌اند! . 

سلسله او لسی : ( سلسلة الذهب ) ۲ تعلیم ذکرو نسبت ظریفه‌از حضرت 
رسول اکرم (ص) به امیرالممنین‌علی علیه‌السلام از ایشان بامام حسین ع 


از ایشان بامام زین‌العابدین ع و از ایشان بامام م<دمل بافر (ع)و از اشان 


۱ - مو لف خز ینهةالاصفیا قطعه‌ای در ماده تادیخ فوت خو اجه‌عبدا لا لق سر وده 
که آلبته تادیخ را از روی کتا بها بافته است : 


عبدخا لق غجدوانی شخ حق رفت‌از دیا بفردوس برین 
انتحا لش ( آفتاب کامل) است هم بفرما (مطلع نود یقین) 
۵۷۵ 


۲ م انواد اافدسیه ص ۵ چاپ مصر . 

۳ - این سلسله‌ر| مشایخ طر بقت‌از جهت‌نفا ست‌وعزت و شرفی که ازانتساب 
اهل بیت دسالت وائمه اطهاد علیهم! لسلام کسب کرده‌است» سلسلة | لد هب‌نام‌داده‌ا ند س 
رشحات ص ۱۲ 


رصول لیر سوه لك 


ء۶ا 4 وک 
مش علی اعلیم!ا؛ ,۳ 
ملد سس 6 لیا (سند الزهت) و 
علونی ۳ ارض مذیم! سوام ویر سین 
۰ لقم مکی رن سر علیم ایام 
۸ راو علیم! سدام سیان بای 
۱ با مر ی مر روا 
۳ ۳ مذرم ۳ 
و علیم ! لسهام 
ممررز ۷ ری رخ سار یام مرادن ۱ 
مسری عمط 
چم لیا دی 
۱ ۱ کی 
ابر عی زورب رک بایریرسیل ی 
برع ۷ تب ۱ 
۱ تما ن سعران 
را ی رز كت 
تس #۸ «بررن عردا ل 
ی نمی رخ بات 
هر | پم اب ام رس هیرا ی 
خر وم یرال ۳ گر مر عیم فردر ‏ اعلا ‌ 
۱ 5 ۱ م2 ز شمه دص 
رات با رب مر 7 
۱ اک 
رام علی ۱ ۵ 
رم ر هیر لو کا ۳ ی 1 
#سس رت رت ره حرا ب خیم ۲۷ ک 
سس 5 ۳ 
سر سیم 1 م کل ل , 
چیه یم | ۱ 


۲ ۱ فرا چا با را لرن فرلعتسر عا رک 
رم عو ررترین لا ز ار 

, طراهر هر با رس 

۱ مخ سعر ب ری 
وت مها نع !عراز 


به امام جعفر صادق(ع) واز ایشان بامام موسیکاظم(ع) و از ایشان بامام 
علی‌بن موسی‌الرضارع) و از ایشان‌به معروف کرخی شیخ سلسله اولی و 
از ایشان به سری‌سقطی و ازایشان به جنید بغعدادی و از ایشان به ابوعلی 
رودباری و از ایشان بابوعلی کاتب و از ایشان به ابوعشمان مغربی و از 
ایشان به شیخ اب‌والقاسم گر گانی واز ایشان به شیخ‌ابوعلی فارمدی 
شیخ سلسله سوم ۲ . 

سلسله ثانی (علو به) : تعلیم ذکرونسبت طریقه از حضرت رسول. 
اکرم ص به امیرالمومنین علی علیه‌السلام و از ایشان به حسن بصری و از 
ایشان به‌حبیب‌عجمی واز ایشان‌به‌داو دطائی و از ایشان‌به‌معروف کرخی و در 
معروف کرخی دوساسله‌جمم شده‌اند . ۱ 

سلسله الث ( صد.قیه ) - تعلیم ذکر و نسبت‌طریقه از حضرت‌رسول 
اکرم رص) به ابوبکر صدیق از او بسلمان فارسی وازاو بقاسم‌بن محمدین 
ابی‌بکرو از او به امام جعفرصادق «ع) و از ایشان به ابو پزید بسطامی واز 
او به ابو الحسن خرقانی واز او به ابوعلی فارمدی شیخ سلسله سوم و این 
سلسله سوم در شیخ ابوعلی فادمدی به آن‌دوسلسله‌پیوسته و شیخ‌ابوعلی 
فارمدی چنانکه گفته شد رابط و سرفصل اتصال این رشته‌هاست واز ابوعلی 
فارمدی بخواجه ابویعقوب یوسف همدانی و از او به عواجه عبدالخالق 
غجدوانی شیخ‌المشایخ و صاحب‌نظر و قانون‌گذار و بانی طریقه خواجگان 


و از او بخواجه عارف ریوکروی واز او به‌خواجه محمودانجیر فغنوی واز 


۱ - انوارالقدسیه ص ۵ حاب مصر . 


۵۱ 


او بخواجه علی رامتین »عروف به عو یز آن واز او بخیاجه محمد باب 
سماسی و ازاوبه سید امیر کلال وازاو بخواجه بپاءالدینمحمدنقشبندبخاری! 
مصلح بزرگک طریقه حواجگان که بعداز او بتدریج بنام نقشبندیه معروف‌شد 
واز او بخواجه‌علاء‌الدین عطار بخاری وخواجهم‌حمد پارسا و خواجه یعقوب 
چرخحی که سه‌تن از خلفا و جانشینان مشهور خواجه بماعالدین‌اند» وازمولانا 


شیخ تعقوت چرحی به حو اجه ناصر الد.بن عسبدادته احجر از / 


غوث اعظم 
و روحانی‌نافذفرمان درتمام ماوراءالنهر که‌بر مسندارشادقطبی مدار علیه‌و در 
بست و گشاد کار دا و حل و عقدمر دم :۱ سیاست‌مداریه‌شارالیه بو دصا<ی‌زشحات 
میئو بسد: مطابق روایت‌ایوطالب مجی در کتاب‌قوةالقلوت حضرت‌امام‌جعفر 
صادق (ع) را دونسبت ثابت‌است یکی بوالدیزر گوارش امام محمد باقر واز 
او به آباء کرام ود تا حضرت امیرالمژمنین علی‌علیه‌السلام و از او به 
حضرت رسالت و نسمت‌دیگر به‌قاسم بن محمدین‌ابی‌بکر که پدر مادر آنحضرت 
است و از فقپای سبعه مدینه واز سادات وبزر کان تابعین و اورا به سلمان 
فارسی و اورا به ابوبکر و اورا بحضرت رسول اکرم (ص) چنانکه در آغاز 


سلسله تال کَفته شد . 


چنداشکال بر سلسله تال : دسر یله ثالث کهمخصوص فرفه 


۱ - رشحات ص ۱۱ ۱۳ 

۲ رشته اتصال این‌سلسله را ۳ تا حواجه ناصر الدین عبیدا لله احرار که قطب 
و مقتدای این فرقه در نیمه دوم قرن نهم بود ء ذکر کردیم و ادامه دادیسم ژیرا در 
کتاب رشحات عین| لحیات که موضو ع سخن ما است نیز این دشته پنام وی منتهی 
میشود و زندکانی تمر بخش خواجه احرار در سراسر فرن نهم ادامه داشت یعنی در 
سال ۸۰۶ با بعرصه و جودگذ اشت و در سال ۸۵۹۵ هجری رخ دد نقاب تال کشید , 


2 


نشبندیه است ازنظر جمعی‌از بزرگان مشایخ و محفققان علماء وا کابر صوفید 
چند اشکال‌وایراد منطقی و تاریخی وارد است که ما ایرادات را با پاسخ‌هائی 
که به آن داده‌اند باختصار ذكرميکنيم : 

صاحب کتاب ستان‌السباحه که‌از عارفانمحقق است و کتاب اواز کتب 
معتبر در مبانی عرفان و تصوف شمرده میشود می‌نویسد : 

بر ارباب تحقیق پوشیده نیست که فرقه عرفا و محقفّین علما متفق‌اند 
بر اینکه جمیم سلسله‌های صوفیه به امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام منتهی 
میشود مگر سلسله نقشبندیه که سلسله خودرا بامام جعفر صادق (ع) منئسب 
می‌سازند و میگویند حضرت امام را دونسبت است‌که یکی بوالد بزرگوار 
خود امام محمد باقر واز او به آباء‌کرام خود نا حضرت امیرالممنین 
علی‌علیها لسلام و ازاو بحضرت رسالت و نسبت دیگر به قاسم‌ین محمدبن 
ابی‌بکر و قاسم را به‌سلمان فارسی وسلمان رابا وجود شرف صحبت‌حضرت 
رسول بابوبکر و ابوبکر را به حضرت رسولاکرم و بدین ترتیب برای خود 
سلسله‌ای اثبات کرده‌اند که مبداء آن ابوبکر است و بعد مینوسدکه محقق 
شوشتری صاحب کتاب مجا لس المومنین این سلسلهر امختر عوبی اصل و ساختگی 


۰ ۳ ۰ خی ۵ ۱ ۰ ۰ 
می‌داند و حي یجان مجعی سسدر ی است ءُ بدلایل زر در .۰ 


۱ - قاضی نورالله شوشتری فرزندسید شریت‌الدین‌شوشتری که اراعا ظم‌عله‌ای 
اسلام دزعصر صفویه است» به سال ۵۶ ٩هجری‏ درشوشتر متو لد شد و علوم‌مقدماتی 
را در همان شهر تحصیل کرد و برای تکمیل تحصیلات ددسال ۹ بمشهد رفت‌ودد 
سال ٩٩۳‏ دز زمان سلطنتا کیرشاه عازم‌هندوستان شد و از جانب پادشاه درشهر لاهور 
متصدی منصب فضا گردید و در عین‌حال کتب و رسالات مفید بسیاری در فنون مختلف 
تا لیف کردوسر انیجام‌در سال ٩‏ بدنبال کتاب حقاق| لحق‌ومجا لس‌المو منین که بطر بقه 
و مدذهب شیعه بود بدست مخالفان‌ودشمنان خود کشته شد ودر ا کبر آباد مدفو ست 


۵۳ 


اولا: نظر به احادیث کثیره عامو خاصه. حضرت امام‌جعفر صادق امام 
واجب‌الاطاعه است و قاسم‌بن محمدین آبی‌بکر از جمله اصحاب حضرت‌امام 
زین‌العابدینرع) و از سادات تابعین‌ویکی ازفقهای سبعه‌در مدینه‌منوره بود 
و باز بنابر قول عامه و خاصه‌حضرت امام محمد باقر » امام مفترض‌الطاعه 
و ازهمه جات برقاسم اکمل و افضل بود و معقول نیست که‌حضرت امام 
جعفر صادقرع) اورا بر پدربزر گوارخود ترجیح بدهد و در طریقت مریداو 
بشود زیرا بر گزیدن‌فقاسم وترجیح او بر امام محمدباقر(ع) از قبیل‌ترجیح » 
مرجوج بر راجح و تفضیل مفضول‌بر فاضل‌است وهیچ شخص عاقلی مرتکب 
چنین اشتباهی نمیشود تاچه رسد به حضرت امام‌جعقر صادق که جامع‌جمیع 
کمالات صوری و معنوی بودولذا قول به ارادت آن بزر گوار نسبت به‌فاسم 
از درجه اعتبار ساقط است . ۱ 
انا آنکه در زمان‌سلمان » قاسم ؛ طفل صغیر بوده و قابلیت آذرا 


نداشته که تربیت سلمان را درك کند وبا سبت باو ارادت بورزد و چنانکه 


۱ - قاسم بن‌محمد بن ابی‌بکر مکنی بابو محمد از اصحاب امام‌زینالعا بدینو 
پسرخا له او و از سادات تا بعین‌ویکی از فتیهان هفتگانه شهرمدینه‌و افضل زمان‌خود 
بود » از عده‌ای از اصحاب زوایت کرده و جمعی از تا بمین از او روایت کرده‌اند » 
در مدینه متولد و در قدید میان مکه و مدینه دد هنگامیکه عازم ادای مناسك‌حج بود 
وفات یافت ودد اواخر عمر نابینا شده بود» بروایت ابن خلکان و دیگران بسال۱۰۲ 
پا ۱۰۸ هجری دد گذشت و دزرهنگام مررک‌سن‌او هفتاد ودوسال بود - این‌علکان ج ۱ 
ص ۴۵۶ - اعلام زر کلی چاپ مصر ج ۶ ص ۱۵ - صفةالصفوة ابن‌جوزی - 
ج ۲ ص ۴۹ 


و 


اشاره شد قاسم از خواص مریدان حضرت امام‌زین‌العابدین بوده است .! 
ثالناً _ ارادت سلمان فارسی در طریقت به ابابکر باوجود درك شرت 
حضور وصحبت‌وخدمت رسولاکرم بسیارغریب و بعید می‌نماید بلکه‌ازجمله 
محالات است که سلءان مرید ابوبکر شود وازطرف دیچر » ابن قتیبه" که از 
مشاهیر عامای سنت است » آورده‌ که هیجده کس از صحابه رافضی بودند و 
سلمان قسارسی را از آنجمله شمرده است . لذا اختصاص سلمان بحضرت 
امیر المومنین علی(ع) وتابعیت‌او درجمیم امور از نور آفتاب روشن تراست» 


علاوه براین اصولا از سلمان سلسله‌ای نشرنشده و کسی جندین ادعائی نکر ده 


سس تسد تست سس سس وت بات ی تست سس ات متا سس ات بت با ابا 


۱ - قاسم بن‌محمد بن‌ا بی بکر هنگام مر کک ۷۰ با ۷۲ سال داشته و اگر سال 
فوت او بروایت ابن‌خلکان ۱۰۸ حساب کنيم دد سال ۳۶ هجری یا چند سال زودتر 
متو لد شده و جون سال فوت سلمان را سال ۳۵ يا ۳۶ ضبط کرده‌اند غالب آن‌است 
که اصلا حبات سلمان دا در لد نکر ده واگرهم درك کرده باشد طفل صغیر دوسه سا له 


بو ده است .۰ 


۲ - ابوعبدا لله بن مسلم‌بن قتیبه کوفی » متولد کوفه و بمناسبت اینکه در شهر 
دینور مسند قضا داشته دینوری نامیده‌شده ابن قتیبه در روایت؛ صادگ و درعلم لغت و 
تحو و غریب‌الر آن ومعانی آن‌وفقه و شعر عالم بود و تا لفات و تصنیفات زیادی‌دارد 
ولادتش درماه زجب ۳ ودفاتش ۳۷۷ هجریا تفاگ‌افتاد برای‌اطلا ع پیشتر مخص و صاً 
بر تا لیغات او بفهر ست ابن‌ندیم مراجعه شود . - فهرست ابن‌ندیم ترجمه فادسی 
ص ۱۳۱-۱۳۰ - اعلام زر کلی جح ۴ ص ۲۸۰ دیصاتةالادب جح ۸ص ۱۵۲ - 


اعلام| لمنجد ص ۷ ۶ . 


۵ 


فدر: نود شیخ ابوطالب مکی " در کتاب قوتالقلوب سخنی گفته و ادعاثی 
کر ده که عقل ونقل و اجماع مشایخ برعلاف او اتفاق دارند ,۲ 

رایعاً - اشکال دیکر در ساسله سوم مربوط است به رشته اتصال شیخ 
ابوالحسن خرقانی " به بایزید بسطامی و ارتباط با پزید بسطامی به حضرت 
امام جعفر صادق (ع) زیرا بايزید » طیفورین عیسی بسن آدم بسطامی بعداز 
ارتحال حضرت امام جعفر صادق متولد شده و تولد شیخ ابوالحسن خرقانی 
نیز بعداز وفات بایزید بسطامی بمدتی دراز » چه امام صادق (ع) در سال 
۸ مهجری بجوار رحمت حق رفته و با یزید بسطامی درسال ۲۶۱ یا ۲۶۴ 
در گذشته وشیخبوالحسن خرقانی نیز درسال ۴۲۵ وفات یافته و دراین‌تاریخ‌ها 


۳ دق .میاه مورخان و محهمان‌اتفاق نغلر دار ند در ان صو رات تمارن زمانی‌میان 


۱ - ابوطا لب محمدین علی‌بن عطیه حارثی مکی مو لف کتاب قوت! قلوب‌از 
مشاهیر علمای قرن چهارم و از مشایخ عسرفاست نسبت او به سهل‌بن عبدالله تستری 
ميرسد » بیشتر دد مکه میز یست در اواخر آهنگ بصره کرد و از آنجا به بغداد رفت 
و سال ۳۸۶ درهمان شه در کلشرتات ابن حلکان ج ۲ ص ۶۷- اعلام 7 ۷ 
ص ۱۵٩‏ - ۱۶۰ نفحات الانس ص۲۱ ۱- ریحانه ج ۷ ص ۰-۱۶۹ ۱۷۰ ۰ 

۲ - لقل از بستان| لسیاعه خیلی باختصار ص ه ۶۲۱-۶۲ 

۳ - ابوالحسن علی‌بن جعفر حرقانی از مشاهیر مشایخ طر یقت است که‌درسال 
۸ در خرقان بسطام متو لد شده شیخ بعداز آنکه درعلوم دین سرامد اقران گشت؛ 
بطر یقت میل کرد و با دیاضات ومجاهدات بمتامی والا دسید , وفات او در دهم‌محرم 
م ۷۲۲ هجری اتفقاق افثاد . - 


نفحات الانس ص ۲۹۸ - ۲۹۹ - دیحانة الادب ج ۲ ص ۱۲۵-۱۲۴ 


۵۶ 


امام جعفر صادق (ع) و بایزید بسطاه‌ی ونیز میان بایسزید و شیخ ابوالحسن 
خرقانی بعید بلکه محالو ممتنم است واگر این موضوع را ازنظر يك‌مورخ 
بررسی کنیم درمی‌يابیم که از لحاظتاریخ ممکن‌نیست که بایزید بسطامی‌محضر 
امام جعفر صادق(ع) رادرك کرده‌باشد وفاصله‌زمانی ميیان‌بايزید بسطامی‌وشیخ 
ابوالحسن خرقانی نیز بحدی زیاد است که دیگر از هیچ نظر و جبتی قابل 
توحیه نخو اهدبود . 

رد اشکال از نظر مشایخ نقشند به - برخی‌ازمشایخ نهشبندیه‌برای 
اینکه بئوانند برای سلسله سوم که به ابوبکر صدیق منتهی میشود؛ یدنسبت 
و رشته اتصال را اثبات کنند قایل به‌طریقه تربیت اویسی شده‌اند و میگویند 
درست‌است که شیخ ابوالحسن خرفانی از بایرید بسطامی و بایزید از محضر 
شریف حضرت امام جعفرصادق در عالم حیات جسمانی کسب فیض نکر ده‌اند 
ولی بایددانست که قطب‌الاو لباء شبخابو الهسن خر فانی نعلیم آداب وتربیت 
در سلوك را از جنبه روحانیت و باطن با پزید بسطامی گرفته و این امربرای 
او در عالم روحانی و درسیرالی‌الله رخ داده است و با اینکه شیخ ابو الحسن 
خحرفانی در صورت ظاهر مرید ابو العساس قصاب آملی بنوده و با سلطان 
العارفین آبايزید بسطامی دريك زمان نمی‌زیسته معهذا از جنبه روحانیت و 
تربیت باطن او کسب فیض کرده و نسبت طریقه را از وی تعلیم گرفته است 
هم‌چنانکه ابویزید بسطامی خر فه طر یقت وارشاد و آداب تربیت درسیر وسلو لك 
را از روحائیت و باطن شریت حضرت امام جعفر صادق احذ کرده است و لذا 
آنچه که میان برخی از اهل طریقت مشم‌ور است که بایزید بسطامی خحسدمت 
امام صادق رسیده و از مصاحبت او استفاده کرده صحیح نیست زیرا وفات 
امام قبل‌ازولادت شیخ ابايزید قدس سره بوده است . 

يك اصطلاح عر فانی - اخذتعلیموتربیت و آداب طریقت‌ازروحانیت 


۵۷ 


و باطن پیرو مرشد کامل در اصطلاح مشایخ فرقه نقشیندیه بنام طریقه او یسی 
معروف است وعقیده دارند که در نزد عارفان بالله این اتصال خیلی قوی‌تر 
از اتصال جسمانی است ومیگویند این شود علامت و نشانه است ازئوجه و 
کرامت حق تعالی نسبت به بنده حودوهر کس که مورد عنایت او است بباطن 
روحانیت یکی از دوستان و محبان خسویش اذن و اجازه میدهد که اورا در 
دامان هدایت و ارشادخود پرورش دهد وبرای پیشوائی و معتدائی‌طاابان‌حق» 
آماده کند » چنانکه خواجه بباعالدین محمدنقشبند » عارف و مصلح بزرگ 
این سلسله در قرن هشتم , ذکر خفی و آداب طریقت را از باطن وروحانیت 
خحو اجه عبدالخالق غجدوانی سرحلقه طبقه خحواجکان گرفعه است و حال‌آنکه 
میان ادن دو مرد بزر کی عرفانی پنج تن از مشایخ فاصله و و اسطه بوده‌اند 
و مریی و مرشد طریقتی او بحسب ظاهر وصورت سید امیر کلال است » 
این اتصالات يك اتصال روحانی است و ید نسبت‌روحاً و چسماً و حساومعنا 
متصل و محکم است واین رشعه اتصال روحانی وباطنی سلسله‌هانا گسستنی 


است . ۱ 


او بسی کست ۹ ت‌ شیخ فریدا لدین عطار در تذ کرة الاولماء در دیل تر جمه 
احوال اویس قرنی مینویسد : بدانکه قومی باشندکه ایشان دا او بسیان 
گویند + ایشان را به پیر حاجت نبود که ایشان را نبوت در حجر سویش 
پر ورش دهد » پیو اسطه غعری ‌ چنانکه او یس را داد » اگرچه به‌ظاهر خحو اجه 


انیاع را ند بل اما پرورش از او می‌یافت و این عفلیم عالی مقامی است» 


| سس تر جمه با نعتصار از کتاب انوارا لقدسه ص ۷ چاب مصر ۰ 


۵۸ 


که را آنجا رسانند و این دولت روی به که نماید . لك فضل اللهدو تیه‌من‌شاء 
واه ذوالفضل العظیم ۰ 

مولانا جامی‌در نهحات الانس‌در ذیل : القول فی‌اصناف ار باب الو لاید 
بعد از ذکر سخنان شیخ عطار در خصوص اویسیان ؟ می‌نویسد : و همچنین 
بعضی از اولیاء الّه که متابعان آنحضرت (ص) میباشند » بعضی از طالبان 
را بحسب روحانیت تربیت کرده‌اند بی آنکه او را در ظاهر پیری باشد واین 
جماعت نیز داخل در اویسیانند وبسیاری از مشایخ طریقت را در اول سلولد 
توجه باین‌مقام بوده است‌چنانکه شیخ ابوالقاسم گر گانی طوسی‌راکه ازطبقه 


۰ ۴ 
‌ 


سیج ابو سعید ابوا لیر و سیخ ابوالحسن خرقانی‌اند 4 در ابتداء ذ کر او این 


بو ده که علی‌الدو ام گفتی : او.س 1 او.س ۳ از آنچه گذشت‌معلوم میشود که 
بیروان ور قه نه مد یه عه ده دار ند که برخحی از سالکان طریق که مورد و جه 


و عنایت‌خداوندی هستندمیتوانند بی آنکه پیر با مرشد و مقتدائی دیده‌باشند 


۱ - تذ کرة الاولیاء ح ۱ ص ۲۴ چاپ لیدن . 

۲ - افحات الانس ص ۲۰ 

۳ - اویس‌بن‌عامر قرنی ازمردم یمن و ازمشاهیر زهاد و نساكك قرن اول‌هجری 
واز بزرگان تابعین است که زمان پیغمبر اسلام‌را درل کرده و لی اورا ندیده ؛ اویس 
در صحرا به شتر بانی اشتغال داشت جندی بعد از یمن به کو فه رفت ودر آن‌شهر سا کن 
شد تا اینکه در وقعه صفین دد ر کاب امیر المو‌منین علی‌علیها لسلام جهاد کرد وشهید 
شد؛ عاش‌حميداً و مات‌شهیدآ-_ الاعلام ج ۱ ص ۳۷۵- تذ کرةاولیاء ج ۱ ص ۱۵ 
کشف المحجوب ص۱۰۰ - ۱۰۱ س طرایق‌الحتایق ج ۲ ص ۴۵ - ۵۱ مجا لس 
المومنین ج ۱ص ۲۷۹ 


2٩ 


مر احل سل را به پیمایند ۳ س مر ثبه کمال در سل ۰ 
سالگ نیاژزمند بیر و دهنما است : برخلاف نظریه مذکور» اکثر 
ماریه 


۳ 


محفقان اهل تصوف معتمدزد که ندون دیعت‌عامه و امه بعنی 


ی 
جسمانی با انسان کامل » سلول ممتنع است و نسبت روحانی ونسبت اتصال 
معذویکافی نخواهد بود » سالك نه‌تنپا باید مقامات راطی کند » بلکه‌درطی 
طریق و جودخودرانحت تصرف شیخ کامل‌قرار دهد والا استعداد کمال‌انسانیت 
که در نمادش بودیعه موجود است بدون تربیت پیرو مراد فاسد خحواهدشد. 
پس سالك درطی مقامات خود به‌شیخ و مقتدائی نیازمند است کهو لی زمان 
حود باشد و قوت‌ولایت او در تصرف بمرتبه تکمیل ناقصان رسیده ب‌اشد 
ن‌جنبه روحانیت‌یا نسبت باطنی پیرو مرشد سلف که مشایخ نقشبندیه مدعی 
آنند ۱ شیخ ابی‌سعیدابی الخیر نیز در آسر از التوحبد هرجاعه سخن‌از 
سالك و سیروسلو لك رفته؛ گفته است که سالك در سیر طریق بی‌پیر و مقتدا 
بجائی نخواهد رسید» اگر کسی درمقامات بدرجه اعلاءع رسد و بر غیب‌مطلع 
شودکه اورا پیری نبود از وی‌هیچ‌چیز نیاید ومدار طریقت برپیر است که : 
الشیخ فی قومه کالنبی فی‌امته و محقق است که بخویشتن بمیچ‌جا نتوان رسید 
و آن کس که تنما رود چون دیوی باشد درمیان بیابانی فرومانده ؛ نداندکه 


راه از کدام جانپ است . ۲ 


صاحب مر صاد العناد نیزر می و دسد / حکونه ممکن است کسی بتو اند 


بر وحانیت بی‌و اسطه‌غیر ی به کمال در سل بی‌ آنکه مقامات سلو لثر | بی‌ر هنمای 


۱- طرائی الحقایق ج ۲ ص ۲٩‏ ۲ - اسرادالتوحید ص ۵۳۵۲ 
و ۳۰۱ و ۳۲۹ ۳۳۰ چاب تهران 


2 


دانا طی کرده باشد » این تخمی است که درزمین دلمپا جز بدست باری نظر 
عذایت حق‌نیفتد ولیکن هر کجا پدیدآید پرورش آن به نیابت حق به‌مرشد 
که نایب او است حاجت افتد ولذا در سلولك راه دین‌و و صول بعالم بقین از 
شیخ کامل راهبر ره‌شناس صاحب ولایت وصاحب تصرف گزیر نباشد . ۱ 
عز الدین محمودکاشانی که ازعارفان نامدار و صاحب نار قرن هشتم است 
در کتاب‌مساح الهدا به در فصل مر بوط به‌معر فت‌مریدومراده عقّیده‌دارد: هر 
مر بدی که رو ح او با روح شیخ کاملمکمل که بکلی از ارادت شود منسلخ 
شده باشد و خاصیت محبت المی ازشیخی دیگر میراث یافته » پیوندنگیرد» 
هررگز بمرتبه محبوبی‌ومرادی نرسد و مقّام ولایت و تصرف در دیگری‌نیابد 
و اين است بیان احتیاج مرید به مراد . ۲ 
وسیله ۵ بگر سالك ؛ در سیر طریق » ذکر است و این ذکر نیز هر کز 
بخود گوئی موثر نیفتاده و مفیدفایده نیست مکرآنکه. آن‌ذکر را شیخ کامل 
مکمل آن‌را به سالك تلقین کرده باشد وبآن شیخ کامل نیز یدا به ید وصدراً 
به صدر از منبع نبوت و مخزن ولایت مطلقه رسیده باشد نه ازطریق باطن‌و 
با برحسب روحانیت ۲ ولذا با توجه به آنچه که کفته شد وهمگی متکی بسر 
عقاید و آراء اکثر بزر گان‌مشایخ طریقت است؛ معلوم شدکه يك سالك‌طریق 
هر چند که آماده و مستعد هم باشد : جز در پرتو تربیت مستفیم مرشدی دانا 


و در مصاحبت‌شیخ روشنروان‌ودل آ گاه که صاحت نظر و ولی‌زمان خحو دباشد 


۱ - مرصاد الباد ص ۱۲۷ ۲ مصباح‌الهدایه ص ۱۱۳ - ۱۱۴ 


۳ - مرصاداللباد ص ۱۳۱ ب پستان السیاحه ص ۳۷۵ 


2 


نمیتواند این اهپرخطر را طی کند و سر منزل مقصود برسد » تاچه‌رسدباینکه 
بغواند بمقام شامخ پیشوائی نائل شود چنانکه خواجه شپراز گوید : 
من بسرمنزل عنقا نه بخود بردم راه قطع این مر حله بامر ۶سلیمان کر دم 
چنین بود وضع سلسله سوم که مورد ایراد و انتقاد جمعی ازمحققان 
امل تصوف قرار گرفته و ماشمه‌ای و خلاصه‌ای از آن نظرها را بیان کردیم و 
این سلسله سوم » تنها سلسله‌ای است که رشته نسبت آن به‌ابوبکر منتهی 
ممشو دو فر قه نقشبند به‌خو در امنتسب‌بدان میداندومولانا فخر الد.بن علی‌صفی 
صاحب رشحات که این موضو ع را از ول شخ ابوطالب مکی در کتاب شسود 
به پنام قسوت القاوب نقل کرده از طرز بیانش پیداست که سلسله او لی‌را که 
بامیرالمژمنین علی (ع) منتبی میشود بمتر و فاخرتر میداندکه بعداز ذکر 
نسبت سلسله اولی مینویسد: ... و مشایخ طریقت قدس ‌الله ارواحمم سلسله 
نسبت اثمه اهل‌البیت را رضی‌الله عضهم از جمت نفاست و عزت و شرفی که 
دارد؛ سلسلةالذهب نام کرده‌اند. ۱ واز مشایخ متاخر فرقه‌نقشیندیه‌مخصوصاً 


امام الر بانی ۲ شیخ احمدالفاروقی معروف به مجدد الف الثانی که ود را 


۱ - رشحات عین‌الحیات ص ۱۲ 

۲ - امام‌الر بانی ؛ الشیخ احمد الفادوقی سهر ندی ( سرهند ) ملقب به‌مجدد 
الف‌الثانی بعداز خحسواجه بهاءالدین محمد ششبند و سواجه عبیدالله احر اد از 
بزد کتر ین مشایخ سلسله نقشبندیه است و اورا مصلح و تجد‌ید کننده هز اره دوم لب 
داده‌اند ی امام ربانی در روز عاشورای سال ۱ هجری در شهز سر هند ار محال 
لاهور متو لد شده و ۱۷ صفر سال ۴ مهجری درسن شصت وسه‌سالگی در گذشته 
و ددهمان شهر بخال سپرده شده . مکتو باتش که در دو حلد بزر گک و حندهزار صفحه 


مه 


۶۲ 


از اولاد خلیفه ثانی میداند و پیرو مذهب امام اعظم ابو حنیفه کوفی است» 
درمکاتیب و رسائل‌خوداین ساسله را پسندیده و ابوبکر را مبداء این سلسله 
دانسته است‌و عفیده داردکه چون ابوبکر در رس این سلسله قرار دارد لذا 
باعتبار وجوداو » نسبت ما فوق‌تمام نسبت ها است . ۱ 

۵ - ام این سلسله باختلاف زمان تغییر میبکند 

صاحب کتاب ائو از القدسبه بنقل از کتاب بهچت‌الستیه مینویسد که 
القاب و اسامی این سلسله باختلاف قرون واعصار تغییر می‌کند ودرهر دور 
و زمانی بنام یکی از مشایخ بزرگک وصاحب‌نظر که وجود او وفکر او » و 
انديشه او در روق واعتلای این‌طریقه اثری عظیم داشته نام گذاری شده‌است 
به این شرح : 

۱ - از عهد ابوبکر خلیفه اول که رس رئیس و مبداء و اساس ایسسن 
سلسله‌شناخته شده است تا زمان‌سلطان‌العارفین طیفورین عیسی‌بن آدمابویز ید 
بسطامی در قرن سوم هجری بنام صدیقیه است . 

۲ - از زمان طیفورین‌عیسی بن آدم » بايزید بسطامی‌تا زمان خواجه 


عسدالخالق غجدوانی باعتبار نام بر یل بسطامی طیفور به نام دارد ۰ 


بت 

است در مسائل مختلف‌ومتنو ع تصوف‌وبزبان فارسی وانشائی خحاص و بااصطلاحات 
عرفانی نوشته شده درهند بچاپ رسیده‌است و سبت امام ربانی به خلیفه ثانی‌میرسد 
انواد القدسیه ص ۱۷۹ - ۱۸۹ 


۱- انواد القدسیه ص ۱۸٩۹‏ 


۶۳ 


۳ - از عهد شیخ المشایخ خواجه عبدالخالق غج‌دوانی که سر حلقه 
سلسله خواجگان است تا عمد خواجه بماعالدین محمد نقشبند بخاری » 
حواجکان و خواجکانیه نام داده‌اند . 

۴ از زمان خواچه‌بهاء الد بن محمد نقشیند نبا عمد خواجه 
ناصرالدین عسید‌ادله احر ار که نیمه دوم قرن نم است بنام نقشبندیه 
معروف است . 

۵ - از عمد ناصرالدین عبیدالله احرار تا زمان امام ربانی شیخ‌احمد 
الفار وقی بنام نقشبندیه و احراریه موسوم است . 

۶ از زمان امام‌الر بانی شیخ احمد فاروقی ملقب به مجدد الف‌الثانی 
که مصلح‌این فرقه در آغاز هزاره دوم هجری قمری‌است تا عهد شمس‌الدین 
حبیب‌الله جان جانان مظهر » موسوم به مجددیه است . 

۷ -از عمهد شمس‌الدین‌جان جانان مظمر تازمان مولانا ضیاء الدین 
1۳۹ بنام مجدد به و مظهر به است وبعدازاین عمد و زمان » بنام‌خا لدیه 
نیز گفته میشود ولی‌در هرحال نام تقشبند 9 نقشنند به بر تمام این نامسا 
که درطی گذشت قرون و اعصار انتخاب و اختیاررکرده‌اند غلبه دارد و ایسن 


ملسیله بیستر بنام تفه بت به شرت و معر و فیت داشته است ۰ 


۶۴ 


۵ 


سح با 


شرح حال مقّلف کتاب و 7ثار او 


اس نام و نسب : مولف کتاب رشحات‌عین‌الحیات نام ونسب و شمرت 

خود را درمقدمه و آغاز این کتاب چنین آورده است : 
چنین گو بدفقیر بی‌بضاعت‌خالی ازاستطاعت» علی بن‌الحسین الو اعظ 
الکاشفی اامشته, بالصفی ثبته‌الله علسی محبنه اولیاثه ۱ ونیزدرچندجای 
ازهمان کتاب تصسریحکرده که لقب او فخر الدین است ۲ و مورخان 


۱ - رشحات ص اول . 

۲ - موف کتات ضمن‌شر ح‌حال‌مو لا ناعبدا لرحمان جا می‌می نو یسد: ازاتفاقات 
عجیبه آن‌است که لقّب‌اودا ( پسر جامی‌را) که‌صفیاست بعدازوفات‌وی تخلص این فقیر سا حته 
بودند و لّب‌این فقیردا که فخراست تاریخ‌ولادت وی کرده بودند.- رشحات‌ص۲۸۳ 

ونیز در سفادش نامه‌ای که مولاناجامی برای مق لف کتاب به‌یکی از اصحاب 
خو اجه عبیدالّه احرار نوشته به‌این لقب تصریح کرده است : (بعداز عرض نیازمندی 
وشکستگی معروض آ نکه‌عدمت‌مو لوی‌مولانا فخر | لد ین‌علی که نسبت به فقیر انا لتفات خحاطر 
بسبار دارند به آرزوی زمین بوس ملازمان آستانه ولایت آشانه توجه لموده است ... 
رشحات ص ۵۵٩‏ 

۶۵ 


و تذکره‌نویسان‌همعموماً اورا به‌همان نام‌ونسب‌وشپرت و لقب معرفی کر ده‌اند 
و نیزدرممدمه دو کتات دیگر ۰ یک ی بنام حرزالامان من‌فتن الزمان و دیگری 
کتاب‌معروف‌باسم لطا بفالطو | بفی که هردو از تالیفات اوست‌خود را چنین 
معرفسی می‌کند : علی‌بن‌الحسین الواعظ الکاشفی المشتهر بالصفی ایده‌الله 
باللطتالخفی و صاحب تاریخ حبیب‌السیر نیز همه‌جا او را بنام مولانا 
فخر الد.بن‌علی نامیده است . 

۲ - خانواده مق ف : مولانا فخرالدین‌علی در يك خانواده روحانی و 
علم و ادب چشم به‌ دنا کشوده » زیرا پدر وجد آوهردواز عالمان دین بودند 
و از دانشمندان زمانه خحویش» بویژه پدرش کمال‌الدین حسین واعظ کاشمی 
سبزواری معروف به ملا حسین کاشفی سبز وازی از بزر ان علما و از 
دانشمندان مشهوروبرچسته قرن نم بود»و اعظ کاشفی درعلوم دینی ومعارف 
آلمبی تبحریکامل داشت و درعلم نجوم و ریاضیات و فنون غریبه مهارت 
و بصیرتی بسزا حاصل کرده بود » بخصوص درعلم تفسیروحدیث و فن‌خطابه 
و انشاء از علمای کم‌نظیر زمان خود شمرده میشد » کاشفی سالیان دراز در 
شهر سبزو ارو نیشایورو مشهدمخصوصاً در شهر هرات بکاروعظ و تبلیغ معارف 
دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و باسخنان سحرآمیز خود مردم را ارشاد 
می‌نمود و به‌قول صاحب روض+ة‌الصفا : 

به آوار وش و صوت دلکش بامروعظ و نصیحت می‌پرداخت و به 
عبارات و اشارات لایقه معانی آیات بنیات کلام الی و غوامض اسرار 


احادیث حصرت رسالت پناهی آشکار می‌ساخحت ۱ و در عین‌حال از تالف 


۱ - روضة الصفا ح هفتم ص ۲۷۷ 


۶۶ 


و تصنیف کتب و رسالات علمی و ادبی نیز غافل لبود و میتوان گفت که 
ملاحسین کاشفی ازحیث تالیفات و تصنیفات یکی ازپر کار ترین‌علمایزمان‌شخود 
است و آن‌مقداراز آثاراو که‌باقسمانده‌و در کتابخانه‌ها موجود است از سی‌وپنج 
فقره تجاوزم ی کند که درعلومو فنونمختلف است ومم‌مترین ومعروفترین آنمها 
یکی تفسیرقر آن‌کریم است بنام مواهپ علیه با تفسیرحسینی و چند تفدیر 
دیگر و کتاب روضة الشهدا که نخستین کتابی است که بفارسی در مفاتل 
و مصائب اهل‌بیت اطم‌ارنوشته شدد و نیز کتاب‌انوارسمیلی که تپذیبی است 
از کلیله و دمنه بهرام شاهی و کتاب اخلاق محسنی و کتاب مخزن‌الانشاء 
و غیره وچنانکه اشاره شده پدر واعظ کاشفی نیزازفقما و محدثان زمان‌شود 
بوده و حتی اجازه روایت میداده است و خود واعظ کاشفی از پدر خود 
اجازه روایت داشته است و دراجازه‌نامه‌ای که بخط او موجود است و برای 
یکی ازمحدثان‌معاصر خویش نوشته‌به‌عبارت : انا ارویها عن‌والدی ,۱ شرو ع 
کرده است . 

در چنین خانواده روحانی است که مولانا فخرالدیسن علی صفی چشم 
به جمانل کشوده و درچنان مد عاسم و ادب پرورش يافته و آموختهد 
شده اشت . 


۳ ستت تو لد م ف و محل آن ۲ مولاثا فخر الدین علی صفسی به نصر یسح 


٩‏ - اجاژه روایت مد کور بخط‌ملاحسین واعظ کاشفی مودخ شعبان ۸۷۲ که 
در پشت کتاب‌صحفة الرضویه یا صحفةا لرضا نوشته‌اند » مرحوم محمدرمضانی آن 
را دد آخر کتاب روضة الشهداء کر اور کرده‌اند و تو شته‌اند که آن کتاب‌در کتا بخانه 


ایشان موجود است - روضةا لشهداء دوضةا لشهداء چاپ تهران ص ۰ ۴۶۲ 


۶۹ 


خودش در کناب زشحات»ین‌الحیات !درشب جمعه بیست ویکم جمادی‌الاو لی 
سال ۸۶۷ درسیزوار متولد شده و درجای دیگر از همین کتاب‌آماره و قربنه 
روشنی بدست داده که ۲ سال ۸۶۷ راکه‌سال تولد او است کاملا تسجیل و 
تائید می‌ کند و جای هیچگونه ظن و حدس و گمان باقی نمی گذارد . 

۴ - دوده جوانی و تحصیلات مق لف : حقیقت‌این است‌ که از زندگانی مولانا 
فخرالدین علی بخصوص از دوره جوانی و تحصیلات‌او و اینکه درنزد 
چه کسانی درس عوانده اطلاع‌دقیق‌و روشنی نداریم » زیرا گذشتهاز اینکه 
شخصاً از جمت آثارعلمی‌و ادبی درعصر خود شرت چندانی نداشته ؛ اصولا 
نام بلند واعظ کاشفی سبزواری و شمرت و آثار علمی‌و ادبی او زندگانسی 
پسررا کاملا تحت‌الشعا ع خود قرارداده است . 

مورخان و ند کره‌نویسان معاصر او اگرهم چیز ی درباره‌وی نوشته‌اند 


خحیلی محتصر و کلی است و برخی‌از آنان نمز در دنماله در <مه احوال پدر ۰ 


۱ - خحدامت والدی علیه! لر حمه به‌فقیر می‌گُفتند که تو » شب جمعه بیست‌ویکم 
جمادی‌الاو لی سنه سبع و ستین و ثمانمائه متو لد شدی و در صباح این جمعه پیری 
بزرگوار از خاندان حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌الله تعالی روحه به ثیت سفر 
حجاز از ماوراء اللهر به سبزوار آمد وچند دوز درمتزل ما اقامت فرمودو ما درآن 
صباح جمعه ترا بر روی‌دست کرفنه پیش ایشان بردیم تر | فرا کر فتند و بانگ نماز در 
گوش‌راست تو گفتند و قامت در گوش چپ دشحات ص ۰۳ ۲ 

۲ - داقم این حروف دد کرت اولی که عزیمت ملازمت حضرت ایشان کرده 
بود از حضرت مخدومی (جامی ) اجازت خحواست فر مودند که‌تو حردسالی و حضرت 
خو اجه بغا یت کلانند وفتیردر آن وقت بیستهو دوساله‌بود._رشحات ص ۵۹٩۹‏ باتوجه 
به‌اینکه‌سفر اول‌مو لف بماوراء اللهر درذی‌قعده سال ۸۸٩‏ بوده وپس از وضع ۲۲ سال 
حاصل همان ۸۶۷ خواهد بود . 


۶۸ 


چندسطری راجع به‌پسر نوشته‌اند که بمیچوجه نمیتواند مستند صخیحی‌برای 
تحقیق باشد . ۱ ولی باوجود این » بنابرفحوای مطالب رشحات آنجا که از 
مولف سخن می گوید ۳ معلوم میشود که درشهر سبز و از متو لد شده و در 
شمهر هر ات نشوو نمایافته‌و درهمان شمر درس خوانده است» علاو ه بر اینکه 
مقدمات علوم را درخدمت پدرفراگرفته » از علمای بزرگ زمان عصر چون 


مولانا ءبدالرحمان جامسی و مولانا رضی‌الدین عسدالغفو در #ارای که از 


۱ - امیرعلی شیر نوائی در مجا لس النفائس که دد سال ۸٩۶‏ تالیف کرده در 
باده مو لف رشحات چنین نوشته است : مو لانا صفی پسر مولاناحسین واعظ است و 
بغاایت‌جوانی درویش وش و دددمند وفانی‌صفت است و دویاد جهت شرف صحصت 
خواجسه عبیدالله از هسرات به دارالفتح سمرقند دفت‌گویند آنجا بشرف قبول 
ممتاز و بسعادت ارشاد و تلقین سرافراز گشته بخر اسان آمد و طبعش خوبست این 
مطلح از اوست : 
با لب لعل و حط غالیه گون آمده‌ای عجب آراسته از خا نه برون آمده‌ای 

مجالس النفاس ص ٩۳‏ 

خواند میر در تاریخ حبیب‌السیر بعد ازذ کر ترجمه احسوال ملاحسین دواعظ 
سیزواری داجع به پسرش فخرآلدین‌علی چنین می‌نویسد : ... و دراین تادیسخ یعنی 
در شهور تسع و عشرین وتسعماثه ۲۵ که ازاین‌اجزاه سمت تر تیب‌می‌یا بد» فرزند 
از جمند مولانا کمالا لدین‌حسین مو لانافخرالدین علی» فائم‌مقام وا لدبزر گوار عویش 
بوده » صباح دوز جمعه در مسجد جامح هر ات که جامع اصناف فوضات است به 
نصیحت و ادشاد فرق عباد می‌پردازد والحق دد اين امر باحسن دجهی و ابلخ‌صو تی 
دایت تفوق بر امائل و افاضل می‌افر از ند و از سایر اقسام فضایل نیز بهره تمام 
دار تل الخ- جبیب‌السیر» جح ۴ ص ۳۷۴۶ . 

در کرت اولی که بشرف ملازمت آن حضرت دسده شد » پر سیدند که‌از 


کجائی ؟گفتم مو لدسبزوار است اما ددهری نشو ونما یافته‌اع-رشحات ص۴۸۵ 


۶۹ 


حواص شاخردان جامی ۲ و از اجله فضلای عصر در علوم عمَلی و نقلی بوده 
است برای کسب عم و دانش استفاده کرده است و تا سال ۸۸٩‏ که برای 
اولین‌بار عازم سفرسمرقند وزیارت‌خواجه عبیدالله احرار شده در شهر هرات 
به‌تکمیل معلومات خویش اشتغال داشته است . 

۵ - خویشاو ندی ملف بامولاناجامی : در اینکه مولانا کمال‌السدین حسین‌واعسظ 
کاشفی سبزواری با عبدالرحمان‌جامی خویشاوندی وقرایت سببی‌داشته میانل 
صاحبان‌تذ کره خلاف‌نیست‌بلکه اختلاف آنمادرنو ع این نسبت‌و قرابت‌است 
بر ای‌ر وشن‌شدنم وضو عبدواً نظرات‌چندتن از صاحبان تذ کره‌وموار داختلافشان 
نقل می کنم و سپس نظرخود را می‌نویسیم : 

٩‏ - قاضی نورالله شوشتری در مجالس المومنین معتقد است که کم‌الالواعظین 
مولانا کاشفی سبزواری به‌هرات رفت و مسدتی بعذاب صحبت میرعلی شیر 
مشمور گرفتار گردید و بدام هم دامادی ملاجامی پای‌بند شد . ۲ 

۳ مر حوم رضا قلیخان هدایت که در تذ کره ریاض‌السارفین ترجمه احسوال 
مختصری ازملاحسین واعظ و پسرش‌فخرالدین‌علی نوشته ء به‌این خحویشاوندی 


هم دز شر ح‌حال پدر وهم در تر جمه احوال سیر تصریح کرده که : مولانا 


سب سس وید ساسا سک تست تست تست سید رت مت زا سامت 


۱- گذشته از اینکه از جامی در همه جا با احترام زیاد نام می‌برد و او دا 
مطلقاً : (حضرتمخدوم) و( حضرت مخدومی) خطاب‌می کند » در جند مورد نیز مولانا 
عبدا لففورلادی دانیز : ( حدمت مولوی استادی ) عنوان داده است وحالآنکه‌در 
سر اسر کتات رشحات چنین عنوانی بهیچ‌يك ار مشایخ بسزرک نداده است . 
ازاین‌رف می تو ان استنباط کرد که‌مو لف کتاب‌در نزد آن‌دوعا لم بزر گث» ددس می و | ند هو 
ار محضرشان استفاده می کرده است -رشحات ص۱۵۴ و ص ۲۸۲ و ۳۵۸ 

۲ مجالس المو‌ننین جح ۱ ص ۱۱۲ چاب تهران . 


۷۰ 


کما‌الدین حسین واعظ ... درهر ات بامو لانا جامی ملاقات کرد و مصاهرث 


جامی را پذیرفت ومولانا فخر السدین علی از او متولد شده و او صبیه زاده 


۳ - مر حومبیر محمد باقر خوانساری در کتاب روضات الجنات در ترجمه احوال 
مولاناحسین واعظ کاشفی‌سبزواری چنین می‌وبسد: هاجر فی‌سادی امره‌الی 
معر وسة هرات ...و تزوج فی تلك‌الایام بها علی اخت‌المو لا عبدا لر حمن! لجامی ۲ 
بخ و عشّیده‌دارد که ملاحسین درسفر هرات با خواهر مولانا جامی‌ازدواج 
کرد و در نعیجه فخرالدین علی خواهر زاده جامی است . 

با توجه بمطالبی که‌نوشته شد بنظر حقیر آنچه که بحقیقت واقع‌مقرون 
است » قول مرحوم سید خوانساری اعلی الله مقامه است یعنی و اعظ کاشفی 
با مولانا جامی قرابت سببی‌داشته و این قرابت سببی تزویج اوست باخواهر 
جامی و مره این وصلت نیز مولانا فخرالدین علی بوده است . بدلایل‌زیر : 

۱ - برخحلاف زظر قاضی نورالله شوشتری و بصراحت کتاب رشحات » 
آنکس که با مولاناجامی هم داماد شده فخرالدیسن علی است نه کمال‌الدین 
حسین واعظ کاشفی ؛ پسر است که دختر دیکر خواجه کلان را بزنی گرفته نه 
پدر » چنانکه مولانا فخرالدین علی در پایان شر ح‌حال جامی می‌نویسد : 

( حدمت خواجه کلان فرزند بزر گوار حضرت سعدالدین کاشغری 
قدس‌سره؛ دو صلبیه داشتند که یکی به حباله حضرت مخدومی (جنامی) 
در آمد و دیگری حواله راقم این حروف شد »..) ۲ ونیز آخر ترجمه احوال 

۱ - ریاض‌العادفین ص ۱۵۲ و ص ۳۸۹ چاپ هر ان. 

۲ م روضات الجنات چاپ دوم.ص ۲۵۵ 


۳ - رشحات ص ۲۸۲ چاپ تهران 
۷۱ 


خحواجه شمس‌الدین محمد روجی اشاره می کند : 

وفات ایشان روز شنبه‌شانزدهم ماه رمضان سال ۴ وافع شدوایشان 
در اوایل شعبان این‌سال‌باعث شدند که راقم این حروف رانسیت مصاهرت 
خدمت خواجه کلان ولد بزرگوار حضرت مولانا سعدالدین قدس سره » دست 
داد و خود در مجلس عقّد باتفاق‌عدمت استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور 
حاضر شدند ودرحضورایشان آن عقد منعقد کشت ۰ ۱ ولذا باید گفت که‌محقق 
شوشتری رحمةالله علیه دچار اشتباه شده و در وقت شنیدن روایت» پدر را 
بجای پسر گرفته است.. 

۳ و نیز بر خلاف نظر مرحوم‌هدایت درر باض‌العارقن 6 باید بکويی 
مولانسا واعظ کاشفی با دختر عبدالرحمن جامی ازدواج نکر ده زیرا اصولا 
جامی دختری نداشته بلکه‌بصر احت کتاب رشحات : و ( حضرت مخدومی‌را 
از آن‌صلبه ر دختر خحواجه کلان) جچپهار پسر سعادت اثر بوجودآمده‌است..۲۰ 
اما فرزند دوم ایشان خواجه صفی‌الدین محمد بوده ووی بعداز يك‌سال‌فوت 
شده و جامی از وفات فرزند بغایت متاأثر شده است واز اتفاقات عجیبه آن 
است » که لقب وی‌راکه (صفی) است بعداز وفات وی تخلص این فقیرساخته 
بود ولقب این‌فقیر راکه ( فخر ) است ناریخ ولادت وی ‌کرده بوده است ۲ 

انش تفت فان رداک گرم امس که دی عنم ار 


خحو بشاوندان خیلی نزديك و در وافع خواهرزاده جامی بوده است زیراو قتی 


۱ - رشحات ص ۳۵۸ 
۲ _ رشحات ص ۲۸۳ 
۳ - رشحات ص ۲۸۳ 


۷۲ 


که لمّب فرزند فقید خود صفی‌الدین را تخلص و شپرت فخرالدین علی‌قر ار 
داده تا یاد گاری از پسر نا کامش‌باشد» فخرالدین علی پیش‌از سیزده سال‌نداشته 
یعنی در وضع و موقعیتی نبوده که تصور شود علاقه مولانا جامی باو از 
قبیل علاقه و محبت استاد بشاگرد خود است یا روابط صمیمانه ويك جهتی 
دو باجذاق و هم دامادبیکدیگر است » کلمه (فخر) بحساب جمل ۸۸۰۱ میشود 
که تاریخ ولادت فسرزند دوم مولانا جامی است . 

۳ - بفرض محال اگر مولانا جامی را دختری بوده قطعاً بازدواج ملا 
حسین واعظ کاشفی در نیامده والا ممکن نبودکه فخرالدین علی بتواند در 
سال ٩۰۴‏ بادختر دیکر خواجه کلان که با این فرضیه خاله او میشود ازدواج 
کند و از طرف دیگر ظن قریب به یقین این است که مولانا جامی زن دیگر 
جز دختر خو اجه کلان نداشته تا تصور شودکه از آن‌زن » دختر با دخترانی 
داشته باشدوالاصاحب رشحات که‌جزئیات زند گانی اورا نوشته از اینموضوع 
غفلت‌نمی کر ده گذشتهاز این کتاب انوارالقدسیه در خحصوص فرزندان جامی 
صریحاً نوشته‌است که: و ولدله ( جامی) ار بعة ذکود لمریسق الاثالنهم" 
از آنچه گذشت مسلم شد که مولانا حسین واعظ ک‌اشفی با مولانا عبدالرحمن 
جامی قرایت و نسبت سیبی داشته و لی این نسبت نه دامادی او بوده وه 
هم‌دامادی او بلکه ازدواج او بوده با خواهر مولانا جامی که از آن وصلت 
فر خنده مولانا فخرالدین علی بوجود آمده است . 

۴ - از شر ح‌خال مبسوط و مشروحی که مولانا فخرالدین‌علی در کتاب 


رشحات از مولانا جامی نگاشته واطلاعات دفیق که از زند گانی خحم‌وصی‌او 


۱ -- اتواد القد‌سیبه صفحه ۱۵۳ چاب مصر . 


۷۳ 


بدست داده که نظیر آن در دیگر تذ کر ه‌های معاصر وی دیده نمیشود وبالاتر 
از آن اخلاص صادقانه و صمیمانه که فخرالدین علی بمولانا جامی داشته و 
محبت و مهر پدرانه جامی باو» نشانه‌های روشنی‌است که فخرالدین علی از 
اقر بای نز درك مولاناجامی است‌ومولانااوراچون‌فرزندی‌از همان‌اوان کودکی‌در 
دامان پرمحبت خویش پرورده است و اینکه برخی از محققان »عاصر تصور 
کرده‌اند » روابط صمیمانه و دوستی‌صادقانه فسی‌مابین برای این است که 
فخرالدین علی با مولانا جامی باجناق بوده » یعنی هردو داماد خحواجه کلان 
بوده‌اند » درست‌نیست زرا جنانکه قبلا اشاره شد فخرالدین علی درشعبان 
سال ٩۰۴‏ بادشتر خحواجه کلان از دواج کرده و باصطلا ح وقتی با مولانا جامی 
پاجناق شده است که‌شش‌سال ازمر گ مولانا حامی می گذشته و اصولا جامی 
هم داماد بودن اورا در حیات‌خویش درلنکرده‌است . 

۶ - سفر های مقلف ؛ آنجه که از تضاعیف کتاب رشحات ونیز از مقدمه 
لطایف الط وایف دانسته میشود » این است که مولانا فخرالدین‌علی درطول 
زندگانی سه بار به خار ج‌ازشهر هرات سفر کرده که آخرین‌بارآن در اواخر 
عمر تقریباً بطور اجبار بولایت غرجستان رفته است وعال‌وانگیزه این سفرها 
را پطور اجمال بیان میکنیم ۰ 

سفر های ماوداء النهر * چنانکه‌قبلا اشاره‌شدفخر الدین‌علی که تاسن 
بیست‌و دوسالگی درشهر هرات به تحصیل دانش» و فر ا گر فتن علوم مختلفه اشتغال 
داشت» در تحت‌نا ثیر مستقیم تعلیم و تربیت وعقاید عرفانی جامی‌ورضی‌الدین 
عبدا لغفورلاری که از پیروان و معتقدان طریقه نقشبندیه بودند » متدرجاً 
بمبادی‌عرفان و تصوف‌راغب وبه آیینو اصول‌طر بقه نقشبندیه علاقه‌مندمی‌شود 
و شوق‌لقای پیر و مرشداین‌سلسله بعنی‌خواجه‌عبیدالله احراراورابرمی‌انگیزد که 


۷۴ 


به ماوراء النهر و شمرسمرفند سفر کند. چون این‌موضوع را با مولانا جأمی 
در میان میگذارد و اجازه‌میخواهد» جامی میگوید ۱ که‌توخر دسالی‌وحضرت 
خواجه بغایت کلان سالند وحالا دیگر بطالبان و مستعدان کمتر می‌پردازند » 
مسبادا در آزیجا بروی و توجه و عنایتی نبینی و زود ملول شوی و ار واقءا 
سررفتن داری باید بمولاناقاسم ۲ که از خادمان قدیم و از جمله مقبولان 
خو اجه عببدالله است رجو ع کنی تااو تورادر این ممم پاری و راهنمایی کند 
از اين‌رومولانا فخرالدین سفارش نامه‌ای بنام‌مولانا قاسم از جامی میگیرد 
بدین منصمون : 
بعد از عرض نیازمندی و شکستگی معروض آنکه» خدمت مسولوی » 
مولانا فخر الدین‌علی‌راکه نسبت‌به فقیران العفات خاطر بسیار دار ندوبآرزوی 
زمین‌بوسی ملازمان آستانه ولایت آشیانه توجه نموده است شك نیست که 
بعینعنایت ملحو ظ و بادرالك این امنست محظوظ خواهد شد و السلام‌والا کرام 
الفقیر عبدالرحمان الجامی . 
سفر اول : مولانا فخرالدین پس‌از گرفتن سفارش‌نامه» والدین ودیگر 
نز دیکان‌خو درا وداع گفت وهمت خو است‌وسوی ماوراءالنهر روان‌شد واین 


دراو ار ماه ذی‌قعد ه سال ۸۸۹ هحر ی بود . ۳ 


۱ - رشحات ص ۵۹۵ ۲ برای شرح‌حال مولانا قاسم که ازمریدان 
خاص تحو اجه احرار است به کتاب رشحات ص ٩۷۲‏ ۵ رجوع شود ۰ 
۳ - رشیحات ص ۷ 


۷ 


چند فرسنگی که‌طی‌طریق‌میکند در منزل چپل دختران ۲ با فرزندبزرگ 
حواجه سعدالدین کاشفری بنام خو اجه محمد ا کر معروف به‌خواجه کلان 
که توفیق انخراط در سلك اصحاب خواجه عبیدالله احرار یافته بودوبرای 
پار دوم‌عازم سفر بود تلاقی‌میکند؛ خواجه کلان چون از قصد نیت‌فخرالدین 
علی آگاه میشود با خوشحالی از وی میخواهدکه با موافقت یکدیگر این 
راه را به پیمایند و از یکدیگر جدا نشوند او نیز قبول‌م ی کند » این کارو ان‌از 
طریق بخارا عازم کعبه مقصود میشودو در فرشی بحضور خواجه احرار 
شرفیاب‌میگر دند » خواجه مسافران و زایران رابگرمی و عوش‌روثی می‌پذیرد 
و درمدت چهارماهی ۲ که مقیم حضرت بودند برای تکمیل نفس‌وتربیت‌رو ح 
و صفای باطن خویش از محضر و مجلس پرفیض‌او استفاده میکنندوبم‌ره‌ها 
می بر ند و خواجه‌مخصوصاً در احترام حواجه کلان و دراظبار ممرومحبت باو 
مبالغه میکند تا سرانجام بوی اجازه‌می‌دهد که درمراجعت بخراسان ورسیدن 
به هرات‌تلقین‌و تعلیمذکر کند وطالبان ومستعدان را دستگیری‌نماید » بعداز 
آنکه‌یخو اجه کلان رخصت مراجعت‌میدهد. مولاناصفی‌نیز دستور میگیرد که 
زودتر نزد والدین خود به هرات بر گرددکه آمدن اورا انتظارمیکشندوچون 
و اجه کلان برای‌مدت کوتاهی تصداقامت‌در بخارا داشت فخر الدین‌علی بر ای 


امتثال امر خواجه که دربر گشت او به‌هرات اصر ار میورزید » بی‌توقف‌عازم 


[۳ 


۱ - از هر ات تا جهل دختر ان دو منزل راه است . 
۲ - مدت‌چهار ماه در کرت‌اولی و مدت‌هشت‌ماه دد کرت ثانی هر گز ندید که 
از حضرت‌ایشان ترك اولایی سرزند وحتی‌يك خمیازه کشیده‌باشد. رشحات ص ۰۵ ۴ 


۷۶ 


محر اسان گردیدو خواجه کلان نیز بعد از یکی دوماه دیگر وارد هرات شد این 
سفر روحانی‌رشته دوستی والفت فی‌مابین را محکم‌تر و استوارتر گردانید و 
خو اجه کلان همواره نسبت به مولانا فخرالدین‌علی با نظر مهر وعطوفت 
می‌نگریست تا بعداز پانزده سال بعنی در شعبان سال ٩۰۴‏ اورا به دامادی 
حویش بر گز ید و بقول فخر الدین علی اورا به فرزندی بر داشتند و به بند گی 
قمول کر دند! . 

سفر دوم : سفر دوم‌مولف رشحات به‌ماوراءالنسهربرای تشرف باستان 
خو اجه‌عبیدالله‌احرار به‌تصر یح خودش درتضاعیف کتاب‌درماه‌ر بیع الاو ۸٩۳‏ 
هجری یعخی تقریباً چپارسال بعداز سفر اول صورت گرفت و این سفر مقارن 
است با مراجعت برق‌آسای خواجه محمد _بحیی فرزندکمتر وسو گلی و 
محبوب خواجه احرار از نیمه راه سفر حجاز بسوی سمرقند . 

توضیح آنکه خواجه‌محمد پحیی فر زن دکم‌تر و سو گلی‌خو اجه‌عبیداله 
که از نظر پدر فوق‌العاده محبوب وعزیزو گرامی ولی ازلحاظ خلق و وی 
مردی بسیار حساس و زود رنج وعصبانی و آنشین مزاج بود در آثررنجشی 
که از پاران و اصحاب پدر حاصل کرده بود » ۲ ظاهراً بٌصدسفر حجازوحح 
پیت‌الله‌الحرام ولی باطناً بحالت قهر وتعرضء بی اجازه پدر راهی‌خسراسان 
شد و ازآنجا شا بزد پیش رفت وبا اینکه خواجه . قاصدی تیزتك‌به‌هرات 
نزد مولانا جامی فرستادکه اگر تواند خواجه محمد پحیی را بر گرداند اما 


مولانا به‌اين کار توفیق نیافت وقاصد را مأبوس بر گر دانید و لی‌خو اجه محمد 


۱ - رشحات ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ۲ - رشحات ص ۵۸۳ 


۷۷ 


یحیی هم » بادر اثر توجه‌باطنی خواجه‌احرار ویادر اثر علاقه ومحبت مفرطی 
که بین پدر و فرزند وجود داشت نتوانست دوری هجران پدررا تحمل کند 
و از یزد آنسوتر رود» ناگزیر در دل‌شب براسب سوار شده‌بر میگر دد » وتا 
رسیدن به هرات در هیچ نقطهای درنگ نمی‌کند و درحین -بور آزشهر 
هرات مولانا صفی نیز در ملازمت و موافقت ایشان متوجه سمرقند میشود . 
این سفر در اوایل ربیع‌الثانی ۳ مهحجری ۱ اتفاق افتاده بود . 

البته معلوم نیست که مولف رشحات از پیش آماده رفتن بسمرقند 
بوده واين آمادگی‌وحر کت‌با بر گشت‌خواجه محمد بحیی مقارن شده ویااینکه 
اصولا مر اجعت خواجه محمدیحیی بسمرقند انگیزه‌ای شده که شوق لقای پیرو 
مرشد را در وجود مولانا صفی بیدار واورا برای باردوم راهی سمرقند کرده 
است بمر صورت مولانا صفی که بعزم رفتن ماوراء النهر باخواچه همراه‌شده 
بود ماجرای این سفر را چنین بیان می کند : 

با اینکه فقیر » اسب و استرراهوار پرزور داشت نا چهل‌دختر ان 
بیش همراهی نتوانست کرد » برای اینکه خواجه‌بغایت تند می‌راندندو اسب 
بسیار از ایشان درراه ماند » بارها بخاطر گذشت که بخواجه عرض کنم آن 
عزیمت مصمم‌حجاز چه بسود و این‌مراجعت بسرعت‌چیست ؟ باز ادب نگاه 
میداشتم تاخود اظبار کند » چون به چمل‌دخترال رسیدیم خواجه محمدیحیی 
کفت من بغایت تند میروم و تو از همراهصی من بهر نسح و تشویش می‌افتی 
باید که باهمراهان‌من که شتر دارند به آرامی سفر کنی تا درسمرقند بما برسی 
و شاید که از حاطرت بگذرد که آن عزیمت مصمم چه بود و این مر اجعت 
بسرعت چرا است ؟ حال‌این است که شبی دریزد. سفرحجاز جرم کردم بخوات 
دیدم که حضرت ایشان آمدند و کفش مرا بجانب سمرقند بگردانیدند » چون 


بیدارشدم‌قلقی و اضطر آبی وشوفی وانجذابی به مانب حضرت‌ایشان‌در باطن حود 


۱ - رشحات ص ۷ و ۶۵۵ 
۷۸ 


باز یافتم که مرا بی‌طاقت‌و بی آرام ساخت ومجال توقف نماندهم در آن‌دشب 
ازجای جستم و بای بکفش بسرطویله رفتم بر استر برهنه سوارشدم وتازان- 
تازان همچنانکه مشاهده می‌کنی روان شده‌ام و التفات حضرت ایشان کمند 
جذبی در گردن جان من افکنده کشان کشان بجانب‌خو یش میدواند ویقین‌میدانم 
تا به‌ملازمت نرسم این قلق واضطراب تسکین نخواهد یافت ‏ این بگفتند و 
تازیانه بر اسب‌زدند و تند راندند وفقیر درهمراه جمعی ازملازمان و شترداران 
ایشان بعداز يك.اه در مسمرقند به‌ملازمت آیشان واصل شدیم ۱ 

سفر دوم مولف که بقول خودش‌شب‌وروز بر ملازمت و خدمت آستان 
ملايك آشیان مداومت می‌نمود» مدت هشت‌ماه طول کشید و چون آغاز آن 
در ربیع‌الثانی ۳ بوده که يك‌ماه‌هم در راه گذشته » لذا باید گنت تقریباً 
درپایان سال ۸٩۳‏ بخراسان وهرات بر گشته است و خواجه‌عبیدالله در 
پانز ده‌ماه بعدازمر اجعت مولف بعنی درسلخ ربیع‌الاول سال ۵ درخ درنقاب 
خالك کشیده است . ۲ 

سفر غرجستان :۲ سفرسوم و آخرین سفرمولانا فخرالدین علی صفی‌چنانکه 


در دییاچه کتاب لطایف‌الطوایف. نوشته. است درسال ٩۳٩‏ صورت گرفته 


۱ - این قطعه نمونه است از شر ساده و دوان رشحات که از حبت سلامت 
کلام و انسجام الفاظ و خالی بودن‌از تقدیم و تاخیر نابجا و مترادفات لفظی بویژه 
از نظر جمله‌های کو تاه و مستفیم مودادی‌ار نثر عوب و شیوای فارسی دری است. 


۲ رشحات ص ۶۵۵ 
ص ۷۴۲ - حواشی برهان قاطع ج ۳ ص ۱۴۰۳ . 


۷۹ 


در آن‌سال ازهرات به‌سوی ولایت غرجستان رفته است . 

در شمورهنه تسع و ثلائین و تسعمائثه )٩۳۹(‏ بواسطه تحول روزگار 
و تقلب لیل‌ونهارو بدا زخحلاص‌ونجات ازحیس يك‌ساله هرات و تحمل‌انواع 
ریاضات و اصناف‌بلیات» حدودهرات مرورو به‌جبال غرحستان عمورافتاد .۱ 

باید دانست که مقصود از مولانا فخر الدبن علی صفی ازاین حبس 
يك‌ساله نه‌چنان است که واقعاً اورا بگنامی محکوم و بازداشت و حبس کرده 
باشند بلکه بعلت هجوم عمیدالله‌خان اوزبك به‌عراسان و محاصره کردن 
شپرهرات و مسلم است که تمام مردم آن‌شهر درمدت محاصره بطور قهری و 
قسری‌محبوس بوده‌اند. آنمم محیوسانی که حتی برای سد جوع خود چیزی 
نداشته‌اند .زیرا بعدازمر گک شاه‌اسمعیل صفوی یعنی ازسال ۰ تا سال ٩۳۹‏ 
که موضوع سخن ما است‌عبیدالله‌عان شش‌باربه خراسان لشکر کشید وشمر 
هرات را بمحاصره افکند که‌غالباً این محاصره‌ها هرنوبت‌بیش‌ازیکسال به‌طول 
می‌انجامید و دراثرطول محاصره » قحطی و گرسنگی بحدی میرسید که مردم 
برسر گوشت سک‌و گربه باهم نزاع میکر دندو از پی بی‌غذائیو شیو ع‌امراض 
کوناگون ۰ دسته دسته مردم تلف میشدند » کوتاه سخن آنکه بعداز مرگ 
شاه‌اسمعیل اول » راحت و آسایش و فراغت‌خاطراز آن محیط رخت‌بربست و 
جای خود را بقتل وغارت و نفاق و دشمنی و قحط و غلا و گرسنگی و ترس 
و دلپره داد » چنین محیط محنت‌زا ورنحافزای چندین‌ساله چه کسی‌می‌تواند 
به آرامش و آسایش‌خیال زندگی کند و راحت و آسوده باشد که مولانا 
۲ 


فخرالدین‌علی صفی بتواند ؟ چنانکه پیش‌از او خواند میر" مولف تاریسخ 


۱ - لطایفا لطوایف ص اول 


۲ - فبل اد مو لیا فخرالد ین نیز » غیاثا لدین خواند میرصاحب چبیب | لسیر 
سه4 


۸۰ 


حبیب!ا لسیر نیز از این ز ند گی رجانل رسد و به‌هندوستان کوچ کرد ۰ 
سین بود احوال خراسان دو بر ه پر هر ات در آن سنوانی که مولاناٌ 
فخر الدین صفی سالم‌ای آخرءمرخود رادرآن میگذرانیداوجون این محاصره‌ها 


" و قتل‌وغارنما و قحط و غلاها » عرصه‌زند ؟5 


ی را بروی‌تنگ کر ده بود درپی 


جایگاه امنی می‌ گشت ‏ سرانجام رایش براين قرار گرفت تا راهی ناحیه. . 
کوهستانی غرجستان شود وملازمت سیف الملوك شاه‌محمدسلطان را اختبار و ی 
کند تا فار غ از جدال و کشمکش اوزبك و قرلباش باقی عمررا به آسودگی 
بگذراند بخصوص قلعه بزرگ ومستحکم آنجاکه همواره با درهای آهنین 
محکم و سنگین بسته میشد و امیر و فرمانروای آن ناحیه‌در قصبه بلیکان 
که درمبان کوه وافع بود منزل داشت و به واسطه همینه‌وقعیت محکم و 
استوار بودکه ناحیه‌غرجستان تقریباً درمیان انقلابات خر اسان‌استقلال‌خودرا 
حفظ کر ده بود؛ لذا پس‌از استخلاص شمر هرات‌از آخرین‌حمله عبیدالله‌عان 
اوزيك و شکسته شدن محاصره » فخرالدین‌علی صفی راه غرجستان‌را پیش 


گرفت و شاه محجمد سلطان نیز اورا با احترام پذبرفت و از اینکه او زنده 


ب 
دا تاب و توان ماندن درهرات نماند و در سال ٩۳۳‏ از شهر هرات به هن‌دوستان 
کوج کرد و دز » در باردهلی » عزیز و مکرم‌بزیست تا ددسال ۲ زندگیر ا بدرود 
گفت ودرشهر دهلی بخالاسپرده شد. - طرائق‌الحقایقج ۳ ص۱۱۷ -ریحانة‌الادب 
جح ۲ ص ۱۸۷ ۰ 

۱ - برای تفصیل این اجمال دجو ع کنید به کتابهای ۱ - احسن‌التوادیخ 
روملوص ۰ ۲۴۰ و ۲۳۲ ۲ - منتظم ناصری ج ۲۷ ص ۰۱۰۸ ۳ - دوضةا لصفّا 
ج ۰۸ ص ۰۵۷ ۷ - عالم آرای عباسی ج اول ص ۵٩۹‏ / ۶۱/۶۰ 


۸۱ 


مانده است خوشوقت‌شد و موجباث آسایش ویرا فراهم‌ساخت و مولاناصفی 
نیز بقصد تلافی محبت‌های شاه‌محمد سلطان» قصیده‌ای در مدح وی سرود و 
لطایف و نوادری‌راکه بروز گاران پیش فراهم آورده بود ؛ بصورت کتاب 
لطایف الطوایف‌برشته تألیف کشید و تقدیم او کرد و از اینکه ازعذاب‌جهیم 
رسته و به جنت نعیم پیوسته شاکربود چنانکه در آن قصیده کته است. 
منم رسیدهبدین مك چون‌بمشت‌مخلد. خلاص‌یافته از دوز خ‌وعقوبت‌بیحد 
هزار شکرخدارا که از عنایت ساطان گذشت محنت‌دائم سر آمد آفت‌سرمد 
بحکم آنکه مع‌العسریسر گشت هیر هزار عشرت باقی هزار عیش موبد 
ولی از آنکه : 
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود یکی چنانکه‌در آئینهتصورماست 
۱ هنوز از گرد راه و رنج‌ر کاب نیاسوده بود که شاه طم‌ماسب صفوی که 
در آن هنگام مقیم‌هرات بود دراوایل بهار همان‌سال»منتشاسلطان و حسین‌خان 
شاملو و امیر سلطان روملو را به تسخیر ناحیه غرجستان روانه کردو خود 
برای زبارت وطواف‌مشمپدمقدس رضوی رفت , امراء و سرداران» آن ناحیه 
را گشو دند و شاه محمد سلطان را که به غرجستان حکومت‌می کرد دفع کر دند 
و به پایه سریر اعلا باز آمدند ۱ . 
۷- وفات مولانا فخرالدین علی صفی : از اواغر زندگانی مولانا فخر الدین 
علی‌صفی مانند اوایل حیاتش بممان عللی که قبلا اشاره کردیم چندان اطلاع 
روشنی نداریم و فقط از نوشته خواند میر صاحب حبیب‌السیر مورخ معاصر 


۱ - از مقدمه فاضل‌محقق آقای‌گلچین معانی بر کتاب لطایت الطو ایف ص ٩‏ 


زد 


در این تاریخ یعنی در شم‌ور سنه تسع و عشر ین و تسعماثه ٩۲۹٩‏ که 
این اجزا سمت ترنیب می‌یابد فرزندارجمند مولانا کمال‌الدین حسین ‏ مولانا 
فخرالدین علی ؛ قائم‌مقام والد بزر‌گوار خویش بوده هر صباح روزجمعه‌در 
مسعحل جامع هر ات که جامع اصناف فیوضات است به نصیحت و ارشاد فرق 
عباد می‌پردازد و الحق در آن به احسن وجمی و ابلغ صونی رایت تفوق 
بر اماثل و افاضل می‌افرازد ۱ . 

معلوم میشودکه مولانا فخرالدین علی همانطوری که آرزو می‌کرده۲ 
ودلش می‌خواسته بعداز پدر به امر وعظوخطابه پرداخته و با استعدادی که 
داشته ومعلوماتی که کسب کرده در حجر پدر و مزید تربیت او و استفاده از 
مراتب فضل و کمال مولانا جامی » سرانجام توانسته است‌بحق ‏ فائم‌مقام و 
جانشین پدر گر دد و مسلماً بعداز سال ٩۱۰‏ که سال فوت مولانا حسین‌و اعظ 
کاشفی است او بکار وعظ وخطابه که در آن‌زمان مخصوص محدثان صاحب 
اجازه وعلمای بزر کگ اعبار و رجال بوده ؛ اشتفال جسته و تاسال ٩۲٩‏ که 


خو اند مر او را در این شغل وامرخطیر ستوده » قطعاً در اثر تمرین وممارست 


۱ - تادیخ حبیب‌السیر ج ۴ ص ۰۳۴۶ عین عبارات مد کور در جلد هفتم 
روضةا لصفاهم هست 
۲ - روزی فقیر که راقم این‌حروفم » بخاطر گرفتم که اگروقتی از اوقات وعظط 
خواهم گفت بر ژبان‌مبارك حضرت ایشان (خواجه احرار ) ددآن باب سخنیگذرد 
به این ثیت به مجلس آن‌حضرت دز آمدم بعداز لحظه‌ای فرمودند که شخذصی پیش 
یکی از بزر گان دین رفتو گفت‌می‌خحسواهم که وعظ گویم » بچه نیت گویم ؟ الخ ۰ 
دشحات ص ۳۹۳ . ۱ 
۸۳ 


واعظی نامدار و خطیبی زبانآور شده بوده است نا تسوانسته بر عرشه منبر 
مسجدجامع مرات بواعظی‌بنشیند ؛ ولی بعداز سال ٩۳۰‏ و مر ک‌شاه‌اسمعیل 
صنوی که پای اوزبکان دوباره بخال خراسان بازشد و آن‌سرزمین رامیدان 
تاحت‌وتاز قرار دادندیعنی سنوات میان ٩۳۰‏ تا سال ٩۳٩‏ مولانا صفی‌نیز 
مانند قاطبه اهالی خراسان به‌ویژه مردم مصعیت کشیده شمر هرات درعذاب 
الیم و جمنم واقعی‌می گذرانیده » تا درسال ٩۳۹‏ چنانکه دیسدیم نا کزیراز 
هرات به کوهستانهای غرجستان پناه برده‌است که از بخت‌بد . چند گاهی از 
اقامت او در آن‌سامان نگذشته وهنوز سروسامانی نیافته بودکه در اثر هجوم 
سپاهیان قزلباش آن بمشت کوهستان به دوزخ سوزان بدل‌شد ومولان‌اصفی 
ناگزیر آنجارا تركگفت و دوباره عازم هرات شد ولسی بعلت صدمات چند 
ساله درهرات و سفر سخت‌و جانفرسای کوهستانهای غرجستان درسنین‌پیری 
و درماند کی و بدترازهمه پاس و ناامیدی از یافتن یك‌نقطه امن‌و آسوده و 
نداشتن يك‌نن‌حامیو پشتیبان صدیق و کریم تمام اینابمم دست‌داد و آن 
واعظ خسته‌جان و نالان را از پای در آورد » بطوری که در پشت‌درو ازه‌های 
شهر هرات پهلو بر بسترم رک نهاد و جان‌بجان آفرین تسلیم کردو از آنجا 
نعش اورا پداعل هرات برده دفن کردند رحمةاله علیه رحمة واسعه . 

بم - هدت ز ند گانی او : چون مولانا فخرالدین علی‌صفی به تصریح خودش در 
کتاب رشحات عین‌الحیات ۲ در شب جمعه بیست‌ویکسم جمادی‌الاو سال 


۸۶۷ در سبزوار متو لد سده و بروایت کتاب انسوار القدسیه و ذیل کتاب 


۱ - رشححات ص۲۰۳ ونیز به صفحه ۶۸ این مقدمه رجو ع‌شود . 


و3 


کشف‌الظنون ۱ و دیگران در سال ٩۳٩‏ در ظاهر شهر هرات در گذشته است: 
لذا مدت زندگانی او هفتاد و دوسال بوده است . 

۹- مذ‌ هبو مسلات او : هر کس کتاب رشحات‌عینالحیات‌تالیف‌مولانافخر الدین 
علی صفی را بقصد تتبع و تحقیق بخواند و از ترجمه احوالش بشرحی که 
گذشت اطلاع یابد واز خویشاوندی وروابط نز ديلك و حشرو نشر دائم و مستمر 
او با مولانا عبدالرحمن جامی و خانواده حواجه سعدالدین کاشغفری که از 
بزرگان مشایخ طر بقه نقشبندیه اند اقف‌شود» بی‌هیچ‌شك ونر دیدی‌حکم می کند 
که مولانا فخرالدین علی مولف رشحات يك‌نفر مسلمان سنی مذهب‌خالص 
است و در تصوف نیز پیروطریقه نقشبندیه و از ارادتمندان و سرسیر دگانل 
مشایخ بزرگک آن طایفه بخصوص خواجه عبیدالله احرار که کتاب رشحات 
را بنام او و در مناقب و فضایل و کرامات و کلمات قصار او وبزرگان آن 
سلسله تالیف کرده است‌و باتوجه به‌این‌نکته که نقشبندیه تنما فرقه‌ای‌هستند 
از صوفیه که سلسله نسیت خودرا به ابویکر صدیق می‌رسانند و روش این 
فرقه از صوفیه درشریعت. التزام کامل سنت‌وعمل بعزیمت و اجتناب تام از 


ددعت ورعصت است۲ و لذا چنین کسانی باچنان‌راه وروش آمیخته ده دعصب 


۱ - در کتاب انوارالقدسیه ذکر وفات مولانسا چنین است : و توفی فی‌ظاهر 
هررات و نقل نعشه الیها وذلك‌سنة تسع و ثلائین و تسعمائه- انواد القدسیه ص ۱۷۳. 
ودر ذیل کشت لظنون در معرفی کتاب لطایتالطوایف چنین است : 

فارسی تالیف علی‌بن‌| لحسین الواعظ الکاشفیالمتوفی فی‌بلدةهر ات سنة تسعو 
ثلائین و تسعمائه ۹ - ذیل کشف‌الظنون ج ۲ ص ۰۴ ۷۲۶ 


۲ انو ارالقدسیه صفحه سوم و نیز به صفحه۳۵ این مقدمه رجو ع شود. 


هد 


نمی‌توانند پیرو مذهب تشیع و شیعه‌انناء‌شری باشند مکر اینکه صادقانه 
مذهب و مسلك قبلی خودرا ترك گفته بساشند و بنظر حفیر با دلایل روشنو 
وافحی که در دست است مولانت | فخرالسدین عای‌صفی در زمره کسانی 
است کهلااقل درسنوات‌میان ٩۳۹-۹۰۹‏ مذهب ومسلك‌پیشین خود راتر ك گفته 
و مذهب حقه شیعه‌اثناء‌شری اشتیار کرده‌است» زیرا در کتاب لطایف‌الطوایف 
که گویا آخرین تالیف اوست‌ونیز در کتاب حرزالامان من‌فتن‌الزمان که یکی 
دیگر از تالیغات‌وی‌است دلایل‌وقرائن زیاد و واضح موجوداست که نظرمارا 
کاملا تأئید می کند مخصوصاً که مرحوم علامه محمد قزوینی باهمه وسواس 
و امساک ی که در اظپارنظر قطعی درباره عقیده دینی‌ومذهبی اشخاص دار ند 
بعد از خواندن کتاب لطایف الطوایف بضصرس قاطع‌و با کمال اطمینان فتوی 
داده‌اند که : 

ر ملف این کتاب شیعه آثناعشری‌خالص مخلص بی‌هیچ‌شایبه بوده‌است 
و برای دوازده امام در اوایل کتاب ؛ فصلی مقید پرداخته و علامت ظسم‌ور 
حضرت قائم علیه‌السلام رادر فصل مخصوص بدوذکر کرده است ۲ .) 


اينك قرائن و امارات قطعی از آن دو کتاب که دلیل بر شیعه بودن مولانا 


فخرا لدین علی‌صفی است یلا ذ کر مسسئُو د : 


۱ - با بنوشته آقای‌گلچین معانسی: از کتاب لطایتا لطوایف یسك نسخه 
حطی متعلق بوده به مرحوم اقبال آشتبانی استاد فقبد دانشگاه طهران » که فعلا در 
تصرف کتابخانه دانشسرای مقدماتی تهران است و مرحوم علامه قزوینی بر پشت‌این 
نسخه نظر خودرادر حصوص مذهب مولانافخرالدین علی‌صفی مو لف آن کتاب بشر ح 


مذ کور نوشته‌اند - مقدمه لطایف الطوایف چاب تهران صفحه ۱۱ 


2۶ 


الف -"از کناب لطا یف الطو اف : 

۱ - در مقدمه کتاب ۰ قصیده‌ای در مدح شاه‌مجمد سلطان فر ماتروای 
غرجستان سرورده که شامل این‌ابیات است : 
یسرشاه‌ولایت علی عسالی اعلی بحق آل‌محمد بنور عترت احمد 
بزر گوارخدایا بحق جمله‌امامان که‌بادحضرت‌سلطان به آن‌بر ادرارشد۱ 

۲ - چنانکه اشاره شد باب‌دوم این کتاب مخصوص است بذ کر بعضی 
حعایات لطیفه از ائمه معصوم علیمم السلام که بنام دوازده‌امام به‌دوازده فصل 
تقسیم و در فصل دو ازدهم چهل علامت ونشانه ؛ دال برظم‌ور فائم آل محمد(ص) 
ذکر کر ده است ۲ که ما برای نمونه‌چندعلامت آنرا نقل‌می کنیم : 


علامت 9 3 جون امام‌متو لد شدهر دو کف دست بر ز مین نپا دوسر بطرف 


سای رت ترس . 


آسمان بالاکرد و بزبان فصیح کلمه شهادت گفت : 
علامت دهم : در پیشانی وی‌نوری باشد جون ستاره سر و) براق و 


درخحعشان که دوست‌و دشمن آن‌,را منك , 


قلا مت پانز ده 3 حضصرت رسو لفر مود که مدای از او لاد من‌است و بر 


رخساره او خالی است که هیچکس را مثل‌آن حال نمو ده و ذمی باشد ۰ 

۳ مولف درسراسر کتاب‌سعی کرده که‌از صحابه بز ر گ اسمی بر ده‌نشو د 
و يك‌ بارهم که دا گنر شده فمّط س ذکر نام و نام‌پسدر اکعفا کند ۱ عشماد‌بن 
عفان در آمد و در پیش‌محراب به نماز استاد ص ۱۲۸) 


در جای‌دیگرمی‌نویسد : هرمزان راگرفتند و بمدینه آوردند در زمان 


۸ص ۲۱ لطایت‌والطوایف چاپ دوم . 
۲ - لطایفالطوایت : باب دوم شامل دوارده فصل از ص ۳۴ و ۶۵ 


۸۷ 


حکومت عمربن خطاب این خطاب گفت که اورا بکشید » ص ۸۴) 

جز اینپاکه ذکرشد دیگر درهمه کتاب نه اسمی دارندو نهذکری 

۴ - موضوع قابل‌توجه آنکه : از دشایخ اهل تصوف بخصوص زا کابر 
فرقه نقشبندیه که کتاب رشحات ازفضایل و کرامات و کلمات قصار آنان‌اشباع 
شده مطلقاً نه نامی برده و نه‌چیزی نوشته و با اينکه از علائم‌ظور حضرت 
قائم (ع) سه روایت از کتاب فصل‌الخطاب " تالیف خواجه محمد پارسانةل 
کرده است. ابداً نامی از مژلف آن‌نبر ده است و نیز دريك‌موردی که‌خحواسته 
است از درویش محمد سمرقندی واعظ » مطلبی نقل کند بع‌مد اسم راوی را 
از قلم انداخته و نوشته است : 

رراقم حروف وقتی که در ماوراءالنهر بود از بعضی اکابر استما ع 
نمود که درویش احمد سمرقندی دانشمند و بغایت عارف بود . الخ » 

حال آنکه این: ( بعضی اکابر) همان‌خواجه عبیداله احرار » پیرومرشد 
و پیشوای مقتدر سلسله نقشبندبه است که بقول مولف‌رشحات : علت غائی 
و معصود اصلی از تالیف رشحات ذکر شمایلو مناقب‌حضرت ایشان بود و 
در سراسر کتاب از او با عنوان ر حضرت ایشان ) نام پرده است .۲ 

ب - از کتاب حردالامان من فتن‌الز مان  :‏ در مشدمته ایس 


کتات می نو بسید : اما چنین گو بدفقیر داعی و حقیر حالی از دو اعی‌علی‌بن‌الحسین 


۰ - لطایفالطوایف ص : ۰۶۳ ۰۶۳ ۶۵ 


۲ - لطایف الطوایف ص ۱۹۰ و نیز دجوع شود به ص ٩‏ ازسطرهشتم 
ببعد از کتاب ذشححات : 


( دراین کتاب هرجا که لفظ ( حضرت ایشان ) بر سبیل اطلاق ایر اد شودمر اد 
حضرت ولایت پناهی » عبیدالهی بوده ) . 


۸۸ 


الواعظ الکاشفی... که این‌رساله‌ای است کثیر الفوائد وغریز العواید مشتمل بر 
خواص آثارحروف مقطعه قر آنی و سورآیات فرقانی که از نفایس علو م حفیه 
است و منسوب و مخصوص بحضرات کرام اهل‌البیت‌علیهم التحیه‌و السلام 
سمت تقریر و تحریر پذیرفته... و چون‌مباحث‌این کتاب ازجمله‌علو می‌است که 
منسوبست به آلعبا و اثمه اثناعشر» لاجرم‌مقامات و ابواب آن را به‌پنج که 
عدد العبا است بنا نماد وفصول آن ابواب بر دواژده که عدد امه اثناعشر 
ای و 3 و اضع‌جفروجامع که دو کتاب شریفند دراین فن حضرت 
مقدسه شاه ولایت . اهل هدایت امیرالمومنین و امام‌المتقین اسدالله‌الفالب 
علی‌بن ابیطالب بوده است » وبعداز آنحضرت ‏ بازده فرزند بزرگوارایشان 
که ائمه معصومین و هداة اهل حق و یقین‌اند » رضوان‌الله‌علیم اجمعین 
بطریق ورائثت این علم نفیس را مستحضر بوده‌اند و از آن دو کتساب شریف 
سعناج با هی فرموهه ت تعق اک بر ابوعبدالله 

جعفر بن محمدالصادق علیه و علی‌آبائه الکر ام‌التحیه‌و السلام . ۱ 
بی آنکه نیازمند توضیح یا تجزیه و تحلیل باشد کاملا واضح است 
که این نوشته‌ها زائیده فکروریخته ۳ يل‌دانشمند شیعه است . ازمجمو ع 
قرائن و امارات‌موجود قدرمتیقن این است که مولاناصفی ازاواسط زندگانی 
حود یعنی بعدازسال ٩۰٩‏ هجری که تساریخ اتمام تالیف کتاب رشحات است 
تلکفر قشع اتتاعیر ی ادن است ۰ ۱ کر چه پی‌بردن به‌علل وجبات موضو ع 
تغییر مذهب که يك‌امری وجدانی است‌و دست‌یافتن برازدرون و ایمان قلبی 
آدمی که بالطیف‌ترین احساسات انسانی توام‌است کارسپل و آسانی نیست؛ 
آنمم نت ار کنشین فرنها ازان نار یخ » بااین و جود آنچه‌ازاوضاع و احوال 
زمان‌و ظاهر قضایا استنباط میشود این است که ازاو اخرقرن نمم که اختلافات 
2 از کتاب حرزالامان من‌فتن ا لزمان؛ نسخه حطی کتا بخا نه مر کز ی دایشگاه 

تهر ان شماره ۲۸۲۸ 


۸۹ 


و تعصبات دینی میان پیروان دو عقیده مذهبی شیعه و سنی بالا گرفته بود 
باظمور دولت صفویه که پایه و اساسش برمذهب حقّه شیعه اثناعشری قرار 
داشت » این اختلافات ومنازعات هررو ز بیشتر و خونینتر می‌شد و مذهب سیعه 
نیز گسترش می‌یافت بخصوص درسرزمین ایران که مردم آن باسوابق‌روشنی 
که در دوستی و محبت بخاندان عصمت و طمارت داشتند بخوبی برای 
قبول و پذیرش این مذهب آماده بودند وبه‌همان سرعتی که شاه‌اسمعیل‌صفوی 
نواحی مختلف ایران و خراسان را فتح می‌ کرد » مذهب شیعه نیز در بلاد 
مفتوحه مذهب رسمی اعلام ميشد . ازجمله نقاطی که دراثرغلبه شاه‌اسمعیل 
و سپاهیان ق-زلساش ‏ مذهب شیعه براهل سنت و جماعت چیره شد 
عاصمه هرات بود و مولانا فخرالدین علی که عمر خودرا دراین‌شهر گذرانده 
و همواره مانند پدرمورد توجه‌واحترام مردم بود و بعداز پدرهم دربزر گترین 
مرکز دینی یعنی مسجد جامع رات بموعظه و ارشاد خلق می‌پرداعت و 
حتی‌الامکان خویشتن‌را از منازعات و مخاصمات دینی و برخورد عقاید آراء 
مذهبی دورنگاه می‌داشت ۱ ناکپسان خود را با وضع موحود روبرو دید و 


بفر است در یافت : رسم عاشق نیست با یکدل‌دو دلیرداشتن » زیرا می‌دانست 


۱ - سام میرزای صفوی دد تحفه سامی مینویسد : مولانا فخرالدین‌علی پسر 


مولانا حسین واعظ است واه نیز همچون پدر بوعظ مردم می‌پرداعت روزی دداثنای 


وعظ کفت : تونه دندی نه زاهدی حافظ می‌ندانم ترا چه نام کنم . 
و باز گفت : 
مهب عاشق ز مذهب‌ها جداست عشق» اسطر لاب‌اسر ار حداست 


تحقه سامی ص ۱۱۱ - ۱۱۲ چاب تهران 
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که مجاهدان و غازیان قزلباش در مذهب حمه ود متعصب‌تر ازآنند که 
پپذیرند : مذهب عاشق زمذهب‌ها جداست . بخصوص که ازانتمام‌جوئی سران 
قزلباش نسبت‌به عظام رمیم ۱ مولانا عبدالرحمان جامی خشبر داشت و ممکن 
بود ازروابط نزديك و خویشاوندی او با مولانا جامی باخبرشوند و ازطرفی 
جون دراثر تمایل بمشرت عرفان و تصوف که لازمه آن سعه صدر و وسعت‌نظر 
است» ضمیرمو لاناصفی نیزتاحدی ازتعصبات مذهبی خالی بود. بالاتراز این 
آنکه او سالیان درازدرحجر تربیت و تحت‌تاثیر تلقینات مذهبی آن‌چنان پدر 
عالی قدری بوده که‌نویسنده کتاب روضةالشهداء است دراین صورت جکونه 


ممکن است جام قلب و زر وحشص ازشرات عذب مر و محصت خحاندان رسالت و 


ات تست یت تاو سس بسن بت تسوت سس تصو مسا سس 


۱ س مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی که از عرفا و علماء بسزرکث سنت و 
جماعت در قرن نهم شمرده میشد چون نسبت به شیعیان قشری و متعصب بانظر طعن 
و انتقاد می‌نگر یست‌ و مخصوصاأً که در انکادایمان ابوطا لب عم پیغمبر | کرم(ص)و پدر 
حضرت امیر المومنین علی (ع) قطعه وهن آوری ساخته و در آن قطعه اورا کافر و مانند 


ابو لهب مخلد در آتش جهنم دانسته : 


بود بوطالب آن تهی زطلب مر ثبی دا عم و علی را اب 
عویش نزديك بود با ایشان سمت دین‌نیافت با خحسویشان 
هیچ سودی‌نداشت آن‌سبش شد مقرر سفرچسو بو لهیش 


آن طعن و طنزها و بویژه اين اشعار وهن آود فوقالعاده موجب خشم و طعن 
و دق علم‌ای شیعه شد تا جائی که قاضی مبدی با آیکه شافعی است در مدمت‌جامی 


این اشعار دا سروده است : 
آن امام بحق ولی بدا کاسداله غا لبش نامسی 


دو کس اودا بجان بر نجا ندند یکی از ابلهی يك‌ازخامی 


۹1 


ولای ائمه اطهار علیهم السلام لبریز نشده‌باشد؟ لذادر آن تنگنای‌مر گ‌وزند کی 
اگر حالصا بمذهب شید اثناعشری کرو بده باشل ۰ نه‌موجب‌شگفتی است و ده 


درخورایراد و اعتراض بویژه که برای تسجیل مذهب حقه خودهم دو کتاب 


هر دو رانام عبدرحمان‌است آن‌یکی‌ملجم | ین یکی‌جامی 
با چنین سوابق و معروفیت » قهری است که بادشاهان صفو یه و سران قز لباش 
نه نها به‌او نظر عوبی نداشتند بلکه با او دشمن بودند و به همین‌علست بنا بنو شته 
کتاب شقائقا لنعما نیه وقتی که شاه اسماعیل اول پس‌از درهم‌شکستن سپاهیان اوز بك 
در مرو عازم هرات میشود ؛ پسرجامی از ترس‌اینکه مبادا قبر پددش‌را نبش کنند قبل 
از ورود سپاه‌قز لباش عظام رمیمم پدردا از قبر برون می‌آودد و درجای دیگر دفن 
می‌کند > بعد از ورود سپاه قز لباش» قبرجامی‌را شکافتند و چون جسد دا نیافتندهر چه 
جوب و تیرو تخته در آنجا بود آنش زدند . 
و به روایت دیگر چون شاه اسماعیل شهرهر ات رافتح کرد » دستور دادهر جا 
نام (جامی) در کتا بی دبدند نفطه جیم را بتر اشند وبر بالای آن کذ ار ند تا (حامی ) 
شود مولانا هاتفی خواهرزاده جامی که از شاعران با ذوق آن عصر بسود. از این 
دستود شاه متأثرمیشود و فطعه ذیل دا می‌سراید : 
پس عجب دارم ز انصاف شه کشور کشای 
آرکه عمری‌بردرش گر دون‌غلامی کر ده است 
کز برای خاطر جمعی لوند ناتراش 
نقطه جامی تراشیده است خامی کرده است 
گویند شاه اسمعیل دد موقع مطالعه دیوان هاتفی تصادفاً اين قطعه را که‌ایهام 
پسیار ژیبا و لطیفی‌هم داد » دیده و از خسواندنش خندان شده‌است» -کتاب جامی 
ص ۵۱ و ۵۲ 2۱۴۱۶ ۱۴۲ 


۹۲ 


بروش عدمای امامیه تالیف کرده و دربحبوحه اقتدار وسلطه دولت فرلباش 
هم اورا می‌بینیم که‌در بزر گترین مرکزدینی یعنیمسجد جامع هر ات به‌یند و 
اندرزو نصیحت مردم مسلمان مشغول است . 

4 تالمغات و ۲ از او ۰ آنیحه از آثارمولانا فخر الدین علی صفی که‌در تذ کر ه‌ها 
و پا درمقدهه برخی از کتب اسم برده شده وحقیر از آنسا اطلا ع دارد » شش 
کتاب و رساله است به این‌شرح : 

۱ - رشحات عین‌الحیات . 

۲ - لطایف الطوایف . 

۳ - حرزالامان من فتن‌الزمان . 

۴ منظومه محمود وایاز . 

۵ - کشف الاسر ار . 

۶ آنیس‌العارفین . 

این شش کتاب و رساله که اسم بر دم » سه‌تای اول در دسترس حقیر 
بوده و آنها را مطالعه کر ده‌ام و از منظومه محمود و اباز که منظومه‌ای‌است 
برروزن لیلی و مجنون نظامی گنجوی‌چند بیتی بنظر رسید که نوشته‌خو اهد شد 
ولی از دو کتاب پارساله دیگریعنی کشف‌الاسر اروانیس‌العارفین اطلاعی ندارم 
و باجستجوئی که کردم بیافتن آن‌تو فیق نیافتم همچنانکه بیش‌ازدوسال‌وقت 
و عمر خود را در کار جستجوی مقامات خواجه بماءالدین نقشبندو بانعظار 
دست‌پافتن به‌آن از دست دادم که برای آن عمر ثلف کرده هر گز خود را 
نبخشیدم » باتوجه به‌این تذکاریه درباره هريك از کتب مد کوربة‌دروسع خود 
دراینجا توضیحاتی می‌دهم . 

٩‏ - رشحات عینالحیان : کتابسی که مورد سخن مااست‌ودر تضاعیف 


۹۳ 


این مقدمه کراراً بمضامین آن اشاره و مطالب آن رانقل کرده‌ام و از 
مهمترین تألیفات مولانا فخرالدین علی‌صفی است و چپارمین کتابی است 
در تر اجم احوال بزر ان اعل تصوف ‏ بعداز کتاب کشف‌المحجوب هجویری 
و تذکرةالاولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و نفحات‌الانس مولانا 
عبدالرحمان جامی که بزبان فارسی نوشته شده و درعین‌حال او لین کتابی 
است مفرد که‌درشر ححال بزر گان‌مشایخ يك‌سلسله ازاهل تصوف یعنی‌سلسله 
نقشبندیه تالیف شده است‌و آن مشتمل است برشر ح‌حال وذکرخوارق‌عادات 
و نقل گفتار و امثال و حکایسات ۵ تن از مشایخ نقشیندیه از آغاز 
تاسپس این سلسله تازمان خواجهعبیداته احرار که معاصر مژلث کتاب است 
و ترجمه احوال عدة ازیاران و اصحاب وخدام‌نزديك خواجه وفرزندان حواجه 
و نیزترجمه احوال مختصری ازجمعی ازمشایخ ترلك که درحدود تر کستان و 
خوارزم می‌زیسته‌اند و غالباً از پیروان مکتب طریقه خواجه احمد یسوی 
بوده‌اند . 

این کتاب هم بزبان تر کی و هم بزبسان عربی ترجمه شده و کتساب 
انوارالقدسیه که تذکره‌ای است از رجال سلسله نقشبندیه غالب مطالب این 
کتاب را در شرح احوال مشایخ عیناً ترجمه کرده است و ما درباره اینن 
کتاب و سيك‌نگارش آن و ارزش اجتماعی وتاریخی آن‌وروش‌ما درتصحیح 
آن وسایر مختصات کتاب درفصلی مفرد بطورتفصیل بیان حواهیم کرد . 

۳ - لطا بف‌الطو ا یف : بطوریکه قبلا اشارهکردیم این کتاب که گویا 
آخرین تالیف مولانا فنخرالدین صفی است مجموعه نفیس و دلاویزی است 
از قصص و حعایات و لطایف و ظرایث طبقات مختلفه مردم از هر صذف و 


دسته ‏ آمیخته بامثال و حکم و ضرب المثلهای فارسی و تازی که مولف 


۹۴ 


فاصل و باذوق آن » طی سالیان دراز از اینجا و آنجا متدرجاً جم عم آوری 
و باذوق سرشار و طبع دقیق نکته‌سنج خود » آن یادداشتپا را طبقه‌بندی 
و تدوین کرده و بانثری ساده و روان و انشائثی درست و استوار در جمله‌های 
کوتاه و درقالب الفاظ زیبا که برخلاف سبك‌و اسلوب زمان » خالی‌از هر گونه 
تکلف وتعقید است » برشته تحصریر کشیده و بصورت اثشری نغز و دلبسند 
درآورده و آن را بوالی غرجستان هدیه کرده تا : 

مطالعه آن سبب ازدیاد فرح و نشاط و باعث اهتزاز بربساط انبساط 
باشد تابعد فراغ ازانتظام امورطوایف انام و آسودگی‌ازازدحام خواص‌وعوام 
که موجب کلال طبع لطیف گردد به‌آن لطایث و نکات و طرایف‌وحکایات 
کلفتزدای اقبال نمایند ۱۰ 

این کتاب مخصوصاً از این جمت که حاوی اطلاعات‌مفید ودست‌اولاز 
بزر گانرجال و شاعران‌و نویسند کانعصر مولف‌و محاضر ات و مناظر ات‌در بارهای 
کوچك شاهزاد گان خحوش‌ذوق وهنردوست تیموری است که در جای‌دیگر دیده 
نمیشود ارزش آن‌را زیادکرده است. کتاب لطایف‌الطوایف مشتمل است‌بسر 
چپارده باب و هربابی برچند فصل‌ولی تعدادفصول در هربابی متفاوت است 
و رویمم رفته دارای یکصد فصل است . 

این کتاب که بنا برتحقیق مصحح فاضل آن نسخه‌های عطیآنلااقل‌در 
ایران کمیاب است سابقاً بصورت ناقص یعنی فقسط چندباب بطورپراکنده و 


دی بر یب چاپ سل و ودلی احیر آدر سال ۱۳۳۶ هجری بسعی و اهتمام فاضل 


۱ - دیباچه کتاب لطا یف لطوایف صفحه ۲ . 


۹ 


محترم آقای‌گلچین معانی با مقدمه‌ای موجز و فمررست کامل اسماء و اعلام 
و تعلیقات مفید در خحصوص تراجم احوال رجال بصورت مطبو ع وزیبائیبه 
زیور طبع آر استه‌شده وچاپ دوم 111 هم درسال ۱۳۴۶ انتشار یافته است. 

۳ - حرزالامان من‌فتن‌الز مان : ازاين کتاب يك نسخه خطی بشماره ۲۸۲۸ در 
کتابخانه مرکزری دانشگاه تهران مسموجود است که با خحط شکسته نستعلیق 
نوشته شده که نه تاریخ تالیف را دارد و نه تاریخ تحریر ولی از کاغذ وطرز 
تحریر آن پیدا است که خیلی کینه نیست‌و شاید در اواخر قرن سیزدهم یا 
اوایل قر ن‌چهار دهم استکتاب شده باشد » اندازه آن به قطع خشتی ومشدمل 
است بر دویست‌وهفتاد صفحه هر صفحه شانز ده سطر با خط نسبتاً ریز نوشته 
شده است . 

ار مخ تألیف : درهیچ جای‌این‌نسخه تاریخ تالیف کتاب بنظر نرسید 

شاید ا گر بیشتر مطالعه و استمقصا شود بدست‌آید . فقط بحدس می‌توان گفت 
که بعداز سال ۹۱۶و کشته شدن شيبك‌خان که خر اسان وهرات جزو قلمرو 
کشور قزلباش در آمده و اوزبکان بظاهر از آن سرزمین قطع امد کرده‌اند » 
مولانا فخرالدین علی‌صفی این کتاب را بنام‌نامی دوازده امام علیمم السلام 
تالف درد ات۳ : 

موضوع کتاب : بطوریکه قبلا آشاره شد » موضوع این کتاب‌درعلم 


اسر ار و آیار حروف مقطعه‌قر ۲ و اسماء حستی ربانی و حواص و مناة آن 
ی 


۱- بهمین دلیل مرحوم خوانساری در دوضات لجنات از قول‌صاحب 
ریاض‌العلما می‌گوید: الی آن‌قال‌ثم لایخفی ان هذا المولی (مولاصفی) ایضا شیعی" 
امامی" مثل‌والده وا لد لیل‌علبه من‌وجوه منها ماقاله فی‌اول حرزالامان المذ کور الخ 

روضات الجنات صفحه ۲۵۶ . 


۶ 


است که بعفیده مژلف از نفائس علوم‌شفیه‌است و فایده این علم تسخیر نوس 
جباران و تدمیر اعدای دین و دولت و غلیه بر اضداد ملك وملت وتحصیل 
فتح و فیروزی و توسیع رزق و روزی و ازدیاد خیرات‌و پر کات وسلامتی‌در 
سفر و حضر از هر خوف‌وخطر است ..ه 

این رساله مشتمل ات بر پنج مقاله وهر مقاله بر پنج باب‌و هر بابی بر 
دوازده فصل وچون میاحث این کتاب‌ازجمله علومی است که به آل‌عبا وائمه 
اثنا عشرعلیمم السلام‌منسوبستلاجرم مقالات و ابواب آن‌رابر پنج که‌عددآل‌عبا 
است‌بنا نهاد وفصول آن ابواب بر دوازده که عدد ائمه‌اثناعشر است قر ار داد . 

بعد از بیان این مقدمات » فهرست مقالات و ابواب و فصول رساله را 
بر نهجی که گفتد شد شرح داده است . 

۴ - منظو مه محمود و ا باز ؛ بطوریکه‌در مدخل‌آین باب گفته شد این منظومه 
وله تلن قاس وار بعقاد انیات 9 که دز چه‌سالیو بنام‌چه کسی سروده 
افتنتا: دعر اطلا ع درستی ندار دو اطلاعات حقیر در این‌باره متکی‌بر و ایت‌شو اندمیر 
است در تاریخ حبیب‌السیر که معاصر مولانا است و آنچه که دراین حصو ص 
در مقدمه تفسر مواهب علمه ئوشته شده است : 

بروایت خواند میر که قبلا نیز بدان اشاره شده. از منظومات مولانا 
فخر الدین علی » منظومه محمود و ایاز است که بروزن لیلی‌و مجنون برشته 
نظم کشیده‌اند و درمیان مردم مش‌ور است و بسیاری از معانی دقیمه درآن 
رساله مندر ج ها او ارو 

و اما بنا بنوشته آقای جلالی تاثینی در مقدمه تسیر مواهب علیه ‏ 


فخر الدین علی شعر هم می کفته و مثنوی‌محمود وایاز که در وزن‌ایلیو مجنون 


۱- حبیب‌السیر ح ۴ ص ۳۴۶ 


۹۷ 


است برشته نظم کشیده است ؛ این مثنوی را در سال ٩۰۲‏ گفته و شماره 
ابیاتش دوهز ارو پا نصدوشصت‌بیت (۲۵۶۰) می‌باشد . هنگامیکه مشثنوی‌محمود 
و ایاز را میسروده سی‌سال داشته » تولد فخرالدین علی درسال ۸۷۳ بسوده 
است و آن را بنام امیرعلی‌شیر نوائی به‌پایان رسانیده است" . 
ولی آقسای جلالی نائینی برای هیچ ببك از کفیه‌های سودمدرلگو 


ماخحذذ کر نفرمسوده‌اند هُ درهرحال موی مجمو دو اباز ده این دست آغاز 


ابیات زیر نیز از آن منظومه است : 


جونل شوله عسق عالم افر وز سر سر ژدد از دل غم افروز 


آن شعله کشد که‌جان فروزد نی‌جان که همه جهان‌بسوزد 
سورد همه‌رخت‌زرق‌وسالوس بی نام گذارد و ده ناموس 


گنج است سخن زکشور دل 
گنجی است دروخرد گپر سنج 
وصف سخن اززبان فزونست 
انسان صدفیست ناز پرور 
قدر صدف از کر فزاید 
خوش آن‌صدفی که در فشاند 


آنرا که صدف پر است از در 


پیدا شده در خزانه کل 
شمشیر زباد کلید آن‌گنج 
در شرح سخن‌زبان ژبونست 
در وی سخنان جو عقد کوهر 
از هر صدف این کر نزاید 
چون ابر ببار در چکاند 


جا دارد ا گر کند 


تماجر 


۸ مدمه فاضل محترم آقای جلالی نائینی بر نفسیر مواهب علیه . 


۹۸ 


۵ - انیس العافین: کتابی است در نصایح و مواعظ و تفسیر آیات قرآنی 
و احادیث‌واخبار و قصص و حکایات که کُویا در اوایل سلطنت شاه‌طهماسب 
اول صفوی بنام یکی از بزرگان خراسان تالیف کرده است .۱ 

۶ - کشف‌الاسر از : مولانا کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی که در نیرنجات وعلوم 
غریبه دست داشته کتابی درعلم سحروجادو وطلسم‌و یر نجات تالیف کرده 
که نوشته‌اند: خالی از غرابت‌نیست و اسم آن‌را اسرار قاسمی گذاشته‌اشت. 
مولانا فخر الدین‌علی»این کتاب پدرخودرا تلخیص و تهذیب و مختصر کردهو 
رساله‌ای دیکر از آن ساخته و آن را کشف الاسرار نامیده است وگوبا در 
هندوستان چاپ شده باشد , ۲ 

چون حقیراین‌سه کتاب پارساله را ندیده‌ام واز آنمایجز نام نشنیده‌ام» 


پیش ازاین نمی‌توانم در باره آنما اظم‌ارنظ رکنم . 


۱ - مقدمه فاضل‌محترم آقای‌جلالی نا ئینی بر تفسیر مو اهب علیه ص ۱۲۷-۱۲۶ 

۲ - مرحوم سید خوانسادی از قسول صاحب ریاض العلماء ؛ خحلاصسةً از 

ترجمه احوال فخرالدین علی در کتاب خود نقل کرده که شامل شر ح مختصری از 

تحصوصیات برحی از تا لفات او نیزهست از آن‌جمله : لطایتالطوایت و حرزالامان 
فی فتن| لزمان و رسا له کشف‌الاسر ار و کتاب انیسا لعافین .- 

روضات الجنات ص ۲۵۶ چاپ دوم 


۹۹ 


آ 


کتاب رشحات عین‌الحبات 


۱ - چهادمین نذ کر ه فادسی در احوال مشاخ صو قبه : چنانکه در مدخل 
این مدمه و نیز در ضمن معر فی تالیفات و تصنفات مولف اشاره کردم کتاب 
رشحات عین‌الحیات که در سال ٩‏ مهجری نگارش آن بایان پذیر فته » از 


يكك نظر چپارمین و از يلك جست ششمین ۲ کتابی است که در تراجم احصوال و 


۱ - هر گاه تر جمه دساله قشیر یه‌را که باب دوم آن پشرح احوال ونقل اقوال 
۳ تن اد متقدمان مشایخ صوفیه » اختصاص یافته و نیز امالی شیخ الاسلام خو اجه 
عبدالله انصاری که‌از طبقات الصوفیها بوعیدا لرحمان سلمی به زبان فادسی هروی‌املاه 
کرده و تکمیل نموده و اثر جدیدی بوجود آودده ؛ بر کشفالمحجوب هجویری و 
تذ کرةالاو لیاه عطار نیشابودی و فحات الانس جامی بیفزائیم » دراین‌صورت کتاب 
دشحات‌ششمین کتا بی خواهد بود که دد تراجم احوال مشایخ‌صوفیه تا اوایل قرن‌دهم 
به زبان دری فارسی نوشته شده است . 


و ۱۰ 


مناقب و فضایل و کرامات وخوارق عادات جمعی از بزرگان مشایخ‌صوفیهتا 
اوایل ترن دهم هجری به زبان فارسی تالیف شده و درغین‌حال اولین کتابی 
است که‌به زبان فارسی‌در شر ح‌حال‌وذکر مناقب ومکارم احلاق ونقل سخنان 
حکمت آمیزو نصایح‌سودمندپند آموزعده‌ای‌از مشایخ يك سلسله ازسلسله‌های 
صوفیه یعنی ( نقشبندیه) اختصاص بافته که ازاین نظر درحد خود منحصر 
یر د است . 

این کتاب مشتمل است بريك دیباچه مختصرو کوتاه‌و شرح حال۵ تن 
از مشایخ سلسله نقشبندیه و خلفا و اصحاب ایشان وجمعی از مشایخ ترك که 
غالبا پیروان مشرب ومکتب خواجه احمدیسوی بوده که در حدود خوارزم و 
تر کستان می‌زیسته‌اند و ترجمه احوال و شرح مناقب خواجه‌عبیدالّه احرار 
و فرزندان ویاران و نزدیکان‌او وچون‌بقول مژلف کتاب. اصلمقتصو دوغایت 
منظور از تالیف این کتاب » ذکر شمایل و مناقب خواجه بوده از این‌جمهت 
قریب نصف ازتمام کتاب» بشرح حالوذ کرمناقب وسجایای اخلاقی و نصایح 
و مواعظ او اخحتصاص داده شده است . 

برای بمتر شناختن کتاب لازم است که در ارزش کتاب از حیت‌صحت‌و 
سقم مطالب آن ونیز در اسلوب و شیوه‌ونگارش آن و نکات دیگ رکه برای 
معرفت مطالب کتاب و معرفی آن ضرور است سخن گفته شود . 

۳ - مطالب کتاب و ندوبن آن : از جمله ارزش‌ها ومزایای این کتاب آنست 
که غالب مطالب و مضامین آن مخصوصاً آنچه که مربوط به شرح حال و 
سوانح ایام زند کگانی خواجه عبیداله احرار و فرزندان و اصحاب و کسان او 
است ونیز تمام مطالبی که زیر عنوان معارف و لطایف در معنی آپات‌قر آنی 


و احادیث وی و کلام‌اولیاء و ذ کر دقایق‌و حکایاتی از مشایخ متقدمین و 


۷۱ ۱ 


متاخرین از قول خواجه نقل شده و تقریباً نصف‌نمام کتاب را شامل است » 
همه این اطلاعات ومعلومات را مستقیم و بیواسطه‌از خحود خواجه با ازیاران 
نز دك او شنیده وبا از نسوشته‌های دست‌اول آنسا استفاده کرده است . 
زیرا مولف در دوسفر ۱ خود بسمرقند که درسالسای ۸۸٩۹‏ و ۸٩۳‏ انجام 
گرفته است » مجمسوعا دوازده ماه تمام ملازم و مصاحب خواجه و 
اصحاب خواجه بوده ودراین مدت درغالب مجالس‌ومحافل خواجه‌ویارانش 
حضورداشته لذا همه آن اطلاعات را شخصاً از منابع دست‌اول کسب کرده 
و چون ازپیش قصد نوشتن چنین کتابی داشته هرچه را که درآن مجالس 
می‌شنیده به‌عاطر می‌سپرده و بلافاصله بعداز برشکستن مجلس همه را بقید 
کتابت‌درمی آورده ۲ ازاین‌جهت تمام آنچدرا که نوشته‌ صحیح و درست و قابل 
اعتماد میداندو جزدر موارد معینی که می‌نویسد : ر عزیزی از محبان نقل 
کرد. » و یا راز بعضی مخادیم شنیدم ) درتمام موارد دیگر منبع روایت و 
گوینده‌حکایترا معرفی کر دهو اسم بر دهو نسبت بشر ح‌حال‌چندتن ازمشایخ‌بزر گگ 
و معروف نیز گذشته ازاینکه مولف باخانواده حواجه سعدالدین کاشغری و 
مولانا عبدالرحمن جامی خویشاوندی خیلی نزديك داشته وبحکم اهل‌البیت. 


ادری بمافی البیت اصولا مولانا عبدالغغور لاری نسبت به‌او سمت استادی 


۱ - مدت جهارماه در کرت اولی ومدت هشت ماه در کرت ثانیه . 

۲ - طرفی از معارف بلند که پیوسته برزبان‌می کگذشت آن فواید و جسواهر 
نفیسه را ... در صدف قوه‌حافظه می‌سبرد و بعدازانقضای هر صحبتی ... آن‌محفوظات 
را بی‌شایبه تغییر و تبدیل بقید تعلیق و تحر یر ددمی آورد . رشحات ص ۸ 


۱." 


داشته و ترجمه احوالی که از این اشخاص نوشته از روی کمال دقت و 
بصیرت و ازروی اطلاعاتی است که از حود آنها و نوشته‌های آنها بدست 
آورده است » چنانکه فی‌المثل شرح احوال و ذکر اقوال خواجه سعدالدین 
کاشغری » همه مقول قول فرزندان اواست یا ازقول شمس‌الدین محمدروجی 
است که از اجله اصحاب او است و یا ازمولانا جامی و نفحات‌الانس اواست 
و همچنین است شرح‌حالی که ازمولانا عبدالغفورلاری ۱ شاگرد ومرید حاص 
جامی نوشته که همدرا از حود او روایت کرده و نیز ترجمه احوال جامع و 
کاملی که ازمولانا عبدالرحمن جامی» خویشاوند و استاد و پیشوای روحانی 
خحود وشته که جون باسناد ومدارلهدست‌اول اعم‌از کتبی و شفاهی او دسترسی 
داشته موفق‌شده که چنان شر ح‌حال متا مشروح و دقیق ازوی بنویسد واز 
حلال نوشته‌ها پیدا است که‌مو لف غالبمعلومات‌واطلاعات خودرا ازصاحب 
ترجمه ۲ بدست آورده‌و یادداشت کرده و پا از روی نوشته‌های او افتباس 


نموده و با ازاطلاعات و معلومات شاکرد او » عبدالغشور لاری‌استفاده کرده 


۱ - دضی‌الدین عبدا لغفورلادی از حواص و محارم و از شا گردان بر جسته 
مولانا جامی و از اجله فضلای عصرخود است و شرح حال او در رشحاتو دیسر 
توادیخ معاصر او مد کورشده و او در تادیخ یکشنبه پنجم شعبان ۲ دد شهرهرات 
در گذشته و دد جوار استاد حود مدفون‌گشته است . ۲ - تادیخ دفتن‌ و آمدن ایشان 
بررسبیل تفصیل در آ خر این فصل از حط شر یف | یشان نقل کر ده‌خو اهدشد.رشحات‌ص ۴ ۲۵ 

۲ بخط مخدوم‌دیده شده که برظهر کتابی نوشته بودند. رشحات ص ۲۶۴ 

۲۵۰ تاریخ این سفر چنانکه از حط مبادله ایشان نقل افتاده دشحات‌ص‎ - ٩۲ 
۲۳۹ تاریخ آن دفتن جنانجه از حط مبارله ایشان نقل افتاده‌است. رشحات ص‎ 9-۲ 


۱۳ 


است ۱ و درحکم‌همین است ترجمه احوال شمس‌الدین‌محمدروجی وعلاءالدین 
آبیزی و مشایخ دیکر که بامژلف کتاب معاصر بوده‌اند . 

کتابی که بیشتر ازهمه دراین تالیف بدان استناد چسته و یا از آن نقل 
کرده کتاب نفحات‌الانس تالیف مولانا جامی است که‌درسال ۸۸۳ بعنی بیست‌و 
شش سال‌قبل ازرشحات نوشته شدهء ازاين کتاب بنام نفحات‌الانس و گاهی‌هم 
ازقول خود مولانا جامی بی‌ذکرنام نفحات‌الانس نقل شده و این نقلمها غالبا 
درباه مردانی است که جامی شخصاً آنان را دیده و بیواسطه غیری از ایشان 
روایت کرده و یا از سیره و مکارم احلاقی آنان سین کته است و درجچند 
مورد نیزمولف از نوشته‌های‌خواجه محمدپارساکه دراختیار داشته درشر ح‌حال 
یا نقل‌قول برخی از بزر گان اهل عرفان چون خواجه علاء‌الدین عطار بخاری 
استفاده کرده است , ۲ 

درخائمه مقال‌لازم بل کر است که‌شر ح احوال مردان بزرگی چون‌خواجه 


بپاءا لدین میدمل سل بخاری مصلح بزر کك این طر بقه و امیر سید کلال و 


۱ - جون‌خدمت مولوی استادی مو لا ناعبدا لغقوردد تکمله حاشیه فحاتالا نس 
که مشتمل برذ کر فضایل و شمایل حضرت مخدوم است ‏ کیفیت اتقال و ارتحال 
ایشان بطریق تفصیل آورده‌اند . -دشحات‌ص ۲۸۲ ۱ 

۲ - بعضی از کلمات قدسیه حضرت خو اجه علاء| لذین قدس سره که در 
مجالس» صحبت میفرموده‌اند » خدمت خحواجه محمد پادسا بقید کتا بت آورده‌انه و 
میخو استه‌اند که به مقامات حضرت‌شحواجه بزرکک الحاق کنند لیکن میسر نشده است 
و بعضی از آن این است که‌از خحط مبارك حضرت خواجه پارسا نقل افتاده » برسم تیمن 
و تبرد دد ضمن بست وهفت رشحه دد این مجموعه مسطور میشود - رشصات 
ص ۱۳۴۲ - ۱۴۵ 

۲ مب بخط حضرت حو اجه محمد بار سا قدس‌سره دیده‌شدهاست_رشحات‌ص ۵ ۵ ۱ 


۱۴۳ 


خواجه محمد پارسا و خسواجه علاء‌الدین محمد عطار بخاریو دیگران 
کذ در مقامات خواجه بهاءالدین یا مقامات امیر سید کلال آمده مولف 
رشحات دراین کتاب خلاصه کرده و درواقع آنچه را که درباره این مردان 
نوشته است شر ح‌حال نیست. بلکه ذکرمناقب و مکارم ونقل سخنان آميخته 
به‌بند و اندرزوموعظه و گاهی‌هم ذکر کرامات و خوارق عادات آنان است» 
خصوصاً این‌موضو ع در ترجمه‌احوال خواجه بماءالدین‌محمد نقشبند وخواجه 
علاءالدین عطار بخاری‌جانشین وقاثم مقام وی کاملا محسوس است بویژه ترجمه 
احوال خواجه‌یهاء‌الدین چنان خلاصه‌و فشرده شده که تناسبی باموقع ومقام 
خواحجه بزر کث ندارد و این موضوع درپایان قسمت اول شرح حال خواجه 
بپاء‌الدین تصریح شده که : ۱ ... آنگاه به‌بخارا آمده‌اند تا آخرحیات آنجا 
بوده‌اند و تفصیل احوال ایشان درمقامات مذکور است ) .۱ 

باذ کراین مختصرو توجدو عذایت به آ نچه که گفته‌ایم‌شاید ارزش واهمیت 
کتاب از نقطه‌نظر درستی و صحت مطالب و مندرجات آن و دقت درنقل گفتار 
و استفاده صحیح از مدارك و اسنادی که در اختیارملف بوده » تاحدی روشن 
شده باشد . مخصوصاً معرفی راوبان ثقّه و صادق القولی که همگی از رجال 
سرشناس و با تقوای علم‌و عرفان قرن نمم‌اند و لذا باید گفت که این کتاب 
یکی‌از آثارمپم و با ارزش تصوف است که درقرون بعد همواره مورد توجه 
و استفاده مورخان و تذ کره‌نویسان بوده و برای کسانی که دراحوال و آثار 
مشایخ صوفیه تحقیق کرده‌و کتاب نوشته‌اند ازمأخذ معتبر ودرجه اول‌بشمار 


می‌آمده است و غالب کسانی که از فرن دهم ببعدئد کر ه رجال مشایخ صوفبه 


۱ س رشحات ص۷٩‏ 


۱ ۰ ۵ 


نوشته‌اند ازاین کتاب نل کر ده‌اند و ازجمله کتابپائی که ازاین منبع بصورت 
ترجمه استفاده کرده یکی کتاب انوارالدسیه فی‌مناقب‌سادات النقشبندیه 
بزبان عربی است که مندرجات آن نیز تماماً مثل کتاب رشحات احتصاص 
بشر ح احوال و نقل اقوال مشایخ این طربقه دارد » قسریب هفتاد صفحه ۱ 
ازاین کتاب متضمن ترجمه احوال غالب مردانی است که دررشحات ذکرشان 
گذشته و بیشتر مطالب این هفتاد صفحه نقل‌از رشحات است بی‌آنکه نامی از 
آن کتاب برده باشد مگردربعضی صفحات‌زیر عنوان : (قال‌صاحب‌الرشحات) 
آنمم به‌ندرتء چند جمله‌ای مانند يكگ‌راوی ازاونقل کرده است . 
۳ - کتاب دشحات بهزبان عر یی و تر کی ترجمه شده است : ایسن کتاب هم 
به‌زبان تر کی و هم به‌زیان عربی ترجمه شده است . 
صاحب کشف الظنون پش‌از معرفی کتاب رشحات عین‌الحیات و ذکر 
ممیزات آن می‌نویسد : این کتاب را مولانا محمد معروف بن‌محمد شریف 
العباسی متوفی به سال ۱۰۰۲ هجری باسم سلطان مرادخان بن‌ساطان‌سليم . 
با الحاقات و توضیحات‌بزبان تر کی‌ترجمه کرده واین ترجمه در ۲۷ ذی‌حجه 
سال ٩٩۳‏ پایان پذیرفته است ۲ 
ولی حاج خلیقه صاحب کشت‌الظنون اشاره‌ای به ترجمه‌عربی‌این کتاب 


ننموده وپروفسور براون نیز در تاریخادبیات ( ازسعدی تا جامی)می‌نویسد: 


یوسف همدانی آغاز میشود تا ص ۱۷۷ که آرجمه حال‌مولانا محمد قاضی سمر قندی 
است ؛ از کتاب دشحات عین| لحیات تر جمه کر ده است . 
۲- کشت لظنون ح ۰۱ص ٩۰۳۴-۹۰۳‏ 


۱۰۶ 


ترجمه تسرکی آن ( رشحات ) در اسلامیول در سال ۱۲۳۶ هجری - 
۰ م به‌چاپ رسیده است. ۲ 
در کتاب‌خانه مرکزی دانشگاه تهران يك نسخه خطی ازتسرجمه ترکی 
محمد معروف موجوداست کهبخط نستعلیق هندی‌درسال ۱۰۳۸ هجری کتابت 
شده‌و مقدمه‌ای نیز بتر کی دارد » درمتن کتاب»چه‌در آغاز وچه‌درانجام»تاریخ 
ترجمه دیده نشد اما در حاشیه مقدمهآن بخط نسخ نوشته‌اند : تاریخ‌تالیف. 
۹ و تاریخ ترجمه ٩٩۳‏ ه و این تاریخ که در حاشیه ن‌وشعه شده نه‌تنمها با 
روایت کشف الظنون منطبق است. بلکه‌با زمان سلطنت سلطان مر ادبن‌سلطان 
سلیم‌بن ساطان سلیمان که کتاب بنام او ترجمه شده نیز تطبیق می کند زیرا 
این سلطان»رادخان همان ساطان‌مراد سوماست که‌از سال ۹۸۴ تا۱۰۲۷سلطان 
عشمانی بوده‌است . 
اما ترجمه عربی این کتاب» فعلا اطلاعات حثیر منحصر است بنوشته 
کتاب‌انوار القدسیه که در پایان ترجمه احوال شیخ مویدالدین محمدالباقی‌از 
مشایخ نقشبندیه متوفی ۱۰۱۴ هجری ضمن‌مصرفی خلفا و جانشینان شیخ 
می‌نویسد : 
کاملترین خلفای ایشان» شیخ تاج‌الدین عشمان هندی است که‌رشحات 
و نفحات رابعربی ترجمه کرده است »لیکن چون ما از این شیخ تاج‌الدین جز 
آنچه که گفته‌شد اطلاعی نداریم قپرا نتوانستیم از کم و کیف ترجمه عربی 
او از رشحات اطلاعی کسب کنیم . 
۴- اسلو ب‌وشبوه نگازش کتاب: کتشاب رشحات عین‌الحیات در عصری 


جناب آقای‌علی اصغر حکمت ص ۴۴۹ چاب اول . 


۱۷ 


نوشته شده که تنما نثر فارسی در سراشیب انحطاط وتباهی افتاده واثری از 
آثار نثرهای زیبا ومنسجم واستوار وشیوای‌قرن پنجم وششم نیست وبجای 
روانی‌انشاء وسلامت کلام و ایجاد لفظ واشباع معنی » بلفاظی و صورت‌سازی 
پرداخته‌اند بلکه این انحطاط وتبای در مضامین ومطالب کتابهای این‌عمد 
حتی در فن تاریخ‌نویسی که ازبعد از استیلایمغول رواج‌کامل یافته ودراین 
عصر هم خیلی مورد توجه امیر تیمور و فرزندانش بود . راه یافته است 
و اغلب نویسند گان‌ومورخان بجای‌دقت وممارست درصحت مطالب ومراجعه 
بما خذ صحیح و بجای‌تحقیق و تتبع دراصالت اسناد ومدارك »وقت‌خودراصرف 
مداحی وجعل عناوین والقاب دور و دراز کرده‌اند با وجود این » باید گفت 
که کتاب رشحات چون درشمار کتب‌صوفیه است چندان تحت‌تأثیر اسلوب‌و 
شیوه نگارش عهدوعصر خود قرار نگرفته است زیرانویسندگان متصوفه از 
عوامل دیگری متاأثر بوده‌اندکه از روش واسلوب متداول‌عصر تاحدی‌جدا و 
سمتاز بوده استکه ما اجمالا به آن اشاره‌می کنیم : 

الا" : نویسندگان صوفیه‌در هرعصروزمانی که بوده‌اند برای طبقات 
ممتازه ورجال دولت کمترسخن گفته و نوشته‌اندزیر اهمواره‌سرو کارشان‌بامر دم 
عادی‌و درویشان‌بوده وبیشتر درمدارس و مساجدوشانقاه‌ها زند گی‌می کر ده‌اند» 
لذا ا گر کتاب نوشته یامجلس گفتهاند؛ چونر وی‌سخن‌ایشان باعامه‌مردم‌بوده 
ومصودشان نیزتربیت وارشاداین طیقه ازمردم؛نا گزیر در نوشته‌هاو گفته‌های 
خود جمله‌های‌ساده و آسان‌بکار برده‌اندوبرای تو ضیح وبیان مطلب خویشو 
حسن‌تأثیر کلام بجای اقامه برهان واستدلال منطقی » اغلب ازحکایت و تمثیل 
استفاده کر ده‌اندزیر | که‌طبقات عامه به‌حکایت‌وامثال و حکم‌ساده میل‌و گرایش 


بیسمتر دار ند وشرح وبیانمطلب در لباس حکایات و تفسیر آیات‌قر آنی و احادیث 


۱۰۸ 


نبوی آسانتر وموثرتر است گذشته‌از این باید گفته‌شود که برای این دسته‌از 
نویسند گان» مجال چندانی‌نمانده بود تا تحت‌تاأثیرشیوه‌های دبگر نویسند گی 
از مصنوع ومرسل قرار گیرند وازآن پیروی‌کنند زیرا ذهن‌وفکر آنان کاملا 
مشغول وم‌جذوب طرزسخن‌وشیوه بیان مشایخ وا کابر‌صوفیه بوده است که‌در 
مجالس و عظ و تذ کیر بابیانی شیواو باتبیراتی‌نغزو دلاو یز آمیخته‌بهاصطلاحات 
حاص صو فیه و لطایت امثال وحکم برای مریدان حو بش سخن می گفته‌اندو در 
اثر همین عوامل که گفته‌شد » کتب ورسالات خویش رابانثری ساده‌ترورو ان‌تر 
وبا تغییراتی روشن وجمله‌های کامل وتاحدی خالی از تصنع نوشته‌اند که‌مثل 
اعلای آن کتاب تذ کر ةالاو لیاء شیخ‌عطار نیشابوری» که آیتی از فصاحت است. 

انیا : نویسند گان‌صوفیه‌غالباً دردنبال ترجمه احوال مشایخو بزرگان 
حویش مفقداری‌ازسخنان و اقوال ایشان‌را درز یر عنوان کلمات مسموعه یامعارف 
و لطایف»نقل‌می کنند که بصورت مواعظ و سخنان حکمت آمیز ویا تفسیر و 
تعبیر آیات قر آنی و احادیث نبوی و کلمات بزرگان دین و اولیاعالله با 
اصطلاحات خاص این‌طایفه است» این‌نو ع سخنان در مذهب اهل تصوف در 
حکم ادعیه مائوره واخیار واحادیث پیشوایان‌دین است که‌تقریباً جمله‌به‌جملد 
از دیرباز » سینه‌بسینه حفظ وضیط می کرده‌اند وحتی‌المقدور در تصرف آن 
جایز نمی‌شمرده‌اند ونویسنده کتاب نیز خود را ملزم و موظف میدانسته که 
عین آن کامات وعبارات‌را ضیط کند تاجانب امانت را رعایت کرده باشد » 
چنانکه صاحب کتاب رشحات درچندمورد به‌این‌موضوع صریحاً اشاره کرده 


که بایددر روایت آن‌سخنان جانب امانت رانگهدارد. و لذاتمام‌مطالبی که در 


۱ اولا در مقدمه کتاب صفحه ۸ : بعد از انقضای هر صحبتی و انطوای 
هر بسطتی محفوظات ومکنونات دا بی‌شایبه تغییرو تبدیل بقید تعلیق و تحریر درمی آورد. 
انیا درصفحه ۳۸ : لاجرم دراین مقامالفاظ مصطلحه ایشان که دانستن طریقه این 
میس 


۱۰۹ 


ذیل عناوینم1 کور نوشته‌میشودسخنانی‌است که‌اززبان مشایخ استما عو نقل شده 
که‌تاحدی اسلوب وشکل بندی گذشتهر احفظ کر ده‌اندباشند ونیز کلمات‌و جملاتی 
که درمجالسوعظ وتذکیر اززبان‌مشایخ جاری‌میشودعادة نثر زبان محاوره 
است بی آنکه چندان تحت‌تأثیر اسلوب نگارش زمان خودقرار گرفته باشندو 
نوشته نوبسند گان صوفیه نیز کمابیش چنین است . 
اکنون باتوجه به‌توضیحاتی که‌داده‌شد » اينك سك و اسلوب‌نکارش‌این 
کتاب را ازجمات مختلفه موردیحث وتجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم . 
۵-دشحات‌عینالحیات و نفحاتلا س‌جامی: قبلازاینکه در مختصات نسثر 
کتاب رشحات وارد بحث بشویم لازماست گفته شود که‌هنگام طرح شالوده 
کتاب ؛ مولف به کتاب تفعات الانس مولانا جامی"نظر داشته و مقداری از 


مطالب آن‌رانیز در تضاعیف کتاب خحویش عیناً آنقل کرده است ونیزشیوهو 


شنم 
عز یز آن‌موقوف بر آآنست‌هم به‌عبارت‌شر یفه‌این‌طا یفه.... شر ح‌می با بد.یا لا درصفحه ۰ ۱: 
جامع‌این کتاب‌را دراين گفتگو مدخلی بغیر ازنقل شمایل‌و فضایل اهل حقایق و معانی 
نیست.رابعاً درصفحه ۱ ۳۶: لاجرم آن چند نثل مسموع راهم به‌عبار تی که آن‌عز یز ان 
آورده‌بودند ايراد نمود تا بحکم‌ان | لله‌یامر کم‌ان تودالامادات الی‌اهلهایی شایبه 
خیانت ازعهده ادای امانت برون آمده باشد . 

۱- کتاب شخات‌الانس دا مولانا عبدا لرحمن جامی دد سال ۸۸۳ هجری یعنی 
۲۶ سال قبل از تیف رشحات برشته تحریر کشیده است . 

۲- درچند مودد دد ذیل عنوان (حضرت مخدوم در نفخات الانس آورده‌اند) 
مقداری ازعین عبارات کتاب رانقل کرده است ودر چند مورد دیگر بی آنکه نامی 
پرده باشد از کتاب نفحات‌الانس ددضمن نوشته‌های خود وارد کرده است . 


۱۱۰ 


اسلوب نکارش این دو کتاب که‌درموضو ع واحدی نوشته تاحدی بمم نز دياگ 
است بطوریکه اگر مقداری از مطالب این‌دو کتاب را بی‌ذ کر نام در دنبال‌هم 
بنویسند تقریباً تشخیص اینکه کدام قسمت از آن‌نوشته مر بوط ب هکدام‌يكاز 
آن‌دو کتاب است مشکلاهدبود وچون هردو نویسنده از روی خلوص نیت 
وصدق عفیدت جیز نوشته و دردام افاظی وعبارت‌پردازی نیفتاده‌اند لذا نثر 
هر دو کتاب که‌درموضوع واحدی نوشته‌شده از سلامت کلام‌وسادگی عبارات 
وروشنی معنی‌برخوردار است. الااینکه عبارتهاوشعرهای‌عربی و آیات‌قر آنی 
واحادیث واخباردر نفحات‌الانس بمراتب بیشتر ازرشحات بکار رفته» معپذا 
باید گفت که این دو کتاب ازجهات عدیده بایکدیگر تفاوت کلی دارند »زیر| 
کتاب رشحات فقط اخحتصاص بشر ح‌حال مشایخ فرقه نقشبندیه دارد» در 
صورتیکه کتاب» نفحات‌الانس جامی‌يك‌نذ کره عمومی مشایخ صوفیه است 
از هر فرقه وطایقه جز مشایخ بزرگی که‌پیرو مذهب‌حقه‌شیعه بوده‌اند ازقبیل 
شاه‌نعمت‌اللهولسی و شیخ صدرالدین صشوی و سید محسد نسوربخش 
ودیگران تفاوت دیکر آنکه صاحب رشحات بیش از آنکه بد شرح‌حال 
و سوانح ایام زندگانسی صاحبان ترجمه توجه کنسد » بیشتر بنقل اقوال 
و گفتار آنان متوجه بوده واقوال گفتار هريك‌از آنان که‌غالباً درمکار ماخلاق 
و نصیحت وموعظه بوده‌یانفسیر آیات قر آنی واحادیث نبوی یاشرح وتبیین 
اصطلاحات عرفانی و ذکر امثال وحکایات که به‌نسبت اهمیت هريك‌در ذیل 
چند (رشحه) بیان کر ده‌است. باتوجه‌به مراتبم1 کورنبایدتصور کرد که‌مولانا 
فخرالدین علی‌صفی درنوشتن کتاب خود ازنثر نفحات‌الانس تقلید کرده »زیر | 
بنظر حقیر نثر رشحات ازجهت روانی‌الفاظ و وضوح مطالب و کوتاهی 
جمله‌ها فصیحنر ومخصوصاً ازحیث جمله‌بندی ورعایت قواعد دستور زبان 
درست‌تر وبقاعده‌تر است‌ازنر نفخات‌الانس» واگرچه نفحات‌الانس نیز ساده 
وخالی ازتعمیدات است‌رلی‌درهرصورت آثار ترجمه وتحریر ازوجنات‌قسمتي 


۱۳۱۱ 


از نشر این کتاب خوانده‌میشود ۱ 


9 مختصات نثر دشحات : مختصات نثر قرن نسم باستثنای بیشتر معایبی 
که درمدخل این فصل برشمردیم در نثر رشحات دیده میشود و نیز بواسطه 
عوامل تأثیر کننده در نثر صوفیه که‌مبسوطاً بیان کر دیم ونیز در نتیجه‌اینکه 
نویسندگان این طایفه در نقل اقوال » جانب امانت را رعایت میکرده‌اند و 


نیز نمونه‌هائی از نذر محاوره که نشانه‌هائی ازاقوال‌مشایخ در مجالس و عظ و 


۱- دريك؛طا لعه‌ا جما لی دانسته‌میشود که نشر نفحات‌الا نس یکدست ویکتواخعت 
نیست زیرا آن‌قسمت از کتایکه از طبقات| لصوفیه یعنی از امالی شیخ‌الاسلام‌خواجه 
عبدالله اتصادی به‌فادسی دری‌تر جمه و تحر یر شده بو ی*ه جمله‌های کو تاه و سخنان 
پند آموز وحکمت آمیز که‌زیر عنوان : (شیخ‌الاسلام گفت) ممتاز شده آثار سبك‌قدیم 
وشیوه خواجه انصاری کاملا در آن نمایان است و لی‌قسمت‌های دیگر ازشر ح احوال 
مشایخ که ریخته قلم مولانا عبدا لر حمن‌جامی است دد تحت تاثیر سبكك وشیوه‌قرن‌نهم 
است با تفاوت‌هائی که درخصوص نشرصو فیه عرض کردم » اينك نمو نه‌ایارقسم اول: 

۱- شیخ‌الاسلام گفت : توحید ویافت آست که او جای بگیرد ودیگران را 
گسیل کند » کسی گفت که اهل غیب بامن گفتند که شناخت ویافت‌نه آموختنی است و 
نه نوشتنی وهم‌وی گفته: روز کادی‌اودا می‌حستم تجودرامی یافتم | کنون خودرامی‌جو یم 
اورا می‌يابم ص ۷۴ 

۲- نمونه‌ای ازوسمت دوم : شیخابوالحسن شاذلی قدس‌الله تعالی دوحه که 
قطب زمان خود بود از واقعه که دیده بود : چنین‌شبر داده است که حضرت‌دسالت 
با موسی وعیسی‌علیهما ا لسلام مفاعرت ومباهات کرده‌است بغزالی رحمه‌الله » حضرت 
رسالت بتعزیر بعضی منکران غزالی امر فرمود واثر سوط تا وقت مردن برتن ایشان 
ظاهر بودص ۰۳۷۳ 


تذ کیر است . دراین کتاب می‌توان یافت وما این تحولات را بطور اختصار 
بررسی می کنیم وحصو صیت‌های آن‌را نشان میدهیم : 

اسفعل : چنانکه ميدانيم از مختصات نثر فارسی در عصر سامانیان 
(۳۰۰- ۴۶۵۰) ایسجاز و اختصار و کوتاهی جمله‌ها و تسکرار فعل‌ها 
است وافعالی که در جمله‌ها بکار میرفت غالباً فعل‌های بسیط و یا فعل‌های 
پیشوندی ویبا احیاناً افعال مرکب بود ولی در ادوار بعدکه سیل لغات 
و تسر کیبات عربی سد سنت‌ها درهم شکست و رکن اصلی سخن بر لفظ 
وتکلفات لفظی استو ار گشت» ایجاز واختصار و تکر ار از عیوب کلام بشمار 
می آمد وبرای رفع تکرار و آرایش کلام به‌تبدیل الفاظ و آوردن مجازات و 
مترادفات لفظی و جمله‌ای » متوسل شدند و در ننیجه افعال معین و افعال 
مرکب بامعانی مجازی رایج گشت ودرمقابل به‌مرور زمان بیشتر معانی 
اصلی افعال بسیط و پیشوندها كه‌هريك‌به‌جای خود معنی‌خاصی داشت‌فر اموش 
شدویار و به‌تفلیل‌نهادواین دگر گونیها از قرن هشتم به‌بعد روبه‌فزونی گذاشت 
واستعمال فعلهای مر کب وساختگی که‌غالباً يك‌جزء آن عربی است بر دیگر 
اقسام فعل‌های اصیل‌فارسی غلبه کرد وهمه این دگر گونیما که گفتیم در این 
متن‌دیده میشود وما اينك نمونه‌هائی از آنم‌ارا بدست میدهم : 
مقا سه نثر ذ کر قالاولباع و دشحات : 
صفحه ۶۹ زشحات : 
۱ - فعلهای بسیطوساده: گذشتن-دانستن- فرمودن-زدن؛ پرسیدن» رسیدن» 
نگریستن‌ساختن - ۸ 
۲- فعلهای بیشو ندی : در آمدن »برخاستن -۲ 
۳ فعلهای‌مر کب بادو جز ء فادسی : بند کر دن» تاخت آوردن» بیرون آمدن » 


۱۳ 


نیازمندی کردن-زمین نمهادن -۵ 

۴_فعل‌های‌مر کب با باک‌جزعء عر بی: ملاقات کردن »صادرشدن » متنبه شدن» 
واقع‌شدن»قبول کردن التماس نمودن ؛مطلم شدن حاضرشدن»سکو ت کردن » 
حاضر گشتن» منتظرشدن»حیرآن‌ماندن» تصرف کردن»یقین‌شدن» طعام ساختن» 
قبول افتادن » تربیت کردن -۱۷ 

۵-عساد نهای‌فعلی و کنابات: دربار شدن (اصطلاح) دست‌ارادت‌دادن رکنایه) 
سردرپای نمپادن( کنابه) 

صفحه‌۵۵ ند کر ةالاو لیاء ج۱: 

۱-فعلهای‌ساده و بسط: دانستن. گفتنافتادن» دیدن»پرسیدن»خواندن»شنیدن 
گریستن » یافتن » نمهادن » نشستن » داشتن -۱۲ 

۲-فعل‌های بیشو ندی : بر گذشتن» بازنگریستن . 

۳ فعل‌های مر کب‌بادو‌جزء فادسی: روشن گشتن-آواز دادن نگاه‌داشتن » 
بردار کردن - ۴ 

۴-فعل‌های‌م رکب با بك جز عء عر بی: ادب کردن» قضا کردن - سئوال کردن » 
طواف کردن ۴ 

۵- عباد نهای فعلی و کنذا بات 

ندارد 

صفحه۱۳۸ دشحات: 

۱- فعل‌های‌سادهو سیط: آمدن » بردن »رفتن » گشادن ءفرستادن » فرمودن 
بستن» توانستن » آوردن »رسیدن -ه 

۲_فعل‌های دیشو ندی: فرو آوردن -۱ 


فعلهای‌مر کب باهر دو جز ۰فاز سو, : آب بدستن 3 آب آوردن 4 روان کردن ‌ 


۱۴ 


بیرون آمدن درجواست نمودن ره 

فعل‌های‌مر کب با باک‌جر ۰ عر بی: مشغولی‌داشتن؛ واقع‌شدن »فلاح‌دیدن تقصیر 
کردن. کسالت‌ورزیدن » طاری‌شدن» خبر آوردن؛ غافل‌شدن » استدعانمودن 
مرحمت‌نمودن؛ مراجعت نمودن » عفوفرمودن »عم ل کردن» عرض‌حال کردن » 
حواله کر دن » میم‌وت‌شدن » کراهت‌داشتن ر ۱۷ 

عبارات‌فعلی : بسربردن » ازنظر افتادن » دروجود آوردن ر۳ 

صفحه۱۷۰ نذ کر الاو لیاء ۱ 

فعل‌های ساذه و سبط : آمدن گریستن رسیدن» خوردن. رفتن »افتادن 
خواندن .نشستن »پرسیدن » گذشتن »دیدن ر ۱۱ 

فعل‌های پیشو ندی : باز کردن بازیافتن» باز گشتن » بر گرفتن» بازستدن‌ره 

فعل‌های‌مر کب‌بادو جر ۰ فادسی:زیان کردن » دراز کردن » نگاهداشتن ۱ 

فعل‌های‌مر کب با بكك‌جزه عر بی: طلب کردن » عذرخواستن » احسان کردن » 
مکافات کر دن ؛ثیت کردن » جفاکردن »جر ج کردن ر ۷ 

عساد تهای فعلی با کنابات : بسخن آمدن 

صفحه ۲۵۳ کمابد شحات : 

فعل‌های‌ساده‌ی سیطظ : پوشیدن » بستن » رفتن » فرمودن » آمدن » گفتن » 
آوردن » رسانیدن » پرسیدن » دیدن » رسیدن ۱۱۰ 

فعل‌های پیشو ندی : دررسیدن . 

فعل‌هاک‌مر کب بادو جز ۰ فادسی: نیازمند بودن » روان شدن » بیدار شدن ‏ 
بیرون آمدن رع۴ 


فعل‌های‌مر کب با دك جر ۰ عربی : سلام کردن»جو اب‌دادن» التفات کردن» نز ول 


۱۱۵ 


کردن » عرض کردن: مقرر کردن» ملازمت کردن» معلوم‌شدن؛ رحلت‌فرمودن؛ 
وفات‌یافتن » دفن کردن » حمل کردن » دلالت کردن تعبیر فرمودن نقل کر دن» 
اشارت‌فرمودن ر۱۶ 

عمازت فعلی : بخاطررسیدن 

صفحه۲۲۴ تذ کر الاو لیاء : 

فعل‌های ساده و بسبط : خواستن »آوردن .دیدن ءرفتنپذیرفتن اندیشیدن» 
دانستن ۰ گفتن» چکیدن » یافتن » داشتن ر ۱۱ 

فعل‌های بیشو ندی :در آمدن ؛ بر‌گرفتن: وانمودن » فراکردن بازعفتن ر.۵ 

فعل‌های‌مر کب‌بادو جر قادسی : گذر کردن. بیم‌داشتن » گشاده کردن ۰ شرم 
داشتن » دوست‌داشتن:سخن گفتن» خاموش‌بودن» پدید آمدن ر ۸ 

فعل‌های‌مر کب با يك‌جزه عر بی: عرضه کر دن. ندا آمدن » خیانت کردن »فانی 
شدن ر۴ 

عسادت‌های فعلیو کنابات : 

ندار د 
غیر ازاین چندصفحه که نمونه‌های آن ذکرشد افعال چندصفحه دیگر 

از متن رشحات استخراج و با یکدیکر مقایسه نمودم معلوم شد که در همه 
آنها کم‌ابیش این نسبت برقرار است یعنی مطابق ناموس تطور زبان و 
استعمال افعال بمرورزمان دیگر گون شده و درمیان آنمها فعل‌های مر کب که 
يك‌جزء آن عر بی است بر دیکر فعلا مخصوصاً فعل‌های پیشوندی دراین متن 
غلبه دارد وفعل‌های پیشوندی نظیر: اندر- بر درب فراء فرو» فراز» باز و 
مانند اینها تر کیب میشده و بفعلپا معشای خاص می‌داده بتدریج نقصان 


پذیرفته و جای خودرا به‌افعال مر کب داده است و بممین علت در این متن 


۱۱۶ 


استعمال فعلهای پیشوندی نسبت به‌فعلم‌ای دیگر کمتر است و آنچه که باقی 
مانده نیزغالباً ازدو پیشوند: بر- در و دردرجه‌دوم - پیشوند باز» ترکیب 
شده مثل: باز کردن باز کشتن » بازشدن. با زآمدن‌وفعل ازپیشوندهای دیگر 
چون : فرا ء فرو » فراز ؛ نیز بتدرت دیده‌میشو دمثل : فرا گرفتن» فر اداشتن » 
فرانمودن» فراز کر دنو فرو آویختن فر ونشستن‌وفرو گرفتن‌وامافعل‌پیشوندی: 
اندر»همی »مشاهدهنمیشو د‌شایداین‌دو پیشو ندبه‌(در. و » می) تبدیل شده و با 
خود ازیادرفته‌است و اینما نشانه‌همان‌تحولی است که از قرن‌هشتم به‌بعددر نثر 
فارسیر خ‌داده‌و این تحولات و تغییر ات بامقایسه‌مختصری‌بادو متن تذ کر الاو لیاء 
و کتاب رشحات دیده میشود وبسیاری از کلمات ولغات که درقرن چهارم و 
پنجم مستعمل ومعمول بوده رفته‌رفته فرآموش شده وازمیان‌رفته ویاتبدیل 
شده. معپذا نثر کتاب رشحات ازعبارتهای اصیل‌فعلی و کنایات لطیف خالی 
نیست مانند: دست ارادت دادن باخودگفتن » درمیان نهادن- سررشته کم 
کر دن- سر درپای‌ کسی نهادن- گریبان چاکزدن - دست بطعام بردن - گرد 
فتنه برانگیختن بخاطر آمدن. بجوار رحمت حق‌رفتن- باردر کسی افتادن- 
آب درخای زیادکردن که ضرب‌المثل نیزهست مثل.. والا هرچه از اعمال 
صالحه بجای آرد آب درخای ژیاده می‌کند. 

از ود غایب شدن - از غیبت بازآمدن - این دوجمله اخیر از 
اصطلاحات عرفانی‌نیزاست. در این متن» مصدرهای جعلی و ساختگی که از اسم 
وصفت » (ین) ساخته میشود نیز بچشم می‌خورد . 

مثل : طلبیدن غلطیدن انجامیدن سرفیدن و هر اسیدن 
که هراس دادن‌هم استعمال کرده و طلبیدن که درقدیم بصورت مصدرمر کب 
بکار میرفته چون : طلب کردن انجام‌دادن غاط زدن سرفه کردن » 


۱۱۷ 


لیکن دراین متن شماره این‌نوع مصدرها و موارد استعمال آنمهاکم است از 
جمله مصدر سرفیدن در سراسر کتاب‌فقط یکبار بک‌ار رفته است: پا برزمین 
میزدند و میسرفیدند و حر کات نانهوش می کردند . ص۴۲۷ 
وهمچنین برخی ازمصدرها که بصورت متعدی آنپا خیلی مور داستعمال 
ندارد مانند: خیزاندن مثل : و آن‌سك را خیزاند و خیزانیدن مثل : خحواجه 
شاب الدین» اضطر اب کر ده‌اند کهمر اخیز انید» و ایشان راخیز انیده‌اند» ص ۳۸۷ 
واين فعل‌بصورت مصدر مر کب‌خیز کردن نیزبکار رفته: خی زکرد و بر گردن 
من سوارشدص ۳۳۶و نویسانیدن مثل: می‌خواهم که‌این کتاب را بخطنسخ‌نیکو 
نویسانم ص ۵۲ ۶وستانیدن مثل: حضرت‌ایشان‌تاشکند را ازمیرزا ساطان‌احمد 
جبت خان ستانیدند . ص ۵۳۵ 
ونیر يك فعل قدیمی نادر الاستعمال دیگ رکه دراین کتاب‌دیده‌میشود » 
فعل باشیدن است‌با و جو دی که‌فعل ماضی وبرخی‌از مشتقات آن از قدیم‌منسوخ 
بوده و معپذادراین کتاب زیاد بکاررفته گویا در تداول عامه مردم ماوراءالنهر 
در قرن نهم شیو ع داشته‌است : 
در ملازمت ایشان باشیدم شما درمزار خواهید باشید - چون‌خاطر 
باشیدن نبود اجازت‌بخار اطلبیدم در رفتن و باشیدن من دو فریق‌شده‌اند 
بدیدن پدر کلان‌من بتاشکند آمده بودند وشب‌اینجای‌ماباشیدندص ۳۸۳ 
بعنی‌شب در خانه ما ماندند , 
۲ - ثر کیسات دصفی و جمله‌های معترضه عریی : یکی دیگراز ممیزات‌نثر 
این کتاب وفور تر کیبات و صفی و اسمی عربی‌و کلمات و عبارات عربی و 
جمله‌های معترضه وجمله‌های‌دعائیو القاب و عناوین طولانی که‌در ضمن‌مطالب 


آمده و این حود نموداری از شیوه نگارش فرن‌نمم و مابه فاد و اتحطاط 


۱۱۸ 


نثر فارسی است که در کتب عرفانی گذشته » تا جائی که حفیر مطالعه کرده‌ام 
دیده نمیشود مگر در برخی ۲ ازآنها آنمهم بصورت جمله‌های کوتاه دعائی 
و باید دانست که این جمله‌ها و ترکیب‌ها از آنگونه ترکیبات زیبا وفصیح 
نیست که برای پرمایه ساختن سخن فارسی . نویسندگانی چون ابوالمعالی 
نصراللّه منشی ابدا ع کر ده‌اند : پلکه از نوعی است که اصولا با زبان فارسی 
تلائمی ندارد و مخصوص زبان عربی است‌و گاهی تکرار این‌جمله‌های عربی 
و زاید و دعائی بحدی‌است که خواننده را ملول و ناراحت‌می کند و اينك‌ما 
برای نمونه مقداری از آنما را نقل‌ميکنيم ۱ 

قدس له تعالی‌سره‌واعلی ذکره ص٩‏ رو ح‌الهارواحمم ونوراشباحمم ص ٩‏ 
قدس التّتعالی ارو احسم العلیه‌من‌اولما الی آخرهاص ۱۱ بین‌الاجمال و التفصیل > 
غفل عن ذ کر اهر ضی الثه تعالی‌عنهم الی آخر النسبه کمامر ص ۱۳ من نفائس انفاسه 
الشریفه‌قدس الّه تعالی‌سره استغفر ان من‌جمیع ماکره‌الّقولا" و فعلا ص ۱۶۲ 
ذات بحت‌معری. عن‌الکل علی‌الوجه الانم‌الاکمل - علی مصدرها 
الصلو و السلام _ اصحاب المشار کین فی‌البحث بوده‌اند . ص ۲۳۸ 

گاهی در دوسطر مطلب ‏ فقط يك فعل وچند رابطه » فارسی است : 


بدان که طریقه‌سلوك طایفه علیه‌علانیه زاداله فتوحهم اعلی اطوار جمیح‌مشایخ 


۱ - کتا بهای کشت لمحجوب(فرن۵) اسر ادا لتو حید (فرن ۰۶ تل کر الاو لیا ء 
و مرصاد العباد (فرن۸) ومصبا ح‌الهدایه و نقائس‌الفنون (قعرنه) مطالعه کردم جز 
جمله‌های کو تاه دعائی مثل : رحمةالله علیه » قدس سر ۵ ۳ قدس‌الله سرها لعز یز جر 


دیکر ندادند . 


۱۹۹ 


است . قدس‌الله تعالی ارو احمم وافرب‌سبل است الی المطلب الاعلیومتصد 
الاسنی ص ۱۶۱ 

گاهی میان دوجمله که مکمل یکدیگرند بی‌هیچ ضرورتی عبارت غلیظ 
عربی در می‌آورد و کلام را از فصاحت عاری می‌سازد : 

۰ چون سالك پحرام افتد » رجسع‌القم‌قری عادالمیشوم السی طبعه ‏ 
بطبیعت باز گردد و از سلولك صراط مستفیم منحرف گُردد . ص۱۲۰ 

و نیز مقدار زیادی لغات نامآنوس عربی که مخل بسادگی نثر فارسی 
است‌درمطاو ی کتاب بکار برده است نظیر : نواقض» مخادیم ار ض‌ر فضه » 
. یمکن که » صلبیه صغیره » فاسق‌معلن » ادمان شرب ۰ عروض مسرض 
عصات‌محمدی » امرار برفسوق » فوق‌الحد » هاویه هوان » مذهل‌ماسوی 
عدول ثمات » نوائب لیل‌ونپار » طبفقة بعد طبمه » مسلوب العقل . 

در صور تیکه‌هم در فارسی معادل این لغتمها هست وهم در عربی‌لغات 
مانوس‌وجود دار د که نویسند گان قدیم‌بکار برده‌اند » علت مسامحه نویسنده 
همان است که در مدخل این‌باب تذکر دادیم و از آن به‌لاقیدی و تکاسل‌و 
سپل‌انگاری تعبیر کردیم که مذهب مختار نویسندگان آن‌عصر است که 
مولف کتاب رشحات‌نیز از تاثیر آن مصون نمانده و بویژه که نقل‌قول‌مشایخ 
صوفیه هم مزید برعلت شده است . 

جنانکه فلا اشاره کر دیم علاو ه پر عبارتم‌ای عربی و جمله‌هایمعترضه 
و امثال و اشعار عربی مقداری آیات قر آن‌کریم و احادیث شریف نبوی و 
سخنان عرفای بر ک نیز درتضاعیف کتاب ضمن نقل گفتار مشایخ آمده‌است 
که غالبا با شر ح و تفسیر و تعبیرهای عرفانی همراه است وسوژلف هیچگاه 


از آیه تا حدیمی برای آرایش کلام وزیبائی سحن جنازکه معمول نویسندگان 


۱۳۰ 


نثرفنی درفرن ششم و هفتم بوده»استفاده نکر ده بلکه‌باید گفت» برخی از این 
عبارتما و جمله‌های ثقیل‌عین گفتاری‌است که نویسنده از قول مشایخ بزرگ 
نقّل و روایت کرده است . 

۳- ثر کیبات وصفی و اسمی فادسی : اکرچه مولف کتاب در 
تحت تاثیر اسلوب نگارش قسرن نم مقداری لغات ناماأنوس و ترکیبات و 
عبارات و جمله‌های عربی‌وارد نثرخود کرده » باوجود این؛ بدلیلی که در باره 
نویسندگان صوفیه بیان کردیم ؛ نثر کتاب رشحات به‌نسبت نثرفار‌ی زمان 
خودهم ساده‌تروهم روان‌تر وهم‌از جهت اشنتمال برتر کیبات وصفی واسمی 
و استعاری فارسی زمان خودهم ساده‌تروغنی‌تروهم پرمایه‌تراست . 

این تر کیبات که از پیوستن کلمات عربی با پیشوندها و پسوندها و یا 
اسمم‌ای فارسی می‌ساختند » دراین متن کم نیست که برخی از آنها نیز 
بنظر تازه و بدیم مینماید ازقبیل : 

سر کاردار : بمعتی پیشکار و مباشرزراعت - صحبت‌دار : بمعنشی 
مصاحبت : 

.۰ از بعضی سر کارداران ایشان می‌شنید که مزرعه‌های آن حضرت - 
( حواجه‌احرار) ازهزاروسیصد در گٌذشته است‌ص۴۰۴ ... گویند عبدالجمیل 
امام صحت‌دار حضرت خحضرعلیهالسلام بود . ص ۳۴ 

جویبان بمعنی میراب » تر کیب بسیار خوبی است و در لغتها نیز 
نیامده است : 

روزی براد رکلان من گویان گویان از دردر آمد که پسر اسد جویبان مرا 
ایذای بسیار کرد ص۵۴۰ همشیره‌بمعنی برادر رضاعی مثل : شخصی راکد 
به‌اين فقیر همشیره بود و اخوت رضاعی‌درمیان ما ثابت . 


۱۱ 


صاحب سق : به‌همین معنی که اکنون در کشاورزی متداول است » 
بمعنای مباشری که هنگام پائیزاراضی زراعتی را میان کشاورزان برای‌یکسال 
زراعتی تقسیم و نسق‌بندی می کند : 

.۰ وی می گفت که من صاحب نسق جویبارفرشیام که يك‌مز رعه‌است از 
جمله هزاروسیصد مزرعه حضرت ایشان . ص۴۰۵ 

مزدورگاه 4 ,و هرصیاح به مز دور گاه می‌ آمدند و يلك » دو مزدور 
می گر فتند و بخانه می آو ردند. ص ۷۱ 

گلزار مر کب از کل و پسوند زار: خواجه‌محمد پارسا قدس‌سره در آن 
روزدرمیان کلزاربودند. ص ۱۱۵ 

کله‌پوش بمعنی کلاه : ازپیری که‌درهری بیرون‌دروازه ملك» کله‌پوش 
می‌دوخت » یکدوسخن آشدا شنیدم . 

خحلاجا : در خلاجا شرمنده وسرافکنده نشینید . 

جوببار : مترادف مزرعه است : وی می‌گفت که من صاحب نسق 
جویبار قرشیام . ص ۴۰۵ 

با رکش چوبین: طبق میوه‌فروشان دوره‌گرد: بار کش چوبین بخدمت 
خواجه داده‌اند که این بار کش سیب برسرذهید . 

سراسیمه‌وار : بمعنی آشفته : وی سراسیمه‌وار ازعقب‌ایشان‌روان‌شد . 

معنی هر اسان و آشفته. 

نشان مند : ازسایرخلق ممتاز شود و نشانمند نکردد . 

رجا پرورد: فرمور این‌رجا پرورد است‌از وی‌کاری‌برنمی‌آید . 

چاردای: این فقیر ازدیوار چاردای‌خودرا بمدد جمعی به آن‌ر وی دیوار 
انداعتم ص ۵۴۷ گر د گریبان: جبه گر د گر یبان‌داشتم-هم زانومترادف‌هم نشین : 


۱۳۲ 


همنشین وهمزانوی‌تو بر آن اطلاع نیاید - دربندان: بمعنی محاصره‌کردن : 
یکبار» چمل‌روزدربندان بود و شنیدم که کسی می گفت که دروقت دربندان 
چنین و چنانل شد . 

صاحب عیار - هم‌هجره همدست - همنشین - همزانو - عیالمند 
جاشنی‌مند - نشانمند - بسیاردان - نعلین‌دار - گرمگاه ‏ گرء‌رو 
حرمت‌دار - سبکدستی - گاوچران : مرا نیز کیفیتی شد اما سیکدستی 
کردم و بروی چسپیدم . 

...من سید و عالم باشم کی تابع این سیاه‌گاو چران شوم ؟ ص۲۶ 

۴ - کلمات نو نندار : کامات با تنوین عربی که داخل در زبان 
فارسی شده دراین متن دیده میشود : 

مثل : شرعاً و عقلا : ... و درآن اهمال و امپال شرعاً و عقّلا جایز 
نیست قصداً او فعلا : فرشتگان اگرچه مجبول براطاعت‌اند و معصوم از 
مخالفت قصدا او فعلا . 

کاهی چند کلمه ننوین‌دار پشت‌سرهم می‌آورد : 

برطریق ذکر سهبار گوید : استغفرالله » قولا و فعلا و خحاطرا و ناظرا 
و سابقاً . 

بدیپة" عرقصد اصلاوفطعاً آباعن‌جد ازلا و ابدگ 
آنا فاناً . 

موذن راعن قصد بر آن داشته‌اندکه زودتر بانك نماز گوید . ص ۵۸۳ 

مافقیر ان اباعن جد ازمریدان و مخلصان حضرت ایشان بودیم . 

حق سبحانه‌ازلا و ابداً بذات خود ظاهراست . 

ولی باوجود این برخی از استعمالات متقدمان که جای گزیسن کلمات 
منون عربی شده دراین کتاب نیزهست 


۱۳۳ 


برغلانیه بجای علناً برسبیل اطلاق بجای مطلقاً بروجه اجمال 
بجای مجملا بظاهر بجای ظاهرا به‌حسب پاطن بحسب معنی بجای 
باطنا و معناً بتمام به تخصیص بجای تماما و اختصاصاً در دوام بجای 
دائماً به‌تقریبی بجای تقریباً بربدیهه بجای بدیپه : البته کلمه بدیة" هم 
استعمال شده است : و ابشان بدیم2" هریکی راجواب شافی گفته‌اند هرشیمه 
که از نتایج طبع مستعدان در میان می‌افتاد » بر بدیهه ایشان آن را رفسع 
می‌ کرد . 

معارف و حقایق بلند مردم را بی‌تحاشی برعلانیه دلیررمی گفت . 

هرجا لفظ حضرت ایشان برسییل‌اطلاق ایراد نمود مراد حضرت ولایت 


پناهی , . . الخ . 


۵ - الحاق (ی۱ ) معکلم عربی : برای افناده تعظیسم و بزر گداشت 


و احترام بتفلید زبان عر بسی (یای ( متکلسم به آخر صفت یا نام اشخضاص 


۱ - در برعی‌ازنامه‌های در باری که انشاء منتجب‌الدین بدیم | تا بكالجوینی 
صاحب رسائل سلطان‌سنجر است‌این (ی) بکار دفته‌است.... و بجانب امیر اسفهسالادی 
اجلی» کبیری» مویدی. مظفری» برادری » عضدالدینی» عمادالاسلامی, الب‌قراخحانی 
ارسلانی ادا الله تائیده نبشته یم و فرموده ... عتتبةا لکتبه‌ص ٩‏ سطرع ۱ چاب تهر ان 

ونیز دد نامه‌های رشیدالدین وطواط منشی اتسز خوارزم شاه ونیزدر نامه‌های 
بهاءا لدین محمد بغدادی منشی علاءا لدین تکش حوارزهشاه و صاحب التوسل‌الی 


ا لترسل دیده میشود . که درقرن ششم می‌ز یسته و معاصر بدیع اتا بك بوده‌انك . 


۱۳۳ 


موردنظر می‌افزودند و این رویه گویا از اوایسل قرن ششم بوسیله منشیان 
صاحب‌نظر درباری ابداع شده و بتدریج شیوع بافته است چنانکه ملف 
رشحات نیز در ساره چندتن از مردان مورد احترام از این بدعت پیروی 
کرده است : 

حضرت ولابت پناهی » عبیداللهی » حضرت مخدومی» مخدومی » 
استادی ‏ ارشاد پناهی » والدی علیه‌الرحمه » ارشادمابی . 

این فقیر در ملازمت مخدومی ‏ استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغقور 
گاه گاه بصحبت وی میرفت . ص۳۱ 

و مظابقه‌دادن صفت با مو صوق : دراين متن‌مطابق قاعده و روش نحو عربی 

صفت عر بی باموصوف آن هم از جمت افر ادو جمع‌و هم از نظر تذ کیرو تانیك 
مطایمه داده شده است : 

اف : مطابقه درافر اد وجمع : قدمانی مشایخ » کبارمشایخ » کبارخلفا 
و اصحاب ۰ عظمای موحدین » کبرای متقدميین » مشایخ متورعیسن 
عجایب اتفاقات ‏ کبار تلامذه ‏ نساء عارفات ‏ درجات عالیات 
عظمای مدققین» اعاظم مجتیدان » آیات بینات ازواج طاهرات 

همه‌چیز را کنجاشی بوداز مصالسح دنا و محار به اعدا و معاضدت 
ازواج طاهرات و غیر آن . 

باب‌ارسلان که ازقدمای مشایخ و از عظمای ایشان بوده‌اند . 

خحدمت خواجکا فرمودند که عمه من از نساء عارفات بود و بواسطه 
التفات حضرت ایشان به‌درجات عالیات رسیده بودند . 

ب - مطا بقه درمذ کر وم نث : صاحب کرامات و آبات جلیله » انفاس 


نیس کلمات قدسیه 4 ول تایه 4 امسور غر دمده» کمالات معنو به 


۱۳۵ 


اسماء ذاتیه » اعسال صالجه . طباع سلیمه . اخلاق مرضیه » 
خحصال حمیده . 

مشتمل پرفواید جزیله و عواید جلیله که نا گزیر همه‌سالکان و مریدان 
است . آن مراتب چون اجسام لطیفه به‌جای طبیعت می‌نشیند . 

۷ - چمع : دراین متن مانند دیگرمتنهای نثر فارسی درقرن نمسم : همه گونه 
جمع‌های عربی دیده میشود و درآن برای جمع مونث سالم و هم برای‌جمع 
مذ کر و هم برای‌جمع‌های مکسرمثال‌ها و نمونه‌ها زیاددیده مشود وبااینکه 
تعداد جمع‌های عربی دراین کتاب کم نیست ولی بااین وجود ملف بیشتر 
کامه‌های عربی را باعلامت جمع فارسی ( آن - ه۱) جمع بسته و از این‌راه 
بنگرخود صورت زیباتری بخشیده است و ما برای نمونه از هر کدام از ایسن 
جمع‌ها مقداری ذ کر می کنیم 

الف : چمعهای عر بی : ۱ - جمع مکسر: فقپا علمتا امراء 
کبرا » عظما ‏ اولیاء ؛ شمرا ندماء » عرفا » ذهاد »مخادیم » سلاطین » 
حکام » موالی » رسوم » مشایخ » خوارق » عقول » الخ . 

قاسم شقاول که اعظم صدو رو اقرب ندماء مجلس‌بودند باسایرامراء کبار 
شیخ ما گفتندکه بعضی مخادیم سلسله خواجگان چنین گفته‌اند . 

۲ - جمع با (ا ت ) : محفوظات » مکنونات » تاویلات » مات » 
مزارات » واقعات » کرامات ‏ طیقات » مفاوضات » تحریسرات ‏ 
محدثات » مضافات » خیرات » کیفیات » خطرات » رشصات , اشارات » 
اتفاقات » عصات » عارفات ء درجات ۰ سویلات » معظلماثت » خادمسات » 
حصومات » قابلیات ء استعدادات ؛ مر اسلات : 


پس باید که با عبارات و اشارات این عزیسزان را هدف ناوك طعن 


۱۳۶ 


و انکار نسازند . 

ازاین جمت به‌معظمات اهل حرم باز گشتی کرده . 

اتفاقاً کنی ز کی ازخادمات خواجه بیرون آمده . 

۳ - چمع با ( ین ) : سلمین » متقدمین » متأخرین ۰ محفقفین » 
سالکین » ظالمین » متورعین » متکلمین » مستغفرین » صاحبین » سایرین » 
ازاعاظم مجتهدان است و یکی‌از صاحبین او . ص ۲۳۴ 

وملالك ظالمین و تخلیص مسلمین از اشرار-پیش محهقین ثابت شده‌است . 

ب.جمع‌های فادسی : که با کلمات عربی بسته شده است . 

۱- جمع(ها) : خدمتپا. صحبتما » باطنها » غزلهاء نقشهاء حرفما؛مزرعه‌ها 
قریه‌ها » دیپه‌ها » تربیت‌ها » تفرقه‌ها خاطرها » اثرها ءشمع‌ها > رساله‌ها 


و صمت‌ها . . 


ز لها خوانده‌اند ونقش‌ها پرداخته‌وسازها نواخته صحیت‌های‌شگر ف 


۲ جمع‌با ران): طالبان » سالکان ناظران»حاضران» عزیزان»‌مریدان 
صالحان » مژمنان » خادمان » قاصدان » روحانیان » میتدیان » ملازمان 
قاصدان.. متعلقان »در حق صالحان ومومنان چگونه‌تصور توان کرد . 

اخلاص تمام به‌خادمان وملازمان ایشان داشته . 

مستعدان » معلمان » استادان » رفیقان » خوش طیعان » رسولان » 
مجذوبان » مشرفیان . 

سخنی از استادان و معلمان ایشان در میان افتاده بوده است » قاضی 
روم که از محمقان عصر بود. ص ۲۳۵ 


۱۳۷ 


قاضی روم درآن مجلس بتقریب ذکر مستعدان وخوش‌طبعان‌می کرد. 
ص ۲۳۶ 

از سنیان خراسان هراسان بودیم - آتامی‌گفته‌اند این ملایان صابون 
و اشنان‌من‌اند . 

باتوجه به‌نمودار مذ کور که خیلی باختصار کوشیدم » نتیجه‌بررسی‌ما 
این است که کلمه‌های عربی دراین متن که باعلامت اصیل جمم فارسی ر ان ) 
جمع بسته شده بردیگر جمع‌ها غلبه وفزونی دارد ودر مرتبه دوم جمع مکسر 
و جمع‌مونث‌سالم (ات) زیرا جمع با رون) اصولا وجود نداردوجمم بارین) 
نیز تقریباً همانست که ذکر کرده‌ايم و شاید چندتائی از قلم افتاده باشد . 

اب مطا بقه‌صفت و مو صوف‌فادسی : | گرچهبرخی از نویسند گان‌قدیم گاهی‌صفت 

وموصوف رادر افراد وجمع مطایقه داده‌اندولی چون اصولا" برخلاف‌قیاس 
است کمتر رعایت کرده‌اند ودراین متن نیز فقط یکی‌دومور ددیده‌شده‌است» 
مثل : دختران صحرا نشینان . 

درراه بجائی رسیده است که طایفه‌ای از دختران صحرا نشینان به آب 
در آمده بودند . ص ۱۷۲ 

٩‏ اسم‌جمع: اسم جمع چون‌مردم » طایفه » در صورتیکه درجمله فاعل‌واقع 
شود فعل‌راجمع‌می آورد : آن‌را سنت‌حسنه نام نپاد تامردم به آن عم لکنند. 
تجویز کرده بودند که‌مردم درملازمت ایشان باشند . 

طایفه‌ای که دراین میانه‌اند وآرزوی طریقت‌دارند . 
عیدقربانی بود که خلق ازمصلی باز گشته بودندومر دم‌بسیاردره‌لازمت 


حضرت خواجه‌می رفتند . 


همه خلقر و درآن دارند . 
0۰- هر کس : برای (هر کس) که‌ازمبمممات مر کب‌است در جمله فعل را جمح 
آورده است . 
هر کنس دست‌وپای شستند وبسایه رفتند وبخواب‌افتادند . ص۱۱۵ 
هر کسی به‌منزلی نزول کردند . 
و گاهی نیز فعل‌رامفردآورده است : هر کس بگوشه‌ای افتاد . ص۱۱۵ 

۱- ضمیر اشاده: ضمیر اشاره آن واین که به‌اینان و آنان جمع‌بسته میشود 
دراین متن بجای‌اینان و آنان» در همه موارد از ضمیر متفصل جمم (ایشان) 
استفاده کرده » فقط گاهی (اینما) نیز دیده میشود . 

۲ صمیر منفصل او - وی: ضمیر مثفصل سوم شخص,هرد (آو-وی)دراین 
مثن‌اختصاص بذویالعقول‌تنها ندارد وهرجاکه اقتضا کند در آید وبه‌هر اسمی 
اعم ازذات ومعنی وانسان‌وحیوان‌و نبات‌وجماد باز گشته است‌وازدوصورت: 
او-وی غالباً (وی) بکار رفته است . 

سالپا ملازمت وی کرده وازخواص اصحاب ومریدان وی‌بوده‌است‌وبا 
وی‌سفرخوارزم و بغدادکرده‌بود ومن‌اول‌درمرو باوی ملاقات کردم‌و به‌وی‌تردد 
و باز گشت نمودم و بصحبت وی تب رکث می‌جستم و وی اکرام من بغایت 
می نمو د ۰ 

ناگاه خار پشتی مرده برروی آب ظاهر شد » ایشان‌ویرا از آب گر فتند 
ودست‌مبار له دروی می کشیدند . 

از قازی مشاهده کردم که ویرا بصاحب جمالی تعلق‌شده بود . 


درائنای ذ کر متوجه به‌این قطعه لحم صئو بری شحل شود که‌اورابه 


۱۳۹ 


مجاز» دل گویند . 

در صورت‌مرجان که‌افق معادن‌است تجلی کند » وی‌اقرب معادن است 
بمرتبه ثیات که دروی نشات‌و نموهست. 

دريك‌مورد برخلاف‌قیاس »ضمیر منفصل‌مفرد (وی) » مضاف و موصوف 
واقع شده است . ص ۶۰۲ 

شایدبعضی مردم اعتراض کنند که وی عامی را پیش‌روی دانشمندی 
دفن می کنند. 

۳- بر ای احتر ام فاعل- برای فاعل مفرد از نظر احترام به‌شخصیت و 
برر گك‌داشتاو فعل راجمع آورده‌است واین‌رویه‌در سر اسر کتاب‌نسبت‌به‌مشایخ 
بزر کث وحتی برحی ازباران واصحاب خواجه نیز مطرد است. 

... حضرت ایشان فرمودندکه خدمت نظام‌الدین درتاشگند در منزل ما 
مهمان بودند وما مد م ایشانرا مختنم دانسته درخدمت آشان بودیم . 

حواجه‌علاعالدین عطار دراصل ازخوارزم بوده‌اند . 

حضرت‌خواجه بهاءالدین قدس‌الله تعالی سره درمجلس تعزیه حاضر 
بودند . 

مولانا شیخ‌زاده از کباراصحاب حضرت ایشان‌اند . خدمت مولانا 
که‌شب به منزل می‌روند . 

۴سعنوآن: دراین‌متن درمورد خطاب وعنوان ؛برای قطب وپیشوای بزرکث و 
مشایخ درجه اول کلمه «حضرت) وبرای سایر مشایخ (حدمت مولانا) بکار 
برده شده وخدمت نظیر کلمه (جناب) است و نیز در این کتاب هر جا عبارت 
(خواجه بزرگث پاحضرت خواجه بزرگ) بطور اطلاق دیده میشود » مقصود 
خواجه‌باعا لدین محمد نقشبند بخاری و (حضرت‌ایشان) منظورخواجه‌عبیدالله 


احرار و (حضرت محدوم » متصود مولانا عبدالرسمن‌جامی است . 


۱۳۰ 


۵-هر چگاه: دراین متن کلمه هرچگاه (بجای هر گاه) استعمال کرده است‌این 
قید م رکب رابه‌این صورت» حقیر درلغت نیافتم جزلغت (هرچگونه) که به 
همین معنی درالتفمیم ابوریحان‌بیرونی آمده است : 

... گفتم حدیث صحیح است که‌هرچگاه حق سبحانه بنده را بدوستی 
کیرد » دوستی اورا دردلمای بندگان خود اندازد . ص۱۱۶ 

۰ وهرچگاه که‌ویرا بطبع وی بازگذارند »غیرآن امر بی کیف »هیچ 
چیزدیگر دروی ظاهر نخواهد شد . ص ۴۶۹ 

۶- بعده۵: در چند مورد دیده‌شده که بجای ( بعداز آن ) کلمه (بعده) استعمال 
کرده است . 

۰ بعده فرمودندعلمی که سیب الم و تشویش‌تو شده است من کی ترا 
فر مودم. ص ۰۶ ۶ بعده‌تکر ار شغل و کثرت عمل » کیفیت‌بی‌خودی دروی متزاید 
میتده . ص۲۸۷ 

۷- صفت اذاسم و (ب)ا نصاف : با اسم وبای اتصاف‌صفت ساخته است کهبر 
بلاغت وزیبائی جمله افزوده است . 

بر ادران ایشان مردم بناموس بودند ص ۱۴۱ خدمت مولانا نظام‌الدین 
بسیار بقوت‌بودند ص ۱۹۶ جوانی بوده است بغایت بجمال که‌حضرت‌خواجه. 
بزرگ‌وی راصید کر ده بودند . 

۸ میم (ستین ها بر منفصل‌جمع: در برخی موارد ضمایر منفصل جمم ماو 
شمارا با ران) جمع بسته است » شاید در تداول عامه مردم مساوراعالنهر 
معمول بوده است: مثال 

۰ در باطن شمایان اورا این‌همه وقع باشد وسخن اورا درشمایان‌این 


همه ناد بود. ص ۵۳۳ 


۱۳۱ 


میگفته‌اند مر | جر م شده است که ان (خان‌او ز بلف) مایان‌رامی کشند. 
ص ۵۸۸ . 
۰۰ ومایان در هقدهم میر ویم . ص ۵۹۰ 


ایشان را نیز حکم کشتن بود اما » مایان نخواستیم که چراغ این‌عز یز 
کته متس ص‌‌ ۵۹۰ 


٩‏ همچنینو همچنان : دراین‌متن همچنین وهم‌چنان‌را بجای این‌چنین‌و این 
طور استعمال کرده 
مولانا سیف‌الدین بالاخانه کفته» آری هم‌چنین است . 
فرمودند تو دو کس‌مرا کشته‌ای که در همه روی‌زمین سیم خو دنداشتند 
و همچنین دو کس مرا کشته‌ای . ص ۶۱۴ 
همانا مقصود ایشان بود کهمر | معلوم شود که همچنین مردم در کرد ایشان 
میباشند وهمچنین مشغولیپا می‌دار ند . 
ونیر دريك‌جا راین‌چنین) را جمع بسته وجمله رابه‌محاوره‌نز ديك کرده 
است : ایشان می گفته‌اند که چرا این‌چنین‌ها می گویید وبخاطر می‌آورید ماه 
شمایان را بشمهر می‌بریم . ص ۵٩۹۰‏ 
۲۰_چنا نجه بجای‌چنا نکه ۰ بکار بر دن‌چنا نحه بجای چنانکه ونیز استعمالا گر 
چنانچه که در نثر قدیم کمتر مورد استعمال داشته است.۱ 
حزن قوی فرو گرفت چنانچه بیطاقت شدم . ص۲۲۴ 


بند گر آن‌از آهن برپای من پیداشدچنانچه‌قدم بدشواری بر می‌داشتم»ص ۲۲۳ 


۱- مرحوم بهاد می‌نویسند : بین‌چنانکه وچنانچه فرقسی‌نیست وهسردورا در 
موردشرط و تشبیه بیانی ومانند آنهاذکر کنند درهر صودت در کتاب کشفا لمحجوب 


و تد کر ةاو لا لیاء و نفحات‌الانس‌اثری ارحرف ز برع مر کب حنا نچه پیست , 


۱۳۲ 


مرا بتمام ازمن ربودند » چنانچه ندانستم که بچه کیفیت نشستم . 
جنانحه هشتاد گوسفند به‌حسهت بریان تشها کشته بودند . ص ۶۱۰ 
-٩‏ گنجائی: استعمال کردن اسم مصدر گنجائی‌بجای گنجایش: 
بحق سبحانه اتصالی وارتباطی حاصل بود برسبیل دوام که‌در آن هیچ 
چیز کنجائی نداشت . ص ۴۴۳ 
اما در قوت مدر که » که مسمی‌بالقلب است همه‌چیز را گنجائی بود از 
مصالح دنیا ومحاربه اعداء ص ۴۴۳ 
دل اورا به‌مز کور ارتباط وجمی شده که غیر مذکور دردل واندیشه‌او 
گٌنجائی ندارد . ص 
۲ ب‌بجای با :غالباً درمواردیکه‌باید(بای‌معیت) آورده شود(ب) استعمال 
کنكد , 


ل 


ی 
جمعی از تر کال ولایت کش که‌مرید شیخ‌زاده بودند پمولافا شیخ‌محمد 
درمقام حصومت‌شده‌اند. ص ۵۴۲ 
بعدازوضوء کامل و باداب تمام پیش ایشان بنشست . 
ببائید تایمم طعام خوریم - دیده‌اند که بپای برهنه پشته خار در هم 
می کشند . 
باضطر اب ازجای جستم .- هم جمله به‌حجره آمدیم ص ۱۸۰ 
مرا بددوش چندان آشنائی نبود . ص ۱۸۰ 
از اینگونه جمله‌ها که‌یجای (با) » (ب) را بکار برده فراوان است . 
۳ یاژ : باز بمعنی قید مدت (قیدبیان‌مدت) بروش قدماء استعمال کرده است‌و 
بسیار مطلوب افتاده است . 


از خر دسالی باز» طریقه من چنین افتاده است‌ص ۱۸۲ ازرو ز باز» که‌این لفظ در 


۱۳۳ 


زبان مبارلثایشان گذشته . ص ۱۰۱ 

حضرت ایشان را ازسه و چهارسالگی باز » نسبت آگاهی بجناب حق 
سیحانه‌حاصل‌بوده است . ص ۰۳۹۱ 

۴ تصغیر : بروش قدما گاهی کلماتی را با (ك) تصغیر کوچك می کند که 

چندان ضرور نیست وتناسیی نداردآنمم بعداز (ی) مصدری: 

گفتم فقیری‌امازخادمان مولانا سعدالدین کاشغری و مکتب داریکی‌میکنم 
فرمودندکه مکتب‌داريك مکو و به‌تصغیر نام مبر که مکتب‌داری کاری‌بزر کث 
است . ص ۳۰۷ 

جوانی‌غنیمت است چندروزی ریاضتکی برخود می‌باید نم‌ادو کنجعی 
می‌باید نشست . ص ۲۶۹ 

پرسیدند که برای یاران چه خواهید پخت » شیخ‌محمد گفت : مرغکی 
و کر نجکی در تحاطر دارم. ص ۵۰۱ 

۵ - قبد حالت : قید حالت‌یا صفت‌فاعلی حالیه » مثل : خندان گریان»لرزان 
در این متن همواره تکرارمیشود : گریان گریان. خندان‌شندان » گویان گویان 
واين تکرار برلطف کلام افزوده است . 

گریان گریان حال‌خود باز گفته وی را شفیع آورده . ص ۲٩‏ 

سوارشدم و تازان تازان روال شدم . ص ۵۸۵ 

التفات حضرت ایشان کمند جذبی در گردن جان‌من‌افکنده کشان کشان 
بجانب خو دمی دوانید. ص ۵۸۵ . 

بسخن در آمدند و گویان‌گویان گرم شدند . ص ۶۱۵ 

گریان گریان‌ا زد در آمد که‌پسر اسدجویبان مراایذای‌بسیا رکرد. ص ۵۴۰ 


درراه»زمان ز مان توقف می نمو دندو لحظه لحظه م کث می فر مودند. ص ۶۵۶ 


۱۳۴ 


این عبارنها و نظیر آنها همه از نمونه‌های خوب و فصیح نثر رشحات 
اس ت که در نفحات‌الانس ومشابه آن دیده نمیشود . 

۶ - اسم مصدد: از صفت‌عربی باالحاق (ی)مصدری یا(ی) اسمی به آخر آن 
اسم معتی يا اسم مصدر ساخته است مثل : واعظی » شیخی » تسرجمانی » 
مم‌جوری و جر آن . 

وی را در مقصوره مسجدجامع‌هرات بو اعظی نصب کر ده بو دند. ص ۱۷۹ 

از بس مشغولی داشتند گوئیا عین این نسبت شده بودند . ص ۱۲۲ 

ا رما شیخی‌می کردیم در این‌روز گارهیچ‌شیخی یافت‌نمیشد. ص ۵۳۲ 

حواجه عبدالخالق غجدوانی فرموده‌اند : در شیخیرا بند ‏ دریساری 
راگشای » درخلوت را بند» در صحبت‌راگشای - از مجاورت آن‌کعبه غزو 
اقبال محرومی روی تسود ص ۸ مولاساسیف‌السدین بدا نغ مردودی متسم 
شد . ص ۱۳۶ 

۷ - قبود و صفات و متمم فغل بعد از فعل : دراین‌متن بخصوص آن‌قسمت 
از نثرکتاب که مربوط است به نقل فول مشایخ بزرگ و شرح‌حال وتفسیر 
احادیث و بیان عقاید این طایفه. در برخی‌از جمله‌ها قیود و صفات و گاهی 
مفعول و متمم فعل ر | بعداز فعل‌می آو رد که موجب روانی‌وسادگی کلام است 
وسخن را بزیان محاوره و تخاطب نزديك‌می کند . 

خواجه بپاء‌الدین است که بار دیگر بدنیا باز آمد » با هزار کمال زیاده 

ص ۲۷ ۱ خو اجه‌غر یب را چپار خلیفه بوده است که مد کورمیشود. همه سالك 
رشاد و صاحب دعوت ارشاد . ص ۵۵ 

ایشانرادو فرز ندبزر گواربوده‌است»هردو عالموعامل وعارف و کاملص ۷۲ 


نظر در قدم اشارت دسر عت سیر سا لگ دود . در قطسع مسافات هب‌می وطی 


۱۳۵ 


عبات خود پرستی ص ۴۰ 
بدرخانه ایشان آمدم » درنهایت‌ملالت و خجالت 
طریقه پسندیده داشت. درتربیت مریدان ودعوت‌خلق بحق سبحانه 
روزی حضرت ایشان دردهی بودند » درخر گاهی نشسته 
ازاین گو نه جمله‌ها که موجب پرمایگی و زیبائی نشر است به تقریب‌در 
این متن فراوان دیده میشود . 

۳۸ (ی) تمناو آارزف (ی) شر طبه : در موارد تمئی و آرزو بسروش 
نویسندگان قدیم(ی)را در آخر فعلی که‌درمقام حسرت و آرزو استعمال‌میشود 
بکار مسرد وهم‌چنانکه بعداز ادات شرط نیز غالماً (ی) شر طیه‌می آورد . 

۱ ئمنا و آرزو : 

چه بودی ا گر حکیم» سیاه‌جرده بودی ص ۲۲ 

درخاطر همه افتاده که چه سعادتی بودی اگرحضرت ایشان دراین‌محل» 
در این منزل تشر بف‌داشتندی.ص ۶۵۰۱ 

این تمنی بردل‌می گذشت که کاشکی حضرت ایشان‌را بساسلاطین وحکام 
احتلاط و آمیزش نبودی ودرزاویه‌ای و طن‌ساختندی‌تا به‌ازاین بحال طالبان 
پرداخعتندی. ص ۵۹۶ 

۲- شرط و جرا: 

اگر او نیزحقیقت‌را بشناختیء آن اناگفتن ازوی مبول‌بودی‌ص ۳۲۱ 
اگر قابلیت وی بیشتر نبودی متصرف ممالك نشدی ص ۲۱۷ 

اکر فرضاً ده‌باردر آمدندی» هربار بصورت دیگر برآمدندی . ص ۵۷۶ 

۹ - مضادع اخسادی بجای التزامی : گاهی‌مضار ع اخباریرابجای‌مضار ع 


العرامی بکار برده است مشال: 


۱۳۶ 


اکر این‌مرده را قطع‌می کنند (بکنند) من‌می‌میرم واگر قطع‌نمی کنند 
(نکنند) مرا مرده کشی می‌باید کرد . ص ۴۵۵ 

فررمو دندا کُرشما می گریزید» همه اهل سمر قندباسیری می‌افتند. ص۵۲۸ 

باخود گفتم اگريك‌قدم دیگر پیش می‌نمی » ازار نیز میرود . ص ۲۲۳ 

اکر بیش‌ازین بسفرسعی‌می کنم» بیم‌هلااست . ص ۶۲٩‏ 

این‌بار کش‌برسرنهید ودر کوچه‌ها و بازارهای بخارا می گر دیدو سب 
می‌فروشید ص ۱۴۱ (بگردید » بفروشید ) . 

شنیدم که می‌فرمایند: عبدالاول ! بغراغت می‌عسب که همه کارها بتمام 
کفایت شده است . ص ۶۰۱۴ 

( امر مستمر بجای‌امر ) . 

۰ - در فعل بیشو ندی : چون در آمدن» (می) علامت اخباری‌و (م) علامت‌امر 

منفی را پیش از پیشوند بکاربرده‌است مثل مدرای . 

وقتی مودن‌بانك نماز می‌دادند باز به‌مسجد می‌در آمدند . ص ۱۱۴ 

گفتند خیزو دیگر برین‌صفت پیش‌من مدرای . ص ۳۳۱ 

مراگفتند دراین راه چون می درائی . ص۴۵۹ 

۷- شعر دد دشحات : 

در معن رشحات چون دیگر کتب صوفیه مانند مسرصادالعباد و اسرار 
التو حید و نفیحات الانس مقداری شعر فارسی وجود داردکه به نسبت حجم 
کتاب چندان نیست و مولف کتاب نیزدر نقل این‌اشعار توجمی بالفاظخوب 
ومعانی رنگین نداشته بلکه برای ادای مطلبی ویا اثبات منظوری‌چند بیتی 
نقل کرده با بدانها تمثل جسته‌است‌و کاهی نیز درسوق سخن باقتضای حالو 


مقام اشماری ازخود وبا از یکی‌از مشایخ آورده است و درنتیجه اشعاری که 


۱۳۷ 


نقل شده جز آثار متقدمان و چند غزل از مولانا جامی » بقیه اشعار ازحیث 
لفظ و معنی چندان قابل توجه نیست . 
بطور کلی نمقّل شعر فارسی در رشحات بچند گونه است : 
الف - اشعاری که اثر طبع‌م و لف کتاب است‌و آن عبارت از دوقصیده 
است در مدح‌طریقه نقشبندیه‌و گریزبه ستایش و منقبت خواجه عبیدالّهاحرار 
ويك رباعی در ماده تاریخ آتمام کتاب‌رشحات » قصایدی کهم و لف‌ساختهاست 
رویمم‌رفته از حد متوسط نیز پائین‌تر است با توجه به‌این‌نکته که اصولاشعر 
فارسی هم‌در قرن‌نهم مانند نثر دچارانحطاط شده بود لذا این قصاید نه‌ازحیث 
جمال اسلوب مطلوب نظر است‌ونه از لحاظ کمال معنی درخورتوجه » مطالب 
ومضامین آن نه عمقی دارد و نه‌فکر نازه‌ای » بلکه مقداری مضامین عادی 
پیش‌پا افتاده‌با برخی اصطلاحات عرفانی بم آمیخته در قالب الفاظی سست 
و نا مضمجم برشته نظم کشیده است : 
یکی بمطلم این است : 
پار برداشت پرده از رخسار این تمشون يا اولی الابصار 
که دارای هیجده بیت است نظی رهم 
گاه مسئور در پس پسرده گاه مشمور برسر بازار 
مشتی الفاظ میان‌تمهی و خالی از هر گو نه‌شورو احساس وحال عرفانی. ص ۴۸۵ 
قصیده دوم که در پایان کتاب درج شده به این مطلح وشامل پنجاه‌بیت 
است : 
نقشبندیه عجب طایفه‌پر کار ند که‌چوپر گار دراین‌دایره‌سر بر کارند 
که حسن مطلع این قصیده گویا درهمان‌جناس خط و جناس لفظی است 
که میان پ رکار و پر گار و بررکار وجود دارد » دراین قصیده پنجاه بیتی که 


۱۳۸ 


هفت بیت آن تضمین از غزل معروف مولانا جلاالدین محمد مولوی رومی 
است که کاتب رشحات و پا خود مولف کتاب سمواً بجای عارت روم(عارف 
جام ) نوشته است . ۲ 
هفت بیت از غزل بی بدل عارف روم 
که همه باخبران واله آن‌گفتارند 
چون‌صدف گوش‌نه وجای‌ده اندردل صاف 
این غزل را که بجز عقد درش نشمارند ۲ 
(هله‌هشدار که در شپر دوسه‌طر ارندح که بتدییر کلاه‌ازسرمه بر دارند ) 
در این قصیده نیزمقداری اصطلاحات مذهبی‌وعرفانی ومقداری‌مضامین‌عادی 
را در قالب الفاظ ی که از قصیده اول قدری بمتر است تلفیق کرده و بمدح 
حواجه عبیدالله احرارقطب سلسله طریقه نقشبندیه حسن‌ختام بخشیده‌است . 
ب _ ضمن شر ح‌خال‌مولاناعبدالررحمن‌جامی؛چهار غزل هريك‌بمناسبتی 
از اونقل کرده است که یکی در مدح رسولا کرم (ص) و دیگری در مد ح‌مولا 
علیامیر المو منین علیه ا لسلام وسومی در هنقبت حضرت آمام‌حسین سیدالشهدارع) 


است و چهارمی در شکایت ازمر دم‌بغداد است که‌مولانا جامی را آزر ده‌خاطر 


۱ - ددهر سه نسخه خحطی : بر - می مج که در اختبار حقیر است(عارف 
جام ) است‌فقط در نسحه چایی هندوستان( عارف روم) است لذا حدس‌زدم که‌ممکن 
است این اشتباه بمو لف نیز دست داده باشد . 

۲ - این بت‌هم از نظر الفاظ و تلفیق کلام‌دهم از نظر مضمون دد منتهایر کا کت 
و ستی است . فتامل . 


۱۳۹ 


کرده ۱ و نیز قطعه وغرلی در مردیه خحواجه احرار که در بایان کتاب مخدر ج 


است . ۲ 


جند رباعی و يك‌قطعه از خحو اجه علی‌رامتینی معروف به (عز یز آن) 


که گویادرمیان‌مشایخ نقشبندیه جز مولاناجامی » فقط ایشان‌شعرمی گفتندوا گر 


۱ - رشحات ص ۲۵۵ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۱ 

۲ - مولانا جامی علاوه بر قطعه و غزل مذ کود يك تر کیب‌بند بسیار گسرم و 
شودانگیز درسوله مر کث خحواجه عبیدا لله‌احرار سروده است که در کلیات دیوان‌جامی 
درج است و آن مرثیه‌حا کی از نهایت ایمان وارادت قلبی‌مولانا به پیر ومرشدطر یقت 
خویش است و برای نمونه بند اول آن دا درج می کنیم . 

موج دزن می‌بنم از هر دیده طوفان غمی 
میرسد بر گوشم از هر لب صدای ماتمی 
اهل عا لم را نمید انم جه کار افتاده است 
اینقدر دانم که درهم رفته‌کار عالمی 
ر اشكك محتاجان بهر سوسایلی بین‌غرقه‌خحون 
کز بسیط مکرمت طی‌شد بساط حاتمی 
راستی رابود پشت. از دوری‌او دود نیست 
گر بسه پشت راستان افتد زبار دل حمی 
تا بماهی دفت آب چشم محنت دیسدگان 
ز ابر محنت‌هر گزاین‌سان برزمین نامد نمی 
کشت مشرق » مفرب آن آفتاب عالمان 
بعد ازین مشکل بر آید صبح عرفان دادمی 
هر کجا داغی‌است از مرهم بر آددروی ليك 
دا غ هجر اهل دل را نیست روی مرهمی 
خو اجه رفت وما بدا غ فررقتش ما ندیم اسیر 
کم مبادا هر گز از فسرق مسریدان ظل پر 


۱۳۰ 


میگفتند بپتر بودزیر | آنمقداری که دراین کتاب نل‌شده 3 چنگی بدل‌نمیز ند 


نمو نه را يك رباعی ذ کر می کنیم : 


رباعی 
چون ذکر بدلرسد دلت درد کند آن ذکر بودکه مرد را فر د کزد 
هر جند که خصاصیت آتش دارد لیکن دوجپان بردل توسرد کند 


۵ گذشته از شاعرانی که ناو نشان آنٍن معلوم بود وذکر کردیم » 
بقیه اشعار در رشحات‌نقل قولی‌است ازمشایخ این‌طایفه که‌هنگام سخن گفتن» 
به آن اشعار تمثل و استشپادجسته‌اند ولی از گوینده‌آن نام نپرده‌اند» بیشتر 
این اشعار ضمن گفتار خحواجه‌عبیدالهاحرار مندرج است که غالبا از جلال‌الدین 
محمد مولوی واز مثنوی شریف‌است و جر اینما چندر باعی وجند تلبیت 
است از شاعران دیگر که‌از جمله يك رباعی از قول پوریای‌ولی است که از 


حبث لمظ و معنی دلپسند ودلاویز است‌وبرای تیمن و حسن‌ختام این مقالد کر 


می کنیم : 
رباعی : 
جانا ماد خانه رندی جندند با مسردم کم عیاد کم پیو ند ند . 
رندی جندند کس‌نداند جند ند بر نسیه و نقدهردوعالم نعندند 


۱*۱ 


۷ 
روش تصحیح کتاب 


برای تصحیحو تمذیب کتاب‌رشحات عین‌الحیات چم‌ارنسخه دراختیار 
داشته‌ام که سه‌نسخه از آنما خطی و يك نسخه دیگر چاپی است ‏ ازچاپمای 
معمولی هندوستان که خصوصیت هريك‌از آنما را ذیلا شرح می‌دهیم : 

الف: اسخه ( بر ) : نسخه خطی است‌متعلق بموزه بریتانیای کبیر که 
بغماره ۲۱۲ ۲۲() ثست شده و عکسی از آن در کتابخانه مر‌کزی دانشگاه 
تر ال موجود است . 

این نسخه دارای ۲۲۱ ورق و ۴۴۲ صفده بقطع وزیری و هر صفحه 
آن دارای ۱٩‏ سطر اس ت که باخط نستعلیق خوانا و روشن ويك‌دست کتابت 
شده » حتی آیات‌قر آنی و احادیث نبوی و عبارت‌های عربی‌هم > باهمان‌قلم 
و باخط نستعلیق » ولی بی‌اعراب است و هیچ امتیازی میال نظم و نثر وجود 


ندارد هُ فط سر فصل‌ها و عنوآنسا و کلمات فصل کننده جون : شعر 3 ست ه 


۱۴۲ 


مصر ع ؛ قطعه و رشحه بامر کب قرمز نوشته شده و . صفحاتش فاقد هر گونه 
تذهیب و آرایش و جدول‌بندی است ولی دراین نسخه کلماتی ازقبیل : شعر» 
بیت. » مصراع و قطعه کمتر بکاررفته است . 

این نسخه که علامت اختصاری آن ( بر ) است » نسخه‌ای است کامل 
و مضبوط و دارای‌رقم و.تاریخ کتابت واضح و .اقدم نسخه‌هائی. که حقیر 
دراختیار داشته‌ام زیرا بعداز مقایسه باسه‌نسخه دیگر معلوم شد که درسراسر 
کتاب » افتادگی و سموالقلم.کانب نقریباً ازده مطرنجاوز نمی کند . 

تاریخ کتابت این نسخه بیست‌ودوم رجب‌سال ۱,۷۴ هجری قمري است 
و عين عبارت کاب درپایان نسخه چنین است : 

تمت‌الکتاب بعون‌الملكالوهاب‌فی‌یوم‌الار بعا ۲۲شهر رجپ‌الم رجب‌سنه 
۴ باده سرقند فردوس مانند ‏ خداوندا بحق نيك‌مردان _ که افعال 
بدمانيك کردان . مسودهالعبد محمد شادی بن‌حاجی بحیی غفر لسهما . 

اکرچه این نسخه دراواخر قرن یازدهم کتابت شده و رسم‌الخط آن با 
اصول املای جدید است » ولی برخحی خحصایص املاثی و رسم‌الخطی قدیم را 
حفظ کرده و چون این نسخه دارای برحی استعمالات‌شاذ دستوری نیز هست که 
در نسخه‌های‌دیگر دیده‌نمیشو دشایدبتوان‌حدس زد که‌این نسخه ازروی‌نسخه‌زمان 
مولف استنماخ شده باشدو کاتب نیز مردی‌امین و باسواد بوده‌است‌وما برای 
نمونه چند مورد آن‌را ذکرمی کنیم . 

۱ - کلمات مختوم‌بالف.ممدود و با اسم ممدود عربی درحال‌اضافه 
علامت اضافه آن همزه است » مثل خواجه اولیاء کبیر » عظماء امت ؛ آباء 
کرام امراء سمرقند» ایماء لاریبی » خلفاء اربعه: 

مولانا علی‌طوسی از عظماءعلماغ زمان‌بودندص ۴۱۳ ولی‌علامت‌اضافه 


۱۴۳ 


کامات مختوم به‌الف مقصورو کلمات فارسی مختوم به‌الف درحال اضافه 
همان ر ی ) است . مثل : 

ممتدای سالکان و راهنمای طالبان» مقتضای همت. اقصای تر کستان» 
میرژای شما . 

۲ - کلمات مختوم به رالف ) و (رواو) درصورت اضافه به ر ی ) 
نسبت و مصدری و وحدت يك ( ی ) دونقطه می کیرد مثل : 

دانایی » شنوایی » کدخدایی ‏ شمس‌الائمه حلوایی . 

می‌خواهم بویی ازحقیقت بمشام مارسد » هرسویی می‌پویيم » درمیان 
ما » مایی و تویی نباشد . 

استنشاق هوایی کر ده‌اند » ویرا در صحرایی دیده‌ادد » عصایسی سطبر 
شبانی دردست است . 

۳ پ‌و چ » خواه تشبا و منفصل و خواه متصل بصورت ب و ج 
و غالباً بی‌نقطه است جنانکه . خون بهلوی اوجکید . 

۴ - کلماتی چون صلوة - ز کوة - رحمن , اسحق ؛ اسمعیل صورت 
رسم الخط ب قرآنی و عربی خود را حفظ کرده است . 

۵ - آن و اين اسم اشاره غالباً یکلمه بعداز خود پیوسته است مثل : 

آنطایفه - اینطایفه - آنوقت - ایثواقعه - آنمحل بت آنموضع _ 
آنست . ایئست , 

۶ - عدد ترتیبی سوم و سیم مطلما بصورت سیوم نوشته است . 

۷ - علامت‌تشدید مطلقا نیست‌حتی‌درعبارات عربی : سبوح قدوس ۰ 
میسر تجلی» متجلی . 

۵-۸ غیرملفوظیا بیان حرکت دراتصال‌بعلامت‌جمع( ها ) در کتابت 


۱۳۴ 


می‌افتد مطلقاً : نقطمها- نکتما - غلبا - گریها - تعرها - سنکچها - خیلمها - 
تامما - قمالما - زاویما- خواجها اندیشما . 

: فعل رایط ر است ) غالباً بکلمه قبل از خود پیوسته است مثل‎ - ٩ 

منسوبست - از لوازمست - واجبست - آنچه مقصود طالبست ۰ - 
رحمت عامست - شپادنست - خواجگانست - پیش شمسا سذن گفتن سا 
بیش رمیست . 

۰ کلمه گزاردن بمعنی بجای آوردن مثل نمازگزارهمه جاگذاردن 
نوشته است . 

۲ - ( را ) علامت مفعول غالبا بما قبل خود متصل است : 

هر کرا - ویرا - مبتدیرا ب ایشانرا - ر دپاترا - خدایرا ‏ اصحایرا - 
درویشاترا - کسانرا سمنت‌نپادنیرا - قرآنرا . 

۲ - ( 2 ) فارسی مطلقا بايك سر کش است : کاهی-کفت - حکونه - 
ابویکرمادیکر است . 

۱۳ _ کلماتی‌چون فضایل- مسایل وسایل مطلها با ر ی دو نقطه ) است : 

نقل شمایل و فضایل ایشان . 

۴ - کلماتی چون ( بی ) از ادات نفی پیوسته بکلمه بعد است : 

بیحد - بیکاری - بیطاقت - بیرنگ - پیدست - بیخودی . 

۵ - دراین نسخه برای تمیزدادن نظم از نثر بجای استعمال کلمانی 
چون : شعر - بیت - مصراع غالباً این علامت (۵) بکار برده است . 
بب نسخه مج : متعلق است بکتابخانه مجلس شورای ملی که بشماره ۸۲۰۱ 
دردفتر فپرست کتب خطی کتابخانه بثیت زسیده است . 

این نسخه که علامت رمزی آن (مج) گذاشته‌ايم انسخه‌ای است‌بطول 


۱۳۵ 


۵ر ۲۲ سانتی متر ودارای ۳۴۰ ورق و ۶۹۰ صفحه بقطع وزیری و هر صفحه 
٩سطر‏ است وبرروی کاغذ هندی مره زده با جدول‌های لاجوردی و طلاثی 
بخطنسخ روشن‌خوانا ونسبتاً خوب تحریر شده است » سرفصلها وعنوانهاو 
کلمه‌های ممیزه ازقبیل : 

بیت -شعر»مصراع- مثنوی - قطعه‌ورشحه‌ونیز آیات‌قر آنی‌وعبارتهای 
عربی همه با خط نسخی جلی‌تر از خط متن وبامر کب قرمز است و عبارات 
عربی غالباًبا اعراب است و گاهی نیز آیات وعبارتهایعربی بامر کب سیاه 
متن‌نوشته شده است . 

نسخه (مج) با اینکه نسخه کاملی است و از آغاز تا انجام آن ورقی 
نیفتاده معمپذا تاریخ کتابت ندارد و صفحه اول که دارای تذهیب و کتیبه 
زیبائی است با بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم آغاز و صفحه آخر آن باين عبارتما 
خحتم می‌شود : 

تمت‌الکتاب بعون‌الملك‌الوهاب علی‌یدا لضعیف الر اجی‌الی رحمذالملك 
الباری‌محمد بوست‌بن مبارلاشاه غفر الله و لوالدیه والاستاذیه‌ولاحبابهو لمن 
له‌دعا بالخیر و الدعوات ورافع‌الدرجات بر حمتك با ارحم‌الرآحمين . 

تنها ازروی کاغذ وطرز تحریر ورسم‌الخط وقراین دیکر می‌توان‌حدس 
زد که ازنظر تاریخ تحریر از نسخه «بر) جدیدثر است . 

این نسخه باتمام‌ظرافت وزیبائیو داشتن کتیبه مذهب و جدول‌هایلاجوردی 

وطلائی که‌ظاهرا از هرجهت کامل وبی‌عیب می‌نماید ؛ متأأسفانه يك 
نقص کلی و عیب بزر گ داردکه کتاب را از زیور اعتبارعاری کرده است وآن 
نقص‌بزر گ‌این است که‌علاوه برسمو القلم‌ها: و کم کاستیم‌ای ناشی ازغفلت کاتب . 
که‌نا گر برهر کتاب‌خطی درایر ان‌است» اصولا جای‌جای‌این کتاب هرچندصفحه 
درمیان مقداری ازمطالب افتاده است و بیشتر این افتادگی‌ها. مر بوط به‌ثلث 


۱۳۶ 


آخر کتات است‌بطور یکه هر قدر به آخر کتاب نز ديك می‌شود این کم و کاستی‌ها 
فزونی می گیرد وبیشتر می‌شود که‌رویمم‌رفته بحسابتقریبی‌درحدود سیصدو 
پنجاه‌سطر است وقطعی است این‌همه‌افتاد گی‌هار انمی‌توان برغفلت یاس القلم 
کاتب‌حمل کر دبلکه باید گت این نو ع افتاد کی‌ها عمدی و کار يك نسخه‌بردار 
حرفه‌ای غیر امین ونادرست‌است که تا توانسته طفره رفته واز کارش دزدیده 
و کتابی ناقص‌ومهعیوب وناتمام در قبال دستمزد تمام تحویل داده است . 

نکته دیگر که‌قابل توجه‌است .این است که کویایکی از مالکانو دار ندگان 
این نسخه بعداً کتاب خودرا با نسخه‌ای درست‌تر مقابله کرده وافتاد گی‌های 
جزئثی ناشی از سی‌و القلم وغفلت کاتب را باحطی غیر ازخط متن »در حواشی 
صفحات نوشته یا نویسانده است‌ولی‌عجب این است که اولا آن نوشته‌ها و 
یادداشتماکه درست هم بوده بعداً شسته و پاك کرده‌اند در حالی که اغلب 
عبارتما درپس‌پرده سیاه مر کب خوانده میشود » و معلوم نیست‌چراچنین 
کاری کر ده‌اند ؟ ثانیاً چرابه‌آن افتادگی‌های‌عمدی مربوط به ثلث آخر کتاب 
که بتفاریق از ده‌سطر و۵ ۱سطرو ۲۵سطر تاپنج صفحه‌تمام است‌تو جمی ننموده‌اند 
و درحواشی کتاب بادداشت‌نکرده‌اند ؟ 

سایر مختصات این‌نسخه وهمه‌مطالبی که درحواشی صفحات آن‌نوشته 
شده‌بوده تماما درذیل صفحات نسخه راصلاح شده)قید کر ده‌آیم ۰ 

ج- نسخه(می): متعلق به کتابخانه مخدوممعظم آقای دکترحسن‌مینوچهر استاد 
ودانشمند محترم دانشگاه‌تمهران که‌بطور امانت بحقیر مر حمت فر مو ده‌بو دند» این 
نسخه که علامت اختصاری‌آن (می) است نسخه‌ای‌است بقطع کوچك وزیری 
دارای ۳۰۳ ورق و۶۰۶ صفحه که‌هر صفحه آن۱۷ سطر است وبر روی کاغذ 


کرم‌رنگ مهر وز ده مجدول که باحط نستعلیق حو آنا وروسشن نوشته‌شده‌است 


۱۳۷ 


و لی‌نه‌بپتراز نسخه(بر) وحتی آبات قر آنی وعبارات عربی نیز باهمان قلم‌و 
با حطنستعلیق است که کمابیش اعراب هم دارد » تنها سرفصلبا وعنوانپا و 
کامات ممیزه چون : رشحه - شعر - بیت.و مصراع با مر کب قرمز تحریر 
شده است . 

از آخر این نسخه تقریباً دوورق افتاده ولذا اگر رقم وتاریخ کتابت‌هم 
داشته ازمیان رفته است زیرا درجای دیگر کتاب هم تاریخ تحر بر ندارد , 

شیوه نکارش این کتاب بارسم الخط معمولی وتازه است وازرسم الخط 
قدیم چیزی دیده نمی‌شود جزچند مورد که آنمم درسر اسر کتاب‌ساری نیست 
وبرای نمونه نوسته میشود : 

اب پ‌و چ غالماً بصورت جوب است و گاهی نیز دارای‌نقطه می‌باشد . 

۲- علامتتشدیدو کاف فارسی ندار د . 

۳ عدد ترتیبی سوم راسیوم و گاهی‌نیز سیم‌نوشته است . 

۴ کلمات‌مختوم بالف‌درحالت‌اضافه‌به (ی)نسبت یامصدریووحدت» 
(ی) دو نقطه می کیرد ولی استثنا هم دارد : عصایی کدخدایی - جدایی 

۵- «ه) غیر ملفوظ در اتصال به علامت جمم (ها) در کتابت حذف 
شده مثل : 

تسخما ت قبالمها ‏ ناما 

۶- گاهی‌دیده میشود کهبر خلاف قاعده وسنت رسم‌الخط فارسی‌قسمتی 
ازيك کلمه را در آخر سطر و قسمت‌دیگررا به‌اول سطر بعد آورده مثل: 

شیخ الا -سلام ومسولانات ی‌ماومخصو صان‌واتفا_قات‌و نیاستاتوجوات 
نات بامختصاتی که‌عرض شد .بخصوص کلیت نداشتن يك‌روش دررسم الخط 


درسر اسر کتاب‌تصور ندمبر ود تاریخ تحریر کتاب بیش از نیمه قرن‌سیز دهم باشد. 


۱۳۸ 


این نسخه جز دوورقی که از آخر آن افتاده عیب ونقص دیگر ندارد 
مگر اینکه: 

ِ- هنگام صحافی قدری‌ازعرض و طول‌صفحات کتاب کاسته ودرنتیجه 
مقداری از مطالب که درحاشیه برخی از صفحات بوده » بریده وناقص‌شده 
که‌فقط بعضی کلمات آن خوانده میشود ولی آن مطالب مربوط بمتن کتاب 
نبوده است و نیز چندجا دراو اسط کتاب » اوراق آن‌پس‌وپیش وجابجا شده و 
از نظم و تر تیب افتاده‌اما چیزی ازاوراق جزهمان دوورق آخر نیفتاده وازاین 
حیث نقصی ندارد . 

۲- م2دار سپو القلم کاتب وافتادگی‌ها دراین‌نسخه خیلی‌بیشتر از نسخه 
(بر) است وبتفاریق درهرچند صفحه یکی دوسطر و گاهی‌بیشتر از قلم افتاده 
وبااینکه اصول؟ در کتابی که از آن نسخه‌برداری شده این کمو کاستی وجود 
داشته ولی درهر صورت این افتادگی‌ها بانسجه (مج) قابل مقایسه نیست . 
درهر حال همه آن‌افتادگی‌هادر نسخه (اصلاح‌شده) ذیل‌هر صفحه‌بطور کامل نموده 
شده‌است . 

۳ - نکته فابل توجه دیگر در این نسخه آن است که تمام طالب و 
موضوعاتی که قاعدة باید درحواشی کتاب باشد و یا موضوعاتی که احیاناً 
مولف کتاب بسداً در حاشیه بادداشت‌کرده » ازقبیل و فیات رجال » در 
ایسن نسخه عیناً وارد متسن شده مثلا در حاشسه تسه ( سر ) وسخه 
(مج) مقابل ترجمه احوال خواجه کلان ازطرف مولف نوشته شده: ... بعد 
از انسمام رشحات به‌پنج سال خواجه کلان در صباح پنجشنبد دو از دهم 
جمادی‌الاخر سال ٩۱۴‏ وفات یافتند الخ ) لیکن در نسخه (می) عین مطلب 


داحل من کتاب سد ه و حال آنکه می‌دأنیم کات رشیحات درسال ۹ 2 ۹ تمام 


۱۴۹ 


شده و حادئه مربوط به سال ٩۱۴‏ نمیتواند در متن کتاب باشد و النم‌ایه 
چون مولف رشحات که تاسال ٩۳۹٩‏ درقیدحیات بوده عادت داشته ک‌وفات 
رجال رشحات را که در میان ۹٩۳۹-۹۰۹‏ در گذشته‌اند در حاشیه کتاب خود 
مقابل ترجمه احوال متوفی یادداشت کند و نیز چنانکه در ذیل صفحه ۵٩۱‏ 
متن‌رشحات اشاره شده درخعصوص قتل‌خواجه محمدیحیی دوروایت مختلف 
موجود است که نسخه (بر) روایت اول و نسخه (مج) روایت ثانی را ضبط 
کرده‌اند اما نسخه (می) بعداز اینکه تمام روایت اولرا نقل کرده روایت 
دوم‌را نیز در دنبال آن آورده و توضیح هم نداده است و همچنین است 
موضوع معنای لغتی یا تعریف اصطلاحی که عادتاً در حاشیه کتات است 
آن‌را هم بمتن افز وده است. 

علت این بی‌تر تببی‌ها و بی‌دقتی‌ها شاید این باشد که کتابی که نسخه 
(می) از آن استنساخ شده مطالب متن و حاشیه‌اش درهم بوده و نسخه‌بردار 
هم بی‌آنکه باین آشفتگی‌ها ونابسامانیبا توجه کرده باشد عیناً از آن کتاب 
بهمان صورتیکه بوده رونویس کرده است و از این نایسامانی‌ها و از این 
بی‌ر سمی‌ها که عبارت ازداخل کردن مطالب حاشیه‌ها در مثن کتاب است در 
این نسخه فراوان دیده میشود . 

۵ نسخه (جب): این نسخه نیز متعلق است بکتابخانه مخدوم معظم و 
استادبزر گوارم‌جناب آقای دکتر <سن مینوچمر وعلامت اعتصاری آن(چپ) 
است ؛ این نسخضه بقطسع وزیری بزرگ که بسرروی کاغذ زرد رنگ 
و کاهی وبخط نستعلیق هندی نوشته و با چاپ سنگی درسال ۱۹۱۲ میلادی 
یعنی متجاوز از شصت وپنجسال پیش در شهر لاهور بزیور طبع آراسته 
شده است . 


این نسخه باوجودی که بطورمعمولی چاپ سشد ۵ ويك‌چاپ منقح‌انتفادی 


۱۵۰ 


نیست معپذا چون مباشر طبع» آنرا باچندنسخه مقابله و اختلافات آن‌رانیز 
ندرتاً درحو آشی صفحات بادداشت کر ده‌بنظر » نسخه ای نسبتاً بی غلط است وجون 
افتادگی وعیب و نقصی هم نداشت» لذا هنگام تصحیح متن و مقابله ازاین 
نسخه هم استفاده شد . سمخه «جپ) با عبارتمهای زیر تمام میشود . 

خاتمهالطبع ؛ الحمدالله والمنه که در این زمانه فرخنده‌فرجام که چشم 
جپانیان بدیدار حسن کلام ملفوظات و تذکرات اهل‌الّه که خاصکان بارگاه 
صمدیت وسلاطین ملك‌قدیم آحرت‌اند؛ تذکره نفیس وبی‌مثل که چشم جهان 
مثلش ندیده. عرصه دنیا بمانند آن مفتخر گردید : اکنون ... سنه ۱۹۱۲ 
بارهفتم طبع گر دید 

چکو نی نصحبح کتاب : برای تصحیح و تمذیب کتاب ابتدا از 
روی نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ب) که عکسی از آن 
دراختبار داشت؛ نسخه‌ای استنساخ و آن نسخه‌را بدقت بانسخه‌های سه گانه 
دیگ رکه ذکرشان گذشت ( مج-می_چپ ) مقابله نمود و اختلاف نسخه‌ها و 
سقطات واشتباهات هرچه بود از کلی وجزوی پادداشت کرد ودرحاشیه وذیل 
صفحات نوشت: پس‌ازاینکه مقابله به‌این‌صورت انجام گرفت حقیر دریافت 
که نسخه عکسی‌بریتانیای کبیر با و جود چندغلطاملائی و اشتباه‌جزوی تاریخی 
که در آن‌راه یافته و چند سطری هم ازاینجا و آنجای سخه افتاده, - حماً از 
نسخه‌های‌دیگر ازهرجمت کاملتر و درست‌تر و مضبوطتر است. واگرآن‌چند 
غلطو اشتباه موجود اصلاح و آن مختصرافتاد گی‌ها نیز ترمیم شود نسخه‌ای 
بنسبت کامل و منقح دراختیار حواهیم داشت این‌بود که ازروی نسخه مقایله 
شده يلك نسخه دیگر استنساخ و دراین نسخه‌برداری مجدد کاملا از نسخه 
(بر) که متن واساس کارما است پیروی وتبعیت کرد مگر درسه مورد زیر : 


۹ درمواقعی که ۱۳۹۳3 بااشتیاه بودن آن مسلم دو ده مثل اینکه کلمه 


۱ ۵۱ 


سثأمت‌را - (صنامت) نوشته‌ و ۲۲سال ۲٩‏ سال‌را قلم‌داد کرده است.! 

۲ درمواردی که سه‌نسخه دیگر متفقاً در جمله‌ای با عبارتی با نسخه 
(بر) اختلاف داشته‌اند وذوق سلیم وسیاق سجن نیز روابت و نوشته آن‌سه 
نسخه را تائید می‌کند و رجحان می‌نهد. 

۳ مواردی که جمله پاعبارت ویامطالب ازنسخه (بر)ساقط شده بود؛ 
دراین سه مورد نسخه متن را مطابق سه‌نسخه دیکر اصلاح و ترمیم نمود و 
نوشته وروایت نسمخه (بر)را درذیل صفحه وحاشیه قرارداد وبااین‌تر تیب جز 
درسه‌مورد مذ کورازنسخه (بر)‌درذیل صفحات وحواشی نامی وذکری نیست 
جزاینها که گفته شد هر گونه مطالب وموضوعات دیگر که درحواشی‌نسخه‌ها 
بوده ازقبیل معانی لغات وشرح وتفسیر پاره‌ای ازاصطلاحات مر بوط به‌متن 
کتاب وتاریخ وفیات رجال رشحات که در هنگام تألیف کتاب زنده بوده‌اند 
وبعداً درحاشیه کتاب قیدشده ونیز برخی ازاشتباهات که درمتن کتاب رخ 
داده و مانند اینها با قید اینکه هريك مربوط به کدام نسخه است » بذیل 
صفحات نةّل کر ده؛ و درمواردیکه ضروربوده توضیحات کافی نیز داده است 
تاچه قبول افتد وچه در نظر آید . 

در پایان این‌مقاللازم‌میداند که از روی کمال صدقو صفا مرائب‌تشکسر 


و سپاس صود را یحض‌ور هبشت امنای بشناد نیک و کاری‌نوریسانی که در 


۹ درمتن عکسی ( سخه بر ) نو شتسه شد ه۵: (فقیر در آن وقت بسست و نه 
سااه بود ) گذشته‌ازاینکه‌سه‌نسخه دیکرمتفقاً نوشته‌اند (در آن‌وقت بیست‌ودوساله بود) 


اصولا" دلیل وقرینه خادجی‌هم‌دوایت‌سه نسخه‌را تائید می کند. 


۱5۲ 


طبح و نشر این کتاب مساعدتهای گرانمایه میذول فر مو ده‌اند 6 تقدیم دار د 
ونیزاز دوست دبرین و دا نشمندم آقای‌عباس دانش‌پژوه که غلط گیریو تصحیح 
نمونه‌های جایخانه را بعمده گر فتند سپاس گرارم ‌ 

والسلام علی من‌اتبع الهدی؛ تمام شلد مقدمه کتاب رشصات 
عین‌الحیات بتاریخ ار دیبپشت‌ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی بقلم حقیر علی‌اصغر 


معئیال و | مد لله او لا" و آخرا ۰ 


۱۰۳ 


۳ ی ۰ 4 ۰ ۰ 
تراسا تیا نارای پورا ‏ 


ارس : ۱۵ 


هو ۸ , 
ما تالا« 
تا سا ی 
4 4 
الف : 
لا رباع 


٩۳۹ ۷‏ هه 


امضرسم وی بت وج رای وتعطعات 


رون 
ال 


سرت را ۶ ۵۲ ۲ 


وتونم راو ال دانشیران وعاراان 


از این کتاب ۲۰۰۰ نخهدد دو مجلد در چایخانه؟ خرمی بجاپ دسید 


حطره ی کتاب : 


تقدیم به‌همسرعزیزم بانو عزت‌الملوك معینیان (ملکمی) که با زحمات 


شبانه‌روزی خویش به‌من آراءش‌خاطر بخشید تا این دفتر را تدوین کنم 


نشا نه‌های اختصاری نخه‌هائی که در تصحیح مت ین کناب ردحات از 
آ تهااستفاده شده است: 
۱ - (بر) علامت اختصاری سخه اساس متعلق به موزه بریتانیای کبیر. 
۲ - (می) علامت اعتصاری‌نسخه‌ملکی آقای‌د کتر مینو چمر استاده‌حترم‌دانشگاه 
تهران . 
۳ - (مج) علامت اختصاری نسخه متعلق بکتابخانه مجلس‌شورای‌ملی‌ایران. 
۴ - (چپ) علامت اختصاری نسخه‌چاپی که درسال ۱۹۱۲ م در هندچاپ‌شده‌است. 


(«بسم الله الم حمن الر حیم» 


| لحمد لمن رش‌رشحات) لحقایق والحکم‌علی‌قلوبا لمارفین شبضهالاقدس الاقدم , و 
ا لصلوةعلی: مظهر الاتم ومظهر او تبت‌جوامع الکلم لیکمل بهاطو ایفالامم۲ و | (-2معلی آ له 
و اصحا به مفاتیحالکرم ومصا بیح) لظلم . 

آما بعد چشین گوید فقیر بی بضاعت و حقیر خالی از استطاعت؟ علی بن الحسین 
الواعظ؟ الکاشفی‌المشتهر بالصفی ثبته‌الله* علی محبة اولبائه و شرفه" بکمال‌متایعه 
اصفيائه که‌چون‌بمیامن | لطاف الیو بر کات اعطاف نامتناهی۲ دراواعرشهر ذی‌القعده 
سره تسع ونمانین و ثمان ماه تقبیل۸ عتبه علمه وسده سنبه حضرت ولایت مدز لت 
هدایت مذقست قطب‌الکرر اءه المحقفین و غوت العظماء الموحدین و اجه ناصر الحق 
و الحشقه وألدنبا والدین عبیدالله ۱۰ رحمةالله۱۱ تعالسی علیه وارضاه اتفای افتاد و 
دو ست دیگر در اوائل ماه ربیع‌الا خر سنه ثلاث و سعین و نمانمانه شرف پایبوس ۱۴ 


| 


[1- می؛ علی| لمظهر ۳ می: وا لصلوه و | لسلام ۳- چپ: فخر | لدین 


۴ بر: (الواعظ) ندارد ۵ مج: (الله) ندارد ‏ لا می: وشرف 

۷- می: (در) ندارد ۸- می؛: بتقبل چپ؛ بتقبل 9- بر؛: الکبراء دالمحققین 

۰ - درحاشیه نسخه می دعداذعبیدا لله کلمه (احرار ) نوشته شده !| 1 می؛ چم : رضی‌الله 
عنه وارضاه ۳ هیج: پا ببوسی خد ام 


افاضت انتسات حضات ایشان پاستماع بعضی ازخصایص و شمایل و مناقب وفضائل 
حواجگان‌سلسله نقشبندیه قدس‌الله تعالی ارواحمم العلیه" که همه وقت مذکور 
میگشت مشرف میشد و بادراله طرفی" از معارف و حقّایق بلند؟ و دقایق ارجمند 
که پیوسته بر زبان معجزبیال آن حضرت میگذشت؛* مستسعد میگشت و آن" فواید 
و جواهر نفیسه را بامداد لطیفه مدر که در صدف قوت حافظطه کاستال اللوه لوء 
منوت میپرورد و بعداز انضای" هررصحبتی وانطواء * هربسطتی آن محفوظات؟ 
ومکئونات‌را"" بیشائبه تغییر "۲ وتبدیل بقید تعلیق وتحریر در میاورد و چون‌بو اسطه 
شامت حوادث کر دون وسامت نوازل گونا گون از سعادت مجاورت آن کعبه عزواقبال 
محرومی روی نمود و از دولت ملازمست آن حر یم امانی و آمال ‏ مم‌جوری و اقع 
شد هم در آن فرصت مفارقت صوری و مپاجرت ضروری"" بر خاطرفاتر گذشت . و 
بر ضمیر "۱ کسیر مر تسم گشت که انثاس متبر که و کامات مبار که راکه‌در ایام‌سعادت 
فرجام و اوقات میمنت سمات استماع افتاده بود یکجا جمع نماید و تا رفیق ایسن 
سر گشته بادیه۴" بعد هجران شود وانیس این پای شکسته زاوید یاس و حرمان گر دد 
شاید که دل خون گشته را از مطالعه معانی آن تشفی حاصل آید و دیده بخون آغشته 


را از مشاهده صور ی آن۱۵ تسلی رو ی نماید. 


مشنو ی 

چونکه‌شد ازپیش دیده وصل یار نایبی باید ازومان* یادگار 

چو نکه گل بگذشت و گلشن‌شدخر اب بوی گل‌رااز که جوئیم " از گلاب 

چو نکه‌شد خورشید و مارا کرد دا جباره مود از مقامش از چراغ 

[ت می : خواجگان نفشند‌ی» همج : خواجان دعشیند ٌ- چجپ: که همو اره‌مذ کور 

۲ می: وبادراك طرقی ۴ می» چپ" بلند ولطایف ودقایق ۵- چب: میرفت 
#ِ- هی :؛ همج: آن‌فواید شیر دفه چب : آن دررشر دفه _ُ-- س‌: از افعضای هن 
#-_- بن؟ واعطر اه هر 9 هی .: مکنو نات ومحفوظات ٩‏ 1 مبی : (را)ندارد 
( ات مجء.جپ: شایبه‌تبدیل تغیین ۳ می:ضرددی‌روی‌نمود ۳ب چپ :دز ضمین 
و۳۳۹ هچ چپ: ( بادبه) ندارد 1۵ - هی : صورخط ؟#ٍِ. می : یأید ار اویا باد کار 


-- چپ: که جو نم. 


لیکن بسبب عوارض روز گار و نوالب لیل و نهار این معنی پیوسته در عقده 
تأخیر و تعویق میافتاد و گره بسته از رشته تالیف" نمی گناد تا بعد از شانزده سال 
در شپورسنه تسع و تسعماژه آن داعیه قدیم نجدیدیافت وخاطر بجمع وترتیب آن‌شتافت 
و آنچه از احوال و اطوار ساسله خواجگان و خلفاء و اصحاب ایشان‌طبقه بعدطبقد 
در کتب‌معتبره این‌طایفه بزر گوار بتفاریق‌دیده‌بود ویا ازحضرت‌ایشان و سایرعزیزان 
این ساسله بیو اسطهو بو اسطه‌شنیده‌با ترتیبی‌لایق و ثر کیبی* موافق‌درین مجموعه‌در ج‌نمود 
و آن را بذکر شمایل و مناقب حضرت ایشان که مقتصود اصلی این تصنیف"؟ و علت 
عائی این تالیف آن بود : باتمام‌رسانید و بایراد احوال و مقامات و شرح اطوار و 
کرامات آن‌حضرت مسکية الختام ؟ کر دانیدو دراین کتاب*هرجا که لفظ ؛ (حضرت ایشان) 
بر سبیل اطلاق ایراد نمود ؛ مراد حضرت ولایت پناهی ۶ عبیدالاهی بود قدس‌الله 
تعالی سره" واعلی ذکره و هرجا از معارف ولطایف این طایفه علیه رو ح‌الله تعالی 
ارواحمم و نوراشباحمم نکته‌پرداخت عنوان آنرا بجت فاصله بلفظ (دشحه) موشح 
و مرشح ساخت و در بافی مواضم خر جابه فاصله احتیاج افتاد؛ دایره صغره (م) 
آنجا نهاد و چون این فیض نو رسیده. رشحات جان فزا بود ازعین الحیات* قلوب 
ارباب علم و عرفانو اصحاب‌ذوقو وجدان ترشح نموده و بساتین صدور طالبان‌صادق 
الاخلاص و محبان کامل الاختصاص را ناز کی و طراوت افزوده. ازین جست مسمی 
شد" به رذحات عین‌الحیات » و از عجایب اتفاقات آنکه تاریخ اتمام کتاب رشحات 
از عددحروف وی که نم‌صدونه است اتفاق افتاد» چنانچه‌از قطعه ورباعی آخر کتاب 
مستفاد است و والله‌بهدیالیالرشاد ۰ ملتمس ازطالبان طریق و سالکان سبیل‌تحقیق » 
آنست که چون وقت شریف ایشان از مطالعه احوال و اطوار و معارف و حقایق این 
عزیز ان خوش گر دد» متصدی این #مع و ترئیب راکه پریشان‌تر است از هرپریشان > 


و امیدوار برابطه محبت درویشان» در آن وقت از کوش خاطر عاطر فرونگذارند . و 


سب سس دس 


اب هی هج: تأ لیف تلفیق» جب: تألیف و تلفیف ۲( نن: تن کیب 
ِ-- چپ! ولادت یناه عبیدا لله بود _ٍ-- مج : (و) ندارد #-_- هی !1 ارعین عنو ان‌قلوت: 


بدعادی خیر یاد آرند و مأمول از مکلرم احلاق و مراسم اشفاق ناظران" منصف و 
حاضر ان‌بشعور معصف» آنکه چون باعث‌این خطاب وجامم این کتاب‌را درین کفتکگوی 
مدخلی بغیر از نقل شمایل و فضایل" اهل حقایقو معانی نیست و در ادای معارف" 
و لطایت این طایفه» منصب؟ ورای شیوه ترجمانی‌نی؛پس بایدکه عبارات و اشارات 
این عزیزان راهدف ناوك طعن و انکار نسازند و خود رادر هاویه هوان و بادیه‌ادبار 
نیندازند. وا لسلام علیمن۵ اتبع‌الهدی و بنای این مجموعه بر مقاله و سه مقصد و 
خسانمه اتماق افتاد ؛ منه المىداع والیهالمعاد و فمرست مقاله و مقاصد و حانمه 
اینست: 

مقاله: درذکر طبقات خواجگان سلسله نقشبندیه " قدس‌اله‌تعالی ارو احمهم العلیه 
من‌او لها لی آخرها؛هم موجه احمال وهم‌بطریق! تفصیل» و لدهجقو زا لحق و هویمدی 
السبیل. 


مقصد اول:" در ذکر آبا واجداد و اقربای حضرت ایشان و تاریخ ولادت آن 
حضرت‌و احوال ایام صباو شمه‌ای از شمایل و اعلاقو اطوار حضرت ایشان وابتدای 
سفر و دیدن مشایخ زمان قدس‌الله تعالی ارو احمم. 

مقصد دوم: در دذکر بعضی از حقایق؟ و معارف و دقایق و لطایف و حکایات 
و امثال که در خلال احوال از حضرت ایشان بی واسطه استماع افتاده است . 


ُ هی : حاضر ال‌منصف وناظر ان تشعور ۳ می : شمادل فضادل 
۳ تس می : ادای لطا یف 5 مماری ۴ همی» هج: منصبی:پ! طا دوه مصفی 
۵ - نی؛ وا لسلام علی تا بعا لهدی ۶ - می: نفشبندی ۷-می: بو جه تفصیل. 


۸- مطابق‌نسخه‌ای‌می. مج» چپ که‌منطیق است باردشی که مو لف‌در تدوین‌فصول وابواب 
کتاب اختیار کرده : مقصداول درذکر آباء واجداد واقربا ومقصد دوم درذ کر بعضی اذحقایق و 
معارف وحکایاتوامثال صاحب‌ترجمه‌ولی در نسخه (بر) مطالب مقصد‌اول را دردوم ومطا لب دوم 
را در اول نوشته» و این‌سهووخطای آشکار ازجا نب کاتب‌است دمادرمتن‌روش‌صحیمر | اختیار کردم 


‌-- می : از معا رفوحفایق. 


مقصد سوم: درذکر بعضی‌از تصرفات عحیبه و امورغریبه که بطریق خرق عادت 
از حضرت" ایشان ظاهرشده ونقل‌ثقات وعدول‌در آن بصحت وثبوت پیوسته‌وهر مقصدی 
از این مفاصد ثلاثه مشتمل خواهد بود برسه فصل. 

خاتمه: در ذکر تساریخ وفات حضرت ایشان و کیفیت انتقّال و ارتعال آن 
حضرت از دار دنیا به دار آخرت. 

مقاله: در ذکر طبقات خواجگان سلسله نقشبندیه" قدس‌الله تعالی ارواحهم 
العلیه من‌اولهاالی آخرها هم بوجه اجمال و هم بطریق تفصیل والله یقول(الحقو 
هو جپدیالسدیل 

پوشیده نباشد؟ که‌حضرت ایشان‌تعليم ذکرو * نسبت وطریقه خواجگان‌قدس الله 
تعالی ارواحمم از خدمت" مولانا یمقوب چرخی قدس سره" گرفته‌اند و ایشان ازه 
حضرت خو اجه پز ر کک‌خو اجه بماءا لدین محمدنقشبند» وایشان از امیر* سید کلال وایشان 
از خواجه‌محمد باباسماسی "وایشان از خواجه‌علیرامتینی و ایشان از خواجه‌محمو دانجیر 
فغدوی۱۲.وایشان ازخواجه عارف‌ریو کروی"" و ایشان‌از خواجه عبدالخالق‌غجدوانی 
که سر حلقه سلسله خواجکان‌اند وایشان ازخواجه یوسف همدانی و ایشان ازخو اجه 
ابوعلی فارمدی و ایشان از شیخ ابوالقاسم گرگانی و شیخ ابوالقاسم را انتساب در 
علم باطن بدوجانب است یکی شیخ‌ابوالحسن خرقانی‌ووی‌را به شیخابویزیدبسطامی 
و ولادت شیخ ابوالحسن بعد از وفات شیخ ابویزید"" است بمدتی» و تربیت‌ابویزید 


و برا لاصتا باطن و روحانیست دو ۵ ۵ است نه بظاهر و صورت. 3 و نسبت ارادت شیخ 


[- چب: از آن‌حضرت و ۳ می:در آ ن‌صحبت به‌ثبوت ۳ -جپ: نقشبند 

۴ چبت؟: تما ند ۵- می؛ ذ کن به تسبت‌طر دقه - جب: از حضرت‌مو لا نا 

_ٍ- چپ : ر حمه‌اللف می : ( قدس سره) ندارد #-- هی ؛ صج: از حضرت خواجه 
بها ء| لدین نقشبند, ژ ۳ هی : سید آهیر ۰ [ سچپ:شماسی 1 [ سمی: انحیر فعند‌ی. 

۲ می, چپ, دیوکری ۰ ۱۳سمی؛ شيخ‌بايزید. 


۱۱ 


ابو یز ید بحصرت امام جعفر صادق ات( رضی‌الله تعالی عمدو بنقل صحیح تایت‌شده 
است" کهولادت شیخابويزید نیز" بعد از وفات حضرت امام است و تربیت حضرت 
امام ویرا بچسب معتی و روحانست بوده است» نه سب ظاهر و صورت» وحصرت 
امام جعفر را رضی‌الله تعالی‌عنه» جنانحه شیخ | بوطا لب مکی‌قدس سره در قو ء! لقلوب 
آورده دو سعت بات است» ین بوالد بزر گوارخود؛ امام محمدبافر و اسان رابوالد 
بزر گوار خود امام زین‌العابدین علی و ایشان را بوالد بزر گوار خود امام حسین و 
ایشان را بوالد بزر گوار و ده امیر المومنین 0 و اسان ۳ بحضصر تث رسالت 
صلی‌الله علیه" وسلم و مشایخ طر یقت قدس ال41 تعالی‌ارو احمم شاه رت ۳ 
ال البیت‌راءر ضی‌الله‌تعا لی‌عنهم از جمت نفاست و عزت‌و شرفی"" که‌دار دسلسلةالذهب 
نام کر ده‌انده و سیت دیگر که حضرت‌امام حعفر صادق را رصی الله‌تعالی‌عنه "و اقع 
است. بقول‌شیخ بو طا لب مکی قدس سر ه ۳ بقاسم بن محمدبن ابی بکر صد بق اشت ‏ کنر 
مادر حصرت امام ات و از فقپای یه دو ده است و ای نظیر رمان حود در علم 
ظاهر و باطن. و وی را نسبت ارادت باطن بسلمان فارسی است رضی‌الله عنه. و وی 
را با وحود دریافت شرف صحست حصرت ال صلی‌الله عله وسلم* شتا 
از امیرالمومنین ابی بکر صد بق ۳ بو ده اخت و دعد از انتساب به حضصرت داستالیت 
۱-می: (است) ندارد ۲ چپ: (است) ندادد ۲ می, مج: (نین) ندارد 

تست صی : قدس | لله دما لی‌ر و حه ۵ هج: ود امام‌امیر المو‌منین نت می : 
علیرضو ان اه تعا لی‌علیهم اجمعین» مج چب : رضی‌اله‌عنهم اجمعین ۱ #۷ بر :(9اشانر اسضرت 


اهنیز المو تین عشماند اشانر ا حضرت‌امیر المومنین عمرو ایشانر | محضرت‌امیر | لمومنین| بو نکر 


صدیق‌رضو انا لله‌علیه اجمعین ) اضافه‌د ار د. رت هبی: هج: علیهو | لهوسلم 0( از 
جهت‌سلسله | مد ۰می: (ائمه) ندادد ۱ب نو : فشرف که ۲ بت هون و 
رضی‌الله تعا لی» هج: چپ : رضی اللعنه. یت هی : رضی‌الله‌تعا لی‌عنه ۴سمی: جب: 


1" 


صلی‌الله علیه وسلم ۱ و بازشیخ ابوالقاسم گرگانی را نسبت ارادت باطن به 
شیخ ابوعثمان مغربی بوده است‌و وی رابابوعلی کاتب" و وی رابه ابوعلی رودباری؟ 
وی و را به جنید بغدادی" و وی رابه؟ سری سقطی ووی را* به معروف کرخی وشیخ 
معروف را دو نسبت و اقم است‌یکی رابه داود طایی و و ی‌ر ابه حبیب عجمی ۲ و وی‌راره۲ 
حسن بصری قدس‌الله ارواحمم و حسن بصری" را به امیرالمژمنین علی* و ایشان 
را"" بسه حضرت رسالت صلی‌الله علیه وسلم و دی گر شیخ معصروف ۲ را نسبت 
ارادت بحضرت امام علی رضا"" است ایشان را بوالد بزرگوار خود امام موسی کاظم‌و 
ایشان را به والدبزرگوار خود امام جعفرصادق رضی‌الله تعالی عنهم الی آخرالنسبه 
کمامر »و الله‌تعالی اعلم. 

خواجه بو سف همدانی: قدس الله تمالی‌سره" حضرت قطب‌الاو لیاءخواجه 
محمد پارسا قدس‌الله‌سره۲۳ در کتاب فصل الخطاب آورده‌اند که ۴ حدمت مولانا 
شرف‌المله و الدین العقیلی۹ الانصاری البخاری روح‌الله ۷۴ روحه که‌از کبار۱۷ علمااند 
و از خاندان۱ خواجگان قدس‌الله تعالی ارواحم بخط شریف‌ایشان مکتوب‌است 
تیف 


که شیخ یوسف همدانی؟ هژده ساله بودندکه ؟ به بغداد رفتند و از ابی 


علم فقَهُ آموختند و در علم نظر ببه درجه کمال رسیدند و بر مسذهب امسام ۲ 
هیر 2 شیخ‌سر کف جپ: دأسر ی ۳۳ می:اد (ووید | یمعروف تا داودطا ثی) ندارد #9 هی: سیخ 
حییب ٌ- می: به‌خو آچه‌حسن #- می : خو آاجه‌حسن 9ات هی : علی کر ما لو جهه 
هج ؛ چب:رضی | لله‌عنه نت بر:(9 ایشانر ا بذامیر الم مدین‌عشمانو ایشاند | به‌امیر المو منین 


عمر‌خطابه ایشاند ا بهامیر | لمومنین| بی نکر صدیقد ضی | لله تعا لی‌عنيم) صد یق‌دارد ۱ [ مهم و9 


۲- می: علی‌موسی| لرضا ۳- هی: چپ: قدس‌سره ۴- مج: ( که) ندادد 
۵- می : العقلی: مج:العقیل ۶ می: روحه‌ا له تعا لی‌روحه ۷ می: ادا کان 
۸ می: از خواندگان ی «مدا نی‌قدس| لله تعا لیر و حه: وت قدس الله‌تعا لی سره. 
چپ : قدس‌سره * ۳۲- می: بو ده ند ۱ مد هی 2 اما اعظم| نو حنیفه. 


اپوحنیفه! بودندو در اصفهان‌و بخار اتعلم کر دندودر عراق "و خر اسانو نعوارزم و ماو راهالشهر 
صاحب‌قبولبودند "ومدتی در کوه زر ساکن‌شدند ‌ و خرقه ازدست شیخ عبدا له جوینی 
پوشیدند و درتصوف انتساب به‌شیخ عبداله‌جوینی وشیخ‌حسن سمنانی‌وشیخ ابسوعلی 
فارمدی رحمیم‌الله کردند * ولادت ایشان برسنه اربعین و اربعمائه بسوده است و 
وفات ایشان درسنه خمس و ثلائین‌و خمسماثه بوده و در تاریخ امام یافعی‌قدس سره 
مذکور است که خواجه بوسف همدانی ۲ صاحب احوال ۲و کرامات بود * ودربفداد 
و اصفبان و خراسان و عراق و سمرقند و بخارا افناده و استفاده نمودو حدیتث 
ورزید و موعظه فنرمود و خلق از وی منتفع شدند و درمرو تزول کرد و مدتی 
آنجا ساکن شد * بعداز آن به هرات رفت و چند وقت آنجا اقامت فرمود و باز به 
مرو آمد و بعداز فرصتی بار دیگر به هرات رفت و يك چندی آنجا بود » بعداز آن 
باز عزیمت سفر مرو نمود و چون از هرات بیرون آمد در راه وفات بافت و درهمان 
موضع که وفات یافته بود ویرا دفن کردند و گویند ""بعداز آن این‌النجار که از 
مر بد.ال‌وی‌بوو ۱۱ جسدمبا رو ی رابه‌مرو نقل کر دقبرمبار ك وی*۱ آنجاست یز ار و بتبر لك به 

چون‌حضرت خو اجه یوسفر اقدس‌سره"" و فات نز ديك‌رسیده‌است چمهار کس رااز 


!- می: ابو حنیفه‌رض ی اله تما لی‌عنه. چپ: رضی | له‌عنه هج! رحمةاله‌تعا لی 


۲- مج‌درخر‌اسان ودرعراق وماوراءا لنهر وخوارزم ۲ می. بوده‌اند ‏ ۴-می: 
شده | ند چپ: بودند ۵- سر: کردندی‌می: کرده‌اند ۶ مج (بوسف) ندارد 
۷- می: کرامات داحوال ۸- می (می: بودند) ٩‏ بر: (وچند وقت آ نجا اقامت‌فی‌مود 
و بعداز فر‌صتی‌باز یمرو آمد و بعداژ چندی‌باز به‌هراترفت) اضاقه‌دارد. ۰سمج: گویند که 
اسمصتدان ۱ ۲ یاو ی 


۳ 


میان‌اصحاب‌وی! ره وت ۱ و درمقامارشاد یافته‌اند و بیخلافت ۲ و نیابت‌خودنصب 
کر دها ندو هريك بعدا زایشان‌درمقا مدعوت خلق بو دها ند و طالبان‌رابطریق‌حق ارشادفر موده 
و خلفاء و اصحاب دیگر بطریق ادب در*متابعت‌و ملاز مت وی می‌بوده‌اند و بترتیب» 
ذکر هر يك از خلفای ایشان ؛ طبقه بعد طبقه‌تا آخر سلسله‌خواجگان قدس‌الله تعالی 
ارواحهم ایراد می‌یابد و بالله‌التوفیق. 

خو اجه عمدالله برقی: رحمةالله علیه. ایشان خلیفه‌اولند از خلفای‌اربعه 
خواجه یوسف همدانی قدس سره" و در اصل از خوارزم‌اند» عالم و عارف وصاحب 
کرامات ومقامات بوده‌اند و در انساب شیخ" عبدالکریم‌سمعانی رحمه‌الله؟ مذکور 
است که نسبت خواجه عبدالله برقی به برق است بقتح راه مممله که معرب بره است 
زیراکه بعضی از آباءواجداد ایشان گوسفند دار"" بوده‌اندوبره فروشی‌میکرده۱۱» قبر 
مبار لك ایشان در بخارا بر سر تل شورستانی است"" نز ديك مزارشیخابسوبکر اسحق 
کلابادیرحممماالله تعالی ۲۲ . 

خو اجه حسن انداقی:۲ رحمه‌الله*۱ خلیفه دوم خواجه یوسف همدانسی۴ 
بوده‌اند و کنیت‌و نام‌ایشان ابومحمد حسن"" بن‌حسین انداقی است‌و انداق دهی‌است*۱ 
بر سه فرسنگی بخارا و سمعانی‌در انساب شود آورده که در مرودهی*" دیگریست" "بر 


دو فرسنگی شبر که آنرا نیز انداق گویند!" وانداق معرب انسداله است و خواجه 


یوق ماس ۳ 

۲ می: اصحاب‌درمةام دعوتدمر تبه ارشاد - مجء؛ چجپ؛: واصحاب ددمر تبه دعوت دمتقام 
انشا مهافت نی ی رو فو کشت ین مامتا رس 
۶- بن بوده‌اند: ۷-می: قدس‌الله‌تما لی‌سر‌هما ‏ ۸- مج: (شیخ) ندارد 9- می:(رحمهاله) 
ندارد ۰ می: عبارت( گوسفندداد بوده‌اندو بره‌فردشی‌میکرده‌قبر‌مباراشان) ازقلم‌افتاده 
1 مج: میکرده‌اند ۴ می. چپ: شورستال است ۳ جب: (تعالی) ندارد 
۴- مج؛ اندقی ۱۵ مج؛ رحمةالله‌تعالی ‏ ۱۶ می: مج: (همدانی) ندارد ۷-مج: 
| بومحمد بن‌حسن‌حسین | ندقی ۸- بن: دیهه‌است می: (ددگر) ندارد 


٩‏ ۲ می: ۹ ۱ ۲- می: اندگ است ومر‌داند کست 


۱ 


حسن ازانداق بخاراست نهازانداق‌مرو وفرموده که خواجه حسن درزمان‌خود :شیخ‌وقت 
بوده‌و طر بقه پسندیدهد اشت» در تر بیت‌مریدان‌و دعوت عاق به‌حق‌سیحانه»۱ وصاحب‌صفای 
وقت و دوام عبادت و ریاضت بود و متابع آثار سنت و آداب ۲ حضرت رسالت 
صلی‌الله‌علیه " وسلم و صحبت‌بخواجه پوسف همدانی قدس سره داشته بود وسالبا 
ملازمت وی کرده و از خواص اصحاب و مریدان وی بوده است و با وی سقر 
خوارزم ۴ و بغداد کرده بود و من * اول درمرو باوی ملاقات کردم » در خانقاه 
شیخ بوست همدانی قدس سره ۲ ولیکن وی را ۶ نشناختم بعداز آن دربخارا با وی 
ملاقات کر دم و بوی تردد و باز گشت می نمو دم و بصحبت وی تبرل می‌جستم و وی 
اکرام من بغایت مینمود و اندله حدیث از وی برسم تبرل وتیمن بروایت استادنا * 
و شیخنا یوسف‌الم‌مدانی قدس سره ۲ استماع 5 دارم ولادت وی درسنه"۱ ستین و 
اربعمائه بوده است‌و وفات وی‌دربیست‌و ششم رمضان ۱۲ اثنین و خمسین و خمس‌ماله 
درشب بیست و هفتم درمنزل مبارك نز ول کرده وی نبیره امام عالم عامل فقیه‌حقانی 
عبدا لکریم ابی‌حنیفه انداقی است که از کبار تلامذه شمس‌الائمه حلوائی بوده است 
رحممماالله تعالی ؛ منقول است که ۲ خواجه حسن اندافی بملازمت خواجه یوسف 
همدانی پیوسته و از ایشان نسبت و طریقه فرا گرفته باندل فرصتی از دوام‌مشغولی 
(- چپ: سبحانه‌تعالی ‏ ۲ می: سنت‌ودواماداب ‏ ۳-می: چپ: علیهو [ له‌وسلم. 
۴ می: بغداد وخواررم ۵- می: دمن‌ددادل یمرو بوی ملاقات ۶ بر: وبوی تردد و 
باز گشت‌نمودم ۷ می: قدس‌الله‌تعالی‌سره ۸ بر: (ولیکن)ندادد -٩‏ مچ: استاد 
وشیخنا ۰- می: مچ: سماع ۱ بر: بسالای کلمه(سنه)راده زده که‌علامت‌افتاد کی 
بك کلمه استو لی‌در حاشیه‌چیزی‌ندادد. در نسخه می» چپ .سنه‌ست‌وستین واد عمائثه ودر حاشیه با خط 
ریز نوشته, (البیف بفتح‌نون» الزباده,منهرحمدالله) ۲ سس ۰ (المبارك) اضافه‌دارد 


۳ - می: کهچون 


و 


کار ایشان بجائی رسیده که ۱ کیفیت عظیم الب ميشده و بسیاری از مممات 
قورع انقان کر تفویق میافتاده و کفایت ۲ معیشت اولاد و ازواج میسر نمیشده ء 
روزی حضرت‌خواجه یوسف ایشان را نصیحت کرده‌اندکه ۲ عیالمند و درویشید و 
اضر موی تور اسر ان امه لس اسان رها عزا تفاب 
نیست » خواجه حسن گفته‌اند حال من بروجمهی است که محال هیچ کار دیگر ندارم ۰ 
بططی نو اهر | ار سکن یرت له اس اسان ات کرهه انتوفرشت 
کف فا حضرت حق سبحانه زا توا دیده کسه فرموده باپوسفاناعطیناك 
البصاره و اعطیناالحسن , البصادة و البصیره . ای یوسف ما تو را بینائی‌عقل دادیم و 
حسن را بینائی‌عقل " وبینائی دل‌دادیم . 

اف ۰ وس توش ان ان اسان ی و تا ود 
هیچ امر از امور دنیوی تکلیف نمیکردند » قبر مبارلاایشان دربخارا بیرون دروازه 
کلاباد است در مزار شیخ ۳ اسحق کلابادی برشرقی قبرشیخ رحمهماالله . 

خو اجه‌احمد سوی : رحمةالله‌تعالی ۱۴ حایفه سیوم‌بوده‌اند از خلفای خواجه 
پوست همدانی قدس‌سره "" و تر کان ایشان‌را اتایسوی گویند و اتا راکه بترکی پدر 
است برمشایخ بزرگک اطلاق کنند مولد ايشان بسی است که شهری " است مشهور از 
بادف ‏ کستان اقفر ساره سامت .صاعت؛ ابانانه کرامات سل ۱۳۵0 

اب شوه ( که نآرد ۰ بای قافن کفالت. رش ( که ندانة 
می, چپ,بضی . ۵می: عقلا دشرعا . . ۶ بی: از آن‌سخن‌اعر اض‌شده. غیرت‌شده‌است 
۷- چپ : یر ت‌عظیيم‌شده است #۸مج: گفته‌اند ٩-می؛‏ آن‌حضرت.حق‌سبحانهرا ۱۰ج 
چپ: حقر اسبحا نه ۱- بر: بینایی‌عقلودل‌داديم ‏ ۱۳-مج؛ (خدمت)ندارد ۱۳- س: 
عن ین ۴- می: قدس‌الله‌تعا لی‌سره ‏ ۱۵ مج. عبارت( که‌شهری‌است‌مشهور از بلادتر کستان 
وه اسان فعاست ] تدازه هی که ش ات ارااوی کسانمشهون دفی 


۶ - می, چب؛ نیز آنجااست ‏ ۰ ۱۷ مح. جلیه 


۱۷ 


و مرائب و مقامات رفیعه بوده‌اند وایشان درطفلی متظور نظر کیمیا اثر باب‌ارسلان 
شدها ند که‌از قدمای‌مشایخ‌بزر گک و ازعظماء ابشان بوده‌اند "و گویندباب‌ارسلان‌باشارت 
مشتمل بر بشارت حضرت رسالت صلوات‌الله" وسلامه‌علیه به تربیت وی‌شغل گرفته‌اند 
و خواجه را درحدمت و ملازمت ايشان ترقیات کلی واقع شده وتاباب ارسلان درقید 
حیات بوده‌اند » خواجه برسبیل دوام بملازمت ایشان قیام مینموده‌اند و بعدازوفات 
ایشان‌هم باشارت ایشان بباخارا آمده‌اند . و سلولك ایشان در دمت خواجه بوسف 
تمام گشته وبه درجه تکمیل وارشاد رسیده‌اند و در رساله بعضی از متاخران مشایخ 
این خاندان قدس‌الله" ارواحهم چنین مذکور است که *" بعداز وفات خواجه عبدالاد 
برقی و خواجه حسن‌اندافی چون نوبت خحلافت به‌خواجه احمد یسوی رسید و بدعوت 
خلق " دربخارا مشغول شدند » بعداز چند گاه که " ایشان را بنابر اشارت غیبی 
بجانب تر کستان عزیمت افتاد دروقت * رفتن همه اصحاب را بمتابمت و ملازمت 
حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی قدس‌الله ۲ تعالی سره وصیت نمودندبعداز آن 
بجانب‌بسی‌توجه فر مودند» پوشیده نماند که خحواجه احمد یسوی قدس سره. سرحلقه 
مشایخ‌تر اند و اکثر مشایخ درگ رادرطر یقت . انتساب بدیشانست و درخاندان ایشان 
بسی‌بزرگان *" و عزیزان بوده‌اند که ذکر مجموع ایشان را علیحده کتابی بساید ‏ 
لاجرم بذکر سلسله از اصحاب خواجه که تازمان حضرت ایشان "" متصل است ۱۳ 


۱- می: ازجمله. (وگویند باب ارسلان با شارت مشعمل بربشارت. تا جمله , اباب 
ارسلان درقید حیات بوده‌اند) بیش اژدو سطر افتاده ۲- مج: دسالت صئلی‌الله‌علیه دسلم 
۳ب بر: دعضی متأخران ۴ - می, مج, قدس‌الله تعالی ارواحهم ۵ - مج: ( که) 
ندارد ۶ مج خلق بنارا ۷- مچ: (که) ندارد ۸- می: غیبیه 


9 هی : همه اصحاب را دروفقت رفن ه --٩‏ هی حپ: قدس سره هج؛ قدس | لله سر ه 


۱۸ 


اکتفا می‌نماید: بعداز آن شرو ع‌میکند در ذکر حضرت خواجه عبدالخالق فجدو انی" 
که خلمه چمهارم‌اند از خلفاء اربعه خواجه پوسف‌همدانی قدس‌الله‌تعالی ارو احمم» 
و بدان که خواجداحمد را چهار خلیفه بوده است که‌ذ کرایشان برسبیل اجمال اپراد 
می‌بابدو باللها لتوفیق . 

منصود انا رحمذالله علیه" : خلیفه اولند از حلفای " خواجه احمد و ایشان 
فرزند ارشد * باب‌ارسلان بوده‌اند و عالم " بعلوم ظاهر و باطن و درمبادی کارازوالد 
بزر گوار خود تربیتپا یافته‌اند و" بعداز وفات والدهم بفرموده‌ایشان بملازمت‌خواجه 
شتافته " و درظل عنایت ایشان‌بدرجات عالیه اعل ولایت رسیده . 

عبدالملك خو اچه: رحمةالله " علیه فرزند بزر گوارمنصوراتا است و بعداز 
وی بجای وی نشمته و میان ده تربیت مستعدان بسته و سالما پرمسند ارشاد بوده 
وطالبان این * طریق را ء راه ارشاد نموده . 

تاج‌خو اجه :رحمالله ! فرزند عزیز عبدالملاك خواجه و پدر بزرگوار زنگی 
اتا است . که بعداز این ذکر ايشان میاید ."و تاج خواجه بعداز تحصیل علوم و 
رسوم؟ "در علم طریقت وحقیقت » تربیت از والد بزرگوار خود" يافته و بعدازبلو غ 
بدرجه کمال وا کمال به‌تربیت ناقصان شتافتد . 

سعبدانا؛ رحمدالله تعالی خلیفه دوم خو اجهاحمد بوده‌اند و به‌اشارت‌ایشان 
تربیت‌مریدان نمود . 


۱- می: غحدوانی قدس‌الله تما لی‌روحه ۲ می: قدس سره هج» چپ: رحمةا لله 
۳ می: (خلفاء) ندادد ۴ می؛ هج؛ چپ؛ زشید ۵- هی: عبارت (وعالم به‌علوم 
ظاهر وباطن ودرمبادی کار ازوالد بزر گواد خورتر بیتعا بافته‌اند) ندارد 
۶ می, خلفاء دید اروفات والد ۷ می؛ مج: شتافته‌اند 
۸- می, قس‌الله تعالی‌سس», مي. چپ, رحمةالله ۰ ٩-مج:‏ (این) ندارد 
۰- می: رحمةالله تما لی ۱- بر: ایشان میشود ۲ بر؛ علوم دسمی 


۳ می؛ چپ: وا لدشر دف: 


۱۹ 


صو فی محمدد) نشمند: رحمه‌الله‌تعالی» خلیفه‌سیم اند از علفای‌ار بعه حو اجه 
احمد و سالپا بر مسند ارشاد بو ده‌اند و خحلق را بحق دعوت نموده » حضرت ایشان 
میفر مو ده‌اند که 4 صوفی مدمل دانشمند مر ۵ سساردان و متسر ع و متقی بو ده‌است» 


حصرت خحو اجه ۹ ناه (سبی آمده‌اند بذ کر <هر مردم ر مشغول کر دانیدهاند حد مست 


۱- مطابق ضیط سه‌نسخه. می. مچ» چپ. خلیفه سوم خواجه احمد بسوی» مردی است 
دنام صوقفی محمد دانشمند و خلیفه چهارم شخصی داسم سلیمان حسکیماتا, که‌ها نیز ددمتن همین 
روایت را که درست است اختیار کردم ولی در نسخه بر (نسخه اساس) اصولا اژصوقی محمد 
داندمند وشرح حالش ذکری نرفته است وبجای آن سلیمان. حکیما:ا را که خلیفه چهارم‌است 
دنامش سلیمان ولقبش حکیم‌اتا. دوشخصیت ممتاز وجدا ازهم تصور کرده. یکی‌دا نام سلیمان 
خلیفه سوم‌ددیگری راحکیم‌اتا خلیفه چهارم دانسته دبهمین متاسیت تمام مطالبی که درسه نسخحه 
درذیل شرح سلیمان حکیم|تا آمده دوقسمت کرده. قسمتی درزیس نام سلیمان‌اتا خلیفه‌سومدقسمتی 
دیگر درژین اسم حکیم اتاخلینه چهادم نوشته‌است دبرای مزید فایده‌عین دوایت نسخه( یی )را 
نیزذیلا ذ کر ميکنیم حی‌هنه: 

۱- سلیمانا تا ,رحمة‌الله, خلیفه‌سیوم خواجها ندواشان از کبار مشایخ‌تر کندوحکمتهای 
ایشان که بزبان تر کی درمعاملات درو یشان گنعه‌انه درتر کستان مشهور ومعردف است دارجمله 
فواید انفاس ایشانست این مثل که دراحترام خلق واغتنام وقت فر‌موده‌ا ند: هر کیم کودسا نك 
خضر بیل. هر تون گورسا نك‌قدد بیل» دعنی‌هر کس که بینی خضردان‌دهرشب که آ بدقدرشتاس واین‌معل 
که در کسر نفس خود گفته‌ا ند. 

بار چه بتعشی بیز سان‌بارحه بوغدای پیز بمان‌یضی‌همه نيك‌ومابد, همه کندم, ما گاه . 

۲* حکیمانا رحمةالله. خلیفه چهارماند ازخلفای‌اد بعه خواجه‌احمد وسالها بر‌مستدارشاد 
بوده‌اند و بمدازخلفای‌ثلاثه, خلقرابحق دعوت‌نموده ومسکن‌حکیم اتاولایت‌خو ارزم بوده و آ نجا 
از داردییا دحلت فر‌موده‌اند, درموضی که آنرا آق‌قودغات گویند » بعنی‌قلعه‌سفیدوقبرمبارك 


ابشان آ نحا معردفومشهور است. یز ارویتیرگ به. 


۲۰ 


صوفی محمد دانشمند را بخاطر رسیده که حضرت خواجه را از ذکر جر منع کند از 
منزل‌خود که روان شده‌است معلوم حضرت خواجه شده‌است که بجمت احتساب میآید 
پیش از آنکه ملاقات واقم شود در اوتصرف کرده‌اند و درحین ملاقات کار ویرا تمام 
کر ده‌اند . 

حکيم ]نا : رحمه‌الهتعالی از کبارمشایخ ثر کندوخلینه‌چهارم خواجه‌احمداند» 
نام‌ایشان سلیمان‌است و لقب ایشان‌حکیم وحکمتهای‌ایشان که بزبان ثر کی درمعاملات 
درویشان گفته‌اند: درتر کستان معروف ومشپور است و ازجمله فوائد انفاس ایشان 
است این مثل که در احترام خلق واغتنام وقت فرموده‌اند. 

حکمت هر کیم که کورسينك خضربیل هرتون که کورسيذك قدربیل یعنی هر 
ک س که بینی خضر دان و هرشب » شب قدر شناس » و این مثل دیکر نیز از ایشان 
منمو لست که در کسرنفس خود گفته‌اند: 

حکمت : بارچه پخشی بیزیمان بارچه بوغدای بیزسمان » یعنی همه نيك ما 
بد» همه گندم ما کاه » وسالپا برمسندارشاد بوده‌اند وبعدازخلفای ثلائه. خلق‌را بحق 
دعوت نموده و مسکن‌حکيم ولایت‌خوارزم بوده و آنجا از دار دنبا رحلت‌نموده‌اند» 
در موضعی که‌آنر! آق قورغان گویند یعنی : قلعه سفید؛ قبرمبارك ایشان آنجا معروف 
وه‌شپور است. بزار ویتبرك به . 

زنگی ]فا : رحمه‌اله" که ایشان رازنگی بابا نیز گویند. اعظم و اقدم خلفا" 
واصحات حکیم‌اتا بوده‌اند ومولد ومسکن‌ایشان ولایت شاش بوده وقبرمبارك ایشان 
نیز ؟ آنجااست وخلق بزیارتآنجا روند وبمرادات واصل شوند» خدمت مولانامحمد؟ 


قاضی‌علیه‌الرحمه ازحضرت ایشان نق لکردند"* که فرمودند؟ » هرگاه بزیارت‌زنگی‌اتا 


9- می؛ مجء رحمه‌الله تما لی ی ۳ هی: (خلناه ) ند‌ار د ۳ ره ( نیز ) ندارد 
۴ هج : (محمد) ندار د ك- هبی؛ چپ کر ده | ند #۲ می (فرمودند) ندارد» هچ » 


چپ : هیفر هو د ند 


۳۱ 


میأیم" ازقبرمبارك وی همه آواز لاله میشنوم" » ایشان نبیره باب ارسلان" بوده‌اند 
وفرزند تاج خواجه و سالها در ظل تربیت؟ والد شریف خود بوده‌اند وبعد از وفات 
والد باشارت غیبی و ایماء لاریبی عمرها ملازنت حکیم‌انا نموده‌انده وبعداژ وفات 
حکیم ۲ » زوجه‌اشان‌راکه عشرانا۲ نام او است بحباله ععدخود در آورده‌اند و اودختر 
براق‌غان بسوده . ایشان را از عنبرانا* اولاد و احفاد بزرگوار پیدا شده همه عالم و 
عامل وفاضل و کامل که هريك درزم‌ان‌خودمقتدای سالکان ورهنمای؟ طالبان بوده‌اند» 
کوبند حکیم اتا سیا جرده بوده‌اند روژی عنبرانا را بخاطر گذشته که چه بودی اگر 
حکیم سیاجرده نبودی » حکیم ۳ برخاطر وی اشرافی شده است» فرمو ده‌اند که زود 
باشد که بسیاهتری ازمن‌مصاحب شوی, آن بوده‌است که بعد ازحکیم. نصیب زنگی‌اتا 
شده است وبعضی گفته‌اند زنگی‌انا بحسب ظاهر حکیم اتا را درنیافته بودند وتربیت 
حکیم‌اتا ایشان را بحسب معنی وروحانیت‌بوده نه بحسب ظاهر وصورت وقول‌اول 
اصح است . 

و گویند وقت ی که حکیم انا در ولایت خوارزم وفات یافتند زنگی‌اتا درتاشکند 
بودند علی‌الفور بطرف خوارزم روان شدند وهیچ‌جا مکث نکردند تا رسیدند وشرط 
زیارت قبرحکیم وپرسش اهل‌مصیبت بجای آوردند وبعداز انقضاء مدت‌عدت‌عنبرانا » 
محرمی را نزد وی فرستادند و عطبه کردند و او اول روی بر تافته گفت : من بعد از 


حکیم به حباله ازدواج"۱ کسی در نیایم"" به تخصیص این زنگی سیاه » و درین"۱ 


اٍ- بر هی آ ئیم ۲ بر؛ میشنو دم» هج؛ آو از ال هیشنوم ۳ می ارسللا ند 
۳۴- چپ:حمایت و ئر بیت 8۵- هی چپ ؛ نمو ده پ- هی ؛ وقات ایا بر هچ ووات حکیماتا 


۷-می: هچ» چپ‌عنبر نا زام او است و دخش بر‌اق خان بوده است؛ بحبا له عفد حود در آورده‌اند. 
۸- ددستعه می؛ چپ: همه‌جا نام این بانو عنبرا تا ذکرشده ولی در نسخه بر دمج بطورو اضح 
وخوانا » عنبرانا بانون است. 9 مج ؛ راهنمای ۰۰- می: بحبا له نکاح 


۱ می (در) ندارد ۳۲ بر: و درروی 


۳۲ 


روی تافتن» گردن او کد! بماند و مضطرب کشت آن محرم نزد زنگی‌اتا آمده ماجرا 
باز گفت » زنگی‌اتا بازبوی پیغام" دادکه باد داری آنراکه درخاطرتو گشته" بود. که 
چه بودی ا گرحکیم‌انا سیاه جرده نبودی وحکیم" برخاطرتو مشرف شدهه فرمودکه 
زود" باشدکه بسیاه‌تری ازمن مصاحب شوی ‏ چون محرم" آن سخن به عنبراناگفت 
پادش آمد و بکریه افتاد و گفت رضا دادم به آنچه مراد ایشان‌است؛ وفی‌الحال کردن 
اوراست شد وبصاله ازدواج ایشان در آمد وایشان را چپارخلیفه بوده است: اوزون 
حسن‌اتا » و سیداتا وصدراتا وبدراتا » که این چپار درمبادی حال دریکی ازمدارس 
بخارا به تحصیل علم اشتغال داشته‌اند وباتفاق یکدیگر همت برمطالعه میگماشته‌اند" 
و در يك شب حرچار را داعیه سلولك این راه " و ارادت طریق حق ازخاطر سرزده 
علی‌الصباح خانه‌ها را بتاراج داده‌اند و از مدرسه روی در صحرا نماده؟" ویجانب 
ترکستان رفته و به صحبت زنگی انا افتاده‌اند و ذکر هر يك بر سبیل اجمال ایراد 


ً۷۱ 
می‌یابد . 


او زون حسن ) یا : ۱۳ خلیفه اول است ازخلفای اربعه زنگیاتا » گوبند چون 
این چپار عزیز به ولایت تاشکند رسیده‌اند در صحرائی میگذشته‌اند» سیاهی دیده‌اند 
با لبهای۲۴ سطبر که گله گاو۱۵ پیش سود داشته و میحجرانیده و وی زنگی‌اتا بوده 
و طریقف ۱۳ ایشان درمبادی کار وبار بجرت سترحال و کسب معیشت آن بوده که گاوان 


اهل تاشکند را میحر انیده‌انسد و از احرت آن شوت عبال و اطفال بهم میرسانیده » 


- چپ؛ گردن وی کج ۲ می: بادپیفام داد بوی ۳ مج, چپ: تو گذشته 
۴ می: دحکیم داء برب مج : و حکیم آتا بر ۵- می: آشرافی شده .. ۶ مج : فررمود ند 
روری باشد ۱ ۷ می: چون‌این سخن را محرم به ۸- مج: دضادادم . ۹- چپ: 
مید آشته | ند ۰ چپ: را پیدا شده, مج ؛ راه شده و ! 1 مج چپ : نهاده‌اند 
۲ می, مین‌اید مي, می‌بابد وبالالتوفیق ۰ ۱۳- بر: علیه‌الرحمه .۰ ۱۴ برء (با) 
ندارد ۵ (۱- می. در پیش داأشته ۴۲ می: (وطریق ایشان درمیادی کار وباد بجهت 


سترحال و کسب هعیشت آن بود) ندارد 


۳۳ 


گویندا هر گاه زنگی‌اتا درصحرا بعد ازنمازبذکر مشغول میشده‌اند» کاوان ترله چرل" 
میکرده گرد ایشان حلقه میزده‌اند وتا ایشان بذکر مشغول میبوده‌اند گاوان اصلاچرا 
نمی‌نموده‌اند» چون آن طلبه علم نزديك اتا رسیده‌اند دیده‌اند که بپای برهنه. پشته 
خار درشت درهم میشکنند و در یکدیگر میکوبند که بررسن بندند وبخانه برند وآن 
خارها در پای" ابشان نمی‌خلید؟ » متعجب شده؟ رفته‌اند و سلام کرده و اتا جواب 
گفته* وپرسیده" که شما دراین دیار» غریب می‌نمائید چه کسانید وا ز کجا می‌آئید؟ 
گفته اند ما طلبةٌ علم بودیم و در بخارا به تحصیل علوم اشتغال * داشتیم » ناگاه 
دلهای ما ازمطالعه و مباحثه بگرفت و ارادت سلول از باطنهای ما سر زد » اکنون 
" بطلب تحقیقی ازآن دیار بیرون آمده‌ایم » میخواهیم که بوئی از حقیقت" بمشام ما 
رسد . هر سوی ميپوئیم و مرشدیکامل مکمل "۲ میجوئیم که بعد از این ملازمت و 
متابعت وی نمائیم » باشدکه از در که بعد و نقصان بدرجه قرب و کمال بر آئیم اتا 
فرموده‌اندباشید تا من بوی‌کشم وشما را بآن مرشدنشان دهم پس روی بطرف‌شمال 
وجنوب ومشرق و مغرب آورده‌اند و استنشاق هوائی کرده و ازهرسوئی بویی کشیده۱ 
گفته اند که‌هرچار"" حدعالم را بوی کشیدم درتمام"۲ ربم مسکون کسی غیر خو دندیدم 
که تواند"" شما را از نقصان رهاند وبکمال رساند سیداتا را وبدراتا را ازاین سخن 
انکاری درباطن* پیدا شده » سیداتا بدل انديشیده که من سید و عالم باشم کی تابع 


این سیاه کاو چران شوم » و بدر اتا بخاطر کذرانیده که این زنکی شتر لب را پسینیك که 


۱- مچ؛ ( گویند) ندارد ۲- مچج؛ (چرا) ندادد ۳ می: پای مبارك 
۴ می؛ هچ» چپ: نمی‌خلد ۵- بر؛ تعحب کرده ۶ می, مج: جوآب داده 
۷- هی چپ: دپرسیده | ند ۸- مج چپ علوم قیام می‌نمسودم . 9 می؛ از تحعیق 
۰ مج: (مکمل) ندازد 1 - می: کشیده‌اند و گفته ۴۲ می: هرچهاد دکن عالم؛ 
مچ: هرچارحد دنیا , چپ: هرچهارحد عالم ۳ می: غیر‌خود کسی ندیدم درتمام دیع 


مسکون که شمارا تواند ۴ مج: (تواند) ندارد ۵ بر: درخاطن 


۳۴ 


چه دعوی عریض میکند. اما اوزون حسن‌اتا و صدراتا برآن دعوی انکارنکرده‌اندا 
وبباطن" گذرانیده که میتواند بودکه حضرت حق سبحانه وتعالی" نوری دراین‌سواد 
ودیعت‌نهاده باشد» زنگی‌اتا مقارن این حال » درباطن هرچار تصرف کرده‌اند ودلمای 
ایشان را بجانب خودمنجذب" گردانیده » او کسی* ازیاران که پیش رفته و بردست 
اتا بیعت کرده و انابت‌آورده , اوزون حسن‌اتا بوده و اول کسی که ازاین جمارعزیز 
که اذن ارشاد یافته بعد ازپلو غ بدرجه کمال » اوزون حسن انا بوده . 

سی] ثا ؛ رحمهاله* خلیفه دوم" زنگی‌اتا است و نام وی" سیداحمد است وبه 
سیداتا معروف ومشهور است. گویند سیداتا درائنای ملازمت زنگی‌اتا هرچندریاضت 
میکشید درباطن خودهیج رشدی نمیدید و هرچند سعی مینمود برروی دل او هیچ‌دری 
نمیکشود؛ آخر درددل خودرا بعرض عنبرانا رسانیده و کفته سخن شما نزد انا درجه 
قبول دارد. امید دارم که درباب من کلمه" ای گوئید » باشد که ۱ بنظر عنایتی مشرف 
شوم . عنبرانا قبول کرده و گفته توامشب"" خودرا درنمد" سیاه پیچیده و سرراه اتا 
بینداز تا سحرگاه"" بطهارت ساختن بیرون آیند*" و تو را بآن*۲ حال بینند یمکن 
که بر تو رحم کنند» انا چنان کرده و عنبرانا شب درفراش ۰ زنگی‌اتا را گفته که 
احمد مرد فقیر است وسید وعالم است ومدتیست که در ملازمت است هرگ بنظرخحاص 
مخصوص این جناب۱۲ نشده التماس دارم که برو* رحم کنید » زنگی اتا*ا تبسم ۲ 


فرموده‌اندکه سیادت وعلم"" سد راه اوشدة روز اول"" که مرا دید ومن اورا بخود 


۱- می: نکردند ۲ می: گذر نید ند ۳ می,چپ: (تعالی) ندادد. ‏ ۴-مج: 
متعلق و مدحذب گردانیده » چپ: متعلق ساخته و منجذب کردانیده ۵- می؛ ادل کسی که 
۶ می» مج: رحمت‌اله تما لی ۷- نر: دوم ۸ مج: نام اد. ٩‏ چپ: کلمه‌چند 
* - بر: ( که) ندادد | (- می.چپ: توخودرا امشب, مج: اهشب توخودرا| ۳ هج: 
نمدي سیاه ۳ می: مج: تا سح رکه ۴- می: میا بند ۵- می: باین حال 
۶- می. چپ: سید اتا ۷- بر: این باب ۸ چپ: بردی - می» چپ" 
(زنگی) ندارد ۰ می: تبسم فر‌موده گفته‌اند ‏ ۲۱-می: مج: دعلم اد ۲۲- چپ: 
(روز) ندارد 


۲۵ 


نشان دادم 6 دردل" اندیشيد که من سید وعالم باشم ۰ کی تابع این" سیاه گاوچران 
شوم » اکنون که تو اورا درخحواست کردی از سر گناه او " در گذشتم وچون وقت‌سحر 
اتا بیرون آمده چیزی" سیاه بر سر راه خود افتاده دیسده پای* برآن نپاده آن خود 
سیداتا بوده که زنگیاتا پای بر آن* نپاده بوده‌اند و اوپای اتا را بوسیده. اتاگفته‌اند 
چه کسی؟ ؛ گفته احمداست ‏ اتا فرموده برخیز که باین شکستن شود کار" تودرست 
شد وبوی دراین محل؛ التفات خحاص کرده‌اند» چون سید قدراست کر ده آنچه مقصود 
وی؟ بوده بروی * منکشف گشته و مواهب"" و فتوح مفتوح شده و باندك فرصتی 
بدرجه ارشاد رسیده وبسی ناقصان راکه بمرتبه کمال رسانیده و سیداتا با حضرت 
عزیزان خواجه علی‌را متینی** که از اجله۱۳ طبقه‌خو اجگانند قدس الله‌تعالی ارو احیم 
و ذکر ایشان بعدازاین خواهدآمد» معاصر بوده‌است"۱ ومیان ایشان مفاوضات واقع 
شده که در ذکر عزیزان شمه‌ای از آن ایراد خواهدیافت. درمقامات حضرت خواجه ۱۴ 
بپاءالدین قدس ‌الّه تعالی سره ؛ مذ کوراست که خواجه*" نقل کرده‌اندکه وقتی دهقانی 
زمینی را۲۶ ارزن میکشته۱۲ است. سیداتا بروی گذشته و ازوی پرسیده که درجه کاری 
وجه میکاری» آن*۱ دهمان گفته؟ است که ارزن میکارم و لیکن این ز مین ارزن‌نیکو*۲ 


نمیدهد ات۲۲۱ آن زمین را حطاب کرده که‌ای زمین» ارزن نیکو"؟ بده » گوبند چندین 


1- می, مج؛ چپ: بدل ۲ چپ (این) ندادد ۳-می» چپ: دی ۴-می» 
چپ: چیزی‌سیاهی مج: (سیاه) ندادد ۵-می: (پای‌بی آن‌نهاده وان‌خودسیداتا بوده که ز نگیاتا) 
نداد ۶ مج» چپ: پای بر‌سینه او نهاده بودها ند ۷ سس: باین شکستن کار خودرا 
درست کردی ۸- می: درمحل التفات نظرخاص - چپ: ددراین محل بوی التفاتی خاص 
9- چپ: ایشان ۰ بر؛: ابواب فتوح [ 1 می: قدس‌سره که ۲ مج: از 
خلفا خواجگانند ۳- می.چپ: بوده‌اند ۴ مج: خواجه‌بهاء حق دالدین قدس ال 
تعالی ارواحهم ‏ ۱۵ می: چپ که حضرت خواجه ‏ ۱۶-می, مجه مین دا ۱۷-می, 
چپ: میکاشته ۸- می, چپ, (آن) ندادد  1٩‏ می:گنده:. چپ: گنته‌انده ‏ ۲۰-می: 
نيك, چپ: نکو 1 - می » چپ ؛ سیداتا 


۳۶ 


سال در آن زمین ارزن میرسته" است بی‌آنکه تخم کار ند. 

اسمعیل | تا : ۲ رحمدالته از کبار خلفا و اصحاب سیداتا بوده است. حضرت" 
ایشان میفرموده‌اند که مردم دراوائل حال باسمعیل اتا تعرض میکرده‌اند» اتا میگفته 
من اینها نمیدانم. آشن" بیروم وطبلن قروم پعن ی آش‌وی میدهم و طبل وی میزنم . 
اسمعیلاتا درنواحی خوزیان؟ می‌بسوده است که قصبه ایست میان سیرام و تاشکند و 
موالی* آن دیار نسبت بوی متعرض" بوده‌اند و دائم غیبت و مذمت وی میگ ده‌اند 
و اتا میگفته این ملایان صابون" واشنان منند. حضرت" ایشان این سخن را از وی 
بغایت پسندیده‌اند و استحسان فرموده‌اند. و از" انفاس نفسیه اتا است که میگفته در 
آفعاب سایه باش و درسرما جامه و در گرسنگی نان » و حضرت ایشان فرموده‌ان دکه 
این سخن اتا کلام جامع است وهم حضرت‌ایشان فرموده‌اند که اسمعیل‌اتا بعداز آنکه 
مریدی" را تلفین میکرده میفرموده که ای درویش ما برادران طریقت شدیم*" يك 
نصیحت ازمن قبول کن که ایسن دنیا را يك گنبد سبز خیال بند وبدانکه توثی و حق 
سبحانه۱ وچندان ذکر گویی که بغلبه و قپر آن توحید» حق سبحانه ماند وبس وتو 
ازمیان بیرون روی. حضرت " ایشان میفرم‌وده‌اندکه ازاین سخن اتا خیلی بوی"" 
معرفت میاآید؛ و هم حضرت ایشان فرموده‌ان د که این سخن ازخال خودخواجه ابر اهیم 


علیه‌الر حمه نقل فرموده‌اندکه حضرت سید شریف جرجانی مرا میگفتند : شیخ زاده 


- هج : اررن سیار د‌ بیحد شده است بی آ نکه ۳ْ- هی » هج: رحمه‌الله تما لی. چب: 
قدس سره ۳ دراین کتاب (حضرت اشان) بطور اطلاق مقصود خو اجه عبیدالّه احراراست 
۴ می : اشنك بردم » طبل قرم , چپ ؛ مج: آش بردم ؛ طبلن قفرم ۵- مج. چپ :خزریان 


#۲ نن: مولای. جچپ: حوالی ۷- هج: نوی معترض هتعرصض: چب: با تآهعتر ض ۸ مبی: 


ملابان آش ونان و صابون 9 بر: عبارت (و اذانفاس نفیسه اتاست‌تا, دحضرت‌ایشان 
فرموده| ند) ندارد * [- نر: مر‌ندان را [ 1- می: شده ا یم ۲ مج ؛ سبحا نه 
وتعالی ۳ بر جچت ؛ (معر فت ) ندارد. 


۳۷ 


از سجده‌های مریدان اسمعیل اتاا بوی مذاق" میاآید؛ 

اسحق خو اچه : رحمه‌الّه" فرزند اسمعیل‌اتا بوده است » صاحب صفای وقت 
و احوال بزرگ بوده و درنواحی اسپیجاب می‌نشسته و آن قصبه‌ای‌است میان تاشکند 
و سیرام» شیخ عبدالله خجندی علیهالرحمه که از؟ اصحاب حضرت‌خواجه بپاءالدین 
قدس‌الله تعالی* سره بوده» میفرموده" که پیش از آنکه بشرف صحبت‌حضرت خواجه 
مشرف شوم بچندین سال مرا جذبه‌قوی رسیده بودبه مزار" خواجه محمدعلی* حکیم 
تر مدی قدس سره" رفتم ازایشان اشارت رسید که باز گرد که مقصود توبعداز ۱۲ سال 
دیگر دربخارا حاصل‌خواهد شدو آن موقوف بظپورحضرت ۲ خواجه بپاء‌الدین نقشبند 
است ۱۱ خاطرمن فی‌الجمله آرامی گرفت بجانب خجند مراجعت کردم" » روزی در 
بازارمیگذشتم؛ دوترك دیدم که بردرسسجد"" نشسته بودند وبا هم سخنان میگفتند و 
میگریستند. گوش فراداشتم ازاين طریق میگفتند مرا به صحبت ایشان میل خاطری 
شد۴" بایشان نیازمندی کردم ومقدار*" طعام ومیسوه پیشآوردند با هم گفتندکه این 
درویش طالب می‌نماید لابق آنست که درخدمت سلطان‌زادهٌ ما خواجه‌اسحق‌باشدچون 
از ایشان این سخن شنیدم* باز داعیه من درطلب» قوت گرفت تفحص کردم گفتند 
ایشان در اسپیجاب میباشند. بصحبت"۱ ایشان رفتم و اظهار طلب کردم اما از واقعه 
تر مد هیچ نگفتم وچندروز درخدمت ایشان بودم و ایشان لطت بسیارنمودند» روزی 


فرزند ایشان که جوانی بود بغایت رشید و آثار قبول ازناصیه وی ظاهر بود بوالده۱ 


(- بر: من بداناتا ۲ مج: مراق ۳ می» مج: رحمه‌اللّه علیه ۴ مج 
از کباد اصحاب ۵- می. چپ, قدس سره ۶ می: فرموده ۷ هی حضرت خواجه 
چپ: محمدین علی ٩-می:‏ رحمه‌الله تعا لی ۰- مج» چپ (حضرت) ندارد 
| - مج,: که خاطر ۲سمی, نمودم ۳سهی: چپ؛ سجدی ۴- میء هج؛ 
با ایشان ۵- میء چپ, دمقدادی ۶- می, مچ: شنودم ۷- می: بخدمت 
ایشان ۸- چپ. مج: بوالد بزر گواد خود 


۳۸ 


خود گفت‌این درو یش مسکین است میباید که درخعدمت شما باشداسحق! خواجهفر مودند 
ای فرزند؟ این درویش مرید خواجه بماء‌الدین نقشبند خواهدبود ما را دروی مجال 
تصرف نیست چون از ایشان این سخن شنیدم یفین من بحضرت خواجه بیفزود و از 
ایشان اجازت خواستم وبه حجند باز گشتم ومنتظر ظمورحضرت خواجه قدس سره" 
می‌بودم تا وقتی که" دربخارا بشرف صحبت؟ ایشان مشرف شدم . 

صددا] نا و بدها فا : رحمپماالله؟ خلیفه‌سیوم" وچمهارم زنگی‌اتا بوده‌اند ونام 
ابشان" مولانا صدرالدین محمد و مولانا بدرالدین محمد بوده است وایشان را صدر؟ 
اتا وبدراتا نیز گویند ودربخارا هميشه هم‌حجره وهم‌سبق می‌بوده‌اند وازيك ظرف ۱ 
طعام وشراب میخورده‌اند۱۱ وبريك فراش خواب میکرده‌اند چون بصحبت زنگی‌اتا 
پیوسته‌اند روزبروز آثارترقی از احوال مولانا صدرالدین ظاهرمیشده است لیکن در 
کار مولانا بدرالدین فرو بستگی تمام بوده آخربخاطرش آمده که سیداتا » عنبرانا را 
وسیله ساخت تا زنگی‌اتا بحال وی؟" پرداخت من‌نیز آنجا روم و از" دارالشفاشفتت 
ابشان در دخودرا ‏ دواطلبم. پس بوقت فرصت بخدمت عنبرانا رفته و کریان گریان 
حال خود باز گفته و وی را شفیم ساختد۴! و التماس کرده که درمحل بسط اتا بعرض 
رسانیده که بدرالدین* میگوید۱۷ من ومولانا صدرالدیسن هردو بنده شمائیم جبت 


چیست که نظرعنایت شما درحق وی زیاده‌افتاده‌است» اگر ازمن تقصیری در وجود 


۱ مج (خواجه) ندارد ۲-می: (ای فردند) ندادد. ۳ مج: قدس‌الله 
سره ۴ می: که شرف وصول صحبت ایشان در بخضادا مشرف شدم ۵ مج» چپ: 
صحبت دقبول اشان #-می, مج: الله‌تعا لی ۷ هج: سیم» چارم ۸- بر! ایشان 
در بخار | -٩‏ بر: دا صدر بابا نیز گوبند ۰ می: يك طبق اات بر: (و 
شراب) ندارد ۳۲ میء چپ: او ۳ می: و درد خودرا از دارالشفاشفقت ایشان 
دودائی طلبم ۴ چپ: شفیم آورده ۵- می؛ عرض کند ۰ ۱1۶ حضرت‌بدرالدین 
۷-می: میگوید که مولانا صدرالدین و فقیر هردو ۸- می: دوجود . 


۳۹ 


آمده تنبیه فرمائید تا به‌تداركآن قیام نمايی چون زنگیاتا آنروز ازصحرا در آمده 
اتفاقا" منبسطالحال بوده ؛ عنبرانا پیغام مولانا بدرالدیین به اتا رسانیده و التماس 
التفات‌خاطر کرده. اتا فرموده که فروبستگی کار اواز آن‌جمت‌است که در اول ملاقات 
و گفتگوی من بخاطر گذرانید که این زنگی شترلب را بینبد" که چه دعوی عریض 
میکند اکنونکه تو درخواست کردی" از سرکناه وی؟ در گذشتم ؛ پس* وی‌را طلبید 
والتفات نمودکه فی‌الحال بدرجه و مقام۲ مولانا صدرالدین رسید و بعداز آن هميشه 
در سیر مقامات ومنازل سایرین عنان برعنان و ر کاب برر کاب اومیسود و درظمور 
احوال و مواجید عارفین۲ شريك و سپیم او می‌بود و دیگر* مولانا صدرالدیسن در 
هیچ‌وقتی؟ وحالی بر وی فائق وغالب نگشت و درسلوك طریقت وحقیقت از وی در 
نگذشت . 

المین بابا ۱۰ : رحمه‌الله‌غلیفه صدراتا بوده وبعداز وی باشارت وی طالبان 
را بحق دعوت نموده . 

شیح علی شیجچ : رحمه‌الله خلیفه‌المین بابا بوده وبعد از وی بجای وی بر 
مسند ارشاد نشسته . 

موذود شیح : ر حمه‌الله حلیفه شیخ علی شیخ بوده و بعد از وی مستعدان را 
تربیت فرموده"" 

کمال شیخ : رحمه‌الله"۱ از کبار" اصحاب مودود شیخ بوده و در ولایت 


شاش مقام‌داشته ءِ حضرت‌ایشان میفرمودند که کمال شیخ مر بل مودود شیخ دو د وبرادر 


۱ بر: اتفاق ۳- چپ: می‌بینید ۳ می: درخواست نمودی ۴می:کناه 
او ۵- می(پس) ندارد اورا طلبیه ۶ مج: (ومقا) ندارد ۷ چپ معادضین 
۸ می: مج: و دیگر هگن -٩‏ می: (وفتی د) ندارد ۰ مج المین بابا, می: 
ابلین . چپ: آلمین ۱- می: موده ۲ می: رحمةالله علیه ۳ مج : 
از کبایر . 


طریقت خادم شیخ » وقتیکة ما ازسفر خراسان مراجعت کردیم و در تاشکند افامت 
نمودیم وی‌برای ما بسیار میآمد بعضی" از اعزه اصحاب میگفتند که روزی‌کمال‌شیخ 
نرد حضرت ایشان" آمده بودند" فرمودندکه برای ما ذکر اره‌گوی» وذکر اره؟ نوع 
ذ کر بست‌درساساه مشایخ ترك که‌دروقت ذکر گفتن آوازی مثل آواز اره دوسر از حنجره 
ذا کر بیرون‌مياآید» کمال‌شیخ‌درنظرحضرت‌ایشان بقوت‌هرچه تمامترهفت‌هشت‌بارذکراره 
گفت. حضرت‌ایشان فرمو دزو٩‏ بس کنید که دل ما دردگرفت وبعضی اصحاب میگفتند 
که فرمودندبس کنید که‌از عرش تا فرش سوخته شد. لحظه تأمل کردند آنگاه فرمودند 
درآن فکرم که اگر منکری‌گویدکه این چه‌نوع ذکر گفتن است کسی درجواب وی‌چه 
گوید» پس این بیت خواندند که" 
مرغان چمن بمر صباحی خوانند تورا به اصطلاحی 

خادم شیخ : رحمه‌الله از اجله اصحاب مودود شیخ بوده ودرمبادی ظهور 
حضرت ایشان" در ماوراء النهر و ولایت شاش مرشد و مقتدای جمعی کثیر بوده 
وبحضرت ایشان ملاقات میداشته شیخ جمالالدین بخاری رحمه‌الله تعالی که‌خلیفه 
و فائم مقام خادم شیخ بوده" بهرات آمده بود وبرسر مزارحضرت مولانا سعدالدین ۲ 
قدس سره با جمعی کثیر ازمریدان اقامت‌نموده وهم آنجا وفات‌یافت وقبروی برتخت 
مزار است. این فقسر در ملازمت مخدومسی ‏ استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور 


علیه‌الرحمه والغفران گاه گاه بصعحست وی مبرفت و وی از شیخ خود نقل‌ها میکرد و 


(- یر؛ از بعضی اعزه اصحاب ۲ چپ (حضرت) ندارد ۳ می, مج: آمده 
نود ۴ مج (وذ کراده) نداد ۵ می: چپ: فرمودند که ۶ می: خوانده‌ا ند 
که , مچ: خواند که شمن. چپ: خواندند بیت. ۷ چب: ایشان. درولایت شاش‌بلکه در 
ماوراءا لتهر مرشد ۸ مج؛ چپ: (تعالی) ندارد 9 مج. چپ, بود از آنحا بهرات 
آمد ۰ مج» چپ: سعدالدین کاشفری. می» اژعبارت (سعدالدین تا عبادت در ملازمت 


مخدومی‌استادی مولانا) افتاده است 


۳۱ 


فواید بازمیگفت که بعضی ازآن" درضمن پنج رشحه مذ کورميشود. 

ذشحه ؛ شیخ جمال‌الدین میگفت که شیخ ما حادم شیخ در آیه: 
فویل للفاسه قَلْوجیم میگفتند "که جمعی هستندکه از ذکرگفتن قساوت قلب 
حاصل میکنند که آنرا بی‌ادبانه می‌گویند از سر غفلت و مقتضای طبع و نفس » پس 
می شاید که من ذکرالله اشارت بآن" باشد اگر چسه مفسران غفل من ذکرالله تفسیر 
کر ده‌اند . 

دشجه: وی میگفت که شیخ ما فرمودندکه* حضوری که سالکان را در نهایت 
ذکر وعبور برمراتب آن میباشد» میتواند بودکه پیش از آن نیز دست دهد لیکن آن 
حضور رابقا نمی‌باشد و بواسطه کشا کش‌طبیعت زود زایل‌میشود؛ اما اگرعبوربرمراتب 
ذکر که عبارت ازمشاهده بعضی انوار و کشوفست کرده باشدآن مراتب چون اجسام 
لطیفه " بجای‌طبیعت می‌نشیند" وسالك ازمقتضیات" طبیعت وپربشانی‌عواطر" خلاص 
می‌یابد" . 

شحه : وهم وی میگفت که شیخ ما میگفتند دلیل بر صحت حالی که وارد 
میشودآنست که دروقت ورود وی" فنایی ونیستی در" نهاد سالك پیدا میشود و 
کلفت‌اعمال برمیخیزد بشریعت میلی ومحبتی تازه‌حاصل ۳ میکردد که باحکام شرعی 
ازروی ذوق وبپجت بی‌کافت و کسالت قیام می‌نماید . 

دشحه : وهم وی میگفت که یکی ازعلماء رسوم نزد شیخ ما آمده بودمیگفت 


حال اهل رقص وسماع از دوبیرون نیست؛ درآن وقت شعور دارند یا ندارند اگر 


۱ بر: از آن ایست که در ۲ می: جمال‌الدین علیه‌الرجمه ‏ ۳-می: ازجمله 
(مییگفتند) تا عبادت پس میشایدکه من ذکرالله) افتاده‌است ‏ ۴-مج, بان بود ۵-می: 
هیفر‌هو د ند ۶ می: لطیف ۷ می: دانستند ‏ ۸ می» چپ: مقتضای ۹-می. 
چپ: خاطر ۰ مج , : خلاص میشود می» چپ: درودفقت دورود فنا و نیستی: 


هج: درودفت ورود قبابی 2 بیستی ۲ سن: در نمس ونهاد ۳- هج: تازه بیدا میشود که. 


۳ 


شعوو دارند » با وجود شعور حرکت و رقص و اظبار بی‌خودی بغایت قبیح است و 
| گرشعورندارندبعدازشور طبارت‌ناکرده نمازمیگذارند از آن قبیح‌تر» شیخ درجواب 
آن دانشمند گفت که ازاسباب نقض وضویکی آنست که عقل مسلوب میشود" چنانکه 
مجانین" را وافتعست ودیگر ی آنکه عقل" مستورمیگرددچنانچه درحالاغما؟ میباشدء 
اما بی شعوری این طابفه درحال رقص وسماع نه مسلوب شدن عقل‌است ونه مستور 
شدن آن : بلکه اين بی‌شعوری را جبت آنس ت که درآن محل عقلی* کلی‌ازعالم المبی 
بر این عقل جزوی فایض میکردد و درمملکت وجود سالك حا کم وغالب میشود واین 
عقل کل " را قوت و۲ قدرت آن هست که تدبیر وضبط عالمی کند چه جای تدبیر" و 
ضبط بدنی » پس بدن در آنحال درظل حمایت وتربیت و تدبیر اوست و آن عقل کلی 
مذبر* درمقام حفظ ونگاهداشت اوبلکه نواقص وضوء درمحل نمیماندچه‌طالب‌صادق 
درآن وقت از طبیعت و احکام او بتسام " بیرون می‌آید و از لوازم بشریت حلاص 
میشود پس در آن‌وقت به تجدید وضواصلا" احتیاج نیفتد. 

دشحه : و هم وی" میگفت که شیخ ما گفتند؟۱ که بعضی مخادیم "۲ سلسله 
حواجکان قدس‌الله تعالی ارو احهم چنین گفته‌ان دکه وجود عدم بوجود بشریت عود 
میکند ابا وجود فنا هر گز بوجود بشریت عود نمیکند معنی این سخن بحسب ظاهر 
آنست که مراد ازوجود عدم ؛ نحقق صفت عدم است که عبارت از آن بیخودی‌است که 
مبتدیان طریق خواجگان را در اثنای مشغولیما۱۴ دست میدهد لیکن آنچه حقیقت 


مععي است وجود عدم ه عسارت از آن هستی حفیقی است که بر مدر که سالك پرتو۱۵ 


1 می: مسلوب میکردد ۲- بر: مجاذبین. ۳ مج: (عقل)ندادد .. ۴-می 
درحالیکه غمی میباشد ۵-می, چپ: عقل کلی ‏ ل۲-می, چپ: عقل کلی را ۷- می: 
قدرت وقوت آ نست ۸- می؛ ضبط و ند بیر بدنی ٩-می»‏ کلی مدیردد ٩‏ سس 
(بتماع) ندارد ۱ - چپ: و هم شیخ جمالالدین میگفت که ۲ می: گفته‌ا ند » 
جچپ: میگفتند ‏ ۱۳ می: مخادیم از 1۴- مج : مشغولی ‏ ۱۵- چپ: پر توی‌اندازد. 


۳۳ 


می‌اندازد. وبواسطه کمال شغل باطنی وی وخلو دل ازنقوش کونیه و این پرتو هستی 
حفیقی که" بعدازآن بیخودی پیدا میشود وجودآن عدم است و این وجود عود میکند 
بوجود بشربت یعنی باز این پرتو ناپیدا میشود ولوازم وجود بشریت" غالب می‌آید 
بخلاف وجود موهوب حقانی که ویرا بقتای بعدالفنا گویندکه بعدازتحقق بمقام فنا 
پیدا میشود » پس همچنانکه فنا را وجود" باقی از پی است و این عدم را نیز وجود 
ازپی است و این وجود اگرچه پرتو همان وجود باقی‌است؛ لیکن بواسطه عدم تحقق 
بمقام فناگاهگاه متواری میشودتا وقتی که ثابت گردد وملك‌شود والله تعالی" اعلم . 

خو اجه عسدالخالق غجدوانی : قدس‌الله‌تعالی سره ایشان خلیفه چمهارم‌اند 
ازخلفای اریعه خواجه بوسف همدانی قدس سره و سردفتر طبقه خواجگان‌اندو سر 
ساسله این‌عزیزان قدس‌الله تعالسی ارواحهم و روح اشباحهمه ومولد ومدفن ایشان 
ده غفجدوان است او ولایت بخارا و آن دهی است* بزر کث شهرمانند بر شش‌فرسنگی 
بخارا ونام والد" ایشان عبدالجمیل است وبه عبدالجمیل امام معروف از اولاد امام 
مالك؛ بوده ومقتدای‌وقت وعالم بعلوم ظاهروباطن وساکن ملاطیه روم بوده ووالده 
حضرت خواجه ازاولاد ملو له" روم است و گویند عیدالجمیل‌امام صحت دارحضرت ۱ 
حضر علیه السلام۱۱ بوده کهحضرت خضر اورا بوجودخواجه بشارت داده وعبدالخالق 
نام نپاده و بعداز آنکه عبدالجمیل امام بسبب حوادث ایام با متعلقان از ولایت روم 


بدپار ماوراعالنسر افتاده‌اندپولایت بخارا آمده در غجدوان ساکن شده‌اند وحضصرت 


!- هج: ( که) ندارد ۲ میء چپ: دشری ۳ بر: فنا را وجودی باقید 
ازلی است و این عدم دا نیز وجودی از لی‌است و ادن ۴ می: (والله تعالی اعلم) ندارد 
۵- می: (و روح اشیاحهم) ندارد ۶ یر: دهی بزرك شهر هانند است بر ۷- می: 
نام شرف والد. مج , چپ: نام والد شریف ۸- می: مالك دضی‌الله تعا لی عنه ٩-چب:‏ 
ادلاد ملکی ازملوگ ۰ می. چپ: (حضرت) ندارد ۱-- می: خضر علی‌نبینا و 
علیه| لصلوة دا لسلام . ۳ بن: آمده‌اند . 


۳۴ 


حواجه آنجا متو لد کشته۱ و درغجدوان نشو ونما یافته" و درمیادی حال درشهربخارا 
به تحصیل علوم اشتغال" داشته‌اند» روزی درمیان کار وبار براستاد خود امام صدر- 
آلدین نام » بزرگی از کبار؟ علمای زمان؛ تفسیرمیخوانده‌اند باین آیت رسیده‌اند که: 
| دعواربمتضرعاو خفیه نه لابحبالمعتدین ا زاستاده پرسیده‌اند که حقیقت این خفیه‌و 
طریق ؟ وی چیستا کر ذا کر بلند میخواند ویا دروقت ذکربا عضا حرکت میکندغیری 
بر آن اطلاع می‌پابد واگر بدل میگوید شیطان بحکم حدیث: اشیطان تجری من‌ابن" 
آدم‌مجری‌الدم و اقف میشود استاد فرموده‌اند* که این علم‌لدنی است اگرحق سبحانه 
خو استه باشد از اهل الله کسی بتورسد و ترا تعلیم کند حضرت خواجه عبدالخالق 
منتظر بوده‌اند تا وقتی که خواجه‌خضر" علیه‌السلام بایشان رسیده‌اند ووقوف عددی 
مرایشان را تلقین کرده" " درکتاب فصل‌الخطاب مذ کوراست که روش حضرت‌خواجه 
عبدالخالق۱۱ درطریقت حجت است"" ومقبول همه فرق » علی‌الدوام در راه صدق و 
وصفا ومتابعت شرع وسنت مصطفی"" صلی‌الله علیسه وسلم* ومجانیت ومخالفت 
بدعت و هوی کوشیده‌اند روش پاك خودرا ازنظر اغیار پوشیده » ایشان را سبب ذکر 
دل درجوانی ازحضرت خواجه خضر علیه‌السلام بوده وبر آن سبق مواظبت‌نموده‌اند 
وخواجه خضرعلیه‌السلام ایشان را به فرزندی قبول کرده‌اند وفرموده‌اند که درحوض 
آب در؟ ۱٩‏ و غوطه خور وبدل بکو لاله‌الاالله محمد رسول‌الله حواجه۲۴ ؛ چنان 


کر ده‌اند و سبق راگرفتند۱۲ وبکارمشغول شدند و گشادها یافتند؟" و ازاول تا آخر 


سس 


(- می: شده‌اند ۲ میء چپ: بافته‌اند ۲-میه مشغول بوده‌اند ‏ ۴ مج 
کباشی ۵- می, چپ: استادخود ۶ می: چپ: دطر بقه ۷- سن: تحری من آدم 
مجری‌الدم ۸ چپ مج, (که) ندادد ‏ ٩-هی:‏ خضرعلی نبینا و علیه‌السلام ۱۰ هی؛ 
کر‌ده‌ا ند [ ۱- می: قدس سره ۲ می: محنت است ‏ ۱۳- می: حضرت مصطفی 
۴ می: علیه و علی آله و سلم , چپ : علیه و آله دسلم ۵.- بر: ( آب ) ندارد 
۶- چپ: حضرت خواجه ۷- می: گررفته| ند ۸ می: شده‌اند می: 
تأقته| ند . 


۳۵ 


حال روز گار ايشان به نزديك همه خلق مقبول و محبوب بوده" بعد از آن" خواجه 
بوسف‌همدانی قدس‌سره ببخارا آمدند" وخواجه عبدالخالقی صحبت‌ایشان‌را دریافتند 
و معلوم کردند؟ که ایشان را همه ذکردل می‌بوده است. درصحبت ایشان می‌بودند؟ 
تا مدتیکه خواجه بوسف دربخارا بودند." گفتنده که خواجه خضر علیه‌السلام پیر؟ 
سبق ایشانند و خواجه یوسف قدس سره پیر" ۱ صحبت و اگرچه طریقی خواجه‌پوسف 
و مشایخ ایشان قدس‌الله ارو احمم ذکر علانیه بوده است لیکن چون حضرت‌خواجه 
عبدالخالق قدس سره" ازحضرت خواجه"۱ حضر علیه‌السلام تلقین ذکر خفیه گرفته۱۳ 
بودند وبآن مأمور شده » خواجه یوسف آنرا تغییرنداده‌اند و فرموده‌اند بروجم یکه 
از ایشان مأمور شده‌اید مشغول باشید و در بعضی از تحریرات۱۴ حضرت خواجه - 
عبدالخالق قدس سره مذکور است که فرموده بیست و دوساله بودم که خواجه زنده 
دلان حضرت خضر علیه‌السلام مرا بحضرت شیخ بزرگث ربانی خواجه‌یوسف همدانی 
قدس سره؟* سپردند و به تربیت من وصیت کردند وتا ايشان در ماوراءالنهر بودند 
من درخدمت وملازمت بودم وازایشان۲ استفاضه مینمودم بعداز آنکه خواجه‌یوسف 
به حراسان آمدند۱۲ حضرت خواجه عبدالخالق قدس سره به ریاضت مشغول شدندو 
احوال خودرا پوشیده میداشتند و ولابت ایشان چنان شدکه دریکوقت نماز یکعبه۱ 


می‌رفتند و می آمدند ودرولایت شام ایشان را مرید"" بسیارپدید آمد: خانقاه و آستانه 


- هی چپ ۱ نو ده ند ٌ- چپ ؛ حضرت خواجه ۳ می: آمده | ند ۴ هی : 


کردها ند م0 س 1 اشان را ابیز 4 هبی : می‌بوده‌ا ند ۷ هی» هچ بوده| ند 
#- هی» چپ: گفته| ند هج : ( گفتند) ند‌ارد 9- مج؛ سر‌سبق ۶ هچ؛ سر‌صحبت؛ 
چپ: بر‌صحبت ۱ - می: قدس‌الله تعالی سره 1۲ جپ: حضرت‌خضر ‏ ۱۳- می: 


گرفته بوده‌اند ‏ ۱۴- مچ:(حضرت) ندارد. می: از تحربرات‌خواجه مذکوداست ‏ ۱۵-می, 
سح ۱ قدس| لله تعا لی سر ۵ می: استفاده و استفاضه میکر د ند؛ هج؛ چپ : استفاده و 
استفاضه مینمودم . هی : آمدها ند ۸ می: تکتبه مباراه مییر فته| ند ٩‏ - جچپ: 


هر بد‌آن. 


۳۶ 


پیدا شد و مدتی درمقام؟ ارشاد و دعوت خلق متمکن بودند و طالبان و صادفان را 
بطریق حق دلالت می‌نمودند؟ و ابشان را وصیت‌نامه‌ای‌است در آداب طریقت که برای 
فرزند معنوی خحود خواجه اولیاء کبیر قدس سره نوشته‌اند مشتمل برفواید جزیله؟ 
وعواید جلبله که نازیر همه سالکان و مرب‌دانست و ازجمله آن وصایا است این 
چند فقره جامعه که برسم تیمن وتیرك ایراد می‌یابد. 

دشحه : فرموده‌اند؟ وصیتی میکنم ترا ای پسرك؟ من بعلم وادب ونموی در 
جمییع احوال بر توبادکه تعبع آثار سلف کنی وملازم ۶ سنت وجماعت باشی و فقه و 
حدیث آموزی و از صوفیان جاهل پرهیزی » همیشه نماز به جماعت کر اری۷ بشرط ٩‏ 
آنکه امام وموذن نباشی » هررگز طلب شرت مکن* که شهر تآفت‌است وبه منصبی 
مقید مشو دایم گم‌نام باش ودرقباله‌ها"۲ نام خود منویس وبه"۱ محکمه قضا حاضر 
مشو و ضمان کس میاش"" وبه وصایای مردم درمیا وبا ماوك و ابنای ملوك صحبت 
مدار وخانقا"" بنا مکن و درخانقا منشین و سماع بسیار مکن‌ که سماخ بسیار نفاق 
بدید آورد دروقت۱۴ وبسیاری سماع دل را بمیراند و درسماع انکارمکن که سماع را 
اصحات سماع بسبارند » کم گوی و کم حور و کم «سب و از خحلق بکر یز همچنانکه 
مر دم ازشیر بگریزنده ملازم خلوت خودیاش وبا مردان وزنان ومبتدعان وتوانگران 


وعامیان صحبت مدار؟" حلال خور و ازشبمه بیرهیز وتا توانی زن مخواه‌که طالب 


(- می؛ مدتی ارشاد و ۲- می: می نموده‌| ند ۲ صمی: بر‌فواید جلیله و 
عوابد جر بله ۴- می؛ چپ؛ فر‌مودند که, مج: فررمو ده ند که ۵- مج: آی پس من 
می: وبملاژمت سنتد ‏ ۷- هرچهار نسخه غالبا (گزاردن) دا درا کثر‌صفحات( گذ‌اددن) 
نوشته| ند دلی ما درمتن اصلاح کر ده‌آايم ۸- چپ: بشرط ی که -9٩‏ چب: شهرت نکنی 
که آفت است ۰ بر: و نام خودرا درقباله‌ها منویس . . 1۱-می: و دد.. ۱۲-می: 
ضمان کسی: چپ: کسی هشو ۳- می» خانقاه منشین و خانقاه سنا مکن ۴ چپ 
(و دردقت) ندارد ۵- می: اذزشرمی گر یز ند ۶- درحاشیه (بر) با خطی غیر از 


خط اصلی نوشته (حال خود باکس مکو) 


۳۷ 


دنیا شوی و درطلب دنیا دین را بباد دهی » بسیارمخند وازخنده قمقهه اجتناب کن 
که خنده بسیار! دل را بمیراند وبایدکه درهمه کس بچشم شفقت‌نگری وهیچ فر دیرا 
حقیر نشمری ظاهر خودرا میارای که آرایش ظاهراز خرابی باطن‌است. با خلقی مجادله 
مکن و ازکسی چیزی مخواه و کسی را خدمت مفرمای ومشایخ را بمال وتن" وجان 
۱ 
او اهل دنبا مغرور مشو باید که دل تسو همیشه اندوهکین ۳ باشد و بدن تو" بیمار و 
چشم توگریان وعمل تو خالص و دعای توبتضرع وجامه توکهنه و رفیق تودرویش 
و ما یه توفقر وخانه تومسجد و مونس توحق سبحانهه 

ذشحه : و هم از کلمات قدسیه حضرت خواجه است" این‌هشت عبارت که‌بنای 
طريقهٌ خواجگان قدس‌الله تعالی ارواحمم بر آنست: هوش دردم؛ نظر برقدم » سفردر 
وطن » حلوت در انجمن » یادکرد باز گشت» ناه داشت" یادداشت» و غیر این‌همه 
پنداشت. پوشیده نماند که سه کلمه دیکر است ازجمله مصطلحات این طایفه علیه و 
آن وقوف زمانی و وقوف عددی وقوف قلبی‌است که جمله یازده کلمه باشد وچون 
حضرت خواجة سرحلقه سلسله" خواجگانند لاجرم دراین مقام الفاظ مصطلحه‌ایشان 
که دانستن طریقه‌این عزیزان موقوف بر آنست هم بعبارت؟* شریفه این طایفه درضمن 
یازده رشحه شر ح می‌یابد بین‌الاجمال والتفصیل والله یقول‌الجق و هو بهدیا لسبیل. 

دشحه : هوش دددذم ؛ و آن‌آنست که هرنفسی که از درون بر آید باید که از 
سر حضور وآگاهی باشد و غفلت بآن راه نيایبد» حضرت مولانا سعدالدین کاشغری 


قدس سره ۱۳ فر مو ده‌اند که هو ش ۳ یعنی انتقال از نفسی‌بنفسی می‌باید که ازسر غفلت 


1 - می: خدده فهقه دل را نمال و جان دتن ۳ مج؛ اندهگین 
ید ۷- می: یادداشت. نگاهداشت ات تسوت ساسا )ند از -٩‏ بر؛ بعبادت 


> 


۶۰ می: قدس| له تعا لی روحه, جب: قدس | له سره . 


۳۸ 


نباشد و ازسرحضور باشد و هرنفسی! که میزند؟ از حق سبحانه خالی" وغافل نبود؟ 
حصرت اشان فر موده‌اند که در ین طریق ۵ رعایت و حفظ نتفمس را همم داسته‌اند یعنبی 
باید که جمیع انفاس بر زعمت ۲ حضور و آگاهی۲ مصروف گر دد و ا کر کسی محافظت 
نفس نمی‌کندمیگو بند فلان کس نفس گم کر ده است۸ دعمی طر یق و روش گم کرده‌است. 
حضصرت خحو اجه بمهاعا لدین قدس اه تعالی سره فر موده‌اند که بثای کار درأین راه بر ب 
نفس می‌باید کرد چنانکه اشتغال بوظفه آهم زمان حال » از تذ کسر ماضی و تفکر در 
مستقبل مشغول گر دا ند و نس را نگذار د که ضایع گردد و در خرو ج و دول نفس و 


و حفظ مابین‌النفسین ۲ سعي نماید که بغفلات فر ونر ود وبرنماید . (رباعی)۱۱ 


ای مانده دو زبیور ؟۲ بر ساحل‌عین در بجر فر اغتست و درساحل شین 
بسردار صفی نظر ز موج کونین آگاه به بحر باش بین‌النفسین 


حضرت مخدومی"۲۲ مولانا نورالدین عبدالرحمن‌الجامی قدس‌اله سره‌السامی دراواخر 
شر ح رباعیات آورده‌اند که شیخ ابوالجناب نجم‌الدین ۲۴ الکیر! قدس‌اله تعالی‌روحد 
در رساله فواتح‌الجمال میفرمایند که ذکری که جاری‌است برنفوس حیوانات انفاس 
ضروریه ایشان است زیراکه دربر آمدن و فرورفتن نفس حرف‌هاکه اشارت؟" به‌عیب 
هویتی حق سبحانه گفته می‌شود اکرخواهند و اگرنخواهند همین حرف‌ها است که در 


اسم مبارلهالله است و الفلام ازبرای تعریف است و تشدید لام ازبرای مبالغه در آن 


1 - بر: هر ذفس ۲ مج ( مین‌ند ) ندادد ۲ می؛ غافل و خالی نباشد , 
۴- چپ: غافل نباشد ۵- می؛ طر بقه #ب بر؛ بررفعت ۷ می : آ گاهی باشد 
ومصرودف شود. مج: و آگاهی معردف‌گردد ۸- مج: (یعنی طریق وردش گم کرده‌است) ندارد 
-٩‏ چپ: قدس سره ۰ چپ: مابین‌الفی ‏ ۱1۱ بر: (رباعی) ندارد .۰ ۱۲- مج؛ 
ای ما نده بح علم بر ساحل عین ۳- مج: حضرت مولانا ۴- مج: نجم‌الکیرا 


۵می: که اشارت به عینیت هویت حق سبحانه. چپ: که اشارت است بفیب هوبت حق‌سبحانه, 


مج ءاشارت است نیب هو بت . 


۳۹ 


تعریف» پس‌می‌باید که طالب هوشمند درنسی تآگاهی به" حق سیحانه برین و جه‌باشد 
که در وقت تلفظ باین حرف شریف هویت ذات حق سبحانه ملحوظ وی باشد و در 
خرو ج و دخول نفس واقف بودکه درحضور مع‌انه وافع شود تا برسد بأنجاکه بی- 
تکلف نگاهداشت او این نسبت هميشه حاضر دل اوبود وبه‌تکلف نتواندکه این‌نسبت 
را ازدل دور کند: رباعی: 

ها غیب هویت آمدای حرف‌شناس وانفاس" ترا بودیر آن‌حرف‌اساس 

باش ۲ که از آن‌حرف درامیدو هر اس حرفی گفتم خکرف اگر داری پاس 
پوشیده نماندکه غیب هویت که حضرت مخدومی دراین رباعی گفته‌اند باصطلاح اهل 
تحقیق عبارتست از ذات حق سبحانه به اعتبار لاتعین یعنی بشرط اطلاق حقیقی که 
مقید نیست باطلاق یر و ممکن نیست که دراین مرتبه هیچ علمی و ادراکی هر گزبوی 
متعلق گردد و از اين حیئیت مجهول مطلی است . 

دشحه ۰ نظر بر قدم : آنست که سالك را در" رفتن و آمدن درشمر وصحرا و 

همه‌جا نظر او برپشت پای اوباشد تا نظر اوپرا کنده نشود وبجائی که نمی‌باید نیفتدو 
می‌شاید که نظر بر قدمسم اشارت بسرعت سرسالك بود در قطع مسافات هستی و طی 
عقبات خودپرستی یعنی نظرش بهرجاکه منتمی شود فی‌الحال قدم برآن نمد وآنکه 
ابومحمد رویم قدس سره" گفته است که ادب)لسافران لایجاوز همة قدمه . اشارت به 
این معنی‌است وحضرت مخدومی قدس سره در کتاب‌تحفه‌الاحرار درمنقبت حضرت 


خو اجه بپاعالدین قدس ‌الله سره ۲ این مضمول را چجمین بنظم آورده که : ۲ 


[ -ین؛ به چنات حق ۳ نن: (و) ندارد ۳- می: را دروافت دفتن و۶ ۴ می: 


قدس| لله تما لی سره ۵- می: عبارت: / در کتان تحفها لاحر اد در منفیت حضرت خو اجه 
بهاءا لدین قدس | لله سره) ندارد ۲ شهج » چپ : قدس سره ۳۳۹ می: که نظمء ست ۱ که 


شعن » چپ: که مثنوی . 


ك زده بی همدمسی خوش دم در نگ‌ذشته نظرش از فسدم 
بسکه ز خود کرده بسرعت سفر باز نمانده۱ قدمش از نظر 
رشحه : سفر ددوطن : سر در وطن آنستکه سالك در طبیعت بشری سفر 
کند؟ یعنی ازصفات بشری به‌صفات ملکی واز صفات ذمیمه به صفات حمیده انتقال 
فرماید . حضرت »ولانا سعدالدین قدس سره" فرموده‌اند؟ شخص خبیث بمرجای که 
انتقال؟ کند خبائت ازوی‌زایل‌نمیشود تا انتقال نکند از صفات‌خبیثه وپوشیده نباشد؟ 
که احوال مشایخ طریقت قدس‌الله تعالی ارواحهم در اختیارسفر و اقامت؛ مختلف 
افتاده است. بعضی از ایشان دربدایت سفر کنند ودرنهایت مقیم شوند" و بعضی در 
بدایت و نم‌ایت سفر کنند* وبعضی" دربدایت مقیم شوند و درنهایت سفر کنند وبعضی 
دربدایت ونهایت مقیم باشند و سفرنکنند و هرطایفه را ازاین چهار"" فرقه درسفر و, 
اقامت نیتی صادق وغرضی صحیح است. چنانچه درترجمه عوارف مشروحست. اما 
در طریقه حواجگان قدس‌الله تعالی ارواحمم"۱ در سفر و اقامت آنست که دربدایت 
حال چندان سفر کنند که خودرا بملازمت عزیزیر سانند پس درخدمت وی مقیم‌شو ند 
۲ اگرهم در دیار خودکسی ازین طایفه یابند : تره سفر کرده بملازمت وی شتابند و 
سعی جمیل"" درتحصیل ملکهآگاهی بتقدیم رسانند. 


ژُ- تن : باژ دما نده ٌ-_- مسج : (سفر کند) ندارد ۳ می: کاشغری قدس| له تما لی 


سر ۵ ِ- هی ؛ چپ: که ۵ هی » جپ: که سفر کند پٍ-- هی : نما ند که ۷ می: 
شو ند 9سفی نکنند ۸- می: کنند دمقیم شو ند 9- بن: ویعضی دربدایت وثهایت مقیم 


شو ند و سفر‌نکنند وبعضی در نهایت وبدایت سفی کنند ومقیم نشو ند و هرطایفه دا ۱۰ هچ 
چپ: چار فررقه 1 می : ارو احهم و نود اشباحهم ۳ سس هج: (سعی ) درحاشیه 
نوشته شده و لی دمر 2ر رمان محو شده است ۳ می: حصر.ت اشان علیها لر حمه والغفر آن 


میفر‌موده‌ ند ۰ 


۳۱ 


میفرمودند که مبتدی را درسفر جزپریشانی هیچ حاصلی نیست چون طالبی به‌صحبت 
عربزی رسید وی‌را می‌باید نشست وصفت نمکین حاصل می‌باید کرد و ملکه نست 
حواجگان قدس‌اله تعالی ار و احمم بدست می‌باید" آورد بعداز آن بمرجاکه رود هیچ 
مائعی نیست: رباعی" 

یارب چه‌خوش‌است بیدهان خندیدن بیواسطه چشم جهان را دیدن 

بنشین وسفر کن که بغایت "وب است بی منت پا کرد جمان گردیدن 
حضرت مخدومی قدس سره؟ السامی در اشعةاللمعات و درشرح این بیت که: 

آینه صورت از سفر؟ دور است کان پذیرای صورت از نور است 
چنین فر مو ده‌اند که یعنی آینه صوری که عبارت از آن آهن مصقول است ازبر ای‌انطباع۲ 
صورت ناظر دروی حاجت به آن ندارد که‌بجانب صورت سفر کند وجنبش نماید زیرا 
که وی پذیرای صورت ازجهت صفا و نوریت وجه خود شده‌است هرچه درمقابل وی 
می‌افتد دروی‌مینماید وصورت آن دروی منطبع‌میگر دد» بی‌حر کت وی بسوی صورت 
همچنین چون آلینه معنوی دل از خشونات صوره کونیه حلاص* یافت و نوریت و 
صفا وی‌را فرا گرفت وظامات خحواستهای طبیعی ازوی زایل‌شد درقبول تجلیات ذات 
و صفات المیه حاجت به سیروسلوك ۲ ندارد زیرا که سیر وسلوله وی عبارت از 
تصفیه و تصقیل وجه قلب‌است چون‌آن بصفا و صقالت رسبد از سفر و سیروسلوله۱۱ 
مستغنی شد. 

زشحه خلوت دذانجمن : ازحضرت خواجه بماعالدین قدس‌اله"۱ تعالی سره 

پر سیده‌اند که بنای طریقه شما برجسست» فرموده‌اند» خحلوت درانجمن بظاهر با حلق 


پباطن با حق سبحانه بیت: 


(- بن:حاصل کرد ۲- می: میباید کرد ۳ بن: (دیاعی)ندادد.. ‏ ۴سمی: 
بعا لم ۵- مج چپ: قدس سره. می: قدس‌اله تعالی سره ۶ می: از سفی گر‌ددر است 
۷- می: انتباه ۸- چپ: صورت 9- می؛خلاصی ۰ می: عبادت ( ندادد 
سرا که سپردسلوك ) نداد 1 بر؛ سفر و سیرسلوك ۳ چپ: قدس سره 


۳۲ 


از درون سو" آشنا و از برون بیگانه وش؟ 
این چنین زیبا روش کم می‌بود" اندر جمان 

آذچه۴ حق سبحانه میفرمایدکه: رجال لاقلمیسم تجارةو لادیع عن ذکرالله اشارت 
باین مام است وفرموده‌اند که نسبت باطنی دراین طریقه چنان افتاده است که‌جمعیت 
دل۵ که درملاع صورت تفرقه بیشتر از آن بودکه درخلوت » وفرموده‌ان د که طر بقدما 
صحبت است ودرخحلوت شهرت و درشهرت آافت» خیریت؟ درجمعیت‌است وجمعیت 
در صحت» بشرط نمی بودن در یکدیکر و خو اجه او لباء کبیرقدس سر ۵ فر مو ده‌اند که 
حلوت درانجمن آنست که اشتغال و استغراق در ذکر بمرتبه رسدکه اگر ببازاردر آید 
هیچ سخن و آو از نشنود بسبب استیلای ذکر برحقیقت دل» حضرت‌ایشان" میفرموده‌اند 
که بسپب‌اشتغال به ذکر ازروی جدواهتمام درمدت پنج شش روزباین مرتبه" میرسد 
که همه آوازها وحکایات مردم ذکرنماید. وسخنی که خودکوید؟ ذکر شود بی‌سعی‌و 
اهتمام نمشود. 

دشحه. باد کرد: و آن عبارت است ازذکرلسانی یا قلبی است» حضرت مولانا 
سعدالدین کاشفری قدس‌سره"" فرموده‌اند که طریق تعلیم ذکر آنست که اول شیخ بدل 
گوید: لااله الاالله محمد رسول‌الله مرید دل خودرا حاض رکنید و درمقابله دل شیخ 
بدارد وچشم فر از کند و دهان را استوار دارد وزبان را بر کام جسباند و دندان را 


برهم تمد و نس را بگیرد وبا تعظیم ۱۱ وفوت تمام در ذ کر شرو ع کند برموافقت شیخ 


اس بنء بیگانه باش ۲-می» چپ: ازدددن شو آشنا. درحاشیه شسخه مج به خی 
ریز نوشته‌اند (سو بضم سین مهمله یعنی ازسوی درون . منه رحمه‌اله) ۳-می؛ کم می‌فتد 
۴ می: رشحه آنچه حق سبحانه تعالی میفرموده که: ۵-می: دل دملاء دصورت‌تفرقه 
چپ: دل در ملاع صورت و تفر قه می: آفت حیرت ۷-مج: (حضرت اشان) 
ندادد ولی نشانه افتادگی آن هست ۸ بن: بان مر تبه - بر؛ سخنی که گوید دشنود 
ذ کی نشنود ۰- می: قدس‌اله تعالی سره ۱- مج: باتعظم 


۴۳۳ 


وبدل وید نه پربان و درحیس نفس صیر کند در يك نفس سه‌بار! گوید چنانکه اثر 
حلاوت ذکربدل رسد وحضرت‌ایشان دربعضی کلمات قدسیه خودنوشته‌اند که مقصود 
ازذکر آنست که دل همیشه آگاه" حق سبحانه باشد بوصف محبت وتعظیم » اکر در 
صحبت ارباب جمعیت این ! گاهی حاصل شود خلاصه ذکر حاصل شد مغز وروح ذکر 
آنست که دلآ گاه وحق سبحانه باشد و اگر درصحبت این آ گاهی حاصل نشود طریق 
آنست که ذکر گفته شود وطریقی که نگاهداشت این آسان‌تر بود آانست که دم را درزیر 
ناف حبس کرد لب را برلب چسپاند و زبان را برکام : بر وجمی که نفس در درون 
بسیار تنگ‌نشود وحفیقت دل راکه عبارت از آن معنی مدرله درال است که هرطرف 
میرود اندیشه دنیا" ومصالح دنیائی همه او می‌اندیشد و در طرفه‌العینی اورا بآسان 
رفتن وتمام عالم را سیر کردن میسر است ازهمه اندیشه‌ها بمزارسازد و ویرا متوجه 
گوشت پاره که بصورت صنوبراست گرداند و اورا مشغول بذ کر گفتن کند؟ باین‌طریق 
که کلمه لاث را بطرف بالا کشد و کلمه اله را بطرف دست راست حرکت کرده و کلمه 
الاالله را سخت بردل صنوبری زند چنانکه حرارت اوبه تمام اعضا رسد و درطرت 
نفی وجود جمح موجودات" ومحدئثات را بنظر فنا و ناخواستن مطالعه باید کرد ودر 
طرف اژبات وحود حق را سبحانه بنظر بمّا وممقصود مطالعه تواندنمود وجمیع‌اوقات 
را مستغرق اینذ کر باید گردانید و بپیچ شغل از آن‌بازنباید ماند تا بواسطه تکرار کلمه 
صورت توحید دل قرارگیرد و ذکر صفت لازم دل گردد. 

رشحه باز کشت : و آن آنست که هر" باری که ذا کر بزبان دل کلمه طیبه را 


بکوید درعقب آن بمهمان زبان کوبد که خداو ندا مقصو د من توئثی و رضای و ز بر ا 


اس جپ: سم نبه ۲ می : آگاه مشغول نحق رم ۳ تن : (دنیا) ندار د ۳ می 
( کند) ندآرد ۵- بر: کلمه‌لا ر بطرف با لا دست ر است حر کت کرده 9 هی هج: 
چپ (موجودات) ندادد ۷ می: هر بار که کلمه طیبه را ذا کر بزبان دل نگوید. 


۴ 


که این کلمه باز گشت نفی کننده است هرخاطری راکه ببایدا از نيك وبد تا ذکر او 
حالص ماند وسر اوازما سوی فارغ گردد؛ اگرمبتدی دربدایت ذکرء» بکلمه باز گشت 
ازخود صدقی؟ درنیابد بایدکه آن نکند زیرا که بتدریج آثارصدق بظمور می‌آید. 
حدمت مولانا علاءالدین علیه‌الرحمه که از اجله" اصحاب حضرت مولانا سعدالدین 
کاشغری؟ قدس‌سره؟ بودند» می‌فرمودند که درمبادی‌احوال که ازحضرت مخدوم تعلیم 
ذکر گر فته بودم و درد کر به باز کشت مأمورشده* » جون میگفتم کد خداو ندا مقصود 
من توثی و رضای تو» مرا ازاین گفتن شرم میآمد زیراکه دراين قول صادق نبودم و 
بصریح میدانستم که درو غ میگویم. روزی دراین خیال‌افتاده بودم پیش ایشان‌رفتم 
فرمودندکه نزدشیخ بهاء آلدین عمر میر و یم درملازمت ایشان رفتم چولن نشستم شیخ 
فرمودند که حضرت" شیخ ر کن‌الدین علاءالدوله قدس سره فرمودن د که سالك هرچند 
صدق ازخود" در طلب نیابد لیکن می‌باید گفت که خدایا مقصودمن ترئی تا وقتی که 
حقیقت صدق؟ ظاهرشود. چون از پیش حضرت شیخ بیرون آمدیم » حضرت مخدوم 
فرمودند" " شیخ اهل جذبه‌اند واصطلاح نمیدانند ومعنی این‌سخن برمن پوشیده ماند 
تا بعد از مدتی ظاهر شدکه غعرض ايشان از آن سخن» این بود که شیخ بطریق جذبه 
تربیت یافته‌اند نه بطریق سلوك » وطریق ارشاد نمیدانند زیراکه هنوز» محل آن‌نبود 
که شیخ آنرا به فقیر ظاهر کنند بجهت آنکه تا ازشیخ نشنیده"" بودم در باز گشت آن 
کلمه را ازروی سوز ونیاز میگفتم ودرآن‌گفتن خجل ومنفعل بودم۲۲ وچون ازشیخ 


شنیدم آنسوز ونیاز وحجالت و انفعال نماند . 


(1- می» هج: بیأید, چپ نیا ند ۳ هی چب: صدق ۳- هب ی از جمله ۴ هبی » 


هم چپ ا ( کاشغری) ندارد ۵ ميی: قدس ا لله تعا لی‌سره - می: شده بو دم _- هی 


(حضرت) ند‌ار د ۷- هچ چتب: فررموده‌اند ۸ می: (ارخود) ندارد؛ هچ چپ 
هر جند ازخود صدق درطلب نیا دد 9-- هی : حقیقتذ کر می؛ جپ: فر‌مودند که 
1 - می: تشر ده بودم ۳ ره مج؛ ( بودع) نداد 


۳۵ 


رشحه : نگاهداشت! وآن عبارت ازمراقبه خواطراست چنانکه دریکدم چند 
با رکلمه طیبه را میگوید که‌عاطر بغیر اونرود وحضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره؟ در 
معنی این کلمه فرموده‌اند" بایدکه يك ساعت:و دو ساعت و زیاده از دو ساعت آن 
مقدار که میسر شود خاطررا نگاهداردکه غیری بخاطر وی نگذرد. خدمت مولاناقاسم 
علیه‌الر حمه که ا زکبار" اصحاب ومخصوصان" حضرت ایشان بودند» روزی بتقریبی 
میفرمودندکه ملکه درنگاه‌داشت بأن درجه رسیده است که از وقت طلو ء فجر ۵ زا 
چاشت بلند دل را ازخطور اغیار نگاه میتوان داشت بروجمی که در این مقدار زمان 
قوه متخیله* ازعمل خود معزول گردد. پوشیده‌نماند که عزل قوه‌متخیله بتمام ازعمل 
و اگرجد نیم‌ساعت باشد نزد ال تحقیق امری بغایت عظیم است و آن از نوادراست» 
وبعضی از کمل اولیاء را احیانا این معنی دست میدهد و چنانچه حضرت شیخ محی- 
الدین بن‌العربی قدس‌اله تعالی سره درفتوحات مکی آنجاکه بیان سجودقلب کر ده‌اند 
واسوله" و اجوبه خواجه‌محمدعلی حکیم‌ترمدی قدس سره" تحقینقی این‌مبحث‌فرموده- 
اند" و تفصیل آن لایق این مقام نیست. 

ذشحه » بادداشت ؛ که‌مقصودازاین ۱ همه‌آنست عبارت ازدوام آگاهی‌است 
بحق سبحانه برسبیل ذوق» وبعضی باین عبارت گفته‌اندکه حضور بی‌غیبت است و 
نزرد اهل تحقیق مشاهده‌ای که استیلای شم‌ود حق است بردل بتوسط حب ذاتی کنایت 


ازحصول یادداشت است وحضرت ایشان"" درشرح این چم‌ار کلمه که مذ کورشد این 


اس بر: بعداز کلمه رشحه راده زده که علامت افتادکی است ولی درحاشیه هم فر اموش 


کرده دجیزی‌ننوشته وجای کلمه (نگاهداشت) درمتن خالی مانده‌است ۲ بر؛ فرموده‌اند 
که باید که ۲ هج؛ از کبا تن ۴ می: اصحاب حضرت ایشان ومخصوصان بوده‌اند 
۵- برء طلوع قم.. 9-بره بتمام از ۷- مج؛ (اسوله) ندادد ۸- می: قدساله 
تعا لی سره 8- بر هحیت کرده‌اند . ۱۰- چپ: (مقصود اذ این‌همه آنست) ندارد 


! (-می: علیه‌الر حمه والغفران دد . 


۴۳۶ 


عبارت فرموده‌اندا که باد کرد عبارت؟ ازتکلف است درذکر وباز کشت عبارت از 
رجو ع است بحق سبحانه بر آن وجه که هربار که کلمه طیبه راوید ازعقب آن بددل 
اندیشد که خداو ندا مقصود من توئی و نگاهداشت عبارت ازمحافظت این رجوع است 
بی گفت زبان ویادداشت عبارت ازرسوخ است درنگاهداشت. 

رشحه وقوف ذمانی:" حضرت خواجه بپاءالدین ۴ قدس‌اله‌تعالی‌سره فرموده 
اند وقوف* زمان ی که کار گذارنده رونده راهست ؛ آنست که بنده واقف احوال شود 
باشد که درهرزمانی صفت وحالاوچیست؛ موجب شکراست یا موجب عذر وحضرت 
مولانا یعقوب چرخی قدس سره ۲ فرمو ده‌اندکه حضرت خواجه بزرک اعنی* خواجه 
بپاعالدین قدس‌اله‌تعالی" سره مرا درحسال قیض باستغفار امرفرمودند و درحال بسط 
۳ وفرمودند که رعایت آین دوحال وقوف زمانی است » و هم حضرت خو اجه 
بزر ۱۱ فرموده‌اند بنای کار سالك را دروقوت زمانی برساعت نمپاده‌اند تا دریاینده 
تفس شودکه بحضور میگذرد یا به غفلت » که ار برنفس بنا کنند دریابنده این دو 
صفت نشود و وقوف زمانی نزد صوفیه قدس‌الله تعالی ارو احمم عبارث ازمحاسیه 
است وحضرت خواجه بزر کك فرموده‌اند؟ که محاسبه آنست که هر ساعتی آنچه برما 
ی محاسبه کنیم۱۲ کف هت و ور ری 2 می‌بینیم کة همه 
نقصانست باز کشت ميکنيم وعمل ازسر میگیریم . 


رشحه , وقوف عددی : و آن رعایت عدداست درذکر» حضرت‌خواجه‌بهاء - 


1 - می: فر‌مود ند هد هی 2 (عبادت) افتاده مر «قورخ (وقوف رما نی) ندارد 
۴ چپ: بهاءالحق دالدین قدس سره ۱ دقوف رهای. ) بدآرد 9 
هررمان ۳۳ هی » قدس | له ها ون #- می: دعئی تس صمی» 2ب قدس سره 


۰- چپ» شکر فرموده 1 1 می: بزر گک قذس‌سره هی تج »هن کنیم ۳ هجء 
(غفلت چیست دحضورچیست. می‌بينيم که همه نقصان است باز گشت میکنیم) ندادد دلی نشانه 


افتأد کی هست ۶ درحاشیه هم جیز ی توشعه , بو ده مطابق معمول با شده . 


۳۷ 


الدین قدس‌اله تعالی" فرموده‌اند که رعایت عدد درذکر قلبی برای جمع‌شخواطر متفر قه 
است و آنجد در کلام خواجکان قدس‌اله تعالی ارواحمم واقع است که فلانی مرفلانی 
را بوقوف عددی امر فرمود؛ مقصود ذکر قلبی است با رعایت عدد نه مجرد رعایت 
عدد درذکرقلبی وذا کرباید که دريك‌نفس سه کرت یا پنج کرت یا هفت کرت يا بیست 
ويك کرت کوید وعدد" طاق را لازم شمرد وحضرت خواجه علاعالدین عطار قدس‌سره 
فرموده‌اند که بسیار گفتن شرط نیست باید که هرچه گوید" از سروقوف وحضورباشدتا 
فایده بر آن مترتب‌شود وچون درذکرقلبی عدد ازبیست ويك بگذرد و اثر ظاهرنشود 
دلیل باشد بربیحاصلی آن عمل » و اثر ذکر آن بودکه درزمان نفی » وجود بشریت 
منفی شود؟ ودرزمان اثبات اثری از آثار تصرفات جذبات‌الوهیت مطالعه افتد و آنکه 
حضرت خواجه بزرکک فرموده‌اند که وقوف عددی اول مر تبه علم لدنی است» میتواند 
بودکه نسبت باهل‌بدایت اولمرتبه علم لدنی است میتواندبودکه نسبت بامل بدایت 
اول مرتپه علم لدنی٩‏ مطالعه این آثارتصرفات جذبات‌الوهیت بودکه حضرت‌خواجه 
علاعالدین * فرموده‌اند که آن کیفیتی وحالتی است که موصل است بمرتبه قرب وعلم 
لدنی در آن مرتبه مکشوف میشود و نسبت باعل" نمایت وقوف عددی که اول مرتبه 
علم لدنی است آن باشد که ذاکر واقف شود برسر سریان واحد؟ حقیقی در مراتب 
اعدادکونی همچنانکه واقف است برسریان واقف عددی درمراتب اعداد حسابی "۲ 
اعداد کون و صورت کثرت نمایشی است 


فالکل واحد بتجلی بکل شان 


(- جچپ؛: قدس سره - می؛ سح 1 قدس | له تما لیر ْ--_ هج؛ (عدد) نداد ۳ هج: 


( گو بد)افتاده ۴ بن: هنفی نشود ۵س چپ: لد نی داشد که از ۴ می: قدس| لله 
تعا لی سره _ُ-- هی ؛ یا اهل #4 هی : (شودی‌سربان ۳ هم‌چنا نکه واقف‌است)افتاده 
-٩‏ مچ؛ (واحد حقیقی‌ددمر اتب اعداد کو نی تا واحد عددی) افتاده ۶ می» چپ: بیت: 
هج: شعر . 


و یکی از | کابرمحقمان این مضمون را چنین گفته است: 
کثرت چو نيك در نگری عین وحدت است! 
سا را شکی نماند ترا گر درین شکی است 
در هر عدد که بنگکری از روی اعتبار 
گر صورتش ببینی در ماده؟ یکی است 
و درشرح رباعیات فرموده: ؟ 
در مذهب اصل کشف و ارباب خرد ساری است احد در همه افراد عدد 
زیرا که عدد گرچه بروست ز حد هم صورت و هم ماده‌اش؟ هست احد 
وبحقیقت این* وقوف است که اول مرتبه علم لدنی‌است" واللدتعالی اعلم 
پوشیده‌نماید" که علم لدنی علمی‌است؟ که اهل قرب را به تعلیم المهی و تفهیم 
ربانی معلوم ومفم‌وم میشود نه بدلایل عقلی وشواهد نقلی» چنانچه"" کلام قدیم در 
حق‌خضر!۱ علیه‌السلام فرمودکه» وعلمناه‌من لدذاعلما" وفرق‌میان"۱ علم‌لدنیوعلم 
یقین آنست که علم بقین عبارت از ادرالگ نور ذات وصفات المی است و علم لدنی 


کنایت از ادر ال معانی وفهم کلمات ازحق سبحانه بطر بق المهام . 


تحت تست سس اتسیو نز سس باه دص سا ده ار یا مس سک سل و سس بر 


!- مج: (وحدت) افتاده ۲- می: در ماده . چپ: نبینی درماده ۳ مج 
چپ: دباعی ۴ مج: ماده افهست . ۵ مج: آن . 9 می: (که) ندارد  .‏ ۷- در 
حاشیه درق ۲۵ نسخه مج با خط نستعلیق ناپخته نوشته: (فرق میان علم لدنی وعلم تعلیمی 
آنست که علم تعلیمی هرچندبیش آموزی عا لمتر باشی وچون دست‌ازتعلیم بازداری‌برخی‌فر اموش 
کنی و برخی مشوش شود , علم لدنی برخلاف این باشد هرچند در کتاب کم نگری علم لدنی 
بیش باشد وچون کتاب‌مطا لعه پیش گیری روی درححاب آرد, اما چون دل عمادت کنی علم‌لدنی 
هرروز زیاده گردده زیرا که علم لدنی از صفادت دل خیزد) ۸- می: رشحه پوشیده نماند 
9- مج؛ (علمی) افتاده ۰ - چپ در کلام ۱ می: خصرعلی بنینا دعلیه| لسلام 
۲ می: میان علم‌نفس د علم لدنی. چپ, میان بقین و علم لدنی - مج, (علم لدنی دعلم بقین 


آ نست که) ند‌ارد . 


۴۹ 


شبحه » وقو ف قلمی وآن بر دو معنی" است محمول؛ یکی آنکد دل ذا کر 
واقت وا گاه‌باشد بحق سبحانه وآن ازمعوله یادداشت است و حضرت‌ایشان" در بعضی 
از کلمات قدسبه خود نوشته‌اند که وقوف قلبی‌عبارت از آ کاهی وحاضربودن دل است 
بجناب حق سبحانه برآن وجه که دل را هیچ بایستی » غیراز حق سبحانه نباشد و 
جای دیگرفر موده‌اند که درحین ذکرارتباط و آ گاهی بمذ کور شرط است» و این آ گاهی 
را" شهود و وصول و وجود و وقوف قلبی گویند و معنی دوم" آنست که ذاکر ازدل 
واقت بود یعنی در اثنای ذکر متوجه باین؟ قطعه لحم صذوبری‌الشکل شودکه اورا 
به مجاز دل میگویند و درجائب ایسرمحاذی پستان چپ و اقع است و افرا مسغولو 
گویا" به ذکر گرداند ومگذاردکه ازذکر و مفهوم ذکر غافل و ذاهل گردد و حضرت 
خواجه بماعالدین قدس‌اله تعالی سره درذکرحبس نفس و رعایت عدد را لازم نمی 
شمر ده‌اند . 

اما وقوف قلبی را ۲ بمردومعنی که گفته‌اند مهم میداشته‌اند ولازم میشمرده؟ 
زیراکه خلاصه آنچه مقصود اواست" ازذکر وقوف قلبی است:۱ 
مانند مرغی باش!۱ هان بر بیضه دل پاسبان 

کزبیضه دل زایدت » مستی"" ووصل وقمقمه 
وحضرت خواجه عبدالخالق را قدس‌اله تعالی"۱ سره چون‌وفات نزديك‌رسیده 


ات ۱۴ چپار کس را از اصحابت خو د که مذ کور میشو د۱۵ در مقام دعوت وارشادمستعد 


(- هی مج: بر‌ددمعتی محمول است؛: چپ: هر ‌دذمعنی محمول است ۳- مهی:؛ علیه 
ا لرحمة وا لغفر ان‌در و۳۳ جپ: شهود وصول ی ۳ ن: ددم 4 هی : بان #۲ هح 1 


و گویان ۷ نر: دومعنی که گفته شد ۸- می. چپ: میشمرده‌| ند 9- می: 
أ نچه ازذ کر مقصود ادست ۰- می» چپ؛ بیت 1۱1 می: (باش) افتاده مج: (هان) 
ندارد ۲ می: مستی شور و؛ مجچ: مستی دذاق و ۳- می؛ هج. چپ: قدس سره 
۴ می؛ زسیده» مچ: زسید ۵- می: میشو ند. 


۵۰ 


یافته‌اند و بعد ازتقل حضرت‌خو اجه» هريك‌ازاین چپاربزر کک به امرارشاد قیام نموده. 
اند وخلق را به حق دعوت فرموده . 
خو اجه احمد صدبق : ۱ رحمه‌اله تعالی ایشان خلیفه اولند ازخلفای اربعه 
حضزرت خواجه عبدالخالق قدس‌سره ۲ دراصل ازبخارا بوده‌اند و بعد ازوفات حضرت 
حواجه بجای ۲ ابشان نشسته‌اند و اصحاب دیگر درمتابعت و ملازمت ایشان‌بوده‌اند 
و چون ایشان‌را وفات نز ديك‌رسیده است همه باران به‌متابعت خواجه اولیاء کبیر ۴ 
و حواجه عارف ریو کروی امر کرده‌اند وبعد ازنقل ایشان» این‌دو بزرگوار ۵ دربخارا 
بدعوت و ارشاد مستعدان و طالیان مشغولی کرده‌اند وقبرمبارك خحواجه احمد درقربه 
مغیان * است که دهی" است بر سه‌فرسنگی شهر بخارا . 
خو اچه اولباء کر : رحمه‌اله * تعالی » ایشان خلیفه دوم * خواجه ۲ 
عبدالخالق‌اند و بخاری‌الاصل‌اند!" در مبادی حال پیش یکی ازدانشمندان بخارا به 
تحصیل علوم اشتغال داشته‌اند » اتفاقاً روزی حضرت خواجه عبدالخالق در بخارا 
مقداری‌ گوشت گرفته بوده‌اند وخواجه او لیاء بانجا رسیده‌اندو نیاز مندی‌بسیار کر ده‌ا ند 
التماس نموده‌ان د که گوشت را بمن دهیدتاهمر اه شما بخاند رسانم حضرت خو اجه‌التماس 
ایشان را قبول کرده‌اند و ایشان گوشت را بدرخانه حضرت خواجه آورده‌اندوحضرت 
خواجه‌ایشان‌را درخاطر" " خودراه داده‌اند وفرموده۳" که يك ساعت دیکر؟" بیائیدتا 
بهم طعام خوریم چون خواجه اولیاء ازملازمت حضرت‌خواجه بر گشته‌اندخود را از 


تحصیل و مطالعه بغایت‌افسر ده‌بافمه‌اند و به صحیت حضرت‌خو اجه دل را مایل دیده‌اند 


(- مج صدیق (با اعراب) ۲- می: قدساله‌تعا لی‌سره ۳- بر: تحای‌اشان 
بوده‌اند وچون ایشان را ۴ بر: (خواجه ادلیاء کبیر) ندادد ‏ ۵- چپ: این‌ددعزین 
۶ درحاشیه سخه مج به خط رین نوشته (مفیان », ضم عین معجمه ویاء مثناه تحتانیه و الف 
ونون) . .  .‏ ۷- بن: دینهه‌ایست ۸ می؛ رحمةاله علیه . -٩‏ بر: دوم ۱۰ -می: 
حضرت خواجه عبدالخالقند قدس‌اله تما لی سره ۱ - می: الاصل بوده‌اند ۲ می: 
مج. چپ: خاطر شربف خود ۳- می» مج دفر‌موده‌اند  .‏ ۱۴ می: که ساعت دییگن؛ 


مج : که ساعتی دیگن. 


۵۱ 


بعداز ساعتی بازبه ملازمت حضرت‌خواجه شتافته‌اند و دولت فرزندی وقبول‌نسبت! 
طربقه ایشان یافته دیگر بخدمت‌استاد نرفته‌اند؟ آن دانشمندهرچند سعی کرده که‌ایشان 
را از این طربق بر گرداند میسرنشده بعد از آن هرجاکه ایشان را میدیده؟ اند زبان 
طعن وبلامت میکشده وسفاهت بسیارمیکرده وخواجه اولباء در برابرهیچ نمیگفته‌اند 
نا شبی ازشیا برخواجه اولیاء بحسب کشف از آن دانشمند امر؟ قبیح وفعل شنیعی 
ظاهر شده و ویرا در کیره و فاحشه دیده ‏ بامدادکه بمم رسیده‌اند بازآن دأنشمند 
آغازملامت * وسفاهت کرده » خحواجه اولساع گفته‌اند ای استاد شرم تمیداری که شب 
درچنین" فاحشه بروز میآری و روز ما را از راه حق بازمیداری» آن دانشمند خحجل 
ومنفعل شده‌است وبه بقین دانسته که ایشان را درملازمت خحضرت‌خواجه" عبدالخالق 
فتحی* شده است متنبه گشته وهمان‌زمان به ملازمت حضرت خواجه رفته ودرخحدمت 
ایشان به"۱ توبه و انابت باز گشت کرده"" » وبرطریقه ايشان اقبال نموده و ازجمله 
مقبولان گشته » مشمور اس ت که خدمت خواجه او لیاع کییر؟" در مسجد؟" سرصرافان 
دربازار بخارا يك چله خاطربر آورده‌اندکه درآن مدت چمل شبانه روز" هیچ‌خاطری 
مزاحم ایشان نشده است. حضرت ایشان این امر را از خواجه اولیاء بغایت غریب*۱۵ 
و عظیم میداشتند و می پسندیدند و انگشت مبارلث* به‌دندان میگرفتند"۱ ومیفر مودند 
که‌اشتفال بطریق خواجگان قدس‌اله‌تعالی ارواحمم دراندك فرصتی باین مرتبه میرسد 


که همه" آوازها ذکر بگوش میاآًید وهمه ذکرمیشوند وهم‌حضرت ایشان میفرمودند 


ا- می؛ مج: نسبت اطر بقه ۲ بن؛ ترفته . ۳ هی: مج: هید‌یده. چپ؛ هیدید 
۴ می. چپ: امری قبیح و فعلی شنیع ۵- می درفاحشه کبیره بر: یا کبیره و فاحشه 
# چپ؛ دلاهت ۷ ینء چپ: درچنین فاأحشه بودی ورود ۸ بن: ملازمت‌خو اجه 
98- بر؛ فتح ۰- بر: (به) ندادد ( (- می: نموده ۱۲- می: کبیر قدس‌الله 
تما لی سره ۳ مهچ؛ چپ؛: بر در ۴ بر: شبان رود ۵- می؛ عظیم و 
غرریب ۶ چپ (مبارك) ندارد ۷- می؛ میگ فتند و فرموده| ند ۸- مجء 


و 


که معنی چله خواطر که ازخواجه" اولیاء علیه‌الرحمه منقولست نه آنس ت که مطلقا 
هیج خاطری نمی‌آمده" بلکه مراد آنست که هیچ خاطر مزاحسم نسبت باطنی ایشان 
نمیشده است همچنانکه خس و خاشاك برروی نهر" جاری مان جریان آب نمیشود 
فرمودندکه ازخواجه علاءالدین غجدوانی علیه‌الرحمه که از اجله؟ اصحاب حضرته 
خحواجه بماءالدین قدس‌اله تعالی سره بوده‌اند پرسیدم ۲ که دل شما بر این وجه‌است 
که غیری در وی خطور نمیکند فرمودند که نی » گاه گاه چنین میشود و این بیت 
خحو اندند که: 
چون بغایت نیزشد این جوروان غم نپاید۲ در درون عاشقان 

فرمودن دکه گفته است غم نپاید » نگفته‌است" که غم نیاید و موید این قولست‌آنچه 
حضرت خواجه علاءالدین عطار" قدس سره" فر موده‌اندکه‌عطرات مانع نبود احتراز 
از آن دشوار بود اختیار طبیعی که مدت ۲۰ سال درنفی آن بودیم ناگاه به نسبت‌خطر 
بگذشت اما قرار نیافت » حطرات را منع کردن کاری!۱ قوی است وبعضی بر آنند که 
خطرات را اعتباری"۱ نیست اما نباید گذاشت که متمکن شودکه به۲۲ تمکن آن سده در 
مجاری فیض پیدا ميشود. 

قبرمبارك خواجه اولیاء؟" دربخارا برخاكك ریزحصار نزديك برج عیاره واقع شده و 


(-مج: (خواجه) ندادد. می: خواجه اولیاء کیب قدسش سره منقولست ۲- چپ: 
ثمیاً مده باشد ۳ چپ: برددی آب روان ۴ می: که ازجمله ۵- چپ: 
حضرت خواجه علاء| لدین قدس سره بودند پرسیدم‌که. ۶- بن ؛ پرسيديم .  .‏ ۷-می؛ مج: 
غم نباید, چپ, غ‌نیاید ۸ مي, (نکنته استکه غم نیاید) افتاده ‏ ۹- می, (عطاد) 
ندارد ۰ می, مج: قدس‌اله‌تعا یی سره ( 1 می. جپ؛ کارقوی ۳ مج؛ 
اععبار ۳- مج: که به‌تمکن آن شده درمحادی چپ که اگرتمکن آمدقبض پیدا میشود 
۴ می: خواجهاو لیاء کبیر ۵- می: برج علیا. 


۵۳ 


میشود بخلافت اختیار کرده‌اند و اجازت ارشاد فرموده . 

خو اجه دهقان قلتی : ۱ رحمذاله علیه خلیفه اول است از خافای خواجد 
اولیاء و بعد از وفات" خواجه برمسندارشاد نشسته بوده است و سایر خلفاء واصحاب 
در متابعت و خدمت وی بوده‌اند؟ و قبرمبارك وی در ده قلتی است* که قریه‌ایست" 
درشمال بخار! بر دوفرسنگی شمهر . 

خو اجه کی خدابادی : ۲ رحمه‌اله خلیقه دوم‌است از حلفای خو اجهاو لماء 
بعد ازخواجه دهقان قلتی۸ درمقام ارشاد بوده است وبافی خلفا و اصحاب درخدمت 
وی بوده‌اند و ملازمت وی مینموده و قبرمبارك وی در ده خداباد است* که از جمله 
دیم‌ای بزر گ بخارا است برپنج فرسنگی شهر"" . 

خو اجه سو کمان"۱ : رحمداله‌تعالی‌خلیفه سیوم۱۲ است ازحافاء خواجه‌او لیاء 
ویعد از خواجه زکی بدعوت خلق مشغول بوده وسایر اصحاب درمتایعت"" وخدمت 
وی بوده‌اند و قبرمبارلك"" وی نزديك قبر خواجه اولباء است. 

خو اجه غر بب : رحمه‌اله*" فرزندصلبی خواجه اولیاء وخلیفه چهارم‌ایشان 
بوده است و بعداز خواجه سوکمان به امر ارشاد قیام می‌نمود وخلق را بحق دعوت 


میفر مو ده با شیخ ۲۳ عالم شیخ سیف‌الدیسن الباخرزی علیها لر حمه که از کبار اصحات 


۱ - درحاشیه سخه مچ (قلتی, بفعح قاف وسکون لام و تاء مشناه فوقانی) ‏ ۲ مج 
چپ؛: رحمه| له ۲ می: بعد اذقوت ۴- می: بوده‌اند و ملازمت وی مینموده , و 
۵-می» چپ: ده قلت است ۶ می: که دهی‌است بر ۷ بر: خی آبادی* درحاشیه 
نسخه مج نوشته‌اند (خداباد در اصل خدا آباد است یعنی آباد کرده خدا) ۸ می» هچ. 
چپ: قلتی ندارد -٩‏ بن : خیر آ باد ۰۶ بر؛: شهر است (- درحاشیه. مچ: 
نوشته‌انده بضم سین مهمله دسکون واو و کاف دمیم و الف ونون ۲ مج؛ سیم: چپ: 
سوم ۳ می: دزمتایعت وملازمت دی» چپ: درخدمت ومتاست وی ۴ می: 


چجپ: (مبار لك ) ند‌ارد ۵- می: هج: رحمها له تما لی ۴ می: چپ : شیخ‌العا لم 


۵۴ 


شیخ نجم‌الدین کبری بوده‌است قدس‌اله تعالی" روحمما معاصر بوده و در فتحآپاد؟ 
بخارا که مدفن شیخ سیف‌الدین آنجا است بمهم صحبت بسیار" میداشته‌اند و در آن 
زمان که شیخ مجذوت محجیوب القلوت شیخ حسن یلغفاری رحمداله تعالی از جانب 
ارسن؟ وبلغار بولایت بخارا آمده است. خدمت خواجه غریب راکه درآن‌وقت نود 
ساله بوده‌است دریافت است. وبغایت معتقدشده چون شیخ‌حسن به شیخ؟ سیف‌الدین 
ملاقات کرده است شیخ سیف‌آلدیسن از وی" پرسیده است که خواجه غریب را چون 
یافتید» فرموده‌است که مرد تمام" است وسلوك وی بجذبه آراسته است وشیخ حسن 
بلغاری در مدت سه سال که در بخارا میم بسوده است دایم بخواجه غریب صحبت 
میداشته » از خاوند؟ تاج‌الدین ستاجی که " از اکابر وقت بوده چنین منقولست که 
شیج حسن بلغاری ۲۱ علیه‌الرحمه فرمود که من در مدت حیات خود بسی اولیاء و 
ارباب قلوب را ملازمت کردم » کسی بمرتبه خواجه غریب ندیدم و در مقامات شیخ 
حسن۱۲ مذ کوراست که درمدت عمرخود بیست وهشت تن ازاولیاء را ملازمت کردم 
اول ایشان شیخ سعدالدین‌حموی بود و آخرایشان خواجه غریب قدس‌الله۱۳ ارواحمهم 
ومجملی۴" ازاحوال شیخ حسن درفصل‌اول از مقصد اول درذ کر شیخ عمر باغستانی 
که جد اعلای حضرت ایشان بوده‌اند بتقریب ۲ ایراد خو اهد یافت وخواجه غریب را 
چپار خلیفه بوده است که مذ کور میشود همه سالك طریق رشاد و صاحب دعوت و 


ارشاد 


۱- می, مج؛ تعالی سر‌هما ۲- می: و درفتح آباد بخادا مدفن دارد صحبت سیار 
مید‌اشته | ند ۳ مج: (سیاد) ندادد ۴ می, مج: ارس ۵- مج: (شیخ ندارد) 
۶ می: ارزو ۷ می: مردی تمام ۸ می . دائم بخدمت خواجه -٩‏ می؛ اد 
خداو ند ۰ درحاشیه سخه مج نوشته‌اند» به سین مهمله و تاء مثناه ودجیم [ - بن؛ 
بلغاری رحمةاله علیه ۲ می: مقامات خواجه حسن ۳- می؛ قدس‌اله روحهما 
۴- بر ومجمل از ۵- مج: مقصنود اول ۶- می بتقریبی ‏ ۱۷-می: 
طردق ادشاد ۸ می: (و ارشاد) ندارد. 
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خو اجه او لیاء بادسا" : رحمه‌اله خلیفه اول‌است ازخلفاء اربعه‌خواجه‌غریب 
علیه‌الرحمه و وی ازقربه عرمن تبی است که دهی بوده است ازولایت بخار! و حالا 
منلرس و منطمس است و قبروی نیز آنجا بود. 

خو اجه حسن ساودی: " رحمه‌اله تعالی » خلیفه دوم خواجه غریب است و 
وی ازقریه ساور؟ استکه دهی بوده است از ولایت بخارا * وحالا آن مندرس وقبر 
وی هم آنجا بوده است. 

خو اجه او کنمان : * رحمه‌اله تعالی خلیفه سیوم خواجه غریب است و قبر 
وی دربخارا نزديك بحوض مقدم است وبربالای پشته خواجه چپارشنب ه که در قیله" 
شهر واقع است . 

خو اجه اولیاء غر ب : ۲ رحمه‌اله‌تعالی خلیفه چپارماست ازخلفای خواجه 
غریب رحمداله . 

خو اجه سلمان؛ کر مینی: * رحمه‌اله تعالی ایشان خلیفه سیم‌اند ازخلفاء۱ 
خو اجه عبدالخالق غجدوانی قدس سره" و بعضی بر آنند که ایشان ازجمله؟" خلفای 
خو اجه‌او لیاع بوده‌اند ومیتواند بودکه ایشان‌اول ملازمت حضرت خواجه عبدالخالق 


کرده باشند لیکن اتمام امر ایشان در ۳ صحصت و اجه اولیاء سمل ۵ باشد والله اعلم. 


!- می؛ خواجه اولیاء عر یب ۲ می: خواجه اولیاء پادسا ۳ درحاشیه 

نسخه مج نوشته‌اند, ساود, سین مهمله دالف دفتح واو و راء مهمله, چپ شادد ۴ می: 

و وی نیز حالا. چپ: و اد نیز حالاء مج و او نیزحالا, مندرس ۵- می: خواجه حسن 
ساددی» مچ: درحاشیه نوشته : به ضم همزه دسکون داو و کاف و فعح تاء مثناه فوقائیه دمیم و 
الف.و نون ۶ چب: در قلب شهر ۷ می, خواجه اد کتمان : چنانکه ملاحظه 
میشود دد نسخه می, اسامی و القاب خلفای آریعه خواجه غریب سهوا جابجا شده و این اشتباه 
هم در آثر‌تشابه اسمی خو اجهاو لیاء پارسا دخواجه ادلیاء عریب به کاتب دست‌داده. ۸-می» ‏ 


چپ: خواجه سلیمان -٩‏ می: کر‌مینکی ۰- می: چپ: حضرت خواجه 1 می 
قدس | له تعا لی روحه - مج: قدس اه سره ۲۳- مهی: مج ارخلفای ۳ می: در 


ملازمت رصحیت. 


0۶ 


دشحه : ازایشان پرسیده‌اند که والمخلصون علی خطرعظیم که درحدیث واقم 
ست! آن خطر عظیم چه باشد ‏ ایشان فرم‌وده‌اند که اکر این خطر؟ » خطر وف 
بودی بایستی که بلفظ فی مصدر شدی اما چون مصدر به حرف" علی شده است دلیل 
داشت برآنکه مرا ازاین خطر عظیم مقام عالی‌اس ت که مخلصان را خواهد بود و این 
مقام را حوف لازم است و آنکه حوف بر ایشان غالب است بنابر بلندی مقام است » 
زیرا که هر که بآفتاب نزديك‌تر بود حرارت آفتاب را درو تأثیر بیشتر بوده قبرمبارله 
حواجه سلمان ۴ در ولایت کرمینه است و آن قصیه‌ای است مشتمل برده بسیار و از 
آنجا تا شپربخارا دوازده شرعی راه است. در رساله بپائیه که مشتمل برمناقب؟ و 
مقامات حضرت خواجه بماء الدین است قدس‌الله‌تعالی‌سره؟ وتألیف شیخ فاضل کامل 
ابوالقاسم" بن محمدین مسعود الیخاری‌است علیه‌الرحمه که از کبار اصحاب و تلامذه 
حضرت خواجه محمد پارسا است قدس‌اله تعالی روحه چنین مذ کور است که حدمت 
حواجه سلمان؟ را دوخلیفه بوده است که هريك در زمان خود صاحب ارشاد بوده‌اند 
و حلق را بحق دعوت مینموده و در رساله مسلك‌العارفین» آورده که خواجه سلمانل۴ 
را يك خلیفه بوده است و ذکرمجمو ع ایراد مییابد. 

خواچه محمدشاه بخاای : رحمةاله علیه خلیفه‌اول خواجه سلمان؟ علیه 
الرحمه بوده است وبعد از وی فائم مقام وی شده" , 

شیخ سعدالدین مجدوانی: رحمه‌اله خلیفه دوم" خواجه سلمان است و بعد 


از خحو اجه محمدشاه ۱۱ ددعوت و تردست حلق مشغول بوده , 


۱- تنل مراد از ین خطر- می؛ مراد از خطر ۳۲- چپ : این خطر خطور دمء‌نی 


خوف می؛ این خطرخوف ۳ می, بلفظ علی ۴ می» مج. چپ, خواجه سلهمان 
۵- می, چپ: برمقامات دمناقب ۶ می: (و) ندارد ۷- مج؛ ابوالقاسم محمدین 
مسعود ۸- چپ: قدس سره 9- می» مج: دی شیخ سعدالدین غجدوانی» عبادت به 
جمله ما بعد‌پیو سته ۰ بر: دويم . . ۱۱-می : خواجه شاه محمد. 
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شیخ آبوسعید بخادی : ۱ رحمه‌اله وی نیز ازکبار اصحاب خواجه سلمان 
بوده و ازخلفهای وی وییرو مقتدای شیخ محمد بخاری است که صاحب کتات مسلك._ 
العارفین است که درطریقه خواجگان قدس‌انله تعالی ارواحهم تأْلیف کرده ۲ و درآن 
کتاب چنین مذ کور است که جون خواجه‌سلمان را وفات نزديك رسیده‌است ازمیان 
اصحاب خود شیخ ابوسعید را به خلافت و نیابت اختیار کرده‌اند و شیخ ابوسعید ۲ 
بعداز ایشان سالمها پیشوا ومقتدای طالبان و صادقان بودند؟ , 

ذشحه : از شیخ ابوسعید پرسیده‌اند که چون خاطری بیاید و بباز گشت آنرا 
نفی کنیم * و منفی شود بچه دانیم که آن خاطر نفسانی بود یا شیطانی » فرموده‌است 
که حاضر باشید که ا گردرهمان لباس عود کند ومثل‌خاطراول بود؛ آن خاطر ۶ نفسانی 
است؛ زیرا که ابرام ولجاج صفت اوست ويك آرزو را مکرر می‌طلبد تا وقتی ۲ کد 
کام او برآید وپس روی به آرزوی دیگر کند اما اگر در لباس دیگر عود کند شیطانی 
است زیرا مقصود شیطان اضلال و اغوا است ار درین ۸ لباس ۰ راه سالك نتواند 
زدن » به لباس دیگر بر آید و از در دیگر در آید. 

دشحه : هم ازوی پرسیده‌اندکه سخن از طریقت گفدن کرار سد» فرموده است 
کسی راکه اگر ظاهر اورا بر همه اهل زمین عرضه‌کنند بر ظاهر او هیچ عیب شرعی 
نیابند و اکرباطن اورا بر همه اهل آسمان عرض کنند در باطن او هیچ نقصان نباشد. 

خواجه* عارف د بو کروی : ۱ قدس‌اله تعالی سره ایشان خلیفه چپهارم‌اند 
از خلفای حضرت خواجه عبدالخالق قدس‌اله تعالی روحه ومولد ومدفن ایشان ریو- 


کروی است که دمی‌است‌ازدیم‌ای بخارا برشش فرسنگی شهر!۲ و از آنجا تا غجدوان 


1- می: شیخ ابوسعید. دی نین از ۳۲- می: نموده ۳ مج, چپ: (ابوسیید) 
ندارد ۴ می. چپ: بوده‌اند ۵- بر: مييکنيم نن: رآن خاطر ) ندارد 
5 چپ: 5 آ نوقت که ۸- بر: در لباس,چپ؛ اکی در لیاسی نتواند دراه سالك زد به‌لباس 
دیگر» مج: نتواند زد درلبایس دیگر 9 می: مولانا عارف ۰ چپ: رو کرودی 
۱ - مج» شهر بخارا . 


۵۸ 


يك شرعی است وساسله نسبت وارادت حضرت خواجه بپاعالدین قدس‌اله تعالی‌سره 
ازمیان خحلفای حضرت خواجه عبدالخالق بخدمت خواجه عارف" میرسد قدس‌سره. 

خو اجه محمود انجیر فغنوی: " قدس‌اله تعالی سره ایشان افضل و اکمل 
اصحاب خواجه عارف بوده‌اند". و از میان اصحاب خواجه عارف بخلافت و ارشاد 
ممتاز بوده‌اند؛ » مسولد ایشان انجیر فغنی است* که دهی است در ولایت بخارا از 
مضافات و ایکنی که دهی بزر گست و مشتمل برچندین ده ومزرعه و سه فرسنگ از 
شمر دور است و ایشان در وابکنی میم بوده‌اند » قیرمبالگ ایشان آنجا است و بکار 
وکسب" گاکاری می‌پر داخته‌اند و ازآن ممروجه ماش میساخته و چون؛ خواجد؟ 
اجازت ارشاد یافته بوده‌اند وبدعوت خلق بحق مآأذون گشته بنابرمقتضای وقت و 
مصلحت حال طالبان" ۱ ذکر علانیه افتتاح کرده‌اند . اول بار که مشغول شده‌اند در 
مرض موت خواجه عارف بوده است نزديك بزمان تسلیم ایشان بر سر تل ری وکری» 
وخواجه عارف درآن محل فرموده‌اندکه این وقت آن وقت است که ما را اشارت 
کرده بودند"" وبعد ازنقل ایشان خواجه محمود درمسجدی که بر در دروازه وابکنی 
است بذ کرعلانیه مشغول شدند و مولانا حافظ‌الدین از کبارعلماء وقت که جداعلای"۱ 


حصرت حواجه محمرل پارسااند باشارت استاد العلماعء شمس الا مه حلوائی رحمم‌ما۱۳ 


٩‏ بر خلفاء و اصحاب ۲- می: خواجه عارف قدس سره میر‌سد مج : میرسد 
قدس‌اله سره ۳ می : رحمه‌اله» مج ؛ چپ : قدس‌اله سره ۴ هچء چبپ: 
خواجه عأر فند ۵- می:( نوده‌اند) ندارد ۶ می: انحیر فنوی ۷- می: چپ: 
بکسب گلکازی» مج: بکسب و کادی ۸ می: ودچون اد -٩‏ بر: چون خواچه‌محمود 
اجازت ۰ می: جهان طالبان 1 - درحاشیه نسخه هج در اینجا بخط کاتب‌اصلی 
نوشته شده (یعتی ازغیبت‌اشارت دسیده بود که دقتی خواجه آمد که طالبان دا بنا بر‌مصلحت <ال 
اشان ذکر جهر‌باید گفت. منه دحمه‌اله) درمتن نسخه چپ: اشادت دسیده بود که دقتی خواهد 
آمد که طالبان دا شابن مصلحت حال ایشان ذکر جهن بای گفت وبعداژ ‏ ۱۲-می: جدعالی. 


۳ هج: رحم‌اله تعالی ۰ 


۵۹ 


الله تمالی در بخارا از خواجه محمود سئوال کردندا بحضور جمعی کثیر از ائمه 
علماء زمان " که خدمت شما ذکر علانیه بچه نیت" میگوئید » خواجه فرموده‌اند 
تا خفته بیدار شود وغافلی آ گاه گر دد و روی براه‌آورد وباستقامت شریعت وطریقت 
در آید و بحقیقت توبه و انابت که مفتاح؟ همه خیرات و اصل همه سعادات است 
رغبت نماید» وخدمت مولانا حافظ الدین گفتند که نیت شما صحیح است وشما را این 
شغل حلال است آنگاه ازخحواجه محمود التماس کر دندکه ذکر علانیه را حدی بیان 
فرمابند که بآن حد حقیقت از مجاز ممتاز گردد و بیگانه از آشنا جدا شود خحواجده 
فرمودند که ذکر علانیه کسی را مسلم است که زبان او پالك باشد از درو غ وغیبت و 
حلق او پا باشد ازحرام وشبمت و دل او پاله باشد از ریا و سمعت » و سر او پاه 
باشد ازتوجه‌بغیررحضرت ربوبیتء خدمت" خواجه علی رامتینی که از اجله" اصحاب 
خواجه محموداند » فرموده‌اند* که درویشی درعهد دولت خواجه محمود » حضرت؟ 
حضررا علیه‌السلام دید» از ایشان پرسید که درین زمان از مشایخ کیست که برجاده 
استقامت ثابت باشد تا دست ارادت دردامن وی" زده بوی اقتداء نمائیم حضر ت۱۱ 
خضرفرمود"" کهخواجه محمود انجیر فغنوی» بعضی از اصحاب خواجه علی گفته‌اند 
که آن درویش که حضرت"۱۳ خحضر را دیده بود خواجه علی؟" بودند اما خودرا بآن 
نمی آوردند که من حضر ۱۵ دیده‌ام گویند۱۴ روزی خواجه علی با سایر اصحاب خحواجه 


مجمو ده در [ ۱ را مین بذ کر مشغول بوده‌اند۷ ناگاه دیده‌اند ده مرغی ۲ سید بزررگ 


(- هی پرسید ند ۲ می: (ژمان) ندارد.. ۳ چپ؛ بچه نسبت  .‏ ۴- چپ: 
که احتیاج ۵- بر: خواجه مرمود #۶ مج: وخدمت (ندارد) ۷ می: ازجمله 
۸- بر فررمودند .۰ ٩-می:‏ (حضرت)ندادد, مج وچپ, حضرت خواجه خفردا ‏ ۱۰- چپ 
دامن متاست وی (۱- می, چپ: خواجه خضرمج: حضرت‌خواجه خضردا 1۳- بره 
فرمو ده| ند ۳ می: که خواجه خضر ۴- می: خواجه علی دامتیتی ‏ ۱1۵- چپ: 
خضّر را ۶- هج» چپ گویند که ۷- س: بودند ناگاه دیدند ۸- می: مرغ 


سفیذی)» چپ: مر غ سفید . 


2 


پروا ز کنان ازبالای سر ایشان میگذشته" چون بسمت‌الراس ایشان رسیده بزبان‌فصیح 
گفته است۲ ای علی مردانه باش ؛ اصحاب را از دیدن آنمرغ و شنیدن آن۲ سخن 
کیفیتی شده است که بیپوش گشته‌اند » بعد از آنکه بخود آمده‌اند پرسیده‌اند که این 
چه بود کد؟ دیدیم و شنیدیم خدمت خواجه علی فرموده‌اند که آن خواجه محمود 
بود حقی٩‏ سبحانه ایشان را دوبال کرامت کرده است که دایم در آن مقام که حضرت 
حق۲ سبحانه با موسی کلیم علیه‌السلام چندین" هزار کلمه گفته است » پرو ازمیکنند 
و درین محل ۲ ایشان برسربالین خواجه دهقان قلتی که خلیفه نخستین خواجه‌اولیاء 
کییر است رفته بودند که وفات وی نزديك رسبده بود و از حضرت حق سبحانه 
درخحواست!۱ کرده بودکه درنفس آخریکی از دوستان خودرا برسرمن فرست که در آن 
محل۱۲ رحلت مرا مددی باشد » خدمت خواجه محمود بسبب آن رفته بود و خدمت 
خو اجه" محمود را دو خلیقه بوده است که بعد از ایشان در مقام ارشاد بوده‌اند و 
خلت را بطریق؟" تحقیق دلالت نموده . 

امیر خرد وابکنوی * : رحمداله تعالی» نام ایشان امیرحسین است وخلیفه 
اول‌اند از حلفاء حواجه محمود و از بزرگان زمان خود بوده‌اند ومرجم۴ طالبان و 
سالکان و ایشان را برادری بوده است بزرگ امیرحسن نام معروف به مير کلان که 


وی هم از امحات نو اجه محمو دیو ده است لیکن امر حلافت ونیابت خحو اجه مقوضص 


۱-.می , مج : میگذشت ۲-می: چپ: (راست) نسدارد ۳ می : آن آواز 
۴- می: که ما دید‌یم 3 ۵- می, مج : که حق ۶ میء. چپ: ایشان دا آن‌کرامت 
۷ می: (حضرت حق سبحانه) ندادد. چپ؛ ( حضرت ) ندادد ۸ می؛ کلیم علی نبینا و 
علیه| لسلام 9- چپ چند هزاد ۰ می: در این دزمان | (- بن: حضرت 
حق درخواسته بودند که ۲ می, مج: که ددوقت» چپ: که دراین وقت ۳ مچ ؛ 
(خواجه) ندارد ۴ می : دا بطریق دعوت نموده : چپ: دا به تحقیق دلالت نموده‌اند 
۵- می: میرخرد ابکنی- مج: میرخورد دابکتی ۶- می: (مر‌جع طالبان وسالکان) 


تد‌ادد . 


فِ۶ 


بمیر حرد شده و قبر! میرخورد در وایکنی" است. یزاروبتبرك به" . 

خو اجه علی ارغندالی : رحمه‌اله تعالی سره خلیفه امیر حرد؟ بوده و قبر 
وی در ده ارغندان* است که ازقصیه زندنی برپنج فررسنگی بخارا . 

خو اجه حلی رامتینی : قدس اله۲ تعالی سره » اسان خلفه دوم‌اند از حلفاء 
خواجه۲ محمود و لقب ایشان در سلسله خواجکان قدس‌اله تعالی ارو احهم حضرت 
عزیزان است و گویند چون خواجه محمود را وفات نزديك رسیده است امرخلافت* 
را بحضرت عزیزان حوالت کرده‌اند وسایر اصحاب را بایشان سپرده و سلسله نسبت 
حضرت خواجه بهاءالدین قدس‌اله تعالسی سره از میان * خلفاء و اصحاب خواجه 
محمود به دو واسطه بایشان میرسد و ایشان را مقامات رفیعه و کرامات عجییه‌بسیار 
است وبه صنعت بافند گی مشغول میبوده‌اند» حضرت‌مخدومی در کتاب نقحات‌الانس 
نوشته‌اندکه این فقیر از بعضی "۲ اکابر چنیسن استماع"" دارد که اشارت بایشانست 
آنجه حضرت مولانا جلال‌الدین رومی قدس سره" درغزلیات خود فرموده‌اند و۱۳ 
کر نه علم حال فوق قال بودی کی‌شدی بنده » اعیسان بخارا خواجه نساج ۳ 
مولد شریف ایشان رامتین است که قصبه بزرگ است در ولایت بخارا در دوفرسنگی 
شهر وبرده پاره‌های"" بسیار مشتمل است و قبر مباركك" ایشان در خوارزم است 


معروف و مسشمور بزارو یتیر لد رهم۱۷ و از بر کات انفاس مه ایشانست این چندسجن 


1 - می: و قبرمبارك ۳- جب: در ده دابکنی در صنه مقبره خواجه محمودقدس‌سره 


با داد (خودد) نوشته شده‌ گاهی هم بی واه است ‏ ۵- ادغندان. درحاشیه سخه هچ نوشته 
شده: دفتح همزه دسکون دای مهمله و فتح عین معحمه 2 سکون نون وفتح دال و الف ونون : 


۴ هی چپ: رحیها له ۷- نن: (خواجه محمود) دار د. #4 خللاقت و نیابت‌را 
9 می: (خلفاء) ندارد ۰ هج؛ چپ: آذ بمض (1 ۱ب می: سماع دادد ۲ هچ, 
قنس‌اله تعالی . . ۱۳ می» چپ: بیت؛ مج؛: شعر ۴ می: تساج ها ۵ هی؛: 
ده پایهای ۶ می: حضرت اشان ۷ مج: (به) ندادد . 


۶۲ 


که درضمن شانرده رشحه ایراد می‌یابد: 

دشحه : حضرت شیخ رکن‌الدین علاءالدولهُ سمنانی قدس" سره با حضرت؟ 
عزیزان معاصر بوده‌اند ومیان ایشان مراسلات ومفاوضات واقع شده گویند حضرت؟ 
شخ درویشی را بخدمت ایشان فرستاده و سه مسئله پرسیده وجواب؟ شنیده هریکی 
را » مسثله اول آنکه ما" وشما خدمت" آپنده ورونده میکنیم و شما درسفره تکلف 
نمیکنید و ما تکلفبا میکنیم و مر دم از شما آزادی میکنند و از ما در گله‌اند سبب 
چیست ؟ حضرت عزیزان درجواب گفته‌اند که خحدمت کنند کان هنت نم‌ندها نسباز ندو 
خدمت کنند گان منت دارنده کم‌اند" » جمد کنید که از خدمت کنند گان منت دارنده 
باشید تا کسی ازشتا کر کله اس 

مسثله دوم: آنکه شنیده‌ایم" که تربیت شما ازحضرت* خضراست علیها لسلام 
این چگونه‌است"۱ ؟ درجواب فرموده‌اندکه بندگان حق سبحانه عاشق آنند که‌عضر ۱۱ 
عاشق اوست. 

مسثله سیوم"؟" : آنکه ما" میشنویم که ذکر؟" جر میگوئید ‏ این چون 
است؟ درجواب فرموده‌اندکه ما نیز ۷ میشنویم که شما ذکرخفیه میگوئید» پس ذکر 
ها نت ناما : 


۱ - می» قدس‌اله ردحه. مج قدس‌اله تعا لی ۲- مچ» چپ؛ بایشان متاص بوده‌اند, 
می: با اىشان معاصن بوده‌ا ند. ۳ می: (حضرت) ندارد ۴ مج , چپ و هریکی 
را جواب شنید. می: و هریکی را جواب شنیده ۵- می. مج؛ شما دما ۶ می: شما 
و ما تکلفها ميکنيم » (از. خدمت آینده ردنده , تا : وما) ندارد ۷-می: (اند) ندادد 
۸- هی؛ شنیدیم 9- می: (حضرت) ندادد, چپ: ازخواجه خضر ۰۶ بر: این 
چو نست ۱ می: که حضرت خضر ۲- می: سیم ۰ چپ: سوم ۳- می : 
(ما) ندارد ۴ هی چپ: که شما ذ کی ۵- چپ: (این) ندارد ۶- می: 


ما حم ۷ یز شها هم 


۶۳ 


سئوال کر ده که شما ذکر علانیه بجه نیت میگوئیدایشان فرموده‌اند که به اجمنا ع" همه 
هلما درنفسآخر؟ بلندگفتن وتلقین کردن بحکم حدیث: لقنوا موتاکم۲ بله‌ادة ان 
۷ 4 جایز است و درویشان را هرنفس" نفس آخر است؟ ه 

دشحه : شیخ بدرالدین میدانی" کها زکبار" اصحاب شیخ حسن بلغاری" است 
و صحبت حضرت عزیزان را دریافته بوده است از ایشان پرسیده * که ذکر کثیر ۲ 
که ما ازنزدحق سبحانه بآن ماموریم کماقال"۱ سبحانه و اذِکُراالله کر کفی رآ 
ذکر زبانست یا ذکر دل » حضرت عزیزان فرموده‌اند که؟" مبتدی را ذکر زبان 
و منتهی را ذکر دل » میتدی هميشه تکلف و تعمل"" میکند . و جانی میکند اما 
منتبی را چون اثر ذکر به دل رسد جمله اعضاء وجوارح وعروق ومفاصل وی بذ کر 
گویا شوند و درآن وقت سالك بد کر کثیر متحقق شود و درآن حال کار يك روزه 
وی برابر کار بکساله دیگران؟۴" بود. 

دشحه :میفرموده‌اند که معنی آن سخن که حضرت حق سبحانه در هرشبان۱ 
روزی سیصد و شصت نظر رحمت » بردل بنده مومن میکند آنست که دل سیصد و 
شصت روزنه دارد و به جمیع اعضاء . و آن سیصد وشصت رگ است"۱۲ از اورده و 
شرائین متصل بدل» چون دل"۱ ازذکر متأثر شود بآن مرتبه رسد که منظورنظر خاص 


حق سبحانه گردد و آثارآن نظرء دردل » بجمیم اعضاء منشعب شود تا هر عضوی 


[ -- بر؛ جپ: باچجتماع ۲- درنفس آخیر ذکن بلند , چپ: درنفس آخین بلند 
۳- هج: لقنو ا , موتاکم شهاد:ا لله ۴ هی: همج: هن نفسی ۵- هچ چپ: نفس‌اخیر 
اسب چپ را می‌دانی هی ۱ میدانی علیها لر حمه ۷- مج از کیایس سب همج۱ بلغار 


است - می: بلغاری است علیها لرحمه -٩‏ جپ: پر‌سینده نود ۰۶ بر که ذ کر کثین 


۴ بن: (بود) ندادد ۵- می . چپ: هر شبارودی ۶ می ؛ که دل دی 
۷ چپ: د کسست و سیصد دشصت از آورده و شرانین ۸ مج: (دل) افتاده . 


۶۴ 


بد طاعتی ۱ لایق حال خود مشغول گر دد و از نور آن طاعت ازهرعضوی فیضی که نظر 
رحمت عبارت از آنست بدل رسید. 

دشحه : از ایشان پرسیده‌اندکه ایمان چیست؟ فرموده‌اند که کندن و پیوستن 
مناسب"؟ صنعت خودکه بافند کی بود جواب گفتند" . 

دشحه : ازایشان پرسیده‌اند که‌مسبوق بقضاء مسیبوقانه کی‌برشیزد؟ فرموده‌اند 
پیش ازصبح یعنی که باید پیش از وقت؟ برخیزد تاکه نمازقضا نشود. 

دشحه ؛فرموده‌اندکه در آیه کریمه قوجوا | لی‌الله » هم اشار تست و هم 
بشارت » اشارت بکرد توبه وبشارت بقبول آن » اگر قبول نکردی؟ امر نکردی امر 
دلیل قبول‌است بادید" تقصیر . ۱ ۱ 

دشحه : فرمو ده‌اند که عمل میباید کردن وناکرده انگاشتن و خودرا مقصر 
دیدن و عمل از سر گرفتن. 

ردشحه : فر موده‌اند که۲ در دو وقت خود را نيك نگاه می‌باید داشت و نگاه 
دارید وقت سخن کردن* و وقت چیزخوردن" . 

ذشحه : فرموده‌اند که روزی‌حضرت خضرعلیه السلام پیش" " خواجه عبدالخالق 
آمده‌اند خواجه دوقرص جوین ازخانه بیرون آورده‌اند , خضر علیه‌السلام نخورده 
است!۱ ۰ خواجه فرموده‌اند که تناول نمائید که لقمه حلال است ؛ حضرت"" خحضر 
علیه السلام فرموده همچنان است » لیکن خمیر کننده وی بی طبهارت بوده است ما 


ر حوردن این"" روا نسست ۰ 


!- می» چپ؛ بطاعت لابق حال - مج, بطاعت حال ۴۲ بن؛ مناأصب صنعت خود 
۳ مج: جواب گفعن ۴- بر: دقت نماد برخیزد ‏ ۵ می: آس نش‌مودی  .‏ #*- مج:ه 
یا دلیل ۷- می؛ چپ: که خود دا در ددوقت نيك نگاه دادیدوقت ۸ می؛ ستتن 
گفتن -٩‏ مج» چپ: چیزی خوددن ۰- بر پیش حضرت خواجه ‏ ۱1۱-می؛ 
چپ: حور ده| ند ۳ می: جپ؛ (حضرت) ند‌ارد ۳ هی: آن رو! نیست والله 


تعا لی‌اعلم . ۷ 
۶۵ 


زشحه : فر موده‌اندکس یکه جائی می‌نشیند و خلق را به خدا میخواند بایدا 
که چون مرد جانوردار باشد که حوصله هرمرغی را بداند وطعمه هرمرغی؟ درخحورد 
وی بدهد" مرشد نبز باید که تربیت ؟ صادقان و طالبان بقبدره تفاوت قابلیات و 
استعد‌ادات ابشان کند . 

ذشحه : فرمودندکه اگردرهمه‌روی زمین یکی ازفرزندان خواجه عبدالخالق 
بودی منصور هرگز بردار نرفتی » یعنی اگر یکی از* فرزندان معنوی" خواجه* در 
حیات بودی حسین منصوررا تربیت ازآن مقام گذرانیدی. 

رشحه : فرموده‌اندکه روندگان راه را ریاضت و مجاهده بسیار بایدکشيد تا 
بمرتبه ومقامی رسند. اما راه از این همه * نزدیکتر هست که زودتر بمقصود میتوان 
رسید و آن‌آنست"۱ که رونده راه در آن کوشد که خود را بواسطه خلقی وخدمتی در 
دل صاحب دلی۱۱ جای کند چون دل"" این طایفه موردنظر حق است"۲ اورا نیز از آن 

دشحه ؛ فرموده‌اند بزبانی ۲۴ دعا کنید که بآن زبان گناه نکرده باشید تا 
اجابت مترتب شود بعنی پیش دوستان دای تواضع۴ ونیازمندی کنید ۷ ایشان 
برای شما دعاکنند. 


زر شحه : روزی کسی در حصورحصضرت عزیزان خو انده که ۱۲ : عاشمان در دمی 


0 همج: هی با ید که ۳ هی را درحوزد آن, چپ: در خورد ی دهد ۳ هج 1 


مید‌هد ۴ هچ (تربیت) افتاده ۵- می: بقدر قابلیت و استعدادات #- نن: 
(یکی) ندارد. ۷-می: (معنوی) ندارد ۸- می: حضرت خواجه ٩9-می‏ : 
ادین هم ۰ مج (آنست که رونده راه در آن کوشد که خودرا بواسطه خلقی وخد‌تی) 
افتاده ولی مطابق ممول این نسخه , با خط رین در حاشیه نوشته شده اما همحو گردیده 
۱- بر صاحبدل ۲۳ می: (دل) ندارد ۳ می؛ حق تعالی ‏ ۱۴- چپ: 
پزبان ۵- می؛ خدایتعا لی ۶- می: تواضم و نیازمددی نمائید بر. تو اضع کنید 
و نیازمندی ۷ مج: که شعر؛ می» چپ: مصر اع . 


۶۶ 


دوعید کنند » ایشان فر موده‌اند که سه عید کشند» آن کس گفته که حضرت عزیزان کشف 
این معمی فر مایند» گفته‌اند که ناد کر د دم ۵ مبان دو باد کر د حد | و تنل است» اول ند ه 
را توفیق دهد که باد وی کند وچون باد کندا بشرف قبول مشرف سازده پس توفیق۲ 
و باد کرد قبول سة عم باشك, 

رشچه : روزی شیخ فخرالدین نوری‌که از اکابر آن زمان بوده از عزیزان 
پرسیده که سبب چه روز ازل" که مسشوال ۱ لست دبعم واقم شد؟ جمعی بلفظ بلی 
جواب دادند و در روز ابد که حق سبحانه لمنالملكا لموم گوید» هیهمکس جواب 
نگوید ؟ ایشان فرموده‌اند که روز ازل 6 روز وضع تکالیف شرعیهه بود و درشر ع 
کفت باشد 4 اما رور ای روز رفع تکالیف شر عیه است و ایتداء عالم حقیفت 6 و 
درحقیقت گفت نباشد » لاجرم آن روز حق* سبحانه هم بخود جواب خود" گوید که 

1 ‌ اس و 

لللها لو احدا لقهار . و ازجمله اشعاری که به حضرت ءزریزان منسویست این يك 


وطعه و جهار رباعی است که فر مو ده‌اند۲ ۰ 


« قطعه ( 
نفس مسرغ؟ مسسل در درون است نگهدارش که‌خوش مرغی است‌دمساز 
ز پایش بند مکسل نا نه برد که نتوانی گرفتن بعد پرواز 
«رباعیات ۲ 
با هر که نشستی و نشد جسع دلت وز تو برومند ۱۱ رحمت آب وگلت 
(- می:؛ باد کرد ۲ می؛ هج: پس توفیق دقبول و باد کرد سذ ۳ چپ 
روز اول ۴ چپ داقم شود ۵- چپ ؛ حضرت حق سبحانه » می, حق سبحانه و 
تعا لی هی (خود) ندارد # چپ : قر‌مو د ند قطعه , هبی: وجهاد ریاعی است نظم 
قطعه ۸-مج؛ (تکالیف شرعیه بود و درشرع گفت باشد اما دوز ابد, روز دفم تکالیف) 
افتاده است دلی در<حاشیه به خط دی نوشته شداه 9- می؛ چپ : مرعی * 1 هی» 
چپ؛ رباعی [ ( - می؛ نر‌هد» چب: تردد . 


۶۷ 


از" صحبت وی اگر تبر | نکنی هر کر ۲ نکند روح عریزان بحلت. 


۳ 
بیچاره دلم که عاشق روی تو بود تاوقت صبوح دوش در کوی تو بود 
۳ 
چون ذ کر بدل رسد دلت درد کند آن ذکر بود که مرد را فرد کند 
هر چند که خاصیت آنش دارد لیکن دو جپان بر دل و سرد کند 
۳ 
خواهی که بحق رسی بیارم ای تن ونسدر طلب*؟ دوست بیاران می تن 
خواهی مدد از روح عزیزان یابی پای از سر خود" ساز وبیارم ای تن 


مين خوادق غادا ۲:4 قدس‌الله تعالی سره: منقولس ت که خدمت؛ سید اتا که 
ذکر ایشان در سلسله خواجه احمد یسوی قدس سر هما" گذشته ۲ با خحدست عزیزان 
دريك زمان بوده‌اند و گاهگاه به یکدیگر!۱ ملاقات میکرده‌اند"" وعدمت سیداتا را۲۲ 
درمبادی حال بایشان نقاری می‌بوده است و روزی از حدمت سید نسبت به ایشان 
صورتی"" منافی طریق ادب صادر شد اتفاقاً درهمان ایام از جانب دشت قبچاق ۱ 


جمصی ازتر کان"" تاختی آورده‌اند ويك پسر سیداتا را با سیری برده » سید" متنبه 


۱ می: د نهاد زصحبتش گرب ان هیباش مج:؛ از صحبت بدا گر ۳- مهی: ورنه نکند 
۳ مهی؛ چپ دباعی ۴ چپ: دباعی ۵- چپ: اندر طلب ددست بیادامی تن . 
مج: دندر طلب دوست میادام ای تن #۶ می» چپ پای از سرخود ساز و بیادامی تن» 
این دباعی در هيچيك ازچهار نسخه نه قافیه ددستی دارد و نه مفهو صحیحی ۷- می» 
مج ۰( من خوارق عاداته قدس‌الله تعالی سره ) ندادد. چپ من خوادق عادته قدس‌الله سره 
۸ می؛ که حضرت سیدآتا 3- می: قدس‌الله روحهما ۰- می.چپ: گذشت [ 1 - هی: 


با یکدیگر ‏ ۱۲ می, چپ: می نموده‌اند ‏ ۱۳-میی مج (اتا) ندادد ‏ ۱۴-بره 
صوره ۵- می. هج: (قبجاق) ندارد #. در ؛ تر کان جمعی ۷- می؛ سیداتا؛ 


2۸ 


شده و ۲ دانسته که این حادثه بواسطه آن بی‌ادبی و اقع شده به مقام ۲ معذرت درآمده 
و ترتیب سفره کرده و خحدمت عزیسزان را برسم ضیافت التماس نموده و نیازمندی 
بسیار پیش برده و ابشان بر غرض سید اتا مطلح شده‌اند و التماس ویرا قبول کرده"؟ 
پسر سفره وی حاضر گشته‌اند و درآن مجلس بسی از اکابسر علماء و مشایخ * وقت 
بوده‌اند وخحدمت عزیزان را در آن روز کیفیتی عظیم بوده‌ووقتی بغایت خوش داشته- 
اند» چون خادم نمکدان آورده وسفره برزمین‌نباده ایشان فرموده‌اند که علی انگشت 
بر نملك نژند و دست بطعام نبرد؟ تا فرزند سید اتا بر سر این سفره حاضر نشود و بعد 
از این سخن لحفظه‌ای سکوت کرداند وحاضران همه منتظر آن‌نفس بوده‌اند؟ که درین 
حال ناگاه پسر سیداتا از در آن" خانه درآمده » بیکبار شور وغوغا از آن" مجلس 
برخاسته و مردم حیران و مدهوش مانده‌اند پس کیفیت آمدن" از وی پرسیده‌اند که 
گفته که من بیش "۲ از این نمیدانم که حالی در دست ترکان اسیر بودم و مرا بند 
کرده وبدیار خود میبردند و اکنون می‌نگرم که پیش شما حاضرم . اهل مجلس را 
یقین شده که آن تصرفی بوده است"" که ازخدمت عزیزان واقع شده » همه سر درپای 
ایشان نپاده‌اند و دست ارادت داده‌اند, 

منقولست که روزی خدمت عزیزان را ممهمانی عزیر رسیده است و درخانه 
ایشان خوردنی"" حاضر نبوده از آن جمت بسی دربار شده‌اند وازخانه بیرون‌آمده۱۳ 
وناگاه غلامی مجان فروش که ازجمله مخلصان؟ ایشان بوده دریکی ازمجان برسر۱۵ 


در ین محل ۱۳ رسمله است و نبازمندی بسیار کر ده۱۲ که این طعام را رف نیت ملاژز مان 


#۳۳۳۳۳ ِ 


ات بر: شده #فر‌موده 2 دائسته ۲- هی: درمقام ۳ می» جب: قبول نموده 
برس ۴- چپ: علماء ومشاهیر ۵- می: نکند ۶ می: میبوده‌اند ۷ می؛ 
از در خانه , چپ, از آن درخانه ۸ می: (آن) نسدادد 9 چپ , آن آمدن 
۰ می: من زیاده اذین ‏ 1۱1 می: بودکه ۰ ۱۲- می: طعام ۳- می: آمده| ند 


۴ می: معلص ومعتقدان ۵- بر: برس نهاده ددین ۶ مج : مجلی ۷- می: 
نموده این طعام دا : 


۶۹ 


شما ساخته‌ام امیدوارم که درمحل قبول افتد. خدمت عزیزان را آمدن آن غلام درآن 
با طعام بسیار خوش وپسندیده افتاد» ویرا نوازش کرده‌اند ومم‌مان را بآن 
بر گذرانیدند» پس آن غلام را طلبیدند وفرمودند که لام هار 9 بغابت کاری بود 
اکنون هر مرادی که داری ازما بطلب که مقصود حاصل است . غلام پغایت زيرك و 
آگاه" بودگفت آن میخواهم که من شما شوم » خدمت عزیزان فرموده‌اند این بغایت 
صعب است و باربر تو می‌افتد وترا طاقت کشیدن این‌بارنخواهدبود غلام نیازمندی 
کرد که مراد من این است وغیراز این هیچ ؟ آرزو ندارمه ابشان فرمودندباش همچنین 
باش گوه » پس دست وی‌گرفته بخلوت خاص بردند و التفات نموده متوجه حال وی 
شدند . بعد ازساعتی شبح ایشان بر وی‌افتاد» فی‌الحال بحسب ظاهر وباطن بصورت 
و سیرت ایشان بر آمد و بعینه مثل ایشان شد . بعد ازین التفات مدت چهل روز کما- 
بیش زنده بود بعد از آن بجوار رحمت حق سیحانه؟ نقل کرد » رحمةاله علیه رحمة 
.واسعه" . 

گویند* چون حضرت عزیزان از و لایت بخارا به اشارت غیبی عزیمت خوارم 
کردند و" به شپر رسیدند» ایستادند و دو درویش را پیش خوارزمشاه فرستادند که؛ 
فقیری بافنده"" بر درشیر شما آمد. و داعبه‌اقامت دارد اگر مصلحت شما باشد در 
ایلوا کر ۱۳ بان کر ددو. کروستان رففل ۱۳ و ممم عرص . در دنك حوارزم شاه و 
ارکان دولت خندیدند و گفتند این‌ها مردم ساده و نادانند پس از روی هرز ومطایبه 
نشانی پر طبو. قدقای:انشان. تفت قفش کرجه فان دافند کروشان: آن-شان :را 


تمالاز منت ۲۳ حصرت عزیز ان آوردند واشان قدم تا 3 درشمر نم‌ادند و بگوشه تشستتل 


(- بره باین طعام در سنوقت بغایت بسندیده افعاد ۲- مج: (توبغات کاری بود 
اکنون‌ص مرادی که داری) افتاده . ۳ می: وهوشیاد ۴ می؛ (هیچ) ندارد ۵- چب: 
( گو) ندارد ۶ می؛ سبحانه دتعالی ۷ جچپ؛ (رحمه داسعه) نداند ۸- بر : 
( گویند) ندارد -٩‏ می: چون بدر ۰- می. چپ: بدر ۰۱ چپ: والا 


۲ جپ: بافتند 2 هم عرض کردند: می: رفته مهم خود عرض کرد ند ۳ می: دا ببحد‌هت . 


۷۰ 


وبطریق خواجگان قدس‌اله تعالی ارواحمم مشغول شدند و هرصیاح به مز دور گاه 
میا مد ند و يك دو مزدور میگر فتند و بخانه میآوردندا و میفر مودند که وضوع کامل 
سازید و امروز تا نماز دیگر با طپارت بما صحبت دارید و ذکو گوئید بعد ازآن 
مزد حود گیرید و روید» آن مر دم بجان منت مبد‌اشتند وتا نماز دیگر بر آن وحجه در 
ملاز مت ایشان می‌بودند چون يك روز باین طریسق بسر می‌بردند از برکت صحبت؟ 
عزیزان و تاًثیروتصرف‌باطن؟ ابشان صفتی درآن* مردم حال میشدکه دیگر ازملازست 
آستانه " ایشان امکان رفتن و جدا شدن نبود تا بعد از چندگاه اکثر اهل دیار بربقه 
ارادت ایشان در آمدزد وپیرامن" ایشان کثرت و ازدحام طالبان بسیارشد آخر* خبربه 
خوارزمشاه بردند که شیخی دراین شمر پیدا شده است که اکثر مردمان دست ارادت 
بوی داده‌اند و در ملازمت وی به پای حدمت " ایستاده » مبادا که از وی و کثرت 
اتباع وی ملك را خللی و آفتی*۱ رسد وفتنه قائم شود که سکین نتوان داد. بادشاه 
از آن خبر متوهم شد!" وبمقام آن در آمد که ایشان را از آن دیار احرا جکند. حضرت 
عزیزان همان"" دودرویش را بآن۳ نشان پیش‌پادشاه فرستادند که ما بشهرشما هم 
باجازت ومصلحت شما در آمده‌ایم اکذون اگرسخن خودرا دیگرمیکنید وبه نقض۱۵ 
آن حکم میفرمائید بیرون رویم پادشاه و ارکان دولت ازآن صورت* بغایت‌حجل 
ومنفعل شدند ۲۲ وبملازمت ایشان آمدند و از جمله محبان ومخلصان شدند 


گو بن د که سن شر یف حضرت عزیزان تا صد و سی سال کشیده بوده است و 


۱- چپ؛ می‌آمدند ‏ ۲-می: بمابطهادت, چپ؛ بما برطه‌ارت صحبت ۳ می.» 
چپ: حضرت عزیز ان ۴ چپ: باطنی ۵- چپ ازذآن ۶ چپ: ملاذمت گرامی 
ابشان ۷ می: پیرامن حضرت عزیزان اردحام و کثرت طالبان ۸ بر (آخر) 
ندادد 9- چپ (خدمت) ندادد ۰- چپ: و آفتی بیدا شود می: خللی دسد و 
آفتی دفتنه قایم شود [ (- می: شده در مقام آن شد که ۲ مج: (همان) ندارد 
۳ می: با آن ۴- می: (هم) ندادد ۵- می» چب: وبه نقیض ۰ ۰ 1۶ چپ؛ 
از آن‌حضرت ۷ در نسخه مج | کثرا افعال سوم شخص جمع دا بصورت مصدد نوشته مثل 
شدند, آمدند, را , شدن , آمدن نوشته است ۸- می؛ علیها لرحمه والر‌ضوان . 


۷۱ 


ایغان را دوفرزند بر گوار بوده است» هردوعالم وعامل وعارف و کامل که ازمراتب 
عالیه اربات ولایت بپره تمام داشتهانن: 

خو اجه خر د ؛ رحمه‌اله تعالی فرزند کلال حضرت عزیزان بوده است و نام 
وی خواچه محمد بوده و درزمان حیات والد شریف خود به سن ۸۰ رسیده است و 
اصحاب‌حضرت عزیژان» ایشان" را خواجه‌بزر کک میگفته‌اند وخواجه‌محمد را خواجه 
خرد باین نام شرت بافته بوده‌اند. 

خو اجه ابر اهیم : رحمه‌اله تعالی فرزند خرد حضرت عزیزان است » گویند 
چون حضرت عزپزان را وفات نزديك رسیده است خواجد؟ ابراهیم را اجازت ارشاد 
داده‌اند و بدعوت مستعدان امر فرموده » بعضی اصحاب را بخاطر آمده است که با 
وجود خواجه خرد که فرزند کلاترند و عالم" بعلوم ظاهر وباطن » جبت چیست که 
ابشان خواجه ابر اهیم را به ارشاد خلق اختیار کردند؟ حضرت عزیزان را بر آن‌خاطر 
اشرافی شده » فرموده‌اند که خواجه خرد بعد از ما چندان مکثی نخواهد کرد و هم 
دراین ایام بما ملحق خواهد شد وفات حضرت عزیزان روز دوشنبه بین‌الصلوتین 
بیست وهشتم ماه ذی‌القعده سنه عمس عشر وسیعماثه بوده است و دربعضی نسخه‌ها 
بنظر آمده که نقل اپشان درشپورسنه احدی وعشرین و سبعمائه بوده‌است والله تعالی 
اعلم و وفات خواجه خرد؟ روز دوشنبه وقت جچاشت هشدهم ماه ذی‌الحجه سنه‌خمس 
عشر وسبعماثه بوده* است. بنوزده روز بعد ازنقل‌حضرت عزیزان؛ و وفات" خواجه 
ابراهیم در شپورسنه ثلث و نسعین و سبعمائه واقع شده است و در تاریخ وفات 
حضرت عزیزان گفته‌اند این قطعه را : 

هفصد و پانزده ز هجرت بود نش و هشتم" زماه دی‌القعصده 


کان تسیل زمسان و شبلی وفت زریسسن سر | رفت در پس پسبر ده 


(- هیء» هج؛ جپ: (اشان) ندارد ۲ می: حدهت خواجه ۳- می. هج؛ 
چپ: ۶ عالم‌اند ۳ بر: همه جا (خورد) نو شته ۵- بر؛ ( بوده است ) ندارد می: 
از (و وقات خواجه ابراهیم تا وفات حضرت عزیزان) افتاده ۷- می؛ بیست هفتم . 


۷ 


۲ 


حضرت عزیزان را بعد از خواجه" خرد؛ چهار خلیفه بوده است وهمه" محمد 
نام که صاحب کمال و اهل ذوق وحال بوده‌اند و بعد از اشان طالبان را بحق دعوت 
فرمو ده‌اند . 

<و اجه محمد کلاه دوز : رحمه‌اله تعالی از کبار اصحاب حضرت عزیزان 
بوده است و ازجمله خلفای ایشان وقیر ۲ وی هم درخوارزم است . 

خو اجه محمد حلاج بای : ۴ رحمه‌اله تعالی ازکمل * اصحاب حضرت 
عزیزان بوده است و ازخلفای ایشان و قبر وی در ولایت بلخ است . 

خو اچه محمد باوددی : رحمه‌اله" تعالی از اجله اصحاب حضرت عزیزان 
است" و از خلفای ايشان و قبر وی نیز در خوازم است . 

خو اجه محمد باباسماسی ؛ قدس‌اله تعالی سره ايشان ازاکسل؟ و افضل 
اصحاب حضرت عزیزان بوده‌اند"" و مولد ایشان قریه سماسی بوده اس ت که از۱ 
جمله دیپای رامتیسن است و يك شرعی دور است از رامتین و از آنجا تا بخارا سه 
شرعی است و قبر مبارك ایشان نیز آنجا است. منقولست که چون حضرت عزیزان را 
وفات نزديك رسیده است"" خواجه محمد بابا را از میان اصحاب اختیار کر ده‌اند و 
امر"" خلافت و نیابت خود را بایشان تفویض فرموده همه اصحاب را بمتابعت"۴" و 


ملازمت ایشان ام ر کر ده‌انده۱ و حضرت خحو اجه بپاء الدین را قدس‌الله تعالی ۱ نظر 


۱- می: بعداز خذیفه خرد ۲ مج: (همه محمدنام) ندارد ولی درحاشیه صورت 
محو شده نوشته (هم نام صاحب کمال) ۳ بن: (د قبن دی) افتاده ‏ ۴-می: (بلعی) 
ندادد چپ, حلاج جمجی یا بمجی ۵ ین؛ اذاکمل . ۶ می؛: علیها لرحمه  .‏ ۷- بره 
عزیزان بوده , و ۸ می: بایا بخادی علیها لرحمه , یادا سماسج قدسن‌سره -٩‏ مج: 
چپ افضل و اکمل می؛ چپ: عزیز‌انند (۱- بر که دهی است اد دیهای 
رامتین ۲۳۲ می, چپ, خدست خواجه ۳ چپ (امر) ندارد ۴ می: 
بملازمت متا بعت ۵- می؛ امر قرموده‌اند ۶ می ؛ قدس‌اله راحه , چپ : 
قدس سره . 


۷۳ 


قبول به فرزندی از ۱ ایشان بوده است و ایشان پیش از ولادت حضصرت خواجه 
بارها ۲ بکوشك هندوان میگذشته‌اند » میفرموده‌اند که ازین خاك بوی مردی میآید 
زود باشد که کوشك هندوان قصر عارفان شود تا وقتیکد" آنجا رسیده‌اند و فرموده 
که آن بوی زیبادت شده هماناکه آن مرد متولد شده است و درآن محل از ولادت 
حضرت خواجه سه روز گذشته بوده. جد ایشان معامله برروی سینه ایشان گذاشته‌اند 
و ایشان را بنظر حضرت خواجه؟ محمدبابا آورده خواجه فرموده‌اند که وی فرزند ما 
است و ما او را قبول کرده‌ايم پس باصحاب گفته‌اند که این * آن مرد است که ما 
بوی وی شنیده بودیم » زود باشد مقتدای روز گار شود وپس روی به سید" امیر کلال 
کر ده‌اند که خلیفه خواجه بوده‌اند و فرموده که در حق فرزندم! بپاء الدین شفمقت و 
تربیت دریغ نداری و ترا بحل نکنم اگکر تقصیری کنی ؛ امیر برپای خاسته‌اند و۸ 
دست بر سینه نپاده که مرد نباشم اگر تقصیر کنم و باقی این حکایت و تربیت‌های 
امیر» حضرت" خواجه را درمقامات حضرت خواجه به تفصیل مذ کور است. حضرت 
ایشان میفرمودند "۱ که خدمت!۱ خواجه محمد بابا را در ده سماسی اندكك باغکی 
میبوده‌است۱۲ که گاهگاه تال آنرا بدست مبارك خودمیبریده‌اند و آن کاردیر"" میکشیده 
بواسطه آنکه بیخ تاك را می‌بریده‌اند؟۱ ازغلبه حال۵ و کیفیتی که میداشته‌اند اره از 
دست مبارك ایشان می‌افتاده و از سود غایب میشده‌اند وآن غیبت وبیخودی مدئی 


برمیداشته ۲ 1 عضصرت خحو اجه محمد بابا را جپار حلیفه دو ده اس مره فاضصل و کامل 


۱- چپ: (از) ندادد ۲-می: که بکوشات. چپ: که ب رکوشت ۳ می» چپ: 
(که) ندارد ‏ ۴-می: مج: (محمدیابا) ندادد ۵- بر: که این مردست که #- نن: 
با هیر‌سید ۷-می» جپ؛ فرز ند ۸ مجه و دو دست ۰ ٩-می:‏ (حضرت) ندادد 
۰ مج؛ فر‌مودند ۱- چپ که حضرت ۲- می : بوذه است ۳ هی 
دی دس چپ: دی‌تر» مج: دی درد هيکشیده ۴ مج: می‌زده‌اند - می: که می‌زده| ند 
۵-س: احوال و ۶- چپ: ب‌داشته . 


۷۴ 


که بعد از ایشان بدعوت صادقان و ارشاد طالبان مشغولی" میکرده‌اند. 

خو اجه صوفی سو خادی ؛ رحمه‌اله۲ تعالی ازخلفای خواجه محمدیابا بوده 
است وقبروی در ده سوضعاری است که از دیه‌های بخارا است برد و" فرسنکی رز 

و اچه محمد" سماسی: رحمه‌اله فرزند شریف* خواجه محمد بابا است و 
ازحمله خلفای ایشان . 

مو انا دانشمنه غلی : رحمه‌اله تعالی از کبار اصحاب خواجه محمد بابا 
است و ازجمله خلفاء مقرر" ایشان . 

سید امیر کلال : قدس‌الله * تعالی سره » ایشان افضل و اکمل همه خلفاء 
و اصحاب خواجه محمد بابا بوده‌اند و شرف سیادت داشته‌اند » مولد ومدفن ایشان 
ده سوخاری است وبه داش گُری‌اشتغال داشته‌اند* وبزبان بخارا » کلال » داشکر را 
گویند. درمقامات ایشان مذ کزراست که والده شریفه‌ایشان فرموده‌اندکه تا امی رکلال 
را درپوست داشتم هر گاه لقمه به شبمه اتفاق افتادی مرا در دشکم عظیم" بگرفعی» 
چون این معنی مکرر شد دانستم که به سبب وجود این طفل۲ است » دیکر در لقمه 
احتیاط کردم*۲ وبوی امیدوار شدم. چون امیرسید کلال"" بسن شباب رسیده‌اند کشتی 
میگر فته‌اندو گردایشان هنکامه ومعر که مسشده روزی در آن معر که شخصی را بخاطر 
گذشتده۱ که چه معنی داردکه سید زاده شریف" کشتی گرد و زور آزمائی کند و 


طریق اهل بدعت ورزد » دراین اثناء وی را خواب ربوده و درخواب چنان دیده که 


۱- چپ؛ مشغول میبوده‌اند ۲ می: علیها لرحمه ۳- چپ: که بر ددفرسنگی 
شهر است ۴- می, چپ؛ خواجه محمود ۵- در نسخه مج این ده کلمه محو شده 
۶ می: مولانا علی دانشمند ویر (علی) ندارد ۷ چپ: معزز ایشان ۸- می : 
رحمه‌اله تعالی , چپ؛ قدس سره - می» چپ: میداشته‌اند ۰- چپ: داشگر را 
کلال گویند ۱ مج: (عظیم) ندارد  .‏ ۱1۳۲ چپ, فرزند است ‏ ۱۳ می: نمودم 
۴ می: حضرت سید ۵- می: یه هی 4 شون تقی.: 


۷۵ 


فیامت قائم شده است و وی. حائی در میان گل ۲ و لای تا سینه فرو رفته است و 
بحال خحود فرو مانده و ناگاه دیده" که امیر ۲ پیدا شدند و هر دو بازوی وی" گر فتند 
و بآسانی وی را بالا کشیدند » * بیدار کد شده امیر درآن معر که روی بوی کرده 
فرموده‌اند که ما زور آزمائی ازبرای چنیسن روز میکنیم ؛ روزی حضرت خواجهت 
محمد پابا » از کنار معر که امیر میگذشته‌اند۲ زمانی به نظاره ایشان توقف کر ده‌انده 
بعضی از* اصحاب را که همراه بودند"" بخاطر گذشته!۱ کد جهت چیسث که حضرت 
حو اجه متوجه این مبتدعان شده ؛ خحواحه ۳ بر آن خحاظر اشرافی شده فر موده‌ازد 
که دراین معر که مردی‌است که بسی مردان درصحبت وی بدرجه کمال خواهندرسید» 
نظر ما بر او است» میخواهم که اورا صید کنیم » دراین محل نظر امیر بجانب ایشان 
افتاده وجاذبه ایشان امیر را ازجای در ربوده ؛ چون خواجه قدم بیرون۱۳ نماده‌اند 
و روان شده » امسر بیطاقت گشته۴" معر که گذاشته‌اند و ازعقب ایشان رفته ؛ چون 
حواجه بمنزل خود رسیده‌اند امير راها درآورده‌اند و طریفة گفته و بفرزندی قبول 
کزده‌اند بعداز آن دیکر هر کر ۳ کسی افیررا دزمعر که وبارار ندیده:ملات بیشتسال 
پیوسته درخدمت و ملازمت خو اجه محمد بابا بوده‌اند و هر هفته دوبار روز دوشنیه 
وپنجشنبه از سوخاری به سماسی میرفته‌اندبملازمت خواجه باز می‌آمده۱۲ ومسافت 


مبان سوخاری و سماسی ۲ و شرعی است و در آن مردت بطر بق حواجکان قدس‌الله 


(!- می: لای و کل هی خخنی:: قا ی ۳ می؛ امین سید کلال » هج: آهی 
تا ۴ می؛ ادرا گرفته بآسانی از گل ولای بالا کشیدها ند ۵- چپ: چون بیداد 
شده  .‏ *- می» چپ: روری ۷- چپ: گذشته | ند ۸ چپ؛ فر‌موده‌اند  -٩‏ می 
چپ؛ (از) ندارد ۰- می: بوده‌اند 1۱- چپ: بخاطر آمده ۲ مج: (بر آن 
خاطر اشرافی شده فرموده‌اند که دد این مصر که مردی است که بسی مردان ) افتاده است 
۳ می» چپ: (بیرودن) ندارد ۴- بر؛ بیطاقت شده ۵- می: آهیر دا بمتزل 
خود, در ل*1-می:؛ دیگر کسی اهیردا هر گن در بازاد ومعر که ندیده است هن( 
چپ: باژ میا مدها ند توافت :مان از دقشر عی. اشت: 


۷۶ 


تعالی ارواحهم اشتغال می‌نموده‌اند » بر وجمی که هیچکس را برحال" ایشان اطلاع 
نبوده است. تا در ظل تربیت خواجه بدرجه‌تکمیل و ارشاد رسیده‌اند وحضرت‌خواجه 
بهاء الدین را قسدس‌الله سره" نسبت صحبت و تعلیم و؟ آداب سلوثك و طریقت از 
ایشان است خدمت "۲ سید امیره کلال را جپارفرزند و چهار خلیفه بوده است» همه 
اریاب کمال و اصحاب وقت وحال » و تربیت هريك" ازفرزندان را" حواله بیکی‌از 
خلفای اربعه خودکرده" بوده‌اند و ذکر ایشان با بعضی دیکّر از اصحاب امیر و 
اصحاب ایشان * سمت ایراد می‌پابد و گویند اصحاب امیر» صدوچارده تن بوده‌اند 
و نام بعضی از ایشان درمقامات امیر مذکور است. 

امبر بپرهان : رحمه‌اله تعالی ۱ فرزند نخستین حضرت امسر سید کلال 
بوده‌اند وبارها امیر"" میفرموده‌اند که این فرزند برهان من است و امیر برهان از 
جمله"" اصحاب حضرت"" خواجه بهاء الدین‌اند قدس‌اله‌تعالی۱۴ سره و خدمت امیر 
تربیت ایشان را حواله بحضرت خواجه کرده‌بوده‌اند» روزی خدمت امیر علیهالرحمه 
حضرت خواجه را قدس‌اله۱۵ تعالی سره گفتند" چون استاد شاگرد را تربیت کند هر 
آینه خواهد که اثر تربیت خودرا در شاگرد مطالعه کند تا ویرا اعتماد شود برانکه 
تربیت وی جایگیر افتاده است و اگر خللی درکار شاکرد بیند آنرا اصلاح نماید 
آنگاه فرموده‌اند"" که فرزند من" امیر برهان حاضر است وهیچکس دست تصرف 


بر وی ننپاده است و تربیت معنوی نکرده. درنظر من به تربیت وی مشغول شوند 


۱ - می: برحالات ابشان ۲ می, مج: قدس‌الله تعالی سره چپ: قدس سره 
۲ چپ: دتعلیم ذکر و آداب ۴- می: حضرت سیداهین ۵- بر خدمت اهیرسید 
۴ می, چپ: هریکی ‏ ۷-می: فرزندان خوددا  .‏ ۸ می؛ چپ؛ خودکرده‌اند ‏ ٩-می,‏ 
چپ؛ واصحاب ایشان ۰ چپ: رحمه‌اله علیه, می؛: عللیه| لر‌حمه ۱ بر؛ (امیس) 
نداد ۲ بر ازجمله ۳ بر: (حضرت) ندارد ۴- می: (قدس‌اله‌تعالی 
سره ) ندارد ۵- چپ: (قدس‌اله تعالی سره ندادد) ۶- می: گفته‌اند که 
۷ بر؛ فرمودند ۸- بر: (من) ندارد . 


۷۷ 


تا اثر آنرا مطالعه نمایم ومرا برصفت شمااعتماد شود حضرت خواجه مراقب نشسته 
بودند ومتوجه عدمت امیر شده و از غایت رعایت" ادب درامتثال امر متوقف کشتة 
حدمت امیر؟ فرمودند توقف نمی‌باید کرد » حضنرت خواجه بنایر امتثال امر ایشان 
متوجه باطن امیر برهان شدند؟ و بتصرف" باطن وی مشغول گشتنده فی‌الحال آثار 
آن تصرف درباطن و ظاهر امیربرهان پیدا کشت وحال بزرگ در وی پدیدآمد و اثر 
سکر حفیقی ظاهر گشت » امیر برهان صاحب سکر وجذبه قری؟ بوده است وطریق وی 
انروا و انقطاع از خلق می‌بوده است ؛ و هرگز با کسی" انس و آرام نمیگرفته و 
هیچکس را بر اطوار* وی اطلاع نمیبوده و در قسوت باطن به مرتبه‌ای بوده که 
احوال باطنی بعضی از اصحاب حضرت خواجه را غارت میکرده و ویرا عریان 
میساخته و شیخ نیکروز بخاری که از" جمله اصحاب حضرت خواجه است حکایت 
کرده است که هر کرتی که مرا درجائی با امیر " برهان ملاقات میشد » احوال باطنی 
مرا ازمن میربود و مرا خالی و پریشان خحاطر میساخت ۰ چون این معنی بکرات و 
مرات واقع شد خواستم که درد دل خود بحضرت حسواجها" عرضص کنم به این نیت 
پیش ایشان آمدم فرمودند که از امیر برهان بشکایت آمده‌ای؟ گفتم بلی » گفند در 
آن زمان که او متوجه توباشد؟" تو متوجه من" شو و بگ و که من نیستم ایشانند» 
بعد از این تعلیم چون بامیربرهان رسیدم خواست که بم‌مان طریق بمن مشغول شود 


(- می؛ (رعایت) ندارد ۲ می؛ چپ: فر‌موده‌اند ۳ می: چپ: شده‌اند 

۴ می, مي: درباطن» چپ: د بی توقف درباطن ۵- می : شده ۶- می: جذبه عظیم 
۷- جب: شنل و آرام ۸ مچ؛ بن احوال وی » می: بن احوال و اطواد باطن ایشان؛ 
چپ: بر اطوار واحوال وی -٩‏ چپ: که یکی از ۰۶ با آمیر بر‌هان [ 1 مج : 
(خواجه) ندارد. درحاشیه بوده محو شده .. ۱۲- مج: متوجه تو شود. می: متوجه تومیشود» 


چپ: بتو متوجه شود ۳- مج: بمن شو .۰ ۱۴-می. چپ: (که) ندارد 


۷۸ 


نیستم حضرت خواجه‌اند بیکبار دیدم که حال امیربرهان دیگر شد و بیوش از پای 
درافتاد! بعدازآن هر گزدیگر" بطریق تصرف بمن متوجه نشد. ازامیربرهان منقولست 
که فرموده عیدقربانی" بودکه خلق ازمصلی باز گشته بودند ومردم بسیار درملازمت 
حضرث خواجه میرفتند و من از عقب همه؟ میرفتم » جون ازدحام و اقبال خلق را 
بحضرت* خواجه مشاهده کر دم با دل ود گفتم حو شا ۲ ایام اوایل ظهور حضرت 
خواجه که زمان ظبوراحوال و کار وبار ایشان بود. این زمان‌علق ایشان را تشویشی 
میدهند » چون این معنی را بر خاطر گذرانیدم حضرت خواجه توقف نمودند" تا من 
بایشان رسیدم » گریبان مرا گرفتنده و انسدك حرکتی دادند صفتی بغایت بزرگ در 
باطن من تصرف کرد» چنانکه ازعظلمت وصولت؟ آن طاقت ایستادن نداشتم» حضرت 
خواجه مرا نگاهداشتند» زمانی نيك برآن صفت گذشت چون بحال خودآمدم » مرا 


» آن احوال ۲ و کار و بار این هست يا نی۱۱ ؟ در قدم ایشان 
افتادم و گفتم کار و بار و احوال بیشتر ازپیشتر است . 

امیر حمزه : رحمه‌اله تعالی فرزند دوم امیر"" کلالاست و امیر"" ویرا بنام 
والد حودسیدحمزه؟۱۴ کرده‌اند و هر رورا بنام نمیخوانده‌اند» همیشه پدر میگفته‌اند» 
واز وی‌کرامات وخوارق*۱ عادات بسیار ظاهرمیشده است که بعضی از آن درمقامات 


امیر کلال که تبیره امیرحمز و۱۳ تأ لیف کر ده مذکور است"۱۲ و حرفه امیر حمزه صیادی 


ممو د۵» از آن ممر و حه معاش حاصل میکر د۱۸ امیر تربیت و یرا حواله ره مولانا عارف 


۱- مج, ازپای افتاد ۲ می, چپ: دیگر هر گز ۳- می: قربان بود 
۴ مج؛ (همه) ندارد ۵- مج, ([حضرت) ندارد درحاشیه بوده محوشده ۶ هچ: 
خوش ایام ۷ بر: توقف کردند ۸- بر؛ بگر‌فعند 9- مج عظمت «صول آن 
۰ مج آنحال و احوال و کار وباد, چپ : آن حال و کار وباد 1 -می: دانه 


۳- می: امیر‌سید کلال ۳- بن: وامیر بر‌هان ویر[ ۴- می: امیر حمزه ۵- می: 
خارق ۴ سر: امپر حمزه است تا لیف کرده ۷ می : (مذ کور است) ندارد 
هحج: می کرده است. 

۷۹ 


دیو کرانی! کرده بوده‌اند» امیرحمزه میفرموده است" که شحدمت مولانا عارف مرا 
گفتند۲ اگر یاری میخواهید" که* بار شماکشد این بغایت دشوارمیسرشود واگریاری 
میخواهید که شما باراو کشید همه جمهان پارشما است وخدمت امیرحمزه بعداز وفات 
حضرت امیر کلال قایم‌مقام ایشان بوده وسالها خلق‌را بطریق" رشاد؛ ارشاد فرموده 
وفات وی در غره شوال سنه ثمان وثمانمائه واقع شده و ویرا چپارخلیفه بوده است 
که بعد از وی بر مسند ارشاد بوده‌اند و طالبان را بحق دعوت می‌نموده . 

مولانا حسا‌الد.بن شاشی بخادی : رحمه‌اله‌تعالی" خلیفه‌اول است ازعلفای 
امیرحمزه و فرزند مولانا حمیدالدین شاشی بوده که از کبار علمای بخارا بوده است 
درزمان حضرت خواجه بپاء الدین قدس‌الله تعالی سره و۸ بایشان ارادت و اخلاص 
تمام داشته » خدمت مولانا حسام| لدین اول*؟ ارادت به شیخ محمد سویجی داشته که 
از مشایخ" ۲ وقت بوده و بعد از آن به خدمت امیرحمزه شتافته و تربیت تمام در - 
صحبت۱۱ وخدمت وی یافته حضرثت ایشان میفرمودند"" که درمبادی حال چون به 
بخارا رسیدم به مدرسه مبارلك شاه رفتم» خدمت مولانا حسام‌الدین "" و مولانا حمید- 
الدین شاشی بعد از آنکه مرا شناختند التفات بسیار نمودند که بمطالعه مشغول شوید 
و گفتند شیخ خاوند طهور را نت" به والد عنایت* و التفات بسیار بود گوئیا 


میخو استند که مکافات آن بیجا آرند و در آن مسدرسه حیجر ه ثسگ معین ساختند » 


۱ می: ديك‌کرانی» مچ: دیکرانی. چپ: دك کرانی ۲ مج: ( فرموده است ) 
۳ می: عارف گر فته| ند ۴- مج: میخو اهی ۵- می, که شما دار او کشید. سیاد ند» 
اما یاری که بادشما کشد بغایت دشوار میسر میشود ۶ بر: دا بطریق ارشاد فر‌موده 
۷- چپ: رحمةالله علیه ۸ می: قدس‌اله تعالی دواحه. چپ: قدس سره ٩‏ میء اولا 
۰ مج: از کبار مشایخ ۱1۱-مج , درصحبت دی , بر: درصحیت امیرحمزه 1۲ می: 
میفر‌موده | ند ۳ می: حساما لدین بن مولانا حمیدالدین ۴ مج؛ چپ؛ به نسبت 
والد ۵- بر؛ به والد ما التفات سیار بود. 


۸۰ 


میفرمودند اول با رکه بخدمت!" مولانا حسام‌الدین ملاقات کردم اتفاقاً چکمن؟ عود 
بنفش پوشیده بودم چون آنرا دیدند نپسندیدند وفرمودندکه درویش این‌چنین جامه 
پوشد؟ " فی‌الحال بیرون آمدم وبشخصی که پوستینی داشت معاوضه کردم وچون در 
آمدم فزش‌وید ‏ ان شلگاه: 

میفرمودند که خحدمت مولانا حسام‌الدین جمعیت قوی و استغراق تمام داشتند 
آثار جمعیت از ایشان ظاهر بود. عجب چشم‌های پرحال داشتند: هرچند کسی بیمذاق 
بو دق ففت انسان امیش اسان ار عاشت هر ارت ععععت: و مات لیات 245 دا شید ه 
درزمستان بخ ر ی و پاهای۲ خو درا درآب می نادند و وپیش سینه خود 
۵ مسحه اون ور تما ۲۳9 خحود می‌پاشیدند میرزاا" الغ بيك ایشان را 
بمقضای بخارا تکلیف کرده بود و بزور فاضصی ساخته » در آن زمان که در دارالقضاء 
می‌نشستند و فصل خعصومات میکردند جمعی"" طالبان از دور مسی‌نشستند و کسب 
هت یرانک دز ۰ من در محکمه ایشان حاضر میشُدم و در مقابله ایشان 
پنجره‌ای بودکه من ایشان را می دیدم و ایشان مرا نمی‌دیدند آنجا می‌نشستم ونظاره 
ایشان میکردم و هر گز درنسبت خواجگان قدس‌اله تعالی‌ارواحهم از ايشان ذهولی" 
و فتوری فمم نکردم » درستر و اخفاء طریقه وجمعیت باطن خودبغایت می کوشیدند 
و نسبت خود را به لباسپا ؟ می‌پوشیدند باسانی چیزی از ایشان ظاهر نمیشد بارها 


میگفتند اینکار را هیچ (باسی 9 از اشتغال افاده و استفاده در صورت اهل علم 


| مج که بمولانا ۲- مج می:چکمه عود بنفش: چپ: چکمه عودی بنفش 
۳۲ می؛ جامه پوشیدن؟ ۴ می» چپ: که این نيك ۵- می: که داشته‌ ند ۶ می : 
می‌شکسته | ند ۷- مج؛ پای خودرا| ۸ می؛ می‌نهادها ند 9۹- می: میگشاده | ند 
۶ می» چپ: بر سینه حود ۱- می: میرزا الغ‌بيك بقضای بخادا ایشان دا تکلیف 
کرده بود و۶ بزود قاضی ساخته بود ۲- مج؛ (جمعی طالبان از دود می‌نشتند ود کسب 
جمعیت از اشان میکرده‌اند) افتاده لی درحاشیه نوشته‌اند وبعد محو کرده‌اند ۳ مج؛ 
ذهول دفتوری ۴ هچ؛ به لباسات ۵- می» جپ: (بهتر) ندارد . 


۸۱ 


بمتر نیست: حضرت مخدومی در نفحات الانس از حضرت ایشان نقل کرده‌اند که 
فرمودند" این فقیر در زمانی که به بخارا رسیدم وبشرف صحبت مولانا حسام‌الدین؟ 
ين مولانا حمیدالدین مشرف شدم در این فقیر اضطرابی و اضطراری بود" ایشان 
فرمودند که مراقبه بحقیقت" انعظار است » حمیقت مراقبه عبارت ازین انتظار است » 
نهایت سیر» عبارت" ازحصول این انتظار است» بعد ازتحقیق به این چنین انتظار که 
ظم‌ورش از غلبه محیت است راهبر جز این انتظار نیست» بیت: 
منتظر ۲ باش چشم بر در دار کو نظر را در انتظار نماد 

و هم حضرت ایشان فرموده‌اند که در" مرض موت مولانا حمیدالدین غریب بزمان 
انتقال ایشان » خدمت مولانا حسام‌الدیین بر سربالین والد آمدند » والد را مشوش 
بافتند فرمودندکه بابا شما را چه میشود و گفت از مسن چیزی میطلبند؟ من ندارم و 
طریق تحصیل آن نیزنمیدانم» آزمن قلب سلیم می‌طلبند؛ مولانا حسام‌الدین فرمودند 
که لحظه‌ای حاضر من باشید معلوم شما خواهد شد » چون متوجه پدر شدند بعد از 
ساعتی‌مولانا" حمیدالدین درباطن خوداطمینان" ۱ و آرام دلی یافتند چشم با زکردند 
و گفتند ای فرزند جزال الله تخیر مرا در همه عمر خحود ورزش این طریقه می‌بایسته 
است کردن ۰ دریغ از این عمر که ضایع کر دم و ببر کت فرزند صالح به جمعیت‌تمام 


۰ ۰ ۰ ۱ 
از دنا رفته‌اند" 


| مج ([ که فررمودند) ندارد ۲- می: حسامالدین بن مولانا حمید مشرف شدم؛» 
همج: حسامالدین مج: حسام! لدین و مولانا حمیدالدین شاشی. جپ: حسام] لدین_ ومولاحمیدشاشی 
۳ ره و اضطراری نمود ۴- بر: ده حقیقت همین نتظاد ۵- می: (نهادت سیر 
عبارت ازحصول این انتظاد است) ندادد ۶- می: بیت: (متتظر باش چشم بن در داد 
کو نظ را در انتظار نهاد) ندادد. درنسخه: مج بر؛ چپ» نین درمتن نیامده بلکه دد هرسه 
نسخحه درحاشیه نوشته شده و ازحاشیه مج نین مطایق معمول پاك شده است ۷ بر: ددحین 
مرض ۸-می: ( که من ندادم) طریق تحصیل آن نیز نمیدانم اذمن قلب سلیم می‌طلبند 
افتادده -٩‏ می: مولانا حمیدا لدین بعد ازساعتی ۰- مج» چپ: اطمیدانی و 


! (- بن: دفتند . 


۸9 


مولانا کمال‌الد.بن میدالی : رحمه‌اله تعالی خلیفه دوم است از خلفای 
امیرحمزه و از میدان است که دهی است از قصبه کونین درولایت سمرقند" . 

امیر بز دك و ا.برخرد : ۲ رحمه‌الله‌تعالی ایشان خلیفه سوم وچپهارم‌اند؟ 
از امیر حمزه فرزندان بزر گوار امیر برهان؟ بوده‌اند که برادر کلان امسر حمزه است 
رحمپم‌الله تعالی . 

باپا شیخ ممامك بخادی : رحمه‌اله تعالی از کبار اصحاب امیرحمزه است و 
بعضی گویند؟ از اصحاب امیر کلال بوده است و در مقامات امیر کلال آنجاکه بعضی 
اصحاب ایشان را نام می‌برد یکی شیخ مبارلك را ذکر کرده و آنجا که اصحاب امیر- 
حمزه را ذکرمکند يك شیخ‌مبارك دیگرنام برده لیکن آن شیخ مبارکی که ازاصحاب 
امیر کلال" بوده کره‌ینی بوده است و این شیخ مباركکه از اصحاب امیرحمزه‌است 
بخاری است. ازبزر کان وقت بوده » حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌اله روحهه با 
وجود دریافت صحبت حضرت خواجه بپاء الدین قدس‌اله تعالی سره به صحبت وی 
نیز میرفته‌اند حضرت ایشان فرموده‌اند که" خحدمت"" خواجه علاء الدین غجدواآنی 
علیه‌الر حمه؟۲ میفرمودند که خدمت!۱ خواجه محمد پارسا بدیدن بابا" شیخ مبارك 
بسیار "۲ میرفتند» روزی مراد داعیه‌آن شد که همراه ایشان باشم فرمودند شمامبآئید 
چراکه شما ازصحبت بابا شیخ مبارك جمعیت مجلس حضرت‌خواجه بزر کگ» خواجه 
بماء الدین را قدس‌الله‌تعالی‌سره می‌طلبید و آنرا دیکر* نخواهید یافت» پس‌بی‌اعتقاد 


مستو درل سر ما را آمدن مناسب لیات 


۱- بن: مولانا کمال‌الدین خلیفه دوم ۴- یر: همه‌جا (خورد) نوشته ‏ ۳ مج 
(در ولادت سم‌قند) ندارد ۴ چپ؛ سوم جهارم امیر‌حمزه‌اند ۵- بر:؛ بر‌هانالدین 
۶ می: گو بند که از ۷- می: امیر کلال است کرمیلی. چپ؛: امیر کلال است دامتینی بوده 
است ۸- می: قدس‌اله روحه. چپ: قدس سره ٩‏ می: میفر مو ده‌ا ند که ۰ می: 
حضرت خواجه ۰ ۱۱-می: قدس‌اله تعالی دوحه ‏ ۱۳ می: (خدمت) ندادد ‏ ۱۳ می: 
(بابا) ندارد ۴ - بر؛ (سیاد) ندارد ۵- می, و آنرا از دبگری . 


۳ 


گویند روزی بابا شیخ مبارك بخانه حضرت‌خواجه محمد پارسا قدس‌سره آمده 
بودند » حضرت خواجه در آخرصحبت برای‌خواجه" ابونصر ازدی فاتحه درخواستند 
بابا فاتحه آغاز کرد و" در میان فاتحه خواندن از آن خانه بیرون آمد و بر بیرون 
خانه فانحه؟ را تمام کر د بعداز آن از وی پرسیده‌اند؟ که جمهت بیرون‌آمدن جه بوده 
فرموده است* که درآن محل که ازبرای خواجه ابونصرفاتحه خواندن گرفتم ملائکه 
از آسمان فرود آمدند و در آن خانه از دحام کر دند که مبارله را جای نماند بضرورت 
می‌بایست آمد۶ . پوشیده نماند که خحدمت‌امیرحمزه را غیرازاین عزیزال که ذکرایشان 
گذشت اصحاب دیگربوده است مثل شیخ عمر سوزنگر بخاری و شیخ احمد خوارزمی 
و مولانا عطاءاله سمرقندی ر خواجه محمود حموی و مولانا حمیدالدین و مولانا 
نورالدین و مولانا سیداحمد هرسه کرمینی و شیخ حسن و شیخ تاج‌الدین و شیخ علی 
حو اجه هرسه نسفی و غیر" ایشان که همه فاضل و کامل بوده‌اند. اما چون ازاحوال 
ایشان جیزری مسموع؟ نبود و معلوم نگشته ذکر هر یکی علیحده ایراد نمی‌افتد. 

امبر شاه : رحمه‌اله تعالی فرزند سیم" امیر کلال بوده است و طریق وی در 
کسب معاش آن"۱ بوده‌ که از صحرا نمك می‌آورده"۱ و می‌فروخته و از آن ممرو جد؟! 
معاش میگذرانیده و از دنیا بقدر کفاف تصرف میکرده میفرموده که هر گرفتنی را 
جواب گفتی در عقّب است؛ هميشه بخدمت بندگان خدا۲" مشغول بوده وبقدر امکان 


در کفات مهمات مردم سعی و اهتمام نمام داشته و از تعمل خاطر ها و نگاهداشت 


۱- می: برای خدمت خواجه ۲ می: (د درمیان فانحه خواندن از خانه بیردن 
آمد و بر بیردن خانه فاتحه را تمام‌کرد) افتاده ۳- مج؛ فاتحه تمام کرد ۴- بر؛ 
پر سید ند که ۵ می؛ فر‌مودند در آن محل ۴ می, مج: آمدند ۷- می؛ غیر 
از ایشان همه فاضل ۸ می: هسموع و معلوم نبود, مج چپ: مسموع ۶ معلوم نگشته 
9 بر : سیوم» چپ: سوم ۰ هج: آن می‌بوده "_.-- بر: نمك آورده میفردخته 


۲ می: (وجه) ندارد, مج: (ممروجه) ندارد ۳ می: خدای تمالی . 


۸۴ 


دلما دقیقه‌ای فرو نمیگذاشته و امیر کلال تربیت وی را حواله به شیخ باد کار کر ده 
بودند که یکی ازخلفای امیراست. 

امیر عمر : رحمه‌اله" تعالی فرزند چبارم" امیر کلال است» صاحب کرامات 
و خوارق" عادات بوده واکثر اوقات بشغل؟ احتساب قیام می‌نموده و امر معروف‌و 
نمی منکرمیکرده وبغایت غیوربوده» میفرموده که | کابر گفته‌اند چون‌گاو را وقت‌سر 
بریدن آید برخرمن این طایفه گذارید* وچون نردبان را وقت سوختن رسد بر دیوار 
این طایفه " نپید" و هر که را خواهیده بر اندازید باین طایفه دراندازید و خدمت 
امیر کلال تربیت وی را" حواله به شیخ جمال‌الدین دهستانی کرده " بوده‌اند که از 
خلفای خدمت امیر است و وفات امیر عمر درشمورسنه ثلث وثمانماثه بوده است. 

مخفی نماند"" که افضل وا کمل‌خلفاء واصحاب خدمت‌امیر کلال علیهالرحمه؛ 
حضرت خواجه بپاء الدین قدس‌اله تعالی سره بوده‌اند و ذکر شمه‌ای از احوال 
حضرت خواجه واصحاب‌ایشان‌طبقة" بعد طبقز بواسطه آنکه طویل‌الذیل است بعداز 
ذکرسایر "۲ خلفاء واصحاب خدمت امیر کلال ایراد خواهد"" یافت‌والله ولی الرشاه. 

مولانا عارف ۵باک کرانی " : رحمةاله علیهه۲ » خایفه ۶ دوم‌اند از خلفای 


ار بعه ححل متا امیر کلال۱۷ مو لد و مدفن ایشان ۵۵ ديك کر ان است از قصه هزاره که 


۱- می. چپ: رحمه‌اله علیه ۲ مج: خدمت امیر است ۳ می: خارق 
۴ می؛ بشغل باهر احشصساب ۵- می. مج: گذاراند ۶ مج, (آين طایفه) ندادد 
۷- می, مج نهند ۸ می: خواهند برانداذند با این طایفه درانداژ ند 8- می: 
اشان دا . چپ: ویرا به شین ۰ چپ حواله کرده بودند ۱- می؛ پوشیده 
نماید ‏ ۱1۲ می: سای اصحاب وخلفاء ۳ می» چپ: خواهد افتاد ۴- بر: 
(در حاشیه) ديك» مج: دیکرانی می. چپ ديك کرانی ۵ بر: دحمه‌اله تعالی 
۶ می: دوم است اذ, چپ: دوم ازخلفاء  .‏ ۱۷- چپ: امیر کلال بوده ۸- هج: 


دبهه دیکران 


۸۵ 


برلب آب۱ کوهك و اقع‌است وا زآنجا تا شهربخارا نه فرسنگ شرعی است وقبرمباره 
مولانا عارف بیرون ده است برسر راه هز اره » خحدمت امیر کلال" میفرموده‌اند که در 
میان اصحاب من مثل این دو کس" دیگر نیست: خواجه بماعالدین ومولانا عارف » 
ایشان گوی ازهمه ربوده‌اند و حضرت خواجه بپاء الدین قدس‌الله تعالی" سره بعد 
از آنکه از* خدمت امیر کلال اجازت یافته بودند" که هرجا بوئی بمشام شما میرسد" 
ازترك و تاجيك طلبید؛ و در طلبکاری بر موجب همت خود تصیرمکنید" » بایشان 
بموجب آن نفس هفت سال درمصاحبت مولانا عارف بسر برده‌اند ودر آن مدت بروجه 
تعلیم وتقدیم بمولانا عارف معامله" " میکرده‌اند» چنانچه دروقت طبارت برلب آب 
بلندتر ازمولانا عارف طمارت نمیکر ده‌اند درراهها با یکدیگر میر فته‌اند قدم بربالای 
ایشان نمینپاده‌اند» و در صورت متابعت بایشان" مصاحبت میکرده‌اند چه۲ مولانا 
عارف در ملازمت امیر کلال بر حضرت خواجه"" سبقت داشته‌اند و سالجا پیش از 
حضرت خواجه امیر ایشان را تربیت‌ها کرده بوده‌اند» حضرت خواجه بماء الدین 
قدس‌الله تعالی*۱ سره میفرموده‌اند که چون بذ کر خفیه مشغول گشتیم*" درماآ گاهی 
پیدا شد طالب اصل ۷ آن سر گشتیم » سی سال با مولانا عارف درین جستجوی وتك 


ویوی بودیم د و کرت۱ سفر حجازر فته شد > هر کیجا*۲ نشان دادنددر کنجسا و زاو به‌ها*۱ 


اب بر؛ بر لب کوهك ۲- می. چپ امیر کلال علیها لر‌حمه ۳ می؛: مثل 


این دوتن خواجه بهاء الدین و مولانا عادف کسی دیگر ییست , مج ؛ مثل این دنن حصرت 


خواجه بهاء الدین و مولانا عادف کسی دیکر نیست. ۴- می: قدس‌الله سره » چپ: قدس 
سره ۵ - می؛ ازصحبت وخدمت ۶ می: بوده است ۷- بر: شما دسید 
۸- می» چپ: تازيك, مج. تاژيك 9ب چپ؛ تعظیم نکنید 1۰-می؛ سین هیبر ده‌اند 
۱ - چپ: با ایشان ۴۲ چپ: چون ۳ می: خواجه بزر که ۴ چپ: 
قدس سره ۵- مج ۰ گشتیم ۶- می: اهل ۷- چپ. بودیم که کرت 
۸- مج: هر کا که 9 بر: وذادها. 


۸۶ 


گشتيم » اگر مثل مولانا عارف یا حبه او" می‌يافتیم نمی آمدیم ؛ کسی باشد که هم 
زانو باشد که بسر از آسمان گذشته باشد وبظاهر؟ و باطن آنجا مشغول نشسته. 

دشحه ؛ از کلمات" قدسیه مولانا عارف است که هر که دربند تدبیر خحوداست 
در دوزخ نقد است و ه رکه درمطالعه تقدیر؟ اوست سبحانه دربمپشت نقد است.۵ 

ذشحه : فرموده‌اندکه* وقت طعام خوردن هرعضوی بکاری مشغول‌است؛ دل 
بچه مشغول است؟ اصحاب گفتند بذ کر حق سبحانه۲ فرمودند که ذکر* درین وقت» ‏ 
کفتن الّه و لااله‌الااللّه نیست» بلکه ذکر دراین محصسل ازسبب به مسبب رفتن است و 
نعمت را از منعم دیدن مولانا امیر اشرف که ازمخصوصان اصحاب مولانا عارف بوده 
است» نقل کرده که روزی شخصی معامله‌ای بخدمت مولانا عارف آورد؛ ایشان قبول 
نکر دند و گفتند معامله گرفتن کسی را روا است که آن‌کار که مقصود صاحب معامله 
است به یمن همت او کفایت شود. مرا آن؟ همت نیست . 

گویند مولانا عارف را خویشی‌بودمولانا درویش ادرسکنی "۲ نام» که ازتابعان 
میرخرد وابکنوی!۱ بود و بذکر جر اشتغال داشت"" مولانا عارف نزد وی رفتند 
ومنع ذکر جهر فرمودند » قبول نکرد مولانا عارف گفتند اگر قبول نمیکنی گاو- 


کاری تو تلف خحواهد شد ۱۳ بل سخن ۱۴ ملعفت شد وهمان روز گا و کاری او ۱۵ بمرد 


۱ مج ؛ مولانا عادف بعی دانك با حبه او, چپ جبه او ۳- می: و بظاهر اینحا 
۲ می: از کلمات قدسیه چپ: از کلام قدسیه ۴- می؛ تقدیرحق است سبحانه ‏ ۵ انحا 
در نسخه می درمتن صورت رشحه و در نسخه مج درحاشیه با خطی غیر ازخط متن اضافه دارد؛ 
(خواجه ابوالوفای خوارذمی علیه ال حمه گوید) : 


تدبیر تصرف بگذادای ددوش سیاد بکار سازذ کار ای ددودرش 

زیرا که به تدبیر تو دیگر نشود تقدیر قضای روز کار ای درویش 
#۶ می: چپ: که دروفت ۷- می؛ سبحانه وتعالی ۸- بر: که دداین وقت ذ کر 
لااله‌الاالله نیست بلکه ٩‏ می: این ۰- مج: ادرشکنی ۱- مج: دایکنی 
۲- چپ. می‌نمود ۳- بر: تلف میشود ۴- می: مولانا ددوش ملعفت نشد 


۵[ می, کادی دی . 


۸۷ 


با وجودآن مولانا درویش ممتنع نشد وباستانه۱ عزبزان وابکنوی رفت و باز آمد . 
روز دیگر؟ يك کاو کاری دیگر تلف شد. بعد ازدیدن آن دوعلامت متقاعد شد ونزد 
مولانا عارف آمد مولانا عارف گفتند این بیث ازما یاد کیرید: 

کار نادان کوته اندیش است باد گیردکسی که درپیش است 

منقّو لست که روزی‌در ده‌ديك کران؛ سیلی عظیم آمده بوداز آب کوهگ. چنانکه 
وهم آن شد؟ که ده راآب برد» مردم ترسیدند و بفغان بر آمدند؛ مولانا عارف بیرون؟ 
آمدند وخودرا بررهگذر سیل* آنجاکه تندتر و فوی‌تر بود" درآب انداختند و گفتند 
ار میتوانی۲ ما را بر فی‌الحال آن سیل فرو نشست و عربده وی تسکین . 

مذقو لست که در کرت اولی که حضرت خواجه بهاء الدین قدس‌اله" تعالی سره 
از سفرحجاز باز کشتند مدتی درمرو می‌بودند و اصحاب از ماوراء النهر جمع آمده 
بودند وصحبتمهای شکرف قائم بود درآن اثنا قاصدی ازپیش مولانا عارف دررسید 
که بحضرت خواجه پیغام داده بودند که اگر نشسته‌اید برخيزید و اگر برپایید؟ روان 
شوید که وقت رفتن ما نزديك رسیده است ووصیت‌ها داریم حضرت خواجه‌اصحات 
را در مرو گذاشته"" به تعجیل هرچه تمامتر متوجه بخارا شدند تا درا۱ ده ديك کران 
پیش مولانا عارف رسیدند؟" ؛ مولانا"" به‌حاضران گفتند که مرا به ایشان۱۴ سری‌است 
هردو بخانه دیگره درآئیم یا شما درآیید» حاضران گفتند" شما را ضعفی هست ما 


بخانه دیگر در آئیم » آنگاه مولانا عارف در آن۱۲ خلوت بحضرت خواجه گفتند که 


۱- چپ: به‌آستان ۲- می: دیگرروز ۳ می: آن بود ۴- بر؛ 
بیرون بر آمدند ۵ - مج (سیل آنجا که تددتر و قوی‌تر بود در آب انداختند و گفتند 
اگر میتوائی ما دا بر) ندارد ولی درحاشیه با خط دیگر نوشته شده ۶ بر؛ (وقویتر) 
ند‌ارد ۷-می: میتوانی برد ما دا س ۸- چپ: قدس سره 9 چپ: داگی 
برخاسته باشید دوان شوید ۰ بین. : گذاشعه‌اند و بعحیل ۱ ۱ می: تابده 
۲ می؛ زسیده‌اند ۳ می: مولانا عادف ۴ بر: به ایشان وصیعها آست و 
س‌بست ۱۵- چپ, (دیکر) ندارد ۱۶ می,کفته‌انه  .‏ ۱۷-می؛ به حضرت 


خواجه در آن خلوت گفته| ند که . 


۸۸ 


میان من‌وشما" معلوم‌است که اتحادکلی بوده؟ است وهست.اگرعشق بازیما درمیان 
گذشته باشد اکنون وقت بآخر آمده است؛ در اصجاب خود و اصحاب شما نظر کردم 
قابلیت این راه وصفت نیستی آدرخدمت خواجه محمدپارسا بیشتراز دیگران می‌بینم 
هرنظری که دراین راه یافته بودم و هرمعنی که بکسب حاصل کرده‌ام همه را نثاروقت 
او کردم وبه او سپردم و اصحابت خودرا به متابعت او امر میکنم) شما نیز؟ در باب 
او هر آینه دراین امسر تقصیر؟ نخواهید کردکه او" از اصحاب شما است» بعد از آن 
فر مودند که‌دوروز"یاسه رو زدیگرپیش نمانده است بدست خود دیکپای آب رابشوئید 
و به دوزانو نشینید و خود آتش کنید و آبرا گرم کنید" و استعداد من بسازید؟ وبعد 
ازتقل من روزسیم باز گردید. حضرت خواجه باهتمام"۱ تمام‌بوصایای مولانا عارف 
قیام نمودند و بعداز دفن"" ایشان به سه روزمتوجه مرو شدند وخدمت مولانا عارف 
را دو خایفه بوده است که بندگان دای را بعد ازنقل مولانا بطریق حق ارشاد 
فر مو ده‌اند و راه رشد و رشاد ذمو ده . 

مولانا اشرف بخادی : رحمه‌اله‌تعالی ۲۳ خلیفه اول مولانا عارف است وبعد 
از ابشان بجای؟۲ ایشان نشسته وبه طالبان طریق تحقیق» صحست میداشته وخاطر به 
جمعیت دلپا میگماشته . 


امبر اختبادالد بن* دباك کر الی 1 رحمه‌اله ۱۳ تعالی خلیفت4 دوم مولانا 


اب مج. چپ؛ میان ما دشما ۴۲- بر:کلی است دهست ۳ مج؛ و صفت هستی 
۴ می, شما هم ۵ می: هر آینه تقصیر درین معنی نخواهید‌کرد. چپ هر آبنه ددین 
معنی تقصیر نخو اهید کرد. ۶ می: (او) ندادد ۷- می: که سه رود بودن ما بیش 
نخواهد بود ۸-می, گرم سازيم - چپ: سپارید ۰- می: بوصایای مولانا 
عارف باهدمام تمام قیام نمودند [ (- بن: بعداژ دقتن ایشان  .‏ 1۳ مج: دشد وارشاد 
۳- تی: قدس سره - چپ؛ دحمةاله علیه , مج: دحمةاله تعالی سره ۴ مج : (بجای 
ایشان) ندارد ۵- بر: کلمه (اختیار) درحاشیه نوشته شده ۶ می: قدس سره - 
چپ؛: رحمه‌اله علیه . 


۸۹ 


سس مت سس سس ,تتسد وا سدع ما ی 


عارف است وبعدازایشان مأمور بوده بارشاد مریدان . 

شیخ با گاد کنسرو نی" : رحمه‌الله تعالی خلیفه سیوم" امیر کلال است واز 
کی و اوه آ تیک کي که اش ار یا اس وی فشک یر ی اش 
تربیت فرزند سیوم" خحود را که امیرشاه است حواله" بوی کرده است و اممرشاه 
پواسطه وی بدرجات عالبه رسیده است؛ . 

شیخ جمال‌الد.بن دهستانی* : رحمه الله تعالی" خلیفه چهارم * امیر کلال 
است وپفرموده امیر» مربی امیرعمر شده است که فرزند چمارم امیر است و امیرعمر 
درظل تربیت وی به مقامات رفیعه" این طایفه رسیده " بوده است. 

شیخ محمد خلیفه : رحمه‌الله"۲ تعالی ا زکبار اصحاب امیر کلال ۲ است » 
در آخر مقامات امیر مذکور است که چون ایشان از دنیا رحلت کردند همه اصحاب 
بدر خانه شیخ مح ال ماه | دنل که امس ون هی ری آممر ۲۳ شمائید و این معنی 
ره شمااست اند کهطالبان را رام نمائید؛ شیخ محمد گفت این معن ی که شما ازمن 
میطلبید نزد فرزند ایشان امیرحمزه است» پس شیخ محمد با سایر اصحاب رفتند و 
ملازمت۱۹ وخدمت امیرحمزه علیه‌الرحمه ۲ اختیار کردند . 


امیر کلان واشی : رحمه‌الله تعالی۲ از اجله"" اصحاب امیر کلال است و 


۱ می: شیخ یاد کن سرونی. بر: شیخ باد کاد کن سرد نی ۲ می: قدس سره چت: 


رحمت‌الله علیه ۳ مج, سیم چپ سوم ۴ مج بوی حواله ۵س هی؛ رسیده 
بوده است, چپ: دسید . . ۶ می؛ قهستانی, چپ؛ دهقانی  .‏ ۷--می علیه‌الرحمه. چپ: 
رحمت‌الله علیه ۸- می: خلیفه چهادم‌است از خلفای امیر کلال. چپ؛ خلیفه چهارماست 
ان اهنت رن ۹- جپ: عالیه ۰ می: مج: رسیده است» چپ: رسیده !| (- می: 
قدس سره» چپ: رحمه‌الله علیه ۲- مج: بوده است ۳ چپ: حضرت شمائید 
۴ می: ده نمائید ۵- می: دخدمت وملاامت آمیر ۶- می: (علیه| لرحمه) 
ندارد ۷- می: قدس سره» چپ؛ دحمه‌الله علیه ۸-می: ازجمله. 


4 + 


از ده واش بوده که ازاعمال" بخارا است وسه" فرسنگ ازشمر دوراست وبعدازامیر- 
کلال" به تربیت مریدان وتعلیم طالبان قیام می‌نموده ؛ حدمت خواجه علاء الدین 
غجدوانی علیه‌الرحمه پیش‌ازوصول به ملازمت؟ حضرت‌خواجه بماء الدین قدس‌الله 
سره » تءایم ذکرازایشان گرفته بوده‌اند. حضرت ایشان میفرم‌ودندکه خدمت خواجه 
علاء الدین غجدوانی؟ علیها لر حمه گفتند که من شانزده ساله بودم که بملازمت 7 امیر 
کلان" واشی رسیدم و ایشان مرا بطریق* ذکر خفیه مشغول ساختند ومبالفه بسیار 
کردند که این طریق را چنان پنبان دار" که همنشین و همزانوی نو" برآن اطلا ع 
نیاید و اگر دانی که مردم برآن اطلاع می‌یابند بالشی"۱ پیسداکن و بر آن تکیه زده 
مشغول باش چندگاه براين وجه مشغول بودم و ریاضتی؟" عظیم داشتم و آثار ضعف 
در بشره من ظاهرشده بود. يك روزوالده مرا میگفت۱۳ توبیماری نیفته وضعفی‌داری 
که از من می‌پوشی» گفتم بیمسار نیستم» ایشان۱۹ سینه خودگشادند و گفتند اکر تو 
سیب ضعف خود نکوئی شیری که از این پستان عورده‌ای تورا بحل نکنم 6 بچسب 
ضرورت قصه را" باز گفتم و طریقه راکه۱۲ معلوم کرده بودم عرض کردم والده فی- 
الحال آن‌طر یه" را گرفتند وبطریق نفی و اثبات مشغول شدند و پس از اظبار این 
معنی عفیم در بارشدم و ازغایت اضطراب نزد امیر کلال رفتم و قصه والده را عرضه 


داشت کر دم فرمودند که ما والده تورا نیز اجازت دادیم که باین طریق مشغول باشد 


[1- بر + که اداین دیه‌ای تحار | است ۳ جپ: ۶ یمه قر‌سنگی از 2-۳ در ۶ 
( کلال) ندارد ۴ می: بخدمت خواجه بهاءا لدین ۵- می: (غجدوانی) ندارد 
۶ می: که بخدمت ۷- مجء امیر کلال داشی ‏ ۸ برء را تعلیم بطریق ٩--می:‏ 
پنهان نگاهدار ۰- برء توء نداند و اگردانی که (۱- بر: بالش ۲ بر 


رباضت ۳ هج» چپ: مرا میگفتند» می: (والده مرا میگفت تو بیماری نهفته داری و 
ضعفی داری که ازمن می‌پوشی» گفتم بیمار پیستم اشان سیشه خود کشادند) ند‌ارد ۴ هچ, 


چپ: داری ولی امن ۵- بر: (اشان) ندارد ۶- می: قصه را مشروح بایشان 
گفتم؛ مج» چپ: قصه را بایشان مشروح کفتم. ۷- بر: ( که) ندارد -- ره 
طر بق را ۰ 


۹۱ 


چند گاه والده نیزمشغول بودند» روزی برادر من بصحرا رفته بود والده مرا طلبیدند 
وفرمودند که ديك‌را پاك بشوی وپرآب کن و گرم سازهمچنان" کردم بعداز آن‌طهارت 
ساخته دورکعت نماز گراردند ومرا پیش ود نشاندند و فرمودند که بطریقه مشغول 
شو وخود نیزمشغول شدند وبعدازساعتی جان بحق؟ تسلیم کردند. 
شیخ شمس‌الدبن کلال : رحمه‌الله تعالی" از کبار اصحاب امیر کلال است؛ 
سفرمبارك حجاز کرده بوده است و آن راه را از قسرشی پپاده؟ به ته کقش رفته. و در 
عراق با مشایخ وقت؟ صحبت داشته است و طریمّه مراقبه ایشان را » وی به ماوراء - 
الئمر آورده وانتشارداده ودرمبادی حال* وی را بحضرت‌خواجه بهاءالدین قدس‌الله 
تعالی سره نقاری می‌بوده‌است لیکن در آخر آن نقار" مرتفع شده » چنانکه درمقامات 
حضرت خواجه بهاعالدین* قدس‌الله سره این قضیه به تفصیل مذ کور است. 
مولانا علاعالدین کنسرونی" : رحمدالله ۱ تعالی ازجمله اصحاب کار کر ده 
امیر کلال است و نام وی درمقامات حضرت خواجه بهاعالدین فد س‌الله تعالی سره 
مذ کوراست وپوشیده نماند که خدمت امیر کلال را علیه‌الرحمه غیر ازاین عزیزان که 
مذ کور شد اصحاب دیگر نیز بو ده‌اند: مثل شیخ وارزونی۱۱ ومولانا جلالالدین کشی؟۱ 
ومولانا بماءالدین طوایسی ۲ وشیخ بدرالدین‌میدانی و مولانا سلیمان و شیخ‌ایمن ۱۴ 
هردو کرمینی۱۹ و خواجه محمد وابکثی رحممم‌الله‌تعالی همه عالم*" وفاضل وعارف 


و کامل اماجون از احوال واقوال ایشان جر ی استماع شفتاده دو د لاجرم! ذ کر هر يك 


[ -, هچ (همچنان کردم) ندارد ۳۹ هج: (بحق) ندارد ۳ هی: قدس‌سن د؛ 
جب؛ رحمه‌الله علیه ۴ می: بته کفش پیاده ر فته. چب: یه کفش ر فعه ۵ می: 
(وقت) ندارد , سین احوال - همی» هچ جب: (آن نقار ) ند‌ارد #4 هی» 
چب: حضرت خو اجه قدس | لله 9 می: (الدین) ند‌ارد ۰ [- می: علیه| بر حمه 
1 - می, مج, ورازونی ۲- می: کیشی ۳ می؛: طوامسی» چپ؛ طوالسی 
۴ بر: و شیخ هحمد (همحمد درحاشیه) نوشته ۵- مج: هردو کرهنکی ۴ مج: 


همه فاضل و کامل وعارف می: همه عالم وفاضل و کامل» چپ: همه عالم وعامل وعارف و کامل . 


۹۲ 


علیحده ایراد ننمود؟ 

مولانا بهاغالدین قشلاقی : رحمه‌الله" تعالی » مقتدای زمان خود بوده‌اند 
وعالم به علوم ظاهر وباطن وصاحب آیات و کرامات و مولد ایشان قشلاق خواجه 
مبارك قرشوی است که از مضافات ولابت بخارا است و ازآنجا تا شهر بخارا دوازده 
فر سنک‌است؛ شیخ؟ صحبت واستاد حدیث حضرت خواجه بپاعالدین قدس‌الله‌تعالی 
سره بوده‌اند وپدر اندر مولانا عارف ديك کرانی؟ اند حدمت مولانا عارف پیش از 
وصول به صحیت" امیر کلال مرید اپشان بوده‌اند » از مولانا امیسر اشرف" و امیر 
اختیارالدین۸ حلفاء مولانا عارف» منقولست که گفته‌اند روزی حضرت خواجه بباء - 
الدین قدس‌الله تعالی سره درمبادی احوال بولایت نسف فشلاق خواجه مبارك » 
بخدمت مولانا بهاء الدین قشلاقی علیه‌الرحمه رسیدند » خدمت" مولانا فرمودند 
اینچنین مرغی که توئی بارتو"" عارف ديك کرانی است* ء حضرت خواجه فرمودند 
که صحبت ایشان بایسن زودی میسر شود وشوق دریافت"" مولانا عارف برحضرت 
خواجه غالب شد و درآن زمان مولانا عارف درده خود بوده‌اند و اتفاقاً درآن محل 
با جمعی از اصحاب درزمینی"" پنبه میکشتند. خدمت"۲ مولانا؟" حضرت خواجه را 
گفتند اگر شما را خاطربه* عارف است او را آواز دهم هرآینه خواهدآمد وبیرون 
آمسدند و بربامی ۲ رفتند و سه‌ کرت عارف را آوازدادند » مولانا در آن نیم روز 


گرم۱۷ ازینبه کاشتن۱ دست بازداشتند و اصحاب را گفتند شما بطرف منزل روید که 


۱-می, مج؛ (لاجرم) ندارد ۴۳- بن؛ ایراد نشد ۳ می: قدس‌الله سره ؛ 
چپ؛ رحمت‌الله علیه  .‏ ۴- می؛ شیخ همصحبت . ۵- چپ وبك‌کرانی ‏ ۶-می: 
خدمت امیر کلال علیها لرحمه مررید ۷- بر: دمولانا اختیادالدین ۸ چپ: که از 
خلفاء مولانا عارف‌اند 9- چپ: حضرت مولانا ۰ می: تو مولانا عارف 
( 1-می: دریافت صحبت مولانا ۲۳ مج ؛ دردمین ۳ بر: (خدمت) ندارد 


۴ بنء خدمت خواچه را می: حضرت خواجه ۵- می: به مولانا عارف ۴ نن: 
وبرس بامی ۷- می» چپ. (گرم) ندارد ۸- بر؛ پنبه کشتن . 


۳ 


خدمت مولانا بهاء‌الدین مرا طلبیدند! پس به تعجیل تمام۲ روان شدند و درآن نیم 
روز؟ پیش از آنکه درك از آتشدان فر و گیر ند بعداز آن که آش رسیده بوده در آن‌صحست 
که درقشلاق بود رسیدندومسافت مبان ده ديك کران؟ وقشلاق خواجه مبارك* قریب 
بیست فرسنگ‌است واول ملاقاتی* که میان حضرت" خواجه ومولانا دست داده‌است 
در آن صحبت بوده است» حضرت ایشان » میفرموده‌اندکه مولانا بهاءالدین قشلاقی 
علیه‌الرحمه بزرگگ بوده‌اند وحضرت‌خواجه بماء‌الدین قدس‌اله* تعالی سره دربدایت 
ارادت به صحیت ایشان رسیده بوده‌اند ایشان فرم‌وده‌اند که ما را درویشی است که 
هیمه" مطبخ میکشد ویرا می‌بینید و۱ ۰ حضرت خواجه بیرون آمده‌اند و آن درویش 
را دیده‌اند که پشته خارخشك بر"" پشت برهنه خودگرفته ازصحرا به مطبخ مولانا 
میآورده و دأب وی درخا رکشیدن آن بوده است که بر پشت برهنه میکشیده است و 
آنکه خدمت مولانا؛ حضرت خواجه را به دیدن وی۱۲ اشارت کر ده‌اند ازبرای تغبیه 
ایشان بوده است بر کمال احلاص درخدمت . 

حضرت ایشان بعد از تقریر این حکایت روی بحاضران مجلس کردند" و 
فرمودند که مردم۴ اینچنین خدمتم‌ای باخلاص*۱۵ میک ده‌اند و نیاز و نیستی تمام 
پیش‌میاورده» لاجرم بدولتهای عظیم که‌فوق آن دولتی متصور " نیست میرسیده‌اند» 
اگر شما این چنین خدمتما نمیتوانید" پیش بردن » باری دانید که این چنین مردم 


[۳ 


!-می: می‌طلبند ۲ مج. (تماما)ندادد. ۳می: و درآن رود ۴- چپ 


و يك کران ۵- هچ : خواجه مبار فرشی: چپ؛ خو اجه هبار رحمها له 9 نر ٩‏ 
اول ملاقات که ۷ جت: مو لا نا خو اجه #۸ چپ ؛ قدس‌سره -٩‏ جب: هیزم 
٩‏ می؛ دی را ببیئید: مجء چپ؛ یر | ینید ! - بر؛ ی پشت ب‌هنه خود گرفته و 


آن خارها ر | از صحر ا به مطیخ مولانا میا ورده ۳ می: ایشان ۳- می؛ کرده 
گفعند: مج چپ؛ کرده قر‌مو د ند ۴- می؛ که درویشان ۵- می: خدمعتها کر ده‌ا ند 
؟ٍ. دی ! دولتی منظود نبود ۷-- چپ هپی : خدمتها پیش نمیتو انیم بر‌دن. 


۹۳ 


خو اجه بهاءالد.ین محمد!۱ نقشیناه قدس ‌اله تعالی سر ۵ : ولادت ایشان در 
محر م سنه مان عشر و سبعماثه بوده است درعمهد عزیزان خواجه علی رامتینی علمه. 
الرحمه و الرضوان بعابر آن قول که وفات حضرت عزیزان در شپور سنه احدی و 
عشرین وسیعماله بوده باشد » مولد و مدفن ایشان قصر عارفان است‌که دهی است 
بريك فرسنگی شهر بخاراء ازطفلی‌باز: آثار ولایت وانوار ۲ کرامت وهدایت ازبشره 
مبارك ایشان‌و اضح وپیداولایح وهویدا بوده است. ازوالده حضرت خواجه منمو لست 
که فرموده‌اند فرزندم بهاءالدین چپار ساله بودکه گفت » این فراخ شاخ ما گوساله 
مهجه پیشانی خواهد آورد وبعد ازچند ماه" بهمان صفت گوساله بزائید » و حضرت 
خواجه را درایام طفلی نظر قبول بفرزندی از حضرت خواجه محمد باباسماسی بوده 
است وتعلیم آداب طر یقت بحسب صورت از امیر کلال» چنانحه در ذکرخواجه محمد 
بایا اشارتسی بآن رفته است ؛ اما بحسب حقیمت ایشان اویسی بوده‌اند و تربیت 
از روحانیت حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی قدس‌الّ تعالی ۴ سره یافته‌اند ۵ 
چنانچه از واقعه که در مبادی احوال دیده‌اند معلوم میشود وتفصیل آن در مقامات 
مذکور است. پوشیده نماندکه درسلسله خواجگان قدس‌الّه تعالی ۴ارواحمم اززمان 
خواجه محمود انجیر فغنوی تازمان امیر کلال رحمم‌مااله تعالی ذکر خفیه را پاذکر 
علانیه جمم میکرده‌اند وایشان را دراین ساسله شریفه علانیه خوانان میگویند چون 
زمان ظبورحضرت خواجه بمهاءالدین قدس‌الله تعالی‌سره رسیده است بنابر آنکه از 
حضرت خواجه عبدالخالق قدس‌اللهتعالی" سره مامور* بعمل بعزیمت شده‌بودندوذکر 


شحفیه اعتیار کر ده‌اند واز ذکر؟ علانیه اجتناب دمو ده وهر گاه که اصحات امیر کلال 


( بی: (محمد) ندادد» می: حضرت خواجه هاءا لحق دالدین محمدا لمشهود سنقشیده 


۳۹ بسن ؟ (وانوار) ند‌ارد ۳ مج. (چند گاه) ۳- لد : (سره) ذسدارد» چپ قدس 
سره 8 - هبی)] با قعند بِ- قدس الله تعا لی سر ۵ » حس: قدس | لله ارو احهم _ُ-- ست ل 
چپ قدس سره ۸- می؛ چپ مامور بعمل بعزیمت بوده‌اند , مج ؛ مامور بوده‌اند بعمل 


بعن یمت ٩-مج:‏ واز افتعاح ذکی علانیه اجتناب میکر ده‌اند 


۹ 


درمجلس افتما ح د کر علانبه میکرده‌اند» حضصر ت حواجه بر میخاستند و از آن حور ه 
بیرون میرفته وبرخاطر اصحاب این معنی بغایت کُران میا مده است. لیکن حصرات 
خواجه پروای آن نمیگرده‌اند و درمقام رفع ثقل‌ایشان ۱ نمیشده‌اند اما در عدمت و 
و مسلازمت امیر کلال هر گر ۲ دقبقه‌ای فر و کگذاشت نمیگر ده و همه سرتسلیم 
بسر آستانت ۴ ارادت و متابعت ایشان میداشته‌اند و امیر روز بروز التفات بحضرت 
خحواحه زیاده میکر ده‌اند تاروزری جمعی از کبار اییخات امیر؟ درعلوتی بنایر غیر نی 
که‌داشته‌اند حضرت‌خو اجه راخوضی کرده‌اندو بعضی صفات؟٩‏ واحوال‌ایشانرا در صورت 
قتصور ۲ و تمصان باز نمو ده و امیر در آن خحلوت هوچ نفرموده ۲ تا وقتیکه جمیع ۸ 
اصحاب ازخرد وبز رگ پانصد کس کمانیش در سوضعاری بجمت عمارت"* مسجد و 
حماعت خحانه ومنازل دیکر جمع آمده" بوده‌اند وهر کس بکاری مشغول بو ده > چون 
کار کل بآ جر رسیبده و شمه اصیحابت پیش امیر حاضر بو ده‌اند در آن مجمع امیر روی 
ره خحوض کنند گان کرده‌اند زفرمو ده که سشما در حسق فر ز ندم دساع الدین کمان نك 
بر ده‌اید و شاط کر ده‌اید که بعصی احوال او ر در فصور حمل فر مو ده‌اید؟۱ شما او را 
نشتاختهاید همه نظر شحاص‌حق سحانه شامل حال او است و نظربندگان حق سیحانه 
تابع نظرحضرت"۱ حق سبحانه. در مزیدنظر بحال۲۴ او مرا صنعی واختیاری‌نیست؟! 


پس حضرت خواجه را که بخشت کشدن مشغول بو دزد ۲ طلیبد ثل ودرآن مجمع روی 


1 چپ: آن جماعت ۳ هی ؛ امیر کلال دقیقه‌ای فر و نمی گذ اشته | ند» هج: چجپ» 
هر گن دقیقه‌ای فرو نمی گذاشته| ند ۲*-می, چپ: آستان ۴- بر؛ (اهیر) ندارد 
8 -- مبی! احوال وصفات # هبی ؛ ثقصان وقصور ٌ- هی 1 نفر‌موده | ند #- هی 1 
1 جمعی ار اصحاب حرد و بزر گک: سح : که جمع اصحاب از ‌- هی :۶ (عمارت) ند‌ارد 
۶ چپ شدم بو ده ند ۱ - می؛ مج : وفی‌موده| ند ۳ می: حمل کرده| ند 
۳ هج» جب: (حضرت) ند‌ارد می: جمله (تأایع نظر‌حق سبحاأنه ) ندارد ۳ هچ: در 
مز بد نظر مر | حال او ۵ چپ: هست ۴ هچ مشغول نود» می: نوده‌ا ند . 


۶ 


بایشان کرده گفتند» فرزند بماء الدین نفس مبارك خحواجه محمد بایا را در حق شما 
بجای آوردم گفته بودند که آنسه ۱ تربیت در حق ثو بجای آوردم در حق فرزندم 
بپاء الدین بجای آری و تقصیر نکنی چنان کردم و اشارت به سینه مبارك خودکردند 
و گفتند پستان برای شما خسك کردم ومر غ روحانیت شمسا از بیضه بشریت بیرون 
آمد اما مر غ همت شما بلندپرواز افتاده‌است اکنون اجازتست هرجاکه بوئثی بمشام 
شما میرسدازتر لك وتاجيك" طلبید ودر" طلبکاری برموجب همت خود تقصیر میکنید» 
حضرت خواجه فرموده‌اند که چون ازخدمت‌امیر این نفس ظاهرشد آن و اسطه ابتلای ما 
گشتکه؟ اگربر همان صورت متابعت می‌بودیم* از بلا دورتر و بسلامت نز دیکترمی- 
بودیم ۲ وبعداز آن نفس حضرت خواجه هفت سال با۲ مولانا عارف مصاحبت کر ده‌اند 
پس ملازمت قشم شیخ و* خلیل اتا رسیده‌اند و دوازده سال با خلیل اتا بوده‌اند و 
دو بار سفرحجاز کر ده" و درنوبت دوم‌حضرت"" خواجه محمد پارسا راقدس الله سره 
همراه بر ده‌اند وچون بخراسان آمده‌اند»حضرت خواجه محمد پارسارا با سایر اصحاب 
از راه باورد بجانب نیشابور فرستاده‌اند وود به هرات آمده‌اند خاص از برای 
ملازمت!۲ وملافات حضرت مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی"۲ و سه روز در تایباد 
بایشان صحبت داشته‌اند پس متوجه حجازشده‌اند و درنیشابور باصحات ملحق شده 
وبعدازمراجعت چند گاه در مرو اقامت کر ده‌اند آنگاه به بخارا آمده‌اند وتاآخرآنجا 
بوده‌اند وتفصیل احوال ایشان درمقامات مذ کوراست وخدمت امیر کلال علیه‌الر حمه 


درمرض آخر ۱۳ خود اصحاب را بمتابعت حضرت خواجه اشارت فرموده‌اند و درآن 


!- می» چپ: آنچه اذتربیت ۲-می: چپ. ترك وتازيك ۳ می: و از 
طلبکاری ۴- مج: (که) ندارد ۵- می: میبودم ۶- مج» می‌بود. می» چپ: 
میبود ۷- مچ» چپ. بمولانا ۸ می: قسم شیخ: چپ فثم شیخ -٩‏ می ؛ 
چپ: کر ده‌اند ۰ بر ( حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌الله سره همراه برده‌اند و 
چون خر اسان آمده‌اند) افتاده است -٩ ٩‏ می: بهرات‌آمده خاصه اذبرای ملاقات 
۳ می: تایبادی قدس‌الله تمالی سره ۱۳- چپ مرض اخیر . 


۷ 


محل اصحاب از شحدمت امیر سئوال کرده‌ان دکه حضرت خواجه بهاء الدین در ذکر 
علانيه: مخانعت شما نگرده‌اند آمیر فر‌مو‌دند. هرعهلی که,بر. ایشان میگلرانتد هرایته 
تا حکمتی ات المهی و اختیار ایشان درمیان نیست پس این مصراع خو اندهاند 
کد : ۳ 

ای همه تومن کیم چنانکه تو داری" ۰ سخن خلفا و خواجگانست قدس‌الله 
تعالی ارواحمم* : اگر تورا بی تو بیرون آورده‌اند مترس واگر خود بیرون آمده‌ای 
بترس . 

ذکر کیفیت" نقل‌حضرت" خو اجه و نار بخ وفات)شان قدس‌الله تعالی" 
سره ؛ حدمت "۲ مولانا محمد مسکین علیه‌الرحمه ۱۱ که از اکابر زمان بوده‌اند 
فرموده‌اند؟۱ شییخ نورالدین علوتی دربخارا فوت شده بود» حضرت خواجه بماعالدین 
قدس‌الله تعالی سره درمجلس تعربه حاضر بودند" و اصحات تعزیته آوازها فلت 
کرده بودند وضعفا"" نعره فریاد ناحوش میگردند» حاضران را اژآن کراهت شد و 
مشع کردند و هرکسی سخنی میگفت آنگاه* حضرت خواجه فرمودند" وقتیکه مرا 
وقت بآأخررسد» من درویشان را مردن آموزم خدمت مولانا محمدمسکین فرموده‌اند 
که هميشه آن سخن بخاطر من بود تا وقتیکه حضرت خواجه مریض شدند و درآن 
بیماری که مرض آخبر" ایشان بود به کار وانسرا رفتند و در مدت مرض در حجره 


کار وانسر | میبو دید وحواص اصصات بملاز مت اشان می نمو دند و ابشان سست هر 


1 هج چپ نکرد ند ۳ هی جپ؛ برحکمت الهی شنت ۳ دن؟ مصر آع؛ 
چئپ: هصرع ]- مج: این همه تو ۵-می: تو دانی ۶ مج : قدس‌الله تعا لی 
سر ۵ ۳۳ دو ؛ [ عفیت) ند‌ار د 4 هبی 1 (حضرت) ندار د ۹ هبی: قدس | لله سره 


می: (.خدمت) نداد 1 می: و (علیها لرحمه) ندارد ۲ می» چپ: فر‌مو ده ند 
که اه هبح 1 حاضر بوده| ند ۴ هج: وضعیتان هش ( آنگاه) ندارد 
۶ می: فرمودند که مرا وقت آخر آید مج» چپ: فر‌مودند دقتیکه مر | وقت آخر‌آید 


٩ ۸ 


یکی شفقتی و التفاتی خحاص میفرمودند و در نفس آخر" هر دو دست مبارك" بدعا 
بر داستند ومدئنی مدید؟ همجنان بودند آنگاه هر دودست مبارل* برروی فرودآوردند 
و از عالم نقل کردند . حضرت ایشان میفر مو ده‌اند۲ که حدمت خواجه علاء الدین 
علیه‌الر حمه میفرمودند که من در مرض۲ آرحضرت خواجد حاضر بودم ایشان در 
حالت نر ع بودند پیش ایشان در آمدم چون مرا دیدند فرمودنده که علاء سفره پیش 
آر* و طعام خور و ایشان همیشه مرا علاء میگفتند بنابر فرمسوده ایشان امتثال"" 
نمودم و دو سه لّمه خو ر دم و درآن حالت نتوانستم طعام شوردن ؛ سفره را جمع 
کر دم باز چشم کشادند که دیدن د که سفره برداشته‌ام ,. فرمودند که علا سفره را بیار 
و طعام حور" چندانکه۲ لقمه دیگرخوردم و سفره برداشتم باز دیدند که سفره بر - 
داشته‌ام فرمودند که سفره را بیار و طعام حور طعام را نيك"" مبباید حوردن و کار 
نيك میباید*" کردن نا چپار کرت چنین فرمودند » درآن زمان جمعی از" ملازمان 
و اصحاب را خاطر مشغول میبوده است"* که حضرت۱۷ خواجه کدام را اجازت 
ارشادفرمایند وتربیت فقر ابکه تفویض نمایند؟حضرت خواجه را برآن خحاطر اشرافی ۱ 
شده است فرموده‌اندکه دراین وقت مرا چرا تشویش میدهید این امربدست من نیست 
هروقت"*۱ که حق تعالی شما رابه آنحالت مشرف گرداند آنحالت حاکم است شما 


!- مج» چپ: هر رت ۲ هچ چپ: نقس آخیر ۳ می: (مبارك) ندارد," 
هچ» چپ: هردو دست مبارك خود بدعا ۴-می: چپ: مدت مدید ۵- مج» چپ؛ هرد 
دست برروی مبار ۶ مج؛ چپ: میفرمودندکه. می؛ فر‌مودند که ۷- مج چپ: 
مرض آخیر ۸- مج (فر‌مودند) ندادد 9 می, مج آورد ۰- می: امتثال 
امر نمودم ‏ ۱۱ می: بخور ۱۲-می» چپ: طعام خورد, چند لقمه دیگن ۱۳- می: 
تيك باید خوردن ۴- می: نيك باید کردن ۵ می: از اصحاب و ملاژمان را 
۶ بر؛ مشغول بوده که ۷- می: که یا ۸- چپ! اشراقی - می: هر 


دقتیکه حق سبحانه وتعالی با تحالت حاکم است شما را خواهد فرمود . 


۹ 


فرموده است که حضرت خواجه قدس‌اله تعالی سره درمرضص آخر مرا امر فرمو دندا 
به حفر قبری که روضه مبارك ایشان است بعد از اتمام آن نزد ایشان" آمدم و در 
خاطر من گذشت که بعداز ایشانامر ارشاد» اشارت بکه خواهدشد ناگاه سرمبارك بر آوردند 
و فرمودند که سخن همان است که درراه حجاز تمام کرده‌ایم هر 45 را آرزوی ماآید 
در حو اجه محمد پارسا نظ رکند بعدازاین" نفس روز دیگر بجوار رحمت حق سبحاند 
نقل کردند. حضرت خواجه علاء الدین عطار؟ قدس سره فرموده‌اند که دروقت نقل 
حضرت خواجه یس ميخوانديیم چون به نیمه رسانیدیم انوار ظاه‌رشدن گرفت بکلمد 
مشغول شدیم بعداز* آن نفس حضرت خواجه منقطع شد. سن شریف ایشان ۷۳ سال* 
تمام شده بوده است و در هفتاد وچمارم‌بوده‌اند که نقل‌فره‌وده‌اند۲ . وفات ایشان در 
شب دو شخب سیوم؟ ماه ربیع‌الاول سئه احدی وتسعین وسیعماثه بوده‌است و درتاریخ 
وفات حضرت خواجه گکفعه‌ازا . 
رفت شاه نقشند آن خواجه دنیا و دین 
آنکه بودی شاهراه دیسن و دولت ملتش 
مسکن و ماوای او چون بود قصر عارفان 
قصر عرفان ۲ زین سیب آمد حساب رحلتش 
پوشیده نماند که افضل و اکمل خحلفای اصحات حضصرت خو اجه بماء الدین 


قدس‌الله تعالی‌سر و۱۱ خواجه۵؟۱ علاءالدین عطار وحضرت‌خواجه محمدپارسا قدس الله 


اس ؛ اهر کر دنه 


نفس حضرت خواجه مدقطم شد 


ره جو ار دحمت حق پیوست 


۲- می: نزد حضرت خواجه آمدم 

۴ می, هچ: قدس‌اله تعالی‌سره ۵- می: بعداز آن 
۶ مج: هفعاد و دو دا هفتاد و سه سال تمام شده است ولی 
درحاشیه با خط غیرمتن نوشته (نسخه هفتاد و سه سال تمام بوده) 


۳ هی : بعد‌اذاین 


۷- چپ هسح ٩‏ که نقل 


کر ده‌اند #4 هج؛ سیم چپ: سوم 9 می: حضرت خو اجه است؛ تاد بخ وفات ء 
چپ هح: حضرت خواجه کفتها ند قطعه * 1 هچ: (قصرعرفان) آفتاده ! 1ب چت: 
قدس سره ۲۳ می» چپ: حضرت خواجه . 


۱۰ + 


تعالی ارو احم‌م ۱ بوده‌اند ولیکن اصحاب ایشان ۲ بسیار و دام بیرون از حد و 
شمارند و در این مجموعه از اصحاب حضرت خواجه ۲ که ذکر کسی خواهد شد که 
حضرت ایشان؟ سخنان ازوی نقل می‌فرسودند یا ویرا دیده بودند و اکرچهه خواجه 
علاءالدین عطاراقدم واعظم همه‌اصحابند وخلیفه بحق ونایب مناب مطلق‌اند واولی 
بتقدیم ایشانند" اما ذکرایشان بعدازذکر همه اصحاب حضرت خواجه بزرگ ایراد" 
خواهد یافت؛ بنابررآنکه ذکر ایشان وخلفاء و اصحاب؛ و اتباع ایشان طوبل‌الذیل 
است. قدس‌الاه تعالی ارو احمم وروح اشباحمم 

خواجه محمدبادسا : * قدس‌الله تعالی سره » ایشان خلیفه دوم ۲ حضرت 
خواجه‌اند و اعلم‌واور عزمان وتذکره خاندان خواجگانند!۱ قدس‌الله‌تعالی ارواحهم 
درمبادی احوال که حضرت خواجه محمد پارساآغازملازمت حضرت خواجه کرده‌اند» 
روزی در اثنای مجاهدات و ریاضات بدرخانه حضرت ۲" خواجه آمسده بودند"" و 
بیرون در۲۴ منتظر استاده اتفاقاً کنیز کی از" خادمات حضرت خواجه بیرون در 
آمده » حضرت خواجه ازوی پرسیده‌اند که بیرون کیست؟ وی گفته جوانسی"" است 
پارساکه بردر منتظرایستاده: حضرت‌خواجه بیرون آمده‌اند وخواجه محمدرا دیده‌آنده۱ 


فر موده‌اند که شما پارسا بوده‌اید از آن رور باز» که این لفظ بر زان مبار لد ایشان 


!- هی: تما لی سر‌هما چب؟ قدس سر‌هما» همج» تعالی رو حهما ۲ می؛ (ایشان 
بسیار «خدام بیرون ارحد وشمارند و دراین محموعه ازاصحاب) افتاده ۳ می: حضرت 


خو اجه دز ر که چپ حضرت‌خو اجه قدس‌سره ۳- بر : اشان اروی سخنان نقل - هی ؛ 


چپ حضرت خواجه ۶ برء»به‌تقديم ایشان اما ۷ بره خواهد ایراد یافت ‏ ۸ می: 


(و اصحاب) ندارد ٩‏ می؛: حضرت خواجه محمدپادسا قدس سره ۶ بر: ددم 
۱ مج» چپ خواجگان ۲ می؛ حضرت خواجه بزرگک ۳- بر: آمده | ند 
۴ چپ بیردن شهر ۰ ۱۵-می, چپ, ازخادمان ‏ ۱۶-می: که ددییرون: چپ: که 
بر پیروت: مج: پرسیده‌اند در بیرون ۷ می: گفته که جوانی» بر: گفته جوان پادسا است 
که ۸- می: مج: دیده قرموده‌آند. 


کذشته۱ درالسنه و افواه افتاده و جدمت۲ خحو اجه محمد باین لب مشمور شده‌اند . 
حدمت خواجه محمد؟ درنوبت ثانی؟ که حضرت خواجه بهاء الدین قدس‌اله تعالی۵ 
سره سفر ؟ حجازرفته‌اند» درملازمت بوده‌اند میفرموده‌اند که حضرت خواجه‌بز رک 
دربادیه حجاز مخاص را؛ به مراقبه امرفرمودند وبه" محافظت صورت‌ایشان درخزینه 
یال نیز امرکر دند وفرمودندکه طریق او جذبه است " وصفت اومیان جمال و جلال 
است وئلقین ذکر نیز" فرمسودند و کیفیات را حواله بعلم او کردند و آن مخلص را 
علی‌الدوام تمسك بصفت لطف الهی؟ ودیند فضل ۱۳ وقطع نظر از جزای عمل؛ امر 


میفر هو دزد ۱۴ وباآنکه ازقول و فعل آنجه میگذردآنرا در دربای دیسسمه می‌بایدانداختن 


ی 
و سررشته دید قتصوررا نيك نگاهداشتن وهم حضرت خواجبه در حق‌آن مخلاص 
فرمودند که اومراد است‌گاهی با مرادبصفت مریدی بجپهت" تربیت اومعامله میکنند 
و درمیادی که آن مخاص را بسخن آمر کردند روزی درراهی آن مخلص درپیش 
ایشان میرفت ایشان در وی نظر کردند وروی باصحاب آوردند وفرمودند که حاضران 


مجلس او هر فر دی به نسیت۱۷ حال‌خو د از وی سخن ۱۸ خو اهمّد سل و در بعصی محلسا 


۱ - می؛ ایشان رفده ۳ می:وحضرت خواجه ۳ هج. چپ« خواچه محمد 
قدس‌سره در, می: خدمت‌خواجه محمدپارسا قدس سره درد ۴- بن: در توت دویم  .‏ ۵- می. 
مج جمله دعا ندارد» چپ قدس سره ۶ هج» چپ: بسفرحجار رفته‌اند, می؛ سفر‌حجاز 
کر ده‌ا ند در ۷ می: میفر‌مودند: چپ میفرموده ۰ ۸ می» چپ: مخلصی را -٩‏ هی: 
(وبمحافظت صورت اشان درخو‌ننه خیال نین ام کردند وفر‌مودند) افتاده ۰- درمتن 
نسخه می و درحاشیه نسخه مج بعداز (جذبه‌است) این‌جمله اضافه دادد: (حضرت خواجه‌محمد 


پارسا ازخود به محلص تعبیر کرده‌اند منه دحمه‌اله) وبا توجه بعبارت (منه دحمهاله) درحاشیه 


مج» پیداست که ارخود مو لف کعاب است 1 - مج: نين آمر‌فرمودند ۳۲ چپ: 
لطف آدمی ۳ بر: و دیدن فصل .۰ ۱۴- می: آمی‌فرمودند ۵- می: صفت 


هر بدی بر‌صفت اوممامله میکنند ۴ هج: درمبادی حال که 2-۷۴ سر: هر فردی که 


نسبت حال ۸ می؛ سخنی. 


آن مخلص را بنظر موهبت نفس بخشیدند تا بهر که گوید مژثر افتد وهرچه کویدآن 
شود و در محلی دیگر ۱ فرمودن دکه هرچه اومیگوید حق سبحانه آن میکند؛ میگویم 
بو اونمیگوید. و درمحلی دیگر آن مخلص را صفت‌بر خ" بنظر موهبت؟ کرامت کر دند 
و بر خ اسو ده بنده درم خریده" سیاه جرده بوده است درزمان حضرت موسی" علید 
السلام که بردرگاه حق سبحانه درجه محبوبی داشته است گفته‌اند که برخ در بنی - 
اسرائیل فرینه اویس قرنی بوده است درمیان این امت . حضرت ایشان میفرموده‌اند 
که جماعتی از کبراء متقدمین که بیواسطه زبان » امورحقیقت از یکدیگر بمجالست 
معلوم میکرده‌اند» ایشان را برخیان میگفته‌اند و جمعی که بعداز ظم‌ور دین م‌حمدی 
صلی‌اله علیه* وسلم برین و صفند اپشان را اویسیان میگویند و هم خدمت خواجه؟ 
پارسا قدس سره فرموده‌اند که درراه‌حجاز درمرض ی که حضرت‌خواجه بزرکث راواقع 
شده بود وصایافر مودند و درآن اثنا آن مخلص را بحضور اصحاب خطاب کردند و 
فرمودند حقی و امانتی که ازخلفاء خاندان خواجگان قدس‌اله ارواحمم ۲ باین ضعیف 
رسیده است و آنچه دراین راه کسب کرده است۱۲ آن امانت را بشما سپردیم» چنانچه 
برادردینی مولانا عارف علیه‌الرحمه سپردنده قبول هیبایدکردن و آن امانت رابخلق 
حق سبحانه باید رسانیدن » آن مخاص تواضع کرد وقبول نمود وچون از سفرحجاز 
مراجعت کردند بر سرجمع؟" درحضور اصحاب آن مخلص را نظرم‌وهبت فرمودند و 


مکرر گفتند که آنچه داشتیم بتمام ربودی و بعد از آن » بآن مخلص روزبروز نظر 


(- می, دیگر آن مخلص دا فرمودند که ۲-می: حق سبحانه وتعالی ۳-بره 


برخ اسود بنظی ۰ ۴- می, (بنظر‌موهبت) ندارد ۵- درحاشیه نسخه مج نوشته شده, 
(برخ» بضم باء موحده وسکون راء مهمله وخاء معجمه است) ۴ نن: ننده درم خریده دوده 
سیاجره در. ۷- مج؛ درزمان موسی علیه‌ا سلام , می ؛ در زمان حضرت موسی علی نبینا 
و علیه| لصلوة السلام ۸- می؛ علیه دعلی آ له وسلم  ٩‏ بره دهم حضرت ایشان‌خواجه 
پادساء می, هم خدمت خواجه محمد پادسا ۰ مج: تعالی سره می: تعالی ارداحهم و 
نور اشباهم 1۱- می؛کسبکرده شده است ۰ ۱۲--می: پررسچیمی . 


۱۰۳ 


عنایت زیادت میفرمودند. وقتی دیگر فرمو ده‌اند که آنچه مولانا عارف درحق او گفت 
ما نیز همال ميگوئيم وبرآنیم » اما ظهورآن. موقوف اختیارما است؛ ودر آخرحیات 
میفرمو ده‌اند که نسبت معنی باطنی که گفته بودیم واشارت رده هر آینه ظم‌ورخواهد 
کرد" اما خرسنگی" برسر راه هست تا آن برخیزد و هم حضرت خواجه محمد پارسا 
قدس سره فرموده‌اند که حضرت خحواجه بزرکک در آخر حیات درغیبت آن مخلص در 
حق آن مخلص " فرموده‌اند که هر کز ازوی در نجیدهایم ازهر کسی سیب رنجش در 
وجودآمده است؟ و ازوی‌نی: اگرنقاری درمیان بوده باشدآن ازطرف من بوده‌است 
که بنابرحکمتی ومصلحتی عارضی چندروز باطن* خود را از وی باز گرفثه باشم » 
| کنون باطن من بتمامی باوراست‌است" ومن برهمان قولم که درحق اودرراه حجازدر 
حضور اصحاب گفته‌ام و اکنون نیز اگر او حاضر بودی زیاده از آن درحقی او گفتمی 
و در آن حال نظر ۲ بسیار اظهارفرمودند وبسیار بادکر دند والحم‌دللله علی ذلك : 
بدین* امیده‌ای شاخ درشاخ کرممای تو ما راکرد گستاخ 
وفرموده‌اندکه حضرت خواجه بزرکگک درمرض! اخیر درغیبت آن مخلص در 
حضور اصحاب واحباب درحق وی فرموده‌اندکه مقصود ازوجود ما ظهور اواست۲ 


۱ - برء خواهند کرد انحا درحاشیه سخه مج دچپ نوشته شده : (بنی چون ما سفر 
اخرت اخعیساد کنيم آن هعنی سه ظهور خواهد آمد منه رحمهه‌اله ) ۲ هج: 
خرستگی ابنجا درحاشیه نسخحه مج ودچپ نوشته‌ان-د: (حضرت خواجه بزرگ ازه‌جود عنصری 
خود بخرسک تعبین فر‌موده| ند مه رحمه‌اله) ات نن: در آخرحیات درغیبت آن مخلص 
فر‌موده‌اند. می؛ در آخرحیات درحق آن مخلص فر‌مودها ند که ۴ مج, چپ: (و ازةی نی. 
اگر‌نقادری درمیان بوده باشدان ازطری من بوده است) از هردو نسخه افتاده است ۵ا- نی ؛ 
(باطن خوددا) ندارد #۶ مج: باطن من با وی تتمامی راست است ۷ب می؛ مج؛ 
چپ و نظر سیار در | تحال اظهار فر‌مودند ۸- نن: برین آمید‌ها 9- می: مرض 
آخر ۰ می: ازعبارت (او است) تا جمله, ( که مقصود از وجود ما ظهور محمداست) 


افتاده ۰ 


۱۰۴ 


میگر ددحضرت ایشان میفرمودند که این نقل‌رابراین و جه‌نیز شنیده‌ایم که حضرت خو اجه 
پزر کك‌قدس‌اله تعالی‌سره درحق خواجه محمه پارساقدس‌سره فرموده‌اند که مقصود از 
وجود ما ظهورمحمد است: میفرمودند که این عبارت متضمن ایمامی است . خحدمت 
خحواجه محمد پارسا در مرض آخرحیات حضرت خواجه بزر کگ قدس‌اله تعالی سره" 
ملازمت بسیار میکردند و بامداد و شبانگاه بخدمت میرسیده روزی التفات" بسیار 
نموده‌اند و فرموده که شما را این مقدارملازمت حاجت نیست. روزی بعضی ازاحفاد 
خواجه محمد" پارسا قدس‌اله تعالی سره در محله خواجه کفقشیر درسمرقند بملازمت 
حضرت ایشان آمده بودند آتحضرت نسیت بایشان التفات بسیارفرمودند و درتعظیم 
و توقیر اشان افزودند و دراثنای صحبت گفتند که » عزیزی» حضرت خواجه بماء - 
الدین را قدس* اله تعالی‌سره بعداز نقل ایشان" بخواب دیده از ایشان پرسیده که جد 
عمل کنیم تا نجات یابیم فرموده‌اند که بان عمل‌مشغول باشید که درنفس آخر۲ مشغول 
میباید بود یعنی چگونه" درنفس آنصر بم‌مگی خود به جناب حق سبحانه حاضر و 
آ گاه می‌باید بود» همیشه همچنان باشید بعداز آن فرمودند که خدمت خواجه محمد 
پارسا قدس‌اله تعالی* روحه جد بزر گوار شما بر وجپسی بودندکه روزی حضرت - 
خواجه بپاءالدین فدس‌اله تعالی سره بکنارحوض باغ مزا آمده بوده‌اند » دیده‌اند 
که ایشان پایما در آب نماده‌اند وبه مراقبه مشغولند وازخود غایب؛ حضرت خواجه 
فی‌الحال فوطه بسته‌اند وبآب در آمده روی‌مباره عودرا"" بریشت پای ابشان نماده 


فرموده‌اند)۱۱ الم‌ی بجر مت این پای که بر بهاءالدین رحمت کن ؟۲ حضرت‌ایشان بعل 


!- می: (سره) ندادد. چپ؛ قدس سره ۳- بر: درملادمت بوده‌اند و ۳ هی 
جپ: الطاف سیار ۴ میء, چپ: حضرت خواجه هحمد پادسا ۵- چپ: قدس سره 
۶ می؛ (بعد ارنقل ایشان) ندارد؛ چپ: بعداد انتقال ایشان ۷- مج؛ چپ: ذفس‌آخیر 
۸ می: پمنی چمکونه که درنن ی آخره م, چپ یی چکونهکه ددننس آخیی ۰ ۹-می, 
قدس‌اله تعالی سره ؛ چپ: قدس سره ۰ - بر؛ (خود را) ندارد ۱ 1 - جپ: نهاده 
و گفته| ند ۲ مج: دحمت کند. ۱ 


۱۰۵ 


از این سخن فرمودند من نمیدانم که حضرت خشواجه محمدپارسا قدس‌اله تعالی سره 
غیر از آن" عمل که در نفس آ ور ۲ میباید کرد چه عمل میکرده باشند که باين درجه 
رسیده‌اند . 

من خوادق عاداله : " قدس‌اله تعالی سره" اگر چسه مرتبه حضرت خواجه 
محمد پارسا قدس‌اله تعالی سره* از آن زیاده است که" ایشان را بخرق عادت ستایند 
با از ایشان کرامتی بازنمایند اما چون دو سه نقل از عدول وثقات این سلسله شریفه 
استماع افتاده بود۲ بایرادآن گستاخی نمود. 

بعضی مخادیم میفرموده‌اند که حضرت‌خواجه محمدپارسا قدس‌اله تعالی‌سره* 
آثار تصرفات ودرا همیشه" بواجبی میپوشیده‌اند و در ستر واخفاء آن کما ینبفغی 
میکوشیده » لیکن یکباربحسب ضرورت شمه‌ای‌اظهار کرده‌اند و بواسطهآنکه ازاخفاء 
آناهانتی بمشایخ‌سلسله سند حدیث‌ایشان میرسیده‌وصورت این واقعه بر سبیل‌اجمال 
آنست که قدوةآلمحدئین شیح‌شمس‌آلدین محمدبن‌محمدین ""محمدالجزری علیه‌الر حمه 
درزمان میرزا الغ بيك بسمرقند آمده بوده‌اند وبه تحقیق"۱ وتصحیح سند محدئان؟! 
ماوراعالنهر مشغول کرده"" بعضی از اریاب حسد وغرض بایشان عرض کرده‌اند که 
خدمت خواجه محمد پارسا دربخارا احادیث بسیار نسل میکنند وصحت سند ایشان 


معلوم نسست؛ اکُرحضرت شیخ آنرا تحقیق ۱۳ فر مایند دور ماشد» شیخ درمقام تحفیق 


پ۰(۰پ۰-پ-پ-ص-پص-پبصبص- ۳۳ 


1 - بر: غیراذاین عمل ۳۲ مج» چپ: نفس آخیر ۳ بره: من خوارق 
عادته خواجه محمد پادسا ۴ می: قدس سره‌العزین» چپ؛ قدس سره ۵ چپ؛ قدس 
سره. می؛ مج: جمله دعا ندارد ۶ بره که کسی ایشان را ۷- بر: (بود) ندارد 
۸- چب: قدس سره می: قدس‌اله تعالی روحه -٩‏ بر: (بواجپی) ندادد *- بره 
محمد‌ین| لحز ری ۱ ۱- بر: بتحقیق سند تصحیح سند محدثان ۳ چپ: سنداعیان 
ماود اء لنهر ۳ می: مشفو لی‌کرده‌اند. چپ: مشغول نموده ۴- می: تحقیق آن 


آن شده‌اند » و میرزا الغ بيك را بر آن داشته تا قا اه از فادها نو 
حضرت‌خو اجه" التماس آمدن کر ده ؛پس‌شیخ باءخواجه‌عصامالدین که شیخ الاسلا م‌سمر قند 
بود وجمیع اعاظم دا نشمندان وقت مجمعی‌ساخته اند ومجلسی بغایت عالن مزتب شده 
است‌و حضرت خواجهبآن مجلس آشر یف حاضر شده‌ا ند شیخ در آن‌مجلس از ایشان‌العماس 
نموده‌اند تاحدیثی به‌اسناد"خودروایت کرده‌اند. شیخ‌فرم‌وده‌اند که در صحت این حدیث 
هیچ سخن نیست اما این اسناد نزدمن" ثابت نشده ازاین‌سخن حسودان خوشدل‌شده‌اند و 
بیکدیگر خبث عین کرده حضرت خواجه همان حدیث را از طریق *دیگر اسناد گفته‌اند؛ 
شیخ‌در آن اسناد" نیز همان سخن فرمو ده‌اندحضرت خواجه‌در یافته‌ان د که هراسناد" را که 
بان کتتن مسمو ع نخو اهد افتاد . لحظه‌ای مراقب شده‌اند وسکوت کرده » بعدازآن 
روی به شیخ آورده‌اند و" فرموده که خحدمت شما فلان مسند را از کتب اهل حدیث 
مسلم میدارید و اسانید آنرا معتبر میشمارید؟ شیخ فرموده‌اندکه آری اسانیدآن همه 
معشمر ومعتمد است و درآن هییعکس از محقفان ۳ حدیت شیمه و دقغدقه ندارد و 
اگراسانید حدمت شما!" از آن مسند باشدما را درآن سخن‌نیست» پس حضرت‌حواجه 
روی بخواجه عصام‌الدین کر ده‌اند و فرموده که در کتایخانه شدمت شما درفلان طاق 
زیر" افلان: وافلات کشیات این مسد" که نام پردیم قطعش این وجلدش چنین نماده 


است و در آن مسند بعد از* چند ورق در فلان صفحه این حدیث بایسن اسانید که 


۱- میء والعماس آمدن حضرت خواچه کردند . ۲- چپ: عالی‌پرداختهه ۳-می: 
باب هانین تا من شوها ندیه ادن | نها اش هایگ ۴- می: باسناد خوبی 
۵- بر: نزد ما #۶ بر: اذطریقی دیگی هو ابا ها نی ۸- می: 
سخن گفعه| ند. 9- می: هر‌اسنادی داکه. چپ: هر اسداد که ۰-می: آورده فر‌موده, 
چب: آورده قر موده‌| ند [ - محفققان اهل فن حدیت ۲ چپ: اسانید حدن‌شما 
۳ نن: دردیر‌فلان طاق دردیر فلان وفلان ۴ می: (مسند) نداد ۵ شنه هش و 


چندصفحه وورق‌این حدست. مج بعداز آن چند.ورق درفلان . 


۱۰۷ 


بیان کردیم بتشصیل مذ کور؟ و مسطور است عنایت کرده شاکّردی را از خدام فر ستبد 
نا زودآنرا حاضر گرداند خواجه" عصام‌الدین متردد بوده‌اند در آنکه" این مسندآنجا 
هست یانی؟ و اهل مجلس ازین سخن بفایت متعجب ومتحیرومتأمل ومتفکرشده‌اند» 
چه برهمکنان ظاهربوده‌است که حضرت‌خواجه هر کز به کتابخانه حواجه عصام‌الدین 
نرسیده بوده‌اند» پس خواجه کسی را ازملازمان حاصه۲ به تعجیل تمام فر ستاده‌اندنا 
آن نشانها را ملاحظه کرده اگریابد" بسارد؛ آن‌کس رفته ومسند را بم‌مان صفت که 
نشان داده بودنده بازيافته وبمجلس آورده و آن حدیث درهمان صفحه که‌اشارت کر ده 
بوده‌اند بان طریق اسناد بی‌تفاوت مسطوربوده » خروش از آن مجلس بر خاسته وشیخ 
با سایرعلما» عظیم حیرت زده شده‌اند" وتحیر وتعجب خواجه ءصام‌الدین از دیگران 
زیاده بوده زیراکه وی بیمین نمیدانسته که این مسند در کتایخانه اوهست وچون‌این 
قصه " به میرزا الغ بيك رسیده وی نیز از طلبیدن حضرت خواجه تشویر و انفعال 
یافته واین تصرف که ازحضرت خواجه در آن۱ مجلس واقع شده سبب مزید شهرت 
ایشان کشته واعیان وا کابرزمان را بایشان عقیده دیگر پیدا شده , 

مولانا عبدالرحیم نیستانی رحمهاله تعالی؟ که ملازم حضرت‌شو اجه وبرادر 
رضاعی" و هم سبق خواجه برهان‌الدین ابونصر قدس سره بوده » چنین فرموده‌است 
که در آن تاریخ که میرزا خلیل پسر پیرمحمد؟" جانگیس رکه فرزند امیرتیمور است 
در سمرقند پادشاه بود و میرزا شاهر خ در خحراسان میبود ؛ حضرت خواجه گاه‌گاه 


بجهت کفایت 4 ت مسلمانان رقعه نه میر زا شاهرخ مسنو ستند 4 میرزا خلیل را از 


سس خی اد یه میسا ی سم 


(- می: که نقل کردم ۲- بر: مذ کور 2مسطور عنایت کر ده ۳ می: خدمت 
خواجه عصام| لدین ۴ بو ده‌آ ند که این مسئت. هس نن: ( است ) ند‌ارد ۴ چت: 
خاصه خودبتحیل تمام می, خاصه فرستاده‌اند بتعجیل تمام ۷- بر اگر‌بیاید. ۸ هج؛ 
چپ: بوده‌ا ند ۹- بر: شده بودند ۰ می؛ این قضیه ‏ ۱۱- چپ: دداین مجلس 
۲ چپ: رحبه‌اله» می؛ علیه‌ا لر حمه ۳ پن: بر‌ادررضاع ۴ جپ: پس آمیر 


محمد جها نگین: می : پسر میر دا میر‌انشاه که فردند . 


۱۸ 


آن ناخوش میآمده‌است؛ آخر بسعایت اهل حسدبغایت متأثرومتغیرشده است چنانججه 
کسی را به بخارا پیش‌ایشان فرستاده که عنابت کرده شما را بجانب دشت میبایدرفت 
شاید که جمعی آنجا به بر کت" قدوم شما شرف اسلام یابند» حضرت خواجهفر موده‌اند» 
خوش باشد؛ اول مزارات را طواف کنیم بعداز آن رویم و فی‌الحال اسب طلبیدند » 
مولانا عبدالرحیم گفته است که من اسب ایشان را زین کسردم و پیش‌آوردم فی‌الفور 
سوارشدند و باجمعی ازخادمان درملازمت‌ایشان روان شدیم اول‌به قصرعارفان بمزار 
حضرت خواجه بزرگك قدس‌اله تعالی" سره رفتند» چون ازمزار بیرون آمدند آثار 
هیبت وعظمت ازبشره مبارك ایشان ظاهر بود از آنجا به سوخاری رفتند و زمانی بر 
سر قبر سید امیر کلال" علیه‌الرحمه توقف نمودند وچون ازمزار ایشان بیرون آمدند 
تازیانه؟ بر اسب زدند وبربالای پشته راندند و روی بجانب خراسان کرده و این‌بیت 
خو آندند که : 

همه را زیر وزبر کن نه زبرمان ونه زیر تا بدانند که امروز درین میدان کیست 
و ازآنجا باز به بخارا آمدند؟ همان لحظه؟ نشان میرزا شاهرخ برای میرزا خلیل 
در۲ رسید: مضمون‌آنکه اينك رسیدیم باید که جای جنگ مقر رسازد؛ حضرت‌خواجه 
فرمودند تا آن نشان را درمسجد جامع بالای منبرخواندند پس بسمرقند پیش میرزا 
حلیل فرستادند ومیرزا شاهر خ ازءقب آن نشان دررسیدومیرزا خلیل را بقتل‌رسانید. 
در نفحات الانس مذکور است که یکی از مریدان ومعتقدان حضرت خواجه" نقل کرده 


است که جون حصرت خو اجه در نوبت آ خر ٩‏ عر بمت سفر حجاز ممکر دند 4 در وفت 


۱- بر: ببن کت قدم شماء می: ببر کت قدوم شیف شم ۳- می: قدس‌اله روحه 
۳ بن: قبر امیر سید کلال ۴ می: اسب دا تاذیانه زدند و ۵- بر: آمده | ند 
۶ می: همان زمان نشان مرزا شاهرخ. چپ: همان لحظه نشانی میردا شاهرخ ۷- می: 
همه‌جا (مرزا) ۸ مج, ( نقل کرده‌است که چون حضرت خواجه) افتاده -٩‏ مج ؛ 


سب : اخیر . 


۱۹ 


وداغ گفتم! حواجه شما رفتید» فرمودند رفتیم و رفتیم آن بودکه در آن سفروفات 
بافتند . 

خدمت خواجه ابونصر پارسا" قدس سره در سفر حجاز" همراه والد بزر‌گوار 
خود بوده‌اند میفرمودندکه در آن وقت که خدمت والد من فوت میشٌدند بر سربالین 
ایشان حاضرنبودم : چون حاضرشدم روی مبارك ایشان را گشادم تا نظ رکنم ؟ چشم 
بکشادند؛ تبسم نمودند» قلق و اضطراب من زیاده شد بپایان پای ایشان آمدم وروی 
خودرا بر کف پای ایشان نمادم پای ود را بالا کشیدند . پوشیده نماندکه حضرت 
خواجه* دو کرت سشرحجاز ؟ کرده‌اند کرت اولی در ملازمت حضرت خواجه بزرک 
بوده‌اند۲ و آن سفر دوم حضرت خواجه بز رگ بوده است و کرت ثانیه درماه محرم- 
الحرام سنه ائنین و عشرین و ثمانمائه بوده است که بسه نیت طواف بیت‌اله الحرام و 
زیارت نبیه؛ علیه‌السلام از بخارا بیرون آمدند واز راه نسف بصغانیان و ترمدوبلخ 
وهرات بقصد زبارت مزارات متبر که روانل شدند و همه جا سادات و مشایخ و علما 
مقدم شریف ایشان رامفتنم شمردند وباءزاز واکرام تلقی نمودند وچون به نیشایور 
رسیدند بزاسطه حرارت هوا وخوف راه؛ میان اصحاب سخنی میگذشته است و فی . 
الجمله فتوری بعزیمت‌ها راه‌یافته بوده‌است دیوان؟ مولانا جلالالدین‌رومی‌راقدس 
سره به تفال گشاده‌اند اين ابیات بر آمده که ۱ : 

روید ای عاشمان حسق ؛ باقبال ابدملحق 


روان باشید همچون مه بسوی‌برج مسعودی 


۱- مج ( گفتم) ندارد ۲- هج» چپ: (پادسا) ندارد ۳ می: در آن سفر 
هبر اه ۴ می: تا نظری که ۵- جپ: حصرت خواجه محمد پارسا ۴- مج » 
چپ. ده کرت سفر‌مبا رگ رفته| ند؛می‌دو کرت بسفر مبار ك ححارر قعه| ند ۷- می: قدس | له 


رز سحه #- هچ جب: نمیة علیه| لصلوه و السلام.می: ور یادت حصت نبی‌علیه | لصلوة والسلام 


. می: دبوان حضرت مولانا ۰ - مج : که شعر .می. که قطعه, چپ: که ابیات‎ -٩ 


۱۰ 


مبارث بادتال این ره بتوفیق اسان الله 
بهر شهری بهر جایی بپر دشتی که پیمودی 

وازنیشابور یازدهم ۲ جمادی الآخر این‌سال متوجه جانب حجازشده‌اند وچون 
در کنف صحت وسلامت" وعافیت بمکه محتر مه‌رسیده‌اندوار کان‌حج تمام گزارده‌اند» 
ایشان رامرضی عارض شده است چنانکه طواف وداع در عماری کرده‌اند و از آنجا 
متوجه مدینه؟ شده‌اند و اشارات*وبشارات بافته‌اند وروزجم‌ارشنبه بیست وسوم" 
بمدینه رسیده‌اند و ازحضرت رسالت صلی‌اللهعلیه‌وسلم" نوازشها یافته وروزپنجشنبه 
بجوار رحمت حق*بیوسته‌اند ومولانا شمس‌الدین فناری * روه‌ی واهل مدینه وقافله 
برایشان نماز گزاردند"۱ وشب جمعه در آن منزل مبارك نزول فرموده‌اند و در جوار 
قبر ۲۱شریف امیرالمومنین‌عباس رضی‌اله تعالی‌عنه مدفون‌شده وخدمت شیخ‌زین‌الدین 
الخوافی رحمه‌اله تعالی از مصر سنگی سفید تراشیده آورده‌اند ولوح قبر مبارك ۱۲ 
ایشان ساخته‌وبان ۱۴ ازسایر قبور ممتاز است. گویند سن شریفف ایشان هفتاد و سد 
سال بوده است کمابیش وبعضی از افاضل در تاریخ وفات ایشان گفته‌اند : 

« قطعه» 


محمد حافظی امام ۴ب فاعره من‌کان بسمع‌قول الحق من فیه 
اذا سالت لتار یخ فوته منه فقال فصل خطابسی‌اشارة فیه 
خو |4۶ ابو نصر بادسا : قدس‌اله تعالی۲۹سره نمره شجر و طیمه حضرت تخواجه 


۱- می» چپ, مبارك بار تا ادین ده ۲- بره پانزدهم جمادی‌الثا نی ۳ هج: 
(دسلامت) ندارد» چپ: در کتف صحت دعافیت ۴- هچ: مدینه منوره , همی: مدینه مقدسه 
۵- بر: اشارت و شارت بافتها ند ۶ بیست دسیوم. مچ؛: بیست سیم ۷- مجه علیه 
وآله دسلم ‏ ۸-می: حق سبحانه: مج» حق جل ذ کره 9 می؛ قنادی ‏ *۱1- نسخه 
بر: غالبا گذادده‌اند) 1 می» چپ: رقبه شر دقه ۲ مج چپ: (مبارك) ندارد, 
می: لوح مزاد ایشان ۳- می: وبآان نشان از ۴- چپ, امام وناخره , مچ: من 
کل سمع ۵- می: علیه‌ا لرحمه. چپ؛ رحمةاله تعالی علیه . 


۱۱ 


محمدپارسا بوده‌اندو لب شریف‌ایشان برمان‌الدین وحافظالدین است»حضرت مخدوم! 
در کتاب نفحات الانسی آورده‌اند که حدمت ۲ خواجه ایونصر بایه علوم شریعت ورسوم 
یقت را بوالد بزرگوار خود رسانیده بوده‌ان و در نفی وجود و بذل موجود کار 
را از ایشان گذرانیده و درسترحال وتلبیس بمثابة" بودندکه هرگز از ایشان ظاهر 
نمیشد که روزی درین راه فدمی نپاده‌اند و از علو م این طایفه بلکه از سایر علسوم 
جیزی دانسته.ا گر کسی از یشان سئوالی‌میکر ده؟ میفر موده‌اند که‌بکتاب رجو ع کنیمگ 
چون کتاب میکشادند* همان محل برمیآمد که‌آن مسئله بود با يك دوورق کم یابیش 
از این تخلف نمیکرد. 
پیری عزیزی معمر » معروف به پیرخلط » از خحادمان آستانه۲ حواجه محمد 
پارسا قدس‌اللّه تعالی *سره که ملازمت‌آن حضرت بسیار کرده بود وسالما در خدمت 
حواچه‌ابونصر بسربرده ونسبت از آن خانواده‌بزر گوار داشت‌به هرات آمده بود روزی 
میفرمود که ازمخدوم‌زاده‌ود» خواجه‌حافظ الدین" ابونصر استماع دارم که فرمودند"۱ 
۱ 


از والد بزر‌گوار خود شنیدم"" این بیت راکه : 


صبوری ورزر وخرسندی» نکوبین باش ونیکوظن 
که در این چار مر آمرد کلمد شادمانمما 


بودیم و وی ازشمایل خواجگان به تخصیص حضرت خواجه پارسا و خدمت خواجه 


(- بر: حضرت‌مخددمی ۲- چپ حضرت خواجه ابونصر مایه علوم ۳ می؛ 
بمر تیه بودند ۴- می: سئوال میکرد میفی‌مودند , چپ: سئوالی میکرد میذررمودند 
۵- بن: کنم ۶ بره میگشاده‌ا ند ۷ می: حضرت خواجه ‏ ۸ چپ: قدس‌اله 
سره ۰ -٩‏ می: خواجه بر‌هان‌الدین. ۱۰- می: که فرهود. مج که میفرموذ . ۱۱- س؛ 


که این بیت دا که مج: این بیت دا که شس» هی: اسن بیت داء جپ: ابن بیت را که بیت. 


۱ 


اپونصر قدس سرهما" سخنی" در پیوسته بود و در این اثنابرطاق مقصوره بانك نماز 
پیشین دادند و بعضی" مستمعان بی ادبانه قطع سخن پیر کردند؟ و به تجدید وضو 
برخاستند وی گفت که از حضرت؟ خواجه محمد پارسا قدس الله۲ تعالی سره شنیده‌ام 
این بیت‌را که : 
نماز را بحشیشت فضا بود؛ لیکن ژمان صحست ما را قضا نخواهد بود 
وفات خدمت" خواجه ابونصر درشم‌ور سنه خمس وستین ومانمائه بوده‌است 
و درتاریخ وفات اشان کفته‌اند : 
قطعه )۸ 
خواجه اعظم ابونصر آنکه شد تکیه گاهش مسند دارالیقا؟ 
سر او چون با خدا پیوسته بود زین سیب تاریخ شد سرخدا 
مولانا محمدفغا تری : رحمهالّتعالی"" از جمله مقبولان ومنظوران‌حضرت 
خواجه بزر کث۱۱ بوده است و مولدوی فغاتری است که" قصبه بزر کك است مبان 
سمرقند وبخارا وازمضافات بخارا است . 
حضرت ایشان میفرمودند که مولاناهحمدجوانی بوده است بغایت"۲ کمال که 
حضرت خواجه بزر یگ قدس سره" وی راصید کرده بوده‌انده" وبنظر عنایت وشفقت 


قبول ۱۶ فرموده روی بامر حضر ت۱۷ خواجه بز رک ر هل از نقل‌ایشان ملاز مت حضرت*۱ 


سس سس و عا تسد اس زا من ی تست سس با اجب مینست یس سید سا چا مت سس بر 


اس هی : قدس | له تىا لی ردحهما مج قدس سره بر 5 مج (سخنی) ندارد بو 5 می ؛ 


بعضی از ۴ هی چپ؛ پپر کرده به تحدید ۵- سن: (حضرت) ندارد ۶ چپ: 
قدس سره ۷- می؛ حضرت خواجه. مج حضرت خدمت خواجه ۸-می: تاریخ ودفات 
٩‏ بر: دادرالقر ار ۰ می: علیها لرحمه چپ: رحمةاله تعالی علیه ۱ مج 
بزر گ رحمه‌اله ۴۲ بر؛ که دی قصیه ۲ چپ؛ بفایت بجمال ۴ بن؛ 
قدس‌اله تعا لی سره ۵- بر: کرده بودنف ۶ می؛ قبول ندارد ۷ می: 
(حضرت) ندازد ۸ بن: (حضرت) ندارد , 


۱۳۳ 


خحواجه محمدپارسا قدس‌سرها بسیارمینموده» میفرمودند که من ویرا ملازمت کرده‌ام؟ 
و ازبرکت نفظارحضرت خواجه بزر کک" ومیمنت صحیت* حضرت خواجه محمد پارسا 
نسبت"جمعیت حاصل کرده بود ومیگفت؟ بسیار بودکه حضرت" خواجه محمد پارسا 
بعد از ادای نمازعفتن ازه‌سجد بیرون میاآمدند وبر درمسجد"عءصا برسینه مبارك خود 
میزدند و می‌ایستادند وباصحاب دوسه کلمه میگفتند بعدازآن سکوت"* میکر دند ودر 
آن سکوت ازخود غایب میشدند و آن غیبت و بیخودی"" امتداد مییافت و ایشان 
همچنان برعصا تکیه زده مبمودند تا وقتیکه موذن بانك نماز بامداد مىدادند ۲۱ باز 
به مسجد در میآمدند حضرت ایشان میفرمودندکه این‌نو ع مشغولیبا ازخواجگان 
این ساسله قدس انله تعالی "" ارو احمم‌پر(۱۴) عجیب و غریب نیست این حالت؟" از 
دوام مشغولیآسان میکردد و کلفت ۱۶ عمل بواسطه دو ام مشغولی مر تفع میشود۲ . 
خو اجه مسافر خوادزمی : رحمهاله تعالی (م۱) ازمسخلصان حضرت خحواجه 
بز رک قدس اله تعالی سره بوده است وبعد ازنقل حضرت خواجه هم باشارت ایشان 
ملازمت حضرت خواجه محمد پارساقدس الّه تعالی*" سره مینموده حضرت‌ایشان ویرا 
دیده‌بوده‌اند وباوی‌صحبت داشته میفرمودند درکرت اولی "" که بجانب هرات متو جه 


بودم در راه ره خواجه مسافر همر اه سك درل و وق در اصل از خوارزم بو د و معمر سشده 


!-می: مج* (قدس سره) ندارد ۳۲- بر: کرده بودم ۳ بن: (یزرک) 
ندارد. ۴ بر؛ مج: (صحبت) ندارد: ۵ مج: ازعبادت نسبت جمعیت) تا (حضرت 
خواجه محمد پادسا) افتاده ۶ می» چپ وی میگفت ۷ می: (حضرت) ندادد 
۸- بنء: درمسحد برعصا تکیه زده , عصا برسیته 9 مج: (سکوت میکردند و درآن 
سکوت) افتاده ۰ می» هجء چب: (بیخحودی) ندارد ! ۱ می. چب: میداد 
۲ بر: می در آمدند ۳- می» چپ: قدس‌الله ارداحهم ۴- چپ: (پر) ندادد 
۵- میء:ابن نسبت از ۶ بر: و کلفت عمل بر‌میخیزد و بواسطه عمل مشغولی مر‌تفع 
میشود ۷ مج میشود دالله اعلم و دسو له. چپ: میشود والله اعلم ۸- می : 
علیه| لرحمه. چب: رحمها لله تعا لی‌عليه, هیچ ه رحمهالله تعا لی سره 9 میء: چپ: قدس‌سره 
۰ بر: کرت اول . 


۱۴ 


بود» نودساله بوده باشد. صحبت" بزرگان و درویشان بسیاردریافته بود و مشرب‌این 
کار داشت» وی می گفت که درملازمت حضرت خواجه بماعالدین» قدس سره" بسیار 
میبودم وخدمت ایشان میکردم اما بسماع" میسل بسیار داشتم روزی به جمعسی از 
اصحات ایشان اتمای کر دیم که قوال و دفاف ونائی حاضر سازیم و درمجلس حضرت 
خواجه مشغول شویم بينیم که چه میفرمایند » همچنان کر دیم و گوبنده ونوازنده 
آوردیم حضرت خواجه در آن مجلس نشستند؟ و هرحکو ند منعی نفر مودند ودر آخر 
گفتنده مااینکار نميکنيم و انتار نمی کنيم. و هم حضرت ایشان ازخواجه مسافر نقل 
فرمودندکه وی میگفت روزی حضرت‌خو اجه بماعالدین‌قدس‌الله تعالی * سره عمارتی 
میکر دند و همه اصحاب ایشان از خرد و بز رک آنما۲ که حاضر بودند باهتمام تمام 
بکار گل‌مشغول" بودندوحضرت خواجه محمدپارساقدس سره درآن روزدرمیان گلزار 
بودند» جون آفتات ریحل استو | رسید و هو ا بمایت گرم شد حضصرت خحو اجه اصحابر أ 
اجازت" فرمودند که" ساعتی استراحت کذید هر کس دست و پای شستند و به سایه 
رفتند و بخواب افتادند وحضرت خواجه محمد پارسا هم در آن کنار گلزار پایهپا پر کل 
در آفتاب خواب کر دند» دراین اثنا حضرت خواجه آمدند وبرهمه اصحاب گذر کردند» 
چون پیش خواجه محمد پارسا"" رسیده‌اند و ایشان را با آن کیفیت"" بخواب افتاده 


دیده‌اند روی مبارك خودرا بررکف " پای اپشان مالیده‌اند وفرموده‌اند که خداوند را 


ات چپ: مج؛ صحبت درودشان ویور گان؛ هی: صحیت عن زان و دروشان وبزرگان 


مت بن؛ قدس| لله تعا لی سره هیبود ۳- چپ آما سماع میل سیاد داشتیم. هچ و (اما 
سماع میل سیارد اشتم روری <معی ازاصحاب ایشان اتفاق کردیم ( ند‌ارد ۴ در : 
تشستند: می؛ نشسته دود ند ۵- هی چت: -ر‌مود ند که ما ۴ جچب؛: هس سره 


_- هبی ؛ آنحا حاضر بودند #- هجه بکار گل شغل داشعند: چپ ! نکاد کل مشغل داشتند: 
مبی : (باهتمام‌تمام, تا میان گلز ار بودند)افتاده‌است 9 مج (اجارت) ندار د *- چپ: 
فررمودند که آسايش کنید ۱ می: (پارسا) ند ارد ۳ دن: درخوآب دیده| ند 


۳ هج» جچپ: ( کف) ندارد. 


۱۱۵ 


بحرمت این پای که بربپاءالدین رحمت کن. 
مولانا بعقوب چر خی: قدس‌الله‌تعالی سره" ایشان از کبار اصحاب حضرت 
خحواجه بزر ک ء خواجه بپاعالدین قدس‌الله تعالی سره بوده‌اند ۲ وعالم رو ده‌اند ره 
علو م ظاهری؟ وباطنی » ودراصل ازچرخاند که دهی است درولایت غزنین وقبرمبارك 
ایشان در هلفتو است که یکسی ازدیمای حصار است. ایشان فرمودند که پیش از آنکه 
بملازمت حضرت خواجه بپاعالدین قدس سره" پیوندم بایشان محبت؟ و اخلاص 
تمام داشتم وبعدازآنکه از اکابر* و علمای بخارا اجازت فتوی گرفتم عزیمت آن 
کردم که بوطن اصلی مراجعت نمایم » روزی مرا بحضرت خواجه ملاقات افتاد » 
تواضع و تضر ع بسیار کردم که گوشه خاطری بمن دارند فرمودند که این زمان که 
عزیمت۲ کرده‌ای نزد ما آمده‌ای؟ گفتم دوسندارخدمتم فرمودند ازچه جمت. گفتم 
از ان جهت که عزیز؟ وبزرگید و مقبول همه خلایق » فرمودندکه دلیلی بمتر ازاین 
میباید شایداین قبول شیطانی باشد گفتم حدیث صحیح است که هرچگاه"۱ حق‌سبحانه؛ 
بنده را بدوستی کیرد . دوستی اورا دردلپ‌ای بند؟ان خود اندازد ایشان!۱ تبسم 
کردند و فرمودند که ماعزيزانيم ؛ ازین سخن ایشان؛ حال من دیگر شد» بجمت آنکه 
پیش ازاین» بيك ماه در خواب دیده بودم که مرا میگویند مرید عزیزان شو ؛ من 
این خواب را فراموش کرده بودم » چون ایشان این سخن فرمودند مرا آن خحواب 
بادآ مد از حضرت خواجه التماس کردم که خاطر شریف با من دارید فرمودند که 


شخصی از حضرت عزبزان علیه‌الر حمه والرضوان خاطری طلبیده است» فر موده‌اند که 


(- می: علیه لر حمه, چپ رحمةا لله علیه کل می» چپ : ( بوده| ند) ندارد 
۳ نن: ظاهر و باطن ۳- بر: قدس‌الله تعالی سره ۵- بن: محبت تمام #۲ ره 
اد اکابر بغارا و علما : می: از علماء و اکاسن بخار | ۷- می: که عزم طن نموده که 
عزیمت سفر کردی نزد ما آمده‌ای ۸ می: از آن حضرت که -٩‏ می» مج: چپ: 


۱۶ 


در خاطرغیرنمیماند چیزی پیش ماگذا رکه چون آن را بینیم تو یادآئی؛ پس فرمودند 
که تورا خحود چیزی نیست که پیش ما گذاری ؛ طاقیه مبارك خودرا به من دادند که 
این را نگاهدار » هرگاه که اين طاقیه را بینی ما را پادکنی » چون" یادکنی بیائی 
وفرمودند که زینپار درین سفر مولانا تاج‌الدین دشت کولکی را دریابی که وی؟ از 
اولیاء الله است» بخاطر آمدکه مرا اتفاق" بلخ است وازآن راه بوطن خود میروم» 
لخ کجا و کولك دشت؟ کجا » بعد از آن از آنجا متوجهه بلخ شدم اتفاقاً ضرورتی 
واقع شد وصورتی پیش آمد که ازبلخ بدشت کو لك افتادم و اشارت حضرت خواجه 
مرا یادآمد متعجب شدم و صحبت مولانا تاج‌الدین را دریافتم و بعداز دریافت مولانا 
رابطه محبت من به حضرت خواجه قوت گرفت و سیبی واقم شد که باز به بخارا 
بملازمت ایشان مراجعت کردم و ایسن داعیه در خاطر افتادکه دست ارادت بحضرت 
خو اجه دهم . 

دربخارا مجذوبی بودکه بوی عقیده تمام داشتم برسرراه نشسته دیدم: با وی 
گفتم ۰ روم ؟ گفت زود برو و درپی خحود خطوط بسیار برزمین کشید » با خود گفتم 
اپن خطوط را شما رکنم اکّر فردباشد دلیل برحقیقت این داعیه خواهد بودکه ان‌الله 
فرد یحب‌الفره » چون شمار کردم فرد بود» بریقین تمام بحضرت خواجه رفتم وارادت 
گفتم و مرا وقوف عددی تلمّین کر دند* و فرمودند تا توانی عدد فرد را رعایت کن » 
اشارت بآن خحطوط فر د۲ کردم که من دلیل خود ساخته بودم. 

و هم حضرت مولانا یعقوب"* قدس سره دربعضی ازمصنفاث خود نوشته‌اند که 


چون بمیامن* عنایت الپی‌داعیسه طلب دراین فقیر پیدا شد. عصاکش و قاید فضل 


ا- بر (چون باد کنی بیا ی ) ندارد ۲ هج: که او از ۳ مج چپ که 
مرا داعیه بلث ۴ بر: دشت کو لکی ۵- مج؛ متوجه ولایت بلخ لت بن ؟ 
( کردن) ندادد ۷- چپ بآن خطوط فرمودند که ۸- می» عقوب چرخی قدس| لله 


تعا لی سره 9 می» مچ؛ که چون بعناریت بی علت حق‌سبحا نه داعیه: چپ؛ که جون بعثا یت 
بی عابت حق سبحانه داعیه . 


۱۷ 


المهی بصحبت حضرت‌خواجه‌بماعالحق" والدین قدس‌الله تعالی" سره کشید» دربخارا 
ملازمت ایشان میکردم وبه کرم عمیم ایشان التفات می‌یافتم تا بهدایت صمدیت‌یقین 
حاصل شد که‌ایشان ازخواص اولیااند و کامل ومکمل‌اند" بعدازاشارات غیبیه وواقعات 
کثیره تفال به لاله" کردم این آیت بررآمد: او لئك آلذین هدی‌الله * قبدا جیهم 
ا فده و درآخر روز درفتح آبادکه مسکن این فقیر بود متوجه مزار شیخ سیف‌الدین 
الباخرزی رحمه‌الله تعالی نشسته بودم وناگاه پيك قبول المی در رسید و بیقر اری 
درباطن پیدا شد. قصد" حضرت خواجه کردم چون بقصر عارفان که منزل ایشان بود 
رسیدم حضرت‌خواجه را برسرراه منتظر" دیدم تلقی باحسان نمودندیعداز نماز صحیت 
داشتند و هیبت ایشان مستولی شده بود وم‌جال نطق نمانده » دراین اثنا فرمو دن د که 
در اخباد است العلم علمان » علم) لقلب, فذ لك علم نافع علمهالانبیاء » و المرسلون وعلم - 
اللسان فد لك حجت‌الله علی ابن آذم "۱ امید است که از علم باطن نصیبی بتو رسد و 
فررمودند که درخبر" ۲ اذا جالستم اهلا لصدق فاجل‌وهم بالصدق فا نهم‌جو اسیس ۱۲ القلوب 
پدخلون فی قاو بکم وینظردن الی هممکم . و ما مأمور" شدیم بخود کسی را قبول 
نميکنيم آمشب بینم که چه اشارت مپشود. اگر ترا قبول کنند ما نیز فبول کنیم و آن 
شب چنان برمن صعب گذشت که بعمر خود چنان شبی"*" نگذرانیده بودم که مبادا در 
رده" باز شود وترسان ومراسان چون بایشان نماز بامداد ادا کردم" فرمودند. مبارك 


باد اشارت به قبول شد ما کسی را کم قبول میکنیم و اکر قبول میکنيم دیر قبول 


اس بر؛ حضرت خواجه بهاءالدین ۲- مجء چپ: قدس سره ۳- ین (اند) 
نداد ۴- می: (الله) نداره ۵- برد می, اولئكالذین هدايهم‌الله الخ ‏ ۶- بر 
قصد ملاژمت حضرت ۷- ب؛ منعظی استاده دیدم ۸- بر: علمالقلب علما فذلك 
9- می؛ علم‌الانییاء المرسلین ۰- بر علی بتی‌آدم ‏ 1۱ می: که در آخر که اذا 
۲ مج: جواسیدالقلوب ۳ می: چپ: دما مأمودیم بخود ۴- می» مج؛ شیی 
جنان ۵- می: مبادا درباد شود ۶ مج: بامداد گز اردم. 


۱۱۸ 


میکنیم اما! تا هرکسی چون آید وقت چون باشد. بعد از آن سلسله مشایخ خود را 
تایحضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی قدس‌اله تعالی سره" بیان کردند و این فقیررا 
وقوف عددی" مشغول گردانیدند و فرمودن دکه اول علم لدنی ؟ این سبق است که از 
حضرت خواجه خضر علیه‌السلام بحضرت خواجه بزرگ* خواجه عبدالخالق رسیده 
بود بعد از آن چند وقت دیگر در* ملازست ایشان می‌بودم تا غایتی که فقیر را ۲ از 
بخارا اجازت سفرشد فرمودندکه : آنجه ازما بتورسیده است به بندگان خدایتعالیه 
برسان تاسب سعادت باشد . 

حضرت ایشان فرموده‌اند * که خحدمت مولانا یعمقوب علیه‌الرحمه گفتند که 
حضرت خواجه بزر کك مرا امر فرمودند"" که بخواجه علاعالدین عطار‌صاحب باشید» 
بعد از وفات حضرت خواجه بچندگاه من به بدخشان افتادم و خدمت خحواجه 
علاءالدین درچغانیان متوطن بودند باین فقیر نامه نوشتند که وصیت حضرت خواجه 
چنین بو د که باهم باشیم وحالامصلحت جیست.» جون بر مضمون مکتوب‌اطلا عافتاد» 
من بچغانیان آمدم و در ملازمت ایشان باشیدم تا وقتیکه خدمت خواجه نقل کردند 
بعد از سه روز سفر کردم و به جانب هلغتو آمدم" حضرت مولانایمقوب چرخی‌قدس 
سره درمبادی احوال چندگاه در جامع هرات وچند گاه در دیار مصر به تحصیل علوم 
اشتغال داشته‌اند. حضرت ایشان میفرمودن دکه خدمت مولانایعقوب علیه‌الر حمه گفتند 


که چند گاه درهری بودم ازخانقاه خواجه عبدالّه انصاری قدس له تعالی۱۲ سره که 


اس بره اما هر کسی ۳- جپ: قدس سره هی: قدس | لله تعالنی اسرارهم 
ات چپ : دقوف عادی صّ- هج و ( لدنی) ندارد؛ ها مج ؛ چپ خواجه بزر گ رسیده» 
می؛ خواجه بزر ک دسیده اذ بخادا بعداز ۶ بره دیگن دد بخادا بودم و درملاژمت 


۷-می: که این فقیر دا اجاذت, بر که فقیررا اجاذت سفر ‏ ۸- چپ. (تعالی) ندادد 

٩‏ چپ, میفر‌مودند ‏ 1۰- چپ مرا فرمودندکه. مج» مرا فرموده بودندکه ۰ ۱1۱-می: 
آمدم بحضرت رفتم. مولانا بقوب چرخی قدس‌اله تعالی سره ۲- مج» چپ: قدس‌سه. 
می, قدساله سره . ۱ 


۱۹ 


در بازار ملك و اقعست. طعام میخوردم بسبب آنکه در شرط آن توسعه هست و در 
اصل وقف نیز احتیاط نموده‌اند وحضرت‌ایشان میفرمودند که ازاوقات مدرسه‌غیائیه 
نمزه‌یشابدعورن بسبب آنکه‌اژاوقاف‌آن نیز احتیاط مرعی‌داشته‌اند ومردم‌صالح‌متور ع 
درمدرسه غیائیه سا کن‌میبوده‌اند وازاوقات‌آن اجتناب نمی‌نموده‌اند و هم از حضرت 
ایشان از خدمت مولاناقدس سره نقل میکردندا که ایشان میفرم‌ودند که درشهر هر ات 
از موقوفات آن جزء در سه موضع چیزی نمیتوان خورد . در خانقاه خواجه عبداله 
انصاری قدس‌اله تعالی۲ سره و در خانقاه ملك و در مدرسه غیائیه» دیکر جائی که" 
در وقف بی‌ترددنباشد نیست ولمذا اکابر ماوراءالنهر قدس‌اله؟ارواحهم‌مریدان خود 
را از سفر هرات منع کرده‌اند چه. حلال درآنجا کم است » چون سالك بحرام افتد 
رجع القهقری عادالمیشومالسی طبعه »بطبیعت؟ باز گردد" و از سلوك صراط مستقیم 
منحرف شود . 

وهم حضرت ایشان میفرمودند که خدمت مولانا یعقوب علیه‌الرحمه با خدمت 
شیخ زین‌الدین الخوافی" رحمةاله در مصر هم‌سبق بوده‌اند و پیش مولانا شهاب‌الدین 
سیرامی رحمه‌اله تعالی که ان بان .علم عزهان نوده اشت نلمد سیر قها ند و با هم 
جهتی مید‌اشته‌اند» روزی خدمت مولانایعموب علیه‌اارحمه از این فقیر پرسیدند که 
تو در حراسان بوده‌ای میکویندکه خدمت شیخ زین‌الدین الخوافی* خوابم‌ای‌مریدان 
و تشر اش لزق ار ان اعقاو تسار مکی زد گفتم آری واقعست» حدمت مولانا 
دست مبارك در میان محاسن داشتند بعد ازاین سخنان ایشان را غیبتی دست داد و 
داب ایشان آن بودکه زمان زمان ازخود غایب میشدند» درآن غیبت سر میارلهایشان 


پیش ۳ افتاد چنانکه دو سه‌تار موی سقیل درفر جه‌های انگعتان بماند"۱ بل از 


سس سرا تست ات ی رت سس سر ۳ ید یسب 


!- بر؛ ثقل کر‌دند ۲ جپ: قدس سره ۳ می: جائی که در قوف تردد 
نیاشد نیست» چپ: جائی که در دقف تردد نباشد نیست ۴- برء قدس‌اله تعالی سر‌هما » 
هج: قدس | له تما لی سره ۵ در: الی| لطییعه بت چت!؛ باز رود ۷- هی هج؛ 
زین‌الدین خوافی‌مج» چپ: زین لدین‌خوافی ۸ بر؛ اعتبادی بر میگیرند . . -٩‏ میء 
دیش سینه می‌افتاد؛ چپ: پیش سر افعاد ۰ می: بماندی . 


۱۳۰ 


ساعتی سربر آوردند و این بیت خواندند که : 
چو غلام آفتا پم همه ز آفتاب کنو سم 
نه شبم نه‌شب پرستم که حدیث خواب گویم 

خو اجه ناصر الدیسن عبیدا4: رضی‌اله۲ تعالی‌عنه وارضاه ار چه از حیثیت 
نسبت ارادتی که حضرت ایشان رابخدمت مولانا یموب علیه‌الرحمه ثابت بوده‌است 
لایق آن بود و مناسب چذان مینمودکه ذکر حضرت ايشان بعد از ذکرمولانا" سمت 
ایراد پابد لیکن چون احوال حضرت ایشان از مبدا تا منتمی مشتمل است بر انواع 
حکایات وروابات ازصفات آباء واجداد واقرباء واولاد آنحضرت وبیان مبادی‌احوال 
واطوار وصحبت مشایخ کبار ۴ ومعارف ولطایف که درخلال مجالس از آن حضرت 
بیو اسطه استماع افتاده وشرح تصرفات و خوارق عادات که از حضرت ایشان بظپور 
آمده است وذکر تاریخ وفات و کیفیت انتقال و ارتحال آن حضرت بدار آخرت ۵ 
لاجرم بعد از اتمام اين مقاله که مشتمل است برذکر سلسله خواجگان‌قدس‌اله‌تعالی" 
ارواحمهم شرح۲ احوال آن حضرت که مقصود ازتألیف این مجموعه آنست برسبیل 
تفصیل درضمن سه مقصد وخاتمه ایرادمی‌پابد چنانچه دردیباچه این رساله فمرست؟ 
آن نوشته شده است , 

خواجه علاءالدین غجدوانی : رحمهاله"تعالی‌سره» از اجلهاصحاب حضرت خو اجه 


بزر گك‌اند مو لد ایشان ده‌عحجدوان است وقبرمبارك ایشان درفیل مرزه۱۲است‌دهی؟۲ 


ات ات ستعسست بت سس تست سس اد تست تسیز سا سس ی سس خی سس تست تا یت با سا سر 


۱ - بر (تاصر‌الدین) ندارد ۲ می: رحمةاله علیه, مج؛ دضی‌اله عنه و ارضاه . 
چپ: دضی‌اله تعالی عنه و ارضاه قدس سره ۳ بر» ذکر‌حضرت مولانا ۴ بر 
کباد و صنار و معارف ۵- ره ددارالقر اد #- هج: قدس سره ۰ چپ: قدس‌أله 
ارو احهم ۷- می:؛ شرح احوال حضرت ایشان؛ چپ: مشرح احوال حضرت ایشان مج 
احوال حضرت ایشان ۸ چب: فهرس آن 9- می؛ چپ. رحمةاله علیه ۰ در: 
خواجه بزرگ قدس‌اله تعالی سره ۰ ۱۱- مج فیل مزده .۰ ۱۲- مج» که دهی است بس 
چند فرسنگی شهر بخارا . 


۱۳۱ 


برجئوبی شمر بخارا نزديك به عیدگاه و در میان آن ده تلی است و ایشان بر بالای 
دل مدفونند . 

حدمت خواجه در سن شانزده" سالگی به صحبت امیر کلان" واشی که از کبار 
اصحاب ۲ امیر کلال بوده است قدس سرهما؟ » رسیده‌اند و ایشان تعلیم ذکر گرفته » 
چنانچه قبل از اين در ذکر امیر کلال" ایراد یافته . حضرت ایشان میفرمودند که 
حدمت خواجه علاءالدین هم در دوران شباب شرف" ملازمت وقبول حضرت خواجد 
بررکک قدس‌اله تعالی" سره یافته بوده‌انده وتاآخر حیات حضرت خواجه در؟ خدمت 
و ملازمت ایشان بوده‌اند وبعد از نقل حضرت خحواجه هم به اشارت ایشان بقیةالعمر 
بحضرت خواجه محمد پارسا وخواجه برهان‌الدین ابونصرقدس‌اله تعالی "۱ روحهما 
مصاحبت میداشته‌اند و آن بزر گواران۱۱ صحبت شریف‌ایشان را مغتنم می‌شمرده‌اند. 
حضرت ایشان میفرمودند که خدمت خواجه علاء‌الدین علیه‌الرحمه استغراق تمام 
داشتند و بغایت‌شیرین کلام گاه‌بودی که درمیان سخن‌ازخودغایب میشدند ومیفرمودند 
که مثل۲"خواجه علاءالدین مشغول وحریص‌بر کار» کم" کسی دیدم» از بسکه مشغولی 
داشتند گوئیا که عین این نسیت شده بودند.وقتیکه حضرت خواجه محمد پارساقدس اله 
تعالی ۱۴ سره بسفرمبارگ حجاز میرفته‌اند. میخواسته‌اندکه خواجه علاعالدین راهمراه 
برند . و ایشان را در آنوقت کیرسن دریافته بوده است وبنود سالگی کمابیش رسیده 
بوده‌اند و آثار ضعف و پیری نيك ظاهر بوده است یکی از ( کابر سمرقند گفته است 


کد از حضصرت خحو اجه درخو است کردم ۹ حل مت ۷۵ خحو اجه علاعالدین بسیار پبر و 


ات بره: شانزده سالکی بو ده ند که به ۲- بر اهیر کلال ۳ بر: حضرت 
امیر کلال است ۴ می؛ قدس‌اله سر‌هما ۵- می» مج: امیر کلان #- یبن 
شرف ۷- مج: چپ» قدس سره ۸- بر» زسیده بوده‌اند ٩‏ مج: درملازمت 
و خدمت ۰- مج قدس‌الله سره ۰ چپ: قدس‌الله ارواحهما ! (- می: آن دو 
بزر گواران ۲ بر: (مثل) ندارد ۳ چپ؛ بر کار کسی کم دیدم. ‏ ۱۴- مج: 
قدس سره . چپ: قدس| لله سره ۵- می: خدمت حضرت خواجه. 


۱۳۲ 


ضعیف شده‌اند وازایشان کاری نمیاًیداا گر از این‌سفرایشان را معذور دارید میشاید» 
حضرت خواجه" فرمودند که ما بایشانل؟ هیچ کاری نداریم غبر از آنکه چون ایشان‌را 
می‌بینیم از نسبت عزیز ان‌باد میآید» واین مددی؟ ومعونتی تمام است مارا خحدیته 
حواجه علاءالدین میفرمودند؟ که تا من خود را میدانم آن مقدار که گنجشگی منقار 
در آب نگاهدارد غفلت مرا در نیافته است. نه در حواب ونه در بیداری . حضرت 
ایشان میفرمودندکه خحواجه" علاعالدین استغراقی" بغایت غالب داشتند در وقتیکه به 
بخارا رسیدم ایشان نود ساله بودند ملازمت ایشان میکردم روزی بقصر عارفان به 
نیت زیارت حضرت خواجه بز رگ قدس‌سره"پیاده رفته‌بودم ومراجعت نموده.نیمی 
"از راه آمده بودم که" حدمت خواجه علاءالدین پیش آمدند فرمودند که‌گمان بر دیم 
که شماشب "۱ در مزار خواهید باشید » بنابرآن"۱ آمدیم به همراهی ایشان باز بمزار 
آمدیم بعد از گزاردن نماز خفتن فرمودند که مردی نیازه‌ندی شاید که احیاکنی و 
خحواب نروی وبعد ازنمازخفتن تاصباح نشستند بروجمی که از اين؟" پای بر آن پای 
نه نشستند. حصرت ایشان معفر مودند که این چنین نسٌمتن بارام بی حمعیت تام رن 
ممکن نیست» بی کمال جمعیت قوت بشری وفانمیکند که کسی در کبرسن چنین‌نشیند 
و فرمودند که شیخ مزارمرد؟" فقیر بود دو کاسه اش آردبه ترب؟۱ آورد کاسه کلانتر 


پیش و اجه نپاد ایشان آنرا بتمام شحور دید و آزوقت حفتن تاصبح نشستند که احتیا ج 


| مجء (وار ایشان) ندارد - چپ: و از اشان خدمتکادی ۳- می: (حضرت) 


ندادد ‏ ۳- چپ ما را باشان هیچ کاری نیست ۴ مج: و این مدد معونتی. چپ: 
و این مدد و مقوی ۵ چپ: حضرت خواجه ۶ می: میفرموده‌اند ۷- دره: 
استغراقی تمام داشعند ۸- می: قدس‌الله تعالی سره چپ, قدس‌الله تعالی سره -٩‏ می: 
که حضرت خواجه ۱۰ می. مج, که شما شب آنجا خواهید باشید چپ, که شما شب 
آنجا خواهید بود ۱ چپ: شایر آن ما هم بهمراهی ایشان بمز‌اد آمدیم ۳ مج 
از این پای به پای دیگر ننشتند چپ, از این پای بر آن نگشتد ۳- چپ ؛ تمام 
۴ می؛ چپ: مردی فقیر 0۵- چپ؛ سرب . 


۱۳۳ 


به بیرون آمدن و طهارت ساختن! نشد . حضرت ایشان میفرمودندا که بسبب آنکه 
پیاده بمزار آمده بودم‌و تانیمه راه مراجعت کرده و باز در شدمت خواحه بر گشته‌بودم» 
تعب وماند کی بسیار شده بود لیکن" به ضرورت موافقت میبایست نشست , بعد از 
نیم شب مجال نشتن نماند » بهتر آن دیدم که برخیزم و ایشان را خادمی کنم چون 
شرو ع نمودم خواجه فرمودند باری برمیدارید؟ گفتم مجال نشستن نماند خواستم که 
سيك‌بار شوم‌وراحتی‌يابمءحضرت ابشان میفر‌مودند که درسمرقند مرا در دچشم گرفت» 
چپل روز* دردکشیدم ملول شدم قصد بر آمدن کردم » هرچند خدمت مولانا سعدالذین 
کاشغر ی منع کر دند ممتنع نشدم ومیل بخارا کردم باأرزوی دیدن خواجه علاءالدین 
غجدوانی که اوصاف ایشان بسیار شنیده بودم و هنوز دب‌دار میارك ایشان ندیده 
بودم » چون به بخارا رسیدم روزی پیرون آمسدم" در آن بیرون مسجدی دیسدم ‏ 
درآمدم » پیری" روشن آنجا نشسته یافتم ؛ باطن مرا به صحبت وی انجدابی قوی 
شد پیش رفتم مرا نيك دریافت ‏ سه روز متصل میاملدم؟ رور سیم فرمودند که 
سه روز است که می‌آیی وبا ما صحبت میداری مقصود چیست؟ ار آمده‌ای که شیخی 
و کرامت"" بینی؛ آنچه میطلبی اینجا یافت نیست واگر از صحبت ما متأثر میشوی 
وتفاوتی در خود باز می‌یابی برما مبارکی» با فرمودکه مبارکت باد. بعد از آن این 
رباعی راکه بحضرت ءزیزان علیه‌الرحمه"۲ والرضوان منسوبست خواندند که :با 


هر که نشستی و نسد جمع دلت» و این پیر و اجه علاءالدین غجدوانی بو ده ات۱۳ 


۱- بر: طهادت کردن ۲- بر: فرمودند ۳ مج (لیکن) ندادد. ‏ ۴- مج: 
بادی میا نداز ید ۵ چب: چهل روز کشید ملول شدم ۶ مج (آمدم در آن بیرون) 


افتاده ۷ بر: پیر‌ردشن ۸ بن: متصل آمدم -٩‏ بی: سیوم» چپ: سوم 
۰ می: کرامت من بیئی [1 - بره (علیه‌الرحمه والرضوان) ندادد ۲ می: که 
مصراع ۰ چپ: که دباعی : 

با ه رکه نشستن ونشد جمم دلت وزتو نرسیه ذحمت آب وکلت 

از صحبت او اگکر تبرا نکسی هر گنز نکنه روح عزیزان حلت 


۳ هج» کب 1 نود » قدس الله سره . هی: بوده است قدس| لله تعا لی رورحه . 


۱۳۳ 


قدس‌اله تعالی سره وهم حضرت ایشان میفرمودند که در بدایت حال عجب اضطرابی 
داشتم تابصحیت حضرت خواجه علاءالدین علیه‌الر حمه نرسیدم آرامی‌نیافتم . حضرت 
ایشان میفرمودندکه دراوائل"ارادت بصحبت عزیزان بسیار میرسیدم". و بعضی بطریقه 
مشغول میساختند نسبت حضور وجمعیت بزودی ظاهر میشد و چون آثار آن" حضور 
وبه ظبورمیآمد بامری؟ دیگرمشغول میساختند واثرآن جمعیت زایل ميشد ومورث 
تفرقه میگشت. از این جمت بسی‌سر گردانی کشیدیم* وسبب این رانمیدانستم ‏ آخر 
الامر معلوم شد که مقصود ایشان آن بود که این" طریق بغایت عزیز است » بزودی 
معلوم نشود وجمعیت بآسانی میسرنگردد چون به بخارا بخدمت* خواجه علاء‌الدین 
رسیده شد ببر کت صحبت شریف ایشان از آن؟ تفرقه‌ها خلاص شدیم و طریق روشن 


انس ۱۳ 


کشت . 

وهم"" حضرت ایشان فرموده‌اندکه مرا در بدایت عقیده چنان بودکه حصول 
مقصود باز !۱ بسته بالتفات عزیزی و کاملی است بيك نظر و التفات کاملی ممصود 
میسر خواهد شد. چون بملازمت خواجه علاعالدین رسیدم فرمودندکه آنچه که معلوم 
کرده‌اید میباید بآن‌مشغول بود سعی واهتمام دخلی‌تمام‌دارد. هرچه بی‌سعی واهتمام 
حاصل میشود بقاو دوام ندارد. 

وهم ۲ حضرت ایشان فرموده‌اند که مدت ۴۰ روز بخدمت خواجه علاعالدین 
ملاقات و اعتلاط داشتم "۱ روزی کمال تصرف و بر کات مجلس شریف حضرت خواجه 


بزر گگ قدس الله تعالی سر ۵ رن یاد کر دند و در آخجر کفتند که صحت عریزان وفت 


(- می! در اوایل حال ارادت ۲- هی مي‌زسیدم ۲ می: (آن) ندارد 
۴ب بن: می‌آمد باژه‌شنول میساختند . . ۵- بر؛ کشيدم . ۶ چپ, نميدانستيم ‏ ۷-می: 
(این) ند‌ارد ۸- بره: تملادمت خواجه 9-می: (از آن) افتاده است . ۱1۰ بر 
رشحه , و هم ۱ بره داسته ۲ می: داشتيم ۱۳- مج. چپ, خواجه‌بزر گ 


را قدس سره , می: خواجه بزر کک را قدس‌الله تعا لی سره . 


۱۳۵ 


نیزغنیمت است. اگرچه در مرتبه مردم ماضی نباشد و فرمودند که حضرت خواجه 
بزر گ میفرمودند که اکابر گفته‌اندکه: گربها زنده به ازشیر مرده است. 

وهم حضرت ایشان فرموده‌اندکه در فوت خحواجه علاءالدین علیه‌السرحمه ‏ 
خدمت خواجه ابونصرپارسا علیه‌الر حمه وعظ کفته‌اند؟ ودر آن‌ائنافرموده" که خدمت 
حواجه علاءالدین علیه‌الرحمه در همسایگی مابودند و ما در سایه حمایت وعنایت و 
برکت وهمت ایشان ایمن و آسوده بودیم اين زمان ایشان بجوار رحمت حق‌سبحانه 
رفتند اکنون محل آنست که ترسیم .۴ 

مولانا بدرالدینه صر افانی نام » عزیزی که از جمله مریدان و خادمان خحواجه 
علاء‌الدین غجدوانی قدس‌سره بوده است* وازمحله" صرافان که یکی ازمحلات بخارا 
است چنین حکایت کرده"است که چون خدمت خواجه‌علاعالدین علیها لرحمه*.حضرت 
خواچه ناصرالدین عبیداله را قدس‌اله تعالی سره*" اجازه دادند من بخدمت خواجه 
علاع! لدین گفتم که شما حضرت خواجه را زود اجازت دادید فرمودند که حواجه 
عبیداله پیش مانمام!۱ آمد و ازپیش ماتمام رفت . 


خدمت مولانابدر الدین دایم از بخارابملازمت حضرت ایشان بسمرقند می‌آمده 


!- می: کاب کفته‌ا نده گرربه ذنده اذشیرمرده ومضمون ادن سخن دردن قطمه‌منظوم گشته, 
تا کی به زبارت مقادس عمرت گذدانی ای فسرده 
يلك گر به زنده نزد عادف بهتر دز هار شیر مرده 
مته رحمه‌اله و درحاشیه نسخه مج بی هیچ توضیحی این دوبیت با اندلگ اختلاف نوشته شده » 
تا کی بمزیادت هقاس گردی شب ورودای فس‌ده 
" يك گر.به زنده الخ » این ضرب‌المثل در امثال وحکم علامه دهخدا دیده نشد ۲ می: 
دعظ گفتند ۳- می: فر‌مودند ۴س می» چپ: که ترسیم ۵- بی: رشحه مولانا 
۶ بر جمله دعا ندادد, می, قدس‌اله سره بوده است ۷+ می, از محله صرافانی که از 
مبحلات ۸- بر؛ کرده| ند که 9- بن: (علیها لرحمه) ندارد ۰- می: قدس اله 
سره , چپ؛ قدس سره ۱- بر: پیش ما تمام آمده بودند و اذپیش ما تمام دفعند 


۱۳۶ 


است و به بعضی از" اصحاب میگفته که چون حضزت ایشان" از +واجه علاعالدین 
جدا شدند ورفتند خواجه فرمودند سبحان‌اله» این نه خواجه عبیداله است بلکه" این 
خواجه بماعالدین است؟ که باردیگره بدنیا آمده باهزار کمال زیاده . 

فیس ان میس یه اه مان مرو انش ان یس وهای وا 
دهی است درقصبه وابکنی که از آنجا نا شهربخارا قریب چپارشرعی‌است درمبادی 
احوال مریدامیرحمزه فرزندامیر" کلال است‌قدس الهتعالی‌سره اما" آخردرسلكاصحاب 
حضرت خواجه بزرگک قدس‌الّه تعالی سره در آمد در بدایت حال که ملازم امیرحمزه 


بوده اشنت:6 رباضات و محاهدات یت و ممداشته دکماز درآن اثناو بر اغیب دست‌داده 


ی 
که سه شبانه"۱ روز ازخود بی خبر افتاده ۱۲ امیرحمزه رااز آن حال واقف‌ساخته‌اند 
فرمودن دکه بروید ودر گوش وی‌بگوئید"" که امیر حمزه‌میگوید بانجا که رسیده‌ای‌از 
همانها باز ۱ جون ان س‌خن بگوش وی فرو گفتهاند ِ" بعلد از لحظه‌ای در وی 
حس وحر کت پیدا شده و بشعور آمده . 

حضرت ایشان در مبادی احوال‌ویرادیده بوده‌اند وباوی صحبت داشته» میفرموده‌اند 
هگن سی ابست دسا لک بودم که ازسمرقند عزیمت بخارا کردم و در آن راه 


درد ۵ شخ سراج‌الدین پیر مسی ر سید م ) بسیار خاطر مشغول کر دند که آنجای‌ایشان باشم ۲۳ 


(- می؛ بعضی از کبار اصحاب ۳ نن؛» جوتن حضرت خو اجه عبیداله از 1 


همج1 (این) نداره ۳ ال رانستت) ندارد - هی ۱ باری دیگر ۳ هج1 سیح ‏ 
سر‌اج کلال بیر‌هسی؛ می1 شیخ سراجا لدین کلال فیر‌هسی » جپ؛ شیخ سراج کلال پرهسی 


۷ مج: چپ رحمه‌اله علیه ۸ می» چپ: پرمس -٩‏ مج: امپر کلال قدس سره 
بوده است. می؛ چپ: امیر کلال قدس سرهما ۰ بره: اما در آخر مسلك اصحاب 

۱ - مج» سه شبان روز ۲ می, افتاده است ۳ برء ( که امیرحمزه میگوید) 
ندارد ۴- می؛ بر گرد ۵- هج: وی گفته| ند ن و نجشی قنجی یی 
۷ بر دشحه , حضرت ابشان هط که هی و ومد ٩‏ می: ( که) 
ند‌ارد ۰- می: ایشان بباشم . 


۱۷ 


خاطر من آنجا فرو نیامد» اجارت خواستم» ایشان گفتند که درین بوستان در آییدو 
سیر کنید و چنان انگاریدکه خراسان وعراق و همه جا دیده‌اید" من سیر کرم چون 
خاطر باشیدن نبود اجازت بخارا طلییدم و دوسه روزی که نزد شیخ سراج‌الدین بودم 
ملاحنله احوال ايشان میکردم روز ۲ بکلالی مشغول میبودند شب بسیار می‌نشمتند 
بطربقه" که می‌نشستند وبپای دیگر نمیگشتند . 

و ؟ هم حضرت ایشان فرموده‌اند که مولانا سراج الدین هروی بسمرقند آمده 
بود ودر؟* مدرسه میرزا الغ بيك مدرس شده » وی میگفت که" من شیخ سراج‌الدین 
پیرمسی را دیده بودم؛ با وجود آنکه ایشان را تتیع متداولات علمیه کمتر بود » در 
مجلس و سخنان‌ایشان چندان‌نمك وحلاوت بود که درمجلس سیاری از دانشمندان 
و درویشان نبود؛ و این مولانا سراج‌الدین هزروی بسیار درویشان دیده بود وملازمت 
این طایفه بسیار کرده. کتاب مفاحص پیش خواجه ضیاءالدین! علیه‌الرحمه خوانده 
بود و بسبب ملاقات شیخ‌سراج الدین پیرمسی وحلاوت کلام" و لطافت مجلس‌ایشان» 
بخانواده حوجگان قدس‌الّه تعالی؟ ارواحمم عقّیده بسیار داشت . 

حضرت " ایشان میفرمودند که شیخ سراجالدین پیرمسی از اهل این سلسله 
بودند هر گاه۱۲ کسی تصد ایشان کردی همان زمان خانه جاروب کرده بود یا هنوز 
جاروب دردست داشتند» ازایشان سر آن پرسیدم گفتند!۱ »ر اقرینی است از جن که 


هر گاه مهمان خواهد آمد وی پیش از آن مرا خبر میکند. 


ٍ-- می: همه ۳ دیث آ ید چپ دیده آ مد ۳۹ هچ» جپ؛: روری بکلا لی ۳- ال 


بطر بقه‌ای اذپای بپای نمیگشتند چپ: بطریقه که می‌نشستند پای دیکر نمیگشتنه ۴- بر 


رشحه , دهم حضرت ۵- می: (دد) ندادد ۶ مج؛ ( که) ندادد ۷- می؛ مج:؛ 
خواجه صاینالدین ۸- بر: ( کلام) نداد 9- قدی‌اله تعالی سره » چپ: قدس‌اله 
ارو احهم ۰ بر: دشحه » حضرت ابشان ٩‏ (- بر: هر گاه کسی بدیدن ایشان 
میرفقت همان دزمان ۴۳ بر: پر‌سیدم فرمودند که مرا ۳- می: ازجن هر گاه که . 


۱۳۸ 


هم حضرت ایشان میفرمودند که شیخ سراج‌الدین پیرمسی میگفتند که روزی 
مرا به جمعی از اصحاب شیخ ابوالحسن عشقی ملاقات واقع شد » ایشان تصور آن 
کردند که مگر مرا میل آنست که ایشان را بسلسله ارادت خود در آورم ؛ گفتند ای 
شیخ شما خیلی روز گارخودرا ضایع مکنید" که ما ازمحبت وتصرف شیخ ابوالحسن 
تا بدینجا پریم » واشارت بگلوی خودکردند هیچ چیز" دیگر را درما گنجایش‌نیست 
شما نمیتوانید که خودرا در ما گنجانید » غیرت ما را برآن داشت که در باطن‌های؟ 
ایشان تصرفی کرده شد؟ که همه کُریبانبا چاله زدند ودرزمین غلطیدن گرفتند ومدتی 
مدهوش" افتادند» بعدازآن تصرفی بایست کرد نا با خود آیند» چون با خودآمدند 
در مقام ارادت ونیاز بغایت" شدند و گفتم" بااکی نیست ما وشیخ شما ابوالحسن از 
بك ناودان آب میخوريم . 

از٩‏ بعضی عزیزان چنین استماع افتاده که حضرت مولانا سعدالدین کاشغری 
قدس‌الاه ۲ تعالی روحه درمبادی احوال با شیخ سراج‌الدین صحت بسار مید‌اشته. 
اند" وآن طریقه ذکر لااله‌الاالله"" را که دررساله ایشان مذ کوراست يك سرالفلا 
را ازسر ناف اعتبارمیکنند و کرسی لا را بر پستان راست و يك سرالف را بر قلب 
صنوبری واله را متصل کرسیلا۱۳ که برپستان راست واقع" شده است و الاناد 
محمد رسول‌الله را متصل قلب اعتبارمیکنند واین شکل را باین کیفیت نگاه میدارند 
وبه ذکربطریقه*۱ مقرره مشغول میباشند" ازشیخ سراج‌الدین رحمهالله۲"تعالی‌تعلیم 


۱- می؛ چپ؛ نکنید, مج؛ میکنید ۲- مج؛ کردند چیزی دیکر ۳ بی؛ در 
باطنیهای ۴- چپ, کرده باشد ۵- چپ: بیهوش ۶ چپ , تا بادخود 
۷- چپ: و نیازی غایت شدنه ۸ هج: گفتيم با کی نیست؛ دشیخ ابوالحسن شما ازيك 
-٩‏ بر؛ درشحه. از بیضی ۰ مج قدس سره , چپ: قدس‌الله سره ۱- مج: مید‌اشته 
وآن ۰ ۱۲ مج, لاالهالاالله د محمه دسول‌الله را ۳ می: (۷) ندارد ۴ بره 
داقم است ۵ بر: و بذکن و طریقه هقرده ۶ می؛ مید‌آشتند ۷ مج: 
رحمه‌الله تعالی سره چپ: رحمه‌الله . 


۱۳۹ 


گر فته‌اند . 

مولانا سبف‌الد.ین منافی : رحمه‌اله" تعالی ازقریه مناربوده‌اندکه دهیاست 
در ولایت فرکت و آن" قصبه معمور است میان سمرقند و تاشکند وچهارفرسنگ از 
تاشکند دور است وخدمت مولانا از کبار اصحاب حضرت خواجه" بزرگث بوده‌اند و 
عالم بعلوم؟ ظاهر وباطن . 

پوشیده نماندکه در ملازمت حضرت خواجه بزر گک قدس‌الله؟ تعالی‌سره چسار 
مولانا سیف‌الدین بوده‌اند» یکی محبوب و یکی مقبول ویکی مقیور ویکی مردود و 
از احوال هريك شمه‌ای ایراد می‌یابد" . 

اما مولانا سیف‌الدین که محبوب قلوب" بوده‌اند» خدمت مولانا سیف‌الدین 
مناری‌اند و حضرت خواجه بزر گگ را قدس‌الله تعالی سره نسبت بایشان توجه‌خاطر 
و التفات بسیار بوده است وتا حضرت خواجه درقید حیات بوده‌اند خدمت مولانا 
سیف‌الدین* در ملازمت ایشان می‌بوده‌اند وبعد از نقل حضرت خواجه * هم باشارت 
ایشان در خدمت و ملازمت"۱ حضرت خواجه علاء الدین عطار قدس‌اله تعالی۱۱ سره 
بسر می‌بر ده‌اند. 

حضرت ایشان میفرموده‌اند که خدمت مولانا سیف‌الدین مناری علیه‌الرحمه 
پیش از وصول بحضرت خواجه بزرگک قدس‌الله"" تعالی به استف‌اده و افاده علوم 


معداو له اشتفال تمام داشته است و پیش مولانا سحمیدا لدین شاشی والد شر یف مولانا 


چپ: رحمه‌الله تعالی علیه ۲ مج, و آن قصبه است معمور وچهاد فرسکگ 
از تاشکند دود» چپ: عبادت (میان سمرقند وتاشکند) درحاشیه نوشته شده است ۳- هج؛ 
خواجه بزر گ قدس سره , چپ: قدس‌الله سره . می, قدس‌الله تعالی سره ۴ هی؛ هج؛ 
عالم به علم ۵- چپ: قدس سره ۶می, (اما) ندادد ۷ مج؛ محبوب قلوب 
بوده ۸ می» چپ (سیف‌الدین) ندادد ء مج ددقید حیات بوده مولانا درملازمت 
٩‏ چپ: حضرت خواجه قدس سر هم ۰ بر؛ (و ملازمت) نداد ! (- چپ: 
قدس سره ۲- می, مچ؛ قدس‌اله سره چپ: قدس صره . 


۱۳۰ 


حسام‌الدین که ازخلفای امیرحمزه بوده‌اند و ذکرایشان گذشته است تلمذمی نموده‌اند 
وجون شرف قبول حضرت خواجه دریافته‌اند روی ازمطالعه علوم رسمی برتافته‌اند» 
میفرمودند که درمرض" موت مولانا حمیدالدین برسربالین ایشان حاضر بودم خدمت 
مولانا حمیدالدین را اضطرابی ت_ بود» گفتم ای مخدوم » این چه قلق و اضطراب 
است » آن همه علوم که ما را دایم پبر ترك تحصیل آن ملامت میکردید و طعنه 
میژدید کجا شد؟ ‏ خدمت مولانا حمیدالدین فرمودند که از ما دل میطلبند و احوال 
دل, وما آن نداریم اضدلراب ازاین جمت‌است. 

حضرت ایشان میفرمودندکه ار" درحال صحت مزاج حضوردل" ملکه نشده 
باشد دروقت بیمار ی که همه قوای دماغی وطبیعی ضعیف شده‌اند؟ و روی بانحطاط 
آورده کسب جمعیت و حضور دل بفایت غایت متعذر و متعسر؟ است و سر در آنکه 
اهل‌الّه بر سر بالین بیماران میایند آنست که بتوسط صحبت شریف ایشان باری از 
بیمار* برداشته میشود وجیزی ازعلایق وی"۲ کمتر میگر دد. 

و هم حضرت ایشان میفرمودند که مردمی که ایشان را درایسن طریق سخنان 
بلند بود* و دروقت رفتن ازدنیا ایشان را بسیار درمانده میدیدیم* وبغایت مشوش 
مییافتیم"۱ همه معارف و تحقیقات درآن وقت برطرف بود » امری که تحصیل آن 
بتکلیف و تعمل‌باشد» دروقت بیماری وهجوم"۱ امراض و اعراض وضغف طبیعت » 
چگونه میسر شود خصوصاً درحین مفارقت روح ازبدن که اصعب شدائد واشد محن 
است؛ چه در آن محل مجال تکلف و تعمل نیست. 


و هم حضرت ایشان میفرمودند که در زمان نمل مولانا رکن‌الدین خوافی با 


ستسسسست سیست. سی سسی سرس جت ات یت ی یی ی سس سس ساوسو سود مس 


([ ین درمرض موت مولانا حمید | لدین را اضطرابی عظیم نود گفتم ۳- مج ( که 


اکر) ندارد ۳ می؛ مج: حضود دلی ۴- بن؛ شده باشد وروی ۵- بر: متعذد 
است سر ۴ می: ار بیمادی ۷ می: وی آن کمسص #4 می» چپ: بوده دردقت 
-٩‏ می* می‌دبدیم ۶ هی: می‌بافتم ۱ بر؛ دهموم امراض . 


۱۳۱ 


خدمت بپاءالدین عمر و مولانا سعدالدین کاشفغری حاضر بودیم و مولانا خواجه که 
ازمریدان ومحرمان مولانا رکن‌الدین بود ويك غلام که خادم ایشان بود حاضربودند؛ 
کسی دیگر" نبود؛ مولانا رکن‌الدین که تحقیقات امام غزالی را درنظر نمیآورد ودر 
آن وقت غیربیان اعتقاد و امرار؟ کلمه توحید کاری نداشت همه کارهای دنیا وبیان 
فضل و کمال هبا شده بود. 
اما" مولانا سیف‌الدین بشرف قبول حضرت خواجه بزرگ قدس‌اله تعالی۴ 
سره مشرف شده بود ؛ مولانا سیف‌الدین خوش خوان بخاری بوده است و بسبب 
پیوستگی وی بحضرت خواجه* آن‌بوده‌است که وقتی از بخارا برسم تجارت بخوارزم 
رفعه است؛ آنجا بصحبت* خواجه علاعالدین عط! قدس‌الله۲ تعالی سره رسیده‌است» 
و درمجلس شریف ایشان بغایست متاثر کشته » چون به بخارا مراجعت کرده است » 
بملازمت حضصرت* خواجه بزر گک شتافته" و بسعادت ملازمت وقبول ایشان مشرف 
کشته و از ایشان طربقه فراگرفته وبحد هرچه"" نمامتر مشغول شده است وبه همگی 
همت روی در نسست » خحواجکان قدس‌اله تعالی۱۱ ارواحمم » آورده و ترك اخحتلاط 
دوستان قدیم و انبساط یاران قدیم کرده . 
اما مولانا سیف‌الدین که مقم‌ور حضرت خواجه گشته ‏ مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه است و وی از اعبان علماء بخارا بوده است. و این مولانا سیف‌الدین بالا- 
خانه و خواجه حسام‌الدین یوسف که عم بزر گوار؟۱ خواجه محمد پارسا بوده‌است هر 


دو مصاحب شبان روری مولانا سیف‌الدین هوشخوآن بود"". جون مولاناسیف‌الدین 


(- دنه دریگن حاضن نبود ۳۲ می: اهر ار ؛ چپ: احراد ۳ب هج (اما) 
ندارد ۴ چپ : قدس سر ه ۵- چپ ۱ دحضرت خواجه فدس سره 5 هبی» جت ۱ 
حضرت خواجه ۷ چپ؛ قدس سره » می؛ قدس‌اله تعالی راحه ۸ مج: حضرت‌شتافته 


9 هی جپ؛ شتافته ر‌ سمادت قبول اشان دریافعه 2 ار اشان.: هج : شتافعه سعادت 2 قبول 
ایشان دریافته و از ایشان *۰- هجو بحد هر‌چند تمامش ۱ بر: قدس‌اله تعالی 
سره ۰ هج: قدس سره ۲ می» جمي؛ بزر گو اد حضرت خواجه ۳ میء چپ؛ بودها ند, 


۳۲ 


از خوارزم بر گشته و طریقه حضرت خواجه بزرکث" اخنیار کرده و بکلی تركآمیزش 
باران نموده روزی شدمت خواجه؟ حسام | لدین یوسف و مولانا سیف‌الدین بالا خانه 
که باتفاق یکدیگر بخانه مولانا سیف‌الدین خوشخوان آمده‌اند و با وی خلوتی کرده 
گفته‌اند ما" یاران قدیم یکدیگر بودیم و از صحبت یکدیگر شکیبایی نداشتیم وحتوق 
قیفیتت تا ها ینت اشت و کر نسیم؟ سعادتسی بمشام شما رسیده است » مقتضای 
محبت وحق صحبت آنست که ما را نیز از آن آ گاه گردانید وبان دلالت نمایید باشد 
که ما نیز بآن سعادت مشرف شویم » بعد ازمبالغه و ابرام تمام گفته است که عزیزی 
است درین ولایت باین صورت و کیفیت و اشارت بحضرت*؟ خواجه کرده است که در 
صحیت شریف ایشان آثار سعادت و اذوار هدایت بسیار است ؛ مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه گفتند» آری همچنین است » روزی مرا ایشان * پیش آمدند و پوستینی! نو 
پوشیده بودندء درخاطر من گذشت که باید؛ ایشان این پوستین را بمن دهند. فی‌الفور 
بمن دادند و من گواهی میدهم برحفیقت ایشان » پس مولانا سیف‌الدین خوش خوان 
را گفتد که برخیز وما را بملازمت ایشان رسان؟ آنگاه هرسه بصحبت حضرت‌خواجه 
بزر "۱ قدس‌اله‌تعالی سره آمدند و۱" خواجه حسام‌الدین یوسف و مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه نیز بشرف قبول نسبت وطریقه ایشان فائز شدند. لیکن در آخر کار" ازمولانا 
سیف‌الدین بالاخانه ترك ادبی صادرشده بوده است. که موجب کراهیت وغبار خحاطر 


مبارك حضرت خواجه شده است وبآن واسطه آزشرف صحبت ایشان محروم گشته؟ 


حسام‌الدین بوسف بزر ک اختیاد کرده ۳- بر: خدمت مولانا <ساما لدین اس هیج: 
کفعه‌اند که مایان بادان ۴ هج» چپ: نسیم سعادت ۵- جپ.: و ارشاد بحضرت 
خواجه قدس سره کرده است ۶ بر: (ا:شان) ندارد ۷- بر: (نو) ندادد ۸- می: 
چپ؛: که باید که ایشان -٩‏ چپ؛ برسان -می: (دسان) ندارد *۰- چپ؛ قدس‌سره 
۱ -می, (د) ندارد ۲ می» چپ: در آخر کار ابشان از ۱۳-می؛ چپ محروم 
شده و . 


۱۳۳ 


و میجور و مقمور گشته است و سبب مهجوری و مقم‌وری وی آن بوده است که » 
۱ روزی حضرت خواجه دریکی از کوچه‌های بخارا میرفته‌اند و مولانا سیف‌آلدین بالا- 
خانه درملازمت ایشان بوده است! ناگاه شیخ محمد حلاج؟ از برابر بیدا شده و وی 
در زمان" حضرت خواجه شیخی ۲ معتبر بوده* است و بسی مریدان داشته و ازجمله 
منکران غالی * حضرت خواجه بوده است ؛ چون نزديك رسیده است حضرت خواجه 
بموجب۲ کرم و مروت بجانب وی توجه کر ده‌اند» درحین گذشتن وی پنج شش قدم 
تقانعت: تر کر دهایت هو لا تا ستاسان ستد تفه و هودنا نمان اوزتماو 
چند قدم دیگر مشایعت کرده » حضرت خواجه را ازآن بی ادبیکه ازوی در و جود 
آمده » غیرت عظیم شده است و بغایت متأشر و متغیر شده‌اند » بعد از آنکه مولانا 
سیف‌الدین بر گشته و بایشان رسیده » فرموده‌اندکه حلاج را مشایعت کردی وباین؟ 
بی ادبی خودرا بباد دادی" ۱ وبخارا را خحراب کردی و عالمی را ویران ساختی بعداز 
تفیسر وقمر وغضب حضرت خواجه درهمان چندروزمولانا سیف‌الدین بالاخانه وفات 
کرده و تخماق که ایلی است از ازيك۱۱ آمده وبخارا را محاصره کرده ومردم بسیار 
را کشته‌اند و ضایم کشته و ویرانی بسیار بأآن ناحیت راه یافته . 

بعضی" مخادیم ازتجصیرت انشان ها : مسر دنل ۱۳ که فرموده‌اند که شیخ 
محمد حلاج را هفت خلیفه بوده است اول‌ایشان شیخ اختیارو آخر ایشان شیخ سعدی 
پرمسی و شیخ اختیار درمبادی حال۱۴» ملازمت حضرت خواجه بزرگک » قدس‌الله" 


تعالی سر ۵ تا ت33 اتیت و ارادت۱۶ و احلاص تمام داشته استتا وازعجایب امور 


!- می؛, چپ اشان بوده : ۲ مج:شیخ محمد صلاح ۳ درملادمت و 
شیخ هعقبر ۵- می» چپ معتبس بوده و ۶ چپ (غالی) ندادد ۷ س: بتایر 
موجب ۸- هی: چپ؛ پسنده 9- مج؛ با این ٩‏ بر؛ بیادبردادی 
! 1- مج از يك ۲ مج: دشحه. بعض ۳- بر: نقل میکرده‌اند که میفرمودند که 
۴ می, چپ مبادی احوال ۵- می؛ قدس‌الله سره » چپ. قدس سره تا هی 


چپ: و اخلاص و ارادت تمام داشته و . 


۳۳۳ 


آنست که با وجود دریافت صحبت حضرت خواجه » آهر ترك ملازمت ایشان کرد و 
روی به‌صحبت شیخ محمد حلاج آورده وبا وجودمریدی وی همه از طریقه خواجکگان 
قدس‌الله تعالی" ارواحمم باز میگفته و تقویت نسبت شریف" ایشان میکرده . 

و هم حضرت ایشان میفرموده‌اند " که من برادر طریقت شیخ اعتیاررا دیده 
بودم ؛ پیری بود بافنده » سیخ حاجی نام و وی نیزیکی از حلقاء شخ مدمد حلا ج 
بود و درمرو می‌باشید» گاهی‌که ببازار برای ریسمان و مصالح کار خود رفتی» غیر 
از آن کاریکه؟ برای آن میرفت » نمیدانست » به نت ود آگاه بود و ازغیر* آن 
ذامل»هر گز یمین وسار ملتفت نمشد همیشه نظر بر قدم داشت ۲ وهم‌حصرت ایشان میت 
فر مودند" که شیخ سعدی پیرمسی که خلیفه آخرین شییخ محمد حلاج بود دراوایل 
حال ازمقبولان و منظوران حضرت خواجه بزرگ قدس‌الّه تعالی سره بوده است. اما 
در آخر صورتی واقم شده است که وی نیز رفته و مرید شیخ محمد حلاج* شده و من 
ویر دیده بودم بسیار معمرشده بود» ودراوایل که پیش حضرت خواجه بز رگ بوده 
است" خردسال بوده و ایشان وی را ملازم والده یا والده کلان خودکه بغایت مسنه 
بوده » ساخته‌اند وحضرت خواجه را باغی بوده است ؛ دروقت زردآلو شیخ سعدی 
بآن‌با غ رفته که زرد آ لو گیر دباغبان ویر !۱۱ مانع شده شیخ سعدی کفته که ای باغبان 
بسیار بی‌تأملی‌حضرت خو اجه خدایر | ازما دریغ نمیدارو؟! توزردآلو دریغ میداری 


جون این سحتن بحصرات خو اجه رسد ۵ است۱۳ بسیار استحسان کر ده‌اند و نظر عنایت 


۱ مج قدس‌اله تعالی سره باذمیگفتند» چپ, قدس‌الله ارداحهم ۲ هج؛ نسیت 
شر بف ۳- مج: میفرمود ند که ۴ بن, از آن‌کاد که ۵- مج: وغیراز آن ذاهل 
چپ, و از غیراز آن ذاهل - بیء و غیی آن ذاهل ۶ بره برقدم میداشت ۷-می: 
میفررموده| ند ۸- بر: (حلاح) ندارد 9 می: (بزرگ) ندارد ۰ بر باغ 
خواجه رفته ۱ می. چپ. (سرا) ندارد ۳ می؛ چپ: نمیدارند ‏ ۱۳- بن؛ 
( سیار) ندارد. 


۱۳۵ 


ایشان به شیخ سعدی بیشتر شده واما در آخ کار عجب صورتی و انم شده که شیخ ۱ 
سعدی از حضرت خواجه اجازه حج رفتن طلبیده واین نزد حضرت خواجه واصحات 
مستحین نیفتاده هرچن‌د منع کر ده‌اند ممتنم نشده وجون از سفرحجاز باز گشته 
التفانی ازحضرت خواجه در خود درنیافته" است. نزد شیخ محمد حلاج رفته و مرید 
وی شده . 

اما مولانا سیف‌الدین که آخر ده دا نغ مردو دی متسم؟ کشت مولانا سیف‌الدین 
حوارزمی‌است که درمبادی حال ازمحبان ومخلصان حضرت خواجه بزر کث قدس‌اله 
تعالی سره بوده است؛ لیکن در آخر کار صورتی عجیب و غسریب روی نموده که از 
شرف صحبت و خدمت حضرت خواجه محروم و مس‌جور شده و ازدل مبارك ایشان 
دورافتاد بعضی ۴ مخادیم از حضرت؟٩‏ ایشان نقل کر دند که میفر مودند که سبب مردودی 
و دورافتادگی وی آن بوده است که وی* گاه گاه بامرتجارت قیام مینموده و خالی 
از بخل وامساکی نبوده » روزی حضرت خواجه را با جمعی ازاصحاب ایشان استدعا 
کر ده و بر سم ضیافت به منز لآورده و دأب حضرت خواجه واصحاب ایشان آن‌بوده 
است که بعداز" هرطعامی » شیرینی یا میوه حاضر میساخته‌اند و اگر ازعقب طعام 
شیرینی یا میوه پیدا نمیشده آن طعام را ناقص میگفته‌اند و میفرموده" که این طعام 
بی دم شد اتفاقاً مولانا سیف‌الدین آنروز بعداز طعام هیچ شیرینی یا میوه نیاورده 
وحضرت خواجه بر سبیل طیبت و انبساط فرموده‌اند که مولانا سیف‌الدین طعام شما 
باری بی دم شد ویرا ازاین سخن کراهتی شده‌است وحضرت خواجه آنرا دریافته‌اند 


فرموده‌اند که اگرشما را دواز ده هز ار دینارمابه روز کار شو ده جون داشٌد و بر ا همه 


! - بر : (شیخ) ند‌ارد ۳ در: درحجود نیافته است ۳ د: هنتسم ۳- هج: 
دشحه. بعضی مخادیم ۵- بر: حضرت خواجه عبیدا لله ۶- مج (وی) ندارد 


۷- در ؛ مد از طمام #4 مبی» چپ ! وم‌فی‌مو ده| ند که, هچ ؛ (5 میفر‌هو ده که) ند‌ارد, 


۱۳۶ 


درحاطرمیبوده" است که مایه من دوازده هزاردیناره‌یشود خوبست» بعداز آن حضرت 
خواجه » خاطرشریف ازوی باز گرفته‌اند و ویرا به صحبت ایشان اقبالی نمانده و به 
مجلس شریف ایشان بی‌انجذاب شده وحرص" تمام برجمم حطام دنیوی درباطن وی 
حال گشته" که درطلب دنیائی بی‌عواب و بی آرام شده وترلك خدمت وملازمت ایشان 
کر ده نمی خحود 0 به تجارت آورده. روزی درراه مرو وماخان همراه کاروانی۴ 
بکنار سبزه زاری بغایت سبز وخرم رسیده بوده است و کاروان آنجا نزول کرده ووی 
ازروی بپجت و سرور برروی سبزه میغلطیده* و میگفته » که چه خوش چیزی است 
بو ممیع ی : 

حضرت ایشان میفرموده‌اند که مولانا سیف‌الدین خوارزمی بغایت آدمی بی‌لطف 
بوده که ازدوری ومپهجوری همنان صحبتی شا زر ومتألم نیوده است. 

و هم" حضرت ایشان فرموده‌اند که » یکی دیکر ازملازمان حضرت خواجه‌بز رک 
قدس ‌الله تعالی سره که بواسطه ترك ادب۲ وخدمت مردود شده ‏ خواهر زاده مولانا - 
سیف‌آلدین مناری بوده است» مولانا شمس‌الدین فر کتی» خدمت مولانا سیف‌الدین را 
دو خواهرزاده بوده است: یکی مولانا محمدکه جوانی عالم ومتقی* ومنزوی بوده 
است و ازجمله مقبولان حضرت خواجه بسوده است و درظل عنایت وتربیت ایشان 
مشغولی* تمام داشته » و دیگری" ۲ مولانا شمس‌الدین که جوانی طالب علم بوده‌است 
و درملازمت!۱ وخعدمت حضرت خواجه بسر می‌برده » لیکن یکبار ازوی اهمالی و؟۲ 
کسالتی درخدمت واقع شده که به شأمت آن » از نظره‌بارك ایشان افتاده و دیگر فلاح 


ندیده و آن‌چنان بوده است که روزی حضرت خواجه را مم‌مانان"" عزیز رسده است 


۱ می: میبوده که ۳ هه ال وی ۳ چپ خیال گشعه ۴ هج : 
همراه کاروان ۵- در؛ میغلطید و ۶ مج؛ رشحه, دهم ۷- می: ترگ وخدمت 
همع نو در‌هنی دای وف -٩‏ می: مشغول تمام کت و 
[ 1 -می.جپ؛ ودرخدمت وملازمت چپ : یکیاد کی ۳- مچ:اهمال و کسالتی 


۳۹ بر !1 مهما نی. 


۱۳۷ 


ودرمنزل فرودآورده‌اند و آب روان در بایست بوده مولانا شمس‌الدین را فرموده‌اند 
که زود بروء آب را درجوی بند» وی در آن امر تقصیر کرده و کسالتی ورزیده وبعد 
از مدتی پیش ایشان" امده که به"سبب ضعفی که مرا طاری شده بودآب را نتوانستم؟ 
آوردن » حضرت خواچه را از آن اهمال و تقصیر که از وی در وجود آمده ؛ کراهت 
عظیم شده است. فرموده‌اند که مولانا شمس‌الدین؟ اکر کلسوی خود میبریدی وخحون۵ 
حود دریسن جوی روان میکردی" ترا بهتر می‌بود از این خبر که‌آوردی و بعدازآن 
اهمال‌اورا مرض" دماغی عارض شده ؛ ازپیش خواجه بیرون آمده و به فر‌ کت پیش 
خال خود مولانا سیف‌الدین مناری رفتسه است وعرض حال* خود کرده خدمت مولانا 
فرموده‌اندکه پیش خدمت خواجه علاءالدین عطار.رو و استدعا نمای باشد که‌ایشان بر 
تو* مرحمت‌نموده تورا درخواست نمایند» شاید که " ببر کت مشغولی ایشان حضرت 
حواجه ازئوعفوفرمایند مولانا شمس‌السدین بموجب فرموده خال خود عمل نکرده بد 
بخارا رفته پیش خواجه محمد پارسا و عرض حال"۱ ود کرده ایشان فرموده‌اند که 
این کار ازپیش ما نمیگشاید"۱ نزد خواجه علاءالدین روید» وی باز به فر کت آمده » 
خدمت مولانا سیف‌الدین گفته‌اند ؛ من ترا بملازمت خواجسه علاعالدین فرستادم نو 
جای دیگر چرا رفتی ؟ کار تسو از همانجا میگشاید » مولانا شمس‌الدین بازبه بخارا 
پیش خواجه محمد پارسا رفته‌اند ایشان باز"" اورا بخواجه علاءالدین حواله کرده‌اند 
این نوبت که به فر کت‌آمده » دیگر پیش خال خود نر فته » بعداز آن چنان مبموت و 


فراموش کار شد و است که هیچ معلوم۴ در خاطرش نمی .اند ه» ۳ ددی که نام فرزندان 


(- بر» پیش آمده ۲- مج: (به) ندارد ۳ می: نتوانستيم ۴- می: 
مولانا شمس اکن ۵- می؛ (خون) ندارد ۶ می: دروان کردی ۷- می. مچ: 
مرضی دماغی ۸- بن: رفته وخدهت مولانا فر‌موده‌اند 9- می: (بر‌تو) ندارد 
۰۶ یر: ( که) ندارد ۱ مج؛ (حال) ندارد ۳ چب: نمی کشاید بر درخدمت 
خو اجه علاعا لدین رو ۳- ره یشان وی با بخو اجه ۴ می؛ چپ: هیچ 


معلومی . 


۱۳۸ 


خو درا نمیدانسته و" این مولانا شمس‌الدین را به خواجه عمادالملك که از اقربای 
حضرت؟ ایشان بوده است و ذکر وی خواهدآمد مودت بسیار بوده نام خحواجه را 
نمیدانسته‌است ایشان را انا میگفنه. حضرت ایشان بعدازنقل این حکایت میفر موده- 
اند که حفظ خواطر" اولیاء و امتثال او امر و انقیاد و اشارات ابشان را ایشان بر 
همه طالبان وصادقان واجب است ونقدیم امرایشان بررجمیع مرادات ومقاصد بغایت 
لازم 

مولاناه عبدالعز یز بخاری علیه‌الرحمه که ازملازمان وخادمان خواجه بز رک 
قدس‌الله‌تعالی سره" بوده‌اند میفره‌وده‌ان د که طالب صحبت حضرت‌خواجه واصحاب 
ابشان باید که سه ادب نگاهدارند: اول‌آنکه هرچند عمل مقبول نزد ایشان ازوی*؛ در 
وجودآید بایدکه" از سرهستی به هزار دوهزاربار نیست تر شود و ازخود"" زیادتی 
کوشش درخدمت مطالبه نماید. دوم آنکه هرچند عملی از وی صادرشود که محل رد 
ایشان باشد بایدکه"۲ نا امید نگردد و دل را نيك درقبضه تصرف خود نگاهدارد تا 
متردد نشود» وبه هیچ طرف دیگرنرود سیم؟" آنکه هر امری"۲ وحکم ی که فرمایند 
زود و" گرم باید که بآن قیام نماید تا دریابنده مقصود شود و الا بی‌بهره ماند. ‏ 

خو اجه غلاءالدین عطاد : قدس الّه تعالی سره ؛ نام ایشان محمدبن محمد 
البخاری است؛ در اصل از حسوارزم بوده‌اند و خواجه محمد را سه پسر بوده است: 
حو اجه شپاب‌آلدین وخواجه مبارك و خواجه علاءالدین» چون؟ خحواجه محمد وفات 


(- می: نمیدانست ۲ بر: حضرت خواجه عبيداله بوده است ۴ بر 
خواطر انبیاء و او لیاء ۴ چپ و انقیاد اشارت ۵- می» جپ: خدمت مولانا 
۶ مج ( که) ندارد ۷ب چپ؛: قدس سره ۸- بر: (از وی) ندارد یر : 
بارید که سر نیستی‌هز ار دوهزار باد نیست‌ترشودسمی: باید که سرهستیبه هن آروددهز اد باد نیست‌تی 
شود». مج: دروچود آید که سر هستی را بنزار وهز‌ار باد ثیست‌تن شود ۰ مج؛ از خود 
باید ژیادتی! ۱- می» چپ, بایدکه از آن ناامیدنگیدد ۳ در؛ سیوم, چجپ؛ سوم 
۳ هج: هر امر نکه وحکمی که: چپ: آ نکه‌مر ادی حکمی که ۴ جپ: زود گرم با یذ 

۵ مج: (چون) ندارد. 


یافته » خحواجه علاءالدین هیچ" چیز ازمیراث پدر قبول نکرده بودند؟ و بتجرید تمام 
دریکی ازمدارس بخارا به تحصیل علوم اشتفال" نموده وحضرت# خحواجه بزر کت را 
صلبیه؟ صغیره است » بوالده وی‌گفته‌اند که چون بحد بلو غ رسد همان زمان مره 
آ گاه‌گردان جون* وقت رسیده است» حضرت خواجه ازقصرعارفان به شهر آمده‌اند و 
یکسر به حجره خواجه علاعالدین که در مسدرسه داشته رفته‌اند ۰ درآن حجره کرند 
بوریائی دیده‌اند که حضرت! خواجه گاهی پمهلو بر آن می‌نهاده‌انده و دوخشت پخته 
که بالین میساخته‌اند" و ابسریق شکسته که بآن طبهارت میکرده‌اند چون"" خواجه 
علاعاندین ایشان را دیده‌اند در قدم"" ایشان"" سر نهاده‌اند و نیازمندی بسیا رکرده » 
حضرت خواجه فرموده‌اند"" که مرا صلبیه است . که امشب بحد بلو غ رسیده ومن 
مامورم آنکه وبرابصاله عمد تودر آرم . حواجه علاعا لدین تواضع۴ نموده گفته‌اند که 
این سعادتی است عظمی که روی به من آورده ؛ لیکن مرا" اسباب دنیوی هیچ چیز 


نیست که صرف ۲ کنم وحال ایشست که مشاهده میفر مائید حصرت نجو اجه قرمو ده‌اند 


اس مچ: هیچین ۲- مج : نکرده بوده‌اند و تجرید تمام دد» می: نکرده بوده‌اند 
بر تجر بد تمام ۴ مج, انتقال نموده . می, اشتنال مینموده| ند ۴ هج» صغیره صلیبه 
۵- مج ما دا ۶ می, مج چون آن دقت ‏ ۷-مج: (حضرت) ندارد ۸- می: 
مینهاده و -٩‏ می: می‌ساخته و ۰- مج: (چون) ندادد 1 - مج: قدمهای 
۲- بن: ایشان افتاده , سر‌نهاده‌اند ‏ ۱۳ می» فرموده که ۱۴- بره تواضع کرده‌ا ند 
و فر‌موده‌اند که ۵-- می؛ مر | از اسیاب . ۶ که تصرف 

۶+ - توضیح: در نسخه چاپی ازسطر ۱۶ صفحه ۱۱۱ جمله ( دحضرت خواجه بزرگ را 
صلبیه صغیره بوده است) تا نیمه سطر ادل صفحه ۱۱۳ اول عبارت, (تا دقتیکه حضرت خواجه 
ایشان دا طریقه گفدد دبه عمل باطتی مد غرل ساختند) از معن نسخه افتاده دلی در حاشیه آن 
نسخه ذیر عنوان: (و ددنسته دیگر هن قوله) عین دوایت متن تا سطر چهاردهم ازصفحه۱۲ ۱ 
جمله, ( خدمت خواجه بذوق و نشاط هر چه تمامتر بآن قیام نموده‌اند ) چاپ شده و اذ اینجا 
معلوم میشود که نسنه‌هائیکه دراختیار ناشر بوده با یکدیگر اختلاف کلی‌داشته| ند. 


۱۳۰ 


که تراو اورا من عندالله رزقی" مقدر است از آن ممرفکری" نیست» پس آن" عقد 
واقع شده و بعدازچندگاه عدمت؟ خواجه‌حسن عطار» قدس* سره از ایشان به؟ وجود 
آمده‌اند. از بعضی مخادیم استماع افتاده که چون حضرت خواجه بز رک » خدمت 
خواجه علاعالدین را قدس‌الله تعالی‌سر" هما بفرزندی قبول کردند و ازمدرسه بیرون 
آوردند" از بسرای کسر رعونت مولویت؟ پا حکمتی"۱ دیگر بار کش"!۲ چوبی بخدمت 
و داده‌اند و مقداری سیب چه ۲ بر انیجا نپاده » فرموده‌اند که این بار کش 
سیب برسرنمید وپای برهنه گرد بازارهاو کوچه‌های بخارا میگردید؟" وبه آواز بلند 
سیب" میفروشید. خدمت خواجه به ذوق ونشاط هرچه تمامتر بان" امر قیام‌نموده 
اند و خواجه شپاب‌الدین و خواجه مبارك برادران ایشان که مردم بناموس بودند"" 
از آنصورت بغایت خجل ومنفعل شده‌اند حضرت" خواجه از آن معنی خبر بافته‌اند: 
حواجه علاعالدین را فرموده‌اند که می‌باید رفت و بار کش میوه را پپلوی دکان 
برادران مي‌باید نپاد و آنجا به آواز بلند سیب میباید فروخت ؛ خواچه علاعالدین 
همچنان کر ده‌اند "۲ ومدتی در آن کاربودند تا وقتی که حضرت خواجه ایشان را طریته 


دنر ۲۱ و بعمل مشغول ساخحتند و درمقامات مذ کوراست که حصرت خحو اجه درماديی 


۱ بر: (ردقی) افتاده ند هه فکن اپیشست: یه 3 کر ی دستت ۳سمج: 
فد اف ۴ مج: (خدمت) ندارد ۵- می؛ قدس‌الله‌تعا لی‌سره.. #۶ بر: در دجود 
۷- هج؛ قدس سر‌هما ۰ چپ: قدس سره ۸- مج: آودده‌اند سییر از وال وت 
4 ون ریا رگ ۱- می, چپ. بار کشی ‏ 1۲-هج: خواجه علاعا لدین دادند 
۳- می: سیچه, چپ؛ سیب ۴ بر: بخارا همی گردید ۵ بره سیب چه 
۶ بر: (امر) ندارد, رات متن درحاشیه نسخه چاپی بهمین جمله تمام میشود و ازجمله : 
(وخواجه شهابا لدین وخواجه مپاركگ برادران‌اشان که مردم بناموس بودند) تا جمله: (ومدتی 
در آن کار بودند) ندارد ۷- می: بوده‌ا ند ۸- می: (حضرت خواجه از آن معنی 
حبر بافتداند) افتاده - می: ده کان. مج: بر پهلوی دکان ۰ می» مج: کردند 
۱- هج: طریقه گفته‌اند. چپ حضرت خواجه بزر ک قدس سره ابشان دا سظر قبول مشرف 
گردانیده| ند دطر بقه گفته | ند. 


۱۳۱ 


حال خدمت خواجه علاءالدین را در مجالس نزديك خود می‌نشاندند و زمان زمال 
متوجه ایشان مشدند » بعضی ؟ محرمان حضرت خواجه را ازین معنی سئوال کر دند 
فرمودندکه اورا نز ديك خود می‌نشانم تا گرگ اورا نخورد گرگ نفس او در کمین 
اوست؛ هرلحظه ازحال وی" تفحص می‌نمايم » میخواهم که مظهری شود. 

خدمت" خواجه علاعالدین فرمسوده‌اندکه » در اوایل ملازمت حضرت خواجه 
قدس‌الله تعالی؟ سره شیخ محمد در آهنین از من سئوال کرد که" دل بنزديك توبچه 
کیفیت است. گفتم کیفیت آن پیش من معلوم نیست وی کشت دل به نز ديك من چون 
ماه سه روزه است» بعداز آن من تعربف و تمثیل ویرا به نسبت دل برحضرت خواجه 
عرض کردم فرمو دند؟ آن درویش نسبت" خودرا بیان کرده است وحضرت خواجه در 
این محل ایستاده بودنده قدم مبارك خودرا در قدم من نادند مرا کیفیتی بز رک 
پیدا شد که جمیع موجودات را درخود مشاهده کردم چون از آن حال باز آمدم » 
حضرت خواجه فرمودندکه نسبت این‌است» نه‌آن پس حال دل راکی توانی که ادراك 
کنی» بزرگی دل دربیان نمیآید وسر آن حدیث که : لایسعنی ارضی ولاسمائی لکن یسعنی 
قلب عبدی » ازغوامض است» هر که دل را؟ شناد شناسد. 

وحضرت "" خواجه قدس‌الله تعالی سره در ایام حیات خود تربیت بسیاری از 


طالیان رخد مت خو اجه علاعا لدین قدس‌الد"۲ تعالی سر ۵ میکر ده‌اند ومی‌فرموده"" که 


سم مب دعضی ازمحرمان <صرت خواجه را از آن معنی سئوال کر ده‌اند؛ فر‌مودند که 
اور | نز دبلت خودمی نشاذم؛ در ٩‏ دعضی محرمان از حضرت خواجه پر سید دد» فر‌مودند که نزدیك 


خود مینشانم ۲ می: حال او ۳ چ: خدمت مولانا علاءالدین ۴- چب؛ 
قدس سره ۵- می؛ دل نزديك تو ۶ می: فرموده‌اند ۷- می. چپ نسبت 
حال خودرا ۸- بر: استادند وقدم مبارك خودرا برقدم من نهادند ۹- می: هر که 
دل را شتاخت وحضرت خواجه ۰ مج؛ حضرت خواجه قدس سره . چپ: جمله دعائگی 
ندارد ۱ چپ: قدس سره ۲- می: ومیفر‌موده‌اند. چپ: ومیفر‌مودها ند. 


۱۳۲ 


علاعالدین خیلی باربرما سبك ساخته لاجرم انوار ولایت و آثار" آن علیا لو جه‌الانم 
الاکمل» از ایشان به ظم‌ورپیوسته است.وبه یمن صحبت وحسن نربیت ایشان‌بسیاری 
از طالبان از پایگاه بعد و۲ نقصان به پیشگاه" قرب و کمال رسیدند ومرنبه تکمیل 
و کال تافتت: 

منقو لست که در بخارا درمیان جمعی از علماء در رویت حق تعالی؟ و عدم 
ریت بحثی افتاده وایشان را بحضرت خواجه علاءالدین عقیدهتمام پو د به‌جمعه رد 
فلازفت ایشان. آ هدند ور میت ۱ عرص کرندنل و کفشید که حا کم شمائید» میان ما 
حکم فرمائیدحضرت خواجه منکران ریت راکه میل به مذهب معتز له داشتند گفتند 
شما سه‌روز معصل پیش ما آیید و درصحیت برطبارت کامل نشینید وساکت باشیدء 
تا بعد ازآن حکم کنیم ایشان سه‌روز پیوسته به صحبت حضرت خواجه می آمده‌اند۲ 
وسکوت میکرده ‏ آخر روزسیم؟ ایشان را کیفیتی شده است که بی‌خودیما کر ده‌اند و 
بسیار درزمین غلطیده وبعد از افاقه بر خاسته‌اند و کوش گرفته و بغایت؟ نیازمندی 
کرده که ایمان‌آوردیم تا یفوص اش ها ان مایت ات :واه 
علاءالدین را قدس‌الله تعالی سره لازم گر فته‌اند وبسر آستانه ایشان ملازم شده گویند 
در آن مجلس بعضی از"" اصحاب خواجه این بیت خوانده بوده‌اند که: 
کوری آنکه گویدت بنده بحق کجا رسد بر کف هریکی بنه شمع صفاکه همچنین 


بخط مبارلك حضصرت خحو اجه محمدپارسا قدس‌اله ۱۳ تعالی ۱ دیده شد که حضرت 


(- بر و آثار هدایت آن ۳۲ می: بعداز نقصان کاه قن مت 
۴ چپ: (تعالی) ندارد- می؛ حق سبحانه و تعالی ۵ می, چپ؛ بجماعت ۶ بر: 
بملارمت حضرت خواجه آمدند ۷ در : میا مدند و ۸- بر: زود سیوم , چپ: رودر 
سوم 9- بره گر فتند و نیازهندی تمام کرده ۶ بر اینجا عبادت؛ ( بعدار اقاقت 
بررخاسته‌| ند و گوش کرفته) سهوا تکر ارشده ۱- بر» ملاژمت خواجه علاءا لدین رالازم 
گرفته‌اند  .‏ ۱۳ می, چپ, بعضی اصخاب حضرت خواجه. مج: بعضی اصحاب خواجه 
۳- چپ: قدس سره ؛ می: قدس‌اله تعالی روحه سره ۴- مج چپ: دیده شده. 


۳۳ 


خواجه علاءالدین قدس‌اله‌تعالی‌سره درمرض‌اخیر" میفرمودند" که‌بعنایت حق‌سبحانه 
و نظرحضرت خواجه بز رک » قدس‌اله تعالی" سره » اکٌّر اعتیار کنیم » همه عالم به 
مقصود حقیقی واصل شوند؟ : 

گر نشکستی دل دربان* راز قفل جان را هسه بکشادمی 
حضرت ایشان فرموده‌اند* که حضرت خواجه محمد پارساراقدس"۲ سره در توجه و 
مراقبست»غیست بسیارو اقع‌شده؟و حضرت خو اجه" علاعا لدینر! قدس‌اله تعالی‌سره شعور 
و وقوف تمام میبوده"" است و این صفت شعور و صحورا ازغیبت وسکرانم واکمل 
گفته‌اند. وهم" حضرت ایشان میفرموده‌اند که بعدازوفات حضرت خواجه بهاءالدین 
قدس‌الله تعالی سره همه" اصحاب حضرت"" خواجه به حضرت‌خواجه؟" علاءالدین 
بیعت کرده‌اند بجهت علوشان ايشان حشی خواجه محمد پارسا قدس‌ائله تعالی۱۹ 
ارو احیم ۱ 

می "۳ نفائس انفاسه‌الشر بفه : قدس‌الله تعالی سره» پوشیده نمانده که بعضی 
از۱۲ کلمات قدسیه حضرت‌خواجه علاءالدین قدس سره" که دره‌جالس صحبت می- 
فررموده‌اند"" .حدمت خواجه محمدپارساقدس‌سره درقید کتابت آورده‌اند ومیخو استه‌اند 
که به مقامات حضرت " خواجه بزر ک الحاق‌کنند» لیکن میسر نشده است وبعضی 


از آن اینست که از ول مبار لك حصرت خجو اجه محمد پارسا فدس سر ۲۱۵ نمل افتاده و 


(- دنه مرض آخر ۲- می: میذر مو ده[ ند ۳ هج جب: قدس‌سره ۴ چتپ: 
شو ند. یت» می» مج؛ شون شعر ۵- جپ. دل و دندان ۶ چپ هیفر‌موده| ند 
۷- می: قدس | لله تعا لی سر ه #س هی جپ: هیشده ٩‏ مج. چپ: حضرت خواجه 


علاءا لدبن عطارر | قدس سره » هی؟ دحصرت خو اجه علاءا لددن عطار را قدس | لله تعا لی سره 
۰۶ می: می‌بوده 3 ۱ می: (هم) ندارد ۳ می: هم همه اصحاب ۳ می: 


(جضرت) ندارد ۴- بر؛ بخواچه علاءا لدین ۵- جچپ؛ قدس‌الله ارواحهم 
۶ بر من فواید انفاسها لشر فه ۷ بر: بعضی کلمات ۸- می: قدس‌الله تعالی 
سره بر؛ (صحبت) ندارد ۰۶ بن: (حضرت) ندادد ! ۲- می: قدس- 
الله سره . 


۳۴ 


برسم نیمن وتبرك درضمن بیست وهفت رشحه درین مجموعه مسطورمیشود: 

دشحه : میفرمودندکه مقصودازریاضت!" نفی تعلقات" جسمانیت است بکلی 
وتوجه کلی؟ بعالم ارواح وبعالم حقیقت» مقصود ازسلوك آنست که بنده باختیار و 
کسب خود ازین تعلقات؟ که موانم راهند؛ بگذرد وهريك ازاین تعلقات* را برخود 
عرضه کند» از هر کدام گذرد* علامت آن بودکه آن تعلق" مانع نیست وغالب نیامده 
است و در هر کدام که بازایستد و خاطر بان" بیند ؛ بداندکه‌آن مانع راه" او شده 
است» تدبیر قطع آن‌ کند . حضرت خواجه ما برای احتباط چون جامه نو پوشیدندی 
در اول گفتندی که این آن فلانست و عاربت وار پوشیدندی . 

وشچحه ؛ میفر »ءودندکه تعلق به مرشد اکرچه بحقیقت غیر است و درآخر نفی 
باید کرد امادر اول سبب وصول است وتعلق ما سوی اورا نفی کردن ازلوازم است » 
همگی ۱ وجود او در"" رضای اوباید طلبید و درمحل ماسوای اونفی کند» چون در 
غیر محل نمی فائده ندهد. 

رشحه : میفرمودندکه «شایخ کبار قدس‌الله تعالی‌ارو احمم گفته اند : التوفیق 
مع‌السعی » دمچنین مدد"" روحانیت مرشد مرطالب را بقدرسعی طالب است که بامر 
ممقتدا بود» بی سعی. این معنی بقا نمی‌یابد» توجه مقتدا را بطالب چند روز بیش بقّا 
نبود» پیداست که مبتدا به غیر چند تسواند"" متوجه بود لطیفه الهی بودکه مولانا 
داو دلگ ازد سابقان اصحاب حضرت خواجه بزرک است علیه‌اثرحمه هم از اول مرا 


بسعی امر کر د وتو فیق رفیق ۱ شد تا در صجت حضرت‌خو اجه قدس ائله ۱۲ تعالی‌سر ه؛) 


ات بر ریاضات و ۳5 در : نفی متعلقات ۳ ره ( کلی) ند‌ارد ۳۴ ننه 
ازین مععلقات ۵- در عرض کند ب- حب, که گذرد ۷ مج: آن تعلقات 
۸- وهر کدام ٩‏ می, چپ: وخاطررا بآن ۰ می: (او) ندارد ۱- می: 
همگی همت وجود ۲ بر: وجود او و درضای او ۳ بر: مدد ارروحانیت 
است علیه | لر حمه) ند‌ارد ۳ می: (رفیق) افتاده ۷ چپ: قدس سره . 


۱۴۵ 


ارفات همه بسعی مصر وف میشد وازاصحاب. کم کسی دانستمی 45 يكث‌روزتمام بسعی 
بسر بردی . 

دشحه :*میفر مودند که گاه باشد که درائنای‌سعی و توجه.حالی"طلو ع کندوطالب؟ 
بیننده آن شود اما نداند که چه می‌بیند» و بچه‌می‌بیند»درخودنظر کند خودرا کم بیند 
درحیرت افتد وبازآن حال روی باحتجاب آرد وطلو ع او مایه حدیث‌النفس گردد » 
باید که در آنحال قصور خودرا مطالعه کند وبآن احتجاب رضا دهد» از آن جمت که 
مراد محبوب است ومقتضای عزت اواست وبتوجه دربند قید او نشود . زیرا که ۲ 
مصراع : دام بشرلایق این صید نیست تا آنگاه‌که باز طلو ع کند وتا آنگاه‌که آن 
عال قوی‌گردد وبقایاید وباز درجد وسعی در آیر د » دوسه روزی زحمت دیش دعست» 
بعداز آن سعی ملکه میگردد تا بحدیکه باختیار طالب بفنا وفنای فناء میرسد. 

دشحه: میفر مودند که‌چون مالك وملکوت برطالب پوشیده شود وفراموش کردد 
فنا بود وچون هستی؟ سالك هم برسالك پوشیده شود فنای‌فنا بود» فلانی درین‌معنی 
امتحان کر د » هیبت برو مستولی شد » نضر ع نمود تا از وی مر نفع شده امتحان این 
طایفه روا نداشته‌اند. 

دشحه : میفرمودندکه چون طالب بامره‌رشد ومدد اوخودرا خالی میکند ازهر 
مانعی که از‌حبت مرشد بود و دردل طالب نمکن یافته باشد» پس از آن قابل فیض 
البی گردد و محل ورود احوال نا متناهی شود" بحقیقت قصور درفیض المی نیست» 
قصور ازجمت طالب است چون طالب رفع موانع کرد هر آینه حالی۲ طلو ع کند بروه 
بواسطه روحانیت مرشد که آن حال محل حیرت باشد و بمیچوجه ادراك آن وجود 


و آن حمیقت نتواند کرد» رب‌زدنی تحیر ا فيك ۰ حکمت اختیار در آدمیان بیشتر است 


*- هیچ : حال - می؛ (وطالب) امقعاده ۳ ن: شود مصر آع ی می: 
نیستی ۵- می: شد. و دددل امعحان ۶ بر؛ نا متناهی گردد ۷ ره هر آینه 
حال طلوع کند. 


۱۴۶ 


وچون موانع طبیعت اصل شده‌اند بقوت اختیار وجمهد بسیاررفع آن موانع میباید 
کرد؛ فرشتگان| گرچه مجبول برطاعت‌اند ومعصوم ازمخالفت قصد!ً" اوفعلا اما؛‌دز 
خشت و خحوف اند اعتبارنمام اتسار راست درسعادت وشقاوت و ترقی و تنزل. 

دشچه ؛ میفر‌مودند 5 طالبت عجز و بیچار کی خودر | پیش مرشد باید که دائماً 
مطالعه کند وتف داند که وصول بمقصود حقیقی میسر نمیشود الاجپت مرشد و 
بواسطه دریافتن رضای او وهمه طرق" و ابوات ۳ برخود مسدود بیتد وهمگی؟ 
ظاهر و باطن خحو درا فدای وی کند وعلامت مرشد کامل آن بودکه طالب هر چند عالم و 
عارف بود و آنچه داند وتواند برسلوك سعی نماید و بعد ذلك در حضور با * غیبت 
توحه به روحانیت مرسد نماید آن سعی دای وی تین محوشود وبیحاصلی و فر و 
تشن کین کار خو درا پیش از تو حه به مرشد ۵ مطالعه کند ۶ و دریاید وعلی‌التحقیق ینت 
و هرچند منازل ومراحل قطع کند آن همه در جنب معطااعه کمال مرشد وقوت سیرو 
روحانیت" او که بطیر مبدل شده است بم‌دد حذبات المی بغایت اند نماید تا کده 
سیر او سالما بيكك ساعت مرشد زر سد . 

دشح4 : میفرمودند که"امید جز آن نیست که علی‌الدوام هر لحظه قصور افعال 
خو درا می‌بیند و دربار"" قصور در می آبد و از کنر و درماندگی؛ »لا حظه کر م 
و هه اتب ۱۳۵ وپناه می‌برد و التجا مینماید بمحض لعف و عنایت » و 
حضرت خواجه بزر کك قدس‌الله۲۲ تعالی سره باین صفت امر فر مودند وفره‌ودند"" که 


دایم مرا دراین صفت مبدار ژد ۲ 


۱- بر: قصد اوقعلا , می: (قصدا) ندادد هن که دشن دنت 
دهمه طریق ده همین اهاط هن ۵- بر: درحضور دغیبت ۴ چتپ: 
مطا لعه کمال کند ۷- چپ فقوت سیر درردحانیت ۸- مج: تاك سیر او -٩‏ مج 
(رشحه) ندارد ۰ می: و درقصور می در آید - چپ و دربارقصود می در آید 
۱ مج: الطاف می کنند ۲۳۲ جپ: قدس سره ۳ چپ, (دفر‌مودند) ندارد 


مر 


دشحه : میفرمودند که" طالب درطلب رضای مرشد ظاهرا وباطناً درغییت و 
وحضور؛ علی‌آلدوام سعی نماید وبمحض عنایت المی محل نظررضای وی را دریابد 
و یافتن وشناختن آن محل نظررضا و عمل کردن بسرموجب آن چنانکه در محل نظر 
رضا افتد و آن نظر رضا" بقا یابد نيك دشوار است. اما آسانست چون توفیق حق 
سیحانه رفیق شود و انه لیسیر علی من بسره‌الله عز وجل . 

دشچه : ۲ میفرمودند که" برطالب انست بسی‌اختیار باشد به نسبت مرشد در 
همه اموردینی ودنیوی و کلی وجزوی وبرمرشد آنکه تفحص‌احوال او کند وبه نسبت 
صلاحه وقت و زمانی اورا بمر کاری فرماید وامور اورا براو تعیین * کند تا پاختیار 
مرشد در آن شرو ع نماید. 

دشحه : میفرمودند که" رعایت جانب اهل علم باید کرد" حال خودرا پوشیده 
باید داشت وبا هريك ازاهل طریق به نسبت حال او سخن باید گفت» رعایت خاطر و 
احتراز آزاراهل قلوب میباید کرد بان طایفه درونی* شدن کار را دشوارترمیگرداند"! 
و کارهای درونی ایشان باریکتر است» مخالطه و دوستی کردن به ایشان"۲ وقتی مفید 
است‌و بسبب۱۲مزید احوال استکه بواسطهآن مخالطه آداب صحبت ایشان را بیشتر 
شناسد"" وبیشتررعایت کند و الا سبب مزید خطرباشد» مصراع : بی‌ادب را بارنی و 
با ادب بودن خطا است » خطاء ادب ظبور هستی وخودرا با؟۲ ادب دیدن‌است. 

دشحه : میفرمودند که افضل و اکمل احوال؟ کوشیدن در تفویض است به 


نست ۱ حجال همه انسیاء واو لباء تا آخر ۲" برین بوده‌اند» بل ه باید که دائماً ده دسست 


۱- می؛ مج: میفر‌مودند باید که ۲ برء دآن نظی بقا یابد ۳س مج : 
(رشحه) ندارد ۴ می» مج: ( که) ندارد ۵- چپ؛ اصلاح #۶ چپ؛ بر او 
نقین کند ۷-می: ( که) ندارد سا می» چپ: وحال -٩‏ مج؛ درون شدن 
۰- بر: دشوادتر میکردد ۱ می؛ با اپشان ۳۲ می» مچ؛ 3 سیب هید 
۳ مج: بیشترسازد ۴ بر؛ دا بادب دیدن ۵- مج: احوال ظاهر کوشیدن 
۶ مج؛ (یه نسبت حال) ندارد. چپ (حال) ندارد ۷- بر: آ خرحیات براین . 


۱۳۸ 


احوال" ظاهری و باطنی‌هر لحظه بباطن در کسب‌جمعیت تفویض؟ باشد» هرنوع اختیار 
که از و سرمیزند بکسب تفویض آنرا ازخود محومیکند ومیداند و میشناسد که‌اختبار 
حق‌سبحانه برای‌وی" هر آینه بم‌تراست ازاختیاروی برای خودش وبرطالب‌نیز آنست 
که به نسبت مرشد علی الدو ام درحضور وغیبت به ذسبت‌احوال باطنی در کسب همین 
تقو یضن باسد. 

دشحه : میفرمودند که مقصود ازدید؟ صفت‌جباری ظبهورصفت تضر ع وزاری 
است وتوبه و انابت که بحق سبحانه وعلامت صحت آن دید میل بمناجات است‌ند 
بخراباث فا لیمیا ف‌جورها وکفواها » حکمت در آن‌آانست که چون میل رضا بیند 
شکر گوید» وبرآن رود چون میل بعدم رضا بیند تضر ع کند وبحق سبحانه باز گردد 
و از صفت استغنا ترسد. 

دشحه : میفرمودند که سابقه عنایت ازلی را میباید دید و ازامیدواری بآن 
عنایت بی علت و طلب آن عنایت لحظه‌ای غافل نمیباید بود و از۵ استغنا خود را 
نگاه میبایدداشت و اند حق سبحانه را بسیار؟ بزرگک میباید شمرد وترسان۲ و لرزان 
بود ازظمور استغنای حقیقی. 

 .‏ دشصه : میفرمودندکه ولایت جائی ثابت میشود که اورا باو نگذارند و اگر 


0 ۶ ۲ 


فصوری گذرد و بازعواست بوددرآیت کریمه: الاان | و دیباء الهلاخوف علیم و لاهم 


ده ز کون میفرمودند که ایشانراخوف ظمورطبیعت نیست‌بحکم آنکه لفانی» لایردالی 
اوصافه . 

اب بر: ظاهر وباطن . ۲ب مچ؛ تمویض ...۳ب بره برای دی بهتراست‌هر آینه اذ. 
۴ب چپ: آزدیدن صفت بیماری ۵- مج: (بود و از استغنا خوددا نگاه می‌باید) افتاده 
#- هی» چپ: (سیاد) ندارد, مج و اندك حق را سبحانه بزدگ بینهایت می‌باید شمرد 
۷ بر دترسان دهراسان ولرژان بود ۸-می: در آبه کریمه بالا آن يك اولیاء اللها لخ 
که البته این سهو کاتب است ٩‏ می: الفانی لابردا فی ادصافه , مج الفانی لایردا الی 


افصافه , چپ, الفانی لایروالی افصافه . 


۱۹ 


دشحه ؛ میفر مودن دکه درباطن معتصم بالله میباید یود و درظاهر معتصم بحبل- 
ابلّه جمع میان این دو صفت کمال است. ۱ 
جمع صورت با چنین معنی ژرف " نیست ممکن جز ز سلطان شرف 
رشچه : میفرمودند که از مزارات مشایخ کبار قدس‌الله تعالی" ارو احپم » 
زیارت کننده بم‌مان مقدارفیض میتواند گرفتن که صفت آن بزرگ را" شناخته باشد 
وبهمان صفت توجه نموده و درآن صفت در آمده» اگرچه قرب صوری را درزیارت 
مشاهد" مقدسه آثار بسیار است اما درحقیقت ؛ توجه بارواح مقدسه را بعد؟ صوری 
مانع نیست و درحدیث نبوی صلی‌الله علیه و سلم که صلوا علی حیشما کنتم ؛ بیان و 
برهان این سخن است وه‌شاهده صور مثالیه اهل قبو ر کم اعتباردارد درجنب شناختن 
صفت ایشان در توجهه در آن زارت و باین۶ همه حضرت خواجه بزر کث قدس‌الله 
تعالی ۲ سره میفرمودند که مجاورحق سبحانه احق و او لی‌است از مجاورت حلق» حی ۸ 
عزوجل و این بیت برزبان مبارك ایشان بسیار گذشتی" . 
تو ثاکی گورمردان را پرستی بکرد کار مردان کرد» رستی 
مقصود از زیارت مشاهد"" اکابر دین رضوان‌الله" علیمم اجمعین» می‌باید که . 
توجه بحق سبحانسه باشد و روح آن برگزیده حق را وسیله کمال توجه گردانیدن 
چنانچه درحال تواضم با خانی باید که هرچند تواضع ظاهرآ ۱۲ بخلق بود بحقیقت 
با حفی سبحانه باشد» زیرا"" که تواضم با خلی آنگاه پسندیده افتدکه ۴" خاص مر 


حدای را باشد عزوجل » بآن معنی که ایشان۹ را مظاهر آثارقدرت وحکمت بینند ۲ 


اس هج؛ قدس سره ۲- بر: دا شنیده شناخته باشد ۳- نن؛ جپ؛: هشاهده 
مقدسه ۴ هی بعد اذصوری دالغ نیست (البته سهو کاتب است) ۵- می» چپ: در 
آن توجه و در آن زدارت ۶ می؛, مج: وبا آنهمه ... ۷ب چپ: قدس‌سره.. ۸- چپ 
حق سبحانه عز‌دجل 9- چب: سیارمیگذشت بیت ۰ می. چپ: هشاهده [ ۱- مج: 
رضوان‌اله تءالی علیهم اجمعین ۲ میء چپ با خلق ‏ ۱۳- چپ. (ذیراکه) ندارد 
۴_چپ: که‌خواص خدایراباشد ۵-می؛ ایشان را ثارمظاهی قدرت و ۶ می: 
جکپ: بیند . 


۱۵۰ 


والا آن صفت بود نه تواضع : . 
دشحه : "میفرمودند که‌طریقه مر اقبه‌ازطریقآنفی‌واثبات‌اعلی است‌واقرب است 
بجذبه۴ ازطریق مراقبه به مرتبه وزارت وتصرف درملك وملکوت مپتوان؟ رسید و 
اشراف برخواطر* وبنظر موهبت نظر کردن وباطنی را منور گردانیدن از دوام مراقبه 
است» ازملکه مراقبد دوام جمعیت خاطر و دو ام قبول دلم! حاصل است واین‌معنی 
را جمع وقبول مینامند و میفرمودندکه درابتداء چون بخو ارزم رفته شد » بهر کس 
از اصحاب بباطن اشتغال نموده میشد باشتیار خود بجمهت اختیار باطن 7 حود . تا 
بیئ د که آن صفت را بقاء هست با نی؛ آن اشتغال قوی فایده گردد۲ و آن ملکه بافی 
ماند . 
۱ دشحچه ؛ " میفرمودند خاموشی از سه صفت باید خالی نباشد ‏ يا نگاهداشت 
خطرات؟ با مطالعه ذکر دل که گویا شده باشد» پا مشاهده"۱ احوال که بردل میگذرد. 
۱ دشححه : میفرمودند که" خطرات مانع نبود» احتراز از آن دشوار باشد» اختیار 
طبیعی که مدت بیست سال در نفی آن بودیم ناگاه به نسبت خطره بگذشت اما قرار 
نيافت » خطرات را منع کردن کاری قوی‌است وبعضی بر آنند که حطرات را اعتباری 
نیست امانباید گذاشت نا متمکن گردد که بتمکن"۱ آن سده درمجاری فیض پدید آید 
بنابررآن دایم متفحص‌احوال باطن "۲ باید بود وخودرا بنفس زدن تمی‌کردن ظاهرا 
بامر مرشد درحضور یا غیبت برای نفی عطرات است که تمکن یافته است درباطن ‏ 


۹ ۰ ماب ۱۴ . ۰ كِ ۰ 
و سیب آنست که شر معحعی در لب‌اس صوربی نود بمهروفبت خجو در | سعس زدن۱۵ از 


1- هج؛ (رشده) ندارد ۲- مج:؛ (ار طریق) ندارد ۳ بن؛ بجذبه آن 
طرربق مر اقبه ۴ مج)؛ میتواند دسید ‏ ۵- مج؛ وبرخاطرو ۶ مچ: باطنی خود 
#۷می. چپ قوی فایده کرد و آن ۸-مج؛ (رشحه) ندارد 9 مج: خاطرات ۰- می: 
با مشاهده و احوال ‏ | 1- بر: (که) ندارد ۲ می: که متمکن آن شده در 
۳ بر: احوال باطتی ۴ بر: بهروفتی ۵ بن: ددنی اد. 


۱2۱ 


خطر ات موانعی! که تمکن یافته‌است تمی می‌باید" کردن. ۱ 
دشحه : میفر مودند اگر . حیات باقی باشد انشاءال ۲ عزوجل احیا طریقه 
تک حرش وه زار که فا ان پر مس اند رهوش ود ماه 
بم‌رخاطری بجمت تربیت ونیز در آخرحیات اظبارملامت میکر دند ازاشتفال به‌تر بیت 
خلق» زیراکه آنچه" بایشان میرسد مراعات آن نمیکتند. 
ذشحه : ازحضرت خواجه بزرگک قدس النه" تعالی سره بسیارنقل میکر دندکد 
العبادة عشرة اجز اء تسعة ۲ منپا طلب‌الحلال . 
دشحه : ۲ میفرمودندکه وجوه مکاسب دهقانی و باغبانی اقرب است بحلیت 
درین زمان ازتجارت . 
رشحه : میفرمودند که دوام صحبت با اهل الله * واسطه ازدیاد عقل معاد 
است . 
دشحه : میفرمودند که‌صحبت.سنت موکده است‌هرروزیا هردوروزباین"طایفه 
صحبت میباید داشت ومحافظت ۱ آداب ایشان میباید کرد اگربعد صوری وافع شود 
هرماه يا هردو ماه از احوال ظاهری وباطئی حود بعبارت و اشارت بمکتوبات اعلام 
می‌باید کرد ودرمنزل خود بتوجه بایشان مشغول بودن تاغیبت کلی وافع‌نشود . 
دشجه : در صحبت حضرت خواجه علاءالدین قدس الّه تعالی!۱ سره گفتند 
مطلوب درنمهایت عظمت است زبان طلب نداریم 4 اطلت ی ازغعایت ‏ ماس 
فرمو دند تاخیر بجمت زمان قابلیت است می‌بابند و ازدست میدهند و نمی‌شناسند و 


نمی‌دانند که از کجا است. 


ات بر : مانییکه ۲- مج: تهی باید کرردن ۳- می: انشاءاله تعالی عزودجل 


۴ بره که هررجه ۵- چپ: قدس سره ۴ بر؛ تسمته منها ۷- مج (رشحه) 
ند‌ارد - ره با هل ألله ات هبی: چپ ۳ این ٩‏ ۱ هج: دمحافظات 
یا تفن رود اه ات 


۱5۲ 


شحه : میفرمودند من متضمن میشوم که هر که دراین طربقه" بتقلید در آید 
هر آینه بتحقیق رسد وفرمودندا که حضرت‌خواجه‌بزرگ قدس‌الله تعالی" سره مرا 
بتقلید خود امر کر دند؛ درهر چه تقلیدایشان کر دم وا کنون میکنم هر آینه اثر و تحقیق 
آنرا به تحقیق مشاهده میکنم ۱ 

دشچه : میفرمودندکه اين طایفه را جز درمقام تلوین نتوان شناعت؛ اکنون 
معلوم میکنم که ابشان را درمقام تمکین نمیشده‌است شناخعتن» هر که درحالت تمکین 
ایشان را دریافت وبه تقلید عمل کرد بی‌بره ماند بلکه در عطر ز ندیقی شد مگر آنکه 
عنایت فرمایند وخودرا بوی نمایند» انتهی کلامه قدس" سره . 

پوشیده نماندکه تلوین نزدمشایخ طریقت قدس‌اللهه تعالی‌ارو احسم عبار تست 
از گردیدن دل سالك در احوال که" بروی میگذرد و بعضی گفته‌اند گردیدن دل است 
میان کشف و احتجاب » بسیب غیبت صفات نفس وظبور آن وهر آینه سالك را در 
این مقام توان شناخت از جمت تلوین احسوال وی میان صفات متقابله مثل قبض و 
بیط وسکر وصحو وامثال آن. 

وتمکین. باصطلاح ایشان عبارتست از دوام کشف حقیقت بواسطه اطمینان‌دل 
در موطن۲ قرب وهر آینه سالك را دراین‌مقام نتوان‌شناخت زیراکه صاحب؛ تمکین 
بمرتبه علم سعت رسیده‌است ودراکل وشرب وبیع وشری ونوم ویقظه وسایرصفات 
بشری بمشابه وممائل احل ظاهر شده و تلد امل تمکین در امورطبیعی و ترك ریاضات 
و مجاهدات موجب خطر زندیقی‌است. چنانکه حضرت خواجه علاءالدین قدس* سره 
فرموده‌اندکه ۱ هر گاه که تلوین‌را بر آن معنی حمل کنیم که مصطلح قطب‌الموحدین 


و غوث‌المحققین ؛ شیخ محی‌الدین بن‌العربی و اتباع ایشانست"" قدس‌الله تعالی۲ 


1- چپ؛ دراین طریق ۳- چپ مُرموده| ند که ۳ جتپ: قدس سره ۴ می؛ 


قدسالله سره ۵- می: قدس سره ۶ب چپ: دراحوال که ۷- مج در مواطن 
۸- هج (صاحب) ندارد -٩‏ می: قدس | لله تعا لی سره ۰ می ۰ چجپ: اما هر گاه که 
۱ میءانباع او است ۲۳- می: قدس‌الله تمالی ارواحهم چپ. قدس‌الله ارداحهم» مج: 
قدس سره . 


۱۳ 


ارواحهم » شناختن صاحب تلوین مشکل تر و دقیقتر است از شناختن صاحب تمکین 
زیرا که حضرت شیخ قدس‌اله تعالی سره در اصطلاحات خودآورده‌اند نزد اکثرم‌شایخ 
تلوین مقامی" ناقص است لیکن نزد ما افضل واکمل همه مقاناتست وحال بنده در 
وی همان‌حال‌است" که حق سبحانه درشان خود می‌فر ماید که کل یوم هوف ۲ شان و 
تمکین نزد ما تمکین است درتلوین. 

" خدمت مخدومی استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور علیه‌الر حمه میفرمودنذ 
که معنی کلام حضرت شیخ قدس‌اله" تعالی سره که فرموده‌اند که؟ تلوین نزد مااکمل 
مقامات است ‏ نه آنست که هرزمان سالك به تجلی ازتجلیات بی‌نهایت مشرف شود 


۳ هرزمان و ی را۵ مدر کی از مدر کات پی <د و غایت ۲ معلوم کردد بلکد مراد آانست 
که حقیقت آدمی بیر نگ شود ومطابق اصل گرد که عبارت از ذات۲ بحت بی کم و 


حقیقت وی رنگی برآید و اورا تابم حود گرداند و نسبت حقیقت او به همه رنگما 


۱ - بر: مقام ناقص ۲ حال اوداست حق سبحانه در ۳ جچپ: قدس سره که 
فرموده‌اند, مج» قدس‌الله سره که میفرمودند ‏ ۴-می» چپ: (که) ندارد ۵- مج: 
(ویرا) نداد *- مج: بیحد و بی غایت ۷- می: از دآب ‏ ۸-می: پس چنانچه, 
البحت بفتح الباءالموحده وسکون الحاءا لمهمله وبا لعا المغناة الفوقا نیه,ا لا لص, متهرحمها له, 
آنجا کل یوم . 

توضیح» جمله معترضه که میان (پس چنانچه) و (آنجا کل بوم) دیده میشود توضیحی 
است‌دد بیان‌معی کلمه (بحت) که با توجه‌بعبادت (منهر حمها لله)معلوم میشود ارخود مو لف کتاب 
است . که نساخ ننقل آن خودرا موظف دانسته‌اند النهابه, ناسخ حای اسنکه, این توضیح را 
درحاشیه بنوسد در متن کتان آورده وشاید هم سخه‌ایکه برای استساخ دراختیارداشته چنین 
بوده و او نیز بی‌توجه بمعنی دمفهوم کلمات عیتا رو نویس کسرده » نظیر این اشتباه چند مورد 


دیگر هم بناسخ نسخه (می) دست داده است. 


۱۰۴ 


پرابر شود بلکه هر لحظه بمقتضای رنگی از شوونات المی عمل کند. و درحفیقت 
حود بی‌رنگك باشد؛ چنانچه گفته‌اند: منم که رنگك من ونيك من معین نیست: ند! 
قب قرایم ونی قب قزل نه سب سارق » وشك نیست که شناختن همچنین شخصی "۲ 
که بهمه رنگما برآید و نسبت او بمجمه رنگی؟ برابر بود و درحقیقت خود بیرنگ 
باشد» مشکلتر و دشوارترخواهد بود ازشناختن صاحب تمکین که همیشه دريك مر تبد 
مقیم۴ است وبريك رنگث ثابت ومستقیم‌والله اعلم* . 

ذکر مر ض و وفات حضرت خو اجه علاعالد بن : قدس‌الله۶ تعالی سره بخط 
حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره" دیده شده است که حضرت خواجه علاعالدین 
قدس سره" درمرض اخیر؟ اصحاب را فرمودند که آنچه برمن میگذرد به‌نسبت تفرقه 
ظاهرحال خود را برآن قیاس مکنید" ۱ حضور ظاهری وباطنی رارعایت کنید و اکرنه 
متفرق وپریشان شوید؛ وفرمودن دکه دوستان وعریزان۱۱ رفتند ومیروند و هرآینه آن 
عالم به۲۳ ازاین عالم است سبزها در نظرنمود یکی گفت خوش سبزه‌ایست؟ فرمودند 
که خالك نیز حوش است ؛ باین ۱۲ عالم هیچ میلی نمانده است جز به همین جمت که 
دوستان بیایند ومراا یایند و شکسته عاطر شوند و باز گردند وهم درین مرض 
فرمودند اصحاب را که ر سم وعادت راگذارید هر چه رسم حلق است خلاف آن کنید 


وبا یکدیگر موافق تاشیل دععت یی صلی اله علبه وسام از بر ای۱۵ برانداخعتن رسوم 


اس می: نه قب قرایم دنی قزل نه سب سارق , چپ نه قب فراسم دنه قب قزل نه شب 
سادق» مج: نه قب قرایم دنی‌قب قزل نه سب سارق. درحاشیه( بر ) نوشته شده: قب قرا- نيك‌سیاه 
و قب قزل: نيك‌سرخ» سب سارق, نيك‌زدد ۰ ۲- بره شخص ‏ ۳- می,چپ,به همه دنگها 
۴ بره مر تبه مستقیم ۵- می, والله اعلم با لصواب ۶ مج» چپ: قدس سر, می. 
قدس|لله سره ۷- می, قدس‌الله تعالی سره ۸- بر: قدس‌اله تما لی سره ٩‏ بر 
مرض خر ۰ چپ: نکنید؛ مج؛ میکنند: می: میکند 1 - بنه: همه زر فتند 
۲-می: بهتراذین ‏ ۱۳-می» با این عالم ۴- بی؛ مارا ۵- مج: از 
بر‌ای آنکه برانداختن . 


۱۵۵ 


وعادات بشریت است؛ هریکی درجنب دیگری باشید و اثبات دیگری‌کنید و درهمه 
کارها عمل بعزیمت نمایید و تا ممکن است ازعزیمت مگردید» صحبت سنت مو کده 
است؛ برین سنت مداومت نمایید. خحصوصاً و عموماً و البته ترك صحبت مکنید اگر 
براین امور که گفته شد استقامت ورزید يك نفس استقامت شما را حاصل آن خواهد 
بودکه حاصل همه عمرمن است واحوال شما درتزاید خواهد بود و اگراین وصایا را 
ترلك نمایید پریشان خواهید شد و درین اثنا کلمه توحیدرا بلند گفتن گرفتند ودرآخر 
حیات در حضور اصحاب نسبت باین فقیر فرمودندکه بیست سال زیادتست که میان 
من و او دوستی للله و فی‌الله است هراینه آن دیگر نخواهد شد و درغیبت اين‌فقیر 
درحق فقیر فرمودند که من ازوراضی‌ام چنانکه رسو لاله صلی‌الّه علیه وسلم از صحابد؟ 
رضی‌الله عنمم » وشبی؟ میان اين فقیر وایشان سخنی؟ گذشته بود وایشان فقیر را 
به بت باطن خود تشریف فرمودند و دراتحاد سخن گفتند وآن سخن مناسب قاب 
قوسین| وا دفی‌بود درحال رفتن آن‌شب راباد کر دند و گفتند میان من و او خود شبی 
سخنی* گذشته است و اومیداند؟ آن سخن را وکسی دیگرنمیداند و آن شب را باد 
کر دند بجمت تأ کید و رضا وفرمودندکه اگرصورتی عتابی بود باعث برآن محبت و 
شوق بود و درمرض اخیر۲ فقیر را بسیار یادکرده‌اند و فی‌الجمله خاطرمبارلك ایشان 
را التفات تمام یبود باین فقیر و هر امیدواری که فقیررا هست ازین معنی است و 
درمرض آخیر۲ سخنان ایشان گاهی درباب رضا و وجد و محبت وشوق بود؟ و گاهی 
در" نصیحت وحکمت و دعای خیر خلق . از آن جمله آنچه بر زبان مبارك ایشان 


4 زشته است این دست بوده‌است"۱ 


تسس ات و سر یواست تست رو سس وه 


(- بر میان ما و او ۲ می؛ ازاصحاب ۳ می, (3) ندارد ۴- مچ: 
سخن گذشته بود ۵- مج؛ سخن گذشته . می: (سخنی) ندادد ۶9- بر؛ میداند آن شب 
را و آن سخن را ۷- بر؛ مرض آخش ۸- بردنیز امیدواری 9 می, چپ: بوده 
* 1 می: (دد) ندارد ۱ (- مچ؛ بوده است» شعر؛ چپ: بوده است. نظم . 


۱5۶ 


ما نیستانیم وعشقت آتشمت منتظر کان آتش اندر نی رسد 

و درشدت مرضص مکررمیفر مو دند که من درخدمت. پپلوان صورت ومعنی بوده‌ام هل 
من مزید» هل‌من مزید بسیارمیگفتند وحضرت خواجه بزر کک را قدس‌الد! تعالی‌سره 
حاضر مپدیده‌اند؟ وبا ایشان سخن " میگفته‌اند و می‌شنیده‌اند وبیان بی‌اختیاری خود 
و رفتن و باشیدن کرده ومیگفته‌اند دررفتن و باشیدن" من دو فریق شده‌اید » بريك 
فریق باشید ؛ تا مسن نیز برآن شوم . پیش؟ از مرض بده" پانزده روز اختیار رفتن 
کرده‌اند و تأکید فرموده که ازین اختیار برنخواهم گشت! و موجب تکسیر ایشان 
صداع قوی و درد میان و کمربوده ومبداء تکسیرایشان روز دوشنبه دوم ماه رجب 
سنه ائنتین" وثمانمائه بوده" و ارتحال بدارالقرار بعد ازنمازشفتن شب چپارشنبه 
بیستم رجب وافع شده و روضه شریفه ايشان درده" نو چفانیانست . وهم حضرت 
خواجه محمد پارسا قدس‌اله تالی سره نوشته‌اند که درویشی از جمله محبان و 
درویشان حضرت خواجه علاءالدین قدس‌اله ۱۲ تعالی سره بعد از وفات ایشان به 
چهل روز کمابیش در شب شنبه بیست و هشتم شعبان ازسال مذ کور حضرت خواجه 
را درواقعه دیده که فرمودند آنچد ما را کرامت کردند والاتر است از آنحه اعتقاد 
محبات وف مودند آنچه بود درییان شما گذاشته‌ام» سوزنی پیش ایشان افتاده بود 
بدست۱۳ گرفتند وبرپای کردند و فرمودند ظبور این معنی برکسی است که برسر این 
سوزن راست ایستد وبهیچ طرفی؟ میل نکند . 


و هم حضرت خحواجه نوشته‌اند که حضرت خواجه علاعالدین قدس ال" تعالی 


تست سس تا س مت سس بط ات سا ون سس مت سس سس تس سس سس بویت بر اس اد سر 


(- قدس سره ۲ می: حاضر می‌بوده‌اند ‏ ۴۳ چپ: (سخن) ندارد ‏ ۴ بر: 
دررفین وبودن من ۵- می: چپ؛ دپیش اد #- می؛ به ده دا پانزده ‏ ۷- چپ: 
اختیار بر نخواهم گشتن- می, مجءاختیار ننعواهم کشتن ۸سمی:دددم -٩‏ می, چپ؛ 
ائنین و ۰ میه بوده آاست 1 بر؛ درده چغانیانست ۰ ۱1۲ مج: قدس‌سره 


۳ می؛ دد‌است خود گر فعند ۴- می: بهیچ طرف ۵ - مج: قدص سره . 


۱2۷ 


سره در اوایل شعبان سنه مس وتسعین و سیعماشه پیش ازوفات به هشت سال از 
چغانیان متوجه بخارا شدند به نیت زیارت حضرت خواجه بزرکّث قدس‌اله تعالی 
وبعداز هژده روز رسیدند و دراوایل شوال مراجعت کردند» شب عید رمضان در بخارا 
بودند درویشی ازدرویشان ایشان آنشب درا واقعه نیز دید که بار گاهی‌است درنهایت 
بزر کی وحضرت خواجه علاءالدین با حضرت خواجه برر گک قدس‌الله تعالی " سرهما 
درنز ديك آن بار گاه‌اند ومعلوم شد که آن بار گاه حضرت رسالت پناه" است صلی‌الله 
علیه و سلم و خواجه بزرگک بان بارگاه در آمدند بملاقات حضرت رسول؟ صلی ال 
علیه وسلم وبعد از فرصتی بیرون آمدند وبا بشاشت‌وبسط تمام؟ وفرم‌ودندکه مرااین 
کرامت کر دند که هر که؟ در صدفرسنگی قبرمن باشد ازهرطرفی۲ من اورا شفاعت کنم 
باذن* المی و عطار را در چهل فرسنگی مرقد او درتبه شفاعت دادند و کمینه از 
مخلصان"* ومحبان و متابعان مرا دريك فرسنگی مرقدا ومرئمه شفاعت دادند. 


خو اجه حسن عطاد : رحمه‌اله ۲ تعالی» ایشان* ۱۱ فرزند بزر گوارحضرت 


اس مچ: (در) ندارد ...۲ب مچ؛ قدس سن‌هما .۰ ۳ بر: رسالت پناهی  .‏ ۴- مج: 


حضرت رسالت ۵- مج: و سط تمام فر‌مودند ۴۲ مچ؛ (هر که) ندارد ۷- هج: 
(من) ندارد ۸- می: نامر الهی -٩‏ هی هج. چپ:. (معلصان) ندارد ٩‏ [1- مج؛ 
رحم‌الله تعالی سره » چپ رحمه الله علیه ۱ (- هی؛ مج اشان داماد حضرت خو اجه 


بز رگ بهاءالدین قدسال سره و فرزند بزد گواد. چپ. ابشان درنهاد حضرت خواجه بز رکه 
خواجه هاءالدین قدس‌اله تعا ای سره فرزند بزر ؟وار جح : ایشان فرژزند بزر گوار خواجه 
علاءا لدین عطار ند . 

# - اینکه نسخه (می ) و ( مج ) وشته‌اند که خحواجه حسن عطار داماد خم اجه 
بزرگگ خواجه بهاءا لدین بوده اشتباه محض است زیرا بنابه شر ح حال خواجه علاءا لدین 
عطار بدر او و مخصوصاً به صراحت سطر سوم‌ودهم از صفحه ۰ ۱۲ مادر خو اجه حسن» 
دختر خو اجه بهاعالدین بوده و لذا اونمی‌توانسته است با دختر خواجه بزرگ یعنی خا له 
حود ازدواح کند. 


۱5۸ 


خحو اجه علاءالدین عطار اند و تمره سحر ه ولابت ایشان ودرایام طفلی منظور نظرعنایت 
و عاطفت حصرت خحو اجه بزر کک قدس الله تعالی! سره شده بودند . 

بر کّوساله سوار یبرد ۵ بو ده‌اند و کودکان گرد ایشان میدو بده‌اند دراین انا حصرت 
خحواجه۲ بایتجا رسیده‌اند و ایشان را با کود کان بر آن و هه درده‌انر؟ فر موده‌اند کد 
زود باشد که این کو دك سوار باشد وپادشاهان دی شو کت درز کات وی۵ پیاده بدو ند و 
آنچنان بودکه چون خدمت خواجه حسن به خراسان آمدند و در باغ غازان میرزا 
شاهر خ را دیدید میر زا استری پیش ادشان بطر یق معامله ۲ کشد وازغایت احلاص ۲ 
که بایشان داشت حواست که بخود» ایشان ر سوار کند» پیش آمد و بيك دس ز کاب 
استر گرفت وبدست دیگرعنان وی و ایشان را سوارساخت و درین محل استر* سر در 
کشید. ومیرزا عنان وی محکم؟ گر فتند وچند گام درر کاب ابشان بدو ید۲ و بعدازآن 
استر بیارامید ء ایشان فرودآمدند و روی بطرف بخارا آورده نیازمند ی‌کردند و 
تواضع نمودند و قصه ایام طفلی سوارشدن بر کوساله و وعده حصرت خحواجه ایشان 
را که پادشاهان ذی شوکت در ر کاب تسو!" بدوند به میرزا باز گفتند و سر سر کشی 
استر ظاهرشد و استماع آن حکایت و مشاهده آن صورت سیب ازدیاد یقین حاضران 
شد۲ بحضرت خواجه بزرک قدس‌اللّه۱۳ تعالی سره . 


حضرت مخدومی ۲۴ قدس سر و۱۵ در نفحات‌الانس آورده‌اند که حدمت خحو اجه حسن ۱۷ 


۱ - چپ؛: قدس سره ۲ می: خواجه حسن عطاد ۲ می: حضرت خواجه 
برر گ قدس سره به آنجاء مج, چپ, حضرت خواجه بزرک به‌آنجا ‏ ۴-می: دیده فرموده 
انه  .‏ ۵ بره رکاب اد ۶- بره پیش‌کشید ۷-مج: اخلاصی‌که ‏ ۸ می: 
از سر در کشید 9- می: محکم گرفت چندگام . مج » چپ؛ محکم گرفته چند کام 
۰ می: چپ: (3) ندارد ۱1۱- مج: (تو) ندارد ‏ ۱۲ -می؛ (شد) افتاده ‏ ۱۳ مج 
چپ: قدس سره ۴ مج» چپ حضرت مخدوم ۵- جب. (قدس سره) ندارد؛ 


می! قدس اللّه سره ۴ می: خدمت خواجه حسن عطارجذبه . 


۱۹ 


جذبه قوی داشته‌اند و بصفت جذبه هر گاه کسه میخواسته‌اند ۱ تصرف میکرده‌اند و 
ویرا ازمقام حضور وشعور » باین عالم بکیفیت بیخودی وبیشعوری میرسانیده‌اند و 
ذوق غیبت وفنا که بعضی از ارباب سلولك را علی سبیل الندره بعدازمجاهده بسیار 
میسرمیشود» می‌چشانیده۲ » درماوراعالنهر وخحراسان کیفیت تصرف ایشان در طالیان 
وز ایران اشتهار؟ تمام داردکه هر که بدست‌بوس؟ شر بف ایشان مشرف شدی از پای 
درافتادی و دولت غیبت بیخودی دست دادی . چنین استماع افتاده است که یکر وز۵ 
بامداد ازخانه بیرونآمدند و کیفیتی غالب داشتند هر که راکه نظر برایشان افتاد* 
همه را کیفیت بیخودی روی نمسود و بیخود افتادند" یکی از درویشان ایشان؛ به 
عزیمت سفرمبارك به‌هرات رسید آثار جذبه و غیبت وبیخودی وحیرت از وی ظاهر 
پود » گامی که در بازارها میگذشت چنان می‌نمود" که ویرا ار ۱۰ باطنی فر و گرفته 
است‌وباآمد شد خلق و گفتکوی ایشان چندان شعوری ندارد . عزیزی ازاین!۱ ساسله 
که این فقیر ۱۲ بخدمت ایشان میرسید ؛ میفرمودند که کار آن درویش بیش" از این 
نیست که علی‌الدوام صورت خواجه‌حسن را مراقب*" می‌باشد ونگاه میدارد وببر کت 
آن نگاهداشت صفت جذبه ایشان بوی سرایت کرده است. خدمت خواجه حسن به 
التماس یکی ازاکابر وقت که نسبت* بایشان اخلاص تمام داشته است؛ مختصری 
درطریق خواجگان قدس الّه تعالی"۱ ارواحهم نوشته‌اندو بعضی از آن اینست که برسم 


یمن 1 استرشاد ایر اد ممیانل, 


۱ -می: کهمیخو استه | نداز کسی تصرف میکر ده | ند ۲ چپ: میچشانیده‌اند و در 
هی: موچشانیده ددر ۳ می: اشتهادی تمام ۴- می؛ (بوس) افتاده ۵- مج: 
که يك باهمداد ۶- بر؛ می‌افتاد اب چپ؛ بیخود افتاد ۸ مج (ایشان) 
ندارد -٩‏ چپ: چنان معلوم میشد که. ۰- می: (امری باطن ۱ چپ؛ 
عزیزی بود اذاین ۲ بر: آین حقیر ۳۲ بر: بحجز‌این ۴- مج: مر اقبه 
۵ بر (دقت) ندارد ۶- چپ که نسبت ایشان ۷- مج: قدس سره ؛ چپ: 


قدس الله ازواحهم ۱ 


۱۶۰ 


رشحه : بدانکه طریقه سلوث طایفه علیه علانیه" زاداله فتوحم اعلی‌اطوار 
سلوك جمیع؟ مشایخ است؛ قدس‌الّه تعالی" ارواحمم و اقرب سبل است" الی‌المطلب 
الاعلی وا لمقصدالاستی,ه۵ وهوالاء سبحانه و تعالی فانه رفع حجب لتعینات< عنب وحهالذات 
الاحدبه الساریه فی‌الکل بالمحو والفناء فی) لوحده: حتی تشرق؛ سبحات.۱ جلاثه فتعرق 
ماسواه و بحقیقت نهایت سیر مشایخ » بدایت طر بقه ابشان‌است جه اول در آمدن‌ایشان 
درحد فنا است وسلولك ایشان بعداز جذبه‌است یعنی تفصیل مجمل توحید که مقصود 
از آفرینش عالم و آدم همین است . و ما خحلون الجن و الا دس 71 لیعبدون ای » 
لیعر فون : گاهی که خواهندکه باین نسبت‌شریفه مشغول شوند اول بایدکه صورت 
آنکس راکه این نسبت ازوی گرفته‌اند در خاطر آورند نا آن۱۲ نسبت بیخودی پیدا 
شود » پس ملازم آن بیخودی بودی"" بآنصورت وخیال که آینه روح مطلق است » 
متوجه نقطه قلبی شوند و ودرا بآن بیخودی در دهند و هرجندان نسبت قوت؟۲ 
میگیرد ویر ا شعور باین عالم کمتر میشود و این را عسدم و غیبت گوبند و از اینجا 
کفته‌اند :۱۴ 

وصل! عدام اگر توانی کرد کاردمر ان مرد؛ تانی کرد 
چون بمرتبه‌ای رسد ۲ این بیخودی و نسبت شریفه که اصلا" بوجود غیر 


شعور مان آذرا فنا گویند 4 حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس ۱۳ سر ۵ هی ب 


فررماید :۱۷ 
سپاس آن عدمی را که هت ما بر بود زذوق این عدم آمد جپان حجان بوحجود 
(- چب: علا یه ۳ همی:؛ جمع ۳- هی ؛ قدس الله 2 چپ دس له ارو احهم 
۴ می؛ اقرب سیب است ۵ می: و المقصدالاقصی ب-- می ۰ ححتالععینات مج 
حجب | لتقینات ۷ چپ: من وجها لذاتالاحد:اا لساده ۸ بر: الواحده. ‏ ٩-می؛‏ 
تشرف ۶ مج سیحان جلاله ۱-- می» تا این نسیت ۳ می: بیخودی 
نودن: چپ: بیخودی‌بوده مج: بیخودی شو ند ۳ ره وی میگردد وی را ۴ جچپ: 
گفعه| ند بیت؛ مج؛ گفته‌اند شس ۵ می. چپ رسید که ۴- می. قدس‌اللّه سره 


۷- هی؛ هیفرهاید شغر. مج: هیفر‌هایند شم جپ؛ میفر‌مایند بییت. 


۱۶۱ 


بر کجا عدم آید وجود کم گر دد زهی۱ عدم که چو آمد وجود ازاو افزود 
و در ترقی حال عدم و زیاده شدن این نسبت ومقدمه ظمور؟ صفت بیخودی حضرت 
خواجه بزرک قدس‌اله" تعالی سره میفرموده‌اند؟ مرا » * مان وخودرا بان بیخودی 
ده » اگرخاطر * تشویش دهد باحضار حیال حضرت مرشد » امید است که مندفع شود 
والا بایدکه سه نوبت نفس را بقوت بر کشند۲ همچنانکه ازدماغ چیزی مبرانند و 
بعداز آن‌ا زطریق مذ کوره‌شغول شوندواگرهمجنان‌خاطر/ عود کندباید که بعدازتحل و٩‏ 
برطریق مذکورسه بار"" گوید استغفراالله من جمیع‌ما کره‌انته,, قولا" و فعلا" وخاطر ۱۲ 
وناظر آاد سامعا لاحول و فقو الا بالله و دل را با زبسان موافق دارد و بذکر با 
خیال"" بدل مشغول شدن در رفم و ساوس اصلی کلی دارد و ورزش ۳ این نسبت 
میباید کرد؟" که بنوعی بسیچو چه از این نسبت خالی نشود و اکر دمی غافل شود باز 
بدان*۲ طریق که گفته شد بر سر کار رود و دائماً حاضر بوده۱۲ گوشه چشم آدل بر ین 
نسبت دارد دربازار آمد وشد وخرید وفروش و خورد وخواب تاآنزمان که این صفت 
ملکه۲ شود و گاهی که خواهد که به مهمی مشغول شود؟! بتضر ع هرچه تمامتر در 
حضرت جامعه خود این دعا بخو اند که : ۱ 


الاهم کن و جهتی فیکل جهة ومةصدی فی‌کل فصد.۲ وغایتی فی‌کل سعی وملجای و 


اب در ۱ زهی عدم که جو آمد 2جود ر | افرود و۳۹ در ۲ ظهور این صات ۳ می؛ 


قدس‌الله سره . چپ؛ قدس سره ۴ مچ؛ فرموده‌اند ۵- می. مج: ع. مرا , مان 
«چپ: مصراع , مرامان و ۶ مج می؛ اگرخواطر ۷ مچ» چپ: بر کشد 

۸ هی چپ: خواطر .۰ -٩‏ هی مج: تجلیه. چپ تخلیه ۶ می: یکباریبگوید - 
چپ: سدباد بگوید ۱ چپ: ماذ کرها لله ۲ می, چپ؛ خاطراً و سامعاً و 
ناظر اً مج, قولا او فعلا" افخاطراً او ناظر ا ادسامعا ۳ می؛ مج: وبذکر فعال - چپ 
وید کن بافعال ؟ٍِ- می: چپ: (و) ندارد ۵ بر: هیباید ننوعی که 1۶-می؛ 


همج: باز بر آن طریق که . چپ؛ باز بان طریق که ۷ بر: حاضر بود ۸- بر: ملك 


شود 1 مج (شود) افتاده کی ۳ می: مقصد, 


۱۶۲ 


ملاذی فی کل شدة وهم و و کیلی فی‌کل امر تولنی, تولی محبة ۲ و عنایته" فی‌کل حال. 
خدمت خواجه حسن قدس‌سره چنانکه طریقه سلسله خواجکان است قدس الله؟ 
تعالی‌ارو احممبه زیر باربیمارال درمیآمده‌اند وبیماری‌ایشان را برمپداشته و دروقتی 
که بعزیمت سفر حجاز به شیر از رسیده‌اند یکی ازاکابر آنجائی راکه نسبت به ایشان 
ارادت و اخلاص تمام واقع شده بوده است» مرضی طاری کشته بوده است وخدمت 
حواجه به زیرباروی‌آمده بوده‌اند» آن بزرگ صحت يافته و خواجه مریض شده‌اند 
و درآن مرض نقل فرمو ده و نقل ایشان درشب دوشنبه عیدقر بان سنه‌ست وعشرین و 
ثمانماثه بوده است ونعش مبارك ایشان را ازشیراز به ولایت جغانیان که مدفن وا 


و دواز ادشان است تفل کر ده‌انب و اسان و از صلییه حضر ت ۹ خواجه زک 


!- چپ (تولنی) ندادد . . ۲ ین هحبته ۳ چپ و غایته ۴ هچ, 
قدس سره جب: قدس‌الله ارو احهم ی و ( ازصلبیه حضرت خواجه بزر کي خواجه بهاء - 
الدین) ندارد 


درحاشیه فسته (می) يا عطی و مر کبی غبر ازعط و م کب متن نوشته‌ند : 
«پوشبده نباشد که حضرت خواجه‌بزر کك را خو اجه بهاعالدین قدس‌الله تعا لی سره » چهار 
دختر بوده است ؛ دختر کلانتر خوددا که بحه خا تون کلان میگفته‌اند به حبا له عمّد خواجه 
حسن بن خواجه علاءالدین عطار در آودده بوده‌اند وعدمت خو اجه حسن دا اژایشان دو 
پسر و جهار دختر بوده است ‏ بسران: خواجه یوست عطار و خواجه محمد عطاد و دختر 
میانگی خو درا| پمولانا فضل‌الله یستانی» خود عفد کرده‌اند ونام اين دختر بیحه رابعه خاتون 
است و دختر دیکر را که ببحه سرور سا تون میکفته | ند برد ار وفات حضرت » بمو لا نا 
ابوالخیر سر کستانی سبت کنرده بوده‌اند و ایشاترا مه پسر بوده است : اول خواجه 
بهاء‌الدین یره واز اینان خردتر خواجه امرعلی وخردتر از ایشان خواجه ميرك و خو اجه 
میرعلی دا سه سر بوده است؛ خو اجه میر محمد و خو اجه شیخ ازایشان خحردتر 
خحواجه بهاءا لدین . وخحدمت خو اجه میرمحمد دا نیز سه سر بوده است » خواجه ميرك و 
میرزا ایای و خواجه نظام الدین احمد و دختر چهادم حضرت خواجه » در ایام حیات 
اسان ارعا لم 4 پکر رفته بوده است و الله تما لی اعلم » منه ر حمها للف) . 


۱۶۳ 


حواجه بهاء الدین فرزند بزر کُوار بوده‌است » حواجه یوسف عطار علیه ال حمه که 
میان ایشان و شیخ بهاءالدین عمر قدس‌الّه تعالی" سره مراسلات و مفاوضات واقع 
بوده است . ۱ 

حضرت ایشان فرموده‌اندکه روزی درمجاس شیخ بمهاعالدین عمر قدس ال" 
تما ای سره مذ کور میشد که بعضصی | کابرطریقت قدس‌اله تعالی ارو احمم دروفت د کر 
بحبس نفس میفرمودند و آنرا شرط دکرمیداشته‌اند» خدمت شیخ فرمودند؟ که حبس 
نس طریق هنود جو کیه است. آنچه شرط این طریقست حصر نفس است نه حبس ‏ 
این سخن بخدمت خواجه بوسف علیه‌الرحمه رسیده است که شیخ بهاعالدین عمر آن 
طریق را نفی کرده‌اند» بحضرت شیخ* نوشته‌اند که چذین استماخ افتادکه خدمت شما 
طریقه حبس نفس را نفی کر ده‌اند وفرموده‌اید که هیچکس ازمشایخ طریقت قدس الله؟ 
تعالی ارواحهم باین نفرموده‌اند حال آنکه مقرر ومحقق" شده است که حضرت خواجه 
بزرگث خواجه" بهاءالدین و خلفاء ایشان قدس‌الّه * ارواحمم در طریقه ذکر بحبس 
نفس میفرموده‌اند» شما چگونه است‌که نفی آن کرده‌اید ۱ ؟ حضرت شیخ بماعالدین 
عمر قدس الله۱۲ تعالی سره درجواب خدمت‌خواجه بوست علبه‌الرحمه چنین فرموده 
اند که مقصود ما از این سخن نفی طرر ایشان نبود و در جواب اجمالی و ابجامی 


کردند ۲۲ , 


۱- :و اشان دا فرزند بزد گواری بوده است ۲ می: قدس‌الله سره :. چپ؛ 
قدس سره ۳- چپ قدس‌الله ارواجهم. مچ؛ تعضی اکایر قدس سره ۴- هج؛ 
فر‌مو ده| ند ۵- می: بحضرت نوشته‌اند  .‏ *-مج» قدس سره , چپ» قدس‌الله ارداحهم 
۷ می؛ و متحقق ۸ بر که حضرت خواجه بزر کی قدس‌الله تعالی و خلفاء ایشان 
9- می: قدس‌الله تعالی اسراد هم , چپ؛ قدس‌الله ارو احهم. مج: قدس سره ۰ می؛ 
آن فرموده‌اید ۱ - می؛ قدس‌الله تعالي روحه , چپ: حضرت بهاءالدین عمر قدس سره 
مج (حضرت شیخ بهاءالدین عمر قدس‌الله تما لی سره درجواب خدمت) ندارد ۳- میه 


اجمالی و اهمالی کردند. 


۱۶۴ 


شیخ مدالر ذاق : رحمه‌اله" تعالی ازاجلهٌ اصحاب خواجه حسن و از 


خلفای ایشان است ؛ طریق؟ وی ورزش نسبت رابطه بوده است روزی بملازمت 
حضرت سیدقاسم تبریزی قدس سره" آمده بوده‌است حضرت سید ویراگفته‌اند همان؟ 
نسبت وطریقه شما خحوب است و وی را برورزش؟ طریقه رایطه استحسان کرده‌اند . 
حضرت ایشان روزی درمجلسی که مر دم بسیار بودند» فرمودند درمیادی حال" ما را 
در صحبت بعضی اکابر» با یکی از مشایخ اتفاق ملاقات افتاد وفرمودند که نام وی 
نمیبر یم و درآن مجلس بنابر ملاحظه نام وی ظاهر ۲ نکر دند اما از خارج معلوم شد 
که آن شیخ عبدالرزاق بوده است. وی* خواست که نسبت بمن تصرفی ظاهر کند و 
دست بردی نماید » صحبت بس عالی بود خیلی مردم عزیزحاضر بودند» من خود را 
در نسست خود گماشتم ونسبت خود را محکم نگاهد اشتم » وی آين معنی را دریافت 
و درمقام تصرف دیشئزشد و هر دو چشم خحود را برمن دوخت و به همگی* خود دمن 
متوجه گشت و خو است که باری برمن افکند من پیش دستی کردم و برین کتف من» 
و دست مبارلك بر کتف بسار"۲ نم‌ادند» باری بود بوی حواله کردم وچون مرا دفع 
تصرف او بخاطر *۲ بو ده پیش ببردم توجه وی هیچ اثرنکرد و بار بروی افتاد چنان 
متأثر شد که عر ق بر جبین وی نشست » خحجل و منفعل شد» من نیز شرمنده شد م که 
پیر و عز یز بود» آخر حو درا دوی باز گذاشتم نا هر تصرف که خحواعد پیش برد وی به 


۳1 معنی حاضر شلد با بمقام تصرف در آمد ۳ و جود این هم" کاری ندوانست کر ده 


۱- چپ: رحمه‌الله تعالی علیه ۲- بر طریقه وی ۳- می: قدس‌الله‌تعا لی 
سره بوده است: مج : قدس سره آمده است ی 5 چجبپ: هما زا , می: ([ویر | کفیه‌اند همان 
نسبت و طریقه شما جوب است و( ند‌ارد - می؛ بورزش طرربق ۴۳ می» مج؛ در 


مبادی احوال ۷ می. چپ: نام دی اظهاد نکر د ند. مج: نام اظهاد نکرد ند ۸- می: 
(وی خو است) نداد د ۹ بر: و بهمگی خود متوچه دمن گشت ۰ - چپ: کتف چپ 


1 بی» درخاطر بود  ..‏ ۱۲ می - مجه با فجود این هبه . 


۱۶۵ 


شرم داشتم که زیاده انفعال یابد.هم درزمان برخاستم وبیرون آمدم . 

مولانا حسام‌الدین بادساا بلخی : رحمةاله تعالی ازخلفای حضرت خواجد 
علاعالدین عطاراست و درمبادی‌احوال۲ بشرف قبول وصحیت حضرت خواجه بز رک 
قدس‌الله" تعالی سره مشرف شده بوده است لیکن حضصرت خواجه تربیت وی را 
حواله بخدمت خواجه علاعالدین قدس‌الّه ۴ تعالی سره کرده‌انده و وی در ملازمت 
ایشان بدرجه تکمیل و اکمال رسیده‌است بحمال ورع وتقوی ورعایت آداب شریعت 
متحقق بوده است و در مخالطت احوال و اوقات حود اهتمام تمام ۲ داشته. حضرت 
ایشان میفرمودندکه چون" آزهری به نیت صحبت مولانا یموب چرخی علیه‌الرحمه 
روان شدم » در بلخ بخدمت مولانا حسام آلدین پارسا ملاقات کر دم بسی خواستند که 
بیان طریقه خواجگان کنند و طریقه از ایشان" قبول کنم چون نیت ملازمت مولانا 
یعقوب داشتم قبول نکردم بسیار مبالفه نمودند خاطرنکشید؛ آخر" فرمودند مرا آن 
مقدار مجال دهید که بیان این طریقه " خاص کنم شایدکه وقتی شما را خحاطر خواهد 
که بعضی را بایین طریق تربیت کنید و تواند بود که مردم"" ازشما این طریق را 
خواهند باری پیش شما معلسوم باشد » بعداز آن این طریق را بیان کردند و فرمودند 
بسیار مردم را استعداد برنهجی است که درین نسبت باندله وقت آن مقدار جمعیت 
حاصل میشودکه در اوقات بسیار بغیراین نسبت حاصل نمیشود و دانستن این طریق 
شما را مسم خواهد شد. اتفاقاً چون بتاشکند رفتم جمعی پیدا شدند و از ما این ۴ 


طریق خاص را استدعا کردند » معلوم شدکه خدمت مولانا حسام‌الدین بجهت این۱۳ 


۱- می؛ پادسای ۲- می. چپ درمبادی حال ۳ هج» چپ: قدس سره 
۴ می: قدس‌الله تعالی روحه , مج؛ قدس سره » چپ: جمله دعائیه ندادد ۵- بر کرده 
بو ده| ند. ۶ می (تمام) ندارد ۷ مج, (چون) ندارد ۸ بی: دطریقه قبول 
کنم ٩‏ بره در آخر ۰- می, چپ: این طریق ۱ مج که مردم این‌طریق 
را ازشما خواهند ۲ چپ: (این) ندارد ۳ می, مج: آن معنی این همه 


۱۶۶ 


معنی آن همه مبالفه فرموده" بودند . 

و هم حضرت ایشان فرموده‌اند که اوقات مولانا حسام الدین از اوقات شیخ 
بهاعالدین عمر » بلکه از اوقات شیخ زین‌الدین خوافی ؛ با وجود کثرت اوراد و 
اذ کارایشان» مضبوط تر بود » کمال سعی و اهتمام در محافظت و رعایت اوقات و 
احوال داشتند از صباح تا نماز دیگر غیروقت قبلوله تجویز کر ده بودند که مردم در 
ملازمت ایشان باشند وبعدازنماز دیگر تا صباح » کسی؟ پیش ایشان نمیبود» اوقات 
ایشان بغایت مضیوط و محفوظ بود ؛ نماز نهجد و اشراق وچاشت و سایر سنن را 
لازم داشته بودند و این عبادات و جمیسم آداب شریعت با جمعیت خاطر؛ ایشان را 
حاصل بود. و هم حضرت ایشان فرموده‌اند که خدمت" مولانا حسام‌الدین میگفتند 
هرچند جمعیت خاطر باشد لیکن دروقت خوردن طعام گفتن بسم‌الّه منافی نیست و 
باید که ترك نشود وازحضرت ایشان استماع افتاده که میفرمودند که از خدمت مولانا 
حسام‌الدین بلخی پرسیدم که درنهایت کاردرطریق خواجگان قدس ال ارواحهم چرا 
بذکر میفرمایند » ایشان فرمودند که ذکره درین مقام ازبرای رفع درجانست. 

مولانا ابوسعید : رحمه‌اله* تعالی از کبار اصحاب خواجه علاعالدین عطار 
قدس‌اللّه تعالی ۲ روحه بوده است و بعد از نقل حضرت خواجه در صحبت و خدمت 
خو اجه حسن بوده است. 

حضرت ایشان میفرمودند که نظر حضرت سید قاسم تبریزی قدس‌الّه تعالی‌سره 
هميشه بر مبداً بود و معنی توحید بر ایشان غلبه داشت* هر چه از حوادث وعوارض 


این عالم پیدا میشد» حضرت سید خودرا بنا بر مشرب"* توحید بآن باز میگذاشتند 


(- چپ فر‌موده بوده‌اند ۲- بر: ( کسی) ندارد ۳ می» مج: که حضرت 
مولا نا ۴- مج: قدس سره ۰ چپ: قدس‌الله ارو احهم ۵- مج؛ (ذکر) ندارد می: 
که ذکی کردن درین مقام ۶ چپ: رحمهالله ۷ مج. چپ قدس سره ۸- بر؛ 
غا لب داشت . -٩‏ بر: مشرب اهل توحید . 


۱۶۷ 


و بمقتضای آن معامله میکردند و بتقریب ؛ این سخن فرمودند که درآن فرصت که 
حدمت خواجه حسن عطار قدس سره" بخراسان آمده‌بودند در هرات به لنگرحضرت 
سید قاسم قدس اه تعالی سره رفته‌اند و ایشان را ملازمت کرده و خدمت مولانا ابو- 
سعمد نیز درملاز مت خواجه‌حسن؟ بوده‌است " چون درصحیت حضرت سید نشسته‌اند 
خحدمت مولانا ابوسعید را بخاطر ۴ افتاده که در باطن حضرت سید قاسم قدس سر و۵ 
تصرفی کند و درآن مقام شده و جمع هم کر ده : حضرت سید واقف شده‌اند که خحدمت 
مولانا ابوسعید را داعیه تصرفی شده است , از آنجاکه سعت* مشرب اهل توحیداست 
خو درا بخدمت مولانا ابوسعید باز گذاشته‌اند وتن بتصرف وی داده تا دمت مولانا 
تصرف تمام" کر ده‌اند به حیئیئی* که حضرت سید را ذهولی* شده است . و ساعتی 
نيك از خود غایب گشته‌اند » بعد از افاقت سر بر آورده‌اند و حدمت مولانا ابوسعید 
را گفته اند بارك اللّه بار لك اللّه کرم کردید و عنایت فرمودید » خدمت خواجه حسن و 
مولانا ابوسعید هر دو از آن صورت شرمنده و منفعل شده‌اند » چون بیرون آمده‌اند 
خواجه حسن ۱ ۰ مولانا ابوسعید را برآن بی ادبی ملامت کر ده‌اند. 

خو اجه عسدالله امامی اصقعها ی ۶ رحمهاله تعالی ازجمله اصحاب‌حضرت 
خحواجه علاءالدین است قدس الله۱۱ تعالی سره وی گفته است که در اول‌بار"" که به 
صحبت حضرت خواجه علاءالدین قدس سره رسیدم این بیت خواندند"" 

تومباش اصلا" کمال اینست ویس رو درو کم شو و صال اینست و بس 


حجد مت خجو اجه عبدا لله امامی علیهالر حمته بالتماس یکی از مادات بزر کگث دز طر یمه 


تست وی ساوسو تست سس سید سس سر 


كٌ-- مبی قدس | للء تعا لی سر ۵ ؛ مج قدس | لله تا لی ۳- هج: (حسن) ندارد 
۳- ره بودها ند ۳ جب: بخاطر آمده ۵ می : قدس| لله سره پ- بر: که 
وسعت ۷- می: جپ؛: کرده است - می؛ بحیثی که ٩‏ بن: را ذحول ۰ [- ۱ 


(خواجه حسن) ندار د 1 می؛ مج قدس سره ۳ سس در ؟ در اوابل که ۳- مي؛ 


مج: خواندند که شعر» چپ: خواندند که مثنوی . 


۱۶۸ 


خواجگان قدس ال تعالی ۱ ارواحهم رساله مختصر بغایت مفیسد نوشته ۲ است که 
بعضی از آن اینست که برسم تبرل" ایراد می‌یابد . 

دشحه : طریقه توجه؟ طایفه علانیه* وپرورش نسبت باطنی ایشان چنان‌است 
که هر گاه که خواهندکه بدان اشتغال نمایند اولا" صورت آن شخص که این نسبت 
ازو بافته باشند درخیال آورند تا آن زمان که اثرحرارت و کیفیت معمهوده ایشان پیدا 
شود. بعداز آن» آن خیال رانفی‌نکنندبلکه آنرا نگاهدارند وبچشم و گوش و همه قوی 
بان یال" متوجه بقلب شوند که عبارت است ازحقیقت جامعه انسانی که مجموع ۲ 
کاینات از علوی و سفای مفصل آنست » اکرچه آن ازحلول در اجسام منزه است » 
اما چون نسبتی* میان او و میان این قطعه لحم صئوبری هست» پس توجه به این 
لحم* صنوبری باید نمود چشم وفکر و خیال و همه قوی را برآن باید گماشت"" و 
حاضر آن بودن و بر در دل نشستن و ما شك نداریم که دراین حالت» کیفیت غیبت 
و بیخودی رخ نمودن آغاز میکند این کیفیت را راهی فرض باید کردن و ازپی آن 
رفن و فکری که در آید متوجد۱ بحفیقت قلب ود نقی آن کردن ‏ و بأآن جزوی 
مشغول ناشدن""۲ و درآن محل بکلی در گریختن » نا آن نفی شود و اگر نفی نشود؛ 
التجا بصورت آن شخص باید کر دن و آنر! لمحظه‌ای۱۳ نگاهداشتن تا با زآن نسبت پیدا 
شود آن زمان خود آن صورت نفی میشود اما باید که شخص متوجه آنرا نفی نکند 
و اگر چنانچه بآن صورت وساوس نفی نشود چند نوبت باسم یا فعال بحسب معنی 


۱ 


در دل مشغول شود؟ و اگر باین نیز دفع شود در دل چند ذوبت تامل کلمه لااله 


1 - همج؛ قدس | لله تعالی سره » چپ: جمله دعائیه ند‌ارد ۲- هج» چپ؛ نوشته که 
۳ بی: تبرك و تیمن ایراد ۴- می» تو(جه) ندارد ‏ . ۵- چپ, علائیه . ۶-می: 
با آن خیال - چپ, (خیال) ندارد ۷- چپ: هجموعه چپ: چون نسبت 
-٩‏ چپ: (لحم) ندادد.. 1۰ بر: باید داشت ۱ مج؛ چپ: در آبد بتوجه بحقیقت 
۳ جچپ: نشدن ۳ نی و آنرا نگاهداشتن ۴ می: چپ: مشفول شود که 


البته دفم شود و گر باین . 


۱۶۹ 


الاال بکند بدین طریقه که لا موجود الااله نصور کند و آن وسوسه که مشوش او باشد 
از هرنو ع! که باشد چون موجودی است ازموجودات ذهنی » بتحقّیق! آن را بحق 
سبحانه فایم بیند پلکه عین حق داند. زیرا کد باطل نیز بعضی از ظبورات حق است 
و شلث نیست که باین تامل ذوقی شود و۲ نسیت عزیزان قوت کیرد وآن زمان آن 
فکر را نیز نفی کند و بحقیقت بیخودی متوجه شود و ازپی آن برود و اکر بان که 
ذکر لااله‌الاالّه در دل بگوید حضوری" نیابد بجر چند ثوبت بگوید والّه را مد بدهد 
و بدل فرو برده و آن مقدار مشغول شود که بسیار ملول نشود و چون بیندکه ملول 
حواهد شد » ترك کند وبداند که مادام که غیبت و بیخودی و نسبت عزیزان درترقی 
باشد» فکر درحمّایق اشیاء وتوجه بجزئیات عین کفر است۲ » با عودی کفر وبیخودی 
دین است ‏ بلکه فکر در اسماء ۲ و صفات حق سبحانه هم تباید کردن درین دم » 
و اگر نیز برسد آنرا نفی باید؟ کردن باین طریق‌ها که گفنه شد » اکُر کسی گوید که 
در این صورت نفی حق لازم آید » جواب گوئیم که حق را برای حق نفی میتوان 
کردن چنانچه حضرت خواجه بزرگ قدس‌الّه"" تعالی فرموده‌اند۱ پس اکر فکرحق 
صرف باشد هرچند نی کنی‌باید که زیادت شود زیراکه حق بنفی کسی منفی"۱ نشود 
و الا زایل کُردد و نیز مطلب روحانیت این طایفه علیه توجه به نیستی است که سر 
حد وادی حیرتست و مقام تجلی ان‌وار ذانست و در آن مقام وجود نمی‌ماند و فکر 
در اسماء وصفات شك نیست که ازین مرتبه فروتر است وباید که در بازار و گفتگوی 


و اکل وشرب و همه حالات آن حشیمت جامعه و در | نصب‌العین ود سازد و او را 


۱- چپ: اذهرنوعی . . ۲-مج, بحقیقت آنرا ‏ ۳-می:د این نسبت ‏ ۴ می» 
چپ؛ حضور نیابد ۵- بن؛ مد بدهد قرو برد ۶س هی» هج؛ کفر است. ع ۰ چپ: 
کمر است » مصراع ۷ سر: اسماء صفات ۸- می ؛ (هم) ندارد -٩‏ بر؛ ثفی 
کردن ۰- هج؛ چپ: قدس سره | 1- چپ؛ میفر موده| ند ۲۳- می: منفی 


۱۷۰ 


حاض ( داند وبصورجزوی ازحضرت جامعه خود غافل نشو دیاکه همیشد؟ همه اشیاء 
را بوی قایم داند وسعی کند که آنرا درهمه مستح<سنات و مستقبحات مشاهده نماید؛ 
تا بجائی رسد که خودرا در همه بیند وهمه اشیاء را آینه جمال با کمال خود داند » 
بلکه همه را ازاجزای خود یابد. مصراع : جزو درویش است جمله نيك وبد» و در 
حالت سخن گفتن نیزبایدکه ازاین مشاهده غافل نشود ؛ باکه گوشه چشم دل اوبدان 
سوباشد و اکرچه ظاهر اوبه چیزهای دیکر مشغول باشد» جنانحه فرموده‌اند . 

از درون سو آشنا وازبرون بیگانه وش این‌چنین زیبا روش کم‌میبود اندرجهان 
و هرچند صمت؟ بیشترباشد این نسبت قوی‌تر گرددوچون بمرتبه برسد که تفرقه میان 
دل و زبان تواند کردن وخلق اورا حجاب ازحق نشود وحق حجاب از علق نکر دد 
آن زمان تواند که بصفت جذبه در دیگران تصرف کند و اجازت ارشاد و دعوت خلق 
حی۵ آن کس را باشد که باین * مرتبه برسدوبای د که ودرا ازغضب راندن نکاهداردکه 
راندن غضب ظرف باطن را از نورمعنی تمی وخالی میسازد و اگر غضبی واقع شود 
با قصوری دست دهد کدورتی قوی طاری شود" و سررشته نسبت گم گردد با ضعیف 
شود غسلی بر آرد» اگرقوت مزاج وفا کند بآب سرد درآیده که بسیار صفا میدهد و 
الا باب گرم وجامه پا" پوشد و در جای. خالی"۱ دو رکعت"" نماز"" بگزارد و چند 
نوبت بقوت نفس بر کشد و سود را خالی سازد و بعداز آن بممان طریقه"" متوجه 
شود و درظاهر نیز پیش حضرت جامعه خود تضر ع کند و یکلی باوتوجه نماید و بداند 


که این حقیقت جامعه مظهر جمع؟! ذات و صفات حق است نه آنکه حق سیحانه در 


[- چپ, و اورا ظاهرداند ۲ می» چپ؛ (همیشه) ندادد ۳ می: هج . 
چپ بیت ‏ ۴ بر: چپ هرچند صحبت بیشترباشد ۵ می, چپ, خلق‌بحق ۶ س: 
بأن مر تبه ۷- می, مچ؛ ظاهری ۸ می؛ مج؛ چپ: (دد آید) ندارد -٩‏ می:؛ 
(پاك) افتاده ۰- می, مج» جائی خالی 1 می, ده رکعتی . 1۲- می؛ چپ؛ 
( نمان) ندارد ۳ می» چپ: طریق ۴- می؛ مظهر مجموع . 


۱۷۱ 


وی حلول کرده » بلکه بمنزلةُ صورت است درمر آت » پس این تضر ع بحفیقت نزد 
دی با مق 

شبخ عمر ماتر بدی: رحمةالّ" 0 ازاصحاب حضرت خواجه علاءالدین"؟ 
است قدس له سره و درخعدمت‌ایشان قبول تمام داشته» حضرت ایشان ویرا دیده بوده 
اند" و از وی نقل میفرمودندکه شیخ عمرمیگفت مشایخ عراق را نزده‌شایخ خراسان 
فرستاده‌اند که ما را احوال ومواجید است واز آن معانی" تعبیر باین الفاظ کرده‌ایم». 
شما دراین‌باب؟ چه سخن دارید و لفظی چند که مصطلح اهل مجاهده ومکاشفه* است 
نوشته فرستاده‌اند» مشایخ خراسان این‌صورت را برمشایخ ماوراعالنمرعرض کرده‌اند 
و ایشان ازمشایخ ترلك پرسیده‌اند» مسایخ ترك فرموده‌اند ما ایمسا نمیدانیم جوات 
مااینست که: ۲ بارجه یخشی‌دیزیما ن؛ بارچه بوغدای مات همه خوبند»‌مابدیم» 
همه گندمند ما کاهيم یعنی اصل کار در این طریق نقصان خود ونفی وجود است . 

مو لانا احمدهسکه : رحمةالله؟ تعالی » از جمله اصحاب حضرت خواجه - 

علاعالدین است قدس‌اله ۱۳ تعالی سره و ازملازمان و خادمان آستانه ایشان : 

وحضرت ایشان فرموده‌اند که روزی مولانا احمد مسکه در مبادی احوال خود 
از حضرت خواجه اجازت خواسته که ببدخشان رود بدیدن"" خویشان خود و بعد از 
مراجعت ازبدخشان در راه بجائی رسیده است که طایفه از دختران صحرانشیتان‌باب 


در آمده بو ده‌ازد 4 مولانا احمل رادغدغه دیدن ایشان له اشت و آن دشغد عه سروی 


ست چپ : هیی » رحمها لله‌علیه ۶ج چب : خو اجه علاءا لدین عطار است قدس‌سر ۵ هج؛ 
خو اجه علاءا لدین است قدس سره ۳- می: دیده بودند ۴- مهی: واز آن معنی 
۵- در : چه که وین رجه سخن داز ید نب در ؛ قرفکاشتا.: اس نو شته رح هی : 


که بارچه پخشی بریمان بارجه بفدای بزسمان مج : که بارجه بخشی بیزیمان , بارجه بغدی 


بیز یمان‌چپ: که پازچه بخشی پیزیمان پادچه بندادی پزتمان ۸- چپ؛ یعنی» همه خوبند 
9 چپ,ر حمها لله ٩‏ (سهجء چپ؛ قدس‌سره. ( - مج: ( رود یدیدن‌خویشان) ندارد 


۱۷ 


غالب آمده و ویرا بی‌قرار ساخته است" . بخاطر آورده که يك نظاره کنم واز این 
تشویش خودرا خلاص گردانم » پیش‌رفته ولحظه‌ای تماشای ایشان کرده وبر" گذشته 
وچون بصحبت حضرت خواجه مشرف گکشته" اتفافاً مجمعی بز رگ" و مجلس عالی 
بوده وحضرت خواجه بر سر جمسم متوجه مولانا احمسد شده فر.وده‌اند که در طریقه 
خواجگان قدس‌النّه تعالی* ارواحمم محاسبه‌است‌ازآن زمان که" ازپیش ما بر آمده‌اید 
و باز آمده آنچه دراین مدت برسرشما گذشته‌است همه را برسبیل اجمال بیان۲ فرمایید» 
مولانا احمد درمقام تقریرشده است و خیلی گفته چون به قصه نظاره دختران رسیده 
نتوانسته‌است باز گفتن؛ حضرت خواجه فرموده‌اند" که چیزی مانده که نکفتید البته 
میباید گفت» چاره نیست واگرشمانگوئید ما خواهیم گفت وشما را رسواکرد؟ مولانا 
احمد بغایت مضعرب شده است وچاره جزافشای آن"" سرندیده » آخرالامر بخجالت 
هرچه تمامتر تقریر واقعه" " کرده‌است»حضرت خواجه روی ازمولانا احمد گردانیده 
اند؟ وفرموده؟" جوان کم رو بینید؟ » مولانا احمد میگفته که من در آن مجلس از 
دهشت وخجالت چندان شدم که اثر*" ازهستی من باقی‌نماند» تمام وجود من گوثی*۱ 
درزبان آمد وبالکلبه از ود خالی شدم . 

دروش احمد سمر قندی : رحمةالله تعالی ۰ کذیت وی ابوالميامن 
است و لقّب جمالالسدین و نامش احمدین جلال‌الدین محمد السمرقندی ؛ ار 


ج ۵ درویش ۱۸ بست اهر مسر سل ۹ شیخ زین‌الدین الخوافی است قدس 


(- می, چپ (است) ندارد ۳۲- مج : و گذشته ۳ چپ: مشرف گشت 

۴ بن: مجمعی بزر گک عالی بوده ۵ مج قدس‌الّه تما لسی سره چپ: قدس‌اله ارداحهم 
*می,مج: که پیش‌ها ‏ ۷سمی: اجمال بگو ید یی اجمال‌فرمایید ‏ . ۸ بر؛‌فرموده‌اندکه نگنتید. 
می, که چیزی ما ندید که نگفتید 9- چپ؛ رسواخواهیم کرد ۰ بر: افشای سر آن 
ند بده (۱-- چپ: تقرس داقم ۳ بر گردانیده دفر‌موده ۳ میودجپ: 
دفرموده که جوان ۴ می» مج اثری از ۵- چب: گوئی که جان درز بان آمده 
۶ چپ؛ دحمهاله ۷ هج؛ جلال|لدین ین محمدا لسمر‌قندی ۸ می . چجپ: 
درودش احمد 1 می: هر ید حضرت شیخ . 


۱۷۳ 


سره" وحضرت شیخ برای وی اجازت نامه نوشته‌اند ودرآخر؟ آن نام مبارك شخود؛ و 
تاریخ کتاب" را چغخین نوشته‌اند که: 

کتب هذه۴ الاحرفالعیدا لفقیر الی‌الکرمالوافی» ذینالخواقی ثبته‌الله علی قوانین 
اهل| لطر يقه و اوصله‌الی ذروة مقامات) لکمل من‌ار باب) لحقیقه تذ کرة ه للو لدالاءز السیادء 
احمدا لسمر قندی‌فتحاله علیه ابواب) (حقایق وعرفها لتمیز بینالدر جات والد قایق فیز جب 
سنه احدي و عشر ین و ثمانمائه فی بعض نواحی هر اة صنیت عن الافات اما بحسب حقیقت 
ممرب اهل تو حسد وجو دبروی غالب بو ده تولا بخاندان حواجکان سلسله تفش ند به 
صحبت حضرت‌خو اجه علاعالدین عطارقدس الله تعالی* سره بسیارمیرسیده" و ازبر کات 
مجلس شر بف ایشان بحظ تمام محتظی مبگشته و بعنداز مفارقت صور ی ومپاجرت 
ضروری هميشه برفوت صحبت وخدمت شریف ایشان اظپارحسرت وندامت میکرده؛ 
جنانحجه درمر اسلات ومکاتبات که بایشان نوشته "۱ این مضصمونل و اضح و لایح است و 
از حمله آن مکاتیب۱۱ است 1 مکتوب که از حط مبار لك در و یش احمدبجست استشپاد 
نقل افتاد وهوهذا : هوالجامع ‏ ایزد سبحانه وتعالی مشرقیان و مغربیان گیتی را به 
فر جیم4 غرا و تلالی) غره مصفای آن نوردیده مر دم عالم که مردم دیده خحواص بنی 
آدم است » نمیجه مظمهر انوار سبحانی و لطمفه ممپیط آثار رحمانی پر دو شعاع حلق 
ارواح 4 شبنم هوای اربعین صیا حالمستبد ع سلالته من عنصر العظیم ۱ المستخر ج 
فصالیه ۱۲ من ار و مه الکریم 1 مه رباض‌التحمیق ۰ قطر ة حیاض‌التوفیق عنوان 


صحایفالطر یه لمعان لوایح" الحقمیشه ؛ شپاب فلك‌الدرایه » دری سماءالولایه ‏ 


(1- می: قدس اه تما لی سره ۲ می: و در آخر آن نامه نا چپ: و در آخر نامه 
نام ۳ میء مچ: تار یخ کتابت را ۴- بر؛ هه لحروف ۵- بن؛ بذ کره للو لد 
۶ چپ: الاعز‌السید ۷- می؛ قدس‌اله ارواحهم. مج» قدس‌اله تما لی سره ۸- مچ» 
چپ: قدس‌سره 9سمج؛: سیاررسیده ۶ س: می‌نوشته 1 - می:مکاأتب است 
5۲ مج فصالعه من اردمه‌الکریم - می: فضالته دمن ارقمه) لکریم ۳ مج: (لعمان 


لوایح الحقیقه) ندارد. 


۱۷۴ 


دايرة نطه‌الالبات ‏ نقمطه دار ةالاقطات» سکینة قلوب‌العاشمین» علاعالحق" والملة 
والدین » شمس‌الاسلام والمسلمین والمخصوص بالطاف رب‌العالمین » مخدومم که 
زجاجه دل محبان به فرو غ زیت وجود اونورعلی نور است وخطبه بدر" ملت لسان 
صدق فی‌آلاخر ین بمورد اذ کاراومذ کور الیسه‌اله لیاس‌المجد والجلال واسکنه ممّاعد 
الابدال» براه معادسعادت جاودانی ومرجع اقبال نامتناهی ارزانی دارد و هوالمجیب 
لمن" دعا والقادر علی‌القبول والاعطاء؟ . 
شدای عزوجل نوراین سعادت را چوآفتاب بر ابوان آسمان دارد 
صحیفه تحیتی* ارق من نسیم‌الاشجار و وثيقة مدحتی ابیج من شمیم ؟ الا 
زهارالی" اقصی غایات العبودیه و مدی نمایات‌العبوده ازین‌حضیض نیازبدان ذروه 
معارج ناز که مسند معالی و اعزازاست تبلیغ می‌افتد .۸ 
الایا نسیمالریح من ارض بایل تحمل الی اهل الخیام سلامی 
وعرضه میدارد بدان" آستان که مخیم کروبی وروحانی وعروه وثقی زمینی"۲ 
وزمانی که فیض اعتصام حبل متین آسمانی است آن دودمان آفتاب اضائت که شم 
هدابت سرای جمان درظلمات ثلث است؛ بیت"" : 
بقاء هم عصمت‌آلد نیا و عزهم سجف», علی منصه آلایام منسدل 
مسکین غربب شکسته تنها بنده مخاص ومحب متخصص که غریق بحارفراق 
وحریق نوایر اشتیاق است ؛ احمد که کمینه نعلین داران"۱ آن عتبه است و بچپره 


نمی » زمین آن بار گاه که نمو ده و حن:۱۴ عر صبا است مسمایل وباستین مژه گو هر بار 


۱- بر علاءالحق وا لحقیقه والمله ۲ می: بدر ملت لسان. چپ: بدرمات لسان 


۳ب چپ: لمنه دعا ۴- مج: الا عطاء شعر- ۰ چپ. والاعطا نظم ۵- چجپ: صحیفه 
تحتی . ۶ هی من شمیمم همیم‌الازهاب چپ من شمیم نسیم‌الازهاد ۷ مج: الی‌اقصر 
۸ می» مج» می‌افتد بیت » چپ: میافتد شس 9- بر: بان ۰- می؛ مج: زمین و 
دمانی ۱ بر؛ (بیت) ندادد ۲ می: سحف علی منصته‌الابام متسدل, مچ» چپ؛: 
علی منصیته‌الابام ۳ می؛ چپ: نعلین دار آن. مج: کمین تعلین دار آن ۴ هج: 
وجنة عرضها . 


۱۷۳۵ 


و دامن چپره زرنگار خاله آن سرکوی دول ت که موقف مباهات بختیاران ومطاف 
کرامت نيك بختان است میروبدا بلب حسرت آن بساط مار که بوسه جای طبقه 
اهل اه : می‌بوسد و درقبول عذر مفارقت وتقاعد خدمت؛ انبیاء و اولیاء را صلوات 
اثرحمن علیمم وقدس۲ ارواحهم شفیع میاآورد که دراین مدت تمصیر علی‌الدوام 
جوامع همت ومجامع نمهمت بر آن مقصور بوده است که بهرچه زودترخویشتن را در 
آن صف نعال جای ساخته‌آید ولیکن چون محول‌احوال ومقدر آمال و آجال» حجاب 
موانع و نقاب تعذر در روی‌کار این بیچاره میکشیده است و زنجیر تقدیر و سلاسله 


ست ۲ 
ما کل مایتمنی المرء در اسه تجری السریاح کمالا شتهی السفن 


روز وشب‌بادم آتشین‌صباح و آه عنبرین مزاح؟ رواح » گاه‌هوا را کله آتشین می‌بسته‌ام 
و امه صبار الخلخة عنبرین میداده » که این چه عقده‌است که وقت در کاراین * شکسته 
افکنده که بعداز آنکه آفتاب سعادت۲ برسراین مخاص تافت وهمای عزت سایه رحمت 
پرسراین مرحوم انداعت و در کنف"* سایه‌بان اهل‌الحق مدظله مدتی مدید" طفیلی 
بود و درحوزه"" نوروبیضه سرور که مطبوع آثارانوارخورشیدحقی ومسرح"" ابصار 


انار ۱۳ است» الذی بعصدالمه القاصدون و ااصادقون و رعرطه ۱۳ الاو لون والاخرون 


بپپ-پ-پ۰پ۰پ(پ(پ۰«سسصسححسسسس ی ۰ . ت سس 


۱ می» مج؛ چپ؛ میروید (این سهواست ذیرا مصدر آن ددییدن است بمعنی دستن و 
با لیدن و نمو کردن ومصدر( میروبد ) دوییدن است س< روفتن ورفتن وجارو کردن 
۲ مهی؛ چپ: وقدس ال ارواحهم ۳- بر: (بیت) ندارد ۴- می» چپ مزاح رواح- 
مج - مراج وراج ۵ مج آتشین بسته‌ام ۶- بر این فقیرشکسته ۷- مج (سعادت) 
ندارد ۸ می: (در) ندارد -٩‏ مج: مدتی هید ۰- می: (نود) ندادد 
۱ چپ: مشرح ۳ می: (انظاد) ندادد ۳ می: دبنطه‌الاو لون چپ: و فیطه 
الاو لون . 


۱۷۶ 


روزگار ۱ مطالعه آبات و بینات المی نموده وشواهد ایخاز" ودلائل اعجازنامتناهی 
مشاهده کر د وبراهین ساطعده و حجج و اضحه که مالاعین رات ولااذن سمعت و لاخطار علی 
قلب ۳ سر ازححب عبر واستار لاریت نظار ه کر ده نا گاه دست نامرادی رقم مبایشت بر 
لوح آن ملازمت کشید و کار کراران این خیمه آبکون که فراشان کله؟ ابداعیان‌کن 
فیگون۵ اند» رخت این دای برراحله فراق* بستند و از آن مرز عز و اقبال که محل 


اعلای لوای" کلمه الحق است» درا کناف آفاق واطراف اقطار پریشان کر دند:۸ 


و ان کنت لا ارضی بوصل مقطع فها اناراضش لواتسانی خیالها 
پارب چه عمد بودکه عمد و صال‌بود در گلشن امید نسیم شمال بود 
آسوده بود دل زفراق و بسوخت دل هردم ز دوست تازه نوید جمال بود 
گیتی چنان ربود زما عهدآن وصال کفتی مر درآینه جان خیال بود 


امید ازمکون کون ومکان ومقدر کن‌فکان آنست که يك باردیگ خال آن در گاه 
را که کحل‌الجواهر اعل دید است ب‌ز ودی دردیده ستم دیده کشیده آید و اکنون که 
میدان حیات تنگ شد و حادی رحیل ؛ مقرعه تحویل خواهد جنبانید » آفتاب جان 
روی بمغرت ابد خواهد آورد ومر غ انسی* که از دامگاه انسی پرواز خواهد کرد و 
طابر همابون‌عر شی این قفس چاردرفرسی "۱ بدرود خواهد نمود چنانکه هست وبودو 
خواهد بود دست تولا"" دردامن عاطفت آن حضرت زده‌آید و ببوسیدن آن پای که 


تاج سر"" سروران‌است‌کار آن سری ساختهآید» انشاءاله۳ العزیز بیت : 


1 - مج روز کاری ْ.- هی» چب! وشاهد ایحاد ۳ ره علی| لقلب ۳- می؛ 
کلمه ۵- می؛ کن فیکو نند» رحت» چپ کن فیکون انداخت ۶ب هج: (فراق) ندادد 


ْ-- در : اعلای نو ای کلم۵, چت: اعلای کلمه #_- می؛ کر د ند شعرو آن کنت‌الار ض بوصل 
همقطم - هچ کرد ند نظم جپ: کر‌دند» بیت 9- چت: مرغ آتشی * (- می ؛ جاردر 
فرشی؛ هج: چاددفرشی. چپ: جارودفرشی ‏ 1 چپ دست تو دردامن ۳ چپ؛ 
که تاج سرودان است ۳ می: انشاءاله تعالی . 


۱۷۷ 


سررشته بدست تست و من دست آموز چون سوی خودم کشی بسر باز آیم 
مه 
چنین که من ز فرافت بسر در آمده‌ام گرم تودست‌نکیری کجا توان برحاست 
وعلیه اعتمادی فی هذه‌الامنیه وعلیه اتوکل و به استعین ۱ ۰ آری ار نساز در اول 
تحریم وتکبی دل حاضر باشد ودر آخر تسلیم جان ناظر؛ غییتپا وغفلتپاکه درمبانه 
رودآنرا به کر م عمیم بحضور برمیگیرند و آن؟ طاعت شکستد بسته را درمی‌پذیرند؛ 
کرم از آن بیشترنتواند بود ورحمت ازآن افزون‌تر صورت نتواند" بست شفقت بر 
فروماندگان از آن وافر تر تصورندوان کرد؛ انشاعالّه" که این جند رقم که رقعه نیاز 
است وبعرق تشویر و قلم دهشت بربیاض خحجلت" ثبت افتاد درآن حضرت محلی" 


با ید و بر فتراك قبول این فر و مانده را دست آویزی بو نامز د شود :۲ 


جالت؛ سلیمان یومالهسرض قبرة ویاتی بر جل جرادکان فی فیها 
تر نمت بلطیف الق‌ول و اعتذرت ان الهدایا علی مقسداد مهدیها 
هدیهٌ ما رد مکن انکا رکه پای ملخی یدید مور سوی رمحت سلیمان آرد 


حالیا روی نباز بر آستانه بي نیا ممالد و زار زار برد دل میتالد باشد که بحکم 


العو د"" احمد ازین‌سوی‌دری بکشاید واز آن۱۱ جات اشارتی آید که عو دوا عو دوا الی 


وصالی عو دو ا ۲ باز آ که درا بناژ میدانم داشت ۱۳۰ 
شود میسر م آیا دراین جمان اینم که باز با نو دمی شادمانه بششینم 
اکرچه درخور تونیستم قبولم کن اگربدم من و گرنيك چون کنم اینم 
۱- مح: و به نستعیرن ۲- چتب: و آن طاقت ۳ مج: نعو ان ست ۳ هی : 
انشاعالله تعا لی - می» چپ : خحالت ِ- هی ؛ محل ۷_- هیچ ؛ نامزد شود 
۸-برءجاعت لسلیمان ٩‏ در: (فی ) ند‌ارد چپ : جاء ت‌سلیمان بوما لعرض فرت < باع تی 
* [- تور ۶ للعود آحمد !| ۱ هج: از آن جاثب ۳ جچپ: تر | نیاز ۵ می: 


داشت» نظم - چپ؛ داشت بیت. 


۱۷۸ 


خدام آن حضرت‌وملازمان آن جناب دالیتنی کت معهم فا فوز فورا عظیما 
علی الخصوص حواجه نيك بخت ممبول آن حضرت. خواجه کافور سلمه‌الّه با جمیع 
اهل بیت ازمخلصان دعا ونحیت قبول فرمایند و آرزومندی زیاده از آن دانند که به 
تحریربیان آن توان کرد" . 

و لو جرع الابام کاس" فر اقنا لا صبحت !فاق شهب لذو اب 
فی غره محرم سنه ائنی وعشرین ولمالمائه تسوید این ارقام نانمام بتطو یل انجامید 
وسیاقت این نیازنامه ‌ستدعی کذرت شد ولیکن غمزدگان فراق و ماتم رسیدکان 
اشتاق را معذور باید داشت: 
نه چندان آرزومندم که وصنش در بیان ؟ آید 

و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش ازآن آید 

همواره سده عالیه مقصدار باب سعادت بادیمته وجمنه 

حضرت ایشان میفرمودند که خدمت" شیخ زین‌الدینالخوافی علیه‌الرحمه در 
میادی حال بدرویش" احمد سمرقندی اهتمام تمام داشتند و خاطر به ترویج کار او 
می گماشتند و ویرا در مقصوره مسحجد۲ جامع‌هراة بواعظی نصب کرده‌بودند و قریب* 
هفته و دهروز درشهر وقف مینه‌ودند وبمجلس وی حاضرميشدند واهل شهر" بوعظ 
وی ترغیب میفرمودند ودرجمعیت مجلس او اهتمام بلیغ داشتند ومردم را آمرمی- 
کر دند که بردست وی" بیعت کنید بعداز چندگاه از درویش احمد بغایت رنجیدند 
و اورا تکقیر کر دند و مردم را ازمجاس اوتنفیر "۱ فره‌ودند ومنع"" نه‌ودند و بتمام 


خاطر از اوباز کر فتند و میت رنجش حدمت شیخ آن بود که در و یش احمل بر سر سیر 


(!-می. مج: بیان توان کرد ۲- می؛ چپ: توانکرد بیت , هج؛ توانکرد» شهر 
۳- می: کاسا ۴ می: درز بان آ ید ۵- جچپ: (خدست) ندارد #۶ می: با 
دردیش ۷- بر درمقصوده جامع ۸ جچب: رت هفته -٩‏ مهی؛ چپ: اهل شهر را 
۰- می: دست‌او ! - مج تتفی فرمودند ۲- بن: تنفیر فرمردند دهنع وبتمام- 


مج؛ چپ فر‌مودند ‏ هنع دلیغ تمو د ند. 


۱۷۹ 


ابیات حضرت سیدقاسم! قدس سره" بسیارمیخواند" و در آخرمجلس نیزمیفرمود؟ تا 
خوانندگان ؛ اشعارحضرت؟ سید میخواندند" و هرچند حدمت" شیخ او را از آن منع 
میکرد؛ متقاعد نمشد و ایشان ازین جمت بغایت از درویش" رنجیده خاطر شده 
بودند و کار بجائی رسید که درمجلس وعظ درویش » هفت هشت کس بیش نماند . 
حضرت میفرمودندکه این رنجش خاطر وغضب خدمت شیخ بعد از آن بوده است که 
من ازهری بجانب حصار هلغتو " رفته بودم بملازمت حضرت‌مولانا یعقوب چرخی 
علیهالر حمته و درآن سفر سه ماه تمسام ماندم ؛ جون به هری باز آمدم صورت حال 
درویش وغضب خدمت"" شیخ و کیفیت‌وعظ وی‌برین نج که‌واقع شده بوده‌شنیدم؟" 
خاطرمن بسیارملول شد و در آن وقت مرا به درویش چندان آشنائی نبود» روزی از 
دروازه ملگ به سمر درمیآمدم » درویش بررويی پل » روان پیش آمد ۳ ازاسب 
انداخت و گفت به‌نیت صحبت شما ازمئزل خود بر آمده‌ام و میخواهم که به حجره 
شرا آیم" و در ددلی دارم عر صد داشت کنم ۱۴ و در آن محل که ۱۵ درویش این سخن 
میگفت کلید حجره را خدمت"*" مولانا سعدالدین کاشغری: با خود داشتند گفتم باشد 
که خدمت مولانا پیش آیند پس باتفاق درویش بجانب حجره خحویش که در مدرسذ 
غبائیه داشتیم روان شدیم ووی اسب را به منزل خود فرستاد ودر راه حدمت مولانا 
سعدالدین پیش آمدند بمیم جمله به‌حجره آمدیم چون نشستیم درویش"" پیش از 


سخن آغاز گریه کرد» بعدازآن اظهار ملالت وشکایت کرده قصه را بتمام باز گفت که 


عستت سوت بت سس ان رسد سسد. 


[1- می: (حضرت) ندارد ۳ می: قدس ال سر ه ۳ ننه میخو آئد‌ند ۴ دنه 


میفرمود ند ۵- بر: (حضرت) ندازد #۶ بر: میخوانند ۷ب بر: هر‌چند 
حضرت [ورا| ۸ بن: منع کر‌دند ٩‏ می: درزش احمد ٩‏ مج: حصار 
هلفتو | رفته دودم - می؛ چپ؛ حصار دهلفتو رفته بودم ( (- برء (خدمت) ندارد 
۲ بر؛ (شنیدن) ندارد ۳ می:؛ شما ریم ۴ بر: عرضه داشت نمایم 
۵- می» چپ, مج: ( که ددوش این سخن میگفت) ندارد ۶- بر (خدمت) ندارد 
۷- می, چپ. چون نشستیم پیش ازسخن درو ش آغاز گربه کرد ۸- می» بشمامی. 


۱۸۰ 


مرا چنین وجنین‌انذار رسانیدند و درمجلس وعظ من هیچمکس نماند و درائنای سخن 
نیزبسیار گریست » پس گفت درکار خود بغایت حیران بودم » عزیزی مرا چنین گفت 
که اگر کار تو میگشاید ازفلانکس میکشاید » کفایت این امر خطیر از دست دیگری 
نمیاآید و آن عزیز مرا حواله" بشماکرده است. اکنون من دست نیاز دردامن عنایت 
سما دارم 

حضرت ایشان فرمودند که از استماع قصه درویش و کر به وتضر ع وی در 
باطن خود المی عظیم احساس کردم ودل من بروی‌بسوخت ودیدم" که خاطربی اختیار 
بجانب درویش متوجه شد وبالفعل مشغول کشت گفتم با کی‌نیست شما درفلان مسجد 
حاضرشوید و وعظ گویید ما را خاطربر آن‌آمد که البته مجلس شمارا جمعیت و کثرت 
از پیشتر» بیشتر شود درویش خحوشدل برخاست و در آن سجدکه اشارت شده بود 
وعظ گفتن آغاز کرد بعداز چندروز به" مرتبه‌ای غلو کر دند کهاز آنجا به مسجد کگشاده‌تر 
بایست‌رفت» بسه چپارسجد بهمین جمت رفته شد» بعداز آن‌اجتما ع وغوغا بمر تمه 
رسید که‌بضرو رت به‌مسجدجامع بایست‌رفتن ۲ در مسجدجامع از دحام و هجو م خلق بر و جمی 
شد که درهرمجلس چندنوبت درویش* میگفت که خدایش بیامرزدکه نز ديك‌تر نشیند؛ 
هرچند مردم نزد یکدیگر می‌نشستند آواز درویش بکنار .جلس نمیرسید » خبر این 
غوغا و ازدحام بسمع ۲ شیخ زین‌الدین خوافی" رسید » هرچند درمقابله سعی کردند 
کاری پیش نرفت و هجو م و کثرت مجلس درویش بمشمر شد؛ درمیان مردم شهرت*؟ 


بافت که جوانسی تر کستانی بشیخ؟ زین‌الدین خوافی معار ضه کرد و کار از پیش در د» 


اس هی: مرا بشما حواله کرده است. چپ ؛ مرا به شما امر کرده است ۳۲ می: 
چپ سوخت دیدم ۳ بر: بعداژ چندروز مردم به مر‌تبه‌ای, درنسخه (بر) نیز کلمه 
(مردم) درمتن نیست بلکه درحاشیه نوشته شده است ۴ بر: باست دفت ۵- در 


در هر‌مجلس دروش چند نوت میگفته که خداش بیامردد که نزد سکس بکدیگر هی نشستند 
آواز ۶ می» چپ: سمع خدمت شیخ ۷- می: خواردمی ۸- می؛ شهر تی 
9 در : سشیج دین‌الدین ۰ 


۱۸۱ 


بعد از آن درسپر هری انگکشت نمای شدیم) مریدان خحدمت شیخ! هر جا ما را؟ میدیدند 
با یکدیگر میگفتند که ایشان درویش را مددکردند ومجلس او را رواج دادند » می- 
فرمودند" اول معارضه که درجوانی کردیم؟ نست بخدمت شیخ زین‌الدین٩‏ کر دیم و 
از پیش بر دیم و میفرمودند که از حردسالی باز » طریقه من 7 چنین افتاده است که 
هیچکس به ستیزه وعناد برمن غالب نیامده است؛ هر که با من ستیزه کر دکارش نشد؛ 
ومیفرمودند که میرزا ساطان ابوسعید میگفت خوابت دیدم که جمعی از اولیاء مرا 
گفتند که خواجه عبید" چوپان بسیارقوت دارد؛ باو۸ ستبزه وعناد نمیتوان کرد بر 
طرف که او است و هر چه خاطر او میخواهد آن" میشود وفرمودند که راست دیده‌بود 
از صغرسن بازمیدانم که ه رکه با من ستیزه کرد مغلوب شد و کار او پیش نرفت"" به 
ملازمان وخادمان حضرت!۱ خواجه عبدالخالق ۲۲ کسی را مجال ستیزه نیست البته 
ایشان غالبند حضرت‌ایشان وعظ درویش احمدرا بسیار معتقدبو دند» میفره‌و دند که مرا 
بسیارخاطر مایل بود بوعظ درویش احمد بسیارسخنان نيك میگفت درمجلس وعظ 
اوشیخ ابوحفص"" حداد وشیخ ابوعثمال حیری می‌بایست و گاهی میفرمودند بایستی 
که درمجلس"" وی شیخ ابوالقاسم جنید و شیخ ابوبکر شبلی حاضر بودی تا حقایق 
رفیعه او استما ع کر دندی. 


(- هی چپ: شیخ ذین‌آلدین هر جا ۲- می؛ هرجا مرا ۳ هی» چپ» هی- 
فرمودند که ۴- بر؛ درجواتی قاقع شد و کردیم ۵- می. شیت زین لدین‌خوافی, 
۶ می: من بردجهی افتاده است. مچ» چپ؛ من برین وجه افتاده است ۷- بر که‌خو اجه 
عبیداله جوان سیاد. چپ: که خواجه عبید‌سیار ۸-می» چپ: با اد -٩‏ می» چپ: 
همان میشود ۰- یش در فته ( - بر: (حضرت) ندارد ۲ چپ: عبدالخالق 
عجددانی» می, حضرت خواجه عبدالخالق کسی را سیار ععتقد بودند. میفرمودند که الی مجال 
ستیزه نیست (جمله‌ها قدری مشوشند) ۳ می, هج؛ شیخ ابوحفظ ۴- بر در 


محلس وعظ دی . 


۱۸ 


روزی درمجلس وعظ خود سخنان بلند دقیق میگفت. چنین دریافت که‌بعضی 
منکران مجلس میگویند که چرا چنین سخنان باید گفت که کسی نفهمد » فی‌الحال 
آغاز کرد و گفت ازین که تو پست باشی وسخنان بلند این طایفه را فم نکنی از کجا 
معلوم که همه حاضران مجلس همچنین‌اند » شاید درین مجلس کسان باشند که این 
سخنان به نسبت ایشان میگذرد» همه را مثل خود بی‌فمم و پست نباید دید و هم 
حضرت ابشان میفرمودندکه درویش احمد برسر مثبر سخنان بغایت باند میگفت و 
نظامیان بروی زبان طعن و انکارمیگشادند وجواب معتقدان ازجانب وی آن بودکه 
این سخنان بی‌اختیار وی می‌آید وبقدر استعداد بعضی مجلسیان گفته مشود ویرا در 
آن اختیاری و کناهی نیست. ۱ 

و هم حضرت ایشان میفرمودند که روزی درمجلس وی حاضر بودم از وی 
سخنی درغایت بلندی و لطافت ظاهرشد وی بآن سخن تفاخری نمود و آنرا ناشی‌از 
استعداد خوددانست» براهل متسشن فتت. نشیا تیاده کت منم که بو اسطه‌من‌حفایق 
غیبیه" ومعارف" حقیقیه سمع شما را قرع میکند وشما قدر آن نمیدانید و ازعمده 
شکر آن بیرون نمی آیید» و اين مضمون را تکرارنمود ومنت نمهادن را ازحد گذرانید 
و درآن باب میالغه بنمایت رسانید» مرا بسیار ناخوش‌آمد » گفتم ؟ از کجا است که 
این سخن از حقیقت تو ناشی کشده است ؛ چرا حمل برآن نمیکنی که شاید دراین 
مجلس بعضی باشند که استعداد ایشان جذب این معانی ازمبداء فیاض میکند » اگر 
استعداده وقابلیات اهل مجلس نباشد توهیچ نمیتوانی گفت» جبه کرد کریبان داشتم 
سر خودرا در جیب جبه کشیدم انکشت مسبحه را بر گوش خود محکم نهادم" ۱ 


حیس نفس کر دم و گفتم که من سجن و نمیسنوم بینم که جکونه معارف خواهی گفت؛ 


۱ هی چجب: هنم آ نکه تقو 1 عیتیه: و ۳- مج (ومعارف حفقیفیه سمع 
شما دا قرع میکند دشما قدر آن) افتاده است ۴- بر: ( گفتم) ندارد اب هن : 
چپ: استعداد ذات وقا بلیات ات می ؛ محکم نهاد و 


۱۸۳ 


فی‌الحال حصر شد! و راه سخن بر وی سته گشت. هر چند سعی کرد که سخنی؟ تواند 
گفت میسرنشد» دانست که این حصر از کجا است» برسر منبر آغاز کر دکه چه معنی 
دارد راه سخن برفقیری بستن و مستمعان را محکوم کردن ؛ آخر چاره ندید از منبر 
فرود آمد ومن خود" را درمیان مردم ازنظر وی پوشیدم . 

و هم حضرت ایشان میفرمودند که درویش احمد بسیار دلیر بود دروعظ خحود 
میگفت که دانشمندی وعالمی به تعجیل نمازمیگز ارد» تحمل ندارد که امام سلام باز 
دهد باضطراب تمام از مجلس بیرون میاأید جامه‌های‌صوف میپوشد بدرخانه علیکه۴ و 
فیروزشاه میرود مانند سگ» باز گفت استغفراللّه » استغفر اه » اگر فردای قیامت حق 
سبحانه پر سد که سکی‌هر گز نافرمانی و عصیان ازوی دروجود نمایدچرا اطلاق اسم او بر 
جماعتی* نافرمان کردی چگو یم؟ بلکه مکس سك سگان مثل فیروزشاه* و علیکه کد 
قوت سبعیت ودرندگی دارند این جماعت را این قوت نیست. آنچه ایشان به‌سبعیت 
پیدا ساخته‌اند و »رداری که جمع کرده‌اند ایشان براو جمع آمده‌اند وهم۲ حضرت 
اپشان می‌فر مو دند که روزی درویش احمددروعظ میفرمو دند که‌بعدازاین چند گاه وعظ 
نخواهم گفت زیر ! که وعظ بردوام دونو ع۸ مر دم میتو انند گفت. یکی آنکه به نسیت 
مثابعت شربعت بتمام از خو درسته باشد واز آثارو دواعی نفس در و هیچ نمانده» رعونت 
وحفظ نفس وجلب نفع باعث نباشد ٩‏ محض حقانیت وشفقت برمر دم باعث ۲ باشد» 
دو م آنکس که اورا بآخعرت وبحق سبحانه" کاری نباشد و فکر تیه اسیات آن عالم 


نداشته باشد بلکه روی وی هميشه درخلق بود واستیفای حظوظ عاجله و رعونت و 


-٩‏ بر» حصر ذشت ۲ بر که سخنی گوید نتوانست گفت » دانست ۳ بر و 
من خودرا از نظر وی دوشیدم درمیان مردم ۴- مج بدرخانه عليك دفیروز میرود 
۵- بر: برجماعت . ۶ چپ. مثل علیکه و فیردذشاه . ۷- چپ: دهم ایشان ‏ ۸- بره 
دو نوع میتواند 9-می: بلکه محض ۰ می. (باعث) ندادد 1 می : 
سبحانه وتعا لی. 


۱۸۴ 


حظ نفس باشد ؛ من ازقسم اول نیستم چه بقابا و آثار نفس من ۲ بسیاراست ومعترفم 
که خواستمای طبیعی من بتمام رفع نشده است و از قسم دوم نیز نیستم زیر ا که 
ملاحظه امور اخحروی وغم مت استات ان عالم مرا بسیار است» پس چندروز وعظ 
گفتم وچند روز دیگر هم وعظ نخواهم" گفت . 

دشحه : بخط مبارك درویش احمد علیه‌الر حمه دیده شد" که درمجموعه نوشته 
دودند, کنت فی‌القدس متوجها الی حضرتالقدوس۴ سمعت منه جل ظهر بقوله حنث‌لی 
قلت۶ کیف اتحنث! با ذب قال جل و علا بخل‌وسرك عن غیری والتوجه بالکلبه الی و 
سمعت في درو شآ باد فیالیقظه قائلا مر روحانیا بکلام روحانی بقول این خود به‌گوثی 
من دات شریفم تارفن فهم کر ده شد که یعنی آزبجد؟ بعضی و نت 
که وجود مفید عین ها مطلق است یعنی وجود مخلوقی عین وجود خالق است 
جنین یست » تعالی الله عن دك علوا کسرا"۱ الحمدلله که بمشاهده معلوم شد که وجود 
حالق منزه است از آنکه عین وجود موجودات باشد و درهمین روز بعد ازحلقه ذکر 
مشاهده کرده شد که يك‌نوراست منبسط درمجمو ع*" کاثنات ومجمو ع کائنات‌همچون 
ذره‌ای‌است در پرتو این نور علمی"" این واقعه آنست که هم چنانکه ذره از نورشمس 
وجود نمود"" یافته است و بار ظمور گرفته بعینه۲ نسبت موجودات همچنین است 


تشمس, حفیقی از ات روی که دور ی ۳ حفیقفی ظاهر کشتهاند وباو قائمند واین 


۱-می (من) ندادد ۲- می. چپ: وچندرود دسکر اتمکوام ۳ می؛ جپ: 
دیده شده است ۴ بن: حضرت‌القدس ۵ مج: طهره, می: جل ظهی؛ چپ: جل 
ظهر ه #ب هج؛ , حث ۷ می؛ کیف اتحنث مج. کیفب اتحث ۸- چپ: قا ئله 
٩‏ می, مج چنا نچه ۰- مج؛ علوا کثیرا درحاشیه نسخه(می) ددمعنی وتر‌جمه دد لغت» 
قدس وتحنتث ارقول مو لف جچنین نوشته: [ - آلقدس یعنی قدس‌خلبل| لرحمن صلواها لر حمن 
علی- , هنه رحمه‌الله ۲- التحنث؛ عبادت کردن و از گناه حذر کردن تاج منه رحمه‌الله 
۱ مج؛ چپ: (درمحموع کائنات) ندارد  .‏ ۱۲- چپ؛ نورعلم ۳- چپ : وجود 
ونمودء مج: وجود و نمو ۴ می: دقیه ۵-مج: (شمس) ندارد . 


۱۸۵ 


فثیر را عرو جی تجریدی ۱ کرامت کر دند و آن عرو ج در ذرات حق بود » سبحانه و 
تعالی و در آن تجرید ومعراج؟ فرق میان ذات‌حق وذات این فقیر آن بودکه ذات‌حق 
را نهایت نبود و ذات این فقیر متناهی بو ذلك فضل الله دوقیه مین بشاء و 
الله ذوا لفضل ! لعظیم » ازین ممام خیبرداده است ؛ آن بزرگ در مشاهده خود که 
گفته‌است لیس بینی و بینه فرق الاانی۲ تقدمت بالعبودیه وشیخ‌الاسلام۴عبداله انصاری 
را قدس‌الله تعالی روحه دیده شد که در منام » فرمودند میان ما وئو پدر فرزندی باشد 
چنانکه درمیان مائی و تویی نباشد وشدمت درو یش‌احمد درآخراین سخنان‌این ابیات 
نوشته بودند کوه 


عشقم که در دو کون مکانم پدیسد نیست عنه‌ای مغر بسم که نشانم بدسد نیست 


زایر و۲ وغمزه هر دو جمان صید کر ده‌ام منگر بدان که ثیر و کمانم یدید نیست 
جون آفدات در رح هر دره ظاهر م از غایت ظمهور عیانم پد رد نیست 
گویم پر زبان و بمر کوش بشنوم وین‌طرفه ترر که گوش وزبانم پدیدنیست 


سید شر بف جر جالی : رحمةاله تعالی » از جمله۲ منظوران و مقبولان 
حضرت خواجه علاعالدین عطار بوده‌اند قدس‌اله تعالی سره ؛ حضرت مخدوم ۸ در 
نفیعات الانس آورده‌اند که این فقیر از بعضی عزیزان" شنیده"۱ است که قدوةالعلما 
المحققین و اسوة الکبراء المدققین » صاحب التصانیف الفایقه والتحقیقات الرایقف 
السیدالشر بف الجرجانی رحمه‌الته"۱ تعالی که توفیق انخراط درسلك اصحاب حضرت 
خواجه علاءالدین عطار قدس ‌الّه تعالی۱۳ روحه یافته بوده است ونیاز واخلاص‌تمام 


بخادمان وملارمان ایشان داشته بارها میگفته که س رصح شیخ ز ین‌الدین علی 


| - هج: 9 تجر ند ۲ بر؛ دمعارج ۳ چپ: الا ان تقدمت ۴ چپ: 
خواجه عبد ال ۵- می: که نظم. چب, که اشعار ۶ بر اذ تیر دغمزه ۷- بر 
مقبولان ومتظوران ۸- می: حضرت مخددمی قدس‌اله سره, هج» چپ: حضرت‌مخدوم قدس 
سره ٩‏ چپ بعضی اعزه ۰ بر شنوده است 1 - می. رحماله تعالی روحه 
چپ: رحمهاله ۱۲ مج: قدس‌الله سره چپ: قدس سره. 


۱۸۶ 


کلاکه ازمشایخ شیراز است نرسیدم از رفض نرستم" و تا به صحبت حضرت خواجد 
علاعءالدین عطار نپیوستم تعدای را نشناختم ۱ 

حضرت ایشان فرموده‌اند ۲ که خال من خحواجه ابر اهیم عابه‌ااررحمه میگفتند 
که درمدرسه ایکی تیمور میبودم وحضرت سید شریف نیز آنجا می‌بودند» در زمستان 
سرد سحر گاه بای بکفش بملازمت حضرت خواجه علاءالدین عطار؟ قدس آلله تعالی ۴ 
سره بمدرسه اولادصاحب هدایه می‌آمدند مرا نیزهمراه می‌ آور دند» بسیارهی نشس‌تیم 
تا فرصت واجازت در آمدن میشد. درسحرها ملازمان حضرت خواجه طبخ‌ها بتکاف 
میکرده‌اند مثل کرنج ومر غ وبعضی تکلفات دیگر. مولانا بهاءالدین اندجانی که از 
علمای متقی بوده است کاهی در آن مجلس شریف حاضرمیشده» بکبار درسحری‌این 
طعام‌ها آورده‌اند بخاطر وی گذشته که در سحر مردم درویش را این چه نوع تکلف 
است و چرا باید که" این مقدار تکلف کنند؟ حضرت خواجه را برضمیر وی اشرافی 
شده است. فرموده‌اندکه مولانا بهاءالدین" طعام عورید اگر جنانجه حلال باشد ضرر 
نخواهد کرد" و حضرت خواجه علاعالدین قدس سره* خحدمت سید شریف را بصحیت 
مولانا نام الدین خاموش علیه‌الرحمه امر فرموه‌اند و خحدمت سید بفرموده حضرت 
خواجه ملازمت مولانا" نظام‌الدین بسیار میکرده‌اند. حضرت ایشان میفرموده‌اند که 
خدمت ۲ مولانا نظام الدین خحاموش علیها لرحمه میفرمودند که چون خدمت ۲ سید 
شریف جرجانی "" بسه صحبت حضرت خواجه علاء الدین پیوستند و حضرت خواجد 


ایشان‌را قبول‌فر مودند» ایشان از حضرت‌خو اجه التماس نمو دند که مرا صحت با کسی 


!- چپ: نرهیدم ۲ بر: میفرمودندکه .۰ ۳ بن؛ (عطاد) ندارد .۰ ۴- مچ, 
ی ی ان اف نا که تفه کت و وا زا ماه 
خور رد ۷ می: مج: نخو اهدداشت ۸- می: قدس ال تعالی ردحه ٩‏ چپ 
مچ, ملادمت حضرت مولانا ۰- می (خدمت) ندارد ۱ برء (خدمت) ندارد 
۲ مج: جرجانی علیها لر‌حمه . 


۱۸۷ 


فرمایید از اصحاب خود که بواسطه صحبت وی اهلیت این مجلس! حاصل کنم و 
مناسبتی باهل" این نسبت پیدا سازم حضرت خواجه ایشان رابخدمت ما حواله کردند 
وخدمت سید بعد ازفراغت درس میآمدند وپیش" ما می‌نشستند وسکوت میکر دند» 
روزی نشمته بودند و مراقمه کرده » ناگاه بیخودی وبیطاقتی از ایشان ظاهر شد » 
چنانجه عمامه ازسر ایشان افتاد وا برخاستیم؟ وعمامه بر سر ایشان نپادیم چون 
بحال و دآمدند» سبب‌آن بیخودی پرسیدیم * گفتند عمرها بودکه‌آرزوی‌آن داشتیم ۲ 
که یکساعت لوح مدرکه‌ما ازنقوش عامیه پا شودوزمانی دل من‌ازانديشه معلومات 
شود خلاص یابد» دراین ساعت بیرکت این صحبت آن معنی دست داد ازغایت ذوق 
و لذت‌آن مرا این بیخودی روی نمود و ازمن این بی‌ادبسی صادرشد » خحدمت سید۲ 
شریف علیه‌الرحمه دراوقات مفارقت و محرومی ازملازمت حضرت‌خواجه علاءالدین۸ 
قدس‌اللّه تعالی سره مکاتیب ورقاع بملازمان ایشان میفر‌تاده‌اند واز آن جمله‌است 
این دومکتوب که؟ برسم تیه و یرل توشته موه ۱ 

مکتوب اول : حضرت"" حق‌تعالی وتقدس سابه ارشاد پناهی بند گی‌حضرت ۱ 
قطب‌الاقطاب محرم حظیره۱۳ قدس زین‌الارباب سلطان المحققین» برهان المدفقین و 
و اقث‌الاسر ارو قدو ةالاخیار؛ مرشدالخلایق و موضحلطر ایق‌ظل الّه علی‌العالمین وملجاء 
الطلاب ۱۳ المسترشدین اعلی ال سبحانه‌امره وشانه را برسرکافه انام الی یوم‌القیام۴" 
ممدود ومیسوط دارد » اين ضراعت ازمقام معلوم مرفو ع گردانیده*" وبیمن التفات 


خاطر عاطر ۱ کحهتا حاصیت آن در گاه مستظیر بوده و مسباشد » رجاء واثق است که 


اس جب: ات مدا لس ۳- هی: ۳ اهل ۳ مج؛ 2 بین 2 ۳ هچ 
ما خاشتیم 8 - هی» چپ : بر سیدم ۲ هی» مج: 3 داحتم ۷ هج: حد‌هصت 


شریف ‏ ۸-می: الدین عطاد» چپ: الدین قدس سره ٩‏ مج: این مکتوب ۰ می: 
نوشته شد . ۱۱-می: حضرت حق سبحانه دتعالی ونقدس, چپ, حضرت حق سبحانه و تقدس 
۲ بر؛: هی: محرم خطبره ۳- می» چپ: الطلاب وا لمسترشدین ۴ می؛ یوم 
التیام ( کذا) , مج: بوما لقيامه وه داد ۶ می: (فاطر) ندارد. 


۱۸۸ 


سعادت پاپبوس وشرف ملازمت عنبه علیه براحسن الاحوال میسر گردد؛ دیگر احوال 
ظاهر وباطن موجب حمد و ثنا است واعتصام کلی بکرم عمیم عزیزانست و تمسك 
بعروه وثقی نسبت ايشان » والحمدللله علی ذلك» مخدوم زادگان علی‌الاطلاق علی 
الخصوص والخلوص نادرةالافاق کریم" الشمایل والاخلاق تاج‌المله والدین» خواجه 
حسن» احسن‌اله احوالنابلقاثه خدمات قبول فرمایند ملازمان سده علیا و مبارزان 
مىدان بقاء بعدالفتا » مولانا صلاح الدنیا؟ والدین و مولانا کمال‌الدین ایوسعید با 
سایر اخوان‌صفادعوات مشتاقانه‌تامل‌نمایند والسلام علیکم ورحمدالّه وبر کاته‌تحیاته 


مکتوب دوم ؛ ۲ 


و من ءجب انی احن الیه, و اساء ل عن اخباز هم وهم معی 
و تشتاقهم عینی وهم فی سوادها و بطلبهم قلسی دهم بین اضلعی 
ای صورت توصورت الطاف المی در صورت تومعنی حق نامتناهی 
خالك آستانه بوسیله این بیت را تکرارمیکند که: 
ودلوان لیه فسی کل منبت شعسرة لساناً بشت الشکر کنت مقصر ا 


الطاف۲ و اعطاف که از بندگی مخدودم" ومخدوم زاده احسن‌الّه احوالنا بیمن صحبت 
مشاهده مرود و انموز ج اعتنا والطاف خاطنر فیاضص آتحضرت ممداند و هر لیدخله 
امیدو اری درزبادت است* حق سیحانه وتعالی سایه ارشاد پناهی ر برسر کافه انام ! 
مستدام‌دارد. محدوم زادکان علی | لخصو ص‌خو اجه تاجالمله و الدین حسن*۱ وملازمان 


عتبه علمه؟۲ ۰ علیالخصو ص مولانا صلا حالمله والدین و مولانا کمال‌الدین ایو سعید 


_ تست ات 


|- بره کریم شمایل ۳۲- می: (الدنیا) ندارد ۳ مج» مکتوب دم شغر» 
چب: مکتوب دوم قطعه ۴- بر: انی احسن‌اليهم, مج: فقط باکت بیت دادد آنهم بدین تحو 
که ازمصر اع ال بیت اول دمصراع دوم از یت دوم, يك بیت‌تر تیب داده : 

دمن عجب انی احن الیهم دبطلبهم قلبی دهم بین اضلعی 
ولی درحاشیه چیز دیگر بوده که پالكگ شده است ۵- مج: (لی) ندارد. در نسخه معن فین 
نداشته و درحاشیه افزودها ند ۶#- بن: لسان شبت ۷-می: (الطاف) ندادد 
۸- مج : ند گی مخدوم زاده -٩‏ مج: امیدواری زیادت است. می؛ آمیدواری ذبا تست 


٩‏ اب مج:(اناع) نداد ۱1 می: (حسن ) ندارد؛ جپ؛ والدین خواجه حسن ۳۲ هج: 
عتبه علی » 


۱۸۹ 


مع سایر الابرار و الاخیار بدعوت مخصوصند والسلام علیکم ورحمالّه وب رکانه. 
مولانا نظام‌آلدین خاموش : رحمدالة تعالی ایشان افضل و اکمل اصحاب 
حضرت ۱ خواجه علاءالدین اند وتأخیر ذکرایشان را سبب همانست که درذ کرحضرت 
خواجه بزرگ و خواجه علاءالدین قدس ال تعالی سرهما گذشت" خدمت مولانا نظام- 
الدین » حضرت خواجه بزرگ را دراوان تحصیل درصحبت یکی ازعلماء درنواحی 
بخارا دیده بوده‌اند وبعداز آن بصحبت حضرت خواجه علاءالدین پیوسته‌اند. ۲ 
حضرت ایشان میفرمودند که خدمت مولانا نظام الدین علیه‌الرحمه میگفتند» 
پیش از آنکه بملازمت حضرت‌خواجه علاءالدین مشرف شوم؟ و بخدمت‌ایشان پیوندم 
مرا مجاهده* و ریاضت سار بود و ازاثار ریاضت, خوارق عادات بسیار مشاهده 
میافتاد: چنانکه گاهی که به بعضی۶ مساجد" میرسیدم که مقفل بود ومیخواستم که 
درآیم اشارت بقفل میکردم گشاده میشد وامثال این‌چیزها بسیار" ظاهرمیگشت» بعد 
از آنکه استما ع افتاد که حضرت خواجه علاءالدین* عطاربسمرقند تشریف آورده‌اند"۱ 
داعیه شد که بملازمت ایشان رسم ۱۱ چون بمنزل ایشان رفتم او بخدمت"" مولانا 
ابوسعید ملاقات واقع شد ایشان گفتند مولانا بسیار بسیار پا کیزه‌اید وقت نشد که از 
این پاکیز گیها و زهدها گذرید؟ » مرا۳" ازاین سخن کراهتی شد و برخاطر من گران 
آمد چون پیش حضرت خواجه در آمدم۴" ایشان نیزهمین عبارت فرمودند که مولانا 
بسیارپا کیزه‌اید وقت‌نشد که ازاین پاکیز کیپا و زهدها گذرید؟"" لیکن مرا از" سخن 


حصرت و اجه هیچ کراهتی وتقاسی نشدیلکه آن کراهت که حاصل شلده بود مر تفع 


اسب هسج ۱ (حضرت) ند‌ارد ۳۹ هبی» چپ: ذشته رم ۳5 مج به پیو سعه | ند 
۴ هی مشرف شدم 4 همج) جپ: محاهده درریاضت #۲ همج بیع - در ؟ 


هسچجد‌ها هیر سید مقنل #-س در ۱ این سیاز چی‌ها 9 در ٩‏ (عطار ) ند‌ارد 1 در : 


آوردند ۱- مج» (رسم) ندارد .۰ ۱۲- می: اول بملازمت مولانا ۳- می: 
بگذر ید ۴ هج؛ خو اجه دز آمد ۵ هحی: ادن سخن خواجه ۴ چپ 


کر آهیت . 
۱۹۰ 


سل ق دانستم که مقصود ایشان چیست وبتوفیق سبحانه" بخدمت ایشان پیوستم» از 
بعضی اکابر منقولست که میگفته‌انسد روزی پیش خدمت مولانا نظام الدین نسشسته 
بودم کنیز کی ملیحه که مملوك ایشان" بود ازپیش ما به مسمی گذشت و درخاطر افتاد 
که آیا خدمت مولانا؟ درین کنيزك بملك یمین هیچ تصرفی میکنند یا نی؟ فی‌الحال 
ایشان فرمودند که دل خود را باین نوع چیزها ملوث نمی‌باید ساخت: اهل حق در 
می‌یابند که بخاطر هر کس چه میگذرد؛ حق سبحانه هزاربار از اهل حق بمترمیداند 
واله که چهل سال است که مرا احتلام فاد ات 6 تست ۱ بو روزی جماعتی از 
روحائیان بمن فرودآمدند و گکفتند که ترا رعایت خود می‌باید کردکه احتلام نیفتد ‏ 
زبرا که ترا از آن ممر تراجع میشود از این جمت چمل سال است که رعایت" این 
معنی کر ده‌ام و هفده سال است که مرا ۳ عسل احتیاج نیفتاده با وجودآزکه متأهل 
بودند . ۱ 

ذکر شمه از لطافت" و صفای باطن خدمت مولانا : دحمه‌اله۲ تمالی» حضرت 
ایشان میفرمودند که خدمت مولانا" نظام‌الدین را علیه‌الرحمه لطافت بحد کمال بود 
و ازاوصاف واحوال؟ واخلاق مردم بسیارزود متأثرمیشدند ودعوی بیرنگی میکردند 
والحق همچنان بوده هیچ چیزرا از آن خود نمیدانستند هرچه از اوصاف و احوال 
ظاهر ۱ میشد میگفتند این نسبت فلان است و آن صفت فلان. 

وهم حضرت ایشان میفرمودندکه روزی خدمت مولانا میگفتند"" یکی۱۲ از 


طر دق خانوادة خواجکان قدس‌الله ارواحمم؟" » که مقر رداشتهاند اشیت که هر کد۱۴ 


هن سم کیت ۲-می: سبحانه وتعالی ۳ می: چپ: مملو که 
۴ مج؛ آیا حضرت مولانا ۵- چپ؛ رعات اذین ۶ بر: از لطایف و ۷- چپ. 
مج علیه| لررحمه والرضوان ۸- مج: (مولانا) ندارد 9-مج, از (و اخلاق مردم 
بسیارزدد متأثش میشدند) تا (هرچه ازادصافداحوال) افتاده است ۰- می؛ مج؛ ظاهر 
شدی» چپ: داقم شدی اب )هیکت ۲- بر مي گفتند این یکی از 
۳- مج: قدس‌اله تعالی ارواحهم ۴ اتانضی» که کی کههنیا به ی ا فان 


۱ 


پیش ایشان میأید می‌بینند که بعداز آمدن اوچه بخاطر افتادآنچه درخاطر لایح شدء 
آن وصف ۲ ونعمت او است جون بسیب کمال صفا دل ایشان ازما سوی مصفا است؛ 
آنچه ظاهر میشودمنسوب" بایشان نیستا گر آنچه ظاهرشد تعلق بایمان؟ ومسلمانیه 
دارد ازنماز و روژه و تحصیل علوم دینی » تعبیر باین طریق میفرمایند که نسبت 
مسلمانی فد (قتا دت 9 تست ۲ علمی ظاهرشد و اکرمبت وعشق ظاهر میگر ددهیگو بند 
که نسست جذبه ظاهرشده . 

وهم حضرت ایشان میفرمودندکه خدمت مولانا نظام‌الدین درتاشکند در منزل 
ما مم‌مان بودند وما مقدم" ایشان را مغتنم دانسته پیوسته درخدمت ایشان بودیم » 
يك روز در پیش ایشان نشسته بودیم ناگاه فرمودند آه آن نسبت گرانی ظاهر شد » 
غالباً فلانکس‌میآمد ویکی ازاعیان‌شاش را نام بردند وسبحان‌اله ولأحول ولا قوه) ۷ 
بالله گفتن گر فتند» بعداز زمانی آنشخص در آمد خدمت مولانافرمودندبیائید* وش 
آملاید که لت سا یی رها امه بسود و هم حضرت ایشان فرموده‌اند"" که 
حدمت مولانا نظلامالدین شا له ۰ شم مر دندف فر خیرات ات۱ کهفرستت 
ابشان نبودند با طورآن مسردم؟ پیش ایشان مستحسن تعوقره اک از ففن ندید 
میگفتند"" فلانکس میاآید و بارمیآرد؟" ؛ ثقل بار او۲۵ مرا خراب خواهد ساخت » 
روید و اورا عذر گوپید وبرگردانید. یکبار در صحبت ابشان نشسته بودم که شیخ 


سراج نام مر دی که درشاش ۱۳ از در فز امش و دخشیت . مت مولانا را ک 


!- می؛ هج: می بیند دشن آنعفت فوضی او است.. یرجه (رسنبوت) 
ند‌ارد ۴ب می؛ با ایمان و ۵- مج (دمسلمانی دارد) ندارد ۴- هچ» نسبت 
علم ظاهر‌شد. ۷-می: دما مقام شریف ایشان دا , مچ» چپ. دما مقدم شر نف ۸- هج: 
از (بیایید خوش آمدید) تا (دهم حضرت ایشان فر‌موده‌اند) افتاده 9٩‏ می» چپ ( که) 
ند‌ارد ۰- می: میفر‌مود ند !| 1 می: نود سال شده بو دند ۳ تفن ه هو دم 
نزد ایشان ‏ 1۳ مج میگفت ۴ می, چپ: بادی میارد. ۵- می: نقل 
باز ۳ نف له ونم ۷ هچ: سراج ۸.- بر شاش بود. 


۱۹ 


الحمد لاله بسیار گفتند واظبار بسجت وسرورا کر دند لیکن ‌ن ایسن شیخ سراج را 
میشناختم مردی بود بفایت خو د سل و منکر او لباء 3 اکرجه تسب ظاهر ریاضتی 
داشت اما غیرخود کسی‌را نمی‌پسندید. بعضی میگفتند ! کابردین را دشنام نیز میدهد 
سامت مولازا | امد للله میگفتند ومن میگفتم حالی معلوم خو اهدشد که‌نا گاه حدمت 
مولانا مضطرب شد‌هفر مو دند پر خیر ۲ و در حیر و در جر هر وه تمامتر و بر از مجلس شحو د 
راندند؟ و هم حضصر تث ایشان فر مودند؟ که روری دود مت مولانا را درد شکم عظیم *شد 
ویسیار اظمار ود جع و الم کردند آخرتفحص ۲ کر ده سشد سر ابشان آرد وسیب جه خام 
۰ ۱ ی ۷ 

حور ده بو ده است.. 

و هم حصرات ادشان فرمو دند که يك‌بار کسی آمد که حدمت مولانا نظام الدین را 
مر صی عار ض شلد ه است و در آن زمان درشاش درمنزل ما مم‌مان بو دند 1 بتعجیل 
پیش ایشان رفتم دیدم که آتش کر ده‌اند وجامه* بسبار برایسٌان بوشیده‌اند وچند کس 
حودرا بربالای ایشان‌انداخته‌اند وخدمت‌مولانا را تمرج عظیم گر فته میلرزند ودندان 
بر دندان میز نند » جنانکه در دب لرزه مشود وآن نمر ج هیچ تسکین ذمی‌بابد ۰ من از 
مشاهدة این حال بغایت‌اندوهگین شدم ساعتی بنشستم تا ناگاه یکی ازاصحاب‌ایشان 
که بخدمت مولانا" رابطه تمام داست و گندم یآسیا در ده یود از در در آمد با جامهت 
های ترشده که درهو ائی سرد درجوی آسبا افتاده بود و سرمای عظیم عورده وبغایت 


مسلرزید ود مت مولانا کد و پر | درل درل فریاد بر کشمدند که مرا گذارید*۱ و وبرا زود 


[- هچ: وسروری ۲- بر؛ بر خیو دبررخین دبررخین 2 ب‌خین بهر‌چه» چپ: بر‌خین 
درخیین بر‌خین هرچه تمامتر ۳ می: بر‌اندند, چپ: دورراندند .۰ ۴-می: میفر‌مودند. 
مج؛ فرهوده‌اند. چپ: میفرموده| ند ۵- می. مج. جپ: دردشکم شد ۶- بر؛آخر 
تمحص کرد ند ۷ چپ: بوده‌است دشک اد درد میکرده ۸- می: دجامه‌های سیاد 
٩‏ می, مچ؛ چپ؛ بخدمت ایشان دابطه ۰- می, مج: مرا بگذادید . 


۱۹۳ 


گرم سازبد که این " سرمای او است که من میخورم و صنت و حال او است که در من 
سرایت کر ده‌است» چون جامه‌های ثر ۲ ازبر او کندند وجامه‌های دیگر دروپوشانیدند 
و اورا گرم ساخحتنل تمرح ایشان نسکین یافت و بحال ود باز آمدند؟ وبر خحاستند 
اه مه ۷ 

ای دی ۰ 

از حضرت ابشان استماع افتاده که میقر مودند رو ری پیش حد مت مولانانظام- 
الدین علیه‌الر حمه دیسمیتاه تودیم وایشان کتابی دردست داستند ناگاه ی موجبی کي 
عظیم برایشان مستولی سل ) ایشانه کمن آه مرا جه شدمگر با بدایت افتادم "حضرت 
ایشان میفر مو دند که از عدمت مولانا این سحن شجب بود» بایستی که در بایند که آن 
نسبت یکی ازمبتدیان مجلس بودکه بطریق انعکاس از ایشان ظاهرشد. 

حجد مت خواجه کلان ر مه الله۷ تعالی فر ز ند بزر کوارحضرت مولانا سعدا لدین 
کاشغری قدس‌اله* تعالی روحه از والد شریف خود نقل میکر دند که ایشان فرمودند 
روری انگشت بای مبارثه مولانا نظام‌آلدین علمه‌الر حمه آبله کر ده بودوجراحت شد و » 
خحادمی را گفتن دکه مرهمی بسازد؟ ۳ بر ین جر احت نسم آنکس مرهمی آورد و در 
انگشت پای ایشان نماد بعد ازساعتی فرمودند که دردماغ مسن تشویشی که مردم را 
از حور دن بنگ عسارض ۲ مشود بیدا شده مگر باین" "مر دم جیزری از آن آمیخته‌ای 
خام گفت آری فر مو دند که دس ار کیشیت او است ۹1 دردماغ من سرایت کر د؟۱ و 
روانی آذرا دورانداختند و امثال اینحکایت ازخدمت مولانا"" بسیار منولست که 


کر ۱۴ حمله آن بطر یق تفصیل موجب تطویل است ءِ لا جرم در ین محجموعه بر اير اد 


- هی ؛ (این) ندارد تس چجب: تر ازو بر کید ند ۳ هجه باز آمد ۳ هی» 


مج» بی تشوش ۵- می؛ ایشان آه بی کشیدند و کفتند دریغا مرا چه شد ۶ می: 
مک بایدآبت افتادم - چپ با هدایت افتادم ۷ می, رحمه‌الهُ تعالی» مج: جمله دعا 
ندادد. چپ: ر حمه‌اله ۸ چپ: قدس سره ٩‏ می, چپ مرهمی ساد ۰ بن: 
بنگ پیدا میشود عادض شده ۱ می, با این ۲ می, چپ کرده است 
۳ می: ازخدمت ایشان ۴- مج, که جمله آن 


۱۴ 


ایدمةقدار اعتصار افتاد. 

ذکر بعضی ازقو نهای باطن" ا.شان: رحمةالًتعالی علیه. حضرت مخدوم" 
قدس سره درنفحات‌الانس آور ده‌اند که جناب مخدومی خواجه عبیداله ادام‌اله؟ تعالی 
بقاء هم فرمودند که حدمت مولانا نظام‌الدین گفتند که یکی از اکابرسمرقند که‌نسبت 
بما احلاص ومحیت وارادت بسیارداشت؛ بیمارشد ومشرف بر موت کشت فرزندانل 
ومتعلمان وی نمازمتدی بسبار کر دند» مشغولی ۲ کردیم دیدیم که وی را امکان با و 
حیات نیست مگر درضمن » ویرا درضمن گرفتم* صحت یافت. بعدازچندگاه نسبت 
بما تممتی واقم شد که مفضی باهانت و اذلال ماگشت و آن شخص میتوانست که در 
آن باب سعی نماید؟ و آنرا دفع کند " اما خویشتن داری‌ کرد و خودرا بآن نیاورد و 
خاطر ما از وی کوفتد شد ویرا ازضمن اخراج کر دیم بیفتاد ویمردا" پوشیده نماند 
که آن بزرگ اکابر سمرقند که درباره خدمت مولانا خویشتن داری کر ده" حواجه 
عصام‌الدین شیخ‌الاسلام سمرقنسد بوده است و آن مت و اهانت که بخدمت مولانا 
رسیده بواسطه فرزند ایشان بوده است که بدعوات و عزایم خواندن و تسخیر جن 
منسوب بوده و از آن جمت بمعظمات اهل "۲ حرم باز گشتی کرده و جمعی از ارباب 
غرض ویرا به محبت بعضی از اهل حرم نسبتی میکر دند و تهمتی مینماده وشمه‌ای 
از آن۲۴ حال بسمع میر زا الغ بیگ رسانیده‌اند و فرزند شدمت مولانا فرار کرده واثر 


شآمت آن سعایت*۱ وتهمت بخدمت مولانا نیز " سرایت کرده » میرزا الغ بيك را 


۱- بر: باطن حضرت ایشان ۲- مج؛ چپ, رحمه‌ال می: علیه‌الرحمه ‏ ۳-می: 
مخدومی قدس‌ ال تعا ی سره ۴ می: جمله دعا ندارد ۵- چپ وبرموت مشرف 
کشت ۶ می: مشئول کردم دیدم» مچ» چپ: مشئو لی کردم, دیدم ۷- می: مگر 
دبرا ددضمن گر فتم ۸- بر: ددضمن گر فتیم -٩‏ می: سعی کند ۰- می؛ دقع 
نما ید ۱ بر؛ رشحه پوشیده نماند ۲ می» چپ: کرده بود ۳- می؛ 
(اهل) تدارد ۴ بر: (حال) ندارد ۵- می» چپ آن شقادت ۶ مج 


(نیز) ندارد. 


۱۹۵ 


غبرث شده وبغضب هرچه تمامتر خدمت مولانارا طلمیده) فاصدانایشان را سر بر هه 
درعغب اسب سوارساخته بو دند ور د میر زا الغ بیکک بر ده ایشان دربا غ میدان‌جائی 
نشسته یو ده‌ا ند و سر پیش افکنده مراقبه داشه از ؟ که میر ژا الم بیکٌ از پیش ایشان 
کذشته ایشان؟ پر نخاستهاند بعداز آنکه میر زا ایشان را طلییده و سخنان عناب آمیز 
آغاز کر ده 4 حدم مولانا نظام الدین فر موده‌اند جوات این ؟ 2 چاه سخنان يك کامه 
اس میکویم من مسلمانم اگر باور داری وت و اجره ناور نداری هر ۵ تخاطرت 
میخواهد بفر مای» میر ژا از سیخن_ان ۲ مولانا متأثر شده فی‌الحال بر داسته و گفته که 
ویرا بگذارید . 

حضرت"۲ ایشان میفر مودند که بعد ازاین بی‌ادبی » بمیرزا الغ بیکگ شکست و 
تشویش بسیاررسیده و درآن زودی پسروی عبداللطیف میرزا وی را بکشت. 

وهم" حضرت‌ایشان میفر مو دند که حلد مت مولانا نظام الدین بسیار بقوت بو دند» 
بدی؟ شخصی پیش ایشان گفته بودند ۰ ایشان متأثر و متغیر شده خطی بردیوار 
کشدهاند آن شص درهمان‌ساعت مر ده استا. 

حدم ۱۰ مولانا محمد روجچی علیه‌الرحمه که از کمل اصیحات حصرات مولانا 
سعدالدین کاشفری قدس ۱۲۱ سره بو دند » نقل کر دند که حضرت مولانای ما میفر مودند 
که روزی پیش خدامت مولانا نظاما لدین علیه‌الر حمه؟۲ م4 بودیم‌ومولانا سعدالدین 
ار که ازدانشمندان مقر ر دود ۴ ازمخلاصان سوت مولازا ؛ پیش ابشان شکایت سار 
۳ 


کرد ازطالب علمی که نسبت بخدمت مولانا بی‌ادبی "۲۳ وغیبت وتهمت وخبائت و 


اهانت بجامی آورده‌و چندان‌بگفت کد خحد مت مو لانا رامتغیر ساخت.اتفاقا دراین اثنا آن 


(- می؛ بودند ۲- مج: هر‌اقبه داشتند. ۳ مج: (اشان) ندادد. ‏ ۲ می: 
(لین) ندارد  .‏ ۵-می, مجء واگرنی هرچه. چپ: داگرنه هرچه ۶ مج, از آن سخنان 
متأثر, می. چپ, از آن سخن متأش ۷ ب: دشحه حضرت اشان ۸- بر: رشحه 
دهم حضرت ایشان -٩‏ چپ: بدی شخحص ۰۶ بر؛ رشحه. خدمت مولانا 
۱ می: قدس |لله سره ۲ مج: (علیه‌ا ار‌جمه) ندارد ۳ می: (ادبی) افتاده ‏ 


۱۶ 


طالب علم" خبیث منکر از دورپیدا شد. مولانا سعدالدین لر وی را بخدمت مولانا 
نمود که اينك آن خبست منگر اشیت که میمگذرد ووی بی ادبانه از پیش ایشان 
بگذشت خدمت مولانارا غضب مستولی شد.بچویکی" صورت قبری بردیوار کشیدند 
آن خبیث فی‌الحال افتادو بیم‌وش کشت وخدمت مولانا بخانه در آمدند ومردم برسر 
اورفتند تا به‌بینند" که چه حال دارد» مرده بود. 

حضرت؟ ایشان میفرمودند که خدمت مولانا يك‌بار* در سر بخش آبی نشسته 
بوده‌اند وطپبارت مبکر ده‌اند وشخصی آب دهقانی را گردانیده بو ده است ؛ آن دهمان 
به تعجیل می‌آمده است خدمت مولانا را پرسر بخش آب نشسته دیده پنداشته که‌آب 
را این شخص گردانیده است. تندوتیزازعقب ایشان در آمده وبیملاحظه دست برایشان 
زده و ایشان را سرنگون درآب انداعته چون ایشان در آب افتاده‌اند و سر ایشان 
باب فرورفته است» آن دهقان فی‌الحال بر کنار آب افتاده و مرده . 

ویکبار آمعتقدی ایشان را گفته که میخواهم برای شما باغی بسازم بعدازمدنی 
آمده که باغ خودرا نمی‌بینید؟وایشان را بآن باغ آورده؟ يك محوطه بوده است که 
نصف آنرا برای ایشان باغ ساخته بوده و درا آن اهتمامسی نکر ده و ذصف دیگر 
برای خود ساخته وسیارمعمور کرده بودی چون" مولانا بآنجا در آمده‌اند نصف‌باغ 
که بآن؟ شخص تعلق داشته درنظر مولانا بمترنموده ناگاه از درون ایشان آوازی 
بر آمده است که بمیر "۲ و این آواز هیچ منقطع نمیشده چند جوی را که گشته‌اند آن 
شخص افتاده و مرده . 


حضصرت ایشان حکایت میکر دند"۱ که بعول از آنکه حضصرت حو اجه علاء! لدین 


۱- می: (علم) ندارد ۲- می؛ چپ؛ بچويك ۳ بن: تا بیندد ۴ بسن 
رشحه , ۵- مج؛ ددبخش آبی ۶ بر؛ باغ در آدرده ۷ هچ بوده سیاد دد 
آن , بر: در آن اهتمام ۸- می: چون خدمت مولانا 9٩‏ بر: که تعلق بان شخحص 
داشعه ۰- مج: ( که بمیر) ندارد می» هج: میکردها ند. 


۱۷ 


عطارا قدس الّه تعالی" روحه» خدمت سید" شریف را قبول کردند؟ و ایشان بموجب 
اشارت حضرت خواجه* بخدمت مولانا نظام‌الدین صحبت بسیار میداشتند چنانچه 
پیش از این گذشت بعضی از ارباب شرض بحضرت خواجه چنان عرض کرده‌اندکه 
مولانا نظام‌الدین را داعیه شیخی وبزرگی است و درآن باب سخنان بسیار گفته‌اند 
که سبب غبار خاطر شریف حضرت خواجه شده است و از خحدمت مولانا بسی* دربار 
شده‌اند وچون بکرات ومرات‌این حوض واقع شده ورنجش خاطرایشان بغایت رسیده» 
مولانا را طلسده‌اند وخواسته‌اند که نوعی تصرفی کنند و درآنوقت اشان درجغانیان 
و مولانا درسمرقند می‌بوده‌اند» چون امر" حضرت خواجه دررسیده مولانا بی‌توقف 
روان شده‌اند وخدمت سید شریف نیز بم‌مراهی ایشان رفته‌اند » خحدمت مولانا بر 
دراز گوشی سواربوده‌اند و حدمت سید شریف براستری » ناگاه استرسیده را درراه 
جو گرفته است و بر وجمی شده که مطلقاً امکان سواری نمانده در راه معطل شده‌اند 
مولانا سید را بردراز گوش خودنشانده‌اند وخود بواسطه آنکه ضعیف تر کیب بوده‌اند 
برآن استر بیمار سوار شده‌اند و استر فی‌الحال روان شده چون سید این خرق عادت 
ازمولانا دیده‌اند استررا بطریق نیازمندی پیش ایشان گذرانیده‌اند ومولانا همچنان 
بر استر* سوار بچفانیان در آمده‌اند » بعضی از اصحاب این صورت را نیز بحضرت 
خواجه رسانیده‌اند که اينك دلیل دیگر بر آنکه مولانا درمقام شیخی وبزر گی است 
اینست که خود بر استر سوارشده و سید را بر دراز گوش نشانده و وی را مرید خود 
ساخته تا در راه استررا بطریق " معامله پیش وی‌گذرانیده » این مجموع سبب ثقل 


عظیم حضصرت جو اجه شده » جون مولانا و سیل بملازمت حضصر ت و اجه رسیده‌اند ۴ 


سیم سس سس سس بط ماس مس سس یی مییسییت ب ‏ زو وب اس ماس و و مر سس و ی سب 


ٌ- مب 1 (عطار ) ندآرد ّْ- هی قدس اه تعا لی سیر ۵» 2۲ ب: قدس سر ه ۳ چپ : 


(سید) ندازد ۳ می؛ کر ده ند ۵ تن حصرت خواجه علاعا لدین - چپ ! 
سیار در بار بت سر ؛ چون حدمت خو اجه قاصد فرستاده و رسیشه #۸ ال اسر 
سیدر | جو گر فته 9- می؛ سو آرشده ۶- بره برسم معامله. 


۱۹۸ 


در مجلس نشسته‌اند» همه اصحاب میگفته‌اند این آن روزاست که هر چه‌حضرت" خواجه 
رمولانا نظام‌الدین داده‌اند میگ ند و اتفاقا آن‌روزهوا بغایت گرم بوده است و صحبت 
امتداد پافته و آفتاب رسیده و همه مردم بر خاسته‌اند و حضرت خواجه و مولانا هردو 
در آفتات ترهش ۵ در مقابله یکدیگر تیه اقفر ان مراقسه دور و دراز 
کشدغ.و تا نیم روزیر داشته خحدمت مولانا نظامالدین میفرمودند که من در آن مراقبه 
وتوجه خودرا بمثابه؟ کبوتری یافتم وحضرت خواجه را چون؟ شاهبازی که درعقب 
من پرواز میکرد و بم‌رجاکه میگریختم " در دنیال من بود" : آخرمضطرب گشتم+ » 
پناه بروحانیت حضرت رسالت پناهی" صلی‌الّه علیه وسلم بر دم ناگاه درین اثنا 
بار گاه محدمدی صلی الله علبه وسلم ظاهرشد و مرا درحجر ۱ عثایت و کنف عاطفت و 
حمایت خود گرفتند ومن درانوار بی‌نهایت آن حضرت صلی‌الّه علیه وسلم محوشدم 
حضرت خواجه چون اینجا"" رسیدندایشان را مجال تصرف نماندوازحضرت رسالت 
صلی‌الّه علیه وسام بخدمت خزاجه خطاب رسی دکه نظام‌الدین آن ما۲۲ است کسی را 
بوی کاری نیست. آن بودکه حضرت خواجه سربر آوردند وبکیفیتی عظیم برخاستند 
و بخانه در آمدند واز آن غیرت چند روزبیمار شدند و هیچکس سبب آن بیماری را 
ندانست» بعداز آن حضرت‌خواجه متوجه مزارخواجه محمدعلی حکیم‌ترمدی قدس- 
له تعالی سره شده‌اند وحدمت مولانا نظام‌الدین رانیزاشارت کرده‌اند که همراه‌باشند 
حدمت مولانا بموجب فرموده حضرت خواجه متوجه مزارخواجه محمد شده‌اند» و 


حضرت حو اجه ابشان را نز کمیا نداده سودند که سوار شود 4 باآنکه حدمست مولانا 


اس می: هرچه خواجه ۲- می. چپ. مراقبه وتوجه درمقا بله ۳- مج؛ 
(اندو آن مراقبه دور و دراز کشیده وتا نیم روز برداشته) افتاده ۴ بن: خوددا تمقل 
کبو تری ۵- مج: (چون) ندارد ۶ می: دردئباله من ۷- مج چپ؛ من‌بودند 
۸- می: مضطر کشتم -٩‏ مج» چپ, (پناهی) نداد , چپ؛ حضرت دسالت آدردم صلی‌اله 
علیه سلم ۰ چپ» حجره 1 - بر» چون با نجا ار آ نها 


۱۹۹ 


پیروضعیف بوده‌اند همچنان پیاده ازعقب خواجه روی بترمد ۲ نهاده‌اند وبه محنت 
بسیارخودرا بترمد رسانیده چون حضرت خواجه بمزاررسیده‌اند. مزارخالی یافته‌اند» 
بعداز تجسس وتفرس: چنان معلوم کرده‌اندکه روح شریت خواجه محمد" باستقبال 
مولانا نظام‌الدین رفته است و روضه را خالی گذاشته » حضرت خواجه فرموده‌اند که 
حق سبحانه" را نسیت‌بمهر که عنایت باشد ما چه توانیم کرد بعداز آن بخدمت مولانا 
نظام‌الدین التفات بسیار کر ده‌اند و آن غبارخاطر بتمامه مرتفع شده است» 

و هم حضرت ایشان حکایت میک ده‌ازد۴ که خدمت مولانا نظام‌الدین بولایت 
شاش آمده بودند و درمنزل ما مممان بودند وما اکثراوقات درملازمت وخدمت‌ایشان 
بسر می بر دیم» ری دز نت انعان. تسسته بودیم که مولانا زاده ف رکتی؛ چندپوست 
بره دبات کر ده بر سم نیا زمندی بخدمت‌ایشان آورده ما برخود گرفتیم که برای‌ایشان 
پوستین دوزانیم چون پیش پوستین دوز بردیم ازایشان معلوم شدکه جست؟ گریبان 
پوست میباید: بتدارك آن مشغول شدیم و درهوا سردی بود مولانا زاده پیش ایشان 
بطر بق ظشت یی از در اتمام پوستین اهمال" میکنند» به مجرد این‌سخن 
درباطن مولانا تغییری" پیدا شد وبغایت و وفرمو دند که اهمالی است. باری 
افهال کارا ار تشه رون ها فد بش اغباران:عویت وید ۱ کهدن رماین 
9 درسمرقند بودیم جو اجه عصام آلدین را مرض قوی عارض شد ومشرف برموت 
کشت :او اد وسشن ما اند رسای والعمان سار کون یبال و اجه 


رویم رفتیم دیدیم که و اجه ر فتنی اشیت درت داستن بار و ی توقف کردیم فرزندان 


اد هی» چپ ردی شمه الشفه | رک بت هی خواجه محمدعلی حکيم باستقبال 


۲ می: حق سبحانه دتعالی را ۴ مج چپ: میسکرد ند که ۵- مج: (جهت) افتاده 
#۶ مج؛ مطایبت ۷- هی چپ: گفته ۸- هی» چپ؛ اهمالی -٩‏ چپ: تغییر ی 
بنهایت و بیغات پیدا شده دما ثرشده| ند ۰- چپ بمعداز آن آغاز سخن کردند که 

۱ ۱- می: کرده‌| ند ۲ می» چپ: که ها دد سمرقند ۳- میء چپ: کر‌دند که بر. 


۲۰ 


وی نیازمندی ازحد گذرانیدند ومبالفه و اپرام‌کردند وما را ملجاً ساختند» خاطر بر 
آن گماشته حودرا اثیات! کر دیم وخواجه را درضمن حیات خود گرفتیم وبه سیت 
خحو د در آوردیم خحواجه صحت یافت بعدازجندگاه ما را واقعه عظیم روی نمودکه 
دست و۲ گریبان ما را بسته سربرهنه ازمیان بازارها گذرانیده۳ پیش میرزا الغ‌بیگ 
بردند وخواجه عصامالدین در آن زمان شیخ الا سلام سمرقند بود آن مقدار نتوانست که 
ما را ازمیرزا" درخواهد و مددی رسانسد» ازخویشتن داری و اهمال وی مارا قمر و 
غیرت* آمدویرا ازضمن اخراج کردیی چون‌ازنسبت بر آمد فی‌الحال افتاد ومرد۶د۷ 
بعداز تقریر این حکایت متوجه فقیر شدند و گفتند که خواجه واقف باشید که شما نیز 
ازنسیت بر آمدید» به مجرد این‌سخن که گفتند ثقلی عظیم درخود مشاهده کر دم‌چنانچه 
ازمجلس ایشان به حیله بسیاربرخاستم و چون مرید ایشان نبودم متوجه مزار شیخ 
خاوند طمهور وشیخ عمرباغستانی قدس* سرهما شدم"" ونزديك قبر ایشان نشستم و 
بحسب باطن عرضحال خود کردم و ازایشان مدد خواستم در آن نشستن و توجه چنان 
معلوم شد که بمدد روحانیت عزیزان برابطه معنوی آن بار که خدمت مولانا متوجه 
فقیر ۱۱ ساخته بودند هم برایشان افتاد و آن ثقل ازمن زایل شد » سبك"" برخاستم و 
متوحه حدمت مولانا شدم » جنون پیش ایشان رسیدم دیدم ۳ که مولانا برحال خود 
نشمته‌اند و با مولانا زاده فر کتی وجمعی از اصحاب صحبتی گرم دارند وهیچ 
۱۵ 


شود ۷ 
مور ۳ 


دیست» من نیز نشستم و متفکر و متحیرشدم که یه تحفیق معلوم شده بود 


که آن‌بارمتوجه مولانا کشت سب چیست که اثر آن ظاهر نشد؟ دراین اند یشه بودم 


۱ هی بر آن گه‌اشته خو در | اشارت کردم 2 جب : بر آن کماشتيم 4 خودر | اثبات کرده 


۲-می» چپ: دست د گردن ما را ۳ بر گذرانیدند پیش ۴-می: ارمیردا خواهد 
۵- بر» قهر وغضب آمد ۶ می: دیمرد ۷- می. چپ: (د) ندارد ۸- هی: 
(شمار ) ندارد -٩‏ هی: قدس الله تعا لی سر‌هما ۰- می: (شدم) ندارد ۱- می: 
متوجه بما ساخته ۲ چپ (سبك) ندارد ۳ مج: (دیدم) نداد ۱۴ برء 
صحبت گرم دار ند ۵- مج؛ تشویش ۶- مج (آن) ندارد . 


۳. 


که به یکبار مولانا فریاد بر آوردند که خیزیدا » خیزید که بار افتاد ومراکوفتند؟ » 
ما برخاستیم وایشان بر بستر مرض افتادند و در آن مرض ازدنیا رفتند. 

حضرت ایشان درآن عارضه خدمت مولانا قاسم را علیه‌الرحمه که از اعاظم 
اصحاب " ایشان بودند بتعهد وبیمارداری خدمت مولانانظامالدین علیه‌الرحمه تعیین 
فرموده بوده‌اند , 

خدمت" مولاناقاسم علیه‌الررحمه میفرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین علیه 
الرحمه دراین مرض بسیار میگریستند ومیگفتند که خواجه ما را پیر یافتند وهرچه 
دراین مدت‌حیات خودپیدا کرده بودیم ازما گر فتند وما را در آخر کاره‌فلس گر دانیدزده 
باآنکه 7 حضرت‌خواجه علاءالدین قدس‌الله۲ تعالی‌سره که درنسایت قوت و کما‌تصرف 
بودند» هرچند سعی نمودنده به نسبت این فقیر تم رف توانند کرده تتوانستند. 

دشحه : پوشیده نماندکه لفظ فسبت ولفظ بار دو کلمه است که درعبارات‌و 
اشارات خواجگان قدس ال ۱ ارواحمم؛ بسیارواقم شده است» گاهی که نسبت گویند 
و از آن طریقه و کیفیت مخصوصه ومعپوده این طایفه علبه خواهند؛ و گاهی صفت 
غالب و ملکه نفس کسی "۱ ار اده کنند» و کامی بار گویند و گرانی بی نسبتی خواهند » 
چنانکه گویند فلان باری آورد ویا فلان"" ما را دربارساخت» وقتی که بکسی ملاقات 
کنند که بطریقه ایشان مناسبتی نداشته باشد و ازنسبت اومتاثر شوند واگرچه آن کس 
از اعل سکوت با امل‌علم وتوی باشد» زیرا که نسمت این عریزان فوق همه نسبتما 


است‌وهرچه غیر آنست بارخاطر ایشانست و گاهی لفظ بارگویند وازآن مرضی وعرضی 


۱- می: که خیزید که ۲ چپ: مرا گر فتند باز بر خاستيم ۳ مج» چپ؛ 
اصحاب حضرت ایشان ۴ هی: حضرت مولانا ۵- چپ: مفلس ساختنه نن: 


با نکه - مج قدس له تعالی. چپ قدس سره #- هی» چپ : نمو د ند که ده 9- چب! 
(رشحه) ند‌ارد ٩‏ [- مج قدس اه تعا لی سره؛ چپ : قدس له ارو احهم ۹ هی 
کسی را آزاده کنند. چپ: نس کشی آراده کند ۴۲ س: با ما را در بارساخت. 


۳۰ 


اراده کنند» چنانکه گویند فلان» بارفلانی برداشت. بافلان بار برفلان انداخت! مراد 
ایشان رفع مرض با حواله عرض باشد ومخفی نماند که ر فع مرض وحواله عرضص 
مخصوص بطبقه" خواجگانست قدس اه تعالی" ارو احسم . 

حدمت؟ والدی علیه‌الرحمه به فقیر میگفتند که تو شب جمعه بیست و یکم 
جمادی؟ الاو لی سنه سبح وستین ودمانماشه متولد شدی و درصباح این جمعه پیری 
بزر گوارازخاندان حضرت خواجه محمدپارسا قدس الّه" تعالی‌روحه به نیت سفرحجاز 
از ماوراعالنمر به سبزوار آمد" وچندروز درمنزل ما اقامت فرمود ومادرآن" صباح 
جمعه ترا برروی دست گر فته بیش‌ادشان پر دیم » تفر کر فعتله وبانلگ‌نماز ی کون 
رات نو تن وقامت در کوش چپ: وپیشانی ترا بوسه دادند و گفتند این کودك ازما 
است و بعدازسه روز ترا مرض ام الصبیان عارض شد و آن بیه‌اری مپلك است اطفال 
را ء ما ترسیدیم وجون آن مرض اشتداد یافت؛ باردیگر ترا پیش ایشان آوردیم و 
طن رو عرض کردیم» گفتند تن دعشت زان ترا فر | گرفتند ودر کنارخودنم‌ادند واز 
فرق تا قدم ترا دست کشیدند و گفتند با او کارها است؛ شما دل جمع"" دارید » بعداز 
آن دیگراثری از آن مرض درتوپیدا نشد وچون طالبان ومستعدان آن دپار برحال‌آن 
عزیز بقدر اطلاعی یافتند صحیت ایشان را مغتضم دانسته بخدمت می‌شتافتند روزی 
ایشان ازفقیر پرسیدند که فلان جسوان ازبزرگزادگان ونقبای این شپر که بما زیاده 
التفاتی میدارد چندروز است که پیدا نیست آیا جمت‌آن چیست؟ گفتم يك هفته‌شد 


که به درد دندان عظیم افتاده است ويك طرف روی وی ورم کرده"۱ ۰ فرمو دند که 


۱ چپ, فلان انداخته اس بر: مخصوص طبقه ۳- می» چپ؛ قدس الله 
ارداحهم. مج؛ قدس اللّه تعا لی سره ۴ چپ: خدمت دالد این فقیر علیها لر حمه ۵- چپ: 
جمادی‌الاول ۶ می؛ قدس له تعالی سره, مج: قدس ال دحه, چپ؛ قدس ال سره 
۷- تر؛ سپزوار آهده چندرود ۸- نن: وما دداین - بر؛ ترا گر فتند ۶ هچ 
(خیه )نداد 1 اب قنه (فر‌مودنق که وعا هو ای فابل است» خیید فا موادت وق وی : 


فا ام افان فسات ای وی که هر ]فا 


۳۳ 


وی جوانی قابل است» خیزید تا به عیادت وی رویم » درملازست ایشان برسر بالین 
آن سیدزاده رفتیم : دیدیم که با روی ورم کسرده بر بستر افتاده است و ازغایت وجع 
تب کرده مینالد و ایشان" بعد از پرسش اوزمانی سکوت فرمودند و چنان معلوم‌شد 
که متوجه مرض او گشتند و بعدازساععی سربرآوردند آن درد منتقل بدندان ایشان 
شده بود وهمانطرف روی ایشان ورم کرده » با درد دندان وحرارت و روی ورم کرده 
برخاه‌تند و آن جوان بصحت تمام بمشایعه ایشان تا در سرا بیرون‌آمد و ایشان دو 
هفته بدرد دندان ممتلایودند. 

حضرت ایشان میفرمو دندکه آنچه ازاکابر" خانواده حواجگان قدس ال تعالی 
ارواحمی منقولست که دربارمردم درميایند بیکی از دوصورت میتواند بود: 

یکی آنکه وقتیکه آشناثی عسزیزی را مرضی و ملالتی با ابتلاء۴ به معصیتی 
عارض میشود ایشان طهارت میسازند و نماز میگزارند و تضرع و زاری میکنند و 
ازحضرت حق سبحانه * درمیخواهند که اورا از آن عارضه پاك ومطمر گر داند, 

و صورت دیگر انس ت که صاحب مصدر؟ آن مرض با معصیت خودر. میدانند 
وبجای وی خودرا اثبات میکنند وبعدازطهارت ونیازتمام تضر ع و زاری میکنند و 
بصدق واخلاص توبه و انابت ورجوع می‌نمایند و آن مقّدارخاطر مشغول میدارند و 
همت بر می گمارند که او را به تمامی ازآن ابتلا خلاصی و نجاتی میسر میشود » 
میفر مو دند که در وقتیکه پاری وعزیزی بیمار است او را به همت»م-دد کردن بسیار 
خوبست. مدد بردونو ع۲ میباشد یکی آنکه همت‌بتمامی مصروف باشد که مرض‌مر تفع 
شود » دیگر آنکه در وقت مرض تفرقه خواطر* بسیار میباشد و بآسانی خاطر جمع 


مشود ده هم مد فر مایند؟ ۹ شحو اطر ۱۰ متفر قه مر تفع شو د تا آنجه مفصو د اصل 


!- چب, (ایشان) ندارد ۲ ی از اکایر خواجگان ۳ چب: قدس ال 
ارو احهم ۴- هی : ۳ | بتداع /- می : سبحانه وتعالی بت می: صاحب رمصدر 
۷- بر؛ ده نوع است جپ؛ تفر فه خاطر ِ.- می: مدد نما یند ۰ مج؛ 


که خاطر متفر قه اصلی است. 


۳۴ 


است نصب‌العین کر دد ۱ 

مولاناا سعدالد ین کاشغر ی:؟ قدس‌الّه" تعالی سره در اوایل حال به تحصیل 
علوم اشتغال داشته اندو کتب متداو له‌تحصیل کرده بو ده‌اندو جمعیت ‌صوری‌نیز داشته‌اند» 
جون داعیه آین‌طر بق بیدا کر ده‌اند ترك و تجرید تمام کر ده؟ بصست مولانا نظام‌الدین 
علیهالر حمه پیو سته‌اند. 

حدمت خحواجه کلال ولد عزیز حضرت مولانا سعدالدین قدس سرهه میفرمو دند 
که والد ما میگفتن دکه درسن هشت سالکی بو دم کمابیش که پدر مرا همراه خحود" به 
سفر بر دند وایشان هميشه بطریحق تجارت مشغولی داشتند وباطراف وجوانب ازبرای 
کسب معاش آمد سل میکر دند و در آن سفر که مرا برده بودنتد پسری بغایت صاحب 
ومرال ۷ هم درسن* من همر اه‌بود؛ مرا به وی علاقه محبتی‌شد شبی‌درخانه کاروانسر | 
بیم* بودیم و پهلوی‌هم خواب کردیم» چون شمع نشانده شد ومردم بخواب رفتند در 
خاطر من افتادکه دست‌ویرا بگیرم وچشم حو درا" برآن ماليی هو زدست فر از نکر ده 
بودم که۱۱ دیدم که گوشه نجانه شق شد ومردی با هیبت» شمعی روشن بدست کرفته از 
آن شکاف در آمد وبجانب ما فرونگریست و تیزیر گذشت؟" و گوشه دیکر" از آنخانه 
شق شد ویازآن شکاف بیرون رفت وغایب شد حال برمن بگشت ومتنبه شدم و آن 
علاقه نماند . 


وهم‌خعدمت ۴" خو اجه کلان نقل کر دند*" که والد مادرسن دوازده‌سالگی بوده‌اند 


!- می» چپ حضرت مولانا ۲ می: ( کاشغری) ندارد ۳ مجء قدس سره 
چپ: قدس‌اله سره ۴- بر: تماء کرده‌اند و صحبت ۵- می, قدس‌اللّه تعالی سره 
۶ بر؛ همر اه سفن ۷- (جمال) افتاده #4 بر: هم‌سن همر‌آه بود -٩‏ مج 
(بهم) ندارد ۰۶ می, مج (را) ندارد ۱- بر: (که) ندارد؛ ۳۲ بر؛ 


تیز یگذشت ‏ 1۳ بر دیگری از ۱۴ چپ, دهم حضرت خواجه ۱۵ بر (که) 
ندارد؛ می؛ کر ده ند که ۰ 


۳۰۵ 


که همراه پدرخود بسفری‌رفته‌اند » روزی بر در کاروانسرای" نشسته‌بوده‌اند وجمعی۲ 
سودا گران در آن نزدیکی بایکدیگر محاسبه و منافشه وماچرائی؟ داشعه‌اند و کفتکوی 
ایشان دور و دراز کشیده؟ و ۳ وقت استو ا۵ بر داشته آخر کر به روالد ما۲ مستولی 
سل ۵ و بی‌اختیار کر بسته‌اند بمشثابه که آن حجماءعت از گفتکوی‌خود باز ایستاده۲ و موجه 
ایشان سشده وبرسیده‌اند که سم ا را جه شلد کد دیم و جبی در کر به شد ند فر مو ده‌اند کهاز 
صباح تا این زمان من حاضرم که شما را ازخدای خود هیچ یاد نیامد ازبسکه مر ابر 
شما رحم آمد بی اختیار گر به در من افتاد. 

جون ایشان را بعل از تحصیل علوم ذوق این طریق بیدا سرل ۵ بدملاز مت مولانا؟ 
نظام‌آلدین علیه‌الرحمه پیوسته‌اند وسالما درصحیت وخدمت ایشان بوده‌اند ویعداز 
چندسال باجازت ایشان عردمعت سفر مبار لك حجاز کر ده ۱ بخر اسان آمده‌اند و درهر ات 
بصحبت مشایخ وقت مثل حضرت سیدقاسم تیریزی ومولانا آبويزید پورانی"" وشیخ 
زین‌الدین و افی وسیخ دمپاعالدین مر قدس الله۱۱ تعالی ارو احمهم میر سیده‌اند و در 
حق حضرت سیدقاسم قدس سره میفرموده‌اند که ایشان کرداب معانی عالم اند در این 
زمازه۱۲ همه حمایق او لیاء پیش ادشان جمع است و درحق مولانا ابو یز ید پورانی ۱ 
قدس سره" فرموده‌اند که۱۹ ویرا بخدای تعالی هیچ کاری* نیست هر کاری که هست 


خدای را است بوی» ودرحق شیخ بمهاعالدین عمر قدس سر ۲۲۵ میفر موده‌اند که آشنه 


اِ- بر کار انسرایی اْ-- بر: جمعی ازسوداگران نزدباك 3 بکدیگر ۳- هبی ؛ 


مچ؛ چپ: ماجرای ۴- بن؛ کشیده است ۵- مج؛ استوار بر داشته ۶ می. 
چپ: (ما) ندارد ۷- مچ» باداستاده‌اند. می؛ داز استاده همه متو جه ۸- بره 
حاضرم شما را -٩‏ جچپ؛ خدمت مولانا *۰-- بر؛ کرده‌اند و | مج قدس ال 
ار احهم , چپ: قدس سره ۲ مج» چپ ؛ ددین دمان ۳- بر: بودانی 

۴- می: قدس له تما لی رذحه ۵- می. چب: میفرموده] ند ۶- چپ:؛ هیچ کار 
نبیست ۷- می» قدس‌الله سره . 


۳۰۶ 


وی‌محاذی ذات‌افتاده‌است.غیرذات هیچ‌چیز امشم‌ودوی‌نیست‌وحضرت شییخ زین‌الدین 
را" قدس سره بکمال تشر ع ستایش میکرده‌اند » خدمت مولانا علاءالدین که از کبار 
اصحاب ایشان بودند میگفتند که حضرت مخدوم ما مولانا سعدالدین میفرمودند که 
درمبادی" حال که به هرات آمده بودم‌شبی درواقعه جنان دیدم که مجمعی بود بزرگ 
که جمیع اولیاء هرات حاضر بودند مرا بآن مجمع در آور دند و برمجموع حاضران 
مقدم نشاندند الا دوتن؟ یکی شیخ ابوبداش طاقی و دیکری؟ خحواجه عبدالّه انصاری 
انتهی کلامه " . 

و ازغیرخدمت مولانا علاعالدیسن استماع افتاده که حضرت مولانا سعدالدین 
قدس‌سره۲ فرمودند که چون از آن واقعه باز آمدم اثررعونعی درخود یافتم؛ برخاستم 
و درآن دلشب هرطرف میرفتم وبرای دفعآن رعونت چاره می‌جستم؛ ناگاه کژده‌ی 
بشدت هرچه تمامتر نیشی چنان برپای من زدکه تا صباح فریاد میکر دم* و در آن 
درد ومحنت از آن رعونت خلاص شدم . 

حضرت مخدوم؟ قدس سره" در نفحات‌الانس آورده‌اند که عدمت مولانای۱۱ 
ما میگفتند که بعدا زجندسال که بصحبت‌حضرت مولانا نظامالدین علیه‌الرحمه مشرف 
بودم مرا داعیه زیارت حرمین شریفین زادهما اللّه"" تشریفا و تکریما قوی شد ‏ از 
ایشان اجازت خو استم» فر مودند که هر حند می‌نگرم ترا آمسال درمیان قافله حاجیان 
۳ 


نمی بیخم و پمش از آن و اقعه‌ها درده بودم که از آن متوهم بودم وایشان کَفته بو دید 


1 - جچپ: هیچ‌چیزی ۳- چب: (قدس سره) ندارد هی ؛ قدس اله تعا لی ۳ نن: 
درهیادی که بهر ات ی ۳ بن؛ (یکی) نداد 0 د: 2 دیگن ۳ دن ۱ انتهی 
کلامه قدس سره ۷- می: قدس‌الّه سره , چپ: د - ح ۸- مهی؛ مج؛ فربساد کردم 


9- مج» مخدومی ‏ ۱۰ می: قدس ال تمالی روحه .۰ 1۱- بر مولانا مییگفعنده در محاذی 
این جمله دز سححه هی: هچ درحاشیه نو شته شده: (یعنی‌مو لا ناسعد لدین قدس سر ۰۵ هنه رحمه‌اله) 


۲- چپ, زادهما ال تعالی تشریفاً و تکریما ۳- می, مج: متوهم میبودم. 


۳۷ 


که پرمترس» چون میروی‌آن واقعه‌ها را بخدمت شیخ زین‌الدین عرض کن که مردی! 
متشر ع است و برجاده ستت ثابت ومراد ایشان خدمت شیخ زین‌الدین خوافی بود ؟ 
رحمةاله تعالی» که در آن روزدرخراسان درمقام ارشاد وشیخوخت متعین بو دند»ءچون 
بخراسان رسیدم رفتن حج همچنانکه" مولانا نظام‌الدین؟ گفته بودنده درتوقف افتاد 
و بعداز آن‌بسال‌های‌بسیار میسر شد و چون‌بخدمت شیخ زین‌الدین رسیدم وازآن واقعه‌ها 
عرض کر دم ایشان گفتن د که * با ما بیعت کن و درقید ارادت ما در آی گفتم عز یزی که 
این طریقه ازایشان گرفته‌ام» هنوز در قید حیات‌اند» شما امینید اگر میدانید که در 

یقت این طایفه جائزاست" چنان کنم؛ ایشان* فرمودندکه استخاره کن » گفتم مرا 
بر* استخاره خود اعتماد نیست» شما استخاره کنید گفتند تو استخاره کن که با هم 
استخاره کنیم» "۱ چون‌شب رسید استخاره کردم دیدم که طبقه‌خحواجگان بزیارتگاه هری 
که خدمت شیخ‌آنوق تآنجا بودند"" در آمدند . درختما را میکندند؟" و دیوارها را 
ممافکندند و آثارقهر وغضب برایشان ظاهر بود» دانستم که این اشارت بمنع است از 
آنکه بطریقه" دیگردرآیم خحاطرمن فار غ شد پای دراز کردم و بآسودگی در۴" خواب 
شدم چون بامدادبه مجلس شیخ در آمدم بیآنکه من واقعه خود بایشان بکّویم گفتند 
طر یق یکی است وهمه بیکی بازمیگردد بممان طریق خحود مشغول*" باش ار واقعه 


یا مشکلی پیش آید با مرا بگویآنقدر که توانیم ۲ مدد کنيی حضصرت مخدوم۲۲ قدس 


(- بر: مرد متشرعی است. چپ, له مرد متشرع است ۲ بر: (خوافی) ندارد 
- می» چب ؛ همچتا نکه خدمت مولانا ۴۳ می: نظاع| لدین علیه| لر حمه ۵- بر : 


فرموده نو د بل ِ- ال ( که) ندار د ٍ- دی ؟ است که همچنان کنم 4 ری ۷ ایشان 
گهعید -- تن: مرا یا استخحاره, جس: مر | باستتخاره ٩‏ 1 هي !1 ميکنيم 


۱ یه آ تا هی بو د ند ۲ بر: میکنند و دیبوارها می‌افکنند ۳ می؛ جب؛ 
بطریق دیگر ۴- چپ: دباًسودگی سر بخواب نهادم ۵- بر؛ مشغول باشید 
۶- می: که بتو انیم ۷- می: حضرت مخددمی مولانا عبدا لرحمن جامی قدس ال تعا لی 
سره در ه 


سره در نفحات‌الانس بیش‌ازاین نیاورده‌اند واشارتی باستخاره حضرت شیخ قدس‌سره 
نکر ده‌اند»۱ لیکن از بعضی؟ مخادیم چنین استماع افتاده که حضرت شیخ؟ نیز بثایر 
وعدة استخاره آن شب توجه کرده‌اند در ختی‌بغایت بلند وبزرک دیده‌اند که شاخهای 
بسیاربزرگ دارد » حضرت شیخ داعبه کرده‌اند که يك شاخ بزرگ؟ ازآن درخته 
بشکنند و جدا سازند هرچند سعی* کرده‌اند و زورآورده میسر نشده است » چون 
صباح بحضرت مولانا ملافات کر ده‌اند فرموده‌اند که طریق‌یکیاست شما بممان طریق 
خود مشغول" باشید خدمت مولانا شمس‌الدین؟ محمد روجی علیه‌الر حمه میگفتند که 
مولانای‌ما" فرمودند که چون از حدمت مولانا نظام‌الدیسن علیه‌الرحمه اجازت سفر 
حجاز طلبیدم گفتند قافله را دربادیه دیدم وتو بایشان نبودی خاموش گشنم وبعداز 
جندروز"۲ باز» اجازت خواستم گفتند برو لیکن ازما و صیتی قبول کن زینهارآن‌کار 
نکنی که ما کردیم ویشیمان شدیسم و این خحجالت را بقیامت خواهیم برد. هر گاه که 
اثر قمرالمی از تو ظاهر شود اعمال آن قوت قپریه نکنی چنانکه ماکردیم نسبت 
بخواجه عصام‌الدین و بعضی‌نکران و نااملان و این قصه در ذکر مولانا نظام‌الدین 
آنجاکه پیان قوتهای باطنی ایشان رفته"" مذ کور شده » حضرت مولانا سعدالدین 
فرمودندکه من ازایشان این" وصیت را قبول کردم و بعداز چندگاه" مرا کیفیتی 
دست دادکه هر که را چشم برمن میافناد فی‌الحال بیم‌وش میکشت واگر نزديك من 


مما مد هلا مسئینل و من در معادی ظپور آن کیفیت در کنج تاه حزیدم و جمپار ده ۴ 


(-می: چپ؛ نکرده لیکن ۲ب می؛ چپ: از بعض ۳ بر: (فین) ندارد 
۴ می: (بزر گک) ندارد ۵- می: درخت بزر گ 9 می: سعی کرده وزور آوردها ند 
مچ, سعی کرده‌ا ند و زور آدرده‌اند» چپ سعی کرده‌اند و زور آودده‌| ند ۷-می: (مشنول) 
ندارد ۸- بر: (شمس‌الدین) ندادد - بر مولانا فر‌مودند ۰ بر»(باز) 
ندارد 1 - چپ: (دفته) ندادد .۰ ۱۲ س: (این) ندارد ۳ بر: چندگاه 
دقتی‌مر | ۴ چپ: چارده. 


۳۰۹ 


شبانه روز بیرون نیامدم و هر که از دور پیدا شدی ومیل اخحتلاط من کردی * بدست 
اسان میکردم ومانع میشدم و نمیگذاشتم که‌نز ديك من‌آید تا وقتیکه آنحالت و کیفیت 
منجلی شد. ۱ 

من فوائد انفاسه" قدس سره" : مخفی نماندکه یکی از کبار؟ اصحاب ایشان 
بعضی از کامات قدسیه ایشان‌را جمع کر ده و طرفی از آن درضمن شانزده دشح؟ ایراد 
می‌بابد. : 

دشحه : میفر موده‌اند؟ هر ‌کاری را که فسرض کنند شغل 7 بحق سبحانه ازآن 
آشادخن استت رس اه پهونفت مق کههست ول ای میجویند وحق را" سبحانه اول می- 
یابتد بعدازآن میجویند» اگراول نیافتی کی میل کردی» ع : تا تونبینی جمال؛ عشق 
نگیرد کمال . معنی این سخن که حضرت مولانا سعدالدین قدس* سره فرموده‌اند 
آنست که اول حق سبحانه؟ برباطن بنده بصفت ارادت که آنر | تجلی"۲ ارادی گویند» 
طوو رگن وینده بعداز وجدان‌آن تجلی» مرید وطالب حق سبحانه میشود» پس در 
این صورت. یافت برطلب"۱ مقدم باشد ومصراع دیگرازاین"" بیت اینست که ع : 
هی فاضفت؛ وال راست: اند ۱ ستد, 

ردشحه ؛ میفرموده‌اندکه؟۱ کسی که یکی را دوست میدارد میخواهد که همد* 
کس اورا دوست دارند » اگر چه غیرت محبت مقَتضی آنست که محبوب را مخفی 


دارد ولیکن ازغایت محبت سعی‌آن داردکه ویرا منکری نباشد؛ نمیداند که چه‌حیله 


[- سپ ۱ اختلاط همیکر دی نت هی : انقاسها لعفیسه کم اف هی : قدس اه تما لی 


و وتیل فا مه ار تاش اسعات ۵-می, میفرمودند ‏ 9 می؛ 
شغلی بحق ۷ می: وحق سبحانهرا ادل». چپ: وحق سبحانه ادل ۸- می: قدس‌اله 
تعالی سره ٩‏ مج, حق سبحانه وتعالی ۰ چپ, مج: تجلی ارادی» می؛ تجلی 
ایر‌ادی ۱ - مج برطالب مقدم 0 دیگر آن بیت‌این است. مصرع ۳ جبت: 
راست نباید - هی: راست نیاید. مج: در است نباشد ۴ می: میفر‌مودند کسی که 


۵ مج : (همه) ندارد . 


۲۹۰ 


اندیشد و چه تدبیر کند که" همه معتقد وطالب او شوند بپر وجمی که هست. و بهر 
صفتی که میسر میشود؟ وصف" آن محبوب میکند تا باشد که طالب اوشوند.۴ 

دشجه: میفرموده‌انده که هر گاه موئی برتن‌توبواسطة حالی متغیر ومتاثرشود 
ازپی* آن می‌باید رفت . 

دشحه ؛ میفرموده‌اند؟ که خواجه محمدپارسا قدس له" تعالی سره فرموده‌اند 
که حجاب میان بنده و حق سبحانه همین انتقاش صور کونیه است در دل » و این 
انتقاش بسبب صحبت‌های پراکنده وسیرها و دیدن الوان و اشکال گونا کون زیاده 
میشود ودردل خانه میکند وبه محبت و مشفت‌تمام نفی می‌باید کرد و دیکر ازمطالعه 
کتب و گفتن و شنیدن؛ سخنان رسمی و کلمات شتی آن نقوش می‌افزاید و ازه‌شاهده 
صورجمبله و استما ع نغمات وسازهای طرب‌انگیز آن نوش درحر کت وتموج میاید 
و این جمله موجبات بعد وغفات‌است ازحق سبحانه" وطالب را نفی آن کردن واجب 
است باید که از هرچه خیال را می‌افزاید بواجبی اجتناب نماید» با دل صاف توجه 
بجناب حق‌سبحانه کند» سنت المی برین جاری شده که بی‌محنت ومشقت وتر لالذات 
و شهوات حسی این معنی دست نمیدهد , راحتی که میجویند در آخرئست ‏ دو سه 
روزی دراین سرای فانی رنج کشیدی» دیکر ابد الابدین ۱۰ آسو دی این عالم را هیچ 


نسبتی با آن عالم نیست» گوثیاا درمیان بیایان بی‌نم‌ایت» خشخاش دانه‌ای افتاده 


است . 
رشچه ؛: فصل بهار بوده؟۱ ویکی از اصحات ایشان بعصی رساله‌ها می‌نوسته» 
ا- مج: که آ نهمه - می: هیسرشود ۱۳ هچ چپ ؛ وصفت آن ۲ س‌ن؟ 
ادشو ند هر دحجهی که هست ۵- می: میفرمو د ند ۴۲ می؛ جب: ازپی آن هو ی‌هیبا دد 


روت ۷ مج:؛ که حضرت خو اجه‌محمد پادسا قدس ال تعا لی فرموده ند چپ؛ که خواجه محمد 


پارسا قدس‌سره فر‌مودها ند #- چپ: دشبودن 9- میی : ازحق سبحانه وتعالیح< ه [ - هج: 
ایدالابدی ۱ - چپ کویا ۳ - سن: بود یکی . 


۳۱ 


میخواسته که چون تمام شود سیری کند » درین اأثنا بملازمت ایشان رفته این رباعی 
مشمورخوانده‌اند که : 

با یار به گلزار شدم رهگذری ‏ بر گل نظری فکندم از بیخبری 

دلدار بطعنه کت شرمت بادا رخسارمن‌اینجا وتو در کل نگری 
پس فر موده‌اند که ا گربه کشت میروی و از گشت حظی داری» ازحق سبحانه غافلی و 
اگرحظی نداری چرا مبروی ورساله‌ها مینویسی ؟ اگرعمل خوآهی کر دن يك‌سخن سس 
است که: بخدا مشغو باش و اگرعمل نخواهی کردن چرا مینویسی و فرمودند که 
يك نی و هزار آسانی» این سخن در همه‌جا میرود و هرچه غیر حق است نی گفتی و 
حلاص شدای . 

دشحه : میفرموده‌اند که خدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه میگفتند که 
سکوت انفع است از کلام ؛ زیرا که" از هر سخنی حدیث‌الذفس حاصل میشود و فیض 
المی هر گر منقطع نیست» مانم دریافت آن فیضء حدیث النفس‌است درصحبت اولیاء 
له دل خودرا از حدیث‌النفس نگاه میباید داشت زیراکه ایشان را گوشی است‌که‌آن 
حدیث را بآن گوش میشنوند و مشوش وقت ایشان میشود » کس ی که بمطالعه کتابی 
مشغول است اگریکی از خار ح سخنی گوید مشوش وقت او ميشود بلکه اگر* مکسی 
برروی ورق می نشیندتشویش مییابد» جمعی که برسبیل دو ام‌توجه ومشغولی" بجناب 
حق سیحانه میدار ندهراینه حدیث‌النفس۲ مشوش‌ایشان میشود ونمیگذاردکه مشغولی 
کنند» کسی که طنل+ گریان دارد و کربه او مشوش وقت است میگویند که پستان در 


دهان او* ره تاخاموش کند ؛ کسی میباید که پستان ذکر دردهان دل بل ۳ شیر معنوی 


[- مج: که رباعیه می» چپ: درباعی ۲ می. مج: تو بر کل نگری ۳ بن: 
که ازج کلام دسخنی - مج: که از هرسخن ۴ بر اولیاء دل خودرا #۵ بن؛ 
پلکه مکسی اگر بر چپ بلکه اگر مکسی بر ددق . . ۶- بر؛ توجه دمشفول ۷- بر: 
حدیث مشوش ایشان ۸- می؛ چپ طفلی 9- مهی: دی نه . 


۳ 


خحوردن گیرد و بذ کر کُفتن در آبد! و ازخیالات و حدیث‌النفس حلاص شود ۰ باز 
دست بحال بعصی دیگر ذکر گرفتن نیز حدیث النفس ۲ است. 

ز سیحه : روری اصحابت را مخاطب ساخته میفر مو ده‌اند که ای باران دانید؟ 
۹ حق سبحانه بدین عضمت و بزر کی ۳ شما در غایت نز دیکسی است در دن اعنماد 
باسیل اگر این معنی الا شما را معلوم نشو د لیکن دایم باید که ۳ ادب۴ باسید در 
ولا و ملاع 4 جون در خانه تشا داشمد پای درا زنکنید و در حلاجا شر منده و سرافکنده 
و چم پو سید ه نشننید و درسر وعلانبه وظاهر و باطن با حدا راست باشید جون به 
حفظط این آداب فیام نماشید این مععی شا ۳ بعدر یج معلوم شود ۵ باید ۹ همیشده 
خودرا بآداب ظاهری و باطنی آراسته دارید ادب ظاهر آنست که باوامر ونواهی شرع 
ایستادکی ۶ تمادید و در و صو ع دایم و استغفار و کم گفتن و احتباط در جحیع امور و 
تتیع آثار سلفب صالح ۲ با سید و ادب* باطن بسبار دشو ار است اهم آداب 4 دل,ر | از 
خحطور اغبار نگاهداشتن است جه یر ور جه شر هر دوبرابر است درحجات بو دنل ازحق 
سیحازه ۰ 

زر ترجه ۰ میفر مو ده‌اند ۱ که حق سیسازو؟ پرعمیر خحود را صلی آلله علیه وسلم 


سر و ۵ 


طر یمه مر اقبه تعلیم کر ده است آنییا کد فر مو ده : ماقکون فی شا ن وم قعلوامنه 
مين قر آن ولا قعملو ن من عمل, الاکنا علستم شپپوداً اودفبضو ن‌ همه ۰ اصل‌مسثئله 
اینست که‌حق‌سیحانه فرموده‌است وحضرت رسالت راا" تعلیم کر ده خلاصه کارایشست 


کد بجنات حق سیحانه مشغول ناشید 4 حسق سیحانه به بنده از عمه جیز‌ها نز دیکتر 


1 مج؛ (درآید و ازخیالات وحدی‌النفس خلاص شود باذ نسبت بحال بیضی دیگ 


ذ کی گفتن نین ) اقجاده ۳ هی جب: حدیت نس و 5 در ٩‏ بدا نید که ۴ تن 1 
که با دب باشین ۵ مج؛ ( همیشه ) ندارد ۳ می: قیام نما بید ٍ- مج ؛ سلف 
صلاح ۸-بر: و آداب باطن ٩‏ می, حق سبحانه دتعالی *- مج: 
میفر مود ند ! ٩‏ - بی: (را) ندادد. 


۳۳ 


است و از نزدیکتر گفتن هم نزدیکتر است ؛ چراکه درحال قرب ؛ عبارت نمیگنجد 
وقتیکه قرب‌رابعبارت در آورند بعدمیشود» قرب نه‌آنست که گوئی باو نزديك‌شدم 
پاازوعبارتی‌توانی کرد» قرب آنست که تودروی گم‌شوی؛ حودر او غیرخودرا گم کنی و 
هیچ ندانی که کجا بودی و از کجا آمدی و مطلةاً ازو عبارت نتوانی کرد» یکی پیش 
بزرگی خبر آوردکه فلان شیخ ازقرب سخن میکند آن بزرگ وی راگفت" چون بان 
شیخ برسی بگوی که اینجا که" مائیم قرب قرب بعدبعد است. قرب عبارت ازنابودن 


تست" » آنجا عبارت کجا گنجد. 


دشحه : میفر موده‌اند که‌درهرنفسی گنجی‌میگذردو اقف‌باید می‌بود. حق‌سبحانه 


حاضر وناظر است باید که ازحق سبحانه "شرم دارد و ازوغفلت نورزد » حق سبحانه 


تشنیع‌وسرزنش کرده است که : ماجعللله لرجل من قلبین فی‌جوفه در درون‌يك 


آدمی.دو دل نیست که یکی رابدنیامشغول‌داردویکی گرا بحق‌سبحانه» دردرونآدمی يك 
دل است ا گر بدنیا مشغول سازد ازحق سبحانه بی‌بهره ماند واگرمتوجه بحق‌سیحانه 
کر دد ازدل او روزنه بسوی حق سرحانه کشاده شود از آن روزنه آفتاب فیضص البی 
تافتن گیرد ‏ آفتاب که طلو ع کرد از مشرق تا مغرب هرذره که هست از نور او بپره 
مییابد ونوراوبرهمه میتایداگرخانه بودکه‌آنرا روزنه نباشد هرآینه ازنور بی‌بهره 


مان پس اگر دل حاضصرت است» حصور او یمتابه آن روز به است از آن رهگذرئور 


تساه .و رد مت سس تحت توس ببس تست ناسون دسا سر تست سس یا سس سس سس بات سب 


(- بر درا گفتنه ۲جب: که مائیم قرب :عداست.قرب عبارت‌ازب مج: درحاشیه 
نسخه مج درمقابل این جمله با خط اصلی این بیت نوشته شده: مثنوی؛ 

قرب نی بالا و پائین دفتن است قرب حق اذقید هستی دستن‌است 
هنه رحمه‌اله ۳ می: درنسخه می» بعد آذاین جمله:( نا بودن تست) این بیست ددمتن 
کتاب ذ کرشده , قرب نی بالا و پستی‌رفتن است قرب حق ازقید هستی دستن است آنجا عبادت 
کحا گنحد ۴می: سبحانه تعالی ۵- می, مج؛ ددیگری دا. 


۳۴ 


فیض وجود بوی خواهدرسید واگرغافل است آن نور ازوی درخواهد گذشت! 
دوست بمر لحظه‌ای درتو نظرمیکند چون نو ازو غافلی ازتو گذرمیکند 

رشحه ۰ میفرموده‌اند که طاعت" موجب وصول به جنت" است و ادبت؟ در 
طاعت سیب قرب حق سبحانه کاملان مشایخ فدس‌الّه تعالی ارو احمم » بر آنند که 
ابتدامیباید که باطن خود را صافی گکرداند » بتصفیه وتز کبه مشغول کردد تا دوام 
مراقبه دست دهد ء و الا هرچه از اعمال صالحه بجای آورد* آب در خای ‏ زیاده 
میکند 3 : هرچه گیرد علتی علت شود کم ازشا گرد جولاهی" نمیباید بودکه مدتی 
باید که تا رشته پیوندکردن بیاموزد» کارهای دیگر هنوز خود کجاست؛ طالب می‌باید 
که دجد وجم‌دتمام سعی کند تادر نفی تحواطر ۸ استاد شود و داندکه چکونه نفی 
می‌باید کردن و درابتداء باید که بپیچ چیز مشغول نشود مگربنفی خواطره آنپاکه 
رسائل مطالعه میکنند وسخنان ازآنما می‌چینند از آنما هیچ نفعی نیست» اینما همه 
بیکاریمااست راه حق‌سبحانه و کار او رفتنی و کردنی است نه گفتنی وشنیدنی» ار 
کسی پیش پادشاه در بغداد نشسته باشد و در حضور پادشاه دایم تواند بود و بادشاه 
مکتوبی بشام فرستاده باشد از آن مکتوب غایبان خطی میگیرند بغایت کسی جاهل 
بیعقل غافل باید که ازحضور پادشاه به اختیار خود دور شود و ازبرای خواندن آن 
مکتوب ازبغداد روی بشام نمهد. 

مشحه : میفرموده‌اند که هر که‌يك جاء همه‌جا و هر که همه‌جا ‏ هیچ‌جا؟ 


رشححه : میفر مو ده‌اند که در همر ده از دارو » هر که پرحو رد انواع دسمار یمسا در 


!- مج گذشت؛ شعر : چپ گذشت بیت ْ- چپ: که طاعات ۳ هی : وصول 
همحبت ات نن: و آداب د‌ ۵- برء بحای میا دد ۶- بر: هی: درحاأشیه نوشته‌اند: 
(درهرات مغا کی که آب باران وغیر آن درو جمم شود دمتعفن گردد خای‌گویند » منه) 


۷ می: جولای» چپ: جولائی #ت نن ؟ خاطر 9 چپ؛ هیچ جا نه . 


۳۱۵ 


وی‌پیدا! آید برای‌دفع‌بیماری دارو خورد تاصحت یاید».چون صحت یافت‌باز پرخوردن 
کگُرفت بازداروخورد وصحت‌یافت؛همچنین چند کرت‌اعادت کرد عاقبت آن دارواورا 
ضرر کلی‌رساند» همچنین کسی که گناه کرد وانابت‌نمودباز گذاه کر دابا زآنایت نمود باز 
کناه کر د»این‌انابت که وی را از کناه‌به‌تمامی"باز نیاو رد ودروی‌اثرعظیم نکندمثل کناه؟ 
دیگر است» ازاین جبت است که اهل‌اللّه پرهیز کلی برخود گر فته‌اند وترك همه کرده و 
بیحق سبحانه مشغول گشته تاه ناگاه درمرض غفلت نمیرند. 

شحه : میفرمو ده‌اند که جنید قدس* سره گَفته است که استاد من درمرافبه 
کربه بود» و قتی کر بهٌ دیدم برسر سوراخحی نشسته و جنان متوجه گشتد که موئی۲ بر 
اعضای وی حرکت نمیکرد» بتعجب دروی نگر یستم ناگاه سر م ندا کر دند که ای دون 
همت من درمقصود توکمتر ازموشی نیستم » و درطلب من کمتر از گربه مباش؛ از 
آن روز باز در مراقبه افتادم؟ 

دانی که مرا یار چه کفته است‌امروز جر ما بکسی در منگر دیده بدوز 

مشحه : میفرموده‌اند که دایم‌بیاد حق سبحانه باشیدتا غایتی که ازخود غایب 
شوید» حق سبحانه از همه لطیف‌تر است هر که را لطافت بیشتر» مشغولی او بحق 
سیحانه بیشتر »جولاه وموره دوزاز آن کس که حس حمام میکشد لطیف ترند» ازایشان 
نمیآید باز بزازازایشان لطیف؟ تر است تحمل آن نداردکه جولاهگی و 


حس کسی 


موره دوزی کند ملابان از بر ازان لطیف سر ند » بزازی نمیتوانند کرد 4 باز جماعتی که 


ِ-- هی: در2 ۳ آیده جپ: ددرری بد‌ید آ ید ۳۹ همج ؛ ( باز گناه کرد باژانایت 


نمود) ندارد ۳ می؛ هج: ویر | بتمامی از گنه بار تیاور د؛ چپ : وی | از کناه بتمامی باز 


تیاودد ۳۹ هی کناه سی دیگر ماس ه ج ۱ شمه نا گاه ِ_- هي قدس له 
سره _ِ- مج که موی 2 بر‌اعضای دی ۸- هج: اقتادم, شعر؛ جب: افعادم یت 


-٩‏ مج. (لطیف‌تر است تحمل آن نداردکه جولاهگی و موذه دوژی کند» ملایان اذبن‌اذان) 


ند‌ارد ۰ 


۳۶ 


بجناب حق سیحانه مشغولند ازهمه لطیت‌ترند؛ ایشان را سر ودل آن نیست که بغیر 
حق سبحانه مشغول شوند؛ اگر برکو ع روند خوش نمیآیدکه از آن بازآیند و اگر 
بسجود روند خوش نمیایدکه سر از سجده بردارند » این طایفه از همه لطیف‌ترند » 
تحمل آن ندارند که يك چشم زدن بغیرحق سبحانه مشغول باشند انبیاء" برحال 
ایشان غبطه می‌برند» نه از آن‌جپ ت که درجات و کمالات" ایشان ازدرجات و کمالات 
انبیاع زیاده است؛ لیکن ایشان را شرف حالی است که دایم درقرب حضرت حق‌اند 
وحضرت حق سبحانه ایشان را ازنرخلق پوشیده داشته است وبرسبیل دوام ایشان 
را بخود مشغول گر دانیده پادشاه جمیع امورملکی" را بیکی از مقربان خود تفویض 
مینماید و او بامر بادشاه درمملکت؟ تصرف میکند و دیکري آفتابه داراست و آب 
وضوء پادشاه ترتیب میکند و دائم پیش پادشاه است. المتهآنکه متصرف درممالك 
است نزد پادشاه مقرب‌تر است وبر گز یده‌تر و مرئبه و درجه وی عالی تر وهر آینها گر 
قابلیت وی بیشتر نبودی متصرف درممالك نشدی لیکن آفتابه دار این ٩‏ شرف دارد 
که دایم درقرب پادشاه‌است وخدمت خاصه اومیکند وبغیر او* مشغول نیست واگر 
نه۲ وی کجا ومتصرف* درمملکت کجا ؟ آنکه معصرف درممالك است ازجمت قرب 
و دوام حدمت پادشاه است که بر آفتابه دار غبطه مسبرد ورشك دارد؛ . 

ز شحه : درمعنی این‌بیت کهحضرت مولوی رومی قدس "۲ سره فرمو ده‌اند"": 
ای دیده عجایب‌ها بنگر عجب‌ایدست‌این معشوق برعاشق بی وی نه و باوی نی 


میفر مو ده‌اند که ار کسی هزارسال؟۱ پرواز کند معمی ۳۵ وی ره و با وی بی » 


1- می: انبباء علیهم| لسلام ۲ می: درجات و کمال مسی؛ چپ 
امور ممالك را ۴- مج؛ (مملکت) ندادد. می» چپ؛: درممالك تصرف ۵-می:آن 
شرف ۶ بر؛ بغیر بادشاه مشغول ۷ می؛ و اگرنی ۸- بن؛ تصرف در 
9- می: رشك میدارد ۰- می» مج» قدس له تعا لی‌سره ۱ - مج:؛ فرموده‌آندشی. 
چپ: فر‌موده‌اند بیت ۲ می؛ همج؛ کسی سه هز‌ارسال . 


۳۷ 


را درنیاید» پس چگونه قرب" حق‌را سبحانه ادرالگ تواند کرد لیکن چون سعی کند و 
بجد؟ مشغول شود حق سبحانه اورا چندان ادرالك ویقین کرامت فرمایدکه این معنی 
را دریابد که حق سبحانه بی وی نبوده است و او غفلت نموده » اهل‌ا را بقیته ۴ 
حاصل مشود که بهیچ نوع کمان و نسردد نمیماند در بود و وجود حق سبحانه ‏ 
همچنانکه؟ هیچکس را دربوده و وجود خحود شکی نیست» هر چند جامه‌ها در بردارد 
و چشم پوشاند وجود خو درا گم نمی‌کند وفرا‌وش نمیکند ۶ و درشك نمبافتد. 

رشحه ؛ میفرموده‌اند که چون ذکر مجرد از لباس حرف وصوت وعربی و 
فارسی شود ومجرد از جمیع حمات آن زمان بمقام شجریت رسد وطالب همه وقت از 
وی برتواند خورد فوله تعالی: 
کونی" ! کلهاکل حیین » ذکرچون حبه است که" شجره معرفت ازوی میروید کما قال 
سبحانه: مثلاً کلمته طببّه کشجرة طیبه: هم‌چنانکه شجره ازحبه سرمیزند» توحید 
صرف که مجرد ازلباس حرف وصوت و عربی وفارسی وشکل ولون و کیف و کم و 
مجر د از جمیع جات است ازمضمون کلمه ظاهر میشود. 

می خادق عادا نه قدس سره" : خدمت مولانا علاءالدین که‌ازاجله اصحاب 
حضرت "۲ مولانا سعدالدین بودند و ذکر ایشان خواهد آمد» میفر مو دند که من بیمار 
بو دم » حضرت مولانای ما بعیادت آمدند و بر کنار صفه نشستند و لحظه‌ای مر اقبه 
کردند و سرمبارك پیش افکندند وبرسقف آن صفه بالای سرمبارك ایشان دریچه‌بود 


نا گاه موشی‌از کنارآن دریچه قدری خالك پاشید وبر گردن‌و گریبان‌ایشان ریخت ؛ سر 


مشغول ۳ مج؛ بقین حاصل ۴ می؛ چپ: چنانچه, مج: چدا نکه ۵- مج: 
(بود و) نداد ۶ چپ فراموش نمیسازد. ‏ ۷- مج, (توتی) ندارد ۸-بره 


که ازوی شحره معرفت میروید 9 می: قدس‌اله تعا لی سره ۰ - می: (حضرت) ند ار د. 


۳۱۸ 


بر آوردند وبالا نگریستند وبازمر اقب ۲ شدند » آن موش قدری دیگر؟ خاك پاشید 
باز نگریستند" همچنین؟ سه‌بار ایتصورت واقع شد. بارچمارم برنگریستند واز روی 
غضب گفتند : هی موشك بی‌ادب؛ آزگاه برخحاستند و بیرون رفتند ومن برفر اش خود 
نشسته بودم و از آن صورت خجالت بسیارداشتم بعد از لحظه دیدم که بر آن دریچد 
گربة پیدا شد و در کمین نشست ناگاه موشی قدری خالك پاشید» آن گربه درجست و 
به پنجه موش را از آن سوراخ بیرون کشید وبکشت و قدری از آن بخورد و درین۵ 
روز میشمردم که این * گربه از آن" سوراخ هژده موش بیرون آورد و درهم خایید و 
بگذاشت وبرفت. 

مولانا پیر" علی برادر مولانا علاعالدین" که وی نیز از جمله مخلصان‌حضرت 
مولاناسعدالدین ۲ قدس‌سره!۱ بود نقل کرده‌است که دکان۱۲حامه فروشی داشتم روزی 
محصلی درصورت پیاده روان براتسی آورد و ختونت وساهت آغاز کر د و درآن 
محل مرا برادای وجه برات او» قدرت نبود حیران فر و ماندم مقارن این حال‌حضرت 
مولازا ۲۳ پردا شدند جون آن تشدد ازاو دیدند دست مبارله بر دوش وی نادند و 
گفتند هی دادر زبان ودرا نگاهدار چون دست‌ایشان بدوش وی رسید بیموش گشته 
در میان بازار بغلطیدو مدتی مدید بدان حال افشاده بود و ايشان بردردکان؟۲ من 
نشسته بودند » چون بحال خسودآمد به نیاز تمام برخاست و دردست وپای ایشان 


افتاد و روی بر پشت پای ایشان نماد و از آن شغل انابت کرد و روی دراین طریق 


[- مج؛ وباز مر‌اقیه شدند ۲ مج؛ (دیگر) ندارد ۳- مج؛ باز نگاه کرد ند 
همی, چپ: باذ بر نگ ستند ۴-می: همچنین ناسه بار ۵- چب: و می‌شمردم در آن 
روز ۶ می, چپ: که آن کر به ۷- چپ: هژده موش از آن سوراخ ۸- چپ 
مولانا علی پیر برادر ٩‏ مج» مولانا علی‌الدین - می, مولانا علاءالدین رحمهما ال که 
٩‏ ره سعدالدین کاشفری قدس سره ۱۱ می؛ قدساله تءالی سره ۲ مج: 
دو کان ۳ می: حضرت مولانا سعدالدین قدس‌اللةسره پیدا شد‌ند ۴ مج: دو کان. 


۳۱۹ 


آورد . 

و هم وی نقل کرده است که والده فرزندان حامله بود و ازحمل آوچار" ماه 
گذشته بود ودرآن ایام قصد اعراح آن‌جنین کرد وجنین ازپشت وی‌برفت واومشرف 
برموت شد وحال برو بگشت» باضطر اب تمام نرد ایشان دویدم دیدم؟ که مردم بسیار 
ازعلماء و صلصحا نزد ایشان جمع آمدهاند و محال پیش رفتن و سخن کردن نیست و 
متحیر شدم و ند انستم که جه جاره کنم ۰ جون چشم ایشان بر من افتاد فی‌الحال بر - 
نعاستند ویجانب منرل روان شدند وجمعی ازاصحاب درعمّب ایشان میآمدند در آن 
اثنا" مرا پیش خود خواندند و گفتند آن ظالمه؟ را یک و که يك‌بار دیگر درفلان تاریخ 
این حرکت کرده بودی و ازئو عفو کرده بودیم این‌بار نیز عفو کردیم اگرباردیگراین 
ظلم از تو صادرشود سرای خودببینی* من خوشدل شده به تعجیل بر گشتم » حون 
بخانه در آمدم دیدم که حال اوبصلاح آمده و ازآن مرض اثری نمانده » قصه را بوی 
باز گفتم بگریست و گفت راست فرموده‌اند در آن تاریخ یکبار قصد کر ده بو دم و از 
مردن جستم » پس بخداعهد کرد که ۲ دیگر مثلآن قصدی نکند! . 

خدمت مولانا علاعالدین؛ گفتند که در آن‌فرصت که درملازمت حضرت مولانا 
میبودم*روزی‌قا صدی ازو لایت‌قوهستان‌رسیده" ۲مکتوبی از نردو الدین آورد که‌مرابمبالفه 
وتاکید بلیغ طلبیده بودند تا کدخدا سازند» ازین صورت بغایت ملول شدم که مبادا 
ازشرف ملازمت ایشان محروم شوم با خودگفتم چون‌ایشان براین مضمون ومکتوب 
اطلا عیا بند هر آینه‌مر انگاه‌خواهند داشت و نخواهند گذاشت که بفوهستان‌روم»چون‌پیش 


اسان در آمدم هنوز مضمون مکتوت را عر ض نکر ده بودم که فر مودند» جون بمیالعه 


۱ 1- بر ؛ جهارماه ۳‌- مبی: دو ددم که مردم ۳۳ مج: در یبا ۳ می: آن 
ظالم دا ۵- بر: خودبینی ۶- بر؛ عهد کردم ۷- بر: نکنم ۸- می ؛ 
علاءا لدین رحمةاله علیه -٩‏ مج مولانا نو دم ۶ مي» چپ ؛ رسید و مکتوب 
والدین آورد که . 


طلبیده‌اند میبایدرفت» من متحیرشدم و ازرفتن چاره ندیدم » بعد از آنکه بملازمت 
پدرومادر رسیدم هم در آن هفته مرا کدخدا ساختند وهشت‌سال آنجا ماندم لیکن در 
آن مدت هميشه متوجه خدمت ایشان بودم وازباطن شر یف ایشان استفاضه مینمودم 
و درآن دیار عاملی! ظالم بودکه در توجیه مال و اخراجات برمن تعدی بسیارمیکرد 
و ظلم و بیدا دا زحدهیگذرانید و من‌هیچ نمیدانستم" که دفع‌ظلم وی "دچه‌طر بق کنم آ جر 
بباطن متو جه حضرت‌مولاناشدم استغاثه کردم‌شبی‌ایشان رابخواب دیدم که تیر و کمانی 
بدست‌دار ند.نا گاهآن عامل‌دربر ابر پیدا شدایشان آن ثیر رابر کمان نم‌ادند و در کشیدند 
ویجانب وی انداختند. چون بیدارشدم با خحود گفتم نا چه بلابیش آن بدبخت خواهد 
آمد روز دیگر نرد وی رفتم و گفتسم حاضر باش که بلای عظیم روی بتو دارد؟ ‏ 


* وی را 


بخندید و استمزاء نمود وسخنان بی‌ادبانه گفت؛ بعداز سه روز يك نیمه تن 
فلج دریافت و دیکر برنخاست . 

وهم خدمت مولوی فرمودندکه درآن ایام که درولایت قوهستان بودم یکبار 
مقدار ۲ تخم پیله برداشته بودم روزی بردرخعت! باند برگ می‌بر بدم و درائنای آن 
کار نسمت رابطه میورزیدم » ناگاه شاخی که بای برآن داشتم بشکست ومن از بالای 
درخحت جدا شدم دیدم که حضرت‌مولانای ماه پیدا شدند ومرا ازهوا درربودند وسالم 
برژمین نهادند چنانچه بمیچ عضومن آسیبی نرسید این معنی را پوشیده" میداشتم‌و 
چون بملازمت ایشان مشرف شدم » خواستم که قصه"" فلج آن عامل ظالم و افتادن 
خو درا ازدرخت بعرض ایشان رسانم » پیش از آنکه من سخن آغاز کنم : فرمودند که 


افعادن ظالمان دیگر است و افتادن مظلومان دیگر. 


(- بن؛ عا لمی ۲ هیچ نمیعو انستم دفع ۳ می: ظلم او ۴ میه 
و خواهد آورد ۵- رل روز نیمه تن آور | ۲ هی : مقداری ۳۹ می؛ در 
درحتی 4- هی حضصرت مولا نا بیدا 9 می: مج پوشیده داشتم ۹ مچ؛ که 
قضیه آن عامل . 


و هم خحدمت!" مولوی میفرمودند که درمبادی احوال چون حضرت مولانا در 
هرات" مرا تعلیم ذکردل کر دند فرمودند که پیش من ذکر چند" بدل بکّوی من آغاز 
کردم و دل را بد کرمشغول ساختم فرمودند که همچنین مکن و درذکر؛ دل راحر کت 
مده بلکه مفپوم ذکررا بردل* حمل‌کن تا وقتیکه دل ازمشهوم ذکرمتآثر* شود خود 
بحرکت در آید» آن زمان کار بوی باز گذار و درآن محل‌که ایشان از حرکت دل من 
خبر دادند مرا عفیده نبودکه درهمه روی زمین کسی ظاهر شود که از درون مردم و 
احوال دل خلق آگاه باشد» من درین تعجب!" و تحیز افتادم و از ذکر باز ماندم ‏ 
مقارن این‌حال فرمودند که چه حیران مانده‌ای و الله" که مرادر باخ‌مریدیست بقال در 
پس پاچال ایستاده ومن اینجا ته" دل ویرا به از وی میدانم » بعداز اطلاع براین 
معنی مرا کیفیتی عظیم دست داد و دیگر دامن ایشان را محکم گرفتم . 

از خدمت مولانا محمسد رحمه‌اله"" که برادر رد حضرت مخدومی مولانا 
نورالدین عبدالرحمن"۱ جامی قدس"۱ سره‌السامی بودند» منقول‌است که فر موده‌اند۲ 
درمبادی احوال باعمالا کسیری* وشفغلآن مشغوف بودم وبسی‌اوقات شریف صرف 
آن مینمودم وتجربه بسیار بدست آوردم*" ونشانهای نزديك بکار مشاهده کر دم اما 
آنچه حق بود ظاهرنمیشد ومن درشخغل وترك آن ترددخاطر داشتم وازین‌جبت بغایت 
شکسته بال وپریشان حال بودم » روزی دراین پریشانی وسر گردانی ببازارخوش در 
آمدم» چون نز ديك ۷ به سر چارسو رسیدم و درمیان کثرت مردم افتادم ۰ ناگاه کسی 


سسستسپ سو و نیت متسد تست سس سس بت سس باس سم 


اس می: هم حضرت مولوی - مج: هم حضرت مولانا سر جپ؛: وهم خدمت مولانا 


۲- چپ: مولانا مرا , مج, (مرا) ندادد ۳ می, چپ. ذکری چند ۴ بر: ذکن 
را بدل  .‏ ۵ مج: چپ, متأثرشده خود ۶- بر که ازاحوال درون مردم واحوال دل 
خلق ‏ ۷ بر: ددین تحیر دتعجب افتادم ۸ مج (الهْ) ندارد 9- ته دل او 
رابه آزدمیدانم * سچپ: محمد, د, جح , می؛ محمد رحمةال علیه . ۱۱- برء الرحمن 
الجامی ۳ می, قدس ال سره السامی ۳ چپ؛ میفرمو ده ند ۴ می: 
به اعمال آاکبری ۵- مج: بدست‌آورد ۶ مج: نزديك چارسو. 


۳۳ 


۰ ازعقب من" در آمد ودست در گردن من انداعت باز نگریستم دیدم حضرت مولانااند؟ 


ایستادم" ونیازمندی نمودم ایشان فر مو دند که‌هی‌دادر ؟ 


کیمیاثی کنم ترا تعلیسم که در ا کسیر ودرصناعت نیست 
رو فناعت کزبن که در عالم کیمیائی ره از فقاعت تست 


این قطعه خواندند و روانه بر گذشتند؛ بعدازرفتن ایشان ارادت آن شغل بتمام ازدل 
من زایل شد وخاطر بم‌مکی از آن دغدغه خلاص یافت و یفین دانستم که آن تصرفی 
بودکه بنابر مخض شفقت‌ازایشان نسبت باین فقیر صادرشد؛ خدمت مولانا علاعالدین 
میفر مودند که در اوائل حال که ملازمت حضرت مولانا احتیار کر دم و ایشان بتر له 
تحصیل علوم رسمی اشارت فرمودند» بعضی سبفما که در فن عربیت ومنطق و کلام 
داشتم تمام بگذاشتم » اما پیش امیرسید اصیل الدین محدث علیه‌الرحمه کتابی در 
حدیث میگذرانیدم و نزديك بآخررسیده بودء با خود گفتم‌حدیث خواندن مانع‌نخواهد 
بود باری آن کتاب را تمام کنم صباح شنبمی بودکه جزوحدیث برداشتم وازدرون 
شمر به‌محله چ لگزی؟ که حدمت سید آنجا می‌بودند متوجه شدم‌چون قدم ازدروازه 
ملك بیرون نپادم؛ دیدم که بندگران از آهن‌برپای من پیدا شدچنانچه قدم به‌دشواری 
بر مد اشذم وازین صورت بغایت" متوحش ومتحیرشدم و درمردم مینگریستم که آیا 
چه میگویند. دیدم هیچکس باین معنی حاضر نميشود وبه محنت تمام از پل ؛ روان 
گذشتم دراین اثنا دیدم که دستار از سرمن ربوده شد و سر پرهنه پماندم » توحش و 
تحیر من زیاده سد یکدو قدم دیگر نم‌ادم فرجی از کتف من ربودند» همچنین در هر ۸ 


دو سره قدم جبر ی از تن من ربو ده مش ۳ دسعار و ف-ر جی ومنان ند و ما و بیر آهن 


ی ۳ می) هج: دادد. قطعه جب : دادر, بیت مها می». جب؛ و روانی بر گذشتند 
۶ یر: محله چل کوی ۷- بر: متوحش دمتغیرشدم ۸- نن: همچنین هر ‌دوسه قدم . 


۳۳۳ 


بتمام رفت ومن با ته ازاربماندم و آن بندگران برپای من بود ونزديك بسربازارچه 
رسیده بودم » با خحودگفتم اگر يك قدم دیگر پیش مینهی ازار نیز میرود و آن‌زمان 
رسوا میشوی ‏ فی‌الحال از آنجا بر گشتم » دیدم که پیراهن من پیدا شد و به بر من" 
فرود آمد. بر موضعی که چیر ی از مسن گم شده بود چون قدم من با نجا میر سید آن 
چیز" باز بجای خود میامد چون قدم از آستان دروازه درشهر نادم دیدم که آن بند 
گر ان ازپای من" برخاست و ناپیدا شد فی‌الفور با دلی نفور؟ ازمطالعه به ملازمت 
ایشان شتافتم دیدم که در مسجدجامع جائی بمراقبه مشغولند ۳۹ آمدم و نشستم 1 
ناگاه سرمبارك بر آوردند وبجانب من توجه نمودند وتبسمی فرمودند: ازتبسم ایشان 
مرا معلوم شد که آن تصرفی بود که ازایشان وافع شده‌بود . 

و هم خحدمت مولوی* فرمودند که روزی مرا قبض عضیم طاری‌شد وحزن قوی 
فرو گرفت ؛ چنانچه بیطاقت شدم؛ برخاستم وبدرسرای حضرت مولانا آمدم ومتوجه 
ایشان گشته* بدل آغاز درخواست و زاری کردم که عنایتی کنید و مرا ازاین الم و 
اندوه بیرون‌آرید» درین حال بیرون آمدند و آثار بسط از ایشان ظاهر بود؛ تبسم کنان 
پیش آمدند وبدست راست گریبان مرا گرفتند وبفشردند وبعدازآن سرانگشت شهادت 
را پر آخره گردن۲ من نادند فی‌الفور در پاطن من سروری و در دل من در مسی و 
حضوری حال شد وانشراحی درسینه من پیدا گشت* تا مسدت چپارماه متصل دل من 
چون کل میشکفت وبقم‌قهه میخندید و آثار"آن ازبشره من ظاهربود به مثاب که لبم 


ازخنده فراهم نمیآمد . 


تس سک رتست تسس میت موس تست سس سا تست سس سح ریت و زر 


-٩‏ بره وبه تن من ۲- چپ آن‌چیزهای خود میا مد ۳ مج (من) ندارد 
۴ می» چپ؛ با دلی‌آذمطالعه نفور ۵- می: دهم حضرت مولوی ۶- مج ایشان 
کشتم ۷- مج بر آخره گردن نها د ند ۸- بره و دردل هن حضوری وخرمی حال 
شد 9-مج؛ ( گشت) ندادد ۰ چپ: و آثاد بر‌شره من . 


۳۳۴ 


دج حدامت مولوی فر مودند که شیی ۳ ی زاهل رسم وعادت‌اتفاق رقص ۱ 
وسماع افتاد وجون صباح دملاز مت ایشان آمدم ؛ جمعی از ا کابر و امالی آنجا حاضر 
دو دنل و اسان ازروی غضب نظر ی بجانب من کر دند فی‌الحال دیدم که پارعظیم؟ بر 
من افتاد پنداشتم که کوه؟ بزر کل آوردند وبر کتف من نادند جنانجه منحنی شدم 
که بینی؟ من بررمین نز ديلك زر سمل ونهس من تنگی کر د ومتعافت سل وعرق از جبین 
من جکیدن گرفت وبیم آن بود کهرابطه حیأت منقطع شود دج مت مولانا شماب الدین 
احمد بیر جندی۵ علیها لر حمه که از دانت‌مندان مشدر و از کبار اصحات ایشان بو دو 
زک ۲ او بعداز این حواهد آمد» چون عحر و برچسار کی مرا درل بجانب۲ ابشان تچرت 
در و است من‌تواضع نمود ونیا زمندی کرد ایشان بعدازساعتی متوجه ت«دمت مولانا۸ 
شمهابالدین امد شد ند و فر مودند که مر د سیرابی 4 شکنیه بدان کندگی ٩‏ را جنان 
پاك میکند و می‌پزد که طباع سلیمه به تناول آن رغبت مینمایند ۱۱ ما نیز در 
باك ساعتن بعصی نسوس کم از آن‌سیرابی دیستیم ۲ این بگفتند و کف دست راست 
بر کف دست چپ‌نمادند ودست بردست مالیدند فی‌الحال آن بار ا زکتف من برخاست 

استادی مخدومی حافظ غیاث‌الدین محدث رحمذالته ۱۳ تعالی که از اجلد؟ا 
علماء زمان وازاعیان هرات بودند وبه نظروخدمت" حضرت سیدقاسم تبریزی قدس 


سره ۷ رسیده بودند و ملازمت شیخ بپاءالدین عمر و ولد ۲" بزر گوار ایشان شییخ 


1 هج: اتفاق رس فرص دسماع اقتاد ی ۳ می: جپ؛ که بادی عظیم ۳ می» 


چپ کوهی بزر ک ۴ بر که بینی من نزدبك بزمین رسید ۵- هی: احمدبیر جند, 
چپ: احمد بر‌جندی ۶ مج: و ذکروی ۷- مج بجتاب ایشان ۸- بن؛ 
خدمت مولانا شدند و 9- مج: بدا ن گددی را ۰- می: مج؛ پاكٌ میگرداند و 
می‌پزد ۱ بن: می‌نماید ۲- می» هج ۰ چپ نیستم ۳ می: رحمه‌اله . 
چپ: علیه| بر حمه ۴ بر: ازجمله ‏ ۵- می؛ چپ؛: نظرحضرت سید 

۴ می: قدس ازله تعالی سره جپ: قدس الله سره ۷ چپ: ووالد. 


۳۳۵ 


نورالدین محمد قدس" الّه تعالی روحمما ‏ بسیار کرده ونزد ساطان ابوسعید میرزا » 
قرب تمام داشتند ویمرئبه‌ای که گاهی بالای تشت میرز آمی نشستند وبرای وی مثنوی 
میخواندند" میفرمودند که روزی در مسجد جامم بملازمت حضرت مولانا سعدالدین 
قدس سره؟ رسیدم و درآن مجلس بسی از علماء و فقرا" حاضربودند و درصف نمعال 
فروتر آزهمه حاضران مردی فقیرقوهستانی نشسته بود وحضرت مولانا سکوت کرده 
بودند ناگاه سربرآوردند و آن مرد فقیر قوهستانی را پیش خوده خواندند و دست 
وبرا گرفته بدست من دادند و فرمودندکه ویرابتو؟ سپر دیم در مدد وحمایت وی 
تقصیر نکنی» من قبول کردم ومرا وهیچکس را ازحاضران سراین سفارش معلوم نش » 
تا بعد از پانزده سال که حضرت مولانا وفات یافته بودند و درزمان میرزا سلطان 
ابوسعید» شخصی پیداش دکه بمددامر اعء مر دم را به‌نهمت‌جم‌ودی میگرفت ومبلغم‌ای 
کلی حواله میکر د. انفاقاً آن مرد قوهستانی را گرفته بود وچون وی۷ مال وجماتی 
نداشت که سبب خحلاصی وی شود کاروی بر کشتن قرار گرفته بود تا دیگران بترسند 
وکارآن گیر نده پیش رود وبازار وی گرم‌تر شود آخر مهم بان انجامید که رسنی در 
گردن وی ‌کرده بدروازه عراق آور دند تا آنیجا ویرا از دار آویز ند درین اثنا من از 
پیش میرزا بر گشته بودم و بمتزل خود میرفتم بسدروازه" رسیدم و ازدحام خحلایق 
دیدم» پرسیدم که محه میشو د گفتند فقیری را به تهمت جهو دی گر فته‌اند وممخو اهند 
بکشند من پیش؟ راندم جون چشم وی برمن افتاد » فر باد کردکه ای حافظ من آن 


فقیر ۲۰ قوهستانی ام که حصرت مولازا سعدالدین ۷ 6 در مسجد ۱ جامع مرا دبت‌ها 


۱- مج: قدس‌الله سره. چپ: دس ال رو <هما ۲- می؛ عج: میخواندند رودی 
میفرمودند ۳.-می, قدس‌الّه تمالی‌سره ‏ ۴-می, چپ, اذعلمای فقرا ۵-مج: 
پیش خواند ند ۶ بر؛ باتو ۷- بر؛ وچون مالی نداشت ۸- بن: بدر دروازره 
رسیدم 9-می» من اسب پیش راندم ۰ بر من آن مرد قوهستا نیام 


( (- می: سعدالددن قدس سره ۲ بن: مرا درهسحجد جامم بشما , 


۳۳۶ 


سپر دند ۱ وفرمودند که در مدد وحمایت وی تقصیرنکنی وشما قبول کردید » اکنون 
وقت مدد وحمایت است» جون تبزدر وی نگریستم پشناشدم » فی‌الحال ویرا علاص 
کردم و ازهمین جاعنان برتافتم وبملازمت میسرزا شتافتم وقصه آن فقیر وسفارش 
حضرت مولانا بعرض؟ رسانیدم ومیرزا آن تممت کننده‌را بجای وی سیاست فرمود 
وآن فقیر وسایرمردم ازشر وی خلاص" یافتند وخدمت مولانا؟ حافظ بعدازتقریر این 
حکایت این دوبیت ازمثنوی خواندند:ه 

ازپس‌صد سال هرچه آید برو پير می‌بیند معین مو بمو 

کر بمیرد » دید او باقی بود زانکه دیدش :دید خلافی‌بود 
خدمت خواجه شمس‌الدین محمد کوسوئی * بحضرت مولانا سعدالدین قدس‌الله۲ تعالی 
روحمما صحیت بسیارمیداشته‌اند» بعضی ازاجله اصحاب‌ایشان چنین گفتند که‌روزی 
خدمت خواجه » بحضرت مولانا گفته‌اند؛ که مرا دومشکل عظیم پیش آمده است در 
حقایی توحید که ازحل آن عاجزم و کسی نمیدانم که آن مشکل را تواند گشود و از 
اپن جست خاطرمن دربار است؛ میخواهم که سفری اختیار کنم) باشد که کسی یابم که 
این بار ازخاطرمن بردارد حضرت مولانا فرموده‌اند" که شما فردا صباح به نیت حل 
آن مشکلات متوجه اینجانب شوید شاید که احتیاج بآن نشودکسه سفر"" بای د کرد » 
خدمت خواجه روزدیگر آمده‌اند چشم‌ایشان برروی حضرت مولانا افتاده نعره زده‌اند 
وبیخود گشته ومدنی درآن" " بیخودی مانده‌اند وبعداز افاقت وشعور این‌بیت را از 
مشثنوی خواندند"" که: 

ای جمال توجوابت هرسئوال مشکل از ثسو حل شده بی قیل وقال 


۱ چپ؛ سپارش کردند و ۲ هی؛ بعرض‌هیر دا دسانیدم ۳ می: خلاصی 
۴ می: هچ چپ: وخدمت حافنظ ۵- می , جپ: خواندند مشنوی. مج» خواندند » شعر 
۶- بر؛ کو لونی ۷- می, قدس‌الّهُ ردحهما , مج , قدس سره ددحهما , چپ؛: دحمهما ال 
۸- بر: مولانا گفعند -٩‏ بر؛ فر‌مودند که ۰ یبن که سفن فر‌هأنند ٩‏ (- بر 
دراین بیخودی ۲- مچ؛ چپ: که بیت» می: که مشنوی . 


۳۳۷ 


پس دغدغه سفر از خاطر مبارك ایشان مر تفع شده است ؛ روزی محرمی در 
خلوتی ازخدمت" خواجه پرسیده است که شما را آن روز چه شد که مسدتی بیم‌وش 
افتادید و بعداز آن ترك سفر کر دید و چون چشم من بر ابروی راست 
مولانا سعدالدین افتاد يك ششک من حل شد و چون چشم؟ ی 
افتاد مشکلن ۲ دیکر مر تفع شد» ازلذت و ذوق آن فریاد کر دم وبیخودافتادم. 

در نفحات‌الانس مذ کور است که یکی از درویشان که به صحبت‌ایشان میرسید 
چنین حکایت کردکه مرا درمجلس* وعظ که معارف درویشان میگذشت تغیر بسیار 
میشد وفر باد و تعره بسیارمیکردم"واز آن محجوب میبودم ی روزآنرا بایشان گفتم* 
کفعیا ه اه که تزا هن هیا فک هرا خاطر دزی وف در توافت کته انتان 
بسیفر حجاز رفته بودند» مرا دریکی ازمدرسه‌ها که آنجا عزسزی وعظ میگفت» آغاز 
تغیر شدن گرفت»بایشان توجه کر دم‌دیدم که از در مدرسه در آمدند وپیش من رسیدند و 
دو دست خودرا بر دوشم‌ای من نمادند» من از خود بیر ون رفتم و بیم‌وش افتادم : 
آن‌زمان راکه بحال۱ خودآمدم مجلس وعظ برشکسته بود واهل مجلس رفته‌بودند 
و آفتاب به من رسیده بود» آن روز آخرین پنجشنبه بود ‏ ازماه رمضان که بعداز 
آن تاعید دیگرپنجشنبه نبود ‏ آنرادر حاطر گرفتم که چون"" ازمکه بیایندبایشان۴! 


بگويی عفن انشان وه توافت ازور و بخدمت‌ایشان مشردفت شدم و جمعی پیش 


۱ - بر: ادحضرت خواجه ۲ می: چون چشمم ۳- بر؛ دیگر افتاد 
یت هک دق کی ۵-می؛ یکی از اولهاء درویشان ۶ می؛ در مجا لس 
۷ مج قریاد نعره سیارمیشد. می , چب: سیاد میزدم جيه. انا تعرمن ایعان 
دسا نیدم 9- بره ایشان گفعند 4 یه ال که انیب ان ۱- بره: بخاطردر آود 
۲ بر خود باز آمدم ۳- چپ چون ایشان ازمکه بپایند. می؛ که چون از همکه 


معظم بيایند ۴-- چپ: بایشان عرض کم ۵- برء ازجمله (چون اشان ازمکه 


تشر ف آوردند) تا (ردی بمن‌کردند) افتاده است. 


۳۳۸ 


ایشان بودند نعوانستم که آنرا بایشان بگویم » روی بمن کردند و گفتند پنجشنبه‌ای 
بود که بعداز" آن تاعید پنجشنبة دیگر نبود . 

وفات حضرت مولانا سعدالدین قدس" سره » نمازپیشین روز چپارشنبه بوده 
است هفتم ماه جمادی‌الآخر سنه‌ستین‌وثمانمائه » از بعضی " اهالی استماع افتاده که 
روز تعزیه ایشان » حضرت خواجه‌شمس‌الدین محمد کوسوئی‌قدس‌سره / مجلس نمادند 
وف ودنک ی فران تا تسیر ای ستاو رین ۰۳ 

کش ها کته سلهشور کان بنمود وجه بافی و پس خاك توده شد 

ی بزر گواربوده است " »یکی خو اجه‌محمد! کبر » 
المعر وف به خواجه کلان » که توفیق انخراط در سلك اصحاب حضرت ایشان بافته 
گنک رف خویار ان ظر ات نما رفمت. ان حضرت به‌ماوراءالنهر شتافته » در کرت اولی 
که راقم این حروف‌متوجه آستانه بوسی حضرت‌ایشان بود درقریه چل" دختران به 
صحبت خواجه کلان مشرف شد" و آن نوبت ثانی خواجه بودکه بملازمت حضرت 
ایشان میرفتند » چون فقیررا دیدند » متعجب شده پرسیدند که کجا میروی وچه داعیه 
داری؟ فقیرمجملی "۱ ازدغدغه خود عرض کردم » بشاشت بسیارنمودند و فرمودند که 
تانق از هیا ۱ خی ۳ بموافقت و مرافقت یکدیگر اين راه را قطع کنیم ؛ قبول 
کردم وایشان احمال و اثقال ومتعلقان فقیررا نزديك خود آوردند و در آن‌سفرشفقت 
ات تا رو ددرت چون به‌بخارا رسیدیم اکثر احمال و ائقال"" وخادمان و 


متعلقان را آنجا گذاشته» هم‌درخدمت خواجه‌باجمعی ازاصحاب‌حضرت‌ایشان که‌برسر 


(- بر بعداز آن‌دیگر ناعید؛ پنحشنبه نبود ۲ می:؛ قدس له سره ۳ هج؛ 
از بمض ۴- می» قدس‌اله‌سره 9۵- می؛ که‌بیت» چپ: بیت: مج: شعر ۶ می: 
راقدس‌الله‌سره دودفرزند» مج؛ چپ دراقدس سره ۷- می: چپ بودیکی ۸ - مج: 
چهل‌دختر ان -٩‏ بر: ازجمله (و آن‌نوت ثانی خواجه‌بود ) تا (فقیردا دیدند .متعحب 
شده) افتاده ۰ بره فقیر از دغدغه خود.مجملی عرض کردم ۱۱- بره تابموافقت 
یکدیگی ۳ چپ: شفقت دمرحمت وعدایت ۳- بر و اثقال دمعلقان دا . 


۳۳۹ 


مزارع بخارامی‌بودند : متوجه‌ولایت نسف شدیم و در قرشی بسعادت‌ملازمت‌حضرت" 
ایشان‌مستسعد گشتیم و درخلال مجالس التفات بسیار" والطاف بیحدوشمارازحضرت 
ایشا نسیت به‌خواجه کلال مشاهده میشد وسی نقلپا از مصاحبت و خصوصییتی که 
بحضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره" داشته‌اند استماع میافتاد و روزی درخلوتی ۴ 
عدمت خواجه را بطریق نفی و اثبات امر کردند و فرمودندکه باين طریق مشغول 
باشید وچون بمرات مراجعت کنید هرکه برای شما آبد ویرا نیز باین طریق" خوانید 
و تعلیم ذکر کنید » والد بزرگوار شما مولانا سعدالدین چون بهرات رفته‌اند سلوله 
ایشان هنوز تمام نشده بوده‌است اما در هرات یاران پیدا کرده‌اند و ایشان را برکار 
داشته‌اند وخحود نیز مشغولی تمام کرده‌اند » تا کارها پیش رفته است و سلو ایشان 
بنهایت رسیده » شما نیز باید که کاررا " پاشید تا ممم پائمام رسد پس این بیت 
مثنوی خواندندکه * : 
حاصل آن‌آمد که پار جمع باش همچو بتگر از حجر پاری تراش 

وبعداز چندگاه که حضرت ایشان خواجه را اجازت مراجعت بخراسان دادند » فقیر 
را نیز بمراجعت وملازمت والدین امر فرمودند . این‌فقیر " بنابر امر آن حضرت در 
مرافقت خواجه باز به بخارا آمد و ایشان آنجا روزی جند مکث فرمودند و فقیر به 
اجازت ایشان زود متوجه خراسان شد وبعداز يك دوماه نیز ایشان بمرات آمدند و 


هميشه بحال این کمینه‌ملتفت می‌بودند والطاف بسیارمی‌نمودند تا"" بعدازپانزده‌سال 


سس سس یت مت تست تست مموسست ات اس تا سس و ود سوت سس 


۱- تن : حضرت‌خو اجه هست-عد ۲ می؛ میج العفات:ا لطاف بیحجدر ۳-هی: 
قدس اله‌سره ۴ بر؛درخلو تی‌حضرت ایشان‌خدمت ۵- چپ: نیز باین‌طر بقه‌خوانید. 
هی ؛ نیز طر بقه خوانید - می؛ باید که در کار باشید ٍُ- هی: (مهم) ند‌ارد 
هچ خواند ند, شعن » چپ؛ خواند ند که بیت ٩‏ هی؛ (فقیر ) افداده * 2 ره 
( با ) ندار د , 


۳۳۰ 


بفرزندی برداشتند و به بندگی قبول فرمودند ۱ . # 

روزی حضرت مخدومی ۲ مولانا نورالدین " عبدالرحمین جامی قدس‌سره به 
تقریبی در صفت خواجه کلان وپا کی‌طینت ایشان این مصراغ خواندند که : مصراع : 
خاك او بمتر زخون دیگران 

فرزند دوم خواجه حضرت مولانا؟» خواجه محمد اصغر المشتر بخواجه‌خرد 
بودند که از علوم ظاهری و اخلاق‌باطنی بمره تمام داشتند» و هردوخواجه ‏ حافظ 
کلام اللد یو دند ومطلم بر دقایق تسیر و حفایق تأویل » وفات حضرت خواجه خرد در 


ولایت زمین داور واقع شده 6 در شور سنه‌ست و تسعمائه و بعضی از خدام نیش 


اس اس سس مت تا تست مس تست سس ار مت سس دا و سوت وی رپس هر 


!| - بر : قبول کر‌دند , 
درمتن نسخه (می) بلافاصله بعداژ جمله : (دیند کی قبول فر‌مودند) نوشته‌انده بعداذ 
اتماء رشحات به پنج‌سال خواجه کلان صباح پنجشنبه دوازدهم جمادی‌ال خر سنه اربسع عشرو 
تسعمائه وقات بافتند و قبر ایشان سس تخت مزار پیش ردی والد ,زر وار ايشان است دس 
سرهما : روژی حضرت مخددمی . و دنباله مطلب را ادامه داده‌اند و حال آنکه این‌مطلب‌دد 
بایان شر ح‌حال سعدا لدین کاشفری و فرژندانش با خط کاتب اصلی دد حاشیه نسخه‌هسای (بر)-- 
(مچ) - (چپ) نوشته شده نه درهتن» و ددست نین همین‌است زیرا مهو لف کتاب » پنحسال دس 
۱ از تمام شدن تأ لیف کتاب این مطلب را توضیح و تکمله شرح‌حال یکی از صاحیان تسرجمه 
در حاشيه کتاب خود نوشته است لی کاتب نسخه ( می ) چنانچه در ذیل‌صفحات ۱۵۴ و ۲۱۴ 
توضیح داده شدء , بی‌توجه به اصل موضوع و مطلب و ادتباط جمل و سیاق سخن عیناً ه متن 
کتاب در افزوده است . 
۲ - بر « حضرت مدوم ۳ ؛ بر ؛ مولانا نورالدین‌چامی‌قدس سره , هی: مولانا 
نوا لدین عبدالر‌حمن الجامی قدس‌الّه سرا لسامی ۴ - بر : حضرت مولاناسعدا لدین 


قدس سره , می : حضرت مولانا قدس اللّه سره . 


۳۱۳۱ 


اسان را از آنیها فش ان ود و بر لخت مزار درعفب. والد شر یف شحو د مد قو ند 4 


ی اد ی 
رحم ما الله : تعالی رحمه و اس 


اس حااست یتست سس سوت ی سا تست ماقرا ات سس الب سس مت لا ات سس سس سس تست رز سس . 


! مج ؛ دحمةَاله تمالی دحمة واسمه , 

۲ - حاشیه ؛ یی » مج » چپ ؛ ( بعد از اتمام دشحات به پنج‌سال , خواجه کلان‌صیا< 
پنجشنبه دوازدهم جمیدالاخر سنه ادیع عشر د تسعماثه ود یافتده و قبر‌ایشان برتحت مز‌اد 
پیش‌روی والد بزر کواد ایشانست قدس سر‌هما ) 


ار 


مولانا! نود الد.ین عمدالر<من الحامی" 
قدس ارزه؟ تعاای سر ه‌الساه‌ی ۲ 


لّب؟ اصلی ایشان عمادالدین است و لقب مشمور نورالداین ولادت ایشان‌در 

حرجرد جام بوده‌است؛ و قت‌العشاءالمالث والعشرین من شعبان المعظم سنه سبح عشر 

و ثمائمائه چنانچه‌درقصیده رشح بال پشرح حال که مشتمل است‌برمجملی؟ ازوقایع۲ 

حالات ایشان‌درمدت حیات؛چنین فرموده‌اند:۲ 

قطعه) 

بسال «شتصدو هفده زهجرت نبوی که زدزمکه به پثرب سرادقات جلال 
زاو ج قله پرواز گاه عز قدم بدین حضیضص هواسست کر ده‌امپر و بال 

وپوشیده نماند که نسبت شریف حضرت مخدوم به شیخ عالم عامل امامالمجتم‌دین 


وارث علومالانبیاء و الدر سلین امام محمدشیبنی‌ر حمه الله تعالی میر سند » که از اعاظم 


|- می, حضرت مولانا ۲ب چپ؛ عیدا لرحمن جامی 
سره‌السامی ۴ مي؛ لقب اصل 4 بر: مجمل اد 
۷- می» مج فر‌موده‌اند که شعر» چپ: که قطعه 


۳ مج » چم ۱ قدس 
۶ چپ, ازدقایق حالات 
#4 نر: حضرت محددمی . 


۳۳۳ 


مجتم‌دان‌است درمذهب امام اعظم ابوحنیفه * رضی‌الّه عنه ویکی ازصاحبین اواست 
و هو محمدین عبدالابن طاوس بن هرمز الشیبانی و کان هرمز ملکا ۲ بیغداد اسلم 
علی یبدی عمربن‌الخطاب رضی‌الّه " عنه و ذکر فی کتاب‌المصفی؟ انه کان بین‌الامام 
محمد و آبی حنیفه۵ قرابة" قریبه» فانه محمدین‌الحس‌بن عبداله بن طاوس‌ین هرمز 
وهوملك اسلم علی یدی عمرین؟ الخطاب رضی‌اله عنه وابوحنیفه نعمان‌بن ثابت‌بن 
طاوس‌بن هرمزء والدایشان* مولانا نظام‌الدین احمد دشتی » جدایشان مولانا 
شمسالدین محمد دشتی » از مشاهیراهل عسلم وتمّوی بوده‌اند » منسوت به محله 
دشت» ازمحروسه اصفبان که بواسطه بعضی حوادث زمان از وطن مأ لوف بولایت 
جام آمده‌اند وبامر قضا وفتوی اشتغال نموده‌اند و مادر پدر ایشان از فرزندان امام 
محمد شیبانی است»چه مولانا قوام‌الدین محمد از فرزندان امام محجمد در آن ولا که 
از ولایت خود بدیار جام آمده‌اند صلبیه خودرا درسلك ازدواج مولانا شرف‌الدین 
حاجی شاه مفتی فقاهت پناه منتظم گردانیده » ونتیجه آن ازدواج » ولادت مستوره 
ایست که مولانا شمس‌الدین محمد دشتی ویرا درحباله مناکحت خود درآورده و از 
وی مولانا نظام‌الدین احم دکه والد شریف ایشان است متولد شده و آباء * ایشان تا 
در ولایت جام ساکن می‌بوده‌اند » در کتاب 3 سجلات و قبالجات عبارت دشتی 
مینوشته‌اند چون رخت اقامت به هرات کشیده‌اند لفظ جامی بجای آن رقم میزده‌اند 
و درآن سال که حضرت مخدومی متولد شده‌اند خاقان مغفور شاهر خ سلطان آذارالله 


بر هانه در تسم مماللت عراق وفارس دست درافته دو ۵۵ است ۱۱ ۰ 


۱- می, چپ: آبوحنیفه کوفی دضی‌الةُ عنه بر: ابوحنیفه دضی‌اله تعالی عنه  .‏ ۲- بن: 
هرمز ملکان ۳ ین رضی‌اله تعالی عنه ۴ چپ: فی کتابالمصطفی ۵- می: 
دابی حنیفه رحمهما اله تعالی. مج؛ وابی حنیفه رحمةالله تعالسی » چپ دابی حنیفه رحمه‌الله 
۶ چپ: علی ید عمر‌بن الخطاب مچ؛ علی‌بدی عمر‌بن خطاب ‏ ۷- بر؛ (دضی‌الله عنه) 
ندارد ۸- بن؛ والد شرف 9-بر: وآباء و اجدادیشان درولایت ‏ ۱1۰ بره در 
کتابتسحلات ‏ ۱1۱ می,بوده‌است والله اعلم 


۲۳۴ 


«ذکر اشتغال حضرت مخدوم به تحصیل علوم درمبادی حال ورجوع ابشان باهل 
فضل وکمال» 


چون ایشان در صغر سن همراه والد شریف خود بمراة آمده‌اند ‏ درمدرسه 
نظامیه اقامت کرده‌اند وبدرس مولانا جنید اصولی که درعلم عربیت ماهربوده است 
و فن شرت نمام کر مه و میل مطالعه مختصر تلخیص کرده‌اند » 
چون بآن درس حاضر شده‌اند جمعی بقرائت شرح مفتاح و مطول مشغول بوده‌اند » 
ایشان باآنکه هنوزبحد بلو غْ شرعی نرسیده بوده‌اند درخوداستعداد فمم آن یافته‌اند 
و بمطالعه مطول وحاشیه آن پرداخته‌اند» بعداز آن‌بدرس مولانا خواجه علی‌سمرفندی 
که از اعاظم مدققان روز کار بوده" و از کمل تلامذهٌ حضرت سید شریف جرجانی 
رحمةالله تعالی در آمده‌اند؛ میفرمودند؟ که وی درطر یمه مطالعه بیمثل بود اما قریب 
بچجپل روز از وی مستغنی توانستی شد ‏ بعد از آن بدرس مولانا شهاب‌الدین محمد 
جاجرمی که از افاضل مباحثان زمان سود بوده و از سلسله تلمذ " حضرت مولانا 
سعد | لدین آقتازا نی رحمةاله تعالی میر سیده‌اند؛ میفرموده‌اند؟ که چندگاه بدرس وی 
میرفتیم » ازوي دو سخن شنیدیم که بکار تن یکی من کتات تلویح که بعضی از 
اعتراضات مولانا زاده حطائی را دفع میکرده روز اول که برای دفع آن اعتراض دو 
سه مقدمه الما کرد آن را باطل ساختیم» در مجلس درکر بعداز تامل وافی صورت 
جوابی بیان کرد» فی‌الجمله و جمی‌داشت وسخن دیگروی درفن بیان ازمطول‌تلخیص 
اندك منافشه مینمود اکرجه آن سخن را در اصل زیاده دفعی* نبود و تعلق بلفظ و 
عبارت کتاب میداشت » اما در توجبه وی استقامتی‌بود وبعداز آن درسمرقند بدرس 
قاضی‌روم که از محفقان عصر بوده‌میر فعه‌اند» در ملاقات‌اول» مباحثه و اقع شده بوده 
است و بتطویل‌انجامیده بالاخره‌قاضی بسخن‌ایشان‌آمده مولانا فتح‌الله تبریزی که از 


دا نشمند ان محر بو ده و پیش‌میرزا "الغ بيك مرژبه‌صد ار ت‌داشته حکایت میکر ده است که 


-٩‏ ین بوده است ۳ هیج؛ (میفر‌مو دند) ندارد ات الوا تلمذه ۴- هچ 
(میفر‌موده‌اند) ندارد ۵- هج». جپ: وقعی ۴۲ هج: یش الغ پيلک » 


۳۳۵ 


در آن مجلس که‌میرزا؛قاضی‌روم را درمدرسه خود درسمرقند اجلاس کر ده همه اکایر 
و افاضل جان در آن مجلس حاضر بودند ۱ قاضی روم در آن مجلس بتقریب ذکر 
مستعدان و خوش طبعان میکرد» درصفت؟ مولانا عبدالرحمن جامی چدین فرموده که 
تا بنای سمرقند است هرگز به جودت طبع وقوت تصرف این جوان جامی کسی" از 
آب‌آمویه بدینجانب عبورنگرده . 

مولانا ابو پوسف سمرقندی؟ از شا ردان مقرر قاضی روم* نقل کرده‌است که 
چون* حضرت مولانا عبدالرحمن جامی بسمرقند آمدند اتفاقاً بشرح تذکره در فن 
هیت اشتغال نمودند و تصرفات برجیده معدوده که قاضی بر حواشی‌آن کتاب ثبت 
کرده بود وسالپا قراریافته هرروز درهرمجلذس از آن سخنان مقر ريك‌دو سخن بمقام 
حك واصلاح میرسید وقاضی بغایت از آن ممنون ميشد ودر آن اوقات شر ح‌تلخیص 
چغمین ی ۲ راکه نتیجه افکاروی بود در مبان آورد و ایشان در آن تصرفات میکردند 
که هر گز بخاطر قاضی نرسیده بود. 

روزی در هرات‌مولاناعلی قوشچی به هشت ورسم ترکان» چمتائی "عجیب برمیان 
بسته بمجلس شریث ایشان در آمده است و بتقریب شبهه چندبغایت مشکل ازدقایق 
فن هیثت القانموده ایشان بدیمة" هریکی را جواب شافی گفته‌اند چنانچه مولاناعلی 
ساکت شده و متحیر" بمانده و ایشان بر سبیل مطایبه فرموده‌اند مولانا علی" ۲ در 
چمتای شما بپتر ازین چیزی نبود؟ مولانا علی بعداز آن بغاگردان خود میگفته‌است 
که ازآن روزباز مرا معلوم‌شد که نفس قدسی درین عالم موجود بوده است: 


بعضی از مخادیم میفر مودند که‌این قوت ینابر آنست که مشغو لی بطر بق‌خواجکان 


مت تست تسس رن سس سسکا تست سس و تست سس نف اب و اس مس مدا سس 


1 - می: حاضر بو ده| ند ۲ مچ؛ء می: ددصفت حضرت مو لا نا ۳ چپ: کس‌از 
۴ بر : که از ۵- سن: رهم بوده #- همج: (چجون) ند‌ادد ۷ می: چغنی» جپ: 
جعمنی ۸- مج جمتائی» می: جمتائی» چپ: جمتای -٩‏ بر متحیر گشته و 


۰- می؛ چپ: (علی) ندارد . 


۳۳۶ 


قدس‌الله تعالی ارواحمم ممدتعمّل ومعوی قوه"مدر که است و کیفیت مطالعه و قوت 
مباحثه ایشان وغلبه و استیلا برهم سبقان بلکه بر استادان امر مشپور ومقرر بوده 
است » ایام تعطیل ایشان بفراغت بال و آسودگی حال میگذشته و طبع دراگ ایشان 
باندیشه‌های دیگرمیپر داخته وفتی که بدرس‌میرفته‌اند بسیاربوده۲ که چزوی از" یکی 
شم سبقان میگرفته‌اند و لحظه مطالعه میفرموده » چجون بدرس حاضرمیشده‌اند » بر 
همه غالب میبوده‌اند . 

مولانا معين تونی گفته؟ است که ایشان چون بدرس مولانا خواجه علی در 
میا مدند هرشیهه که از نتایج طبیع ۲ مستعدان در میان میافتاد" بر بدیممه ایشان آنر | 
دفع میگر دند و هر روز ؛ دو سه شبیه وارد و اعتراض خاص در آن مجلس۸ از آثار 
مطالعه خود میگذاشتند ومیرفتند » ایشان بنابربعضی از رسوم جلوم که بازبسته به 
سماع بوده است» بمجلس درس اهالی روز کار حاضرمیشده‌اند و اگرنه درنفس‌الامر 
ایشان را احتیاج به تلمذ کسی نبوده بلکه؟ برمدرس آن حوزه غالب می‌بوده‌اند . 

روزی سخنی "۲ ازاستادان و معلمان ایشان در میان افتاده بوده است » ایشان 
فرموده‌اند که ما پیش هیچکدام از استادان چنان سبقی نگذرانیده‌ايم که ایشان را بر 
ما غلبه واستیلائی بوده‌باشد بلکه" هميشه بر هریکی دربحث غالب بودیم"" احیاناً 
بما سر بسری می کر دند و هيچ‌يك را درذم ما حق"۲ استادی ثابت‌نیست وما بحمیقت 
شاگرد پدر خودیم که زبان ازوی آموختيم چنین معلوم شده است که ایشان صرف 


و و پیش والد حود گذرانیده بو ده‌اند و بعدازآن در علوم عملی ومعارف بقینی ایشان 


ا- در ه مموی مدر که است 2-۳ مج جپ : سپاد هیبو ده ۳- که جز‌وی‌از 
هم سبقان - مج جب: میگفته است. می: گفته | ند هت همی: هرشبهه 2 اعتر اض که 
بت دن ؛ طیع در اژ* هسعمد ان ۷- در ؛ می‌افتاده سس #4 می : در آن مجلس مذ کور 


۰ مج, روزی سخن‌از. چپ, روزی ازاستادان ومعلمان اشان سخن درمیان افتاده بوده‌است 


9- مج , بلك (غالباً چنین است) ۱- چپ: بوده‌ايم ۳ بر: ما چدان حق . 


۲۳۷ 


را چندان بکسی احتیاج نميشده است" . 

روزی در اواثل حال؟ خدمت‌مولانا شیخ حسین و ومولاناداودمولانا معین که 
اصحاب المشار کین‌فی‌البحث بوده‌اند اتفاق کرده‌بجمت تحصیل وظیفه بدرخانه‌بعضی 
ازامراع بزرگک میرزا۲ شاهر خ میرفته‌اند» آستین ایشان را نیز کر فته کشان کشان همراه 
برده‌اند و بدرخانه آن امیر» زمانی‌انتظار کشیده‌اند بعدازملاقات چون‌بیرون آمده‌اند 
ایشان فرموده‌اندکه موافقت و اتفاق من با شما همین بود» دیگر این صورت از من 
امکان ندارد؛ بعداز آن دیگرهر گزبدرخانه هیچکس ازاهل جاه وارباب دنیا باز گشت 
و تردد نکر ده‌ازد۴ و هميشه در زاویه فقر وفاقه » سای همت در دامن صبر وقناعت 
کشیدنده تا مضمون سخن شیخ نظامی* درحق ایشان بظمهور آمد" . 

چون به عهد جوانی از برتو بدر کس نرفتم از درنسو 

همه را بر درم فرستادی من نمیخواستم نو مبدادی 

میفر موده‌اند که‌ما+در ایا م‌شباب‌هر گز تن به‌مذلت‌وخسواری در ندادیم*چنانکها کثر 
مستعدان و افاضل سمرقند وهرات پیاده در ر کاب قاضی روم و مولانا حواجه ءلی 
سمرقندی میرفتند و ما هر گزبایشان"" موافقت ننمودیم» بلکه"۱ هر گز برعادت‌ارباب 
درس بملازمت در خانه ایشان نیز رغبت نکر دیم وبواسطه آن تنقیص نمام بوصول 
وظیفه ما راه می‌یافت. 

ذکر و صول حضرت مخدوم۱۲ هصحت۱۲حغرت مولانا سعدا(ین‌قدس سره۱۴ بعد از 
تحصیل علوم و تر لك اختلاط و آمیز ش علماء دسوم). 

۱ ایشان‌رادرمبادی‌حال که گر فتاری‌دل بیکی از مظاهر حسن و جمال بو ده‌است.روزی 


!- بر؛ (است) ندارد ۲-مج: (حال) ندارد ۳ می» مج بزر گ‌شاهرخی 
۴ چپ: نکر‌دند ۵- می: چپ: کشیده| ند ۶ می: شیخ نظامی قدی‌الله سره . 
چپ: شیخ نظامی قدس سره دد ۷ مج که شعر: چپ: که مشنوی ۸- ره که درایام 
9- بر» در ندادم ۰ می؛ با اشان مج: بلك ۲ چپ مخدومی 
۳ بن: بصحبت مولانا. ۴ مج قدس‌اللّه سر » 


۳۳۸ 


از آن متعلق » انحراف" خاطری دست داده ازهرات بسمرقند رفته‌اند و آنجا بکسب 
فضایل و کمالات روزی چند مشغول بوده تاآنکه شبی خاطرایشان ازمفارقت صوری 
ومزاحمت دام دوری و مم‌جوری مجروح ومتألم بوده‌است» حضرت مولاناسعدالدین 
را قدس‌سره؟ در واقعه دیده‌اند و ازایشان شنیده که فرموده‌اند » رودادر یاری گیر که 
ناگزیر توباشد" ایشان را ازین واقعه تأثر؟ بلیغ شده و دغدغه عظیم در خاطر افتاده 
است؛ زو دیجانب غفراسان شتافته‌اند وشرف صحیت وقیول حضرت‌مولانا را دریافته 
وباندلك فرصت درصحبت شر یف آن حضرت ایشان را شوقی فیم وربودگی وی 
دست داده است » حنانچه یکی از بزر گان که در این طریق رفیق ابشان بوده است 
متحیر و متعجب؟ می‌شده‌است» میفر موده که طریق خحواجکان قدس الله؟ ارو احمم ایشان 
را زود ربوده . 

حضرت مولانا سعدالدین قدس سره آبر در مسجد جامع هرات هرروز۲ پبیش‌از 
نماز وبعدازنماز باصحاب می‌نشسته‌اند وصحبت میداشته» وحضرت مخدومی را ممر 
و گذر* گاه بر آنجا بوده است» هرنوبت که میگذشته‌اند حضرت مولانا سعدالدین می- 
فرموده‌اند که این جوان را عجب قابلیتسی است" » شیفته وی شده‌ایم نمیدانیم که 
ویرا بچه حیله صیدکنيم » روز اول که ایشان بصحبت حضرت مولانا رسیده‌اند و 
گرفتار ایشان شده" فرموده‌اند که امروذ شاهبازی پدام‌ما افتاد و هم در آن اثنا 
فرموده‌اند که حضرت حق سبحانه بصحبت این جوان جامی برما منت نماد 


مولاناشپاب‌الدین محمدجاجر می بعداز گر فتاری‌ایشان بصحیت حصرت مولاناسعدالدین 


- چپ انحرافی در خاط می: قدس له سر ه ۳ هبی» چب ۱ تو دود 
۴-ینء تا ثیر عظیم شده ۵- ره 2 متعحب شده بت هچ جب: جمله دعا نداد ند 
- بت هررودی #- هی : را که ممر گذر )هج ٩‏ چپ ,ر | هدر 2 گذر سس ‌-- ال است 
که شیفته ۰ ۱-می» چپ ایشان ر‌مو ده ند. 


۲۳۹ 


قدس‌سره۱ چنین میگفته است که دراین مدت پانصد سال يك مرد صاحب کمال درمیان 
دانشمندان ازخالك عراسان‌سر برمیزد» حدمت مولانا سعدالدین کاشفری راه وی زدند. 

مولانا عبدالرحیم کاشغری که ازدانشمندان مقررهرات بوده چنین میگفته‌است 
که تا حدمت مولانا عبدالرحمن جامی ترك مطالعه نکرده‌اند و روی بطریق صوفید 
نیاوردند ما را پقین نشدکه بمتراز مطالعه وتحصیل علوم رسمی کاری دیگر میباشد 
وفوق مرنبه دانشمندی امری دیگرمی‌بوده است؛ ایشان درابتداء شغل باینطریق بامر 
حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" ریاضات" ومجاهدات شاقه اختیار کرده بوده‌اند 
و ازخلق بغایت مجتنب ومحترز ومتوحش می‌بوده‌اند وبتنهائی بسر می‌برده" بعد از 
آنکه میان۴ خلق در آمده‌اند طریق محاوره واسلوب مکالمه ازخاطر ایشان رفته‌بوده 
است والفاظ مانوسه وحشی گشته و بتدریج آن الفاظ بخاطرایشان میآمده است ودر 
آخر آن اوقات » ایشان را جذبه عظیم روی نموده است و کیفیتی قوی دست داده که 
بی شعور متوجه جانب کعبه شده‌انده وتا کوسو رسیده‌اند» آنجا ایشان را افاقتی شده 
وبشعور آمده‌اند و دغدغه صحبت حضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره" و شوق دیدار 
مبارك آنحضرت برایشان غالب شده ؛ بی‌اختیار عنان عزیمت برتافته‌اند و بملازمت 
حضرت مولانا شتافته»ایشان در اثنای* ملازمت حضرت مولانا روزی چند در فصل 
بپاریجانب قصبه اوبه سیری‌کرده بوده‌اند» آن حضرت رقعه نوشته‌اند وبرای ایشان 
فرستاده وسوادآن رقعه اینست که ازخط مبارنگ آن حضرت نقل افتاد . 

بسم الّهالر حمن‌الرحیم سلام علیکم و رحمءالله وبرکاته.حق تعالی با خود دارد 
وبفیر خحود نگذارد» توقع‌از آن برادر و نور بصر برادر مولانا عبدالرحهن‌جامی آنکه 


این فقیر حقیر ۲ عمر ضایع کر ده را از 5وشَه خاطر شر نف دور ندار ند و اشتیاق غالب 


( سم می؛ قدس الله سره ی ۳ مج ۱ ریاضت و محاهدات ی 5 بر : می بر ده| ند 
۳ هی؛ هج : دمیان ۵- ره شد‌ند #۲ ننه دراتدای _ٍ- بر؛ فقیر عم 
ضایع کر ده 


۲۴۰ 


دانند. نمیدانم چه‌نویسم اینها همه اسم و رسم است» آنجه ممصود است درعبارت 
نمیاید» شیخ احمد غزالی میگوید که تعریف اینطایفه که میکنم نه از جهت احتیاج 
است مرا از جپت تعطش ی که مراست و عزت و شرفی که ایشان راست. نمیدانم که 
چه گویم ۱ مصراع : ۲ : رخسار من اینجا وتو درگل " نگری . والسلام؟ والتحیه 
الفقیر الحقیر سعدالکاشفری . 

چون این‌رقعه بایشان رسیده است فی‌الفور " مراجعت فرموده‌اند و دیگر از 
ملازمت آنحضرت مفارقت ننموده ۶ 

حضرت مخدومی میفرموده‌اند که درابتداء شغل باینطریق اثوار ظاهر میشد » 
بطریقی که حضرت" مولانای ما اشارت کرده بودند شغل می‌نمودیم ونفی میکردیم تا 
پوشیده میشد. برظمهور * انوار و کشف و کرامات اعتمادی نیست؛ هیچ کرامت به از 
آن نیست که فقیررا درصحبت صاحبدولتی تأثر و جذبی دست‌دهد و زمانی از خود 
آبرهد . 

خدمت مولانا رضی‌الدین عبدالغفور علیه‌الرحمه والغفران میگفتند که‌ازایشان 
پرسیدم که بعضی از اینطایفه را عوالم کشف میشود و بر بعضی دیگر مخفی میماند » 
سر درین‌چه‌باشد ؟ فرمودندکه طریق دونوع است» یکی سلسلهٌ تربیت * که سالك 
بهمان‌راهی که نزول کرده عودنماید؛ ودیگرطریق وجه‌عاص است که‌طريَة خواجکان 
مااست » قه‌س اه تعالی"" ارواحم و سالك اینطریق را قبلهٌ توجه. جز نفس ذات 
نیست و درپنطریق کشف عوالم ضصروری نیست. 


سس وروی سس روت سب سپس 


اس هی: که‌چه میگوید. مج: کدچه میگویم ۲ - مج, (مصراع) ندادد. می: ع. 
۳سمی: مج» چپ توبر کل ۴- بن؛ والسلاعا لتحیه الفقیر الحقیر؛ چپ: والسلام والتحیه 
من‌الفقیی الحقیی ‏ ۵ چپ فی‌الحال ۶- بره ننموده‌اند ‏ ۷-برءکه مولانای ما 
۸- بر برظهودانواد و کرامات و کشف‌اعتما دی نیست -٩‏ سره تربیت سالك بهمان 


1 چپ ۱ قدس اله ار آحهم. مج ۱ قدس‌سره ۰ 


۲۳۲۴۱ 


و شحدمت مولانا عبدالففورمیهرمو دند که‌ایشان ر اخاطر بمشاهده‌وحدت‌در کثرت 
که مشاهده تفصیلی است کاملتر بسود ازطریق اجمال میفرمودندهر گاه خودرا " در 
مرتبه اجمال میگیریم مغلوب میشویم ولیکن حضرت‌مولانای ما از اجمال بتسفصیل 
کم می‌پرداختند. جانب استغراق ایشان در آن‌امر غالب‌بود میفرمودند که سر وحدت 
و معنی توحید چنان غالب شده‌است که دفع آنرا از خود ممکن‌نميدانيم در اين مارا 


هیچ» اختیاری‌نیست» هیچ‌چیز پیش‌راه ازاین درخاطر نیاید اینمعنی‌پیش گرفته"است. 


« ذکر ملاقات حضرت مخدوم ۳ با مشایح کار از صغرسن نا نهایت کار » 


»ِ 


مخفی نماند که غیر حضرت مولانا سعدالدین قدس ۲ سره از جمله اکابری که 
ایشان دیده‌بوده‌اند * وملاقات کرده اول همه حضرت‌خواحه محمد پارسا است‌قدس‌اله 
تعالی سره» در کتاب نفحات‌الانس‌نوشته‌ان که چون حضرت خواجه به‌عزم سفر حجاز 
از ولایت جام میگذشتند و بقیاس چنان مینماید که در اواخر جمادی‌الاول" پا اوایل 
جمادی‌الآخر سنها ائنتین وعشرین وثمانمائه بوده باشد » پدراین فقیر با جمعی*کثیر 
از نیازمندانو مخاصان بعصد زیارت ایشان بیرون آمده بودندو هنوز عمرمن* پنج 
سال‌تمام نشده بودء‌یکی ازمتعلقان راگفت که ۲ مرا بردوش گرفته پیش محفهحفوف 


بانوار ایشان داشت » ایشان العفات نمودند "۲ ويك سیر نبات کرمانی‌عنایت‌فر مو دزد 


اسب : خودرا مر تبه ۲ سین ۰ بعلی‌پیشی گی‌فته است ۳ س هچ چپ:حضرت 
مخددمی ۴ - می؛ قدس‌اللهسره ۵-در: ددده دودند *سمی,چپ: جمادفالادلی 
۷- بن: جمادی‌الاخری #۸ بن: تجمعی ٩‏ می: (من) ندارد ۰ *1 هچ 
( که ) ندارد ۱ - ین ؛: التفات نموده يك‌سیر نبات. چپ: العفات‌نمودنده يک‌سیر نبات. 


۳۳۲ 


وامروز از آن شصت‌سال است هنوز صفای طلعت منور ایشان در چشم منست و لذت ‏ 
دیدار مبارك ایشان دردل‌من؛ وهمانا" که رابطهٌاعلاص؟اعتقاد وارادت و محبتی که 
این فقیررا نسبت بخاندان خواجکان قدس له" تعالی ارواحمم واقست بیرکت نظر 
ایشان بوده باشد وامید میدارم؟ بیمن همین رابطه درزمره محبان و مخلصان ایشان 
محشور شوم بمنه وجوده. 

دیگرهمولانا فخرالدین لورستانی"بود» رحمةالله‌تعالی که‌از کبار مشایخ زمان 
بوده‌اند هم‌درنفحاتآنوشته‌اند که بخاطر میآید که خدمت‌مولانافخرالدین لورستانی 
رحمةالهتعالی در خرجردجام‌سرائی که تعلق به‌والد این‌فقیر میداشت نزول فرمودهه 
بود و من چنان خرد بودم که مرا به‌پیش زانوی‌خود نشانده بود و بانگشت مبارل 
خود نامپای مشم‌ورچون علی" وعمربرروی هوا می‌نوشت ۲ و من آنرا میخواندم » 
یسم مینمودند وتعجب میفرمودند» آن‌شفقت ولطف وی ۱۱ دردل من تخم محبت و 
ارادت اینطایفه شد واز آنوقت باز» هرروز نشوونمای دیگر می‌پابد» امید میدارم که 
برمحبت ايشان‌زيم و در محیت ایشان میرم "۱ و در زمرة محبان ایشان برانگیختد 
شوم. اللهم احیینی مسکینا و امیتنی ۲"مسکینا واحشر نی فی‌زمرةالساکین . 

دیگر ۱۴ خواجه برهان‌الدین ابو ذصر پارساقدس‌سره۱ و ایشان‌را اتفاق صحبت 


بخدمت خو اجه‌ابو نصر ۳ سسارافتاد ۵ بوده‌است؛ درنش4حات نوشته‌اند که‌روزی ۲ در 


ورس سوت سر سنوی نس ی تس ساسا او وت ید سس سوت ی اس مت سس 


۱ مج؛ وهما ناگ رابطه ۱ ۲-می: اخلاص‌ومحیت واعتقاد وارادت و ۲مجه 
قدص ال تما لی روحه, چپ قدس ال ارواحهم ۴سهی؛ چپ :میدار ۴ که بهمن ۵ جب: 
دوم مولانا ۴ نسخه بدل چپ: اددستانی ۷-می.چپ: در نفحات‌الانس 
۸- می» چپ,:فرموده بودنده مج: فرموده, من ٩-می»‏ مج» چپ «چون عمر و علی 
۰ -می : مینوشتند ۱ -می لطف ایدان ۲مج» ایشان مرم ۳ می 
واینی:مج؛ 9 امعنی ۰ چپ:داننی ۴ چپ:سوم‌خو اجه ۵- می:مج: قدص له 


سر ه ۶ بر؛ ابو نصر پادرساسهاد ۱۷- هی: روزی‌محلس . 


۱۳۳ 


مجلس شریف‌ایشانذ کرحضرت شیخ محی‌|لدین بن العربی قدس له" تعالی‌سره‌و مصنفات 
ایشان میرفت و ازوالدبزر گوارخود نقل کردند که ابشان میفرمودند» فصوص‌جانست 
و فتوحات دل واین نیزفرمودند" که ه رکه فصوص را نيك میداند ویرا داعیةمتابمت 
حضرت رسالت صلی‌اله علیه‌وسلم قوی‌میگردد . 

دیکر" حضرت شیخبماءالدین عمربود » قدس‌الله تعالی؟ روحه میف‌رموده‌اند 
که حضرت شیخ را استغراقی* و استهلاکی بود عظیم؛ و بسیار بود درهسوا نیز تیز 
می‌نگریستند همانا که ملانکه مخلوق ازانفاس خلایق‌راکه مقرایشان‌هوا است ملاحئله 
میکردند » ومیفرموده‌اند* که روزی‌بملازمت‌حضرت" شیخ به ده جغاره" رفته‌بودیم؟ 
و جمعی نیز ازشمررسیدندو دأب‌ایشان آن‌بودکه هر که ازشهرمیآمد ازوی‌می‌پرسیدند 
که خبر چیست؛ بممان قاعده از هريك‌جداجدا پرسیدند که ازشمرچه‌خبرداری‌ه رکس 
خبری گفت؛ آخر ازمن‌پرسیدند که توازشهرچه‌خبرداری. گفتم هیچ‌خبری‌ندارم» فرمودند 
که در راه‌چه‌دیدی گفتم‌هیچ ندیدم»فرمودند که‌هر کس‌پیش فقیری‌میرودباید که‌چنین "۱ 
رودکه نه از شمر خبری داشته‌باشدونه در راه‌جیزی‌دیده » پس‌این بیت‌خواندن دکه:۱۱ 

دل آرامی که داری دل‌درو بند دگرچشم از همه عالم فروبند 

دیگر ۱۲ خواجه شمسالدین محمد کوسوئی۱۳ بودقدس التعالی‌روحه‌میفرموده؟۱ 


اند که حصرت خحواحه وعظ میگفتند وحصرت مسولان‌ای‌سا مولانا سعدالدین و 


1 - هی چپ؛ قدس‌سره ۲ - می؛ ر‌موده‌آند ۳ - چپ ؛ چهارم حضرت 
۴- مهی: چپ: قدس ال رورحجه ۵-مج: استفراق و استهلاکی بودعظیم. می : استفراقی و 
استهلا کی عظیم بود. چپ , حضرت را استغراق و استهلاك عظیم بود ۶ می, مج» د 
میفررمودند ۷ - می؛ ملادهت شیخ ۸- درحاشیه مج, با خط اصلید ین در حاشیه 
چپ نوشهه‌نده: جغاره بفتح جیم ذعین معجمه و داء مهمله میان الف وها , دهی‌است‌بر‌جنوبی 
شهر هراة که مسکن شیخ قدس‌سره بوده و از آنجا تا شهر نیم شرعی داه است ٩‏ - می. 
چپ؛ رفته بودم ۰ مج چپ که همچئین ددد ۱ مج چپ: که بیت 
۲ - چپ ؛ پنجم خواجه ۳ ات بره؛ کوسولی ۴ - می» چپ میفر‌مودند که 


۵ ۱ ب مج جب + مولانای ما سعدا لذددن ۲ 


۳۳۳ 


مولانا شمس‌آلدین محمد اسد وم‌ولانا جلالالدین ابو یز ید پورانی ۱ و غسر ایشان از 
عر یز انی ۲" که در آنوقت بو دند بمجلس ایشان حاضر میشدند و معارف و (طایف 


ایشانرا استحسان میکردند؛ خدمت مولانا شرف‌الدین علی بزدی رحمه‌الله تعالی مارا 
ترغیب میکردند بمجلس وعظ ایشان؛ ازبعضی" عزیزان استماع افتاده که از روزی 
که حضرت؟ مخدوم بمجلس حضرت؟* کوسوئی قدس سره درمیآمدند » خواجه می- 
فرمودند" که امر وزشمعی درمجلس ما برافروختند و حقایق ومعارف بیشتر ازپیشتر 
برزبان‌ایشان میرفت»حضرت" مخدوم میفرموده‌اند* که خواجه کوسوئی علیه‌الررحمه 
مصنفات حضرت؟ شیخ محی‌الدین ۱ را قدس سره"" معتقد بودند و مسثله توحید را 
موافق وی تفریر میکردند"" و آنرا برسر مثبر درحضور علمای ظاهرچنان بیان می- 
فرمو دند که هیچکس را بر آن مجال انکار نبود و دراسرار"" حقایق قرآن و حدیت 
نبوی و کلمات مشایخ بغایت نیز فمم بودند و باندك توجسی معانسی بسیار بر ایشان 
فایض میشد که بعداز تأمل بسیاربخاطر دیگران کم رسیدی؛ دراثنای وعظ و مجلس 
سماع » ایشان را وجدی عظیم میرسید و صیحه‌های"" بسیار میزدند و اثر آن به همه 
مجلسیانل سرایت میکرد »و خدمت خواجه در بعضی اوقاث مردمان رادرصور صفات 
خالبه* برنفوس ایشان میدیدند روزی میگفتند که اصحاب ما گاهگاهی* از صورت 


انسانی‌بیرون میروند اما زود بآن‌بازمیگردند ويك دوکس را نام میبردند و میگفتند 


۱ - بر: لودانی ۲ می» چپ: اد ءزیزان که ۳- هج؛ از بیض ‏ ۴- مج 
(حضرت مخددم بمحلس) افتاده ۵- می: حضرت خواجه محمد کوسوئی قدس‌اله تعا لی‌سره 
درمیاً مدند ۴- چپ؛ حضرت مخدوامی ۶ می» چپ: خواجه هیفرموده| ند که 
۷ مم, چپ» حضرت مخددمی ‏ ۸- مج فر‌مودند 4- مج» (حضرت) ندارد 
۰ بر: مجیالدینالعربی ۱- قدس ال تعالی سره ۲- می: میکررده| ند 
۳ می؛ چپ؛ اسرار فحفایق ۴ می: (صیحه‌ها) ندارد, چپ: صیحه‌های بیحدمیزدند 
۵- چپ: صفات عا لیه ۶ مج؛ ما گاهگاه اژ. 


۳۳۵ 


۳ 


که هر گاه پیش من میا بند در صورت سکان چپارچشم! مینمایند» بسیاریودی که در 
صحبت ایشان چیزی بر خاطر کسی گذشتی خواجه آنرا اظهار. کر دندی بروجسی که 
غیر آنکس ندانستی . 

دیگر " مولانا جلالالدین‌ابویزید؟ پورانی‌بود رحمه‌اله تعالی» بده پوران؟ برای 
حدمت ابشان میرفته‌اند » در نفحات نوشته‌اند که یکباریماوی* وی نمازمیگزاردم 1 
چنان" وی‌را مغلوب ومستملك یافتم که کُوئی بخود هیچ شعوری نداشت» در قیام که 
میایستاد گاهی دست* راست بالای چپ مینپاد و گاهی دست چپ" بالای راست. 

دیگر "۱ مولانا شمس‌الدین محمد اسد بود» رحمه‌ال"" تعالی که ایشان با وی 
صحبت سیار ۱۳ داشته‌اند هم در نفحات‌الانس۱۴ نوشته‌اندکه یکبار در راهی با وی 
میرفتم » بتقریب؟۲ سخن وی بآنجا رسید که گُفت مرا درین چندروز امری واقم شد 
که هرگز مرا" بخودگمان آن نمیبود وتوقع‌آن نمیداشتم ۲۴ وبرسبیل اجمال‌اشارتی 
بان کرد" » بروجم یکه من از آن نحقق وی به مقام جمع فمم کر دم . 

دشحه: ۷ بعضی عارفان کفته‌اند که چون‌خدای‌تعالیبذات خود بر کسی تجلی 
کند این کس‌جمیع ذوات موجودات و صفات"۲ وافعال‌ایشان‌را دراشعه ذات وصفات؟۲ 


وافعال وی سمحانه متلاشی یاب و نسیت نس حو در | دموحوداث جنان یاب د که گوئیا 


| - می, مج: چارچشم ۳۲- چپ؛ بخاطر کسی ‏ ۳ چپ: ششم مولانا. ۴ بس؛ 
آبوپزید بودانی بده بوران» چپ ابویزید پودانی بود رحمه‌اله بده پودان .. ۵- می, چپ؛ 
پودان ت بر: بوران؛ مچ» یوران ۶ می, در پهلوی ۷ می؛ چدانکه دیرا. چپ؛ 
ویرا چدان مغلوب ۸- چپ: دست راست دا بربالای دست چپ می‌نهاد -٩‏ بر؛ 2 
کاهی چپ بالای دراست ۰ جپ: هفتم مولانا ۱ چپ: رحمه له ۳ بر؛ 
سیاد میداشته‌اند ۳ می ؛ چپ: در ثفحأت نوشته‌اند ۴ بر تتقریبی سخن 
با نجا دسید که ۵- مج: عر گن بخود ۶- چپ. آن نداشتم ‏ ۱۷-می بآن 
کرده بر ۸ مج؛ چپ؛ (رشحه) ندارد - چپ: اموزموجودات وافمالدصفات 


ُِ- هت ذات و اقعال ری. 


۳۴۳۶ 


وی مدیر آن موجودات است واین موجودات نسبت بوی اعضای ویند» وفرونمیآیدا 
چیزی بپيچ‌يك ازاین‌موجوداتالاآنکه می‌بیند که بآن فرودآمده ومی‌بیندذات خود 
1۳ ذات‌حق واحدوصفت خودرا صفت وی وفعل‌خودرا فعل وی» بنابر آنکه‌مستملك 
شده درعین توحید و استملال درعین توحید مستلز م آنست که آنچه منوت باوست 
بخود مشسوب باید؟ ونیست؟ه ایشانر! در توحید مقامی که ورای این مرتبه باشد و 
چون منجذب شد بصیرت بمشاهده جمال ذات نورعقّل که فارق‌بود میان اشیاء ممکن 
و واجت را ازهم جدا میکرد پوشیده شد در غلبه نورذات قدیم وتمیز میان قدیم و 
حادث برخاست ازبرا ی آنکه باطل ناچیز وناپیدا میشود درزسان پیدا شدن حق » و 
اینحالت را درعرف اینطایفه جمع و بند, 

درگ ۶ حضرت ایشان بودند» مان حضصرت مخدوم! وحضرت‌ایشان چهار کرت 
ملاقات و اقع شده است. دو کرت در سمرقند و کرت سیم" در هراة که حضرت ایشان 
درزمان میرزا سلطان ابوسعید ازماوراءالنهر بخراسان تشریف آورده بودند؟ و کرت 
چمهارم در مرو که حضرت‌ایشان بالتماس ۲ میرزا سلطان ابوسعید بمرو آمده بودند 
وحضرت مخدوم نیز ازهرات بجمت دریافت ملافات آنحضرت به مرو رفتند» بخط 
مبارك ایشان دیده شده که نوشته بودند که درئواحی‌مر وعدمت خواجه عبیداله ظلال 
جلاله ازین کمینه پرسیدند که سن تو چند باشد جواب گفته شد پنجا پنج تخمینا » 
فرمودند که پس سن ما بدوازده سال زیاده باشد"" ومخفی نماند که پیش‌از"" ملاقات 


وبعدا زآن میال حضرت مخدو م وحضرت‌ایشان مکاتبات ومر اسلات بسیار وافع سل ۵ 


۱- مج» چپ دفردد نمیا بد ۲ بر که باد فرددآمده ۳ می: خودرا درذات 
۴- چپ یاید ۵- چپ, ژبه نسبت ۶ چپ, هشتم حضرت ایشان - هی» دیگر تا 
حضرت ایشان بودند. ‏ ۷ چپ: حضرت مخددمی ۸- می؛ کرت سیوم» چپ. کرت‌سوم 
-٩‏ مج, چپ آورده بوده‌| ند ۰- برء ایشان با التماس ۱- می: دیده شد که 
۲ مج: زیاده بوده باشد ۳- مج چپ: که پیش از آن ملاقات. 


۳۳۷ 


است و کمال ارادت واخلاص ایشان نسبت بأن حضرت ازمصنفات نظم ونثر ایشان 
برخاص وعام اهل عالم ظاهر وپیدا و روشن و هویداست و آن منظومات و مشنویات 
از آن توا ترزاست که باس اد ان احتیاج باشد وخلوص! عقبدت ومحبت آن‌حضرت 
نیز نسبت بایشان از رقاع ومکاتیبی" که آن حضرت بایشان نوشته‌اند ظاهر وباهر 
است و ازجمله آن رقاع ومکاتیب. " این دورقعه است‌که برسبیل استشاد؟ وتیمن 
و استرشاد ازخط مبارك حضرت؟ ایشان نقل کرده درین مجموعه 7 ایراد می‌یابد. 

زر قعه اولی : ۲ بعداز رفع نباز عرضه داشت این بیچاره کٌرفتار آنکه کاهی 
میخواهم که گستاخی کرده ازخرابی احوال خود نسبت بملازمان آن آستانه اندکی 
اعلام کنم؛ لیکن می‌ترسم که ازرابی؛ که حال این فقیر راست؛ موجب ملالت آن 
باز یافتگان نشود. ذکر" الوحشة وحشة بمرحال"۱ که هست آرزوی آن میباشد که 
نظر بخرابی این‌درمانده بکنند"" طریقه ترحم که از اخلاق کرامست » نسبت"" باین 
ضعیف مرعی دارند سبب گرفتاری خود جز آن نمیدانم کد: ۱۲ 

هر که رادیو از کریمان وابرد بی کسش سازد سرش را اوخورد 
والسلام والاکرام . 
دقعه ثالبه : ۱۴ عرضه داشت آنکه اشتیاق و آرزومندی عتبه بوسی بسیار 


ات 4 هر حملك با و ۵ میگویم مصراع۹ اف داز دو لعست کنون تا کر ارسد ه لیکن 


۱- می: وخلاص عقهدت ۲ ین دقاع و حکایتی می: رفاه ومکائب 
۴- می: استشهاد دتیمن اواسترشاد. چپ استشهاد دتیمن استرشاد ۵- می: مبارایشان 
# بر؛ دداین مجموع ۷- می: رقعه ال ۸ مج آزخرابی حال این فقهر است؛ 
چپ؛ ازخرابی که حال این فقیر است ۲- مج؛ ذ کر الوحوشته و حشته -چپ؛ بهن 
جا که [ (- چپ: نکنند ‏ مج: درمانده بکند ۲ مج, به نسیت باین 
۳-مج: که شعر, چپ: که بیت ۴-چپ: رقعه ثانی ۵ می» مج؛ هیگو یم 


عمج : میگوم هصررعه . 


۲۳۴۸ 


هوای‌آنکه خودرا برآن آستان بیند بسیاراست. امید از الطاف بی نبایت حق‌س‌حانه 
آنکه بمحض عنایت» این فقیر بی بال وپر وبی‌همت بیقدم را بمحض عنایت قدمی 
روزی گرداند » تا هر چه گونه که باشد از مضیق حبس خودی نجات پافته متوجه 
آستان ۱ بوسی توانم شد والسلام ۱ 

حضرت مخدوم سه‌ذوبت‌بسمرقند رسیده‌اند» نوبت‌اول درزمان میرزا الغ‌بيك 
رفته بوده‌اند وبدرس قاضی روم آمدشد میکرده چنانچه شمه ازآن‌گذشت ونوبت؟ 
دویم» خاص ازبرای دریافت صحبت حضرت‌ایشان رفته‌اند؟ وتاریخ آن رفتن‌چنانچه 
ازخط مبارك ایشان نقل افتاده است» درشب شنبه هشتم محرم سنه سبعین و ثمانماثه 
بوده است ونوبت سیم" هم بحمرت ادراك صحبت حضرت ایشان از هسرات بسمرقند 
رفته‌اند وچنان اتفاق‌افتاده بوده‌است* که درو قتیکه" رسیده‌اند حضرت ایشان‌بسب 
ضرورت ازبرای مصالحه میرزا" عسر شیخ و سلطان احمد میرزا که فرزندان سلطان 
ابوسعید بودند عزیمت تر کستان کرده بوده‌اند* » چون سه روز ازملاقات وصحبت 
گذشته است حضرت ایشان بجانب تر کستان متوجه شده‌اند و حضرت مخدوم را با 
سایراصحاب واعزه یجانب فساراب فرستاده‌اند و بعد از مصالحه سلاطین » بولایت 
شاش آمده‌اند" و ایشان را ازفاراب طلبیده ودرتاشکند چند شبانه روز" صحیتهای 
شگرف قاثم بوده‌است وه‌جلسهای عالی منعقدمیشده خدمت مولانا ابوسعید اوبپی 
علیه‌الر حمه که از اصحاب حضرت ایشان و ذکر وی در فصل سیم" ازمقصد سیم۱۲ 


این کتاب خواهد آمد"" در آن صحبتها حاضر بود؟" و از کیفیات و حصوصیات آن 


۱- مج: آستانه بوسی ۲ می؛ دنوبت دد. خاص ۳- می, درفته و از تادیخ 
۴ چپ: نوت سوم ۵ می؛ افتاده است ۶ مچء چپ که در دقتی دسیدها ند که 
حضرت اشان ۷- می؛ چجپ. هچ: مصالحه عمرشیخ میردا ۸- می؛ کرده بودند 
-٩‏ بیه آمده بوده‌اند ۱۰ مي, چند شبانروذ ۰ ۱۱-می» چب. فصل سوم 
۳ چپ: مقصد سوم .۰ 1۳ بره آمد و در ۴ می؛ بوده از مج؛ چپ: حاضس 
میبوده| ند . 


۲۴۹ 


مجالس۱ حکایات میفرمود و میگفت که اکثر اوقات میان" حضرت ایشان و حضرت 
مخدوم صحبت؟ بسکوت میگذشت و گامی حضرت ایشان سخن؟ میگفتند » روزی 
حضرت مخدومی بحضرت‌ایشان گفتندکه مارا دربعضی ازمواضم فتوحات مشکلات 
است که حل" آن بمطالعه وتأمل میسرنیست» حضرت‌ایشان مرا امر کر دندتا فعوحات 
بمجلس آوردم وحضرت مخدوم آن محل راکه مشکلتربود پیدا کرده بعرض رسانیدند 
وعبارت حضرت شیخ را خواندند» حضرت ایشان فرمودند که لحظ کتابرا مانند تا 
مقدمه* گویم » پس درایستادند و نمپید مقدمات کرده بسی سخنان عجیب و غریب 
گفتند بعد از آن فرمودند که اکنون بکتاب رجوع کنیم.چون کتاب را کشادند ۲ و 
ملاحظه کر ده شد مقصو د در غایت وضوح و ظپوربود ومدت اقامت حضرت مخدومه 
در ملاقات حضرت ایشان درتاشکند پانزده شبانه‌*روز بوده است» بعد از آن اجازت 
خواسته ۱ از تاشکند متوجه سمرقند شده‌اندو از راه‌قرشی بخراسان آمده"" وتاریخ 
این سفر چنانچه از۱۳ خط مبارك ایشان نقل افتاده برین وجه است که بیرون۱۳ آمدن 
بسفر سمرقند در کرت سیم روز دوشنبه بود "۲ غره ربیع‌الاول سنه‌ار بع وثمانین 
و دمانماثه و دوسنبه دیگررابه " اردو نرديك‌به تخت‌خاتون رسیده شدو پذجشنیه رااز 
آنجاکو ج کرده آمد وسه شنبه‌را بها ندخوه سیده شدو آدینه‌را از آب آمویه عبورافتاد و 


پنجشنبه را بقربه شادمان رسیده شد و آنجا با حضرت خواجه ملاقات افتاد و در 


[7 


(- یر: آن مجلی حکایت . ۲- بر میان حضرت‌مخدوم وحضرت ایشان ‏ ۳ بر؛ 


صحبت سکوت گذشت ۴- بر: ایشان سخنی ۵- مج: (حل) ندارد ۶- بن: 
مقدمه کو ئیم ۷ بر کگشاید ۸- بن: (محدوم) افتاده 9-مج؛ شبانروز 
۰ می: خواسته ایشان از ۱ می:آمده‌اند ۱۲-می؛ چنانچه خط ‏ 1۳ بر: 
بیرون آمدن آذسمرقند ۴ می؛ سیوم. چپ: سوم ۵- می: داشنبه غره 


دن: باردو رسیده نزد یلك به تحت خاتون رسیده شد» جب: دیگر را نار دوم نز‌دیت به . 


۳۵۰ 


روز یکشنبه ایشان بتر کستان متوجه شدند و مارا بجانب فاراب فرستادند. پانز دهم 
ر بیع فرستادند» پانز دهم ربیع‌الا خر از فاراب بجانب شاش توجه وافع شد دیست و 
دوم را بشاش رسیده شد وهشتم جمادی‌الاولی" ازشاش بجانب" خراسان توجه‌افتاده 
پانز دهم را بسمرفند رسیده شد» درشنبه بیست ویکم را رحلت واقع شد تا پنجشنبه 
در شادمان وقوف افتاد و دوشنبه را بهررشی رسیده شد و دلال جمادی‌الاخری شب 
پنجشنبه درقر شی‌دیده شد. 

حضرت مخدوم میفرمودند که حضرت خواجه خاطرها را زود بسر مبارند و 
اگر چیزی برخاطر مبارك ایشان گران میآمد بقوت قاهره رفع آن میکند وسخنان 
اینطایفه را باین شیرینی که حضرت‌ایشان میفرمایند ازهیچکس نشنيده‌ايم. ازبعضی 
ازمخادیم چنین استماع افتاده؟ که حضرت‌ایشان‌بسیاره طالبان را بملازمت؟ حضرت 
مخدوم حواله میفرمودند وبسی مستعدان را برصحبت ایشان تحریص* مینمودند. 
در کرت اولی* که راقم این حروف بماوراءالنهر میرفت شبی که بساحل جیحون 
رسید بخواب دید که حضرت آیشان ظاهر شدند و میفرمایشد که عجب جیزیست که 
دریای"" از نور در خجراسان موج میزند؟! و مردم باقعباس نورجراغی بماوراعالنهر 
میآیند. چون در قرشی بشرف ملازمت آن حضرت مشرف شد"" روزی درآن مبادی 
فرمودند که درهرات از مشایخ وقت که را دیدة ؟ گفتم مولانا"" عبدالرحمن جامی و 
مولانا محمد روجی را » فرمودند که هر که در خجراسان مولانا عبدالرحمن جامی را 


دیده باشد ویرا پاین روی‌آب آمدن جه حاجت است بعد از آن فر مودند؟۱ شنیده‌ایم که 


[ - بر؛ بیست و دودیم را ۲-می: جمادیالادل ۲ بر: شاش بخر‌اسان 
۴ مج چپ, افتاده است ۵- میه سیار از طالیان را ۶ می» مج: دملاژهت و 
خدمت حضرت ۷- می: (ایشان) افتاده ۸- جچپ: تحر.ض 9- بر: در کرت 
ادل که ۰ می؛ مج؛ دریایی اد ۰ می: می (رند) افتاده ۲ می ؛ شدم 
۳- بر: مولانا نورالدین عبدالرحمن ۴ می ۰ فرمودند که . 


۲ ۵۱ 


خدمت مولاناا عبدالرحمن جامی مرید نمیگیرند و مولانا محمدا مرید میکیر ند 
گفتم آری همچنین است. فرمودند از کلامات قدسیسه. حضرت خواجه بزرگ خواجه 
عبدالخالق غجدوانیست قدس‌الّه تعالی" سره که فرموده‌اند» درشیخی‌رابند» در پاری 
را کشای » درتعلوت را بند؟ درصحبت را کشای . 

مولانا رضی‌الدین عبدالغفور علیه‌الرحمه در تکلمه حاشیه نفحات نوشته‌اند 
که حضرت مخدومی کسی را تلقین نمیکردند باه آنکه از حضرت مولانا سعدالدین 
قدس؟ سره مجاز بودند و ازجانب غیب مأذون ‏ لیکن اگر ناگاه صادقی پیدا شدی 
ویرا خفیه ازین طربق آگاه میساختند ومنشأً این کمال لطایف ایشان بود میفرمودند 
که تحمل بار شیخی نداریم اما در آخر حال ارباب طلب را طالب بودند میفره‌ودند 
دریغا که طالب نیست طالب بسیارند ۲ اما طالب حظ خود, 

والد راقم این حروف علیه‌الرحمه ؛ ملازمت حضرت مخدوم بسیار میگر دند 
و ازایشان بالتفاتی و اشارتی* بشغل باطنی" اینطایفه علیه مشرف شده بودند» می- 
گفتند که‌در ماه ذیا لحجه‌سته ستین و ثمانمائه درمشهد مقدس حضرت‌امام‌همام‌علیرضا 
علیه التحیه والسلام درواقعه دیدم که از روضه قدم بیرون نمادم » عسزیزی دربرابر 
من۲۲ پیداشد بغایت نورانی باشکوه تمام » جبه"" الجه پا" شسته پوشیده وتحفیفه 
دسته پیش ایشان رفتم وسلام کردم ۲۴ ونمازمندی تمام نمودم جواب دادند والتفات 


کر ده فر مو دند که باین شمهر کی آمدی گفتم دوسه روز شد که آمده‌ام » فرمودند که 


اسیی: مولانا نودالدین عیداحمن ۲ می؛ محمد دوجی مردد ۲ هج: چپ: فقدس 
سره, که ۴- میور ادر زرد ۵-بن: با نکه‌از ۶- می,قدس ال سره ۷-می» 
چپ طالب سیاراست ۸- می:با لعفاتی بشغل 9-بر» بشفل باطن ۰ بر؛ 
درذی] لحجه ۱ ۱ -می:در بررمن ۲سهی» چپ: جبها لچه ۳- بر:پاك پوشیده 
۴ می؛ د سلام و نیازمندی تمام . 


۳0۲ 


کجا نزول کردةٌ » گفتم » فلان جا » گفتند برو و احمال" و اثقال که داری بیاور و 
درمنزل ما۲ نزول کن که بر ای در جای نيك مقرر کرده‌ایم » من ازروی تواضع گفتم 
بنده شما را ملازست؟ نکر ده‌ام » فرمودندکه مسرا سعدالدین کاشغری میگویند زود 
باش۴ و خودرا بمنزل مارسان » این گفتند و روان شدند » من بیدار شدم چون روز 
شد ازمردم مشمهد* پرسیدم که دراین شمر باین نام هیچ عزیزی میباشد؟ گفتند شیخ 
سعدالدین مشپدی مردی زاهد است که شیخ ومقتدای جمعیست . اما کاشغری نیست » 
رفتم و اورا دیدم ۲ نه آن بودکه درخوابت دیده بودم جون از پیش" او بیرون آمدم 
ناگاه قافله هری* دررسید و در آنمیان آشدایان بودند؛ بعداز ملاقات‌ایشان و استفسار 
از احوال* مشایخ هری چنان معلوم شد که حضرت مولانا سعدالدین ۲ قدس سره" 
در هری مقتدای خلق بوده‌اند اما در همان ایام از دنسا رحلت فرمو ده‌اند » بعداز 
چند گاه که به‌هر ی آمدم برسره‌زار حضرت مولانا سعدالدین"" قدس سره"" وبملازمت 
حضر تم خد و مرسیدم و درخلوتی‌ایتواقعه رابرایشان عر ض کردم فر مودند تراچه تعبیر 
بخاطررسیده گفتم"۲ بخاطرمن چنان آمده که ءن در هری وفنات یابم و مرا برنخت 
مزار ایشان که منزل ایشان است دفن کنند » فرمودند چراتعبیر بر اینوجه نمیکنی 
که ایشان ترا بمنزل معنوی خودکه عبارت از نسبتی؟۴" است که ایشان درآن می - 
بوده‌اند دلالت کرده. حمل آن واقعه براین نو ع‌کردن بپتر است. چون حضرت‌مخدوم 


این تعبیر فرمو دند من‌به‌نیازتمام گفتم که حالاه" ایشان نقل کر دها ندو بجای‌ایشان شما دنل 


ا-می: برد داحمال و اشنال که خوددا بیار و نزديك ما نوديك ما نزول‌کن » مج 
چپ برد احمال و اثقالی که دادی بیار و در ۲ چب: درمنزل من ۳- هی: 
ملازمت دافقال( کذا) نکر ده‌امفرموده | ند که ۴سمم:ژود باشد وخودرا به ۵- مج. از 
مردم شهر پر‌سید؟ ۶ مج, و اودا بديديم آن بودکه ‏ ۷- مچ: اذپیش دی ۸-می: 
قافله‌ ازجا نب هری 8 مج چپ استفسار ازمشایخ ۰ می: سعدا لدین کاشغری : 
هچ» چپ: سمد | لدین کاشغری (1- می: قدس الله سره ۲ مچ؛:سعدا لدین کاشنری 
۳- چپ: گنتم مر| بخاطرچنان آمده که: ۴ بی؛ اذنسیت است ۵- بر: گفتم 
حالا » مج گفتم که حال . 


وی 


اگر بطریق" اشارت فرمایید غایت بنده نوازی باشد. حضرت مخدوم چنانچه عادت 
ایشان بود استبعاد نمودند وخودرا از اين معنی دور داشتند لیکن در آن اثنا بطریق 
کنایت بشغلی اشارت فرمودند چون راقم این حروف را در ماه شعبان سنه اربع و 
تسعمائه بخدمت خواجه کلان ولد بزر کُوارحضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره نسبت 
مصاهرت واقع شد وبه بندگی؟ قبول کردند » ندمت والد علیه‌الرحمه گفتند آن 


و اقعه که من پیش از ین بجهل سال؟ دید ه بودم این زمان تعمدر یافت؟ . 


«ذکر توجه حضرت مخدوم سفر مبارك حجاز و بیان وقایعیه۵ 
؟ در آن سفر دست داده بر وجه ایچاز » 

ایشان در او اسط ماه ربیع‌الاول باه سمع و سجن و تمانمائه متو ده سفر مبار لك 
حجاز شده‌اند و تاریخ رفتن وآمدن ایشان بر سبیل تمصیل در آخر این فصل از خحط 
شریف ایشان نقل کرده؟ خواهد شد » وقتی که به تسیا" اسباب آن راه شفل" می - 
نمو ده‌اند 4 جمعی از اعیان خر اسان التساس فسخ آن عز بمت کر ده ۰ که نله که هر 
رور بو اسطه التقمات سما بسی مهمات درو بشان ساندته و پر داعته مستود وهرمهمی*۲ 
که به یمن همست شما بر در رازه سلاطین کفایت مسو ده با رگ جح پباده برادر است 
ایشان برسبیل طبیت فرموده‌اند" از بس که حج پیاده گزارده‌ايم"" کوفته ومانده۳ 
۱۴ 


شده‌ایم ۰ بعدازین میخواهیم که ۳ سواره هم بکزاربسم و جون از هر ات متوجد 


تعسو سسسح تست ارات ابیت متس بدا و سا نعیوایت برس سود 


(-می» چپ اکن بطرربقی ۲ می: وبندگی ۳ می؛ اذزین چهل سال 
۴- می, یافت ال اعلم با لصو اب ۵- چپ: بیان داقعه که ۶ می» مج؛ چپ: نقل 
خواهد افتاد ۷- می, چپ: به تهیاء . مج تبها (کذا) ۸ چپ, تشغل مینمودند. 
می: شغل مینمود ند -٩‏ بر گفته| ند که ۰ مج وهرموم که 1 می» چپ: 
فررمودند ۲- بر:گذارده‌ايم (غالباً چنین است) ۳- بر؛ مانده و کوفته شده‌ایم 


۴ سس متوجه بسن نیشا دور وسبز‌وار. 


۳۵۴ 


شدند » بر نیشابور و سبزوار وبسطام و دامغان وسمنان وقزوین و همدان عبور ۱ 
فرموده‌اند وحاکم همدان ؛ شاه منوچپر نام.اخلاص ونیازمندی تمام ظاهر * کرد و 
سه شبانه روز؟ ایشان را با اهل قافله نگاهداشت و ضیافت‌های پادشاهانه بجا آورد 
ودرملازمت ابشان با جمعی کشیر از؟ متعلمقان وجاکران خود طریق همراهی مسلو 
داشت وقافله ایشان در اوله ماه جمیدالاخر " ببغداد نزول فرمودند و بعداز چندروز 
به نیت زیارت روضه مقدسه‌امیرالمومنین حسین‌رضی‌ اه" تعالی عنه از بغدادمتوجد 
حله شدنده وچون بکربلا رسیدند این غزل" نظم فرم‌ودند. : 
کردم ز دیده پای سوی مشهد حسین 
هست این سفر بمذهب عشاق فذر ض عین 
خدام مرقدش بسرم گنر نمهند پای 
حّا که بکذرد سرم از فرقی فرقدین 
کعبه بگرد روضه او میکند طواف 
رکب الحجیج این تر و حون " این این 
از قاف تا بقاف پر است از کرامتش 
آن به که حیله جوی کند ترك شید وشین 
آنرا که پر عذار بود جعد مشکبار 


از موی مستعار چه حاجت بزیب و زین 


اس می: چپ عبود فرمودند. چپ: (وهمدان عبور فرموده‌اند) افتاده ۲- بر 
تمام کرد ۲ می؛ مج؛ سه شیانروز ۴ بر؛ با جمعی اد ۵- می: در اوائل‌ماه 
#۶سمچ, چپ» جمادی‌ا لا خر ۷-می» چپ. دضی‌اله عنه ۸- بن: متوجه دحله‌شدند 
می؛ معوجه حلب شدند. چپ: متوجه دجله شدند درنسخه بدل: حلب 9-می» این غزل 


نظم فرمودند غزل. چپ؛ این غزل نظم کردند» غزل» مج این‌غزل‌فرمودند. شمس . ۱*۰ می: 
ر کب الحجیج این تریحون این این . 


۳۵۵ 


جامی کّدای حضرت او باش ‏ تا شود 
با راحت وصال مبدل عذاب بین 
میران ز دیده اشك که درمذهب ! کریم 
باشد قضای حاجت ساثئل ادای دین 
بعداز آن باز به بغداد آمدند؟ و در آن ایام از غحرایب امور آنچه سمت صدور 
بافت ازدحام روافض بود و اعتراض ایشان بربعضی" ابیات سلسلةالذهب و صورت 
اینواقعه برروجه اجمال آنست که فتحی نام.سواد حوانی۴ از سکده جام که سالپا در 
حوالی آستانه سعادت فرجام حضرت مخدوم مقام داشت و در آن سفرخیر انجام نیر 
همر اه بود» روزی بواسطه بعضی ازعوارض نفسانی میان وی و یکی ازخادمان ایشان 
گفعگوی* شد و به کدورت و نزاع قوی" انجامید و وی ازغایت غلظت طبیعت و 
کثافت جبلت که داشت ملازمت ایشانرا گذاشت وبواسطه جنسبت وعلاقه مناسست 
با جمعی از روافض اختلاط و ارتباط ورزید و رخت و بار اقامت بسر منزل ادبار 
ایشان کشید و تمثیلی که ایشان در دفتر اول سلسلةالذهب ازبعضی" کتب قاضی عضد 
رحمهاله نقل کرده‌اند دربیان این معنی که اکشر امل عالم روی عبادت در موهوم و 
مخیل خود دارند » اول و آخر آن تمثیل* را فرو گذاشت وبیتی چندکه در بیان 
ماحصل" عقیده آن جماعت بود جداساخته بدیشان"۱ نمودند ویکی از روافض بنابر 
کمال تعصب وتا کید این‌قصه‌وتوقیر"" این فتنه. بیتی چند دیگر گفته برآن"" افزود 


وحجپال و غلات رو افص از اطر اف وجوانب نسست بمر دم قاقله ابشان بطر بق رهز و 


1 می؛ مج: مشرب کرم ۲ می؛ آمدها ند ۲ چپ بر بعض 
۴س بر» مج, سوادخانی از ۵- مج , گفتکوئی شد. می, گفتگوئی شده ۶- بر؛ و 
بکددرت انحامید ونزاع قوی شدو ۷ مج اذبعض(غا لبچنین است) ۸-می: آن 
تمفیلی را 9- بر دربیان عقیده آن ۰- مج, بریشان ۱- میء مج؛ 
و توفیر این ۳۲ بدان اقزود . 


۳۵۶ 


اشارت و ابماء و کنایت سخنان شورانگیز فتنه آمیزمی گفتند تا آنکه روزی دریکی 
ازمدارس وسیع بفداد مجلس" عالی ترتیب کردند وحضرت مخدوم نشستند و قاضی 
حذفی وشافعی بر یمین ویسار ایشان قرار گرفتند ومعصودبيك برادر زاده حسن‌بيك 
و خلیل بيك برادر زوجه حسن بيك که از قبل" وی حاکم بغداد بودند در مقابله؟ 
ایشان با؟ امراء تراکمه نشستند و خاص وعام بفداد بر در وبام* آن مدرسه ازدحام 
کردند و کتاب سلسلةالذهب را پیش آوردند و مضمون آن حعکایت با ملاحظه سایق 
ولاحق درحضور همگنان‌صورت مرافعه‌یافت وایشان برسبیل‌انبساط فرمودند که‌چون 
در نظم سلسلةالذهب‌حضرت امیر و اولاد بزرگوارایشان را رضوان‌الّه" علیسم اجمعین 
ستایش کردیم » از سنیان خراسان هراسان بودیم که ناگاه ما را برفض نسبت نکنند 
چه دانستیم که در بنداد بجفای روافض مبتلا نواهیسم شد ؟ و چون ادل مجلس بر 
مضمون حکایت کما ینبغی اطلاع یافتند » انگشت تحسر بدندان گرفته» جمله متفق 
الکلمه گفتند که در کر در این امت کسی حضرت امیر را بدین خوبی نستوده و در 
منقبت ایشان و اولاد ایشان این چنین مبالفه ننموده » پس اقضی القضات حنفی و 
شافعی‌باسایر | کاب رحاضر محضری برصحت آن حکایت قلمی کر دند بعداز آن ایشان در 
حضور قضات و اعیان ازشخصی که سر حلقه آن روافض بود » نعمت حیدری نام » 
پرسیدند که تو از روی شریعت برما۲ سخن داری با ازروی طریقت ؟ گفت از هردو 
روی » ایشان فرمودند که اول بحکم شریعت برخیز و ازروی دست شارب خودراکه 
بمدت‌العمر نچیده‌ای بچجین چون* ایشان این سخن فرمودند جمعی از اهل شیروان 
که بمواداری ابشان درآن مجلس حاضر بودند برجستند ودرنعمت حیدری آو بختند 


وتا رسیدن مقر اض نیم شارب و بر | برروی عصا بکاردفظع کردند » دیگررا" بمقراض 


ستایم ی یس ی سس سین سبط رم و يط ام مس سس رت بت سس سس رس سرت ید سس مر سس 


اب هی جب: مجلسی ۳ چپ: ادقبیل ی ۳ چپ ؛ درمقا بل ۳ بن ٩‏ 


چپ باهر آء ۵- می: بردروم آن( کذا) ۶ می: رضو ان‌الله تما لی علیهم اجمعین. چپ: 
ضی الله عنهه اجمعین ٍ_- شهج ۳ ما سحن هج؟ (چون) ندارد اس هی 


چپ ۱ بيمي دمگر را ۰ 
۳۵۷ 


بریدند وچون شارب وی بتمام چیدند ایشان فرمودند که ! چون دستی بتو رسید ۲ 
ازروی طریقت مردود نظر ال طریق شدی و کسوت فقر دز تو حرام؟ شل » اکنون ره 
ضرورت خودرا بنظر پیر وقت می‌باید رسانید تا فائعه و تکبیری در کار تو کند و 
بنابر قاعده ظرفیان؟ ویرا مدتی بایستی تا بکربلا رود و آنجا تکبیر از سادات قبول 
کره‌د باز برسر مجادله آید. بعدازآن برادر طریقت؟ نعمت حیدری راکه بعضی‌ابیات 
ناصواب گفته بود و بر ابیات سلسلةالذهب؟ افزوده و در عشونت و تعصب. کوی 
مسابقت ازاقران ربوده » پیش آوردند وعتاب و خطاب کردند و آثار قهر وسیاست 
حکام نسبت بوی بظپورپیوست تا هم در آن‌مجلس تخته۲ کلاه بر سر وی نمادند و 
ویرا بر دراز گوش باز گونه سوارکردند و با سایر اقران و اعوان به تعزیز و تشمیر 
تمام گرد شپر وبازار بغداد گر دانیدند و بعدازصدور این۸ وقایع وجفای اهل بغداد 
ایشان این غزل" فرمودند"" . 


بکشای ساقبا بلب شط سر سیوی وز خاطر م کدورت بغدادیان پشوی 


مهرم‌به لب نهازقدح می که‌هیچکس 
از نا کسان وفا و مروت طمع مدار 
در راه عشق»زهد وسلامت نمیخرند 
عاشق که نب‌زد به‌نمان‌<انه وصال 
بیرنگی است‌و بیصفتی »و صف عاشمان 


جامی‌مقام ر است رو ان‌نیست‌این زمین 


1 - بر؛ قفرمودند چون 


مج» طرقیان» چپ: طربقیان 


۵- می» مج: بر ادد طریق 


ز ابنای این دیار نیرزد به گفتگوی 
از طبع دیو خحاصیت آدمی مجوی 
خوش آنکه با جفاو ملامت گرفت‌شحوی 
دارد فراغشی ز نفیر!۱ سگان کوی 
این شیوه کم طلب زاسیزان‌رنگ‌وبوی 


بر خحیز تا نمیم بخاك حجاژ روی 


بر رسید و اد هی؛ (حرام) افتاده ۴ می: 


۴- می: مج: چپ: سلسله 


افز وده ث_ٍ- هحجء یبحعه کلاهی چپ تهیه کلاه می- آن ژفایم ٩ب‏ مج » 
چپ این غزل نظم فرمو د ند؛ ۰ (- می: قرمودند» غزل؛ چپ : فر‌مودند تظم ۱ - می: 


دنقیری . 


مدت اقامت ایشان در بغ-داد چمار ماه * بود و بعد از عید رمضان این سال 
متوجه حجاز" شدند و روی به مدینه پیغفمیر صلی‌الّه علیه و سلم آو ردند و۲ ترکیبی 
در نعت آنحضرت نظم کر دند که مطلع؟ او لش اینسته 
محمل رحلت ببندای ساربان کزشوق یار 
میکشد هر دم برویم قطر ه‌های خون قطار 
و در اواغر شوال بحریم* عرمت نجف که قبله عزت" وشرف است رسیدند و درآن 
مقام مبارك ومنزل؛ متبرك این غزل فرمودند که:؟ 
قد بدا مشهد مولای انیخ‌وا جملی 
که شاهد شد از آن مشمدم انوار جلی 
رویش آنمظمر صافی است که‌بر صورت‌اصل 
آشکار است درو عکس حمال از اسی 
چشم از پرنتو رویش بخدا بینا شد 
جای آن دارد اگر کور شود معتزرلی 
زنده عسق مر ده است و نمیرد هر گز 
لایزالی دو د ادن زند کی و لم یز لی 
در جمان نیست متاعی که ندارد بدلی 
عاصه عشق بود مدقفیت دی ۳۳ 
دعوی عشق ولا" مکن ای سیرت تو 


بغض ارباب دل از بی شخردی و دغلی 


!- مج؛ (چهارماه بود) افتاده ۲- چپ: متوجه جانب حجاد . می؛ این سال 
جانب ححازشدند ۳-می, مج؛ آدرده, تر کیبی ۴س بر که مطلعش این است 
۵- می: ۱ اینست» مطلع: مج؛ آاشست که شعر» چب : ایسیت. نظم #۲ بر: تج نم نعحف که 
۷ می, مج, که قبله عزت است و شرف دسیدند. چپ؛ نحف. قبله عزت دشرف دسید ند 
۸- مج: مقام مبارك دمتبر -٩‏ مج: که شعر» چب: که غزل ۰.- بر؛ تولی . 


۳۲۵۹ 


مك بر جامه زدن سود ندارد چندان 
چون تو در جامه گرفتار بکند بغلی 
چون ترا چاشنی شمهسد محبت ثر سید 
از شه نحل چه حاصل ز لباس عسلی 
جامی از قافله سالار ره عسٌق تو را 
گر بهر سند که آن کست؟ علی کو ی علی 
بعد از زیارت مشپد مقدس ومرقد مذور حضرت امیرا کرم‌الله" وجمه و رضی‌اللّه‌عنه 
قصیده غرا در منقبت آن حضرت بسلك نظم در آوردند که مطلعش اینست: 
اصبحت زاثر ا لك با شحندةالنجف بهر نثار مرقد تو نمد؟ جان بکف 
و سید شرف‌الدین محمدنقیب که درآن وقت سیدالسادات ونقیب‌النقبا آن دیاربود؟ 
با اولاد و احفاد وسایر اکابی اقبال واستقبال ایشان فرمودند و شرایط تعظیم وتوقیر 
به تقدیم رسانیدند و سه شبانه؟ روز ایشان‌را مهمانداری بزر گانه کردند وخحدمتم‌ای 
شایسته بجای آوردند چون ماه" ذی‌قعده نوشد حضرت مخدوم؟ با اهل قافله قدم در 
بادیه نم‌ادند و روی توجه بمدینه پیغمیر صلی‌الّه علیه و سلم آوردنند و در اثنای 
آن‌راه‌تصیدة انشاء کر دند مشتمل‌برا کثرمعجزات ومطلع! اول آن قصیده این است*: 
بان رحیل از قافله برخحاست خیزای ساربان 
رختم بنه بر راحله آهنگ رحلت کن روان 


ومطلم؟ دیکّرش این : ۲۰ 


۱ بر؛ حضرت امیر رضی ال عنه - می؛ کرءالله دجهه و دضی‌اله تما لی عنه ۲- هج 


( نقد) اقا ده یس ۳ بر بو د ئل ۴ هی هج» سه شپانرود ۵- هج؛ ر جون 
دیا لشعده » چپ: رچون هاه دی مده - چپ: حضرت محخددمی ث_- در ؛ مطلغ 
اول قصیده ۸- مج» می: آینست که شعر. چپ: اینست که بیت 9- بر مطلم دیگ» 


۰ می: این که بیت - مج. ؛ این که شع ری ۰ 


۳۶۰ 


پارب مدینه است این حرم کزخا کش آید بوی‌جان 
با ساحت باغ ارم » با عرضة روض‌الجنان ؟ 
وبعد ازبیست روز بمدینه رسیدند و شرایط زیارت روضه مقدسهآن حضرت صلی‌الله 
علیه و سلم بجای آوردند! و متوجه مکه مبارك شدند وبعد از ده روز در اوایل 
ذیالحجه آنیجا رسیدند و مسدت اقامت ایشان درحرم پانزده روز بودو بعداز ادای 
مناسك حج؟ اسلام و شرایط و آداب آن بتمام » باز متسوجه مدینه شدند و دراثنای 
توجه بزیارت حضرت رسالت صلی‌الله علیه وسلم این غزل" فرمودند که" : 
تکعبه رفتم از آنجا هوای کوی تو کردم 
جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کردم 
شعار که چو دیدم سیاه » دست تمنی 
دراز جانب شصر سیاه موی تسو کردم 
چو حلف در کعبه بصد نیاز گرفتم 
دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کر دم 
نهاده خلی حرم سوی کعبه روی ارادت 
من ازمیان همه روی دل بسوی ت و کردم 
مرا بهیچ مقامی نبود غیر تو کامی 
طواف و سعی که کردم بجستجوی تو کر دم 
بموقف عرفات ایستاده خحلق دعا خحوان 
من‌ازدعا لب‌خود بسته گفتگوی تو کردم 
فتاده اهل منی در پی منی و مقاصد 


چه‌جامی از همه فار غ من آرزوی تو کردم 


(1- مهی: جچپ: بجای آذزده همتو جه . ْ.- بر: حج و اسلام ۳ نن؛ این‌غزل 
نظم فرمودند ۴- می, مج» که شعر. چپ: که غزل . 


۳۶۱ 


[۳ 


وبعد از ملازمت روضةا پیغمبر صلی‌اله علیه وسلم » توجه بجانب شام کر دند 
ودر دمشق مدت چمل و پنج روزاقامت فرمودند و بقاضی محمد یضرع 5 اقضی- 
القضات آن دیار بود و اکمل محدثان روز کار و درحدیث بغایت سند عالی داشت؛ 
صحتسا داشتند وازوی حدیث استماع فر مودند وسندحدیت کر فتند وقاضی درمدت 
اقامت ایشان » آنجا به وظائف خدمتکاری و مهمان‌داری چنانچه باید و شاید قیام 
نمود و بعدازآن » ایشان متوجه حلب شدند وجون بحلب رسیدند» سادات و ائمه و 
قضات آنجا انواع تحف و هدایا مبذول داشتند ودرآن ولا قیصر روم" توجه‌ایشان 
را ازخراسان به جانب حجاز شنیده بود و بعضی کسان خاصه خودرا همراه خواجه 
عطاءاله کرمانی که‌از دیربازملازمت ایشان میکرد و باز کشت باین آستانه" میداشت 
مصحوب پنجم‌زاراشرفی منود وصدهزار دیگر موعود نامزد خدام انشان درذه بزنان 
رت ونیاز التماس نود کهانتانل چند روزی پرتو التفات برساحت قق کر روم 
اندازند و ساکنان آن مرز وبوم را بقدوم؟ شود نی و۱ له تا فات 
حسنه آن بود که ايشان پیش از رسیدن رسولان قیصر بچند روز برحسب" المام 
آسمانی ازدمشق موجه حلب شده بودند» وچون آن رسولان بدمشق رسیدند وایشان 
۰ بودند که تجیر آمدن رسولانه 
قیصر بطلب ایشان ازدمشق رسید بی‌توقف ازحلب روی براه تبریز نهادند که مبادا 
آن زشولان از دمسشن نه حلت. ای و: انشان:ترا پالحاح؟ و ابرام تمام طلب نمایند و 


۱- می: ردضه حضرت پیغمبر ۳ب بر: خضیری» چپ: جیفری سب نیا 
فیین اجه آنشان ری زر نی اسان هاش همان سا 4امیدافت 
۵- بی؛ بمقدم شریف ۶ می: (خود) ندارد ۷- بر ه بچندرورحسب ۸ هی» 
مچ» چپ, آمدن مردم قیص, مج نسخه بدل در حاشیه (رسولان) هی با ماج یام 
۰- مج چون به جمد رسیدند» چپ چون بحمد دسیدند؛ نسخه بدل حاشیه (حلب, می«چون 


بحلب رسید ند . 


۳» 


و آذربیجان " درانقلاب و اضطراب بود و حاکم آنجا محمد بيك نام که از اعیان 
ترا کمه بود و با حسن بيك قرابت قریبه" داشت ؛ بنابرحسن اعتقاد و کمال احلاصی 
که ویرا بحضرت مخدوم بود ؛ با سیصد سوار مکمل از اقربا و اتبباع خود بةافله 
ایشان همراهی نمود و آن قافله را از کردستان" و مواضع خحطرناك بسلامت گذرانید 
وبولایت تبریز رسانید و قاضی حسن ومولانا ابوبکر تهرانی و درویش قاسم؟ شماول 
که اعظم صدور و اقرت ندماء مجلس حسن‌بيك بودند؛ با سایر امراع کبار و اعیان 
آن دیار استقبال ایشان کردند و باعزاز و اکرام تمام خدام ایشان را درمنازل‌خوب 
و مواضع مرغوب فرودآوردند و باعث کشته ایشان را با حسن‌بيك ملاقات فرمودند 
و حسن‌بيك غایت اکرام و احترام بتقدیم‌رسانید وتحف" و هدایای پادشامانه گذرانید 
و بابرام تمام التماس باشیدن کرد» ایشان ملازمت والده مسنه خودرا بمانه ساخته » 
متوجه‌خراسان شدند چون‌به‌هرات* رسیدند میرزاسلطان حسین‌در مرو بود خبر مقدم 
شریف ایشان که بوی رسید : بعضی از معتمدال خاص را با تحفهای لایق مصحوب 
مکتوبی" مشتمل بر وفور احلاص و نیازیرای‌ایشان فرستادند* و در اولآن* مکتوب 
این بیت نوشته بودکه" : 
اعلا بمقدمكا لشر بف فا نه فرح القلوب و نز ههالارواح 


مقارن اینحال رقعه امیر نظامالدین علیشیر دررسید مشعمل در دن رباعی*" 


انصاف دسده ابفلا مسا نام ۳ رین دو کدام و دتر کر دخر ام 
حورشیدجم‌انتاب توا زجانب صیح یا ماه جمانگرد من ازجانب شام 
(- مج آذربایجان ۲ مج: قرابت داشت ۳- بر؛ از کردستان سلامت 
نه تیر نز رسانید و - جپ: 2 دروش قایم ۵- در: و تحفه وهدایای ۲ هبی» 


پا جون به هری ۷ جب؛: مکتوب مشتمل 4 هی ؛ چجپ: فرستاد.ه مج فرستا نید و 
9 بر: و در ال مکتوب ۶ مج که شعر» چپ: که بیت ۱ (- می: ریاعی که . 
مج ] زر باعی که . زر باعیه : پا رباعی که ۳ ریاعی . 


۷۶۳ 


بخط شر یف حضرت مخدوه دیده شده که درظهر کتابی نوشته بودند که‌اتفاق 
سفر مبارك از دارالسلطنه هرات حمیت عن الافات در شانز دهم ربیع الاول سنه ۱ 
سبح و سبعین و تمانماثه و اقع‌شد» او اسط جمادی‌الاحر ی ببغداد رسیده شد؟ منتصف 
شوال بکنار دجله اتفاق افتاد و بیستم از آنجا قافله روان شد» غره ذی‌القعده از ۴ 
نجف حضرت امیر۵ کرم الب وجمه و ر صی له عنه» به پنایان در آمددل بیست و دوم 
تا سیم توقیق نزول بمدینه رسول صلی‌الّه علیه و سلم دست داد ششم ذی‌الحجه 
بمکه شریفه" زادهاال تعالی شرفاً و کرامة رسیده شد » پانزدهم بجانب شام نیت" 
ارتحال واقع‌شد بیست وپنجم را بمدینه شریفه* رسیدند» بیست و هفتم رحلت‌افتاد" 
در او اسط عشر اخیر ۱۱ محر م بدمسق سول و اقع شد 4 بعل ار نماز حمعه چمارم ۱ 
ربیع‌الاول از محر وسه دمشق مراجعت بخر اسان‌اتفاق افعاد و دوازدهم*" را پحاب 
رسیده شد؛ روز دوسئبه پیستم ربیع الثانی از باده خلت بجائت قلعه بیره۲۴ روانه 
شدیم 4 دسست و چمارم <مادی الاو لی به ثمر یز رسیده شید و سم حمادی الاحری۱۵ 
بجانب خر اسان وجه افتاد» هلال رجب بيك منزل پیش ازورامین ری نموده شد » 
روز حمعه هزدهم‌شعبان بهمر در ات نز ول وافع شد» و کان ذلك فی‌سنه مان وسیعین 
و تمانماثه » 


من نفاسانفاسه المسموعه قدس سر ه۱۲ : و آن درضمن بیست زشحه ایراد 


می‌یاید : 
مس مج: (سنه سبع) ندارد ۲ می: جمادالاخر ( کذا) ۳ مج: (شد) ندادد 
۴ بر: در نجف ۵- بر: حضرت امیر رضی‌اله عنه , مج: کرماله (جهه و دضی عنه 
۶ چپ؛ بیست و ددم یا سوم ۷ مج بمکه شریفه دسیده شد ؛ می» چپ: بمکه شریفه 
زادهاالّه تعالی شر‌فا ددیده شد ۸ می: شام ارتحال واقع شد ٩‏ می: چپ: ش بفه 
رسیده شد ۰ بر؛ و در ۱ بر: عشر آخر ۲۳- بر؛ (چهارم) افتاده 
۳ مج:و دوازده دور دا تجلب ۴- بر قلعه هرات روانه درحاشیه نسخه مچ:( بیره 
بکسر موحده و سکون باء تحتانیه وفتح داء مهمله وها ) ۵- می: جمادی‌ا لا خر 
۶ می: پیش ازور امین دوی نموده. دوزذ. چپ پیش‌ود دمین دی نموده شد ۷ می: 
قدس الله سره . 


۳۶۴ 


دشحه :۲ روزی بتفریبی میفرمودند که اصالت نزد امل تحقیق نه‌آنست که 
آبا و اجداد کسی ازجنس امراء و وزراء بوده باشد یا در سلك فسقه وظلمه منتظم 
بود» بلکه اصالت عبارت ازحسن جوهریست که در ذات ایشان میباشد چون فطرت 
سلیم وسرشت باك و آنحه مر دم درافراد انسانی" آنرا اصل میپندارند» عین بد اصلی 
است . 

دشچه : میفر مودند که بهمه کدایان و سائلان شفقت و مرحمت می‌باید نمود 
و لقمه ازبد ونيك دریغ نمی‌باید داشت نظردر آن میباید کر دکه موجد ایشان کیست. 
جنیدی" و شبلی حاجت نیست تا بوی احسان کنند هیچ عالی همتی و پرهیز کاری 
بکدائی بدرخانه این کس؟ نخواهد آمد از کجا است که درآن ژنده و لباس مجهول 
صاحبدولتی نیست واکثر چنین و اقع‌است که اولیاء حق سبحانه سترحال خو دبصورت 
بی سر وپایان میکنند. 

رشحه * روزی آیشان از کسی پرسیدند که در چه کاری » گفت» حضوری دارم 
و پای در دامان عافیت پیچجید هام ودر کنجی بفر اغت نشسته » فرم‌ودند حضورعافیت 
نه آنست که پای در کرباسی پیچی ودر گوشه بنشینی» عافیت آنست که ازخودبازرسته 
باشی آن زمان خواه در کنج* نشین و خواه درمیان مردم باش . 

ذشحه : میفرمودند که علامت جوانسردی آنست که دایم کسی محزون و 
اندوهنالك بود.در کارخانه الهی فار غ نشستن خوب نیست ۰ کسی که دروی حزنی و 
اندوهی نیست از وی بوی غفلت میأید و کسی که حسزنی و اندوهی دارد از وی 
بوی* جمعیت وحضورمآید ونست خواجگان ما قدس له تعالی‌ارواحهم درصورت"۲ 


حزن ۳ اندوه ظاهر میشو د. 


1 هج: (رشحه) ند‌آرد آست بر؛ در افر اد انسان ۳ هج: جنید و شبلی 
۴ دم و این کسی ۵- هي هج۱ در کنجی #۲ هی : (بوی) افتاده م_ هی؟ دز 
صولت حجزن . 


۳۶۵ 


دشحه ؛ میفرمودند که محبت ذاتی آنست که یکی را دوست دارد و آنرا هیچ 
سببی وجهتی معلوم نباشد و این درمیان مردم بسیار است» کسی که ویرا بجناب حق 
سبحانه چنین محبتی پیدا شود آنرا محبت ذاتی گویند و این بمترین انواع محبت 
است» نه آنکه هر گاه لطف بیند دوست دارد وهر گاه عنفی بیند بیمیل شود. 

دشحه : کسی پیش ایشان میگفت که فلان درویش ذکر جمر بسیار میگوید 
خالی از ربائی نمینماید فر»‌ودند ای‌فلان فر دای قيامت همان ذ کرریاثی اورا کفایت 
است ازهمان ذکر ریائی اونوری پیدا شودکه همه صحرای قیامت را روشن گر داند» 
پس فرمودند که گفته‌اند ذکر حهررا خحاصیتی است که ذکر خفیه را نیست زیرا 
که چون نفس بتعقل؟ مفم‌وم ذکر متحقق" کشت اولا »خیله بتخبل لفظ آن متأثر 
میشود ثانیاً و قوت؟ ناطقه بتکلم ؛ ثالثاً وقوت؟ ساءعه به سماع ‏ رابعاً وقوت؟ 
متخیله بار" دیگر و * همچنین نفس و قوت عقلیه" واين حر کتی‌است دوریه برزفق 
حر کت دوربه ودرطلب تحقق‌بانحر کت معنوی تشبث باین حر کت‌صور ی که صورت 
آن حرکت معنوی است ممد۲ حضورآن تحقق است. 

دشحه * روزی شخصی درمجلس شریف ایشان گفت که یکی از اکابر نوشته 
است که حق سبحانه* فرموده که انا جلیس من ذکرنی» کسی راکه اینحال باشدچون 
ذکر جهر گویده فرمو دندکه در حینی که صد کار ناشایست و فعلمپای ناخوش صادر 
میشود واین ملاحظه نیست؛ چونست که درذ کر جهر این ملاحظه میکنند» حق‌سبحانه 
بظاهر وباطن محیط همه است ذ کر جمر هم خوبست. 


زرشحه : کسی؟ از ایشان پر سل کد سرت حجیست که حضصر ت سرا تصوف کم 


1 می: پس فی‌موده| ند ۲ مج: بتعلق مفهوم ‏ ۳-چپ, محقق ‏ ۴- چپ: 
وفوف. » دز نستده تدل حاشیه وفوت ۵- می: بادی دیگر #۴ هی مج: (و) ندارد 
۷- می: هحمد ( کذا) ۸- می: حق سبحانه تما لی 9- می: یکی از . 


۳۶۶ 


میگوید» فرمودندا انکار که یکدیگر را زمانی بازی دادیم . 

دشحه : میفرمودند که کلمات قدسیه اولیا؟ حق سبحانه قدس‌الله" تعالی 
ارواحمم مت از موه حمیقت حضرت رسالت؟ صای‌الله علیه وسليی همحنانکه 
تعقلیم قر آن وحدیث واجب است تعظیم کلام او لىاء نیزلازم انا ای اسان 
بادت وحرمت زند کانی باید* کرد تا کسی ازخود برخورداری یابد . 

دشجه : شیخ کمال‌الدین * عبدالرزاق کاشی قدس! سره دریکی ازمصنفات 
نحود چنین نوشته که بسمالّه ای بالانسان‌الکامل ۰ نزد بعضی از علماء وقت اینمعتی 
بغایت صعب‌نمود که تفسیر آن کلمه بدین عبارت‌چگونه‌است» روزی بحضرت‌مخدوم٩‏ 
عرض کرده شد و از آن معنی استکشاف نموده آمد : فرمودندآن عبارت تفسیر لفظ 
اسم است» نه تقسیر الله . 

دشحه * روزی میفرمودند که امروزما را درخاطر افتاد وجائی ندیده‌ایم که 
مظهر علی‌الحقیقه صورت منطبعه" است در آئینه » نه عين آئینه زیراکه مظمر آنست 
که حکایت کننده باشد ازحال ظاهر و اوصاف و احکام وی در آن مظیر ظاهر باشدو 
جوهر آئینه را" این حالت نیست» غرض ایشان ازین سخن چیزی دیگر بود و باین 
نو ع تمثیل فرمودند. 

دشجه : بعضی ازعریزان که بملاز مت‌ایشان رجو ع دایم داشتند و میفرمودند 


۳1 


کد روری در محجلس و عظ خحو اجه شمس‌الدین محمد کوسوثی فدس سر ۵ 9 4 در 


سر هتم ور مو دند 9 مدئنی بود که 0 سیفن که امل شرع فشار ش 8و ۱ را ره ات 


٩‏ مج؛ چپ: فر‌مودند که انگار که ۲- می. چپ قدسیه او لیاءالله .قدس ال. 
ط ان اتفاخی. ‏ ات اش ما مه ی تن 
شیت‌عبدا لرزاق ۷- می,قدس‌اللّه سره,چپ: قدس‌الهتعا لی سره ۸-سیر؛ به حضرت‌مخددمی 
8- بر؛ معیطبعد ( کذا) ۰۶ ب؛ را حالت نیست ! 1- می؛ کوسوی قدس‌اله سره 


۲یا فیینو| نیت ان قمه اسون از مومنان و کافران حق داشته‌اند و . 


۳۶۷ 


همه کس از مومن و کافرحق داشته‌اند و گفته‌اند » فشارش بروجمپی ۲ خواهد بود که 
جانب راست بچپ رود و طرف چپ براست آید مشکل بوده چه بی‌تردد اینصورت 
عین تعذیب است. پس آنرا در حق انبباء و اولیاء بلکه در حق صالحان و مومنال 
چگونه تصور نوانکرد ناگاه بخاطر چنین رسید که غرض از بردن؟ و آوردن چپ و 
راست آنست که جسمانی را بروحانی" و روحانی رابجسمانی آرند وچون این توجیه 
که خواجه فرموده‌اند" بروجهی؟ اجمال بود؛ روزی ازحضرت‌مخدوم پرسیده شد که 
این سخن چه معنی دارد؛ فرمودند که صوفیه قدس‌الله تعالی۲ ارواحمهيی برزخ را قبر 
میگویند و برزخ عبارتست از مرتبه که واسطه است میان عالسم جسمانی و عالم 
روحانی » پس معنی ایسن سخن که روحانی را به جسمانی آرند آنست که روح را 
مه ور ساز ند.بصورت مثالی یعنی او را صورتی مقداری که عبارت از کمی و کیقی 
تواند بود پیدا شود و آنکه جسمانی را روحانی سازند. مراد" اینجا ازجسم آن بدن 
که این درحیطه قبر نیست » چه روح مجرد اورا تمام فر و گذاشته است بلکه مراد 
آنست که طایررء ح راکه اول تعلقی باین جسم کذیف داشته است وازآن حیشست‌او 
را به مجاز» جسمانی میگفته‌اند بعداز مفارقت ازاین جسم کثیف؛ درهوای انقطاع ۰ 
اورا متعلقی دیگرپیدا شودبغایت لطیف » که نسبت بهآن متعلق اورا روحانی گویند 
و وجهی دیگر این سخن را آنست که دراین عالم صفات روحانی مخفی ومستتراست 
درصفات جسمانی وصفات جسمانی ظاهر وپیداست » پس هرشخصی از افر اد انسان 
که درین عالم کون وفساد است صفات انسانی از وی ظاهر است و صفات سبعی و 


شهو ی درودی مخفی هم چون گفته‌اند که اه معانی در آن عالم مصور خواهد سل 


۱- می: چپ؛ بردجهی که خواهد ۲- می: آذاین بردن ۳- می؛ چپ؛: را 
بردحانی بر‌ند وروحانی را ۴ مج: فرمودند ۵- می:بروجه اجمال. ‏ ل۶- چپ: 
قدس ال ارداحهم ۷- مج. چپ: مرادازجسم اینجا آن بدن که , می, از مراد ازجسم‌آن 
بدن که ۸- می؛ (جسم) ندارد . 


۳۶۸ 


بروجمهی که هر که در وی صفتی‌ازصفات سبعی‌مبطن بوده باشدآن کس درصورت آن 
سبح » ظاهر خو اهد" شد » پس هر آینه‌روحانی که آن صفت معنوی مستتراست» جسمانی 
شود وجسمان ی که" آن صفتی است که ازانسان اکنون ظاهر است؛ روحانی شودیعنی 
خفی و مستتر گر دد؛ دردن دو وحه که گفته شد تعدیب نخواهد بود. 

رشحه :۲ روزی عزیسزی در مجلس" از ایشان * این حدیث پرسید که رسول 
صای‌اله علیه وسلم فرموده است که‌یو جر این آدم فی‌نفقته لها الاشیاً وضعها فیالماء 
والطین ۰ آدمی درهمه نفقات خویش در آجرت مزد و۲ تواب می‌یابد؛ مکر آن نفقه که 
در آب و گل صرف کند » پس بنابرین حدیث » لازم میاید که ساختن بقاع خیررا از 
مساجد ومعابد و رباطات و امثال آن در آخرت هیچ اجری نباشد» ایشان فرمودند که 
ما را دراین حدیث معنی دیگر بخاطر میرسد که مراد باب وگل » عالم اجسام بود » 
مقصودآنست که آدمی هر نفقه که کند مزد می‌یابد مکر آن نفقّه که همت ونیت وی" در 
آن متجاوز از عالم اجسام نباشد و خاص از بمر فواید و حظوظ جسمانیت و لوازم 
آن کند . 

دشحه : میفرمودندکه ار تحصیل علم* اولین و آخرین کرده باشد» درنفس 
آنور٩‏ هیچ علمی"۲ او را دستگیری نخواهد کرد و همه معلومات ازلوح مدر که محو 
حواهد شد مگرآنکه ملکه حضور و آگاهی حاصل کرده باشد » آنچه درنفس آخر * 
دستگیزی میکند همین است » جوانی غنیمت است . چند روزی ریاضتکی برخود ۲ 
میباید نهاد و کنجکی میباید نشست و ملکه حاصل کرد" که خاطر ازمزاحمت نفی 


۴ اثبات حلاص شود هُ 


۱ - مچ: ظاهرشد ۲ بر وجسمانی آن صفتی ۳ بر: (رشحه) ندارد 
۴س هی: درمجلسی ۵- بر: ازایشان پرسپد این حدیت که ۶- بر: مزد هیباید و 
ثواب مگرآن ۷ چپ (وی) ندادد . ۸-می, علوم ادلین . . ٩-می»‏ مچ» در 
نفس آخیر ۰- می, ميج: علمی #یر| [ (- چپ: دیاضعکی میباید گرفت » می 
مج» دیاضتکی برخود میباید گرفت ۲- می: حاصل میباید کرد, چپ: حاصل ميکند. 


۳۶۹ 


1 


دشحه : میفرمودند که درا طریق خواجکان قدس‌اله ۲ تعالی ارواحمم کم 
کسی؟ دیده‌ایم که دروی یکنو ع چاشنی وقبو لی :نبو ده باشد بدایت؟ این طایفه است 
و نبایت مشایخ دیکر » هر که را این طایفه قبول کردند نادراست که دست از وی 
باز گیرند» هر چند بنایر غلبد احکام نفس و هوی بر کنار می‌افتد» باز اورا در میان 
میکشد . 

مشحه : میفرمودند که بعصی مردم‌چیزهانی عجیب میخورند» مثل خمروبنگ 
از برای آنکه ایشان را کیفیت خوشی حاصل شود و کسی که خمر خورده ازدایره اسللام 
یرون رفته و باددی و سبعی کشته که حلق خدا از وی۵ در دشو سم و آنکه بنگ 
خورده دری 3 کاوی شده که غبر شمهوت ۲ راندن و <بزی شحو ردن دیچ نمی‌داند 
و اینحال را حضور و کیفیت نام کرده‌اند » هیچ کیفیتی خوشتر ازهشیاری" نیست 
که ازحال‌خودآ گاه بود» کس ی که حضورو کیفیت ازین چیزها پیدا میکند» آن کیفیت 
هم در خور و۸ سروریش وی‌است و هم دراین عالم اثر آن در سروریش وی ظاهر است و 
بسی مر دم نيك مبتلای این حیزهااند . 

دشحه : میفرمودندکه پیری آخجرت جوانی است ؛ بهر وجم ی که در جوانی 
میگذرانند در روز کار پیری اثر آن درشره ایشان ظاهرمیشود . 

دشحه : روزی بوالفضولی باردکه دم از زهد و تقوی میزد بمجلس شریف 
ایشان‌آمده بود» طعام آوردند اتفاقاً نمکدان حاضرنبود وی خادمان؟ را گفت‌نمکدان 
بمارید" ۱ تا ابتدا به نمك کنیم » ایشان بر سبیل طیبت فرمودند که نان نمك دار دپس 


بطعام خحوردن مشغول سل دیل 4 دراین اثنا کسی را دید که نان بیکدست بشکست ۱۱ بأن 


۱- می: که طر یق ۳ب چپ: قدس الله ارو احهم ۳ می؛ کم دیده‌انم ۴ چپ 
هدایت اننطایقه ۵- بی: وی بتشو دشند لب بر؛ غیر ادچیزی خوردن وشهوتدآندن 
هیچ نمید | ند ۷- مج هوشیاری ۸- می ؛ چپ: درخور سر3دش ٩‏ مج؛ حاض 
نبود خادم ر| ۰ بر آدند 1 می: هیشکست . 


۳۷۰ 


کس تعرض! کرد و گفت نان بیکدست شکستن مکروه است . ایشان فرمودند وقت 
طعام شهوردن در دست و دمان مر دم تکربستن از آن مکرو تر است » وءساکت شد 
بعداز زمانی باز بسشن ۲ درآمد و گفت دروقت طعام هو ردن سخن گفتن سنت است ۰ 
ایشان فرمودندکه؟ پر گفتن مکر وه است دیکر ۴ تا آنعر»جلس خحاموش بود . 

دشحه * روزی کسی‌ازایشان التماس نمودکه مراتعلیمی؟ فرمائید که بقیةالعمر 
بسآن مشغول باشم » فرمودند که کسی از حضرت ۶ مخدوم ما مولانا سعدالدین 
قدس" سره همین التماس کر ده بود ایشان دست مبارك بر پم‌لسوی ایشان نادند و 
اشارت بقلب صنوبری کر دند وفرمودند که باین مشغول باشید که کار هسین است بعنی 


وقوف قلبی را لاز م کر ند 4 و مخضصمن ین معنی است آن۸ رباعی که فر مو ده‌اند 1 


رباعیه : 
ای خواجه بکوی اهل دل منز کن درپم‌لوی‌اهل دل» دلی حاصل کن 
خحواهی بیتی حمال معشوق ازل آشننه دو دل است 4 رو دردل کن 


من خو ارق عادا نه قدس سر ۵" : عزیزی از حمله علماء متقی که" در سفر 
حجاز ازهرات همراه ایشان رفته بوده وی فرمودکه دریغداد مریض شدم ومرض من 
امتداد و اشتداد یافت و ایشان مرا دیرپرسیدند و از آن جمت بغایت ملول بودم » تا 
روزی یکی ازباران بتعجیل آمد و گفت اينك ایشان بعیادت تومیآیند از آن بشارت 
مرا کیفیتی شد و طبیعت من قوتی گرفت"۱ که سر از بالین برداشتم وبرفراش خود 


باز نشستم وناگاه ایشانل۱۳ در آمدند و نز دك من دسسی رل و از احوال من ۲۳ در سید یل و 


تست و یدصت سا با سس سم مت اه ی 


1 - بر: متعرض شد و ۲ مج چپ: باز سخن آمدو.می؛ بعداززما نی ستتن در آمد 
۳ مج: فررمودند پر‌گفتن . . ۴ مج: دیگر آن تا آخن . ۵-مج؛ مرا تعليم .یره 
ازحضرت مولانای ما دمخددم ما مولانا سعدالدین ۷- می: قدس ال سره ۸- می : 
این رباعی 9- می؛ قدس‌الّه تعا لی سره ۰- می: متقی در ۱- بی: قوت 
گر‌فت ۳ می, ناگاه در آمد‌ند ۳ مج: احوال پر‌سیدند . 


۳۷۱ 


فرمودند که مر ضص نو دیر در ۱ کشید من این بیت مسپهور حواندم ۲ : 
گر برسر بیمارخودآیی بعیادت صد سال بامید تو بیمارتوان‌بود 

ایشان در سبیل انسیاط فر مو دند که بست بر ما میخوانی 1 بعدا زآن لیحظله مراقب سشدنل 
و سچوت کر دند و در آن انا عرق بر من سسشست ) ایشان سر پر آو ر دند وقطرات عرق 
بر <محن من دیدن فر مو دند تکیه گر تو اند بود که باین عرق تخفیه‌ی درمرض ۲ پبدا 
شود من تکبه گر فتم و ادشان بر حاستند و کسان من مرا یجامم‌ای زیادتی پوشید‌ندو 
عرق بسیار از من روان سل و همان رور زب مقارقت کرد و بعداز سره رور برخاستم 
و دملاز مت ایشان رفتم چ یکی از صلیعاء موالی که و ی نیز در سفر حجاز همر اه ایشان 
بو ده است حکایت؟۴ کرده اس تب که بعداز مر اجعت جون بحلبت رسیدیم هر کس ۲ به 
منزلی نزول کرد ومن در کاروانسرائی فرودآمدم و بیمارشدم وضعف آنچنان مستولی 
شد که ازحیات جو د فطع طمع کردم و رفیمان از من تاامید شدند» گر مگاه روزی دو ۵ 
که۷ درخحانه من پیش کر ده دو دید » نا گاه دیسدم که کسی در را اند کی باز کرد جنانحه 
گوشه دستار وی نموده لیکن ندانستم که چه کس بود با خود گفتم هم ازباران من 
است که آمده ۳ ارحال من خبری گرد ویکمان آنکه من در خوابم توقهی مبکند که 
مبادا بیدارشوم گفتم هر کس* هست در آید ومیدانستم که ایشان و آزمر ض من ۱ 
آ کاهی سصست اما مان نداشتم که بر سر بالین من آیند جون در باژ شد دیدم که خحازه 
از فرو غ رو ی ایشان روسن کشت مرا کیفیتی شد که حواستسم برحیز م و در حود 


وت برخحاستن یافتم و حال آزکه۱۱ دربن مت مرا مصال حر کت ننود فرمودند؟! 


اب می» چپ؛: دی کشید ۲ب هی: چپ؛ که بیت» مچ؛ 41 شعر ۳- می» در 
مرض تو پیدا نود ۴ می: (حکایت کرده است) افتاده ۵- بره که جون بعد اد 
مراجمت پحلب دسیدم ۰ ۶- بره هرکسی بمتزلی تزول‌کردند ۰ ۷- می, (که) ندادد؛ 
مچ» چپ: بود و درخانه ۸ بر: آنکه درخوایم ٩‏ می» چجپ؛ هر که هست 
٩‏ می: انمرض آ کاهی ! [- هی» مجء جپ: وحال آن نود که درین ۳ می» 
فرمود که . 


۳۷۲ 


که ساکن باش ۱ همحنان برحال خو د قرار گرفتم 4 ادشان آمدند ونر درك من سستتل 
و فر مو دند که جه حال‌داری مرا از خفتی که بدیدارایشان شد ه بوداین بیت‌اشان بخاطر 
رسید" خواندم" : 

حوش است ازیادئو پیوسته جامی ولی اکنون بدیدار تسو خوشتر 

دست راست مرا بگر فتند؟ و آستین‌مرا تاآنجاکه آب وضو میرسیده درچیدند و 
بر کنار خود نادند و چند نوبت دست مبارك خود باجا" کشیدند چنانچه کسی را 
وضوء نمازدهند و دست من همچنان بر کنار ایشان بودکه ازخود غایب شدند من‌هم 
برموافقت ایشان چشم‌خو دپوشیدم ومتوجه شدم » زمانی نيك برآمد۲ چشم بگشادم‌تا 
ببینم که ایشان از آن غیبت باز آمده‌اند یانی؟ دیدم که هنوز چم پوشیده‌آند با چشم 
برهم نمادم . چون‌ساعتی گذشت‌سر بر آ ورد ودست‌مر ا"برسینه من‌نپادندو فاتحه خواندند 
وفرمودند که اطباء ترا چه شربت فرمو ده‌اند» گفتم رب بم‌ی و درآن وقت درحلب 
رب بمهی یافت نمیشد » گفتند ما ترا شربت بمی فرستیم و برخاستند و رب بمی 
فرستادند وهمانساعت درخود عفت تمام"؟ دریافتم ومرض من بعد ازسه‌روز به تمام 
زایل شد که اثری باقی نماند. 

خحدمت مولانارضی‌الدین بدا لغفور علمه‌الر حمه والغفران میفر مو دند که‌روزی 

فقیر بحجره ایشان در آمتدم همانا که وقت ایشان مقتضی آن نبود چون اینمعنی 
دریافتم اندو ه عظیم مستولی شد و قل فوی در جمیع اعضاء ۱ ظاهر کشت چنانسد 


۱۳ 


طاقت نشستن نماند » برخاستم "" و بیرون آمدم ایئحالت مفض ی" به «رض گشت 


بت سم 


۱ می. چپ سا کن باش من همچنان ۲- می؛ بخاطر امد ۳ می: مج: 
خواندم که شعر. چپ: خواندم که بیت ۴- می: چپ: مرا گر فتند ۵- می ؛ میرسد 
*- هجء چپ خود بر أ نحا کشیدند ۷- در: بر آمد» هم چشم ۸- هج: بگشادم که 
ایثان. چپ: چشم میکشادم تا به‌بينم که ایشان ۰ 4- بر.و دست برسینه من ۱۰-می: 
خفتی تمام | - می: اعضای من ظاهر ۳۲ میه نماند , خاستم ۳ بن: 
مقتضی بمر‌ص . 


۳۷۳ 


و دصعو بت اتجامد" اطا وا تفش کتتا: و روزهفتم فلق" و اضطراب عظیم دست‌داد 
وحال" مبدل کشت جنانجه جزم شلافر تفه ار رف نایدا رما وه ایشان کر دم تا لس 
فقیر آمدند دروقتی که درهیچ عضو* مجال حر کت‌نبود؛ بتشویش تمام عرض حالود 
کردم و استدعا تلفین شغلی ۲ نمودم بآنحه اشارت فرمودند مشعمل شدم و احضار 
او وت ان هم پامر ایشان کردم و ایشان نبر موجه شدند. بعداز لحظه ان 
وتو در ناد و بحااتی ۲ خدو ش شمان ی ق لت ۲ تا بجمیح و ا و اعضاء 
رسید چنانچه برعاستم و دو* زانسو نشستم » چون ایشان سر مبارك بر آوردند مرا 
نسسته دیدند » فرمودند که تشویشی نخواهد بوده فانحه خواندند و روان شدند » 
ومیر ۱ در حجر ه بمشادعة اشان رفتم و آن «ر ضص همان روز بتمام زابل شد و در 
گذشتچون ازاین قصه چند؟ سال بر آمد یکی از اصحاب حضرت خواجه عبیداله ۱ 
قدس اللّه تعالی۱۱ سره ؛ از تصرفقات حضرت ایشان حکایات میگفت فقیر این قصه را 
بوی گفتم همانا که وی رفته وباشان گفته و استول‌غاع تفصیل آن نمو ده » ور مود ها نز۱۳۵ 
که چون صورت حال و غلبه مرض ویرا شنیدیم متألم شدیسم ببالین وی‌آمدیم و 
مشغول گشتیم که سار ازوی بر داریم 1 دیدیم که مر ص ازوی برصاست ویما متوجه 
که نصر ع نمودیسم که مارا تحمل رت ان تست ارمیا بدر کدر کل هر ار 
اهالی واعبان ولایت کلان حندروز بممارشده بو ده ات و آجر ف فت تک 
جنانجه او لاد واصحات وعشایر واقر با و متعلقان وی کررفتا شزا جاله۱۳ زده‌اند وخروش 


و افغان ۱۳ بر آو رده و بتر یت ۳ 1 مشغول شده‌اند» نا گاه دراین محل آثار 


۱- می: چپ؛ انحامید چنا نچه اطباء ۷۲ مج قلقه و اضطر اب ی 
دحالی مبدل ۴ می, مج: شد بر‌قتن ۵- می» عضو مرا مجال ۶ مج: شغلی 
نمود ۷- بر: وبحالت خوش ۸- بر ویدو دانو 9- بر: چند سال گذشت 
۳ ۰- چپ: خواجه عبداله ۱ - مج , چپ قدس سره ۰ می: قدس‌الهُ سره 
تیصو زو وه ۳ مج» چب: چا کرده‌اند ‏ ۱۴-می, مج؛ خروش دفغان. 


۱۷۴ 


حس وحر کت دروی بیدا شده و اند اندك از آن " سکرات و غمرات افافت یافتد و 
درهمال روز از فر اش در خاسته با کال صحت و عافست. ومردمی که برآن۲ حالت 
وقوف داشته‌اند متعجب" و متحیر بمانده‌اند و کسی برحقیقت آن حال اطلاع نیافته ) 
بعداز آن بجند گاه با بعضی از :جر مان و مخصو صان درمیان نماده که در آن اشتداد و 
اضعار اب مرض که رو ح من؟ نز ديك بمفارقت رسیده سود » حضرت مولانا نورالدین 
عبدالرحمن جامی ظاهر شدند و التفاتی نمودند که مرض من فی‌الحال زایل شد و بعد 
از ایتواقعه آن عزیز گیلانی مقدار بیست هزاردینار* کبکی را اجناس نفیسه ازصوف 
و کتان و غیرآن بطریق معامله گویان نزد ایشان فرستاد و نبازه‌ندی بیحد وغایت 
کرده الشماس طریقه‌نمو ده و ایشان رساله مختصر ومفید درطردق خواجکان قدس ‌اله 
تعالی ارو احمم نوشت+ و برای وی فرستادند و در آخر آن رساله چنین نوشته‌اند که 
کَفتن و نوشتن‌امغال :این سخنان نه طریقَهُ فقیر بود اما چون از آن‌جانب رایحهٌاخعلاص 
بمشام دوق رسید بات تقریر وتحریر این معانی شد: رباعیه: 

با این همه بیحاصلی و هیجکمی درمانده پنارسائثی و بوالم‌وسی 

دادیم نشان ز گنج مقصود تو را گر" ما نرسیدیم تو شاید برسی 
ومثل اینواقعه دیکری‌را ازاعره بلخ و اقع شده بوده است و جمعی که آن عر :زرا دیده 
بوده‌اند" و ازوی آن قصه" شنیده حکایت میکر دند . 

درراه حجازعربی که شتر ان بملازمان ایشان بکرابه داده بود» بشتری خوب که 


حاصه ابشان بو ده است طمع کر ده و دمالعه و اپ رام تمام ازایشان جر ده و بمدعای 


1 بر؛ اند اند سکرات و ۲- بر؛ بر آن‌<دال اطلاع‌داشته‌انه ۳- مج 
هتحیر و متعحب مانده‌اند ۴ می: کفروج من نزدیك. مفادقت ۵- می؛ بیست‌هز ار 
دسار کیکی دا , مچج: بیست هز‌اردینا کیکی دا , چپ؛ بیست هزاردتتاد کیکی دا در نسخذ بدل 
حاشیه: کیلی ۶ می: ماگن نرسيديم توشاید برسی ۷- می. چپ: دیده بودند 


#4 هب ی » مب : وه را شنیلده ۰ 


۳۷۵ 


حو د با داده و درزیربار کشیده و بعداز ده رور دربیابان‌آن ستر فر و مانده و درپای 
تل ریکگی مر ده ات 11 عربت دز د ایشان امه و آغاز شون و بیحیائی کر ده که 
سترسما معیوبت ومعلول بو ده که دمن فر و خته‌اند و درروی ایشان بسی در شت گفته‌و 
بی‌ادبیپا کرده و زر سود را بابرام؟ تمام گرفته ؛ ایشان فر موده‌اند که دراین عرب 
تس و شده است وغالماً رگن ات دیک‌است۲ » جون از مکه ناز کشته‌اند وبیای‌همان 
تنل ريگ رسیدهاند عغرا ب افتاده و مر ده وبرآن تل ریگ و برا دفن کر ده‌اند. 
جمعی ازاصحات که درسفر ححجاز همراه ایشان دول جنین فرمو دند که فتحی 
سوادخوانله کد در بغداد بروافض در آمیخت و آنم‌مه کرد فتنه برانگیخت و مر دود و 
مطر ود نظر سعادت اثر ایشان شد وحج با کم اوه ار اد نت تم ان کت ۱ 
هنو ز اشعان ‏ از 4 مراجعت نکر ده بو دند وی در تبر یز وفت شامی اسب خو درا <جو 
داده است و بعداز ساعتی آمده و دست درئوبره کر ده ۳ معلوم کند که اسب جو ۸ تمام 
حورده یا نی» فی‌الحال اسب دهن فراز کرده وانگشت شهادت ویرا بدندان کگرفته و 
از بیخ پر کنده و وی از غایت صعسوبت و شدت الم آن مرده است و جان بسختی و 
بدبحتی سپر ده . 
حدمت مولانا شم س‌الدین محمد روجی علبه‌الر مد که از کبار اصحات 
حصرت مولانا سعدالدین بودند چنین فرمودند که روزی با خدمت مولانا نورالدین 
عبدالر حمن ۱ بر کناررود مالان نت4 9 درفصل طغیان آب؛ ناگاه خار پشتی بر 
روی ات ظاهر سل 4 اشان ویر ا از آب فنا کرفتتن و دست مبارك در وي فک 2 و 


هیچگونه اثرحیات ازوی پیدا نبود» بعداز لحظه بجر کت در آمد و برعلاف طبیعت 


اس بن: خوددا بتمام بابرام تمام گر فته ۲ بر؛ تفییری شدهه. ۳ بر؛ نزديك 
یت ا ات ۴ می: بوده‌ا ند ۵- می: سو ادخوانی که ات فقو ه تصرف کش 
۳ هی ؛ (اشان) ندارد - ٩‏ چب: که ات تمام جو جورده ۳ نی 9 در ؟ 
رحمة الله علیه 2-1 هید جب: عبدا لرحمن جامی کات 


۷۷۶ 


حود میل کنار" ایشان نمود و همچنان در کنار ایشان می‌بود نا وقتیکه متوجه شمر 
شدیم ایشال و بر ا از کنارخود برزمین نم‌ادند وبرخاستند وروان شدند» وی سراسیمدوار 
از عثب ایشان دوان شد » بسی راه از" پی مسا آمد تا بجائی رسیدیم که ازانبوهی؟ 
و کثرت سواران وپیادگان ما ازنظرروی پوشیده شدیم و وی نیز ناییدا شد. 

جوانی صاحب‌جمال که چندگاه منظور زفلر ۴ ایشان بود حکایت کر ده است 45 
روزی درملازمت ایشان‌برسم سیرء بده* سیاوشان رفته بودیم وجمعی کثیر ازاصحاب 
ومتعلقان همراه بودند چون شب درآمد وقت خواب رسید۶ هر کس۷ بگوشه افتاد و 
ایشان درخانه* وسیع يك زاویه اختیار کسرده تکیه فرمودند وشمعی بزرگ تا صباح 
آنجا دیسوخت و من نیز در آنخانه در کوش بخواب رفتم که دورترین جائی بود از 
ایشان» چون دوسه ساعتی گذشت بیموجبی بیدار شدم خو درا برهیکت فعود وا وتشمد 
نشسته دیدم مثعجب شدم و با خود گفتم ایبن چه حالتست من خود ۱ وفت خواب 
در از ۱ کشیده بعوده و حالا بدین هیشت ۱۲ نشستهام ۲۲ چون نك نظر کر دم دیدم که 
حدمث ایشان برجای۲۴ خحود بدو زانو مراقب نشسته‌اند من باز تکیه کر دم ودرخوات 
شدم و٩"‏ زمانی گذشت باز بیجمتی بیدارشدم وهمچنان خودرا بر هیثت دوزانو نشسته 
پالشم » تحیرمن زیاده شد و آن‌شب چند کرت اینصورت واقع شد آخر دانستم که آن 
بواسطه توخه خاطرشریف ایشان است. بیرون رفتم ووضو ساختم و آمدم و تا صباح 


ال 


پیش ایشان بدوزانو؟! نشستم . 


(- مج: میل ایشان ۲ می, اذپی ما ددیده میأمد تا , مچ: اذپی ما میدویدتا 
چپ؛ اذپی ما ددید تا ۳ می, که از آنبوی ۴- بر؛ نظر کیمیا اثر ایشان 
۵- مج؛ (بده) ندارد ۶ مچ» خواب هر کس ۷ بر؛: هر کسی ۸- مج؛ (در 
خانه) افتاده ٩-می,‏ مج: قعود تشهد ‏ ۱۰-می, چپ, خوددا دقت ‏ ۱۱-می, 
درار با کشیده بودم ۲ می. چپ: برین ۳ چپ؛ نشسته هی‌بينم ۱۴ - می: 
مج؛ بر‌جای خود دوزرانو. چپ؛ بحای خود دو زانو ۵- می» چپ: شدم. دمانی 


۶ می: بدودانوی ادب نشستم . 


۳۷۷ 


عزیزیاز مخلصان‌ایشان نقل کر ده‌است که مرا داعیه شدکه ازشمربسر! مزارنقل 
کنم ورخت‌اقامت بآنحا کشم‌چون پیش‌ایشان آمدم و داعیه‌خودرا عرض کردم فرمودند 
که بغایت مناسب‌است زودازشمر بیرون‌آی ودرزودآمدن‌اهمال‌مکن کد فرصت غنممت 
است وحوادث در کمین » و بمثابه اهتمام کردند که خادم را طلییدند و منزل تعیین 
فر مو دند و بار دیگر در زودآمدن مبالغه نمودند» چون بشمر آمدم بنابر بعضی ۲ 
عوارض وموانع درآن۳ داعبه فتوری وافع شد و ازآن عز یمت گشتم؟ : بعداز هفته؟ 
دزد درخانه من‌افتاد وهزارشاهرخی نقد داشتم آنرا با متاعی که درآن خانه بود پاك 
بیرد" ومرا عریان ساخت. 

روزی حضرت مولانا" سیف‌الدین احمد» شیخ الاسلام هرات با سایر اصحات 
تدریس» بصحیت شریف ایشان آمد و* ایشان بعدازنقديم مراسم ضیافت. خوانندگان 
وسازندگان را فرموده‌اندتا درآن مجلس غزلمها خوانده‌اند ونقش‌ها پرداخته وسازها 
نواخته اتفاقاً بسدازآن صحبت به دوسه روز حضرت مخدوم بجانب زیارتگاه برسم 
سیری رفته‌اند و آنجا با شیخ شاه که ازمشایخ متورعین بوده است ملاقات کرده‌اند؟ 
و کیفیت صحبت شیخالاسلام و خوانندگی وسازندگی آن مجلس پیش‌از رفتن ایشان 
به شیخ شاه رسیده بوده‌است درائنای صحبت شیخ بایشان گفته است که شما مقتدای 
علماء و عالم وپیشوای عرفاء"۲ عرب وعجم باشید» چگونه‌است که درمجلس شریف 
شماء نی واسباب طرب مینوازند واصول داثره وامثال آن میسازند » چون شیخ این 


۱ 


اعتر اض کر ده است ارشان سر پیش گوش و ی بر ده‌اند و سخشی در پر ده سر و ما 


۱- مج» آزشهر برمن‌اد ۲ می, بعضی ازعوادرض ۳- مج: موانع فتودی 
۴- می؛ بر گشتم ۵- می: هفده روردرد درخانه ۶ مج پاك برد ۷- هج: 
حضرت مولانا سعدا لدین احمد ۸-می» چپ: آمده‌اند 6 می: کردند ‏ ۱۰۸ چپ: 
دپیشوای عرب و ۱ مج؛ پیش گوشیه وی ۲ سر پرده سرداخفا بسمع شیخ 


رسا نیده | ند که ۰ 


۳۸ 


بسمع او رسانیده که هیچکس ازاهل مجلس برمضمون آن اطلاع نیافته است. بیکبار 
فریاد ۱ از نهاد شیخ بر آمده وبیم‌وش افتاده و بعداززسانی چون بحال خودآمده در 
نظر ایشان نیازمندی بسیار" نموده و دیگر بامثال آن" سخنان زبان نگشوده . 
والد این فقیر علیه‌الرحمه میگفتند که روزی بعضی تفاسیرپیش داشتم و در؟ 
کریمه وآیه لهما للیل دسلخ منهالشهار » نظریه تأملی میکر دم ناگاه درخاطرم 
افتادکه این آیت را بحسب تأویل بر آن معنی حمل" میتوان کرد که از نهار؛ ور 
وجودگیرند" وازلیل» ظلمت عدم خواهند. یعنی* هر گاه که نوروجود ازایشان مرتفع 
شود درظلمت عدم بمانند» بعد از خطور این معنی» نیت کر دم که" این صورت را بر 
حضرت مخدوم عرض‌کنم؛ روز دیگر احرام ملازمت بسته پیش ایشان رفتم» چون 
فش تج فر مودند که شما را در مطالعه تفاسیر هیچ وقتی آن جنان میباشد که در بعضی 
آیات"" قر آنی‌معنی مناسب مشرب‌اینطایفه بخاطرآید که در کتب قوم بنظرشمارسیده 
باشد تقریر کنید من بشرح آن مقدمات قیام نمودم وایشان تحسین فرمودند. 
دانشمندی فاضل که ز کبار تلامذه حضرت مخدوم بود چنین فرمود که 
روزی قصد ملازمت ایشان کردم و ازشهر متوجه سر مزارشدم دربیرون شمهرنرديك 


لنگر مولانا مح ی ۱۳ جوانی بغایت صاح‌جمال پیش آمد وبی‌اختیار یگ دونظربجانب 


۱- می؛ چپ: فر‌یادی از ۲ سیاد کرده ۳-می؛ این ۴ هی: ددد 
آیه‌کریمه . . ۵- می, چپ: نظری دتأملی ۶ بی: حمل توان‌ کرد ۷ مج 
نود وجود گیر‌ند, دداعیه: 

بر کون چو تاقت لمعه نور قدم بنمود عهان ز ظلمت آباد عدم 

آن نود گن انقطاع یابد يك دم اعیان همه رو در عدم آرد منهم 
و اد لیل ۸- چپ: یعنی هر گاه که ازو‌جودایشان مر تفع شود. هچ: پعتی هر گاه نورو‌جود 
اد ایشان 9 مج (اين صورترا برحضرت مخدوم عرض کنم , روز دیگراحرام ملازمت) 
افتاده ۰ بر؛ در بیضی آیات مناسپ مشرب ۱ -می» هج» چپ: ایشان کرده از 


سین بر کت می: مولانا محی | لدین؛ چپ مولا نا محبی» دز سحه ندل حاشیه محی| لدین. 


۳۷۹ 


وی افتاد » مقارن ایتحال شخصی میگذشت که نمدهای رنگین پوشیدنی » بردوش 
داشت. گوشه! نمدی جنان بر چشم راست من آمد که پنداشدم تسری دود که بر چشم 
زدند» مدتی بر در لنگر نشستم وآب بسبار از چشم من بچکید» بعد از آن بملازمت 
ایشان رفتم دیدم که با جمعی ازعز یزان دربرمسجد نسشمته‌اند من هم" نش‌تم و بعداز 
لحظه سر مبارك درآوردند وفرمودند» درویشی درطواف حرم بجوانی صاحب جمال 
نظری کر ده نا گاه دستی‌پیدا شده وبرروی وی‌چنان طپانجه زده که یك چشم وی آب 
شده وبرروی وی* دویده وپس ماتفی آواز داده نظرة باطمة , ان زدت فزدنا » يك‌نظر 
بیك طیانجه 1 ا گر زیاده کنی ما نیز ۲ زیاده کنیم بعداز تقر بر این سین ۲ روی بفشیر 
کردند وفره‌ودند چشم نگاه میباید داشت تا دست نگاهدارند. 

عزیزی ازاهل علم وصلاح که بحضرت مخدوم اخلاص وباز گشت تمام داشت* 
چنین گفت که روزی به نیت ملازمت ایشان بسر* مزار رفتم و ایشان دردرون حرم 
بودند وعزیزی از صوفیه وقت ۱ منتظر ایشان نشسته بود و ازهرجا سخنی میگذشت؛ 
دراثنای سخن ازحضرت شوخ محی‌الدین بن العر بی ۱۱ قدس سره » نقل کرد که ایشان 
فرمو ده‌اند که در هرسال؟۱ در گذشتن مدث دوازده‌ماه فرضیت صوم در یکی‌از آن‌ماههای 
۱۳ 


دوازده کانه وارد؟" شد وهرماه که باشد تعیین وتخصیص محسوب است و محصموص 


بماه رمضان نیست فقیرازاستماع این نقل بغایت متأٌثروملول گشتم زبراکه بحضرت 


اب مج گوشیه نمدی (نسخته مج غالبا بجای‌گوش د گوشه گوشیه نوشته). ۲ می: 
ازچشمم بچکید.چپ, ازچشم بچکید ۳- مج , منهم نیز نشتم ۴ هی: وی پر آب 
شده ۵- می: وبرروی او فرو ددده پس. مج و بروی فرودویده پن. چپ: دبرروی وی 
فرو دویده پس ۶- می: کنی عاهم زباده کنيم. چپ؛ اگرذیادتی‌کنی ماهم زباده کنیم» مج؛ 
(کنی ما نیز زیاده) افتاده ۷- بر: این حکایت روی ۸- مج: (داشت) افتاده 
9 می, برهزاد .. . *۱- چپ, صوفیه آنوقت ۰ 1۱-می: قدس‌الّ سره ۱۲- بر 
هرسالی ۳- می: دوازده‌گان ۴ بر» مج شده هر ماه . 


۳۸۰ 


شیخ محی‌الدین عقیده تمام داشتم وازوی بامثال این سخنان راضی نبودم؛ فیا لحال 
از آن مجلس برخاستم و حضرت مخدوم را ملازمت ناکرده بشپر؟ آمدم و آن عزیز 
نیز ایشان را ملازمت ناکرده ازعقب من بیرون آمد ومن روز دیگربجهت تحقیق این 
سخن" بملازمت ایشان رفتم وپیش از آنکه عرض حال کنم ایشان بالقاع هر نوع از 
مقدمات زبان بگشادند تا سوق کلام بدان انجامیدکه فرمودند ما را ازطور" وطریق 
فقم‌ای زمان خود راضی میباید بود که حضرت شیخ محی‌الدین قدس سره در کتاب 
فتوحات مکیه درمذیت؟ بعضی فقم‌ای زمان چنین نوشته‌اند که دره فلان و فت‌شخصی 
از زمره فقهای مصر بنابر مصلحعت رأی سلطان وقت بمثل چنین صورتی در باب 
روزه‌فرض» فتوی نوشت. 

یکی از فرزندان مولانا جلال‌الدین رومی قدس سره که شیخی بود عالم" و 
عارف» ازروم بخراسان آمده بود و۲ چندوقت درملازمت حضرت مخدوم بودوایشان" 
بوی التفات بسیارداشتند وبرای وی برسر مزارعلیحده منزلی" تعیین کرده بودند » 
روزی میفرمودندکه درین ایام شبی حضرت مخدوم بمنزل ما تشریف آو دند» نماز 
خفتن گزار دیم وبا ایشان"۱ بصحبت نشستیم . تا وقت صبح بطریق سکوت و آن‌شب 
برمن چون يك‌نفس گذشت» میگفت همانا طریق خواجگان قدس‌الّه تعالی ارواحهم » 
چنین است که نا بحال کسی العفقات نکنند ویرا چیزی حاصل نمیشود وی حکایت کرد 
که شبی براهی افتادم هوا"" بغایت تاريك بود وباران میبارید و درچنین۲۲ اضطرار 


توجه به طر ف ایشان کر دم راه روشن شد و از تشو یش طلمت حلاص یافتم . 


اس بر: نا کرده آمدم ۲ بر: این بملاذمت ۳ می: ازطوماد و طریق 
فقهای دبان خود ۴ مچ» چپ؛ دزمذهب بعضی ۵- ب؛ که فلان ۶ چپ: 
بود عادف از ۷- آهده بود چند 4 بنه بود» یشان -٩‏ بر متزل 
۰- چپ, وبخست ابغان ‏ 1۱- مج: (هوا بفایت تاريك بود وبادان میبارید ددچنین 


اضطر اد توجه بطرف اشان کردم) افتاده ۲ - هج» ؛ جپ: درحین اضطر ار . 


۳۸۱ 


ذکر ار بخ وفات حضرت مخدوم و ادماثی بنمرات شحرهُ ولا بتاشان" : 

چرن عدمت مولوی استادی مولانا رضی‌الدیین عبدالغشور علیه‌الرحمة 
والغفران » درتکمله" حاشیه نفحات‌الانس که مشتمل بر ذکر فضایل وشمایل حضرت 
مخدو م است کیفیت انتقال و ارتحال ایشان را بطریسق تفصیل آورده‌اند و آن کتابی 
است مشپور ومضمون آن برالسنه مذکور لاجرم اینجا بطریقاجمال ایراد می‌یابد» 
بدانکه | بتداع مرض‌ایشان‌روز یکشنبه‌سیز دهم ماه محرم‌الحرام‌سنه‌ثمان "تسعین و ثمانماثه 
بود ودرصباح جمعه که روزششم عروض مرض* بودنبض‌ایشان ساقط شد وچون‌بانگ 
سنت نماز جمعه دادند نقس‌مبارلدایشان «نقطع شده‌ازدارفنا بداریقاع رحلت فرمودندو 
فضلای وقت وشعراء زمان درمرئیه‌و تاریخ وفات‌ایشان قصائد ومقطعات و رباعیات 


بسبار گفتند و از آن حمله است این دو قطعه , 


قطعه او لی 
ضوث آشاق حضرت جامی کان فی مقلذالوری نورا 
حون عندان تافت از دیار فنا کرد در کعبه بقّارو » را 
سال ۲ وماه وفات‌و روزشبود هز دهم روز ماه عاشورا 


رقطعه ثانید)۲ 


جامی که بوذ بلبل‌جنت. قر ار بافت فی دروضة مخلدة ارضها السما 
کلات ضا نوشت روان بر در بهشت تار یخضه و مسن دخل کان آمنا 


محفی دماند که شعدمتی۸ حواجه کلان و لد بزر گوار حصرا ت مولانا سعدالدین کاشغری» 


قدس سره" دو صابیه داشتند که بکی بحباله حضرت مخدوم در آمد و دیکری حواله 


٩‏ - چپ: دراد بخ ۲- می: ایشان قدس‌الله سره جون ۳ چپ در محکمه 
حاشیه ( کذا) ۳ چپ : تمانیه نسعین 0- جپ؟ مر ض اشان نود بت هبی ۱ 


سال وماه وفات رشن دود هج: سال ماه وفات و روزش دود ؛ جپ: سال وماه وفات روزش نود 


۷- مج چپ. قطعه ثانی 4 در 1 حضرت محدوم خو اجه -٩‏ می: قدس الله سره . 


۳۸۲ 


راقم این حروف شد و درین معنی گفته شده بودکدا 
دو کو کب شرف ازبرج سعد ملت و دین 
طلو ع کرد و بر آمد بسان در ز صدف 
از آن بکی بضیا کشت بست عارف جام 
وزین حضیض وبال صفی‌شد او ج شرف 
وحضرت مخدوم را ازآن صلبیه > مار پسر ۲ سعادت آثر بوجود آمده است و فرزند 
نخستین ایشان يك‌روز بیش زنده نبوده و باسمی مسمی نشده » اما فرزند دوم ایشان 
خواجه صفی‌الدین محمد بوده است و وی بسداز یکسال فوت شده و ایشان ازوفات 
وی بفایت متاأثرشده‌اند چنانحه ازمرثیه که برای وی نظم کر ده‌اند؟ و در دیوان‌اول 
مرقوم است معلوم میشود و از اتفاقات عجیبه آنست که لقب ویراکه صفی است بعد 
ازوفات وی تخلص این فقیرساخته بودند ولقب این فقیر راکه فخراست تاریخ‌ولادت 
وی کرده بوده‌اند » چنانه در این رباع ی که؟ از عط مبارك ایشان نقل افتاده نظم 
فر مو ده‌اند که : 
«رباعید» * 
فرزند صفی دیمن محمد که جپان شد زنده باو جدانکه تن زنده بجان 
جون شد بوجود او جمان فخر کنان شد سال ولادت وی از فخر عبان 
وبعداز نقل وی امیرنظام‌الدین علسشیر درتاریخ وفات وی این فقره مشتمل بر چهار 
کلمه‌رامر تب ۲ ساخته‌پیش حضرت‌مخدوم فرستاده بوده‌است که: بقای حبات شما بادا: 


اما فرز ند سیم" ایشان خحو اجه ضیاعا لدین دوسف بود۸ و تاریخ ولادت؟ وی جتانیحه 


(- می: چپ: شده بود قطعه, مجچ: شده بود که شعر ۲- مج: (پسر) افتاده 
۳ نن: (و) ندادد ۴ می؛ (که) ندارد ۵- جچپ: رداعی ۶ می: را| 
مر‌ثیه سأخته ۷- بر» می: سیوم - چپ سوم ۸- می: بوده است ٩-می:‏ و 
تاریخ وی . 


۳۸۹۳ 


بخط مبارك " ایشان دیده شد برین وجه است که ولادت فرزند ارجمند» ضیاءالدین 
پوسف انبته‌الّه نباتاً حسناً فی‌نصف! الاخر» من لیلةالاربعا" التاسع من شهر شوال 
سنه ائنتین وثمانین۴ و ثمانمائه . 

روری حصرت مخد وم درمزار) بر کنارحوض آب که درشمال مسج قدیم واقع 
است دستته بودند یکی از خدام خواجه ضیاءعالدین را در دوش گر فته از <ر م بر ون 
آورد و و تخمیناً خو اجه در آن وفت پنج‌ساله دو د) جون نز ديلك رسید گفت هُ بایا سس 
خحو اجه عببد | لله را ندیده‌ام هُ ایشان محیسم سل یل و فر مودند که دو ندو اجه را دیدهة آما 
بخاطرت نمیآید» پس گفتند که درین اوقات شبی چنان پخواب‌دیدم که حضرت‌خواجه 
ع. | لله در زن موقع‌حاضرشده‌اند ِ اشارت برواقی کر دند که برشمال میححل واقع‌است 
و من ضیاءعا لدین را بسرروی دست گرفته پیش ایشان آوردم و کفتم که آمیدو ارم نظر 
عنایتیه بجانب این طفل انداز ید۲ و و برا بشرف‌التفات وقبول مشرف‌ساز ید۲ حصرت 
خحواجه اورا ازروی دست من فراگرفتند و دهان مبارلك بر دهان او نادند و چیزی 
بغابت سفید ازدهان مبارك دردهان* اوریختند: چنانکه دمان اواز؟ آن پرشد وچیزی 
زباده آمد بعداز آن او را ۹ بدست صسن دادنسد و من ازعواب در آمدم و مضمون این 
و اقعه را در دیاجه خر دنامه اسکندری دراثنای مذقیت‌حضرت ایشان‌نظم کرده‌ازد»ه ۰و 


امافر ز ندچهارم‌ایشان شحو اجه ظمهیر الدین عیسی بودکه‌بعد ۲ ازولادت خواجه‌ضیاءالدین 


۱- مج بخط ایشان ۲ می؛ چپ: فی‌اللصف‌الاخیر, مج فی نصف‌الاخیر 
۳- می: من لیله‌الاد بع ۴- مج (ثمائین) افتاده ۵- مچ؛ عنات 9 مج! 
چپ: انداز ده ۷- مج چپ: ساذ ند - می : بن دهان دی . 9- برء اد 
زان پر‌شد  -٩‏ مج: (اودا دست من دادنه دمن اژ خواب در آمدم دمضمون این) افتاده 


است * 1 .- ال ( نعد) نداد د. 


۳۸۴ 


یوسف بمدت نه سال متولدشد وتاریخ ولادت وی چنانچه" ازخط مبارك ایشان نقل 
افتاده » اینست که ولادت فرزند ارجمند ظهیر الدیسن عیسی ؛ وسط وقت‌القلهر من 
پوم‌الخمیس" خامس محرم سنه احدی و تسعین وثمانمائه ؛ انبته‌اشٌ نباتاً حسناً و" 
رزقه‌اله سعادةا لدارین بحمد و آلهالطیبین الطاهرین وبعداز چهل روز کمابیش وفات 


یافت و ایشان در تاریخ ولادت ووفات وی این دو قطعه نظم کر دند: 


۱- می؛ چنانکه ۲ بر (الخمیس) افتاده ‏ ۳- مج بر: و ردذفه سعاده‌الدادین . 

چچ - درباره فوت خواجه ضیاءالدین یوسف فرزند مولانا عبدالرحمن جامی درمتن 
نسخه (بر) یعنی نسخه (اساس) بعدازجمله(حضرت ایشان‌نظم کردها ند) چنین نوشته‌شده: (وفات 
حواجه‌ضیا ء| لدین بو سف علیه| لر حمه و قت‌چاشت ازروز جمعه بیست و پنجم شوال‌سنه تسع عشر 
و تسعماثه درقرب اوب داقع شد از قصیه او به) . 

عین عبارتهای مذ کور با مختصر اختلافی در تلفیق جمله‌ها در حاشیه نسخه‌های مج و 
چپ دیده میشود و درست نیز همسان است که عبادات مذ کور در حاشیه کتاب پاشد زیرا 
حواجه ضیاءعا لدین یوسف فرزند جامی درسال ۹ ععنی ده سال بعداز اتمام تأ یف کتاب 
رشحات در گذشته‌است وبهمین علت ما نبز آن عبار ات را ازمتن حذف کردیم و دراینخصوص 
و موارد مشابه آن هرجاکه لازم بوده توضیحات کافی داده‌ایم ۱ 

دوایت حاشیه مج » جب؛ جنین است: 

(وفات خو اجه ضیاءالدین یو سف علیه| بر حمه وقت چاشت ازدوز جمعه پیست وپنجم 
شو ال سنهٌ تسم عشر و تسعمائه در فریه اوب قصبه اوبه واقع شد , منه دحمه‌الله) . 

درحاشیه چاپی (جب) بجای اوب کلمه آرب با لف ممدوده و سکون راءمهمله وباء 


مو حد ه دواشتمه است ۳ 


۲۸3۵ 


( قععه او لی»۱ 


فرزند ظهیرالدین پنجم ز محرم در منتصف ظمپرشد آرام دل ما 

جز لك عیسی نشد از غیب‌اشارت جستیم چ و نامش ز»رقم نامه‌اسما 

ملفوظ زعیسی جوشمارند نه‌مکتوب تادیخ ولادت بودش ذلك عیسا 
«قطعه احری)۲ 

نور دیده ظپیر دیسن که فتاد دادن و بردنش بمم دسر دك 

بود بسرقی ز آسمان کرم زادن و مردنش بمم نزديك 


مولانا" عىدالغفود رحمهالثه تعالی" : لب * ایشان رضی‌الدین ازشهر لار 
بو دنل و از اعیان آن دیار چنین استما ع افتاده که از او لاد سدع عباده رضی‌الله۲ عنه 
بوده‌اند که از کبار انصار است و ممدر قسله خجزر جح و حدمت مولوی از احله دلامده 
و اصحات حضرت۲ مولانا نورالددن عبدالر حمسن جامی فدس سر ۸۵ دو دید ۳ در ده چاه 
پیش ایشان گذرانیده دودند و آن حهیر ت بعداز ممابلته شر ح فصو ص‌الحکم در آخر 
کتاب مولوی این کلمات قدسیه سمات نو سته بو دند که : 
تمت مقابلة هذالکتاب » بینی و بین صاحبه و حوالاخ الفاضل والمو لیالکامل ذوالر ای 
صاب والفکر الثاقب رضی‌المله دالدین عبدا لغفور . استخلهه‌الله سبحانه لنفسه ویکون ه 
عوضاه عن ۱۰ کل شیی ۱۱ فی او اسط شهر جمادیالاولی المنتظمه فی سك شهود سنه ست 
و نسعین و مانمائه و انا الفقیر عبدا لر حمن الجامی عفی عنه . 


۱ می: قطعه ال چپ: قطعه ۲ بر قطعه ثانیه ۳۲ می: مولانای دضی- 
الدین عیدالغقور ۴- می: دحمةاله علیه, چپ؛ رحمه‌اله ۵- بره لقب اصلی‌اشان 
*- می,؛ مج» رضی‌الّه تىالی عنه ‏ ۷- بر حضرت مولانا عبدالرحمن قدس سره مج: حضرت 
مولانا نورالدین عبدالرحمن ۸- می: قدس سره‌السامی 9- بر؛ له عوض 
۰- می؛ عن ضیاء عن کل ۱ - مهج: فی افسط شهن. 


۳۸۶ 


حد مت مو لوی درتعمله حاشیه فحات» ازحال خود باین عنوان تعبیر کر ده‌اند 
که فقیری ۲ راکه دغدغه شغل بدین ؟ طریق دست داده بوده است وبملازمت ایشان 
آمده و استدعاء تعلیم کرده » اپشان اورا تلقیسن ذکر لااله‌الاا ؛ محمد رسولاشّ 
کر ده‌اندومشروط بحفظ صورت مبارك خودساخته آن‌شخص درهمان صحبت بفرموده 
ابشان مشغول کشته فی‌الحال دروی اثر معموده" این طایفه بنامورآمده و خودرا در 
فضای روشن دیده وویرا لذت قوی وشوق عظیم دست‌داده ونشان جوم بل لارض 
یر لارضی* هویدا کشته ایدحالت را بدیشان عرض کرده فرموده‌اند که این سریست 
که از پار و دوست نیز اخفا باید کرد بعده بعکرارشغل و کثرت عمل کیفیت بیخودی 
دروی متزاید؟ میشده » روزی این شخص از بعضی اشفا که سیب فتور این نیت 
میشده نز د ایشان شکایت کرده » فرموده‌اندکه جاره نیست؛ آن نسبت رابا شغلی‌از 
اشغال ظاهری جمع میباید ساعت و صحبت کسی را که این نسبت ازوی دریافته 
لازم داشت این ملك دیکری است که درین کس منعکس شده چنان باید کرد که ملك 
این کس شود و این بدوام صحبت مسر گردد و فرمودند" که اشتغال بامری بحسب 
ظاهر۲ ضرورتست* ‏ تا این کس ازسایرخلق ممتاز شود ونشان مند نگردد؛ نشنیده ٩‏ 
که شخصی نزديك بزر کی رفت و التساس تعلیم طریقی کرد » فرمودند "" که هیچ 
پيشه داری ؟ گفت نی» فرمودکه"" برو پینه دوزی بیاموز که معنی روشن!" اینطایفه 
بیصورت شغلی نمیباشد و فرمودنددکه حصول"" اینحالت وتحققی"" این نسبت آنی 


است زیر! که از مقو له ادر ال ۳1 ارفعال است حمیقت کار اعر اضص واقبال است؛ اعر اض 


۱ مع: که فقیردا ۲-بیه باین ۰ ۳-بره منهود ‏ ۴- چپ: (فیرالارض) 
ندارد ۵- چپ. دروی نز اید هیشده ۶ جپ: وف‌موده‌اند ۷- می: ظاهری 
- عی؛ هچ: ضرددست» چپ: ضروراست 9- هج. چپ:9 نشنیده ۰۶ هچ. چپ: 
فرمود که ۱- مج, فر‌مودندکه ۰ ۱۲-مج؛ معنی روش ۳ چپ, که محصول 


۴ هج» چپ: دتحقیق ابن . 


۳۸۷ 


از ماسوا و اقبال بحی سبحانه واین دريك آن ممکن است. نفسآدمی بمنزله مرآتی 
است که روی بجانب دیگر دارد ویرا میباید گر دانیدکه رویش بجانب حق افتد. 
عزیزی در صحبت یکی از مشایخ صعقه زد و بیفتاد » چسون برخحاست صوفی 
بر عحاست وفرمودندکه بعداز آنکه ربط! قلب بحضرت حق سیخانه حاصل شد ونسبت 
آ گاهی معحقق گشت» گاه این نسبت مذهل ماسواست واین را حال گویند و گاه عذهل 
ماسوانیست واین را علم گویند وعام را درحال مخدر ج دار ند وبحسوب ازحال شمر ند 
واین‌تفاوت بحسب تفاوت استمداد شخص‌است درصفاو کدورت وفرمودند درزمان‌شغل 
بذ کر جون غیبت معپوده دست دهد آذرا چون خط مستقيم فرض باید کرد» چه تخیل 
این‌معنی وشغل خیال‌بامرو احد ممد" جمعیت‌است» حضرت رسالت صلی‌العلیه‌وسلم 
امیرالممنین علی را رضی ال عند۲ فرموده‌اندکه راهرا چون خط مستقیم فرض باید 
کرد و میفرمودندکه طریق خواجگان؟ قدس‌التعالی* ارواحمم » يك زیبائی داردکه 
همه‌جا باهمه کس در همه‌حال ورزش این سبت میتوان کرد ؛ ورزش این نسبت را 
اصلی* می‌باید ساخت و بغیرآن بقدر ضرورت پرداخت؛ این‌نسبت شریفه" بغایت لطیف 
است و ویرا حدی مضبوط و وقتی معیسن نیست؛ بجز وی امری زایل میکردد و گاه 
دروقثی که شنخص مترقت نیست ظاهر" مشود » هر گاه درنسیت فتوری شود رجو ع 
به سبب وی باید کرد وملاحظه نمودکه جه پیز ٩‏ مقضی باین شده » بدفع آن مشغول 
باید:گشت» اومیفرمودند که ملانحعظه بسیاری از امورحسی هست که ممد نسبت وسالت 
میشود ومقوی جمعیت میگردد و این‌امری است نامضبوط و بحسب احوال و اوقات 


مختلف ومتفاوت افتاده است . ازجمله صحرا که" صورت اطلافست معین است » 


[ سا هی: رابطه قلب ۳ هی: (ممد) ندارد ۳ات هی: رصی‌الله تعا لی عنه 
۴- هی» چپ: خواجگان م ۵- می: جمله دعا ندارد ۴ چپ: را اصل 
۷- چپ: شریف ۸- بر: ظاهر وروشن میشود ٩‏ مج؛ چه چیزی ۰ می؛ 
( که) نداد ده 


۳۸۹۸ 


ملاحظه معنی اطلاق را و مشاهدة جبال مورث معنی هیبت وعظمت است و آواز آب 
بطر یق امتداد واتصال دروقت مراقبه مقوی ۲ مراقبه‌است وملاحظة تبعیت ظل‌مرذی 
ظل را مورث" خروج ازحول وقوت " خود است. وملاحظه چشمان جانوران وحشی 
وتوحش‌ایشان مورث نسیت «یرت است‌وملاحظه جنازه» مقوی نسبت فنااست. و آواز 
گربه از محبوب گم کرده یاددهد» ومیفرمودندکه يك * روز درملازمت حضرت مولانا 
سعدالدین قدس سره" میرفتیم ؟ اتفاقاً گذر بر دراز گوش" مرده افتادکه چشمانش باز 
مانده بود وفرمودند که عجب استملا کی دارد و درآن حین نسبت ایشان بغایت قوی 
گشت و میفرمودندکه روزی قبض* عظیم واقع شد و بصحرا بیرون رفتیم ۰ چون 
نزديك با غ آهو رسیدیم وناژوها"۱ درنظرآمد درخاطر گشت که همانا"" اینها بجسب 
اعد ۵ وق ار هیا فیض مییر ند وبان آرام دارند» فی‌الحال قیض برطرف شدو 
یت عظیم فرو گرفت و بسیاری در شبپای ماهتاب چون قبض !۲ حادث شدي به 
ملاحظله سایه "۱ و تبعست وی مر تفع میشد ؛ خدمت مولوی میگفتند که روزی پیش 
ایشان در آمدم و از احتلاط مردم شکایت کردم" فرمودنده۲ خلنق خدای را از عالم 
بیرول نمیتوان کرد چنان باید زیست که خلق را برین کس دست تصرف نباشد و در 
آن ایام بتألیت کتاب نفحات الانس مشغفول بودند » فرمودند که يك صفحه پا دو 


۱۳ منود وشعور به‌نوشتن نمست بلکه بطر یق عادت جاری میشو د و فر مو دند 


(- مج: (مقوی مراقبه) ندارد ۲ب بر؛ دا موجب خروح ۳- می؛ اد 
حول دقوف خود مج: ازحول وقف خود ۴ مج که روزی در ۵- می: قدس‌الهٍ سره 
۶ می: ميرفتم ‏ ۷-چپ: دداز کوشی . ۸- مج فرمودندعجب ۰ ٩‏ می؛چپ: قیضی‌عظيم 
۰- جپ, و اژدها در نظر آمد ۱ مج: کشت هامانا ۲ هج. چپ. چون‌قیضی 
حادث ۳ می: سایه دمنقبت تبعیت دی بر سایه وسعت وی ۴ هچ چپ 
میکر دم 4 1- می: فرمودند که, چپ: میفر مود ند که ۶- مج: (یا دو) ندادد می. 


چپ : دلگ صر ود ۳ دو صقدد نوشبته مشود . 


۲۸۹ 


که بعضی اکابر گفته‌اند! که تکلم با شغل باطئی جمع نمیشود » این سخن از ایشان 
من قو اد ) نفاسه) لم‌سمو عه؟ : و آن در صمن جمهاررشحه ایر اد می‌بابد : 
رشحه : روری در تحفیق احوال س ‏ سحن میرفت مت مو لوی فرمو داد 
که حضرت شیخ محی‌الدین‌العربی فدس سر و۴ در بعصی از رسائل سود آورده‌اند که 
اختلافست؟ در آنکه ابوالجن * ابلیس است با غیر او» تحقیق آنست که وی غیرابلیس 
بوده و ایلیس یکی از ایشان است و ابوالجن نی بو ده است و هردو ران جو د را 
بر هم میسوده وفرزندان از آن تو لد میکرده و چون تر کیب وجودشان از آتش و هوا 
است که دور کن خفیف است» لاجر م درایشان سخافتی" وخفتی است.» به تخصیص کد 
رح بان منضم سل ه باشد» دس ادشان بغایت سرا و سریع‌السیر و کثیر الحر کت‌اند 
وثرکیب* اشان بسیار سست* و بی بنیاد است و با ندله ایذاتی و آزاری با کگرانی و 
باری که از بنی آدم را غیر هم بایشان مر مبل از هم مبر دز دنل و هلال میسشو ال و از ین 
حجپت عمر ایشان کوتاه مي‌باشد وجون جنیان بر کسی ظاهمر شو ند ۱ بصورت!! ممثل 
زودبگر یز ند و از نظر وی غایب سول و حصرات شخ قدس ۱۳ سر ه فررموده‌اند۱۳ که 


طریق حبس ایشان بر وجپی که از نظر نتوانند گریخت ۰ آنست که نظر؟۴" برصورت 


۱ می: اکایر گفتند ۳۲- می: المسموعه قدس الله سره ۳۲ هج؛ (جن) ندارد 
۴ب هی؛ قدس ال سره ۵- مج: (است) ندارد ۶ مج؛ ابوالجن جنی بوده 


۷- می؛ دراینجا بی‌توجه به سیاق سخن کلمه سخافت» را که مو لف هعنی کرده و عادة باید در 
حاشیه باشد سهواً بمتن افزدده و دشته سخن دا پاره کرده است ؛ ( لاجرم دراشان. السحف 


رقةا لعقل‌قد سخحف سخافة" فهو سخیف. صحاح. منه رحمه‌ال. سخافتی وخفعی است.) ۸- مج 


(ودتر کیب) ند‌ارد 9- همج» چجب۱ سیار است و بی‌ننیاد است ۰ -- در ٩‏ ظاهر‌میشو ند 
| سس هج: چپ: 2 صورت؛ هی (و بصورت) ندارد ۳ می: قدس الله سره ۳ هی 
مج فر‌مو د ند ۴ مج: که نظ آرصورت ایشان بر نداد ند و ۰ 


۲۹۰ 


ایشان دوزند و بمیچ طرف از یمین ویسار ننگرند وتا نظر ۲ کسی برصورت ایشان 
دوخته باشد بم‌یجوجه از نظر از غایب نتوانند شد ومثل محبوس برجای خود بمانند 
بدا کاتها ق کشیا فت موادت و تیادت: شماستن تا ناد که تاط بان 
توه کی نظر او اراشان متضرف رود و انشان شواسته. ربخ و حضرت شیخ 
فدس سره فر موده‌اند که تعلیم حبس ایشان برین وجه بتعریف الله است که مرا بان 
ملسم گر دانید : وفرموده‌اند؟ که درمیان جن علم و دانش کم بوده وادرا کات ایشان 
در امورمعنوی بغایت قاصر بود خحصو صیاً در معرفة الله و اکثر ایشان بلمد و بی فمم 
باشند ودراختلاط وصحبت ایشان فائده چندان نبود بلکه صحبت ایشان ضرر کند و 
صفت کبر درنم‌ادآدمی ازمصاحیت ایشان حاصل؟ شود زیرا که ایشان مر کب ازجزو 
ناری و هوائی‌اند و جزو ناری درتر کیب ایشان غالب و اژخواص نار است کر و 
سر کشی » وفرموده‌ان دکه دربیابانما گردبادی که میباشد بعضی از آن اثر مضاربه و ۱ 
محاربه ایشانست و درمیان آن کرد باد ایشانندکه با یکدیگر درجنگگ و جدالند و 
میان ایشان آشوبت وفتنه ومجادله ومحاربه بسیارمیباشد. 

بواسطه همان تکبر وتجبر ؟ که لازم ذات" ایشان است وچون یکی از ایشان 
وفات کند منتقل۸ ی به برز خ و ویرا امکان مر اجعت بنشاء دنیوی نباشد ومفام 
وی هم* دربرز خ بود تا وقتی که حشر ابدالاباد قایم شود وجمعی که ازایشان دوزخی 
باشند ومستحق تعذیب درجمنم» ایشان را بزمم‌ریر عقوبت کنند: چون‌ازآتش‌چندان. 


ما و نمیشوند و اگرچه از آتش دوز خ می‌شاید که معذب ومعاقب شوندء چه آن‌آتش 


۱ - مج ( نظر ) ند‌آردء چت ۱ 5 نظر نسی در صورت اشان اشتت هیچ زجه از نس ی 


۲ مج,طوبلات ‏ تخییلات ۳ چپ. نظر دی ۴- مج: فررمود ند ۵- می. مج؛ 
ایشان حال سود کت نز : مج: تکبر و تحیر ۷- در : لارم اقا تست ۸- هج ‏ 
مستقل میشود 9- هج: وی در بردخ : 


۲۹ 


بمرانب از آتش عنصری گرم‌تر و سوزان‌تر است . 

دشحه : درباب خواطر شیطانی ونفسانی میفرمودند » که حضرت شیخ قدس 
سره" درفتوحات آورده‌اند که شیطان دواست : یکی شیطان صوری و دیگری شیطان 
معنوی» شیطان صوری ابلیس‌است ووی‌گاهی امرحقانی القّا میکند؟ و درخاطر کسی 
افکند تا شیطان معذوی که نفس است در آن تصرف کند و آنرا از امور باطله گرداند 
وگاه‌گاه شنطان معنوی کارها کند که شیطان صوری نتواندکرد؛ مثلا" شیطان صوری 
القاءه سنت حسنه کرد دردل کسی واین ازامورحقه است؛ زیراکه درحدیث و اقع‌است 
که هر که سنت حسئه پیدا کند و هر که" تا قیامت بر آن سنت عمل نماید وی را از 
ثواب آن بهره باشد» پس شیطان معنوی درآن ملقی تصرف کرد و ویرا برآن داشت 
تا احادیث؟۴ بنام پیغمبر صلی‌الله علیه وسلم وضم کرد و آنرا سنت حسنه نام نماد تا 
مردم بآن عمل کنند و وبرا درآن اجری بود واز آن حدیت غافل ماندکه هر که درو غْ 
برپیغمبر* صلی‌الّه علیه وسلم بندد جای او آتش است. مثال" دیگرهم حضرت شیخ 
قدس سره" فرموده‌اند که شیطان صوری مثلا تلاوت قرآن را به آواز بلند در دلی 
القا کرد و این امر حقانی است » پس شیطان معنوی ؛ استماع غیر" را بآن منضم 
ساخت تا اورا ۸ تالی گویند وآنرا به ریا و سمعه باطل گردانید و امثال این امور 
بسیار است. 

دشحه : صاحب کتاب‌حق‌اليقین دربیان‌عبادت اضطراری واختیاری فرموده" 
که آن چنانکه نفس ادرال که معرفت است » موجب عبادت اضطراری و رحمت 
عام است؛ ادر ال که علم است؛ مستلزم عبادت اختیاری و سیر وسلوك ورحمت‌خاص 


است» در شر ح معمی این سجن فر مودند که ادر ال را معرفت گفت بمابر اص‌طلاحی ۱۰ 


!-هی: قدس له سره ْ.- هی جپ: ا ۱2 کند ۳ می: جب: (وغر که) نداد 
۴ بر؛ داشت که احادیث ۵- می: بر پیفامین ۶-می؛ مثالی ۷- بر؛ غیرر | 
بر آن #4- می؛ تا آنرا ٩‏ ره فرموده‌آند که ٩‏ مج؛ بر اصطلاح دمراد. 


۳۹۲ 


است ومراد ازین » ادراك بسیط است» چه حق سبحانه مد رکه ۲ را بروجمی آفریده ۲ 
که بحسب فطرت واجد وجود حق تعالی است بی‌شعور" بان و این و جدان بحسب 
فطرت اورا حاصل است زیراکه هرچیزی؟ از موجودات که مدرکه آنرا دریابد » اول 
وجود را دریافته است بعدازآن آن‌چیز را پس وجود بمثابه نور است که اول وی 
مدرك شود بادراك بصر آنگاه اشیاء محسوسه وچون مدر که‌بحسب فطرت و اجدوجود 
حق تعالی است پس متأثر است از آثار وجود ولوازم آن بروجه اضطرار واين تأثر 
انقیاد وتذللی* است که وی را نسبت بوجود حق تعالی واقع است که اگرخواهد و 
اگر نی » متأثر شده وقبول وجود خارجی ولوازم آن‌کرده؛ ونفس این انقیاد وتذلل 
حقیشت عبادت‌است که بحسب حالاورا حاصل است» پس عبادتیست اضطراری‌بحسب 
حال» و این ادراك بسیط موجب ظموررحمت عام‌است» که عبارت ازفیض وجودیست 
که منبسط است" برمدر که و سایر موجودات و ملقب است بنفس‌الرحمن و آدر ال 
ادر ال را علم گفت بنابر اصطلاحی یعنی چون‌ادر اك کرد این‌معنی‌را که مدر که اوواجد 
و جودحق تعالی است ومنماد و مستسلم او به حسب و اقع ویحس‌حال اینجا خحواست که 
صفت ارادی" اومطابق صفت واقعی باشد» پس عبادت حق سبحانه و قبول اوامر و 
نواهی اوبحسب ظاهر اختیار * کرد تا ظاهر او مطابسق باطن باشد وحال ارادی؟ او 
موافق حال وافعی کٌردد و این ادراك مر کب است که موجب عروج بر مراتب عالیه 
و سیروسلوك و رحمت خاص است که رحمت رحیمی است. قوله تعالی وما خحلفت 
الجن والاتس الا دون ۰ درین مقام » تطبیق وی درست میافتد چه باعتبار 


عبادت" ۱ اضطراری وچه باعتبار عبادت اختیاری و اکابر گفته‌اندکه سر در" عبادت 


ات بر مدر که اورا ۲ بر: آفر‌یده است که ۲ می؛ بپشعوری بان 
۴ب بر؛ هر‌چین از ۵- بر؛ دتفذلل است ۶ مج: (است) ندارد ‏ ۷- یره صفت 
آزادی او. مچ؛ صفت‌ایرادی او ۸ می, اختیادی کرده 9- برء آزادی 
۰ مج: ( عبادت اضطر اری وچه یاعتبار عبادت ) افتاده | - بر: که سرور عبادت؛ 
هچ سردر .۰ 


۳۹۳ 


آنست که این عبادت‌اختیاری مطابق شود بأن عبادت اضطراری که مدر که راهمیشه 
بحسب انقیاد وتذلل" حاصل است وارادت مطابق شود بحال واقع . 

شحه : درتعذیب جاودانی کفار و انعتلاف اکابر در آن؟ میفر مودند که بعضی 
سئو ال کر ده‌اند که مقتضای عدل وحکمت آنست که گناه متناهی را عذاب" متناهی 
باشد پس جمت چیست که کفرمتناهی را عذاب نامتناهی است؛ ؟۴ امام غزالی قدس 
سره در جواب ازین سئوال فرموده‌اند که قدر جزای اعمال » حق سبحانه میداند و 
ادراك اینمعنی* فوق دریافت عمول ناقصه است » پس جزائی که مماثل کفز باشد در 
نشاء اخحروی جاودانی خواهد بود وبرحقیقت" وسر جزای اعمال؛ جزحق سبحانه‌را 
اطلا ع نیست وبعضی دیگر گفته‌اندکه چون قصد و نیت کفار آنست که هميشه بر کفر 
باشند۲ پس درآن نشاء نیز جزای ایشان هميشه باشد اما آنها که بعذاب جاودانی 
قایل نیستند میگویند کفر جهلی است عارضی» وحسبان" و ملایم مزاج وروح‌نیست 
بلکه مناسب مزاج روح و ادراکات وی امورحقه است وصفت جهل آخر مرتفع می- 
شود در چند موضع از کلمات قدسیه حضرت ایشان که بعضی؟ مخادیم جمع کر ده‌ا ند 
دشغدغه میبود و "" بخدمت مولوی استادی علیهالرحمه عرض کرده میشدوجواب می- 
شنودا۱ وبعضی از آن اینست که درضمن شش رشحه ایراد می‌یابد : 

دشحه * حضرت ایشان فرموده‌اند"" که آنجه از مردم واقع میشودو اگر 


آنرا ۱۳ درشریعت حدی وتعزیری مقررنیست از آن نمیباید رنجید زیراکه آن با قدار 


[- بر؛ وتدلیل ۲ مج؛ (در آن) ندارد ۳ مج: (را عذاب متناهی) ندارد 
۴ مج اما امام ۵- مج,: و ادرا که این فوق #۶ می: بر‌حقیقت سر‌جز‌ای اعمال. 
چپ» بر‌حقیقت و سس حزای اعمال ۷ می: باشد ۸- بر: حسبان, می, مج : 
چسیان» چپ: چسبان -٩‏ بن: بعضی مخاديم جمع کرده بودند, مج : بیض مخادم جمع 
کرده‌اند ۰ مج: (۶) ندارد, می, وخدمت [ - مج؛ می‌شنید ۲ می ؛ 
میفر مود ند ۳ می؛ چپ: و اگر درد شریمت آنرا حدی . 


۹۴ 


و تمکین وحلق حق سیحانه موجو دشده است» در معنی این سخن فر مودند ارجه هر 
فعلی خحواه حدی ۱ شرعی متوجه شود وخواه نشود ازین قبیل است که باقدار وتمکین 
و حلق حق سبحانه موجود شده است» لیکن مراد آنست که دراین قسم که مذ کور شد 
نظر برحقیقت قضا وقدر میباید داشت تا جنک و آشوب نشود و در آنصورت دیگر 
نظر باحکام شریعت می‌باید کردتا سلسله اموردین؟ عالم پرانتظام؟ خودبماند واهانتی 
بشر ع شریف؟ راه نیابد» در آنصورت رنجیدن وجنکك؟ و آشوب کردن موجب‌رضای" 
حق سیحانه وخشنودی رسول اواست؛ صلی‌الله علیسه و سلم و درضمن آن جنگ و 
آشوب هزارفایده صورة"۷ ومعنی مندرج است واهمال و اممال در آن» جزالیحاد و۸ 
ز ندفه هیچ تست . 

زر شبحه ؛ درشر ح این سخن که حضرت ایشان فرموده‌اند که پدیده قضا و قدر 
نظر" میبایدکرد و همه کس را تمثیل امر تکوینی"۲ دید تا جنگ نشود » میفرمودند 
که یعنی تمثیل آن چیزی که بامر تکوینی" ۲ حاصل شده باشد واین اضافه است بادنی 
ملابسه و امرتکوینی ۲ امسر بیواسطه را گویند یعنی" " در حصول آن امر احتیاج 
به وسایط بسیار و امتداد زمان"" نیست . 

رشحه : درمعنی این سخن که حضرت ایشان فرموده‌اند که" اراده وجه باقی 
مسخر است؛ میفرمودند یعنی اراده حصه وحودی که هر موجودی را حاصل است و 
آئینه وجود مطلق اواست» مسخر همان حصه است ‏ بآن معنی که سالك بر آن حصه 


خالب میتواند۱۴ سرل وویراائینه حمال مطلق میتواند گر دانید و فرمو دنده۱ معمی دیکر 


۱- مج حد شرع متوجه» چپ؛ حد شرعی ۲- می, امور آن عالم» چپ: اموداین 
عالم ۳-می: بانتظام ۴ می؛ بشرع شریمت شریف ‏ ۵ بر دنجیدن و آشوب 
کر‌دن ۶- می: موجب برضای ۷- می: صورت و معنی ۸- مج:؛ الحادی و 
9- بر؛ نگاه هیباید ۰- می: ام تکونی | - بر؟ بعضی در ۲ بن؛ 
زمانی ۳ می: که در اراده ۱۴ می: میتو آن شد ۵- مج: فر‌مودند که, 


۳۹۵ 


نیز بخاطر می‌آیدکه از اراده وجه باقی توجه بوجه خحاص گیرند وچون نتیجه این 
توجه » افناء غیر است و اثبات حق سبحانه پس آنجا که حق سبحانه مثبت بود 
همه اشیاء مسخر باشند و در آنحال حق سبحانه از باطن صاحب این ارادت ؛ مسخر 
اشباء بود. 

دشحه : درمعنی این‌سخن که حضرت ایشان فرموده‌اند که درفوحات مذکور 
است که سر ظم‌ورعالم معلوم نمیشود الایمجاهدات کثیره و ریاضات عظیمه یصیحما 
الم‌مم" میفرمودندکه مراد از یصبحا الم‌مم۲ آنست مرمی قصد وهمت او؛ ذات حق 
سیحانه باشد وتا همست موجود نشود و صاحب این همت مجاهدات کثیره و ریاضات 
عظیمه برخود نگیرد» سر ظهور عالم که از جمله اسرار خامضه است؛ بروی مذکشف 
نشود» مجرد این همت» بی‌اتحاد؟ مجاهده و ریاضت؟ با مجرد مجاهده و ریاضت » 
بی‌تحصیل این همت؛ هیچ فایده و نتیجه ندهد . 

دشحه؛ در معنی‌این‌سخن که حضرت‌ایشان فرموده‌اند* که‌بعضی عارفانر اقدرت 
آن داده‌اند که هرچه خواهندعلق کنند وفرق میان مخلوق حق ومخاوق عارف آنست 
که مخلوق عارف باقی‌است مادام که آذرا در حضرتی ازحضر آت‌اثبات کند؛ میفرمودند 
که لازم نیست که عارف موجه مخلوق خود بود بتوجه حسی شمادی» بلکه ار در 
حضرتی۲ مثال صورت مثالی وی بودکافی است » درابقای وجودخارجی آن موجود 
شپادی وی" پس مادام که‌آن توجه ازعارف باقی‌است بان موجودشپادی؟ درحضرت 
مثال"۱ با حضرت شپادت آن موجود نیزباقی است درحضرت شمادت و هرگاه آن 


توحجه منقطع گر دد آن موجود فی‌انحال معدوم صرف شود . 


1 می» هج: صبحهاالهمم» چپ: تصبحهاا لهمم ۲ مج؛ بصحهاالهم ۳- مج: 


بی‌ا تاذ - چپ محاهده و رباضات ۵- می: هیفر‌هوده‌ا ند که پ- می: حق 
سیحا نه ۷- می» چپ: بلکه اگر درحضرت مثال, مج: بلکه درحضرت مثال ۸- می؛ 
چپ: (ودی) ند‌ارد - می: شهاده در ۶ درحصرت شهادت ۰ 


۳۹۶ 


زرشحه : دراین سخن که حضصرت اسان فرمو ده‌اند که شیخ بمهاعالدین عمر قدس 
سره چند گاه باسبی" سفید سوار ميشدند از بعضی محرمان ایشان سبب آن پرسیده 
شده وی گفت اختبار اسب سفید دجمت آنستکه بعضی تجلیات صوری چنین مشمود 
حضرت شیخ شده‌است. میفر مودند؟ که حصوصیت هرصورتی به‌نسبت‌ارباب مکاشفات 
و مشاهدات بنابر احتلاف استعدادات۴ واختلاف معانی و حقایقی* است که در صور 
اشیاء سر ایشان مذکشف میشود مشله؟ موسی را صلو ات‌الله ۲ علیه تجلسی صوری در 
لباس درختی که در وادی ایمن بود واقع شد و حضرت رسالت را" صلی‌الله علیدو 
سلم در صورت جوانی* مخطط روی نمود ء چنانجه بعضی احادیث بأن ناطق شده 
انتمی کلامه . 

پوشیده نماند که حضرت شیخ* اعظم محی‌الدین‌بن‌العربی‌قدس سره" در بعضی 


۱ 


ازمولفات"۱ نوشته‌اند که: رابت دی علی صورة الفرس . 


و حضرت شیخ ر کن‌السدین علاءالدوله قدس سره ۲۱ در بعضصی از مصنفات خود در 
شر ح این سن فرموده‌اند که سالکان حق را سبحانه به تجلیات صوری می‌بینند و 
آن باًثارنسبت دارد وبه تجلیات نوری می‌بینند و آن بافعال نسبت‌دارد وبه‌تجلیات 
معنوی می‌بینند و آن بصفات نسبت دارد وبسه تجلیات ذوقی می‌بینند و آن بذات 
نسیت دارد و درتجلیات صوری که بآثار نسبت دارد حق‌تعالی در صورت جمیع اشسیاع 
بربنده تجلی میکند ازمفردات عنصریات ومعادن ونباتات و حیوانات وافراد انسان 


وجون در یکی از موالید دلانه تجلی کند؟۲ وقتی که جلی از آن مر دید دمر مد دیگر 


سس سر سس معط اه تست متاات ‏ وت مس 


(- می؛ قدس‌اله سره ۳ بر چندگاه اسب سفید ۲ مج: میفرموده| ند 
۴- چپ: استعداد ۵- چپ؛ حقایق است ۶ می, چپ موسی را علیه‌ا لسلام تجلی 
۷- مج (را) ندادد ۸- بر؛ جوان مخطط 9- بر» شیخ محی‌الدین ‏ ۱۰-می» 
چب؛ مولفات خود ۱ (- می: قدس‌اللة سره ۲۳ مج ( کند) ندارد . 


۳۹۷ 


که فوق اواست خواهد پیوست در افق آن مولود تجلی کند بعداز آن بدیگر مولود 
که فوق‌اوست ابتدا کند همجنا نکه هر گاه تجلی کند از معادن وقتی که به‌تبات خو اهد 
پیوست ؛ درصورت مرجان که افق معادن است تجلی کند » وی اقرب معادن است 
بت ات در وی تاه ا رش هس وهی کاه که رشایت: تخیر آن و هل ور 
درصورت نخل‌تجلی کند که افق نباتست واقرب نباتاتست بمرتبه حیوان » که بعضی 
ازخواص حیوانات در اوبودکه اگر سرش از تنه بردارند خشك شود و تلقیح نیز 
مخصوص اوست که تا شاخی ازدرخت نر بردرخت ماده نزنند بار برنگیرد و این‌نیز 
ازعواص حیواناتست که تا نر به ماده نه‌پیوندد ماده بارنگیرد و هر گاه که ازحیوان 
بانسان خواهدپیوست درصورت فرس تجلی کند که افق‌حیوانست" وافرب حیوانانست 
بانسان از حیثیت شعور و زیرکی و صورت دیگر فوق افق انسان نءاشد در تجلیات 
صوری غایتش آنکه مایت تجلی صوری درمر تبه انسان آن بودکه حق سبحانه به 
صورت صاحب تجلی بر او متجلی شود و سالك را مزلةالقدم صعب ترازین نبود که 
حق سبحانه بر او تجلی کند هم بصورت او چنانکه سالك در آن تجلی غیر خحودکسی 
شیر تاه هرچند نظر کند همه" ودرا بیند و کل موجودات را محاط؟ خود یابد و 
معنی۵ سبحانی ما اعظم شانی و اناالحق و لیس فی جبتی سوی‌الله ودهل فی‌الدارین غیری 
وامبال آن همه ازین تجلی روی نماید و بیشتر اهل کشت را که قدم لغزیده درادن 
تجلی صوری" بوده تا چنین جر أتها نموده‌اند وحکما را .ز لةالقدم درتجلی معنوی 
بوده که روی از متایعت انساء علیمهم | لسلام کر دانیده‌اند و بمدر کات معنوی خود 
مغرور گشته و دربادبه ضلالت هلال شده‌اند وچون اولیاء بیمن متابعت پیغمبر صلی- 


ابله علبه وسلم محفو ظند) تک در علات سکر ازاتتان سم‌ور ی در وجودآمده و درحال 


۳۳ مج که درو نشاء - می» جپ: که درو نشاء ار ۳ می: حیوانات است 
۳ می؛ هم خودرا| ۴ می: را مخاطیه چپ؛ دا محافظ خود ۵- چپ: (معنی) ندارد 


۶ بر؛: صوری بود تا . 


۳۹۸ 


قرو از آن تون کردهادد) لا جر م حق سیحانه ایشان را ازمنازل تجلیات صوری و 
نوری ومعدوی عبورداده وبه تجلیات ذوفی ۳ رسانبده و ازمز له اقدام رهانیده و 
سر"ایشان را به نعیم مقیم تجلی ذات رفیع الدرجات واصل گردانیده» ذلك ففزالله 
و قیبه من بشاء والله ذوالففل | لعظیم . 

دشحه : " عدمت مولوی استادی مولانا عبدالغغور علیه‌الر حمة والغفرال در 
بیان وجودباریتعالی ونسبت معیت‌وی باشیاء میفرمودند که وجود ممکن غیر حشیقت 
اواست‌و عارضص یقت آوهفا نی تا در ذهن حقیقی‌است که این" وجود خارجی 
عارض آن حقیقت شده ومنضم بوی گشته وآن حقیقت بواسطه این ضمیمه مبدا آثار 
شده پس بحقیقت این وجود عارضیه مبداً آثار باشد چه ازوجود تعبیر به چیزی می- 
رل 25 یل آثار باشد و وجود واجب عین حمیقت او است بخلاف وحود ممکن : 
پسآن حقیقت بخود مبداً آثاراست بی‌انضمام هیچ شیثی بوی واخحتلاف‌است حکماء 
صوفیه که هت دی کف و :بان موجودات شده چه وجود است» شیخ ر کن- 
الدین علاءالدوله وقلیلی‌ازصوفیه و اکثرحکماء ومتکامین بر آنندکه آن صفتی است 
از صفات حق سبحانه که افاضه وجودکرده برموجودات ومسمی است بفیض وجودی 
و وجودعام و نفس‌الرحمن وغیرآن و حضرت شییخ ۲ محی‌الدین بن‌العربی و اتباع 
ابشان واکثر صوفیه" محفقین از متقدمین و متأخرین وقلیلی ازحکماء و* متکلمین 
اند کف ان وی :میک آ نار شله هم وجود حق‌است‌سیحانه که عین حمیقت خود 
است لاغیر. پس همه ممکنات » موجود بوجود واجبند » یعنی ذات را باشیاء علاقه 


معیتی قاففنت کفان معیت مجمول‌الکیفیت 0 و هیچ اددی از از بات تحفیق از 


۱- می. چپ, سهو (معنی آنرا کانب درنیافته و سهو کرده است) ۲ می؛ سیر 
ابشان ۳ مج, (رشحه) ندارد ۴ هج؛ که وجود ۵- بر؛ دجود عارض 
۶ بر, فحضرت شیخ (ر کن‌الدین علاع) محی‌الدین بن‌العربی.. ‏ ۷- چپ: صوفیه محققین 


۳۹۹ 


انبیاء۲ واولیاءوحعما پی‌بسر آن معیت و؟ حقیقت وی‌نبرده تمایتش آنکه‌جمعی‌ازافراد 
انسان مطلم شده‌اند بپرسرمعیت بقّدر ۲ استفداد وقابلیت خود وتمشیلی که مشابه این 
علاقه است که بقدر مناسبتی دارد نه آنکه فی‌الواقع جنان باشد نسبت عارض است 
بمعروض . 

فقیر ی * بعد از وفات خدمت مولویه عبدالغفور علیه‌الرحمة والغفران بچند 
روز » شبی ایشان را بخواب دیده وبخاطرش آمده که از دنیا رحلت کرده‌اند » پیش 
رفته وسلام کرده جو اب‌شنیده بعداز آن پرسیده که مخدوما" چون‌بدار آخرت نقل کر دید 
از سرتوحید وجود ونسبت معیت وی باشياکه حضرت شیخ محی‌الدین۲ در آن سخن 
گفته‌اند و غلو کرده » شمارا چه معلوم شد؟ فرموده‌اند که چون باین عالم آمدم مرا 
با حضصرت شیخ ملاقات واقفع شد و ازایشان سر" این مسئله پرسیدم فرمودند سخن 
همانست که نوشته‌ایم » باز آن فقیرپرسیده که آیا در عالم آعرت عشق وعاشتی وتعلق 
خحاطر بمظاهر" جمیله میباشد؟ فرموده‌اند۱ چه میگوئی مذاق وعاشقی آنست که‌اینجا 
هست زیراکه حسن عالم اجسام ازتر کیب اجزای مختلفه حاصل میشود زود متغیرو 
متبدل میگر دد بواسطه ضدیت آن اجزاء با یکدیگر وبدان سبب عشق زایل میشود و 
تعلقی خاطر نمی‌ماند. اما حسنمای این عالم که از جمیع بسائط حاصل شده قاپل فنا و 
زوال نیست وهر کز تغیر"" و تبدل نمی‌پذیرد چه میان اجزای آن ضدیت و مخالفت 
نیست لاجرم هميشه اینجا عشق وعاشقی برقراراست» غایتش آنکه در ابتداء انقطا ع 


رح از بدن رو اسطه علافه وانسی که رو ح را به بدن ماش دو سه رورع) تشویش ی 


!-می: از انبیا و دسل 5 افلیاء وحکما , چپ اذ انبیاء وحکما ۲ می: آن 
هعیت و آن حفیقت ۳ سس: معیت از استمداد ۳ هچ ققیر نمد‌از 0 هبی؛ 


چپ خدمت مو لا نا ‌ِ-- هج: محدومما بدار آخرت ُ-- هی ! چپ ؛ محی| لدین بن| لعر بی‌در 


#4 نن؟ اشان نیز این -٩‏ نن؟ بظاهن ۰( می: قرمو دند که | سر؛ 
هر کن تغییر وتبدیل ۲۳۲ می؛ تشویش . 


۳ + + 


بجوهر روح راه مییاید » اما چون" صاف و پاك میشود وباز همچنان برسر مذاق و 
عاشقی می آبد چون ایشان این سخنان فرموده‌اند" آن فقیسر گفته که آنچه که شما 
فرمودید از جمله اسرار آخرت است و میگویند اموات ماذون نیستند بافشای اسرار 
آحرت. این چگونه است؟ گفتند که" آن سختی است واهی که عوام گویند و اصلی 
ندارد نه۴ که مردم درواقعات بسیارپیغمبر را صلی‌اله عله وسلم و کبرای این امت 
را قدس‌الّه تعالی" ارو احسم دیده‌اند و از ایشان غرایب وعجایب عالم آخرت معلوم 
کرده و اگر افشای اسرارآعرت جایز نبودی قرآن وحدیث بآن ناطق نشدی باری 
دیگر درهمان ایام آن فقیر بخواب دیده که خدمت مولوی بیمارند » بخاطرش گذشته 
که آیا دراین چه سر است* که دوستان حق سبحانه اکثر اوقات به آفات و بلیات 
هبتلا میباشند؛ فرموده‌اند که سرش آنست که امراض و ریاضات موجب تنقیه دما 
وتصفیه قوای دماغی‌است وچون دماع ننقیه می‌با بدهر آینه متعلق این فقوت دماغی 
میشود و آن نورمطلق بسیط که محیط" جمله موجودانست ومصود همه مکو زات۸ 
و ظهور این معنی مخصوص نیست به بعضی دون بعضی: بلکه من وتو وهر؟ فردی 
از افراد انسانی"۱ راکه این تنقیه وتصفیه دست دهد آن نورمطلق بقوت دماغی وی 
متعلق مبشود. 

وفات خحدمت مولوی علیه‌الرحمه درصیاح بکشنبه پنجم شعبان سنه ائنی- 
عشر و تسعمائه بود. بعدازطلو ع آفتاب وبعضی اکابر زمان درتاریخ وفات ایشان 


این قطعه نظم کر دند: 


۱ مج: (چون صاف ویالك میشود باز همچنان برس مذاق عاشقی می آ بد چون) ندارد 


۲ می: فرمود ند ۳- می: گفتند آن ۳ چپ: (نه) ندارد ۵- چپ: قدس‌الله 
ارو احهم ۶ می چه سری است  .‏ ۷- هی: تسیط جمله ۸- می: مکتو ات 
-9٩‏ :هن وتو هرفردی ۶ بر اقراد انسان را 1 جب: خدمت خواجه 
مو لوی . 


(قطعه) 


جو سل عبدالغفور آن کامل عصر بعقبی غر ف-4 در سای غفر ان ۱ 
سر آمد روزگار دیسن و دانش فرو رفت آفتاب علم و عرفان 
چو خواهی روز وماه وسال فوتش بگو یکشنبه پنجم ز شمبان 


مو لانا شهاب‌الدین بیر جندی رحمه‌الله" تعالی : از کبار اصحاب حضرت 
مولانا سعدالدین قدس سره" بوده‌اند عالم بعلوم ظاهری و باطنی و ازدانشمندان مقرر 
هرات» مولدایشان بیرجنداست؟ که قصبه‌ایست ازولایت قاین ونام ایشان احمدینه 
الحسین است. والد ایشان حکایت کرده که شبی در واقعه دیدم* که بر کوه طورسینا 
ایستاده‌ام » ناگاه شیخ‌الاسلام احمدجام فدس سره" پیدا شدند پیش ایشان رفتم سلام 
کر دم جواب_ دادند وفرمودند که حق‌سیحانه‌تر | فرزند۲ صالح و اهد داد باید که اورا 
بنام ما کتی که" او ازما است؛ بعداز اینواقعه" باندك فررصتی‌شماب‌الدین متو لدشدواو 
را احمد نام نهادم وبوی امیدوارشدم » گویند ازصغرسن آثارزهد وصلاح وتقوی از 
ایشان ظاهربود"" » چنانچه درآن زمان نماز تم‌جد ونوافل عبادات از" ایشان فوت 
نمیشده وچون بسن شیاب رسیده‌اند» رخت اقامت بمدرسه کشیده‌اند وبتحصیل علوم 
اشتغال نموده وباندك زمانی گوی مسابقت"۲ از اقران ربوده وچندگاه بدرس مولانا 
نورالّه خوارزمی و مولانا شمس‌الدین محمد جرجامی ومولانا خحواجه علی سمرقندی 


وغبرایشان ازعلماء محقفین ۱۲ وعظما مدفقین آمد وشد میکر ده‌اند و درمجموع آن 


۱- بره: ددیای عرقان ۲- چپ برجندی رحمهاله از ۳- می: قدس له 
سره ۴ چپ؛ بر‌جند ۵- مج» چپ: احمدین محمد بر؛ درمتن: احمد. درحاشیه, 
برابر آن ابن‌الحسین نوشته شده . می, نام ایشان ابن‌شهابا لدین ۶- میی درداقعی 
۷- مج: فرژ ندی صالم ۸- می: (که) ندادد ۰ -٩‏ می, بمداز آن داقعه. ۱۰- می» 
چپ؛ بوده [ 1- بر: عبادات ایشان ۲ مج: گوی معابعت ۳ می: علمای 


مدققین آمد و شد . 


درسپا براکثر! مستفیدین فاثق می‌بوده‌اند در مجلس حضرت خواجه برهانالدین 
ابونصر پارسا قدس سره حاضر میشده‌اند و استماع کتب احادیث مثل مصابیح و 
مشارق؟ و صحیح بخاری و مسلم می‌نموده وحضرت خواجه بجهت ایشان اجازت 
روایت حدیث نوشته‌اندو بعدازتحصیل علوم عملی و نقلی روی‌ارادت بصحیت مایخ 
طر یقت آورده‌اند و ملازمت و خدمت صوفیه اختیار کرده وبه خدمت شیخ زین‌الدین 
حوافی وشیخ بمهاءالدین عمر وخواجه شمس‌الدین محمد کوسوئی" و غیرایشان قدس 
اه ارو احمسم میرسیده‌اند و اصرالامر بصحبت حضرت مولانا سعدالدین قدس سره 
پیوسته‌اند و ازملازمت این و آن بازرسته » میفرموده‌اندکه در مبادی حال پیر امن 
حضرت مولانا بسیارمیگشتم و هیج اثری ازنسبت این عزیزان درباطن نحودنمی‌پافتم 
وازاین جمت بغایت ملول ومحزون بودم تا روزی بعدازنمازجمعه دربیش مقصوره 
هرات » میان کثرت مردم و از دحام عوام سیری میکر دم ناگاه ایشان را درمیان آن۵ 
کثرت دیدم » سرراه برایشان گرفتم نیا مندی تمام کر دم » فرمودند که دادر تا این 
علوم رسمی که در سینه داری قسی نکنی فائده نیست و درین کمن باطن مرا بخود 
منجذب گر دانیدند۶ ومتوجه بیرون مسجد شدند و من بی‌اختیار در عقب ایشان روان 
شدم و از دور ایشان‌را نگاه میداشتم تا ازمسجد جامع بیرون آمدند و روی ببازار 
خوش" نادند و از دروازه فیروز آباد بیرون رفتند و مسن هم درعقب ایشان بیرون 
رفتم» دیدم که بدر دکان* چوب فروشی رفتند و دوپل" پنج گزی سطبرجت عمارتی 


بخریدند و"" فرجی خودرا ته کرده بردوش مبارك ۱۱ نهادند و حواستندکه بلی 3 


ات بر بر کثر مستمدان و مستعفیدین قایق ۲ می: ومسارق ۳ چپ: 
کوسوی ۴- می: قدس‌الله تما لی ارداحهم ۵- بر: مان کثرت ‏ ۶ مج: گر‌دانید 
۷- مج: ببازادخویش, چپ ردی نیاز ادخوش ۸- مج؛ می: ندر دو کان ٩‏ می: 
بل ۰ بر: بخریدند» فررجی خودرا تو کر ده ۱- می: مبادك خود 


۳۲ چپ پلی . 


بر دارند ؛ من روانی! پیش رفتم و گفتم اگر رحصت فرمائید من این خدمت بجای 
آرم؟ فرمودند اگر ناموس دانشمندی مانع تونمیشود» بل" دیگررا بردار و ایشان يك 
بل؟ برداشتند و روان شدند و من نیز بل؟۴ دیگر را بضرورت بردوش گرفتم وبانفعال 
هرچه تمامترازعقب‌ایشان میرفتم وعرق تشویرمی‌ریختم و گاهی چشم خود میپوشیدم 
و گاهی میگشادم وایشان فار غالبال پیش‌پیش میرفتند و بی‌تحاشی پشت پشت* می- 
گفتند تا از در دروازه در آمدند با خود گفتم چهباشد ا گربه محله پای* پاره فروروند 
که" به سبت بازار خحلوت است. ایشان ود براست بازار در آمدند » چون نزديك 
سر چارسوق رسیدیم ء با خود گفتم چه باشد که به بسازار وش در آیندکه در بازار 
ملك از کثرت‌خلق راه نمیتوان رفت» خحصوصا وفتیکه بلی* دراز بردوش باشدایشان 
حود" روی ببازارملك نمادنتد ومن ازپی ایشان میر فتم بحالتی"" غریب و خحجالتی 
عجیب که از پندار دانشمندی پر بو دم » تا ازمیان بازار ملك بکوچه در آمدند که به 
پای مسجد میرفت . 

چون بل" را بدر خانه ایشان رسانیدم و از دوش برزمین نهادم» درین محل 
به یمن عنایت وحسن تربیت ایشان » مرا کیفیتی عظیم دست داد ونسیت این عزیزان 
درافتاد » بعد از آن دامن متابعت و ملازمت ایشان را محکم گرفتم » وهم ایشان 
فرم‌وده‌اند که باعث افسردگی من ازدرس وافاده آن بودکه در آن؟۱ ایام که درمدرسه 
خواجه علی فخرالدین بیرون درو ازه خحوش‌مدرس بودم» روزی بملازمت اسان رفتم 


وبر در سرا ایستادم » ناگاه بیبرون آمدند پاکیفیتی عظیم »که هر گز ایشان را بآن 


- همج 1 روان پبیشر فتم ٌ-- می؛ جپ: آورم ۳ جپ: پل دیگر» مج پلی 
دیگر ۴ مج چب: پل ۵- می: پوست» بوست کاس هی بای پاره ۷- هج ۱ 
( که) ندارد ۸- مج پل در از چپ ! پلی در از -٩‏ بره ایشان چون روی 


۰ بر: بحالت غریب وخجالت عجیب که اذ, مچ, بحا لعی غریب دخجالتی که از 1۱ مج, 
مب : پل را ۳( دن؟ (آن) اقعاده ۰ 


۳.۴ 


کیشت ندید ه بودم 1 بظاهر و باطن» نصر ع تمام نمودم و بدل التماس التفاتی کر دم 6 
فر مو دند که از میحادله وماحنه علوم رسوم 4 دل آدمسی سباه مشود و ازین رت 
ات۲ که حهر ت حو اجه علاعالدین عطار قدس اللّه؟ تعالی سر ۵ 6 فر موده‌اند که طالب 
کر دزد ۲ که دردل من چراغی روشسن سریل ژ باطن مسر | منور کر دانید یمثابه که پرتوآن 
بر جحمیع قوا وجوارح من تافت و درمجمو ع اجزا واعضای من سر ایت کر د وحلاوتی 
عظیم از آن روی‌نمود وایشان دراین محل فرمودند که چراغ روشن شده را ازبادهای 
مء"الف نگاه میبایدداشت تا گنه و د این گفتند و مرا احازت داده بخانه در آمدنل 
پ ۰ 7 ق‌ ۳ و ۹۹ ‌ 0 ‌< ۰ ِ۹ ۷ 
و من بپاس اناس راقیت و حافظات» آن چراغ روسن میکر دم ودر مطالعه ومذا کره 
علمی نيك حاضروفت* می‌بو دم تا روزی مرا درحوزه" درس با یکی از طلبه علم که 
در ۲ مسب‌گله سخنانل تا موه میگفت بحتی افعاد۱۱ سجن دراز کشید و باعر اض ۱ 
اتجامید) دعل از فراغ و الز ام حصم 5 دیدم که آن سور بظلمت محدل شده است وآن 
چراغ فرو "مر ده 5 بغایت ملول شدم و در س را مه گذاشتم و ددر ساره ایشان آمدم 
در مایت ملالت وخیحالت » بعداز لحظه‌ای رون آمدند وجون نظر مبار لك ایشان بر 
من افتاد فر مو دند که دادر این ۱۴ دسیت |۱۵ را غضصب راندن جمع نمشود 1 مک ۶ 


ندانسته‌ای که ۱۷ راندن عضب ظر یف باطن را از ذورمعنی نمی میسازد؟ و هن سردر پیش 


[1- هی ؛ چپ: که ازم,احبه 5 محاد له علوم رسو م۲ » هجو که اد ین محاأ د له علوم ( رسو؟ 


۲ می: (است) ندارد ۳ چپ قدس سره . مج: خواجه علیالدین عطار ۴- هی: 
(باید) افتاده چپ؛ علم را باید که ۵- بر بیست دار استغغر ال گوید ‏ ۶- بر تمودند 
که ۷- مج, و درمطالم و ۸- هی < ضر میبودم ٩‏ یرء (در) افتاده 
۰- می: (در) ندارد ۱ هی؛ چپ, افتاد وسخن ۳۲ مج: وبا اعراض 
۳ مج: چر‌اغ مرده ۴ چپ؛ دادر س‌ادن ۵ می» چپ: (را) ندادد 
۶- مج: دیگن ندانستة ۷- ء ندانستهة برراندن غضب . 


۳۵ 


انداختم وبباطن زاری و نیازیندی تمام نمودم و آب در" چشم کردم » ایشان ترحم 
کرده باز التفاتی نمودندکه همان‌چراغ افروخته شد. بعداز آن سرو کار درس وافاده 
را برهمزدم و بم‌مکی همت خحودرا برحفظ آن نسبت گماشتم و هرجه مانع ظمهورآن 
بود بتمام باز گذاشتم ۱ 

سن شریف ایشان پنجاه وپنج سال بوده و در شم‌ورسنه ست وخمسین پاسیح 
وخمسین و ثمانماثه از دنیا رفته‌اند و قبرمبارك ایشان بر تخت مزار حضرت مولانا 
سعدالدین است. قدس اه" تعالی سره . 

مولانا علاغالد.بن آبیزی" دحمه‌الله؟ تعالی : نام‌ایشان محمدین* المومن 
است ومولد ایشان آبیزاست* که دهی" است در*ولایت قوهستان * از کباراصحاب 
حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" بوده‌اند "" ویعدازنقل حضرت مولانا بخدمت 
مولانا نورالدین عبدالرحمن"" قدس سره باز گشت تمام داشتند"" و ایشان را بمولانا 
علاعالدین التفات بسیار بود» روز بتقریبی میفرمودند که طینت مولانا علاءالدین و 
فرزند وی مولانا غیاث‌الدین ازخحاك پاك سرشته شده !ست » و شیوه؟" خدمت مولوی 
مکتب داری میبود این شغل را پرده‌کار و قباب روز گار خحود ساخته بودند» می ب 
فرمودندکه درزمان سلطان ابوسعید میرزا حضرت خواجه"" عبیدال قدس ال" تعالی 


سره به هری تشر یف آورده رو دند» اول‌دار که دملاز مت حضرت ایشان رفتم) پر سید ند 


ژٌ- در آبچشم کردم ۲ چپ قدس سر ۵ ۱۳ می؛ آ نبیر ی چب. آپزی» هچ 
آبیزی ۳ مب ی۱ رحمةاله تما لی علیه 0۵ می: هحمد نن عبدا لمومن 5 چب! 


آپین. می: آبیز, درحاشیه نسخه مج ( آییز. با لف ممدوده و کسر باء موحد ویاء تحتانیه وحرف 


زای/ ۱۳۲ ۷- بر؛ دیهی است ۸- چپ: ازولایت 9 می: وان ۱۰-می: 
قدس ال سره ( ۱ می» چپ: بودند ۲- می: عبدالرحمن جامی قدس‌اللّه سره 
۳ می داشته‌ا ند ۴ در: 2 دشیوه ۵- بر: حضرت حو|جه اشان *#- هچ 


چپ: قدس سره . 


۳۰۶ 


که چه کسی۱ و چه کار ید جر گفتم فقیر ی ام از رادمان مو لانا سعدالدین کاشفری و 
9 رت ۲ میکنم > فرهژ اند که منت دا ولگ مکو ی و به تصغیرنام تن با 
که مت داری کاری۲ و 5 ای ویسی فو ادد وعواید 0 متر نب است» بعداز 
آن از حضصرت مولانای ما حکارات ک9 و از حصو صیاتمکه مان اششتان واقع دو ده 
است جیز‌ها نقل کر دند و التفمات بسمارنمودند. 

خحدمت مولوی میگفنند که در مبادی حال در هرات بتحصیل علوم استغال 

۰ ۲ ۴ ۳ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 

داشتم 4 حول ملاز مت جصرا بت مولانا سعدالدین فد س سبر ۵ اخعتیار کر دم هُ فنوری در 
مطالعه بیدأ تن هر دد بودم که آیا پتمام درد تحصیل نمایم را کاهی مشغولی کنمه 


0 مدرسه میر " فیروزشاه رسیدم به 


درین اندیشه روزی از شهر بپرون آمدم چون بدر 
حماعتخانه وی در آه دم و دررا ازدرون بستم و پشت پرمحراب نشستم و دراندیشه 
تحصیل و ترله آن افتادم ناگاه از گوشه محراب‌آوازی شنیدم که کويندة کفت تر له 
نمای وبیاسای » حال برمن بکشت از آنجا بیرون‌آمدم وروی بخیابان نهادم تا بهتل 
قطان رسیدم» درآن گورستان دیوانة بود نجم‌الدین عمر نام ناگاه از دور پیدا شد 
وبا عودزمزمه میکرد؛ گفتم پیش وی روم وبه‌بینم‌درین باب چه‌میگوید. چون‌نزديك 
او رسیدم» گفت‌حالی که درمسحجد فیروزشاه بودی ند ترا گفتم که ترك نمای وبباسای؟ 
متحیرشدم واز بیش اه بر گشتم وداعیه ترك وتجریدغالب شد پرهمان قدم‌بملازمت 
حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" آمدم و در آن محل ایشان تنها درمسجد جامع 


, ۳ فر اقت؟۲ ات3 بو درل 1 جون پیش ادشان نشستم سر نزاوت وفر مودند۱۳ 


۱- برد چه کسی دچه نام دادری وچه کاردادیدجه میکنی؛ ۲ مج؛ مکتب داری که 


تفت اور کی اشت ۴- می: سعدالدین را قدس ال سره مد هی یم 
۶ می: ( بدر) ندارد ۷- می: مدرسه فیردرشاه , چپ: مدرسه آمیر فیر وزشاه ۸- می: 
به تلی قطیان -٩‏ می؛ پیش وی ۰۶- می؛ قدس ال سره 1- می؛ چپ: 
بحائی ۲۳۲- می؛ مر اقبه ۱ بر آوردند که اط و 


۳ 


که اطرح و افرح » مثلی مشم‌وراست حاصلآنکه ترك تحصیل بیحاصل میباید کر دو 
بعمامی روی دراین نسبت می‌باید آورد» ازاین سخن! که ایشان فرمودند خاطرم؟ 
بتمام ازتردد حلاص شد وبه همگی همت برطریق خواجگان قدس التّهتعالی" ارو احمم 
اقبال نمودم . 

میگفتند که روزی همراه حضرت مولانا سعدالدین قدس سره بمجلس وعظ 
حواجه شمس‌الدین محمد کوسوئی؟ قدس سره رفتسم » ایشان فر مودند که در عّب من 
شین ومن کاهگاه درمجاس وعظ و* صحیت سماع » نعر ه‌ها میز دم » جون خواجه 
به منبر بر آمدند و آغاز معارف و حقایق کردند در آن اثنا کار ؟ بجائی رسید وحالی 
پدید آمد که وقت نعره زدن بوده تحواستم که نعمره زنم آوازمن برنیامد » باردیگر ۷ 
حالعی شد که نعره می‌بایست زدن » هم آواز برنیاسد » همچنین سه بار» دانستم که 
ایشان مرا محافظت کردند و نگذاشتند که فریادکنم » درین اثنا دیدم که ایشان را 
غیبتی* و ذهولی دست داد و استغراق" واستمهلاکی روی نموده ناگاه مرا حالتی شد 
که سه نعره پیاپی زدم » بعدازآنکه مجلس آخرشد و برخاستم ایشان فرمودند که 
زود باشد که نعره‌ها ترا در گوشه"" کند» یعنی واردات و احوال پیدا شودکه دروقت 
استیلای آن بی‌اختیار نعره وفریاد بسیارکنی ومن در آن"" ایام بیمار شدم و ضعف 
بمرثبه رسید که قوت حر کت نماند و باران من جازم شدند که آمشب میمیرم و من 
درین"۲ خیال افتادم که حضرت مولانای ما آن روزفرمودندکه زود باشد که نعرهاترا 


در گوشه کند وسرخن ۱۳ ایشان حق وصدق است و هنوز آن معنی بظاهور نیامده و حالا 


۱- چپ: (سخن) ندارد ۲ می؛: خاطر‌شماعی ار تردد حلاصی یافت ۳ هج: 
قدس ال سردء چپ قدس ال ارواحهم ۴- می: چپ: کوسوی ۵- می. (و) ندارد 
۶ می: کادها بجانی ۷- م. می ؛ بادی دیگی ۸- بر: دا ذه‌ولی و غیبتی 
٩‏ مج , چپ: دست داد و استغراق د استهلا کی . می؛ و استفر‌اقی و استهلا کی ردی نمود 
۰- مچ: در گوشیه کند ۱ بر در همان ایام ۲ می: در آن ۳ بر 
و سخنان . 


۳۰۸ 


من میمیرم این چکونه است؟ ناگاه درخواب شدم ؛ دیدم که ایشان آمدند وفرمودند 
که بسم‌الله حسبی‌الله۲ ر بی‌الله تو کلت علی‌الله اعتصمت بالله فوضت امری الی‌الله ماشاء) له 
لاحول ولا قوة الا بالله چون بیدار شدم این کلمات بر زبان من جاری بود و صباح 
آزقدر" قوت شد که وضو ساختم و نماز نشسته گزاردم ۱ 

وهم خدمت؟ مولوی‌گفتند" که در آن رو زکه حضرت مولانا سعدالدین قدس 
سره" مرا بطریق نفی واثبات فرمودند » در آن اثنا گفتند که حضرت حی سبحانه را 
با اذات محیط به‌همه اشیاء اعتقاد می‌باید کرد و کریمه" : والله بکل شبی محبط" 
شاهد این معنی است ار علماء ظاهر تأویل نکنند؛ ازیمن سخن که حضرت مولانا 
فرمودند بسیارترسیدم » پفراست دریافتند فرمودند که احل ظاهر گفته‌ان د که علم حق 
سبحانه بجمیم اشیاء محیط است. بدلیل آیت : وقد | حاط بکل یی علما » این‌را 
خحود اعتقاد میباید کرد ازین چاره نیست باین* سخن خوشوقت شدم ؛ روز دیگر بد 
ملازمت ایشان رسیدم » فرمودند مولائا علاءالدین" فایده نیست همچنین اعتقاد 
میباید کر دکه احاطه ومعیت ذاتی است ؛ معتقد اهل تحفیق اینست . انتمی کلامه 
قدس سره . 

پوشیده نماند که احاطه و معیت حق سبحانه باشیاء چنانچه بعضی از کبر اع 
محةقین تحقیق کرده‌اند بر دووجه است: ذاتی وصفاتی » اما معیت ذاتی بر دو فسم 
است اول معیت ذات بجمیع ذرات موجودات بی کم و کیف بر سبیل عموم » کما 


۵ و 


وال۱۱ تعالی. والله ۱ بکل شیی مجیط + دوم معیت‌ذاتی اعتصاصی که آن خاصه 


۱- می: می‌میر وم ۳- می: دسم | له بحسبی ال ر بی‌الله ۳- چپ آن مداد 
مي وه حشرت ۵دمی, میکنتد ‏ قمی: قد‌ال سره ۷-می: چپ 
2 آبه کر دمه ۸ می: که اگ علما , چپ: که علماء 6- هی : (بایین) ندارد 


۰ می, مولانا علاءا لدین عطاءاله فائده نیست ‏ ۱1۱- می, مج, قال‌اله تعالی ‏ ۱۲-می: 
(و الّ) افتاده. 


۳۰۹ 


خواص مقربان است ؛ کما قال" تعالی : لاقحزن | دالله متا وقالاتعالی: ادالله 
لمع المحسنین » اما معیت صفاتی: معیتی‌است بحسب عم وقدرت وسایر صفات 
تدم هت تا یات تفا رو احاط بل شبی علما وقال تعالی:ان الله 
علی کل ی قدجر و مقصود حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" قسم اول است" 
ازدوقسم معیت ذانی وال اعلم؟ . 

ذکر ملاقات* و مقالات مو لوی به شیخ عمدالکسر بمنی قدس سره : 
پوشیده نماند که مولد حضرت شیخ ؛ حضرموت است که یکی از شهرهای یمن است 
و ایشان درمیادی حال و اوان طلب ؛ اکثر دیار عجم وبلاد عرب را سیاحت کرده 
بوده‌اند و بعدازبیست سال در حرم مجاورت نموده ودروفت خود» شیخ حرم و مرجع 
طالت نو دند خدمت مولانا علاءالدین علیه‌الرحمه که در آن اوقات که مجاور حرم 
محترم زادها" الّه شرفاً و کرامة" بوده‌اند بحضرت شیخ باز گشت بسیار میکرده‌اند و 
منظور نظرات عنایت ایشان میشده ومعارف و لطایف می‌شنیده وبعضی از آن اینست 
که ایراد می‌یابد: 

حدمت مولوی میگفتند که روزی شیخ ازمن پرسیدندکه ظلم چیست ؟ گفتم 
وضع شییع در غیر موضع ؛ فر مودند که دل‌محل فاد ۲5:5 حق‌است هرجه غیرحق آنجا 
شتا ظلم ات 

میگفتند که" شیخ ازمن پرسیدندکه ذک رکدام است » گفتم ل۱ لها لاله 
فرمودند که : ماهذاالذ کر هذاعبادة » گفتم پس‌شما بفر مائید فرمودندکه ذکر آنست که 


بدانی که نمیتوان دانست» وهم‌شیخ‌فرمودند که روی درجمل‌می‌بایدآورد ونیت نماز 


۳99 هبی» چپ ؛ قال الله تعا کت هی ؛ قدس الله سره تاکن 3 قسم ۱ از 
معیت ذاتی وال اعلم ۴- می: وال اعلم با لصنواب ۵- می: ملاقات ومقامات 
۵- همی» هج چب: زاده‌ا لله ۳ هی <ب: باد کردن حق _ْ- س: رشحه,میگفتنه ُ 


۳ 


چنین میباید کرد؛ خدایرا می‌پرستم که نمیدانم ال اکن خحدمت مولوی میگفتن دکه 
روزی مرا حالتی شد وشمودی امری بی کم و کیف دست دادکه از آن بیج عبارتی 
تعبیر نمیتوان کرد ناگاه دراین حالت حضرت مولانای ما مولانا سعدالدین قدس 
سره؟ ظاهرشدند وفرمودندکه هی داد همین حالت را محکم گیر" که معنی سخن 
شیخ عبدالکمیر؟ که روی درجمل می‌پاید آورد همین است ؛ میگفتند که مرا در حین 
مجاورت؟ حرم » بخانه کعبه علاقه محبتی محکم شده بود که هیچ‌جای دیکّر قرار و 
آرام نداشتم چنانچه روزی درطواف بودم بادی* بوزید و استارخانه را حرکت داد 
وبعضی از دیوارخانه مکشوف شدمراکیفیتی روی نمودکه نعره زدم وبیم‌وش‌افتادم 
بعد از افافت منفعل پرخحاستم و متوجه حضرت شیخ شدم چون زر وا ایشان نشستم 
خواستم که" از گرفتاری حود شکایت کنم» پیش از آنکه من آغازسخن" کنم فرمودند» 
یا عجم ایش لك مع‌البیت» من گریان شدم وبحسب باطن‌به‌ایشان توسل جستم فرمودند 
یاعجم ماتری فی‌البیت فهو غیر محدوه بل فی‌الجبال و فی‌الجدار و فی‌السما و فی‌الادض 
و فیالحجر و فی‌المدر موجود و مشهود بل‌کل ذلك هوءو طصسوالاول والاخر والظاهر 
والباطن و حواللهالذی لاالهالاهو ودرین محل بمرچیزی ازاین اشیاءکه بآستین‌اشارت 
میکردند چون نظرمیکردم آنچه موجب علاقه بخانه شده بود از آن شییءلایح میشد 
و در همه اشیاء آن معنی مشاهده میگشت و بواسطه تصرف و التفات؟ شیخ نسیت 
حبی بخانه و غیرخانه برابرشد وبحسب باطن ازقید جبت خلاص " یافتم . 


مرگفتنا ۱۱ روزی؟۱ بر شیخ عبدالکییر در آمدم جمعی کثیر ازسادات ومشایخ 


1- می: قدس‌الله سره ۲ات ره ( که) ندارد ۲ بن؛ شیخ عبدا لکر نم 
۳ بر : (حرم) ندارد ۵ - هبی: ( بادی) افتاده ۴ مهی: (نزد) افتاده چپ : نز دیلت 
ایشان ‏ . ۷-بر, خواستم از ۸ می آغاذ کنم ٩-مج,‏ چپ؛ حضرت شیخ 
۰- می, خلاصی یافتم ۱- بر: رشحه میگفتند ۲- می ۰ چپ: میگفتند که 


رودی . 


۳ 


حرم وعلماء وفترا درمجلس ایشان حاضر بودند وایشان درمعارف المی سخن‌میگفتند 
ناگاه ازمیان علماء فقیبی غلیظ الطبسع که منکر اهل‌اش و کلام ایشان بود » برسبیل 
اععر اض درسخنان شیخ دخلی کرد» یکی ازاعیان مجلس بانگک بر وی زد که خاموش 
باش وی‌گفت اگر نا مشرو ع يا نامعقول میگویم مرا منع‌کنید و اگر مشروع" و 
معقول است چرا مانع میشوید؟ چون وی این سجن بکفت حضرت شیخ روی به‌فقیر 
کردند که یا عجم خحلصنی منه فقیه گفت آیا ستمی ویا ظلمي میکنم که خلاصی می- 
خواهید» شما سخنی میکوئید ومن شمه میکنم جتوات میبایدگفت این همه مبالغه 
چیست ؟ دیدم کد؟ حضرت شیخ در غضب شدندومتوجه وی گشته فرمودند که بگویچه 
شبپه داری وی دواست که سخن گوید ناگاه در روی افتاد و بیم‌وش گشت» شیخ بر 
خاستند و بخلوت خود در آمدند» آن مجلس برشکست وهمچنان فقیه درروی‌افتاده 
بود آخر زنبری آوردند و ویرا برآن" نباده بیرون بردند » هنوز از دهلیز منزل؟ 
شیخ قدم بیرون ننهاده بودند که جان بداد » روز دیگر که بملازمت شیخ آمدم در 
حاطرم گشت که اولیا» اعل کرم‌اند و این فقیه مردی بود جاهل و غافل از احوال 
باطنی ایشان» چه‌بودی ار ازوی عفو کر دندی» شیخ فرمود ندای عجم شمشیری است 
که دوروی داردیغایت تیزو دسته آنر ادرزمین‌محکم کر ده‌اندو سر تیغ‌را بالا گذاشته‌ناگاه 
جاهل" عریان میآید وسینه برمنه خودرا برسر آن شمشیرمی‌نهد و بمر قوتی که دارد 
زور میکند و خودرا هلالك میسازد گناه شمشیر چه باشد. 

میگفتند* که روزی حضرت شیخ ازمن پرسیدند چون پیرشما درقمر ميشد چه 


میگفت ؟ گفتم‌میفر مودند من مر دی فقیر م و فتیکه پیش‌من آبیدخود ر چست میگیرید و 


(-می» چپ, و اکن نامشروعی با نامعقو لی ۲ بر. دیدم حضرت شیخ راکه 
درعضب شد ند ۳ می! ۳5 در آن نبیر نهاده ۳۴- در : دهلین سیخ ۵ -می. 
چب! جاهلی ِ- در : زر شحه می‌گفتند. 


۳۲ 


بخدا ۲ گاه میباشید وچون بیرون میروید خدارا فراموش‌میکنید و۱ دیگر نمی‌شناسید» 
حضرت‌شیخ فرمودند که شما در مقابله شیخ؟ خحو د جه میگفتید؟ گفتم سکوت‌میکر دیم» 
شیخ فرمودند عجب سستی جند بوده‌اید » بایستی که در مقابله میگفتید ما خدا را 
نمی‌شناسیم ما ثرا می‌شناسیم : انتمپی کلامه قدس سره . 

راقم این حروف گویدکه بعضی" اکابر گفته‌اند که" پیر در آثیه مرید خود را 
می‌بیند اما مرید در آئینه پیر» خدا را می‌بیند از حضرت ایشان در سمرقند استماع 
افتاده که میفرمودند؟ اکنون که من درحال حیاتم شما خدای بین نمیشوید » کی ۲ 
حواهید شد . 

من جمله | نفاسه‌النفیسه" : و آن دو قسم است اول آنچه ازحضرت مولانا 
سعدالدین قدس سره دقل میکر دند» دوم آنچه بخود میگفتند. اما قسم اول و ازآن 
حمله است این هفت رشحه: 

دشحه : میگفتند که حضرت مولانای ما میفرمودند؛ ما نبودیم وخدا بود وما 
نباشیم وخدا باشد واکنون نیز ما نیستیم وخداست بنگریدکه بعد از چند؟ سال از 
که جدا خواهید بود وبا که مصاحب ؟ اکنون نیزبا اومصاحب باشید و ازهرجچه بر 
سر گور شما بازخواهد ماند» دل منقطم کنید . 

دشعه : میگفتند که هم ایشان میفرمودند آن که پیره‌ری قدس سره" فرموده 
است که درو بشی خاککی است" نپخته و آبکی بر آن ریخته: نه کف پا رااز آن دردی 


ونه پشت پارا گردی "۰۱ زه حفیقت درویشی است» بلکه صفت و رسم درو پشی است » 


۱- بن؛ میکنید که دریگن ۲- بر درمقاباه حضرت شیخ چه ۳- هچ؛ بعضی 
ا کاب ۴ مج؛ پیر در آئینه مربد پیر خدا دا می‌بیند. (اما مرید در آئینه پیر» خدارا 
می بیند) ندارد ۵- نن؛ که فر‌مودند ۶ می؛» پس کی خواهد شد؟ ۷- چپ: 
النفیسها لشر بفه ۸- می: قدس‌الله سره -٩‏ مچ؛ بعداژ صدسال, چپ نسخه بدل: 
نعداژ صدسال 9 مج؛ (است) ندارد ۰ می» پشت پارا از آن‌ گردی. 


۳۱۳ 


حقیقت درویشی باخدا بودن است . 

دشحه : میگفتندکه روزی بر درسرای حضرت مولانای ما جمعی ازاصحاب 
نشسته بودند» دوتن ازایشان مباحثه کر دند» یکی گفت ذکر گفتن افضل است. دیگری 
گفت تلاوت کردن افضل است» درین اثنا ایشان بیر ون آمدند و پرسیدن د که چه‌سخن 
در میان داشتید » مباحشه را عرضص! کردند » ایشان فرمودند » با دا بودن از همه 
افضل است . 

دشحه : میکفتند که هم‌ایشان میفر مو دند که هر که بخدا حاضراست در بم‌شت 
نقد است ومر که آزخدا غافل" در دوزخ نقد. 

دشحه : میکفتندکه روزی یکی از گر انجانان زهاد بمجلس" مولانای ما در 
آمد عصائی بدست وردائی بر افکنده وشانه‌دانی ومسواکی وتسبیحی از آن‌در آویخته 
مرا از دیدن‌او تنفیرعظیم ؟ شد» هر چند خودرا ملامت کردم سودنداشت» چون وی برفت 
فرمودند ای فلان همحنانکه اهل آخرت متنفر ند ازاها ٩‏ دنیا اهل‌الله نیز متتفر ند از 
اهل آخرت . 

دشحه : میگفتندکه روزی‌حضرت مولانای ما سکوت بسیار کردند بعداز آن 
سر بر آوردند وفرمو دند که باران حاضر باشید که بار عين بعین است. 

رشحه * میگفتند که هم ایشان فر مودند که والّه* دوست؛ دست شما گر فته و 


در طلب تحو د گر د در ها مبگر داند پس این دو دست خحواندند:۲ 


آنکه مس نام ردست است مرا رو به نشان 


دست بگر ود مرا در عمب عویش کشان 


۱ - مج: را گفتند ۳۲ می: چپ: غافل است دد ۳-می ؛ چپ بمجلس 
حضرت مولا نایم ۴- بره: تنفیرشد ۵- می: (اهل دنیا) افتاده #- می: 


(و الله) نداد هی » چجب ۱ ک دردست داست _ٍ-- هی ؛ جس : خو آندند پیت » ات خو اند ندشعن. 


۳۴ 


اوست دس من وبا بر بمهر جا که رود 
پای کوبان ز پیش میروم و دست فشان 

اما سم دوم ۴ از آن‌جمله است این رشیحات بت وجار گانه . 

شحه : میفرمودندکه طالب راسه‌چیز لازم است که از آن گریزنیست ‏ اول 
دو ام و صوعء دوم حفرظط شمست) سیم ؟ احتیاط در لقّمه ۰ 

دشحه :* میفرمودند که اکابر در معنی لاالهالاالّه گفته‌اند که ذا کر در مراتب 
سلو لد حود گاهیلامعبو د الا انله میکو ید ۰ و گاهی لا مصو دا لا الله و گاهیلاموجود الا |لله 
پبش از شروع در سسر الی نله جون 7 گوید 4 باب‌د که لا معبو د الا الله| ندید و 
در سیرالی اللّه ه لامقصو د الا له ۲ و تا سیر الی‌انله مخممسی شود و۴ قدم در سر فی‌الله 

دشحه * میفرمودن د که هرطالبی که سنت رابرخود فرض نگرداند ازنقصان دین 
او است » بعضی سنتها بر حضرت رسول صلی الله علسه و سلم فرض بود : فتهجد به 
نافله لت » اشارت ب این است از التزام سین وآدات شر عی کما ییعی نا گزیراست و 
هه سعادتم‌ای ظاهر ی وباطتی برآن موقوف. 

زر شوه میقرمو دند که این مج دعمی حصول دسست 6 به بکار مسعود و ره 
بیکار » به کار نمیشود اگر ناقابل است وبیکار نمیشود اگر قابل است . 

زر شوج میفر مو دند که هر طا لبی مبتدی که کاری‌نیکو کندو کسی اورا استحسان 
دماید وآن استحسان‌نفس او را حوش آید» طلمت این دوش آمدن ذفس ه مرطالبت را 
کم‌از آن نیت کهباذی رحم زنا کند. 

ز شحه ۳ میفر مو دند ایسن کار۵ که آدمسی را افتاده است 4 هیچ موحودی را 


۱- می» چپ؛: بیست و چهار کا نه ۳- بن: سیو, می: سیوم - هج: سیم چپ سوم 
۳ ره (و) ندارد ۴ می: (و) ندارد ۵- هج: (اين کاد) ندارد . 


۳۵ 


نیفتاده ازطاعات رسمی وعبادات عاداتی" هیچ کار نگشاید» میان را دربند گی چست 
می‌باید بستن و در گُفتن ونگریستن و خوردن احتیاط بلیغ پاید کردن . 

رشحه ۲۰ میفرمودند که دراین طریق " باید که هیچ جیز ملحوظ طالب نبوده 
نه دنیا نه آعرت نه‌نفس خودش. اگرچنین باشد علامت آنست که اورا برای شناعت 
حود آفریده‌اند» اگرنه برای بهشت آفریده‌اند" يا برای دوزخ . 

ز شحه : میفر مودند که هر که دراین عالم ازعود شعلاص نشد» بعداز حرابی 
بدن»رو حآودر تحت وت قمر مسماند, مصر ع٩‏ : هر که رادر شاه غر بت بای در کل ماند» 
مان و این سخن حضصرت سیخ محی‌الدین بنالعر بی است که فر مو ده‌اند هر که در د«حت 
ولاكت مر ماند » مان . هن این سحجن ۳ دحضرات مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی 
گفتم و اظپار ملال کر دم که این ود ۲ پیش من بغایت مشحل است که سیخ فرمودند! 
۴ حال آنکه | کثر مومنان از خو د شخلاص تاشده می‌ممر ند , حصرت مولانا قدس* سر ۵ 
فر مو دند که ۹ در که رد | ایرمان آورده او و مه در فك انداخجته که عافت از آن 
رحده بیرون خواهدجچست ۰ 

۲ ۰ ۰ كثِ_ِ ۰ , ۱ وه ۰ ۳ ج 

رشجه : متفر مودند " کمال مسلمانی در تسلیم و تفویض است » ا گر 

صاحب تسلیم را مشل ابلیس» طوق لعنت در گردن افکنند باید که نان از فعل حق 

سبحانه‌راضی باشد که موّمن از ایمان دود بنده صادق از ضای حق راضی است زه 
ازفعل خود. 


!1ب می» چپ: عبادات عادتی ۲- مج: (رشحه) ندارد ۳- بر؛ ددین باید 
۳ در ؟ فر دده ۳ ۵- می؛ می‌ماند: ع ۰ مج: می‌ماند: شعر ۲ جپ: که این قضیه 
۷ همی: چپ : فرموده| ند ۸- می» قدس الله سره 8۹- می؛ جپ! قرهمودند هر که 


۰ !- می: هیفر‌مود ند که کمال ۰ ۱ [- نن! در نو دض و تسلیم است. 


۳۱۶ 


کندا و اگربنده خدا است؟ تفاوت نکند: ۳ 
نفع و ضرت گر تفاوت میکند بت ری باشی که او بت میکند 
دشحه ؛ میفرمودندکه اصل مسثله اینست که هر که را عشق شورانگیزنیست 
این کاربر اوحرام است. 
دشحه : میفرمودند که در طریقه؟ خحواجگٌان قدس‌الله* تعالی ارواحهم » 
هوش در دم اصل اعغلم است ؛ اکر دمسی یغفات گذرد » آنرا ناه بزر کث دانند تا 
حدیکه بعضی کفر شمرند؟ وشعر شیخ عطار قدس سره" تأبید این قول میکند آنجاکه 
میفر ماید: ۸ 
هر آن کو غافل ازحق رك زهان است 
در آن دم کافر است اما نهان است 
ار آن غافای پیوستسه بودی * 
در اسلام بروی بسته بودی ؟ 
دشچحه : میفرمودند که مولانا ابویزید بورانی ۲" علیه‌الرحمه میگفتند » 
همچنانکه"۱ عواء‌را ازمعصیت اجتناب واجب است » خحواص را ازغفلت احتراز لازم 


است وهمجنانکه عوام نمعصیت ) مواخحفذه هو تنل حواص بغفلت معائب میکر دند:۱۳ 


(- بن: میکند ۲-می: است او دا چپ؛: نسخه بدل: است اورا تفادفت نکند 

۳ می, مچ؛ نکند شعر. چپ؛ نکند بیت ‏ ۰ ۴-می, مچ: درطریق ۵- چپ , قدس 

سره‌الله ارواحهم ۶ بر کفر میشمر ند؟! ۷- می: قدس‌اله سره ۸- مج؛ 
میفرماید شعر. چپ: بیت 9- می: پیوسته گردد ۰- می؛ بسته گردد 

۱ می, مج؛ پودانی ۲ برء (همچنانکه عوام دا ازمعصیت اجتناب اجب است‌خواص 

را از غفلت احتراز لازم است د) افتاده .است ۳ می, مج؛ مینگردند. شم چپ ؛ 


میگ د ند بیت . 


۳۷ 


یا مکن با پیلبانان دوستی يا بنا کن خانه‌ای درخوردپیل 

کم نشین با بار ازرق پبرهن با بکش برخان و مان‌انگشت‌نیل 

رذشجه * میفرمودند که جمعی! هم می نشینند هر کدام‌در طور خود راسختر ند 
دیگریرا۲ بخود میکشند جه حکم غالب راست. همچو پله ترازو که هر کدام گر ان‌تر 
است آن دیگری" را از جا برمیسدارد و بخود میکشد » پس همت چنان باید که اگر 
همه اهل عالم باین کس اقتدا کنند» همه را بطور خودکشد و رنگ خود دهد‌انتمی 
کلامه . 

راقم این حروف موید این‌سخن بخط مبارك حضرت ایشان برظمر کتابی نوشته 
دیده بود. که این کلمات قدسیه راکه: کمال سلطنت و سلطانی آنکه بتصرف خود 
تمام رعایا وخواص خودرا کسوت خود پوشاند» چنانکه نظر او بمر که افتد جز خحود 
را نبیند» کمال بندگان او در آنکه ازخود بعماممی تمی شوند و در خحود غیر آنجه از 
پادشاه درایشان است نه‌بینند و ندانند» ازنادیدن ونادانستن؟ نیز تمهی شوند اداتم 
فقرهم فلاهم الا انا . 

دش<4 * میفر مودند که نعره زدن علامت شفلت است زیرا که نعره وفتی زند 
که بمعنی حاضر" شود و اگسر هميشه حاضر باشد هیچ نعرة نزند بلکه* حضور و 
آگاهی موجب فنا وبی‌شعوری‌است درآن مقام نعره‌زدن نمیباشد۲ کسی که نعره میز ند 
حکم چوب تررا داردکه درمیان آتش افتاده » تا نمی‌باقی است آوازمیکند:۸ 

کف مکن و بسر مرو؛ سرمگشای ديك را 


نيك‌بجوش وصبر کن زانکه همی پزانمت 


دیگرانر | ی ۳۳ در آن دیگررا - جب: تاد ندنل ۴ دانستن #م مج: حاشس 
باشد ۴ مج بلك؛ (اکثر آ) ۷ سحه بدل جی: نمی‌شا ید سب می: مج 


میکند» مر چمپ: میکند» لت ۰ 


۳۱۸ 


۱ 
«رباعیه) 


ز اول که مرا عشق نگارم نو بود 
همسایه بشب ۲ ز ناله من نغنود 
۳ کت مرا زاله ۹ <- ۵ عشهم بفزود 


جون هشیمه همه سوعت کم کر دد دود 


دشحه : میفرمودندکه حواجه بزر کث قدس‌الله" تعالی سره درمعتی: الکاسب 
حبیبالله گفته‌اند که مراد کسب رضا است معنی ایسن سخن آنست که بنده باید که 
کسب کند این معنی را که راضی باشد بمر چه حقی سبحانه کند وحصول این معنی به 
حقیقت‌ و قنی میسرشودکه بنده متحقق گر دد بفناء حشیقی . 

دشح4 * مسفرمودند که عوام خدارا بخاق شناسند؟ و خواص خلق را بخدا 
جون از آن طرف دری بر روی؟ خواص گشاده شود ایشان را چیزی معلوم کر دد که 
دانند وسسنند" که همه خلق رو در آن* در دارند. 

دشحه ؛ روزی این حدیث خواندند که افضل ابمانالمرء آن بعلم ان‌الله معه 


بت کان 6 و کفتند همین تعلیم کافی است اک کسی ادر ال دار د, 0 
بار با تست هر کجا هستی جای دیگر چه حواهی ای‌او باش 
با تو در زیر يك لیم است او پس برو ایحریف و ""عودراباش 


دشحه : میفرمودندکه روزی"" درین فکر افتادم که ایمان" شمودی آیا از 


۱ چپ رباعی؛ ۲ نن: همساده شبی د ۳- چپ:؛ قدس سره ۴- سس 
هر اد از کسب ۵- بره شناسد ۶ هی» چپ ددی بردی ۷- چپ: دانند که 
همه ۸- نن: رو درو دار ند -میء مج: دادد» شعر چپ: دارد» بیت ۰- می» 
مچ؛ ای حرف خودر | 1 بر که ددین فکن ۲ بر که آبا ایمان شهودی 
از احوال . 


۳۹۹ 


احوال ظاهر است یا از احوال باطن» شنیدم از آینده که‌گفت نسبت به بنده ازاحوال 
باطن است و دست دحق از امور ظاهر زرا که دمد ۵ در ین ال «ححققت باطن خو د 
مر سد وحق سحانه باسم و صفت‌الظاهر در او تجلی میکند . 


که ؛ 
«رباعی) 
آچون بعض ظمورات حق آمد باطل پس مذکر باطل نشود جز جاهل 
در کل وحجود هر که جر حق دمحل باشد ز حمیفت الحقایق غافل 


و فرمودند که چهل سال است که به مضمون این رباعی ایمان آورده‌ایم : شبی 
دراوان جوانی بداعیه فسادی ازخانه بیر ون آمدم و در ده ماعسمی بود بغایت شر بر 
و بدنفس که" بشرارت نفس او" کسی نمیدانستم وهمه اهل ده از او می‌ترسیدند و 
درآن دل شب دیدم که جائی در کمین ایستاده » چون اورا دیدم ازو ترسیدم وترك آن 
فساد کر دم و درآن محل دانستم که بد نیز درین کارخانه نيك در کار بوده است و آن 
بزر کث ازروی تحقیق فرموده است که: " لاتنکر الباطل فی ظهوده ه فانه بمض ظهود اته 


انتهی کلامه » این شعر سیخ ابو مدیسن مغر دمست قدس سر ه ۲ و بعض ی ۲ ابیات دیکر ش 


اینست؛ : 
واعطه ‏ منك مقسداره حتی وی حسق. ابا نه 
فالحق قدیظهر ۱۰ فی صورة ۱۱ ینکرها الجاهسل فی ذاته 
(- بنء بیرون آمدیم ۲- بر که ا کش بشرارت ۳ سره او کم کسی 
هید | نستیم ی ۳ هی ! مج که شعن » چپ: له هت 8۵ -_- هی: چپ ا فی‌طوزه پ- هی : 
قدس الله سر ه - م1 2 بعض #حت هی؛ مج اشست شعن و چپ: انست پیت 
٩‏ هی: و اعظط ميت ۰ مج: قد نظهر ۱ می؛ فی صورته . 


۳۳۰ 


دشحه : میفرمودندکه ار میان آنکس که لقمه حلوا دردهان تو می‌نمد وا 
میان آنکس که سیلی برقفای تو میز ند فرق کنی» علامت نقصان تست درتوحید. 

دشحه :۲ میفرمودندکه روزی از حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی 
قدس‌سره پر سیدم که دردعوات مائوره‌آمده که: اللهم اشغلنا بك عمن سوالد , چون غیر 
وسوا نیست» پس این دءا چه معنی دارد فرمودند که کاف خطاب اشارت بنفس ذات 
است یعنی ما را ءشغول سازیذات » از غیر ذات که صفات و افعال است یعنی ما را 
بشپود ذاتی ازتجلیات اسمائی وصفاتی وافعالی حلاص کردان . 

دشحه : میفرمودندکه حسین‌بن منه ور که انا الحق گفت ؛ حشیقت خود را 
میگفت وفرعون که اناریکم گفت صورت خودرا میگفت که ار او نیز حقیقت خود 
را بشناختی آن انا گفتن ازوی مقبول بودی. 

دشحه * میفرمودند که شبی امری غلبه کرده بود که روی خودرا بر درودیوار 
و سنگ و کلوخ میمالیدم و فرباد و بیطاقتی میکردم » پس گفتند هر ذره از ذرات 


وجود؟ خالی است بررخسار محیوت که سین او را میافز اید؟ 


هر که را ذره وحود بود پیش هر ذره درسجود نود 
من خو ادق عادا 4" : عدمت مولانا علاءالدین را* لطافت واشراف وتصرف 
نمام بود. در آن نز دیکی کد راقم این حروف ازماوراءالنهر آمده بود» بخدمت ایشان 
رفته بود؛ دید که دوطالب علم پیش ایشان نشسته‌اند و" سبقی از مصابیح میخوانند 
و ایشان کتساب مصابیح را دردست" دارند و درآن می‌نگرند فقیررا چنان معلوم شد 


که چسم ایشان بر صور؟ خحطی کتابست ۴ دل ایشان مشغول بابر دیگن بخاطر گذشت 


! - دره و دردمیان ۲- ین: (دشحه) ندارد ۳ ن. ذدات موجودات 
۴ مج میافزاید, شعی: چپ: میافز ابد بیت ۵- می: عاداته قدس ال , مج عاداته قدس 
سره ۶ می؛ دا قدس‌الله سره ۷ بر: (د) ندارد ۸- ین؛: را بردست گر فته‌اند, 
می: را بردست دار ند ٩‏ می؛ بر صورت خطی . 


۳۱ 


که این چه نوع۱ درس گفتن است که جمعی قرائت‌کنند و ایشان بان حاضر نباشند» 
ایشان را براین" خاطراشرافی شده متوجه فقیرشده تسم کنان فرمودند هرچند باران 
را میگویم که مرا اهلیت درس گفتن‌نیست, ازمن باور" نمیدارند شما بگویید شاید 
قبول کنند . 

حدمت مولانا غیاث‌الدین احمد ولد عزربزایشان علیه‌الرحمه که ازعلماء متقی 
بود وشرف ملازمت وقبول حضرت مولانا سعدالدین قدس سره؟ دریافته بود میگفت 
که شب تابستانی درمحله شمم ریزان» بعد ازنمازخفتن ببام بر آمدم" که خواب کنم 
اتفاق" اوایل ماه بود و اندك ماهتابی میتافت ومتصل! منزل فقیر»سرائی بودکده 
تعلق بمردم دو" میداشت واکثر اوقات خالی می‌بود» خاصه"" تابستان ناگاه آواز۱ 
کسی از آن سرا بگوش م نآمد. چون عجب نمودم بکنار آن‌بام رفتم وفرو؟" نگریستم 
مردی وزنی دیدم که روبرو نشسته بودندوبا هم سخنی ۲۳ میگفتند فی‌الحال بر گشتم 
ویجامه خوات عودرفتم » چون شب گذشت ونماز بامدادگز اردم بملاز مت والد؟۱ 
خود به محله استربانان رفتم » چون پیش ایشان نشستم فرمودند که بربام همساید 
رفتن وبسرای او فرونگریستن جایز نیست» کسی چکار داردکه آن چه آواز است که 
ازخانه همسایه میأید. بحال خودميباید بودوفضولی نمیباید کرد مولانا غیاث‌الدین 
احمد میگفت که از آن روز باز» مرا یقیسن تما" حاصل شدکه اين طایقه را ورای 


فوه پاهر ۵ نظر ی ۱۳ دیگر میباشد که۱۷ درشب تار يلك از مسواضم رعدد ه جیز ها مسشاهده 


!- مج, چه درس گفتن است ۲- چپ بر آن خاطر اشراقی ۳ بر: امن 
قبول نمیکنند ۴- می: قدس‌ال سره ۵- مج: (بر آمدم که) ندارد 9 می, 
چپ, اتفاقاً ۷- می: (ومتصل) افتاده ۸-مج: (که) ندارد -٩‏ مج: بمردم 
مید‌اشت ۰- می: خاصه درتاسعان (۱- بر: آواز کسی بکوش من از آن سرا 
آمد ‏ . ۱۲ بر رف ونکریستم ‏ ۱۳-مج:و با هم سخن میکفتند  .‏ ۱۴-مج: 
والده خود بمحله اشتر با نان ۵ بر یقین تام ۶- چپ نظر دیگری 


۷- مج. که در آن شب ۰ 


۳۳۲ 


می کنند و بعد معانی مانعآن نظار دیسمت. 


و هم وی میفرمود که روزی دراوان جوانی با جمعی ازشاگردان» به سیر 
گازرگاه رفته بودیم" و درمیان ایشان پسری صاحب‌جمال بود وقت خواب درپایان 
پای من تنکبه کرفت؟ چون چراع نشانده شد؛ بخاطرمن افتاد که پای بجانب وی دراز 
کنم » دوسه بار این خاطر" مزاحم شد؛ آخر با خود گفتم که پدر ازحال توواقف‌است 
و اکثراوقات بتوحاضر فرداکه بشهر عواهی رفت این‌صورت را برپیشانی توخواهد 
نماد پای خود؟ نگاهداشتم و بخوات رفتم > صباح که بشپر آمدم و بملازمت ایشان 
رسیدم فررمودند که آنرا* تجویز میکنی که مخلوقی ۶ بتو حاضر است ۲ شرم میداری 
وبا درازنمیکنی* ازخالق خودکه ازلا و" ابدا در موطن"۱ دنا و آخرت بتوحاضر 
است بطریق اولی که" شرم داری وبی‌ادبی نکنی. 

یکی ازیارال ایشان نقل کردکه درم‌بادی احوال که بملازمت ایشان رسییدم ) 
روزی درمکتب‌خانه نشسته بودند پیش‌ایشان رفتم دیدم که کاغذ کی در دست دارند گاه 
درهم می‌پیچند ۱۲ و گاه ازهم میگشایند چون مرا دیدند گفتند فلان بیا و این کاغذ 
بستان ؛ من دویدم و دست دراز کردم که بستاتم) ایشان دست پس کشیدند من متحیر 
ایستادم باز دست دراز کردند که بگیر» چون حواستم که بگیر م باز دست کشیدند ودر 
کرت سیم" آن کاغذ را بدست من دادند» چون کاغذ بدست من رسید آنشی؟۲ ازوی 


مانند برق جاطذف بیرون‌آمد و بدست من فرورفت وازره عروقی درغادت سرعت بدو دل 


۱- می؛ بودم ۳۲- مج؛ چپ؛ تکیه کرد ۳- می؛ بادخاطر برین مزاحم شد 
۴ می, خودرا ۵- بر؛ که تجوبز میکنی # بن: بر‌توحاضن.. ‏ ۷ مچ. چپ 
دشرم ۸- می: مینکنی 6- مج, ادلا: ابدا ۰۶ برء موأطن ۱- می » 
( که) ندارد ۲ بر؛ درهم پیچند .۰ ۱۳-می: سیو » چپ؛ سوم ۴ مج 


چپ؛ آنش از . 


۳۳ 


تالم وتیل ودل‌ف زان تن چنان بسوخت که پنداشتم خا کسترشد؛ ازترس 
آنکه مبادا هلال شوم کاغذ را ازدست برزمین نمادم ایشان بانگی با؟ هیبت برمن 
زدند که بر دار چول‌برداشتم کیفیتی ظاهر شد که بیپوش‌افتادم و مدتی در آن‌بیپوشی 
بماندم ۶ حال کفی ۲ سید بر لیپای من پیدا شده بوده است و اطفال مکتب ی 
دوسه ماه هر گاه پیدا میشدم با هم یمتا ا شا امه ففت :۱ مهار تحاران 
بیخودی بشعور آمدم گربه عظیم برمن مستولی‌شد که موجب‌آن ندانستم یرون آمدم 
وزار زار میگریستم و روز دیگر که بملازمت ایشان رسیدم با خودگفتم که نزديك 
اتتان "تمشیاید تست یادا هیا دلری سوختن کیرد وچون از دریکتب ‌خانه در آمدم 
ایشان مراقب۸ نشسته بودند» هم درصف نعال؟ نست اتتان قیفر ا دنت و کفتی 


هی*" فلان ۰ کف لبيك و دیدم که نیز تیز درمن مینگرند بیکبار همان آنش در دلم 


افتاد و فی‌الحال باز بغلطیدم ومدتی بیخود افتاده بودم » چون بخو دآمدم اف کرت 
کر مستولی نشد. خدمت مولانا درمرض موت خود قریب نج ماه صاحب‌فراش 
بودند» این فقیر دراول مسرض ایشان برسم عیادت بخدمت رفشه بود"" چون پیش 
انشان نشستم فرمودند که ای فلان » آب ما را از سربرق" بازبستند » بصد وینجاه 
روزپیش ازفوت خود خبررفتن ۲۴ دادند» بعداز آن ساعتی سکوت کر دند پس فرمودند 


جدای موحجود ات ومقّارن ای سجن » ذعر ۵ اما ز درل و در آن ذعر ۵ رفظ | بزه گفتند» 


1 


| چپ تا بدل رسید ۲تتفن تقد ارات ۳ می, مج: بانگی به هیبت 
بررمن زدند» چپ: بانگی برمن به هیبت زدند ۴ می؛ ( که) ندارد ۵ات هی ادن 
حال بیهوشی کفی سفید ۶ چپ: کفی بر لبهای ۷ مج: (ایشان نمیباید نشست میادا 
که بار دلت سوخدن گیرد وچون از در) ندارد ۸- هی: هر آقبه هی ون اف 
نشستم ۰ می؛ چپ: ای فلان ۱ مج: ( گریه) نداد ۲۳- می: رفته 
نود چون» چپ: رفته چون ۳ هج: سروق باد ۴ مج ؛ چپ خبر دفتن 


خود دأدند. ‏ ۱۵ بر این حال وسخن 


۳۴ 


آنگاه فر مودند که سعی در آن۱ کید که دای موجو درا پر سل ۳۳ حدای موهوم ر ۲ 
و ذات ادشان روز ششه بود از او اسط؟ ماه جمادء,الثانی ۲ سته این و نسعین 
و تمانماثه وقیرایشان بر تحت مزارحضرت مولانا سعدالدین است قدس الله؟ تعالی‌سر ه 


و این قطعه درتاریخ وفات ایشان گفته شده بود. 


قطعه) 
پیر اهل حق علاءالدین که رفت روح پاکش بر فراز نه سریر 
حواستم تاریسخ سال رفتنش عقل دوراندیش گفتا؛ (رفت پمر) 


مولانا شمس‌الد.بن محمد روجی دحمه‌الله* تعالی : از اج اصجات 
حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" بودند و سالپا طالبان را درجامم هرات بحی 
دعوت مینمودند۲ مولد" ايشان قریه روج بودکه دهی* است بر نه‌فرسنگی هرات از 
جانب قبله» ولادت ایشان درشب برات ازشعبان سنه عشرین و ثمانمائه بوده است » 
والده ایشان را پسری مقبول " پنجساله وفات یافته بوده است وازآن جمت بغایت 
متأثر ومجروح خاطرشده. آنشب حضرت رسالت را صلی‌الّه علیه وسلم بخواب‌دیده 
که فرموده‌اند۱۱ عم مخور ودل حوش دار که حضرت‌حق سبحانه‌ترا پسری"" خواهد 
داد که صاحبدولت و دراز عمر باشد"" » بعداز ۲۴ آن بچند گاه» خدمث مولانا محمد 


متو لدشدند؟۲ و والد‌ایشان دایم ایشان را میگفته‌اند آن فرزندی که مرا بوی‌بشارت 


۱ - می؛ سعی کنید که ۲ مج؛ از اسطه ماه ۳ می؛ هج ؛ جمیدالفانی 
۴ می: قدس ال سره, چپ قدس سره ۵- چپ: درحمهاله ۶ می: قدس‌اله سرد 
۷- مج؛ نمودند ۸ می: ومو لد -٩‏ بر: دیهی ۰ بر مقبول ددسن پنج- 
سالگی وفات (۱- می: که فرمودند ۲- مج؛ پسر خواهدداد ۳ بن؛ 
عمر خواهد بود ۴- می: بعداز چندگاه , چپ بعد از آن چندگاه ۵- می: 


(محمد) ندارد . 


۳۵ 


داده‌اند تویی و ایشان در صغرس بانزوا و انقطا ع مایل بوده‌اند و از ابنای جنس 
مجتئب ومحترز و درمنزل والد خود خلوتخانه داشته‌اند که اکثر اوقات بانجا بسر 
می بر دهاند و آیا و اجداد ایشان تاجر وشتردار بوده‌اند و طریق تجارت پیموده‌اند ۱ 
و هر کر ایشان بطور؟ پدران رغبت نمی‌نموده‌اند. 

میفر مودند که مرا دایم آرزوی آن می‌بودکه حضرت رسالت را صلی‌اله علبه 
وسلم بخواب بینم تا روزی بخانه در آمدم دیدم که والده با جمعی ضعفا از اقربا 
تشه زد و کتابی درپیش دارند و میخوانند» من بدلاف معپو ددرمیان رفتم » شنیدم 
که والده از آن کتاب. دعائی میخواند" که هر که‌آثرا شب جمعه چندبار بخواندالبته 
حضرت‌پیغمبر * را صلی‌الّه علیه‌وسلم درخواب بیند»چون آن شنیدمدغدغهو آرزوی‌من 
زیاده شد. واتفاقاً شب‌جمعه بو دبا والده گفتم که‌امشب این‌دعا را میخوانم شایدمقصود 
حاصل شود ایشان فرمودند که برو بخوان* ما نیسز میخوانیم بعداز آنکه بخلوتخانه 
خودرفتم و ۲ مشغول شدم و بآن شرایط که نوشته بود" قیام نمودم و نیزشنیده بودم 
که هر که" شب‌جمعه سه هزارپار برآن حضرت صلوات فرستد آن <ضرت‌را بیند 
آنمم کردم تا نیم‌شب نزديك شد* بعداز آن سرنپادم و درخواب شدم دیدم که ازدر 
سرای خحود در آمدم » والده " من بر کنار صفه زمستانی استاده مرا که دیدمیگُو ید 
ای پسر چرا دیر آمد ی که من انتظار تو۲۲ میبردم اينك حضرت رسالت صلی‌الله علیه 


وسلم رخازه ما آمده‌اند بسا تا ثرا پیش آن حصر ت برم ) پس دست من کرفته بجانب 


۱ مج ؛ چپ: می پیموده| ند ۲- مج: بظهود پدران ۳ ره میخواندند 
که ۴ بی. حضرت رسالت را ۵- مج؛ چپ: بخوان که ما نیز ۶ می؛ 
چپ: (و) ندارد ۷- می: نوشته بودند ۸- هی: 5 شب جمعه ٩‏ مج ؛ (شد» 
بمد) افتاده ۰ مج: (والده من بر کنار صفه زمستانی استاده که مرا دید) ندارد 
۱ بر؛ مج که مرا دید ۲ بر: انتظاری تو . 


۳۳۶ 


صفه تابستانی! روان شد. من‌نگاه کردم دیدم که آن حضرت بر کنارصفه پشت بجانب 
قمله نهستهاند وپیرامن آنحضرت جمعی کثیر ۲ دی مه ۸2 دید و جمعی دیگر ارستادهو حلقه 
بسته و آن حضرت باطراف وجوانب عالم رسایل ومکانیپ میفرستند و کسی پیش آن 
حضرت نسسته ومکاتیبی" که آن حضرت املاء میکنشد؟ وی مینویسد: مرا چنان 
نمود که آن مولانا شرف‌الدین عشثمان زیارتگاهی بودکه از علماء ربانی و از کمل 
متقیان زمان خود بوده چون والده مرا پیش آوردآن مقدارتوقف نکردکه‌آن حضرت 
از ممهمات بازپردازند ‏ پیش آمد و گفت با رسول‌الله مرا وعده داده بودیده بفرزند۲ 
صاحبدولت ۲ دراز عم ایسن آن هست؟ با نی؟ آنحضرت بجانب من نگر ستند و 
تبسم کنان فرمودند" آری این آن فرزند است » پس روی بمولانا شرف‌الدین ءشمان 
کر دند و فرمودند که برای وی مکتوبی ویس" ۰ مولانا قلم و کاغذ برداشت ومن در 
آن نظر میکردم سه سطرنوشت و درزیر آن سطور مثل آن گو اهی مردم که برقباله‌ها 
باشد نامهای بسیار جدا جدا نوشت"" و در هم پیچید"" و بدست من داد ومن روان 
شدم و دراثنا با شود گفتم که مضمون این مکتوب را ندانستی : باز گرد وبحضرت 
پیغمبر صلی‌الّه علیه و سلم نمای تسا آن حضرت مضمون را بتو گویند باز گشنم و 
پیش آن حضرت آمدم و گفتم با رسول‌الله ندانستم که درین مکتوب چه نوشته 
شد"۱ آنحضرت ازدست من فرا گرفتند وبخواندند ومن بيك خواندن آن حضرت هر 


سه سطر را یاد گر فتم پس آنحضرت مکتوب را در هم پجیداد ویدست من دادند و 


۱ چپ, صفه تابستان ۲ چپ: جمع کثیر ۳ می, مچ: مکاتبی چپ؛ 
مکاتباتی ۴- مج, املاءع میکند ۵-می: داده بودی ۶ مج چپ بفرز ندی 
۷ می: دولت و دراز ۸- بر آن فرزند هست با نی ؟ 9- می, چپ: که آری 
۶ سن؛ نوس ( (1- میء. هج: نوشته و ددهم پیجیده ۲ مج؛ و در پیچید 


۳ همج: جه نو شته داشد, چب: چه نو شعه شدهِ ‏ 


۳۳۷ 


من میخواستم سخنی! دیکر پرسم که نا گاه آواز در بر آمد ووالده من شمعی ردست‌از 
در خخبانه در آمد۲ من ازعوات بر جستم 6 فرمود؟ که ای مودمل هیچ خوات دردی؟ 
گفتم آری ایشان مد من‌هم ؟ دیدم و بنیاده کر دند که: بخواب دیدم که بر کنار صقه 
زمستانی ایستادهام" وحصرت رسالت صلی الله علبه وسلم باین سرا آمدها ند و در صفه 
تابستانی‌پشت برقبله نشسته ومن‌انتظار تومی‌برم که ناگاه‌از دردر آمدی ومن دست تو 
کرفته پیش آنحضرت‌بر دم ۴ از آن حصرت پرسیدم که بارسو ل‌اللّه این آن رز ند موعود 
هست؟ آنخضرت فرمودند که آری‌اینست و پیش ایشان کسی نشسته‌بود و۲ کتابتهامیکر د 
آنحضرت ویر ا فر مو دنده ی از برای توکاغذی نوشت و ددست نو داد و دو دل‌ست آن 
حضرت دادی و آن حضرت مضمون آنرا" بر تو خواندند"" وبازبدست تو دادند و آن 
و اقعه را که فشیر دید ه بودم"" و الده بتمام باز گفتند» بی‌تفاو تی و هر دو خو ات ازاو ل 
تاآعرموافق ومطایق دو د. 
فرمودند که درابتدای‌جوانی که درة ۲ مرا داعیه"" این طرية 
ممفر مو دنل درابتدای‌جوابی درفربه روج بودم مرا داعبه ین طر بقي 
پیدا شد» از بعضی۱۴ مر دم استفسار کردم که در هرات هیچ بزر کی ظاهر باشد که به 
خحدمت وی روم نام شیخ صدرالدیسن رواسی بر دند و کفتنده۱ وی ازخلهای حضرت 
شیخ ۱ زین‌الدین خوافیاست قدس مره" که حالا به ارشاد سالکان وتعلیم طالبان 
مشغو لست فی‌الحال بجاثبت شمر متوجه شدم و ازراه دسیر مزارحضرت شیخ رفتم که 


شیخ‌صدر الدین در آئوقت آنجا مي‌دو د 4 اتفاقا درآن محل باصحات۱ کر میگفتند۱۹ 


۱ مچ: میخواهم سخن دیگر؛می: میخواستم که سخنی دیگرچپ: میخو استم سخن‌دیکر 
۲ می: دمن ۳- جب؛ فرمودند که ۴ب چپ من دیدم ۵- چب: و بیان 
کر‌دند که #۶ بر؛ (و) ندارد ۷- می: (و) ندادد ۸ بر: قرهودند که از 
-٩‏ می» چپ؛ هضمون را سس ۰ - مج: خواند و ( اس بر: دیده بود ۳۲ بن: 
بودیم ۳ هچ» چپ؛ بودم وم | ۴ هچ» چپ: از بعض ۵- مج: ( و 
گفتند) ندارد ۶ مج؛ حضرت زین‌الدین ۷- می: قدس ال سره ۸- می: 
با اصحاب 9 میه که بر کناد . 

۳۳۸ 


بر کنارحلقه ذکر ایشان‌زمانی! ایستادم وغوغای آیشانرا مشاهده کر دم مرا درنمغتاده 
از آنجا روی بشمهرنم‌ادم درراه حافظ اسمعیل مرا پیش آمد ووی عزیزی بود هم از 
روج که پیش از خدمت مولانا محمد بملازمت حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" 
رسیده بو دوشرف قبول‌ایشان دربافته" و بعدازنقل ایشان درملازست حضرت مخدومی 
مولانا نورالدین عبدالرحمن؟ قدس سره حج کزارده بودو آزاین طریق بمره تمام 
داشت فرمودند که حافظ مرا گفت از کجاه میأئی؟ وچه داعیه داری؟ قصه باز گفتم 
کفت بدر مسجد جامع رو * آنجا عزیزیست که با جمعی اصحاب گاهی در دهلیز مسجد 
جامع صحبت ی ۲ میدارند ایشان را نيزبین » غالب آنست که صحبت ایشان تو را دره 
خحواهد افتاد پرهمان قدم روی بدر مسجد نم‌ادم » اتفاقاً حضرت مولانا با جمعی از 
عزیزان در دالان مسجد نشسته بودند وسکوت کرده» من بیرون در ایستادم وتکیه بر 
دیوار کرده » در ایشان می نگر یستم و سکوت" ایشان میدیدم و از حلقه ذکر شیخ 
صدرالدین وغوغای اصحاب وی" اندیشیدم وبا خود میگفتم که آن فریاد و اضطر اب 
چه بود واین سکوت و آرام چیست؟ ناگاه حضرت مولانا سر بر آوردند ومراگفتند 
دادر پیش آی » من بیخود پیش رفتم مرا پهلوی خود نشاندند و فرمودندکه۱ اگر 
بنده يا نو کری پیش شاهر خ؟! میرزا ایستاده باشد ودایم درپیش وی ببانك بلندمی- 
گوید شاهرخ » شاهرخ شاهرخ » بسی بی‌ادبی و سردیست ادب آنست که نو کر پیش 


پادشاه و نله پیش خحواجه ساکت وحاضر باشد وفرباد و شو شا نکند پس این ست 


ا- نن: (رمانی) ندارد ۳ هی قدس ال سره ۳ بن ۲ در با فعه نود 2 
۳ ال عبدا لر حمن جامی قدس اه سره جب؟ نسحه بدل: عبدا لرحمن جامی قدس سره 


۵- می: از کحائثی وچه ۶ یر رو دآنجا ‏ ۷ مج چپ, صحبت میدادند ‏ ۸-می: 


تر | خواهد درافتاد 9- بر: وسکوت و آرام ایشان ۶- چپ اصحاب اد. می-- 
اند یشیدم ,؛ می: اصحاب دی میا ند شیدم ۱ 1 (- هی چپ : ( که ) ندارد ۳۲ سره 


پیش میررا شاهرخ . 


۳۷۹ 


ندو اندند ۱ 
کار نادان کوته اندیش است .یاد کرد ؟ کسی که پیش است 

بعدازآن در دست من : و زهگیری؟ درانگشت من دیدند » فرمودند 
کسی که دست حاجت پیش میارد» اگر دست وی خالی بود؟ نه‌بهتر است؟ من* فیت 
الحال زهگیر * از انگشت بیرون کردم وایشان بر خاستند وبه مسجد در آمدند» بعضی 
ازحاضران مرا اشارت کر دندکه ازپی ایشان درآی. من نیزاز۷ عقب‌ایشان رفتم جائی 
نشستند ومرا پیش‌خود نشاندند وطریقی* بیان کر دند و فرم‌ودند که مسجدجامع خوش 
حای است نم اینجا اقامت کن و کاررا باش» من باشارت ایشان مشغول شدم ووالده 
من نیز ازاین معنی ۲ کاهی بافت از رو ج سامت اسان امد طر یقی فرا کر فت» بعد 
از جند گاه در کنبد مسجد جامسع که بنج وقت نماز میگزاردند تمجد گر ارده بودم و 
مراقب نشسته ناگاه نوری ظاهرشد مثل چراغی که سقف کنبدرا درشعا ع تا 
دیدم و آن نور هرزمان زیاده میشد تا برابر انا تشر کت شا وتمام گنبد از آن‌ر وشن 
گشت۱ مثل روز ومدتی برداشت چون صباح شد مرا از آنصورت غروری وپنداری 
حاصل شده بود بمجلاس‌ایشان در آمدم و نشستم تججانت: مهن ارزوی: عضب. نحر نت۱ 
که ترا برباد می‌بینم که باین قدر که کسی نوروضوء خود بیند اینچنین مغرورشود؟ 
من دز آن فرضعت: که ات ۱ مولانا نظام‌الدین خاموش علیه‌الر حمه میکر دم شیمآ 


که در کوجه‌ها میگشتم ده دوازده مشعل نور آزیمین ویسار من میتافت وهر جاکه۱۳ 


[-می؛ هج: خواندند که شعر» چپ: خواندند که بیت اه می؛ داد گیرد کسی که, مج: 
( که) افتاده. چپ: داد کردن کسی که ۳ مج: وزهگیر در, چپ؛ وزهیگی دردست وانگشت 


۴ بر: خالی بود بهتر است ۵- مج (من) ندارد ۶ چپ زهیگر از ۷ مج: 
تین انشان ۸- می» مج: و طریق بیان ٩-هج:‏ برایر ناری ۰ ره 
دوشن شد ۱ می: نگر‌ستند و گفتد که ۲ بر: که در ملادمت نظامالدین 
خاموش بودم ۳ بر: هر جا میر‌فتم. 


۳۳۹ 


سس 0 


میرفتم همراه من می"بود و هر کز مرا بآن التفات" نشد و از آن حسابی نگرفتم » 
بعد آزاین سخن نند شدند و کفعند خیز »۲ و دیگر برین* صفت پیش من مدرای* و مرا 
از مجلس" راندند ومن ازپیش ایشان شکسته خاطر بیرون آمدم و گریان شدم و از آن 
حالت استغفار کر دم وبسی کوشش نمو دم‌تا خاطر من از آن غر وربالك شد وبیمن التفات 
ایشان آن پندار مرتفع گشت" وبر والدة من نیزمثل آن‌نور ظاهرشده بود لیکن از آن 
نتوانست کذشت وویرا ازمشاهده آن نور حظی و روحی نمام بود وبدیدن آن انسی 
عظیم داشت . میفر‌مودند که درهمان ایام که این نورظاهرشده بود شخصی بمن تواضع 
وفروتنی بسیارمیکرد ونماق ونیاز را ازحد میبرد آخر؟ اورا گفتم جه قصه داری"۲ 
و سبب این عمه نیازمندی جچیست که پیش مباری ۴ گت شبی تاريك در کنج سقاده 
مسجد جامع نشسته بودم نا گاه کسی۱ از در سقابه در آمد درآن دل شب تاريك و؟۲ 
سقایه بمام روشن شد. جون نظر کر دم و بودی وبا تو ۳" هیچ شمعی و چراغی نبود » 
چون بیرون رفتی بازسقایه؟۱ تاريك شد دانستم که راست میگورد. 

میفر مودنده۱ که جون بملازمت حضرت مولانا پیوستم اضطر ات قوی۲۴ پیدا 
شد ونسبت خواجگان قدس‌الّه تعالی"" ارواحمم درنمیافتاد درمسجد جامع شیبا سر 


برزمین میزدم و زار زار میگریستم و روزها بصحرا بیرون میرفتم وفریاد و زاری 


اس تر: هن نود ۲- مج:(مر |) ندارد ۳ می.ء جپ: التفا تی ۴- می؛ جپ؛ 
در خن ۵ سس همی: هچ؛ بشدتن ٍ- چپ من مداد ای هی مد‌اری؛ ست مهن : مدر أی(صورت 


نادری است از امر‌منفی از فعل در آمدن: مدر ای در نیا - داخل نشو» دارد مشو ظاهر‌مشو) 


- بر: مجلس خود ر اند ند ۸- بن: مر تقم شد ٩‏ هچ چپ (آخر) ند‌ار د؛ در 
نسخه معن لین بحاشیه الحاق شده ۶ چپ؛ چه قصد داری | بر کسی در آمد 
از در سقایه در آن ۲ می: (و) ندارد ۳- می: (تو) افتاده ۴- مج 


سقیایه تار مك شدی, (سقایه را همه‌جا سقیایه نوشعه) ۵ (- می: میفرمود که 1۶ هج: 


اضطر اب پیدا شد چپ: اضطرابی قوی پیدا شد ۷ جپ: قدس ال ارو احهم . 


۳۳۱ 


و تضر ع مینمودم ۱ وقریب هفت هشت ماه احوال من براین منوال گذشت ؛ روزی 
ایشان مرا کریان وبریان دیدند» فرمودند که دادر بسیار گریید وزاری کنید وتعود؟ را 
چنان سازید که محل رحم شوید که این کریه و زاریها اثرهای عفلیم دارد» ما نیز در 
جوانی چنین گریها داشته‌ایم ودرائنای این‌سخن التفاتی" فرمودند که فی‌الجمله آثری 
از نسبت این عزیزان ظاهر شد بعداز آن شبی در مسجد جامع درپس پیل پابه مراقب؟ 
نشسته بودم* » نزديك نیم شب شد ومرا خواب گرفت؛ برخاستم تا دفع خواب کنم؛ 
ناگاه دیدم که ایشان در پس پشت من مراقب نشسته‌اند وسن غافل بوده‌ام » واقف 
نشده‌ام که کی تشر یف آو رده‌اند ۲ » منفعل کشتم وقصد کردم که در عب ایشان بخشینم 
ایشان سربر آوردند وفرمودندکه فلان چرا خاستی؛ گفتم مرا خواب گرفت ؛ ختواستم 
دفع کنم ۰ درین سخن گفتن لطفی! کردند که‌مر | طریقه عزیزان بتمام درافتاد. 

حدمت مولانا شماب‌الدین؛ بیرجندی" علیه‌الرحسه ۲ میفرموده‌اند که روزی 
علی‌الصباح بملازمت حضرت!۱ مولانا سعدالدیسن قدس سره؟" رسیدم » فرمودند که 
امشب ساربان پسری‌را فتحی دست داد" ونسبتی درافتادکه ملائکه هفت آسمان بران 
رشك بردند» خدمت‌مولوی فرموده‌اند؟۲ که چنین معلوم شد که پسر*" ساربان مولانا 
محمد روجی بود» جه والد وی شتران خاصه میداشته . 


حدمت مولانا محمد‌میثفر مو دند که حصرت مولانای ما و فوت و قدرتی بو د که 


۱- می. چپ: تضرع میکردم ۲ مج: ( و خودرا چنان سازید که محل رحم 
شود که این گر به و زادی) ندارد ۲ بر: التفاتی کردند ‏ ۴-می: مر‌اقبه  .‏ ۵- بر: 
بودم و ۶ می:آورده بوده‌اند ۷ بر: العفاتی کردند ۸- بر: شهاب] لدین‌محمد 
بیر جنذدی 9- چپ؛ در‌جندی ۰- می, مج» میفرمودندکه ‏ 1۱ ره بملانمت 
مولانا , مج (مولانا) ندارد ۲ می: قدس ال سره ۳ بر: دست داده است و 
۴- فر مه دند که ۵- می: پسری ۶- مج: (چه) ندادد , 


۳۳ 


هر گاه میخواستند ۱ نسبت خواجگان می‌چشانیدند وبکیفیت غیبت و بیخودی می- 
رسانیدند» روزی درملازمت ایشان بدر مسجدی رسیدیم بانگ نماز شام دادند ۰ در 
آمدیم ونماز گزاردیم » اتفاقاً درآن مسجد ختمی تمام ميشد وحافظان و خوانندگان 
آمده بودندوشمم‌ها روشن کرده بودند ومردم بسیارجمع شده ایشان نیزتوقف کردند 
و در کوشهُ؟ روی بقبله نشتند ومن ازععب ایشان دور درل نشستم و متوجه آیشان 
بودم» ناگاه سربر آوردند و بازنگر یستند ومرا اشارت کردند که پپلوی من آی ازجای 
بر جستم ویهلوی ابشان آم‌دم که بنشینم » هنوز میان قیام و قعود بودم که التفاتی 
نمودندومرا بتمام ازمن" ربودند چنانچه ندانستم که بچه کیفیت نشستم و آن نسبت 
بسخودی امتداد یافت» وفقتی حاضرشدم که مژذن تکمیر نماز خفتن گفت و در آن‌فر صته 
اصلا" از تلاوت قر آن وخواندن اشعار ومشغله مردم خبرنداشتم . 

میفر مودن د که درمبادی‌حال وقتی درسقایه؟ مسجد جامع بودم و کتاب مثوی 
در دست داشتم ناگاه حضرت مولانا سقایه در آمدند و فرمودند که آن چه کتاب‌است 
که دردست داری؟ گفتم مگذوی‌است فرمودند که ازعواندن مثنوی کاری" نمی‌گشاید 
سعی کنید که معانی آن از دل شما حجوشد ) میفر مو دند که وقتی ابشان بحجر ه من در 
آمدندو مصحفی بر کنار طاق دیدند. فرمودندکهآن چه کتابست؟ گفتم مصحف است » 
فرمودند که اینها علامت بیکاری‌است یعنی مبتدی باید که بدایت سلولك بطریق نقی 
واثبات مشغول بود» تلاوت قرآن کار متوسطان است و نماز گزاردن کار سنتمیان » 
اعل بدایت را اهم مهمات نفی واثباتست .۸ 


میفر مو دند که درائنای ملاز مت هرت مولانا مشغو لیهای قوی میداشتیم و 


!- بر: هر گاه میتخحو استند. هر که را میخو استند نسبت ۲ مج و در گوشیه 
۳- بر؛انمن دز زد بودند ۴ هج: در سقیاده ۵- می؛ ( که) نداده ۲ هجچ: 


کار نمی‌کشاید ث_ُ- : فر‌مود ند اسها #- هج ه ( است ) ند‌ارد. 


بسعی بلیغ خودرا برنسبت عزیزان ميگماشتيم » شبماا که نا دم صبح می‌نشستیم ۲ 
مجال آن نمیبودکه ازاین زانوبر آن زانو گردیم اگرمقدار جوز وبادام سنگچپا در" 
زیر زانو افتاده بودی هر گز پروای آن رن وفرصت آن نمی‌بودکه دور اندازیم 
میفر مو دند که درابتدای شغولیپا روزی در صحن مسجد جامع مر بع؟ نشسته بودم و 
مر اقبه داشتم ناگاه آوازی شنیدم؟ که قائلی کت ای بی‌ادب بند گان‌پیش بادشامان 
این چنین نشینند؟ بیخود ازجای در* جستم و بدوزانسو چنان نشستم که" محکم بر 
خشت پخته خورد وبسیار درد کرد: ازآن وفقت چمل سالاس ت که دیگرنشستن بطریق 
مربع اتفاق نیفتاده است اگرچه اکنون هر نو ع که" نشینم تفاوت نمیکند اما بر آن 
وجه خوی شده است وبطریق؟ مر بع نشستن خحوش نميآید. 
میفرمودند که حضرت مولانای مابدیدن شیخ بم‌اءالدین عمربجغاره " میرفتند 
بو فوار کوش ضوار تو فد و من فرفاارفت:انتان پتاده میرفتم و »رکب میر اندم 
وپگاه طعامی اتفاق افتاده بود وتشنگی غالب شده ومجال آب خوردن نمیشد» آخر 
۱ انشان: هر | کمتند ود فلان نشنه دستی؟ گفتم ار ۵ رود تا از ی بر آمده‌ایم 
من درهود نی ۲ باز می‌یابم که نه ارمن است ترو آت:خور"" که تشنگین تست که 
درمن‌اثر کرده‌است رفتم ۱۳ حور دم داز ]۱۵0 برشیخ در آمدیم ومن کفهش وعصای 


اش و ان ۰ 2 ۰ ۰ ۷۱۷ و ۳ 
ایشان در هتم و از دور ی و شیخ ۳ ایشان سخیال میکفشت وجونل من دور در 


1 مج شبها تا صبح می نشستيم ۲- می؛ صبح نشستيم ۳ بر؛ سنگجها 
۴- مج (مربع) ندارد ۵- مج؛ شنودم ۶ می؛ بر‌جستم ۷- برء که زانوهای 
من محکم بر در سخه بر نیزعبارت (ذانوهای من) درحاشیه و الحاقی است ۸- می: 
( که ندارد) 9- می؛ و طریق ۰ می؛ بجفاده , مچ؛ بحفاده , چپ: بچناره 
۱ می» چپ: بن دراز گوشی ۲ بر؛ تشنگی غالب باد مییابم » می, مج« تشنگی باز 
مهیا دم ۳ می: بخور ۴- می. چپ: و آب خوردم و 
چپ: بر در شیخ ۶ چپ: وازو. دود ۷ چپ, شیخ سخنان مییگفتند. می, با 


ابشان سخنان میگنعه . 


را 


بودم ونمیشنودم با خودگفتم که بیکار نبایدنشست بیا تا بشیخ توجمهی کنم! پزن اه 
خسب باطن » خو در | شیخ راست گرفتم وجون دل من درمحاذی دل ایشان شک 
اشتتا 3 ها ۲ شیخ روی بمن کرده فریادی زدند که هی چکارمیکنی پس تبسمی نمودند 
وحضرت مولانا نیز تبسم کر دند» با وجودآنکه يك لحظه بیش آن توجه واقع 2 
اثر عظیم بر آن مترتب" و کیفیتی قوی ظاهر شد وتا چپار پنج روز لحظه لحظه اثر 
وی که موجب روح عظیم بود چون باران متواتر فایض میشد ء بعدازآن ازحضرت 
مولانا پرسیدم که فقیری ازروی اخحلاص توجم‌ی میکند چرا بزرگان تاب نمیارند ؟ 
فرمودند بنابرآنکه ایشان را بجناب" حق‌سبحانه اتصالی7 تمام برسبیل دوام حاصل 
ات در دن توحه که طالبان مد 2 حایلی مبان ایشان وحق سیبحانه بیدا میشود وبه 
قدر آن حجابی دست میدهد فریاد ایشان ازانست. 

میفر مودند که روزی در مبادی حال درصحن مسجد جامع نز ديك صفه شرفی 
توا در سل تست بودم" وشغلی* داشتم نا گاه دیدم که در پیش تخت مقر یان؟» شخصی 
ظاهرشد بغایت سیاه و باريك و درازیم‌ثابه که سراو نزديك بسقف "۱ مقصوره میرسد"" 
سری بفایت خرد داشت مثل و۹ هندی و دهنی کشاده و بردندان سفید کر دزن 
باريك و دراز وتنی"" خرد وپایها بغایت" باريك و دراز » دیدم که از آنجا خندان- 
خندان متوجه من شد و آهسته آهسته بجانب من‌آمدن 3 


ات ۷ ۳ من با حود گفتم دنق تن است میخواهد که ثرا ازنسبت عزریزان 


!- مج چپ توجهی کنیم ۲- می؛ (بر) ندادد یرمع ۴- هی» 
چپ؛ مش تب کشت و ۵- مج: بجانب ۶ می؛ اتصالی تام بر ۷- بر 
نشته و شغلی . . ۸-می, دشنل .۰ -٩‏ مج؛ چپ: مقربان ۰- میه نزديك‌سقف 
[ [1- هی» چپ؛ می‌سید ۲۳ مجء (جور) افتاده ۳ اس انو: تین نغایت رد 
۴- چپ. پایها باريك ۵- می: .کج و راست ۶ می: وحکایت میکرد 
۷- بر: ومن . 


۳۳۵ 


بازدارد وشغل ترا برهم! زند» من خحودرایر ۲ طر بقه دو ختم و ید مشغول شدم» هرچند؟ 
وی حر کات کرد و کارها آوردکه من از وقت. خودبیفتم میسر نشد» وی هر جندپیشتر 
آمد من بیشتر برشغل خود پیچیدم » تا بغایت نز ديك رسید و دید که من از کار شود 
نمیگردم » خیز کرد وبر گردن من سوارشد وپایها چون دوالی بر کمرمن پیچید ومن 
همچنان در کارخود متمکن بودم وهیچ اضطراب وتمتك ننمودم » بعداززمانی پایها 
از کمرمن حدا کرد وهمجون دود بموا بالا رفت ونابدید؟ شد و دیگر هر کر مثلآن 
صورتی مرا تشویش نداد. 

میفرمو دند که‌هم*درمبادی‌حال‌شبی در مسجدجامع برتخت مقریان۲ تکیه‌داشتم 
و در آسمان نظر میکر دم ناگاه دیدم کسه هرستاره که بر آسمانست متوجه زمین شد و 
همحو ۲ ژاله فر و آمدن کرفت وحمله روی بمن آور دند و چنان دمن نز دی شدند که 
مان بر دم که ا کر دست دراز کنم بستاره رسد. از مشاهده اینحال کیفیتی عظیم روی 
نمود وبیخودی۸ تمام دست داد وتا قریب صیح آن کیشت برداشت. 

میفر مو دند که هم درمبادی حال روزی پیش والده خود نشسته بودم » دیدم که 
واردی بغایت قوی متوجه من شد دانستم که مرا" بمخود خواهد ساخعت بوالده گفتم 
که ازحال من باخبر باشید و بشماریدکه چندنماز ازمن فوت میشود» این گفتم "۱ و آن 
کیفیت مرا فرو گرفت و ازحس غایپ ساعت و من بیخود افتادم ۰ جون چشم گشادم 


والده ر در سر بالین خود گربان دیدم گفتم چرا میگر بید کفدند جون نگریم که سره 


اب مج؛ ترا با هم ۲ یره دا بر‌نسیت دطریقه. ‏ ۳-مج: وی کارها وحر کات 
میکرد من اذخود نر‌فتم میسر نشد ۴- چپ: و ناپیدا شد ۵- مج: که درمبادی 
۶ چپ: مقربان ۷- می: وهمچون ۸- مج: (و بیخودی) ندارد ٩‏ مج: که 
مرا بیخودی خواهد شد بوالده گفت که ۰۶۰ مج: این بگفتم . 


۳۳۶ 


شبانه " روز است که تو چون مرده افتادةٌ که هر چند شوربا و آب دردهان تومی- 
کردم بگلوی تو فرو ۲ نمیسرفت ومن دل ازحیات تو بر کنده بودم : حساب کردیم 
پانزده فریضه آزمن فوت شده‌بود برجستم وقضا کر دم میفر مودند که درمبادی حال 
روزی درمسجد جامع سنت یبشین کز ار ده بسودم؟ ومشغولی داشتم) ناگاه کیفیتی ۴ 
بیخودی مستولی شد ومدتی برداشت و در* دو سه روز یکبار آن بیخودی روی می - 
نمود تا جنانل شد که هرروز دست میداد وباآن مر تیه رسید که هر روز دوسه بارییدا 
میشد وزمان.زمان" روی درتزابدداشت تا حدی که متواتر و متعاقب شده و چند گاه‌حال 
این بودکه غیبت و بیخودی برشعور وآگاهی غلبه می‌نمود* وخحوش خوش کم شدن 
کرفت از فتور آن ترسیدم و بحصرت مولانا عرض کر دم که غست و بیخودی روی به 
زوال آورده و من از آن هر اسانم » فرمودند که" معرس که بسیاری غیست از ضعف 
باطن بود . حالا اندله قسوتی شده"" آن کیفیت معم‌وده۱۲ زایل نگشته و این زمان 
شعور ۳" همان حکم بیشعوری دارد و۴ آن حال بودکه* این‌زمان مقام شده۳ انتپی 
کلامد ۱۷ . 

پوشیده نماند که حال ‏ باصطلاح صو فیه قدس اللّه"" ارو احمم عبارت ازواردی 
است که نازل شود بردل بحض‌موهبت حق‌سبحانه که صاحب حال را در آمدن ورفتن 


آن اختیاری نباشد مثل حزن و سرور وقبسض وبسط و از شرایط حال یکی آنستکه۱۹ 


اس هی» هج: سه شبانرود ۲- مج تو نمیر فت ۳ می: (و) ندارد 
۴ می؛ چپ: کیفیت بیخودی ۵- بر: و در هرسه روز آن بیخودی #- می: که 
رور دو سه بار ۷ می: دزمان روی درتز‌اید میداشت ۸- هی: میشد -٩‏ بر 
غلبه کرد ۰۶ میء مج؛ فر‌مودند مترس که ۱ - می: شده است» آن ۲ هج: 
هعهود ‏ ۱۳ چپ: شور حکم همان بیشعوری ۴ می: (3) ندارد ۵- می» 
چپ: بود این دمان ۶ می؛ چپ: مقام شد ۲ چپ: کلامه قدس سره 
۸- می: قدس‌اللّه تما لی ارواحهم ٩‏ (- مج: ( که) ندارد . 


۳۳۷ 


البته زوال یابد و ازعقب آن مثل آن واردگردد و چون حال سالکین" ملك شود و 
ثابت گردد آنرا مقام گویند ومقام باصطلاح این طایفه عبارنست ازمرتبه" مراتب‌و 
منازل که تحت قدم سالك در آید ومحل اقامت و استقامت او گردد و زوال نیاید » 
پس حال که تعلن بفوق دارد در تحت تصرف سالك نیاید" بلکه؟ وجود سالك محل 
تصرف او باشد و مقام که نسبت به تحت دارد محل تصرف و تملك سالك بود و 
از این جمت است که صوفیه قدس‌الّه" تعالی ارواحهم گویند احوال از قبیل مواهب 
است ومقامات ازقبیل مکاسب . 

میقر مودند که درمبادی حال بامرحضرت مولانا پیوسته درمسحجد جامع‌ه رات 
می‌بودم ومشغولی تمام داشتم شبما در مسجد میگشنم و زار زار میگریستم و سر 
حود برپیل پایه‌های مسجد میزدم ازفقدان این نسبت » چنانچه در روز برپیشانی و 
سرمسن ورمها چون جوز وبادام پیدا شده بود و از مسجد هر کز بیرون نمیر فتم الا 
بضرورت وضو و طمارت یکبار چسل روز دربندان شده بود ومردم در آن ایام به 
مسجد جامع بسیار می آمدند. هر گز از کسی نپرسیدم که این کشرت مردم درغیر جمعه 
چراست؟ تا بسداز آنکه آن بلیه گذشته بود» شنیدم که کسی" با کسی میگفت که در 
وقت دربندان چنین وچنین‌شد» من پرسیدم که کدام دربندا؟ گفت مگرتو درین‌شهر 
نیوده‌ای ؟ ۸ من هرچ نگفتم ۱ 

میفر مو دند که در آن مبادی‌که معتکف هسجد جامع" بودم » سه شبانه روز؟۲ 
برمن گذشت که هیچ طعامی نرسید بی طاقت شدم برخاستسم که بطلب قوتی بیرون 


آیم ۰ بای چپ از آستانه مسجد پیش نبادم و هنوز بای راست بر نداشته بودم که 


۱ - بن: حال سالك ۲ هی» چپ؛: هر به‌ای آذمر‌انب ومنادل که در تحت 
۳- مج: (نیاید) افتاده ۴ مح, بلك (فالباً چنین است) ۵- بر سالك شود 
۶ می, چپ: قدس ال ارداحهم ‏ ۷- مج: که کسی میگفت ۸ سن: نبودی ۰ ٩-مج:‏ 
می‌بو دم ۰۶ مج می: شبانرود . 


۳۳۸ 


المهامی بدلم رسد که ی ما را ۳ فر وختی » پای پس کشیدم و طیانچه‌ای 
چنان" سخت برروی خود زدم که اثر آن ضربه یکپفته در روی من مانده" بود آنگاه 
به بیشان؟ مسجد رفتم و در گوشه نشستم وپای در دامن پیچیدم وبا نفس* گفتماگر 
بمیری بطلب قوت‌بیر ود‌تر وه در ینحال روحی ۲ عفلیم و نسبتی قوی‌فرو گرفت بمثابه 
که میل طعام تماند: .تا گاه مردی نزد من 91 هر دز اور! ندیده بودم و يك پاره 
قند سفید زیاده بر" ده سیر پیش من نماد و سخن ناکرده بر گشت و برفت و مرا 
قندآوردن او چنان وش نیامد که بر گشتن او ومرا" بخود مشغول ناساختن. 
میفرمودند که‌درائنای مشغولیما وملازمت حضرت‌مولاناه مرا بجوانی صاحب 
جمال تعلق خاطری" افتاد ورابطه محبت "۱ وی شد بمرتبه که همکی دل را خبال‌او 
فرو گرفت و بغیر او عیچ علاقه نماند تاکار بجاشی رسید که به شب ظاهر او نیز 
میل وتوجه نماند و بهمان نفس حرقت ومحیت آرام بود و درآن ایام بکلی ترك 
ملازمت ایشان کردم که شرم میداشتم که برین وصف پیش ایشان"" نشینم » دهشت و 
وحشت بحائی وشهن. 5 هر کاء اتشان. زا ات دور میدیدم میگریختم و خر که ۱۳ 
می‌خزیدم که بغایت خحجل رشرمسار بودم ودرعشق ومحبت آن‌جوان بی صبر وقرار؛ 
اتقاقاً بعد از چندگاه در کوچه*" میگذشتم ناگاه ایشان را دیدم که از مقابله ۲ پیدا 
شدند و هیچ مفری و گریز گاهی یود" در کمال انفعال باز ایستادم و سر خحجالت پیش 


افکندم وعرق نسو بر در من من هتفه ایشان پحشضش امن دست مبار له در سته من 


!- مج: که ما را ای ۳۹ مج طیا نچه‌ ای سخت چنان سس ان تما نده 
۳۳ مج چپ !۱ پیشان ۵ هی : با تس حود کت جپ؛: دردن حال‌روی عظیم» سخه بدل؛ 


داروی دا مبی؛ یاده از ۸ می: ومر | ۳ حجود ٩‏ سمی؛ چپ تعلق خاطر افتاد؛ مج 


تعلق‌افتاد ۱۰- بر: محجبت قوت گرفت بمرتبه‌ای ‏ ۱1۱-هی, مج. چپ: که بشیخ ظاهراو 


هر ۳- بنء ایشان دا میدیدم ۴- مج: در کوشیه ی 
چپ در گوشه ۶ بر؛ که در با در پیدا ی 9 دی 


۳۳۹ 


نهادند و این بیت ازمثنوی خواندند:! 

نا گزیر نو متم ای حلقه گیر يك نفس‌غافل مباش از نا گزیر 
و درین محل بحسب باطن التفاتی کر دندکه بتمامی عشق ومحبت آن جوان از لوح 
دلم شسته شد و رابطه محبت او منقطم گشت وعلاقه حبی بایشان انتقال یافت . 

میفر مودند که جوانی‌تا شکندی بود مجردومرتاض ازملازمان حضرت مولانای 
ما » اورا نیز بجوانی علاقه محبتی" شده بود ومیلی مفرط برباطن او استیلا یافته ) 
بصدخواری ومحنت" چیزی زر با نحفه دیگرپیدا ساختی وبرسرراهآن جوان‌انداختی 
و در کمین نشستی که دیکسری؟ بر ندار د تا و قتیکه آن جوان برسیدیه و برداشتی و 
او خودرا در آن محل اصلا بجوان ننمودی وچنان نکردی که او برآن صورت اطلاع 
یابد» من از آن قصه واقف شدم اوراگفتم به محنت بسیار چیزی پیدا میکنی و برسر 
راه جوان می‌افکنی باری چنان میکن که اومر؟ ترا بیند تا رنج توضایم نشود چون 
من بگفتم آب در دیده بگردانید و آهی از دل بر کشید و کفت نمیخواهم که بار منتی 
ازجانب من بردل نازك او نشیند » خدمت مولوی میفرمودندکه از معامله آن پار۲ 
تاشکندی معلوم شد که محبت اوه محبت ذاتی بود. 

میفرمودندکه روزی حضرت مولانا مرا گفتند که هیچ میدانی‌ که فلانی* چه 
حال دارد واشارت بطالب علمی "۱ غریب کردندکه ازولایت دور به تحصیل علم به 
هرات آمده بود وملازم ایشان شده و ترك تحصیل‌نموده ودرمدرسه مولاناجلال‌الدین 


قاینی علیهالر حمه حیحر ۵ داشت و در کمال تر له و تحدر یل نود ویاصحات۱ ایشان کم 


!| مج که شعر» چپ؛ که بیت ۲- بر: علاقه حبی‌بود میل مفرط برباطن اد 
۳ هچ: بصد خوادی چیزی ۴ بر دیگر در ندارد ۵- نر: دسیدی ۴ بر : 
اد ترا ۷ می: آن جوان تاشکندی ۸- مج: که هحبت اد ذاتی بود  -٩‏ هچ 
که فلان چه ۰ بر بطالب علمی کردند که غریب اژذولایت دود 1 - هج: و 
با اصحاب , 


۳۴۰ 


احتلاط میکرد و اکثراوقات ساکت ومحزون‌بود بایشان۱ گفتم حال وی" .مرا معلوم 
یست ابتهةدر میدانم که شغلی دائمی" دارد» فرمودند که ازوی تحشیق حال وی بکن‌و 
تا چیزی؟ ازوی معلوم نکنی ترك وی نگیری. من بفرموده ايشان به حجره وی رفتم 
و گفتم شما چه حال دارید که بیاران ابشان آمیزش؟ نمی‌کنید و دایم در کوشه حجره 
تنها نشمته‌اید و درخروج و دخول بریاران فروبسته‌اید گفت من مرد فقیر ۶ غریبم و 
درخود اهلیت اختلاط نمی‌بینم لاجرم مزاحم وقت ایشان نمیشوم ؛ من ابرام کردم 
که۲ البته شما را حالی هست که آن مانع شما است ازصحبت؛ وبه من اظهارمیباید 
کرد. وی کُفت این جه مبالغه است که میکنید» گفتم* من باین مأمورم از نزد ایشان 
و تا حال خود نکوئیدتر ك این مبالغه نخواهم کرد. چون دانست که ابرام من ازجای 
دیگراست آهی کشید و گفت ای‌فلان مرا حالی* عجیب‌وغریب‌واقع"" است وشمه از آن 
اینست که چون نمازخفتن بجماعت میگزارم و به حجره میآیم لحظه‌ای مراقب می- 
نشینم ۱ وبطریقه معپوده خود مشغسول میشوم » ساعتی که میگذرد نور"" بینهایت 
برمن فایض میشود وجهات سته مرا فرو میگیرد ومن درظهور آن نور ازخود ایب 
میشوم وتا وقت صبح درآن غیبت وبیخودی میمانم و روزهمه روز درعوشی وروح 
آنم ایئست حال شبانه"" روزی من چون مرا طریق وی معلو مشد ازغیرت ورشك 
وی بسوختم چنانچه بی‌آختیار آب از چشمم روان شد و آن سخن » عظطیم در باطنم 


کار کر د» از پیش وی بیرون آمدم و دیگر حضرت مولانا ازمن نیر سید‌ند که جه معلوم 


۱ مي. با ایشان  .‏ ۲-می: حال اومرا ‏ ۳ مج؛ که شنلی داد ۴- چپ: 
و ازدی تا چیزی معلوم ۵- مج چپ؛ آمیزشی ۶ می» من مردی فقیرم 3 غریب 
و در خود اهلیت. مج, من مردی فقیر و غریبم و اهلیت اختلاط ۷- مج, (که) ندادد 
۸- بر؛ من‌گفتم که باین مامودم -٩‏ مج مرا حال ۰ بن؛ داقع شده 
۱ می؛ مراقب نشینم ۲ می» چپ ؛ نوری بینهایت ۳ می؛ مج؛ حال 
شبا نرودی من . ۱ 


۳۱ 


کردی. همانا مصود ایشان آن بودکه مرا معلسوم شود ۱ که همچنین مر دم در گرد 
ایشان میباشند وهمچنین مشغولیا میدارند . 

خدمت خواجه کلان و لدبزر گوارحضرت مولانا؟ سعداندین قدس سره" فرمودند 
که بامر حضرت والد گاه‌گاه برای آن طالب علحم خوردنی میبردم و وی درهر سه 
چهار؟ روز یکبار افطار میکرد » وقتی* که دست بطعام دراز کردی بدان؟ میمانست 
که ممتلی است. خواجه قطب‌الدین حصاری از منعمان بود. باین طایفه اعتقاد تمام 
داشت» ازحال آن طالب علم واقف شد و۲ غلامی را تعییسن کردکه هر روز از خوان 
حواجه يك کاسه طعام لذیذ ويك قرص نان میده برای وی بمدرسه برد روز اول که 
طعام برده غلام را پیش‌خود نشانده و آن طعام را تمام بخورد* وی داده . غلام کاس 
خالی بخانه آورده و خواجه را گفته که آن ملا طعام شما را عجب ازروی رغبت‌بخورد 
وشما را دعای خیر کرد » خواجه خوشدل شده غلام هر روز کاسه طعام میبرده و 
بفرمودة‌آن طالب علم میخورده و این معنی را اخفا میکرده تا بعدازمدت یکسال‌این 
قصه ظاهر شد و؟ خواجه » غلام رالت کرد" و دیگر طعام بمدرسه تفرستاد!" . 

خدمت مولانا محمد میفرمودند که روزی والد فقیسر پیش حضرت مولانا؟! 
نشسته بودند ومن بخدمت ایستاده بودم ناگاه والد فرمودندکه محمد فلان کاربکن» 
ایشان ویراگفتند ای فلان » آین آن محدمد نیست که تو دیدة آنگاه فر مو دند که والد 


حضصرات خدو اجه بپاعالدین قدس ابله۱۲ تعالی سر ۵ بسمارشده بوده‌است» حصرت خحو اجه 


(- بر: که در گرد ایشان همچنین مردم میباشد دمشنو لیها دادند ‏ ۲ مج؛ (مولانا) 


ند‌ارد ۳- می: قدس‌الله سره ۴ می: چپ؛ درهر سه چاررود ۵- ب: ودقت 
دست بطام دراز میکرد ۶ مج : بسر آن میما نست ۷-می» چپ: (د) ندارد 
۸- می: مج: تمام بخورد دی داده" چپ؛ را بعمام بغلامان خورانده , غلام -٩‏ بر ظاه 
شده 2 ۰ بر: لت کرده و ۱ سن؛: نفر‌ستاده ۲ بر؛ مولانا رفته نشسته 
بودند ۳ چپ: قدس سره . ۱ 


۳۱ 


دو درویش را بخدمت وتعید وی مقرر کرده‌اند ووالد حضرت خواجه بان درویشان 
درشتی و بدخوئی میکرده" » حضرت خواجه ا زآن حال واقف شده" برخاسته‌اند و به 
بالین والد آمده‌اند وفرموده‌اند" ای پدر این درویشان که بصحبت؟ ما میآیند برای 
خدا مبآیند وطالب خدااند» برما حرمت داری وخدمتکاری ایشان واجب ولازماست 
با ایمان چرا سخت روثی و درشت خوئی میکنید؟ والد ایشان گفتند ای بم‌اءالدین 
مرا پند میدمی وحالآنکه من پدر توام » حضرت خواجه فرموده‌اندکه آری شما پدر 
اه و وان اف کل من پدر شماام بمعنی» شما مرا بصورت تربیت کرده‌اید و من 
شمارا بمعنی تربیت‌میکنم و الدحضرت خواجه‌خام‌وش گشته‌وترك آن درشتی و بدخوئثی 
کرده وچون‌حضرت مولانا این سخن‌فر مودند والدفقیر» قوی‌متاثر شدند و دیگر کر 
قوا کار تیف مودند هه تعظیم و تقدیم می‌نمودند وهر* چند فروتنی ونیازمندی 
میکر دم ایشان" دررعایت‌حرمت وادب می‌افزودند تا کاریجائی رسید که درهیچ راهی 
قدم‌پیش من‌نمی‌نهادند ومرا درپیش میفرستادند واگرابا" میکر دم چندان مبالغه می- 
نمودند که عاجز میشدم و دیگر مجال مخالفت نمیماند. 

میفرمودند* که روزی درمرض موت حضرت مولانای ما » شیخ مظفر کد کنی 


که بزرگی بود از ساسله خلویه با يك مربد بعیادت ایشان آمد وبعدازلحظه‌ای گفت 


۳ می ؛ میکر ده| ند و۳ هپی: هج: و اقف شت‌ها نله ۳ هبی » جپ؛ که ای در 
ور 4 یت هیا برای حدمت میا شذ:و طالب ۵- می: من فر‌دتنی و۰ مج ۰ 
چپ؛ و هر‌چند من فردتنی و ۶ بر (ایشان) ندارد ۷- بر؛ اکن ارام میکردم 


۸- بر که روزی درمرض موت حضرت مولانا سعدالدین مولانای ما بشیخ مظفر کو کنی که 
بزرگی بود اذ. چپ که روزی درمرض موت حضرت مولانای شهخ مظفر کو کنی که بزد گی‌بود ۱ 


از. مچ, که روزی درمرض موت حضرت مولانای مظفر کد کنی که بزدگی بود اذ . 


۳۳۳ 


اگر اجازت فرمایید بطریق" خود ذکر چند گویم ؛ ایشان فرمودند نیکوباشد. پس‌آن 
شیخ با مرید خود چند ذکری‌بطریق جر بگفتند وزمانی سکوت کردند ومراقب‌شدند؛ 
بعداز آن شیخ سر بر آوردند و۲ ازایشان پر سید‌ند. که شما سیدیو ده‌اید؟ ایشان فرمودند؟ 
آری » گفت؟ چونست که درین مدت عم سیادت خودرا ظاهر نکر دیده و حال آنکه 
احفاعء این سست رو ا نیست 6 ابشان فر مو دند که جون والل م2 و فات یافت از ایشان 
سدر ۵ ودسیت نامه بمانده ما را شرم آمد که از آن دکانی برسازيم و آنرا هرطرف بریم 
و بمر دم نمائیم : رفتیم و آنرا درشکاف دیواری نادیم و مشتی کل بر آن زدیم و با 
خحود قرار دادیم که هر که ازما سب ۳ پر سك پوشید ه نداریسم و جون در ین مدت عمر 
هیپعکس ازما نیرسید ما نیز هی نگفتیم 6 امروز که" سما پر سمیك بك احفاع نکر دیم و 
آنجه واقع" بود گفتیم ؛ پس ازشیخ پر سید‌ند که سسب استقسار شما از سبادت ما سجه 
بود؟ گفت درین مراقبه چنان مشاهده کر دم که حضرت رسالت صلی‌اله علیه وسلم‌ظاهر 
شدنل و۸ فر مو دند که فر ز ند ما سعدالدین دوتن* اژ مریدان حود را دما رسانید و به 
مرتبه ولاست واصل کر دانید*۱ ابشان متبسم شدند و فر مودند که می‌بارد که آن 
حضرت بیشتر گفته باشد"" مرید شیخ گفت» کوش شیخ ۱۰ اندلك گرانی دارد» آن‌حضرت 


سی و دوتن ۱۳ فر مو دزد وشیخ دو تن سید تنل 1 ابشان۱۳ آن مر درل ر گفتند راست این 


۱- می؛ چپ: بطریقه خود ذکری چند بگویم ۲ بن: بر آدردند وفر‌مودند که 
شما سید بوده‌اید؟ مج» چپ: شیخ سر بر آورد داذایشان پرسید که شما سید بوده‌اید؟ ۳- در 
که آری ۴ هی چپ شیخ گنت. ( کلمه شیخ در(می) , الحاقی است دددچپ, نیز دد 
سخه بدل است) ۵- مج: نکرده‌اید ۶ می, امروز که شما اذما پرسیدند, چپ: 
امرود که پرسیدید ۷- می:د آنچه داقعه بود ۸- بر: (و) نداد -٩‏ می.چپ: 
دودئن دا آزمربدان خودیما ۰- می ( گردانید) افتاده ۱ بر گفته باشتد 


۲- مج: سی‌وسه تن ۳-می: (ایشان) ندارد . 


۳۴ 


است که تو میکوئی وویرا نتحسین کر دند بر آن تیز گوشی و نیژهوشی» پس۲ فر مو دند 
که به عنایت حق‌سبحانه سی و دوین ازاصحابت من بذر سده ولایت رسب ه‌اند) حدمت 
مولانا محمد گفتند دراین محل که حضرت مولانای ما این سجن فرمو دند؟ بخاطر من 
دشت که آیا من داخل آن سی و دو تن هستم يا نی؟ ایسان برخاطر من مشرف شده 


یجانب من نظر کر ده تیسم نمو دنل اما به لا و نعم هیچ نفر مو دند. 


ذکر صحبت ایشان بشیخ عبدالکبیر ۳ یمنی قدس سره ۴ و بعضی سخنان که از شیخ 
شنیدها ند ؛ 


وقتیکه خدمت‌مولانا محمدعلیه‌الرحمه درمکه* مبارك زادهااله شرفاً وکرامة" 
مجاوربوده‌اند» حضرت شیخ را ملازمت بسیار کر ده‌اند" . میفرمودند که شیخ‌بغایت 
عالی۲ مشرب بودند وبزر گوار و درزمان خود قبله مشایخ حرم » از بسیار مردم ثمّه 
در آن دیار استماع افتاده* که چون ايشان ازجانب یمن به مکه آمدند مدت یکسال 
متصل هیچ طعام و شراب نخوردند و تیاشامیدندو از طواف" نیارامیدند و درآن 
مدت" یکسال ازپای ننشستند مگر درقعود وتشمد. 

میفرمودند که چون بار اول بصحبت حضرت شیخ رسیدم اکابر بسیار در آن 
مجلس حاضر بودند من در آستانه نشستم بعد ازلحظة سر بر آوردند و بجانب من 
نظر کر دند آنگاه پرسیدند : من صوء بعضی که مرا میشناختند گفتند که از سلسله 


1- مج؛ (پس) ندارد ۲- می؛: فر‌موده‌| ند ۳ بسن عبدالکريم ۴ می؛ 
قدس‌اللّه سره ۵- مج مکه مبار که ذادهاالهٌ تعالی‌شرفا دکراهة" ‏ ۶- مج میکرده‌اند 
۷- می, - چپ: عالی مشرب دبزر گواد بودند و, مج؛ عالی مشرب بوده و در ۸- هیء 
چپ. افتاد که 9- می؛ چپ: و از طواف حرم نیارد امیدند ۰- بر و درآن 
مدت ازیای . ۱ 


۳۴۵ 


نقشیندیه است ؛ ایشان فرمودند ملیح » ملیح هم المخلصون» هم‌الصدیقون و شیخ در 
تعریف مردم بغایت بخیل بودند گاهی که از جنید و شبلی نقلی درافتادی که مناسب 
مشرت ایشان" نبودی میگفتن د که فلان سرد کته است با فلان بارد گفته . 

میگفتند؟ که روزی حضرت شیخ فرمودندکه مرا پدری بودکه برروی آب 
میرفت و قدم پر هوا میناد لیکن بوشی از توحید نداشت » روزی در مجلسی ؟ که 
بسی از اکابر علماء وعرفا وفقرا حاضر بودند بتقریبی فرمودندکه حق سیحانه عالم 
بغیب نیست اکثر حاضران از آن سخن برخود بلرزیدند و پیچیدند؟ چه بحسب ظاهر 
جلای نص نمود» حضرت شیخ در یافتند که آن سخن در حو صله دانش ۵ بعضی نمی- 
گنجد ازقصد خود تنزل نمودند و فرمودندکه؟ آنجاکه حق است همه شهادت است 
وبروی" هیچ‌چیز پوشیده نیست تا غیب* توان گفت» چون غیب معدوم باشد» علم به 
معدوم نباشد پس عالمالغیب که درقر آن واقع* است نسبت بما باشد نه نسبت به‌حق 
سبحانه. ر اقم‌حروف روزدیگر درخلوتی ازخدمت مولانا محمد علیهالرحمه پرسید که 
شمادی" " فرمودید که شیخ در آن سخن ازقصد خود تنزل نمودند اگر تنزل ننمودی؟۲ 
آن‌سخن ب رچه‌معنی محمول بودی» فرمودن دکه درمرتبه ذات‌بحت وهویت‌صرف» جمیع 
سب" واضافات" ساقط است وچون در آن مرتبه‌اضافت نسبت علمیه نباشد پس‌در 
آن مرتبه » عالم بغیب؟" نگویند. 


میفرمودند؟" که حضرت شیخ حیوانی دمسیخوردند و از حوردن گوشت بر همر 


(-می» (ایشان) ندارد ۲ مج؛ (میگفتند) ندارد ۳ ننه: که ار کاتن 
۴ مج: پیچیده‌اند. چپ؛ بخندیدند. نسخه بدل پیچیدند ۵- بر: حوصله بعضی 
۶ می» چپ. ( که) ندارد ۷- نر؛ بر او ۸- بن: فیبت -9٩‏ ین واقم شده 
۰۶ س؛ دی روز,در نسخه بی هم (رور) با خط دیز‌بالای دی افزوده‌ا ند [ 1- می؛ هج: 
تنمود ندی ۴ می؛ جمیع نسبت؛ چپ سب ۰ سخه بدل نسیت ۳ مچ: ( و 


اضافات ) ندارد ۴- چب: عالم| لیب ۵ 1 جچپ: فی‌مودن که . 


۳۴۶ 


میگر دند» میگفتند! مرا عجب میاید از مردم" که حیوان را که‌دو چشم دارد ودرایشان 
می‌نگر د» کارد بر وی وی می‌نهند و ویرا میکشند و گوشت اورا بر آتش میکردانند 
و میخورند. ازین سخن حضرت شیخ که ایشان نقل کردند بوی آن ميایدکه شیخ در 
آن۲ متحقق بمقام ابدال بوده باشند چه این صفت » مخصوص طبقه ابدالاست که 
هیچ حیوانی رانکشند و نیازارند وحیوانی نخورند بواسطه آنکه شهود سریان حیات 
حقیقی در اشیاء بر؟ ایشان در آن مقامه غالب است. 

میفرمودند که حضرت شیخ صائم‌الدهر بودند؟ ایشان را خریط" بودکه" در 
آنمقداری سویق داشتند و کاسه چوبینی , چون وقت افطار شدی آن کاسه چوبین را 
از آن خحریطه۲ بیرون میآوردند وقدری آب زمزم درآن می‌ریختند وبه سه‌انگشت از 
آن" خریطه "۱ یکبار مقدار کی سویق بیرون میآوردند و بسآن آب ميآمیختند و می- 
آشامیدند وتا شبی"" دیکر غذا وشربت ایشان همین بود. 

میفر مودندکه چون ازملازمت حضرت شیخ بمصر آمدم شنیدم که بعضی"۲ از 
کبار مشایخ مصربخواب دیده‌اندکه یکی ازاعاظم اولیا نابینا میشود؛ بعداز آن‌قطب 
زمان‌وغوث روز کارمیگردد ومدت‌دوسال دره‌رتبه غوثئیت متمکن میباشد پس وفات 
می‌پابد» در آن چند روز خبر بمصر آمد که هر دوچشم شیسخ عبدالکبیر پوشیده شد و 
بعداز آن دوسال دیگر درقیدحیات بودند"" آنگاه درمکه‌مباره نقل کر دند ۴ قبر مبارك 


ایشان آنجا مشپوراست» بزارو۱۵ پتبر ك ده . 


۱ - مج؛ (میکفتند) ندارد ۲ می: مردمی که ۳ می. در آن مقام متحقق 
بمقام , مج در آن محل متحقق بمقام ۴ بر؛ در اشیاء در آن مقام ۵- می: در آن 
مقا لبست #- می» چپ: بوده‌اند ۷ می: خلیطه ۸- یبن (که) ندارد 
9- بر: از آن خربطه بیردن میا دردند یکبار مقدارك سویق دباان آب می آمیختد و 

۰- می: خلیطه ۱ می: چپ دنا شب دیگر ۳ می: از کبار کیرای مشایخ 
هصر تخواب» بر؛ از کبار مشایخ بخواب 2۳ می» مچ: بوده‌ا ند ۴- می: نقل 
کر‌ده اند ۵- مج. یزار ویعبر 4 به) ندارد . 


۳۳۷ 


من قو | رد انفاشه‌المسموعه : ۱ و آن درضمن یازده رشحه مذکور میشود: 

دشحه :۲ میفرمودندکه ازحافظ کاشغری" رحمه‌الّه تعالی که ملازمت مجلس 
حضرت خواجه محمد پارسا قدس اله؟ سره بسیا کر ده بود» شنیدم که گفت روزی در 
مبادی احوال پیش حضرت خواج-4 ذشسته بودم و ایشان سکوت کرده بودند و آن 
سکوت امتداد بافت ؛ آخر کفدم ای خو اجه سخنی فرمایید که از آن فایده گیرم و 
نهر 6 برع فرمودند که‌هر؟* که ازخاموشی ما بمره نمی‌یابدازسخن مانیز بم‌ره نخواهد 
ات 

دشحه : هم از حافظ نقل‌کردند که گفت روزی حضرت خواجه این بیت 


خواندند که 


بهر صفت که میسر شود بکن جهدی 
که عویش را بسر کوی آن نگار کشی 
و لفظ کش" را بفتح کاف خواندند و باز مصراع دوم" را تکرار فرمودند: که 
خویش را بسر کوی آن نگار کشی و این بار لفط کش "۲ را بضم کاف خواندند. 
۳ قدس 


سره۱۲ میگفتن دکه باز صفت می‌بایدبود"»يك فرف ان گرد۱۳ 8 صمدی بچنگش افتاد 


حوش والا قرار گرفت وما میگوثیم بلکه" همای صفت می‌باید بودکه آن يك‌پرواز 


اس بره در آن شمن» باژده رشحه ۲- مج؛ (رشحه) ندارد ۳ مج؛ از 
حافط کاشغر دحمه‌الهُ تعمالی سره می؛ که حافظ کاشغری رحمه‌اللّه تما لی ۴ می: قدس له 
سره» همج؛ چپ: قدس سره ۵- مجء(هر که) ندادد ۶ مج: که شعر؛ چپ: که بیت 
۷- می. چپ: و لفظ کشی را ۸- بر؛ می؛ دیم را 9- سس می:فر‌مودند ع ۰ که 
۰- می» چپ, لفظ کنی را ۱ - می, چپ, کوسوی ۲- می: قدس ال سره 
۳سمی:‌یود که يكك.. ۰ ۱۴-ین:پرواز کند در نسخه در نیز( کند)درحاشیه نوشته ۵- می؛ 


و ار سس مج بلك (همه‌جا تین است ]۱ 


۳۴۸ 


هم زکند و دفر سو ده استخوانی قداعت تماید. 
رشحه : میفرمودند که مردم! ازغایت کسالت میگویند که فردا کاری‌کنیم؟ 
هیچ دما دك یسشنل که امروز فر دای دیرور است » درین رور چه کار میسبازند کد فردا 


خحواهند ساخحت" مضمون این سخن که فرمودند درین قطعه نظم کرده شد . 


ر قطعه) ۳ 
مکن در کارها زنهار ۵ تاخیر که در تاخیر آفتپاست جانسوز 
بفردا افکنی امروز کارت ز کندیهای طبع* حیلت آموز 
قیاس امروز گر از حال فر دا که هست امروزتو فر دای دیروز 


زر شجحه : میفر مو دند که مت مولانای ما میگفتند که در سمر قند دلم‌بگرفت 
بحصار رفتم آنها نیز ملول شدم زبرا که در آن سفر دست۲ دینی از شود باز نیافتم 0 


روزری در راهی* میرفتم شخصی مرا پیش آمد و این دس برمن خواند که: ۱ 


با عاشقان نشین و همه عاشقی زین 


با هر که نیست عاشق‌هر گر "۱ مسو فرین 


پس آن شخص گفت ای جوان این بت ازمن باد گیر و بمضمون آن کار کن 
ء  .‏ ۱ محر ۱۱ ی 
تا سفر توبیپوده نبوده باشد» گفتم الحمدللله که دراین سفر " غذیمتی کلی یافتم » 
این بست یاد گرفتم وبر گشتم 1 میفرمو دند؟۱ هر که باین دست عامل دود بسعادئی رسد 


که هر گّز اورا شقاوت درنیابد. 


!- ره مر‌دم که 1 ۲ می: هیچ چپ" (هیچ ) ندارد ۱ ۳- جچپ: خواهند 
کرد ۴- بر: (قطعه) ندارد ۵- بره دینهار ۶ مچ: طبیعت ۷ات تن 
نیقی دی ۸- مج: درراه هیر فتم 9٩‏ مچ: که شعر. چپ: که بیت *- بره 
عاشق با او مش ( 1 - مج (سفر ) ندارد ۲ می: میغررمودند که هر که , 


۳۴۹ 


ز شحه : میقرمودند که روزی مولانا محی ۱ واعظ درسن نود سالکی پیش 
حضرت مولانای ما آمده بود به نیازمندی بسیارمیگفت همتی دارید که حق ۲ تعالی 
مرا توجمی راست" بجناب" ود کرامت فرماید » مسا در آن مجلس ؛ بباطن برو 
اعتراض* کردیم که پیری صوفی بعد ازنود سال بزاری و نیاز توجه راست میطلبد 
ااکنون‌که پیر شده‌ايم ما را معلوم میشودکه حق بجانب آن پیر فقیر بوده است زیرا 
که توجه راست آنست که قبله سالك » ذات بحت باشد و از توجه باسماء و صفات 
حلاص باشد و این بغایت غایت صعب و دشواراست. 

رشحه : در آخر عمر میفر مودند که سی سال باشد که قدرت بر غفلت نمانده 
است» ار خحواهم ۲ که زمانی خودرا عافل کر دانم" بر آن قادر نیستمه » بعداز آن این 
بیت ازغزل خسرو خواندند که" : 

یجان و که فرامسوش نیستی نفسی 

اگرچه میشدیء اکنون نمیشوی چکنم 

دشحه * روزی درمعنی خلوت درانجمن وبباطن باحق وبظاهربا حلق بودن 
سخنان فرمودند» بعداز آن این بیت خواندند:*۱ 

قصاب ده ا گرچه ه۱۲ ما را کشت زار 

هم میچریم در ده و هم بر قناره‌ایم 


ز شحه ؛: ممفر مودند که مثل من مثل مرغابی است که پر ؟۲ روی بحر است ا گر 


۱- چپ محی‌الدین واعظ ۲- می: حق سبحانه مرا ۳ بر: مرا توجه 
خاص راست بجناب خود کرامت فرهاید ۴ می: بجانب بر؛ [بجداب خود) درحاشیه با 
خط دیگر ۵- چپ در نسخه بدل: آعر اض ۶ می؛ خواهيم ۷-می: گردانيم 
۸- هی؛ نیستيم 9- مج؛ خواندند که شعر, چپ: خواندند که بیت ۰ ۱۰ مچ, خواندند 
شعر. جپ: خواندند بیت ۱ - مج: (نه) ندارد ۲ بر؛ بردی . 


۳۵۰ 


میخواهد سر بآب فرو میبرد اگر میخواهد بر" روی بحر میرود » درین سخن بیان 
تحقیق ۲ بمقام جمع الجمع کر دند که جمع کردن؟ شمود حق وخلق است با یکدیگر. 

زشحه : روزی میفرمودند که حضرت شیخ محی‌الدین بن‌العربی قدس سره ۴ 
گفته اند که بعضی* اولیاء را بعد از ریاضت بسیار » سرظم‌ور؟ عالم کشف میشود ‏ 
من" روش این معنی‌را ازحضرت‌حق‌سبحانه درخواستم امری ظاهرشد که قوت‌بشریت 
من طاقت احتمال؛ آن را نداشت » نزديك بآن رسید که وجود عذنصری من ازهم فر و 
ریزد ومتلاشی گردد و روح ازبدن؟ مفارقت کند » باز مناجات و زاری‌کردم تا حق 
سبحانه آن معنی را بیوشید وهنوز ۲ از آن اثری باقی‌است و این گفتگوی امروزمن 
کلمینی" ۲ با حمیرای من‌است وبخلاف معپهود؟۱ آن روزبیشتر سخن میگفتند. 

دشحه * روزی میگفتند اگر مرا بگذارند» هر گر لب نگشايی سخن گفتن من 


عاشقان را جچه روی باتوجز آزلی۱۴ لب بدوزند و در تو مینگرند 
سر در دو مقیم نتوان نود حلم-4 مسر تشد و میگذرند 


هي خو ارق عادا نه : ۵ بعضصی مر دم عر دسر از قر به روج که دیخدمت مولانا 
سابقه فدیم و اخلاص تمام داشتند» حکایت کردند که والد ایشان را ساربانی بود 


بغایت غلیظ الطبع که شتر ان‌ایشانرا تعمدمی مود و حلدامت مولانا درآن‌وقت خر دسال 


ا- بره بردی ۳۲- می. هج؛ بیان نحقق ۳ هج,( که جمع کردن) ندارد 
۴- می: قدس‌الَسره ۵- هج:؛ که بعض ۴- بن: دظهود ۷- بر: 3 من؛ هج: 
د(من) ندادد ۸- می: طاقت احمال. چپ: طاقت اجمال 9- سن؛ بدن من 
۰- می, چپ, دهنوزاثری از آن باقی‌است. مچ: (اثری) ندارد (۱- می» مج؛ کلمینی 
با حمر‌ای من است» چپ: کلمعنی ۳ مج » چپ معهوده ۳ می: خواندند 
که شعر, مج که شعی. چپ» که بیت ۰ ۱۴-می, چپ: جز‌آنکه ‏ ۱۵- می, من خوارق 
عادته قدس‌اللّهُ سره, مچ: عاداته قدس‌سره ۶ می: چنین حکایت . 


۳ ۵۱ 


بودنده روزی بر" شتری سوارشده بوده‌اند وبپر طرف میرانده‌اند؟ آن ساریان شغفای 
داشته است" و حاضر نبوده » چون بر سر شتران‌آمده ‏ دیده است؟ که ایشان بريك 
شعر سوارند و بهرجانب میرانند ونشاطی دارندء آغاز خشونت و سفاهت کرده است 
و شتر را بعنف خوابانیده و" ایشان را ازبالای رحل برمین انداخته چنانچه بعضی 
از اعضای ایشان را کوفته ساخته » ایشان کریان بخانه آمده‌اند؟ و والده ایشان که 
بر آن صورت اطلا ع یافته‌اند ساربان را درشت گفته » ملامت کرده‌اند وجون شب‌شده 
است خدمت مولانا بر آن ملال و کلال بخواب رفته‌اند و آن‌ساربان بطریق معهودخود 
نزديك شتران خواب کرده » چون پاسی ازشب گذشته" است همان شت رکه ایشان ویرا 
سواری کرده بوده‌اند از خوابگاه خود برخاسته است ویرسر ساربان آمده و ویرا 
در زیر سینه خودگرفته آغاز مالیدن کر ده ساربان بیدار شده؟ نعره صعب.زده است؛ 
چنانچه مردمی که در آن حوالی ونواحی بوده‌اند"" بیدار کشته برسر وی دویده‌اند. 
چون حال بر آن منوال دیده‌اند اضطراب کرده چویما بر سر وروی آن شترشکسته‌اند 
و هرچند سعی کرده‌اند اصلا" اورا نگذاشته است وهمچنان درزیر سینه می‌مالیده تا 
بخاكك براپر ساخته"" و مشاهده این صورت ؛ موجب مزید عقیده وتوجه والدین و 
اقربا و احیاب شده است نسبت به خدمت مولانا . 

جوانی بود بنا که بسیار خوش طبح بود و اهلیت تمام داشت اما بفمق‌های 
غلیظ وادمان خمر مبتلا شده بود و درعمسارت مدرسه و خانقاه سلطان حسین میرزا 


بامر بنائی قیام می‌نمو د؟! روری در پشت دروازه که‌میان خانماه و مر سه است» خحو از ه 


| می, روزی دد شتری ۲ می: و آن ۴ می: است اژین حاضن نبوده 
۴- بر: دیده که ۵- می: خوابا نید و ۶ مج: بخانه آوردند و ۷- بن, گذشته, 
همان ۸- مج (بن سر) ندادد 9 می» چپ: دنعره ۰ مج: ( بیداد گشته 
بر سی وی ددیده‌اند چون حال بر آن مدوال دیده‌اند) افتاده است ۱- بن: (د) ندادد 


ٌ.- مج و قیام نمو ده چپ : یام هیٌموده , 


۳۵۲ 


بسته بودند و وی بر بالای آن نشسته پایما فرو آویخته بکار بنائی مشغول بود و 
مردمان پیاده و سواره از زبرآن خوازه میگذشتند. اتفاقاً آن روز خدمت مولانا از 
مزار حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" سواره" بر گشته بودند و گذر ایشان از زیر 
آنخوازه بود» چون نزديك رسیدندآن جوان بنابرحسن ظنی که بایشان داشت رعایت 
ادب کر ده هر دویای خود" بر کشید و بتعظیم ایشان برحاست و نیازمندی سیار نمود 
و ایشان را درآن محل این ادب از وی نيك پسند خاطر افتاد؟ بجانب وی توجهی 
نمودند و امعان نظری فر مودند» کوثیا آن نظر تیری بودکه ویر! صید نمود» چون 
ایشان اززیر خوازه گذشتند ویرا برآن بالا* بی طاقتی و اضطراب عظیم پیدا شد به 
مثابة که بی اختیار با دست وپای پر گچ و کل خودرا از آنخوازه بزیر 7 انداعت ودر 
پی۲ اپشان روان شد وعقب عقب نا در مسجد جامع بیامد و چون ایشان بمنرل خود 
در آمدند وی بسقایه در ۸ مسجد رفت و دست و پای* بشست وغسلی پالك"" برآورد 
چون"" از سقایه بیرون آمدایشان نیز مقارن اینحال ازمنزل خود؟" .بدر آمدند وبوی 
التفاتی بسیار کر دند و بمسجد جامع تنها در آمدند و وی از پی ایشان رفت وهمان 
زمان اورا طریقه گفتند وبنفی واثبات مشغول ساختند وازجمله مقبولان شد وبیکبار 
ترل۳ صحبت و اختلاط یاران قدیم حود کرد وصحبت را منحصرساخت برملازمت 
و خدمت؟" ایشان واصحاب ایشان» و دوستان ویاران قدیم او در کار او متعجب و 


متحیر بودندکه آیا اورا چه افتاد که بیکبار از چنان پریشانی وادمان خمری"" که 


(- می؛ قدس له سره ۲ می» هج, چپ: سواد در کشته ۳ می؛ جپ: خود 
را ۴- برء افتاده ۵- می: , بر أن بلا ۶ هچ: درذس ۷- مج, و در . 
پای ایشان ۸ مج (در مسجد) ندارد 9- می؛ دست د پای خوددا بشست. چپ: 
دست دبای شتته و ۰- مج؛ چپ: (پاك) ندارد ۱ می» جپ: دچون 
۲ مج: خود برآمدند ۳- بر: ترك و تجرید صحبت ۴ می: برملازمت 
اشان ۵- می: (خمری) افتاد . : 


۳۵۳ 


داشت مجثب و متذنفر‌شد و ابواب معاشرت احبات را بکلی مسدود ساخت و بعداز 
آن تا درقید حبات بود هرز کسی۱ ازوی تر له ادبی مشاهده ننمود و بعداز سه سال 
از ابتداء انابت وبازگشت. وفات یافت . 

یکی از طلبه علم" که ترلكث تحصیل بیحاصل کرده بود وروی بملازمت ایشان 
آورده حکایت کردکه روزی در مسجد جامع نشسته بودند وجمعی" اصحاب گرد 
ایشان حلقه سته هريك" بحفظ امری که بان مامور بودند؛ مشغول؟ بودند ومن نیز 
بر موافمت‌ایشان چشم پوشیده بودم ونفی‌خاطری" می‌نمودم) ناگاه درین اثنا بخاطرم 
گذشت که شنیده‌ام که خواجکان این سلسله قدس‌اله تعالی ارواحهم گاهگاه خاطر بر 
کسی میگمارند و درباطن وی تصرف میکنند و هر گرمثل این امری ازیشان مشاهده 
نیفتاد» آن خود نیست که ایشان را قوت تصرف نباشد» پس مقرراست که در استء‌داد 
ما فصوری وفتوری است که قابلیت قبول تصرف ایشان نداریم چون این خاطرمکرر 
شد و ازشغل باطنی بازداشت ؛ ناگاه ددم که دل من بارزید و طپیدن" گرفت و 
تغییری۸ عظیم در باطن من‌پیدا شد»سر بر آوردم دیدم که‌ایشان تیزنیز درمن مینگر ندا ۰ 
حال برمن بکشت وقلق و اضطراب درباطن من زیادت‌شد"" و" ازمشاهده صورت!۱ 
ابشان و آن۱۳ نو ع نکر یستن که خلاف معم‌ود بودکیفیتی عجیب؟" درمن حال شد 


رد۱ بی اختیار نعره زدم و بیخود افتادم و مدتی درآن بیخودی بماندم ۳ چون به 


| مج: هر کز ازوی ترا ۲ بر؛ طلبیه علم تر اه ۳ مج: ازاصحاب 
۴- بر: هريكك بحفظ امری مامودبودند مشنول بودند- می, هريكك مشغول بودند بحفظ امری 
که بان مامور بودند ۵- چپ: (مشغول بودند) ندارد ۶ در: خواطری مینمودم 
۷- می:و طلبیدن گر فت ۸- ره 3 تغییر عظیم 9 مج؛ درمن نگرند ‏ ۱1*۰ مج: 
(شد) ندارد 1 - چپ: (و) ندارد ۳۲ می؛ صورت ازشان ۳ بر: و 
ائواع نگریستن ۴۳ چپ هچ» عجب‌در ۵- می: شد. بی‌اختیاد ۴۲ چپ 
2 چول . 


۳۵۴ 


شعور آمدم ایشان را باصحاب مراقب دیدم و کیفیتی قوی درباطن شود باز" یافتم که 
هر گز مثل آن نیافته بودم وقریب ده روز اثر آنرا در خود مشاهده میکردم و ازآن 
لذتی عضیه بمن میرسید" درمبادی حال که راقم این حروف در مسجدجامع هرات هر 
روزه" بملازمت ایشان میرسید روزی از عمّب ایشان نماز میگزارد؟ دید که ایشان در 
وقت قیام برپای راست حمل کرده‌اند وپای چپ را آسایش میدهند درخاطر* افتاد که 
یکی از آداب قیام در نماز آنست که بر سر دو پای فائم ایستیّد بی آنکد میل بجانب 
یمین۲ و بسار کنند ‏ مگرآنکه مانمی شرعی باشد از اوجاع و آلام کد بر دو پای 
ایستادن متعذر بود وحال آنکه درپای ایشان اثرعارضه ظاهرنیست ترله؟ این ادب از 
ايشان چکونه است و این خاطرغلبه کرد چون ازنماز فار غ شدیم بصحیت نشستند 
و لحظة سکوت کردند » بعداز آن فقیر را مخاطب ساخته فر مودندکه روزی در ایام 
صغرسن» پدر؛مرا بزیارت حضرت شیخ بپاعالدین عمر " بردند وحضرت شیخ در آن 
اوقات سا کن زیارت گاه بو دند واتفافاً فصل زمستان بود وهوا درغایت سردی و آبسا 
یج بسته مرا برمر کبی نشانده بودند"؟ وپایم‌ای مرا پوشیده چون ازشمر بیرون آمدیم 
ناکام؟۱ بای چپ من برهنه شد و من ازغایت حیا و رعایت ادب هیچ ۴ نگفتم و دم 
نمیز دم وبخود قدرت آن نداشتم که پای حودرا بپوشم ویاد۱۴ خحنك میجست و پای 
من سرمای۱۹ سخت مییافت تا بزیارتگاه رسیدیم جنان پای من از کار رفته بود که 


چون مرا از مر کب فرو گر فتند بسی فرصت گذشت تا اند حسی وحر کتی درپای من 


!- مج: خود دیاده بافتم ۲ هچ؛ بمن دسید ۳-چپ: هررود. ۴- چپ: 
نماذ میگن‌اددم , دیدم که ۵- می؛ درخاطرم افتاد می: مج که هر دوپای » 
چپ که بهر دوپای ۷ مج: بحانب بمن و ۸- می؛ مج؛ که بر هر دویای؛ جپ: *ه 
بهر دوپای ۹- می» ترك آن ادب اذ. چپ ترك ادب این اذ ۶ می؛ عمر 
قدس ال سره » هج ؛ چپ؛ عم قدص سره ! اب چپ؛ بوده‌اند ۲ مج , چپ ؛ 
( نا گاه) ندارد ۳- می؛ هیچ کس نگفتم ۴ می» چپ: وبادی ۵ چپ: 
سرمائی . 


۳۵۵ 


پیدا شد؛ از آن روز باز" نقصانی بوی راه یافته است که" درنمازبرآن پای نمیتوانم 
ایستاد شبری این فقیر بخواب چنان دید" که در صحن مسجد جامع هرات ایستاده‌ام 
ناگاه خدمت مولانا پیدا؟ شدند و فقیر باستقبال ایشان پیش رفتم » دیدم که؟ هر دو 
چشم مبارلایشان پوشیده است. ازمشاهده این صورت بغایت متوحش" و متألم شدم 
بامدادکه بملازمت‌ایشان رفتم متامل" و متالم بودم که این خواب را چکّونه بعرض 
ایشان رسانم و آیا آنرا چه تعبیر باشد آخر خاطره بر آن قرار دادم که هیچ نگویم 
و منتظر نشینم » تواند بودکه ایشان سخنی گویندکه مشکل حل شود . زمانی نيك 
صحبت بر* سکوت گذشت و این دغدغه ازخاطر محو نمیگشت بعد ازانتظار بسیار 
آغاز سخن کردند"۱ و روی بفقیر آورده فرمودند که انسان را دو چشم است یکی ناظر 
بعالم "۲ ملك و دیکری ناظر بعالم ملکوت پس اگر کسی در واقعه بیند که شخصی 
را چشم راست نابینا است و چشم چپ روشن است. تعبیرش آنست که نظر او ازعالم 
ملکوت پوشیده است وتوجه او بعالم‌ملكاست واین حال"" اهل حجاب و مرتبه عوام 
است واگر در واقعه بیندکه چشم‌چپ آن شخص نابینا است وچشم راست او روشن 
است تعبیرش آنست که نظراو ازعالم ملك پوشیده است وتوجه او بعالم‌ملکو تست 
و این حال"۳ اهل کشف و مرتبسه خواص است و اگر بیند که هر دو چشم شخصی از 
اینطایفه نابینا است تعبیرش آنست که نظروی؟" ازملك و ملکوت و عالم ناسوت 
بتمام پوشیده است‌وناظر بعالم جبروت ولاهونست و اینحال اعص حواص است » 
انتپی کلامه قدس سره" . 


پوسیده دماند ۹ در اصطلاح صوفیسه قدس اللّه تعالی ۳ ار واحمم عالم مالك 


سس پا تست نس سسست و سس 


(-می؛ با ز که نقصانی ۲ می: (که) ندارد ۳ می: چپ چنان دیدم که 
۴- هی: دید ار شد ند ۵- بر: که دذچشم ۶ج بغایت متا لم‌ذمتو حش‌شدم ۷- می: 
متالم دمتامل بودم ۸ می, خاطرم دا بر -٩‏ چپ سکوت ۰- می؛ (و) 
ندار د ۱ مج؛ (بعالم ملك ودیگری ناظر) ندارد ۲۳۲ بر (اهل) نداد 
۳ چپ و این‌واقعه حال آهل.می؛ واین‌حل اهل ۴ چپ نظر او ۵سمی: 
قدس الله سره ۶-- چپ. قدس ال ارو احهم , 


۳۵۶ 


که آثرا ! عالم حلی نیز گوپند عبارت از مرتبه شهادتست » یعنی عالسم اجسام و 
جسمانیات و آن از محدب.دائره فلك۲ الافلال است تا مرکز کره" خالك و این عالمی 
اس ت که وجود وی موقوف برمدت ومادت است وعالم ملکوت که آنرا عالم اهر " نیز 
گویند عبارت از عالم ارواح وروحانیات" و ملائکه است و آن عالمی است کدو جود 
وی موقوف نیست برملتی ومادتی" بلکه بامرحق سبحانه بی و اسطه وسیبی موجود 
شده است و شیخ کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی۲ در اصطلاحات خودآورده که این عالم 
را از آن جپت عالم امر گوین د که بمجرد امر؛ کن موجود شده است و حضرت شیخ 
بزر گوار" شیخ محی‌الدین قدس ال" تعالی سره فرموده‌اندکه اين عالم را عالم امراز 
آنجست گویند که در وی همه امر محض است و هیچ نمی نیست زیراکه استمداد اهل 
این عالم که‌ملایکه‌اند. بروجمی است که مسمی بمخالفت را درایشان راه نیست تانهی 
را بررآن مترتب ۱ باید شد و" عالم جبروت عبارت از عالسم اسما و صفات المی 
است و حالم لاهوت عبارت از مرئبه ذاتست بی‌اعتبار اسما و صفات وعالم ناسوت 
عبارت؟" ازعالم اجسام وجسمانیات است واین لفظ لاهوت وناسوت"۲ که درمقابلنه 
یکدیگر است ازجماه عبارات نصاری و اصطلاحات ایشان‌است که‌گاهی صوفیه آنرا 
بر مرئبه غیب وشهادت اطلاق میکنند. و ال اعلم۴" . 


ذکر کیفیت انتقال و ار تحال ابشان از دادفنا بعالم"" بقا : وفات ایشان 


۱ - هی: که اد عالم خلق گویند ۳- هجء دا م فك | فلا ۳- می: کر ده‌خاگ 


۴- بر؛ عالم امر گونند ۵- می؛ وردحانیت ۶ می: (و مادتی) ندادد ‏ ۷- هی: 
کاشی رحمةالله علیه در ۸ می« دحضرت شیخ محی‌آلدین بن‌العر‌بی » هج؛ چپ: حضرت 
شییخ بزر گ محی‌الدین ۹- می؛ قدس‌الْهُ سره » چپ؛ قدص سره ۰- چپ: بر آن 
هر تب باید ۱-- می: (د) ندادد ۲۳ می؛ وعالم ناسوت اذ عالم ۳ هج: 


لاهوت که درمقا بله ۴- می: ال تما لی‌اعلم و رسوله ۵ چپ: فنا به داد بقا, 


۳۵۷ 


در وقت جاشت از ۱ روز شنبه شانز دهم ماه رمضان سنه اربع وتسعمائه واقع شد . 
دراوایل شعبان این سال باعث شدند وسعی‌جمیل بتقدیم رسانیدند که راقم این‌حروف 
را نسبت مصاهرت بخدمت؟ خواجه کلان ولد" بزرکوار حضرت مولانا سعدالدین 
قدس‌سره دست داد وخود درمجلس عقد؟ به اتفاق خحدمت* استادی مولانا رضی‌الدین 
عبدالغفور علیه‌الرحمة والغفران حاضر شدند و در حضور ایشان آن عقّد منعقد 
کشت و بعد از این صورت ۰ قریب بچل روز کما بیش مریض. شدند و ابتداء 
مرض ایشان روز شنبه نمم ماه رمضان بود در آخر روز جمعه پانز دهم این ماه پیش 
ایشان در آمدم » التفات بسیار نمودند. وفرمودندکه اکنون تو بسلك اولاد حضرت 
مولانای ما۲ در آمدی دیگر کسی را برتو دست نیست. بعد ازاین تو درظل حمایت و 
عنایت ایشانی* امیدوارباش و دل خحوشدار که کارها بمراد است و نوازش و استحسان 
بسیار کردنددر این اثنا بعضی* اصحاب ازایشان پرسیدن د که خدام شما بعدازشمایکجا 
باز گشت کنند فرمودند بم‌رجا"۱ که عقیده بیشتردارند؛ گفتند اگرهم بر گر دشما گر دند 
چگونه‌باشد؟ فر مودند دورنیست. بعداز آن۱۲این‌عبارت گفتند که آنانکه مععین‌اندایشان 
ازحالی بحالی و ازصفتی بصفتی‌نقل میکنند» فقیررا در آن مجلس ازآن عبارت این 
معنی بخاطر افتادکه یعنی آنانکه متعین‌اند درمسرتبه ولایت وارشاد از دنياکه به 
آخرت میرو ند بحکم ان او لیاء)لله لایمو تون و لکن بنقلون من دار الی دار» از حالسی 
بحالی و صفتی بصفتی نقل میکنند و این انتقال و ارتحال موجب انقطا ع و انفصال 


افاضه وافاده ایشان نیست بلکه تا بوجود بشریت مقیدند میتواند بود"" که درافاضه 


۱ - چب: جاشت روزشنبه ۲ می: خدمت خواجه ۳ هی: مج: والد 
بزد گواد ۴- چپ عقد نیز باتقاق ۵- مج: خدمت مولوی استادی دضی! لدین 
#۲ بر ؛ کم با بیش ۳۹ هبی» مج مولاثای قدس الله تما لی سد ۵ چب۱ مولانای ما قدس 
سره ۸- می؛ ایشان - چپ؛ بعضی اد اصحاب اشان ۶ سن: بهر کحا که 


( 1 می؛ مب ۱ بعداد این این ۲- می؛ میتواند که در . 


۳۵۸ 


ایشان بواسطه عوارض بشری گاهگاه فتوری واقع شود » لیکن وقتیکه از آن قید به 
تمامی خلاص یابند و قدم درعالسم برز خ نمند » هر آینه افاضه و افاده ایشان انم و 
اکمل خواهد بود » همچنانکه سلطان ولد » فرزند بزر گوار جلالالدین رومی قدس 
سرهماا درحین وفات» مریدان را گفت؛ اگر روح من ازبدن من مفارقت میکند غم 
مخورید و ناامید مباشیدکه تا شمشیر ازنیام برنیاید هیچ کاری نتواند؟ کردن, بعداز 
آنکه حدمت مولانا آن" سخن گفتندکسی از ایشان طریق مراقبه را پرسید فرمو دند 
طریقه" مر اقبه که ما۵ ورزیدیم نادر است وبغایت مستحسن اما حفظ آن دشوار است 
شمارا بطریق نفی و اثبات مشغول میباید بود و بحقیقتی که اعتقاد کرده‌اید* که 
حق است میباید پیوستن وپیوسته آن حفیقت را از ود طلبیدن » پس فرمودند که 
اکنون باری" ورددل‌ما الله اللّه است. فقیر»این‌سخ‌ایشان را بخدمت مولانا عبدالغفور 
علیه‌الرحمة والففران" عرض کردم » فرمودندکه اگر* پیش ازین این" سخن می- 
شنیدیم ۱۱ پیش از این ملازمت ایشان می‌نمودیسم"" وبر فوت صحبت ایشان تأسف 
خوردند وچون صبح شنبه شانزدهم شد خاك پالك طلبیدند و تیمم کردند و باشارت 
نماز گزاردند ووقت طلوع آفتاب بودکه انفاس نفیسه ایشان متواتر ومتعاقب شدو 
تا وقت چاشت برداشت۳" و درین اثنا شمورتمام داشتند وچنان فمم میشد؟" که خود 


را بجد تمام برنسبت خواجگان قدس ال" تعالی‌ارو احمم گماشته بودند؟" و ازانفاس 


۱- می» قدس ال سر‌هما ۲ می: نتوان کردن» چپ: نتواند کرد ۳ مج 
این سحخحن ۴ می» طریق مر‌افیه ۵- مج مراقبه که درذیم می. چپ: مر‌اقبه ما که 
میوزذ دم #ب چپ کرده آید که ۷- چپ: باری دردل ها ۸- جچپ: (والغفر ان) 
ندارد 9 می, که ا گر کسی پیش اذادن ۰- مج: (این) ندارد ۱ - مج؛ 
می‌شنیدم ۲ مج: می‌نمودم ۳- مچ: (برداشت) ندارد ۴ مج: فهم شد 
۵- چب: قدس ال ارو احهم ۶ مج؛ بوده‌اند . 


۳۵۹ 


شریفه ایشان کلمه مبارك؟ ال مفپوم میشد ء دراين اثنا یکی از صلحا و زهاد که به 
این طریق " مناسبتی چندان نداشت نزديك‌ایشان نشسته بود بلند گفت؟ ‏ لااله‌الااشّ 
لاالها لاله » ابشان بدصت مبارلك" بدهان او اشارت کر دند که لاالدالااه مگوی خدلمت 
مولانا عبدالغفور علیه‌الرحمة والغفران حاضر بودند» ویراگفتند؟ کلمه ال گوی ‏ 
وی بلندگفت؛ ال ال ایشان بابروی مبارلگ۲ خود اشارت کردند که همین کلمه کگوی» 
یعنی این‌نه‌مقام نفی واثبات است. بلکه مقام اثبات صرف* است» همچنین اه گویان 
نفس مبارلك ايشان منقطم شد و روزیکشنبه عفدهم ماه نعش‌ایشان را بخیابان‌بردند 
وخاص وعام شهر وناحیت" هری درصحرای عیدگاه برایشان نمازگزاردند و برتخت 
مزار در عمّب مرقد منور حضرت مولانا سعدالدین قدس سره"" دفن کر دند و بعد از 
چپارماه صورتی واقم شد۱۱ که بعضی"؟" اصحاب ایشان ابرام کردند و ایشان را از 
آنیجا ۱۲ بحوالی مزار فایض‌الانوار حضرت شیخ‌الاسلام » عبداله انصاری قدس سره؟" 
بگازرگاه بردند و در" حظیره که حدمت مولانا برای خود ساخته بودند» دفن کردند 


و بعض ی ۱ ا کایر درتاریخ وفات ایشان این قطمه فر مو دند : 


«قع مه ۱۷ 

شیخ روجی که بودزاستحتای زسشه عارفان روی زمین 

!- بر: شریف ایشان ۲ مج : مبار که ۳- چپ باین طریقه, مچ؛ باین 
طر بقه مناسبت ۴ می: کفت که ۵ می؛ چپ جیار اشارت بدهان‌او کردند کف مج 
مبارك اشارت ندهان او کردها ند که پ- می؛ دیرا گفعه‌اند - می: یه ابرودی حود 
#س در ؛ اثبات صر فه است ٩س‌‏ هجه تواحیت ۰- می؛ قدس‌اله سره 1 (- می: 
واقعه شد ۲ مج, که بیض ۳ هجه اشان را تحوألی ۴ می؛ مج 
قدس‌الله سره ۵-می: و در انا حظیره که خدمت؛ مچ: و در حظیره که ساخته بودئد 
دفن کرد ند ٩‏ [- می؛ , وسض ۷ مج (قطمه) ندارد , 


۳ 


مرشد عصر بود و " تاریخش ز اتفاقات دهر گشت همین 
تمام شد؛ مقاله که مشتمل بودبرذ کر طبقه خواجگان" سلسله شریفه نقشبندیه قدس اللّه؟ 
تعالی ارواحمم‌العلیه » وبعد ازاین درمقاصد ثلاثه و خاتمه موعوده که مشتمل است 
بر ذکر آباء ۴ کرام و اولاد و اصحاب عظام حضرت ایشان و احواله و اطوار و 
شمایل و فضائل ومعارف و لطایف و کرامات و خسوارق عادات وانتقال و ارتحال آن 
حضرت شرو ع می‌افتد وپوشیده نماند که‌از جمله حکایات و امثال وحمّایق ودقایق۶ 
که درخلال احوال » از حضرت ایشان بیواسطه استماع افتاده و در" مقصد دوم 
اير اد خواهد یافت اندکی از آن قبیل است که حضرت امیرعبدالاول وخدمت مولانا 
محمد قاضی رحمهمااله" تعالی در مسموعات خود آورده‌اند ؛ ون این فقیر نیز از 
حضرت ابشان آن سخنان را بیو اسطه شنیده‌بوده روا نداشت که آنرا فرو گذارد و درین؟ 
مجموعه شریفه نیارد لاجرم آن چند نقل مسموع " راهم » بعبارتی که آن عزیزان 
آورده بودند"" » ایراد نمود تا بحکم » انالله یأم کم ان قو دوا لأمانات الی 
اهب بی شایبه خیانت ازعمهده ادای امانت بیرونآم-ده باشد وبالله التوفیق و بیده 
ازمتها لتحقیق . 
بایان جلد اول 


ار 
۳ سك تن 2 1 
(- می: (و) ندارد ۲ می: (سلسله شریفه نقشبندبه قدس‌اللهتعالی ارواحهم) لعلیه 
و بعدادین) ندادد ۳ مج؛ قدس ال تعا لی سره‌العلیه , چپ قدس‌الهُ ارواحهم العلیه 
۴ می, چپ آبا و اجدادکیام . ۵ بر و احوال ایام صبا و اطوار ۶ مج؛ و 
حقایق که در ۷- می» (دد) ندارد ۸- می: قاضی درحمه‌الله تعا لی ٩‏ هچ: و 
ددین آئنا محموعه ۰ می؛ مسموعه را ۱ چپ آدرده نوده‌ا ند , 


۳۶۱ 


ساسله اتشادات شاد کی نی 


3 ۳۳۳ سجن 
وا لنش سیذ‌مجمت کاظم‌ایام - با ۲ ۸ زر یال 
۹ کتاب التنو در در درجمه و تقسدرر اه.طلاحات بز شکی : کا لیف دا یمد ایرانی 
فرن سوم و چپارم هجری ابومنصور حسن‌بن نوحالقمی بخاری 
بتصجیح سیدمحمد کاظم‌امام - بپا ۱۵۰ ریال 
۳ کتاب ترجمه احوال و شپرست آثار آبوحیان علی‌بن محمدبن عباس نوحیدی 
نگارش دکتس خدامراد مرادیان - بمپا ۳۰۰ ریال 
1 ند گننامه ن شمپید دیکنام تمَةالاسلام تبریزی و بخشی از تاریخ مستند مشروطیت 
ایران 
نگارش نصت‌اله فتحی م با ۱۰۰ ریال 
کتاب فلسفه در ابران باستان و مبانی حکمت‌الاشراق و افکار و آثار و تاریخه 
زندگانی سپر‌وردی 
1- دیوان تاصر یخارانی : از سخغنوران قرن هشتم هجری 
شش دکس مسبدی درخشان - بسا ۰ ۵٩۰‏ ریال 
۷- کتاب بوستان شیح‌اجل سعدی شبرازی : با شرح اشمار و حواشی قرن‌هفتم هجری 
نگارش محمدعلی ناصح - پا ۹ ریال 
۸- کتاب تلویزیون : از مجموعه کتاب برای کودکان 
تن جمه از منابع خارجی با چلد اعلاء و شمیز مس بسا ۰ ۷ ۰ ۵ ریال 
ترجمه از منابع خارجی با جلد اعلاء و شمیز - پا ۰۸۵ ۱6 ریال 
- نیضت‌های ملی ایران از سوك یعقوب تا سقوط عباسیان : 
تالیف عبدالرفیع حقیقت. (رفیع) - بها ۵۵۰ ریال 
۱- کتاب حیره در قلمرو ساسانیان : 
تا لیف دکقی یاه مر افبالت با ۲۰۰ ریا 
کتاب فره ایزدی راژ بیروزی ابر ادیان برتازیان : 
دألیف جناب آقای دکش کاسمی - بسا ۰ ر یال 


شماره ثبت کتابغانه ملی ۱۵۱۲ - ۲۵۳۱/۹/۲۰ 


قیمت ۵۰ ربال 


